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      مقدمه 

                                                                  كتاب حاضر پيامد تلاشي طولاني است كه حاصل آن اينك در دسترس خوانندگــان 
                    ارجمند قرار ميگيرد. 

                                                                               عنوان كتاب را "زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايــران" نـهادهام تـا بـه 
                                  روشني گوياي محتواي اثر باشد. واژه        زرسالاري                                      را در همان معنايي به كار بردهام كـه د  ر 
ــهميده ميشـود. "پلوتوكراسـي" از                                              نوشتار سياسي معاصر غرب از مفهوم "پلوتوكراسي"١                                ف
                    واژه يوناني "پلوتوس"٢                                                        به معناي "ثروت" است و منظور سروري مســتقيم يـا غيرمسـتقيم 
ــن پژوهـش                                                                              يك اقليت ثروتمند و بهرهمند، نخبگان زرسالار، بر تمامي جامعه است. در اي
                      زرسالاري دنياي امروز را                                                     داراي ساختاري دودماني يافتهام و لذا از آن با عنوان          اليگارشي 
ــه        زرسالار                                 نيز ياد كردهام. در كاربرد واژه         اليگارشي٣      (به      معناي                         نخبهسالاري دودماني)، ن
                                                                             معادل فارسي آن، تعمد داشتهام زيرا به گمان اينجانب معادلهاي فارسي گوياي تمــامي 
                             مختصات و ابعاد آن پديدهاي نيس                                               ت كه با اين مفهوم شناخته ميشود. بدينسان، تركيب 

                                                      اين دو واژه معنايي را ميسازد كه مطمح نظر نگارنده است. 
                                                                       بايد متذكر شوم كه كاربرد اين مفهوم ابداع اينجــانب نيسـت و در فرهنـگ سياسـي 
ــن معناسـت كـه جـرج برنـارد                                                                          معاصر براي اطلاق بر همين پديده پيشينه دارد. در همي
    شاو،٤     نوي                                   سنده انگليسي، از "اليگارشي زرسالاري"٥                                  سخن گفته است كه "تمامي اقتـدارات 
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  ١٢                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
ــدهاي اسـت كـه هربـرت جـرج ولـز،٢                 ِ             كهن شاهان" را ا عمال ميكنند.١                                          و اين همان پدي
ــرده اسـت. و در                                       نويسنده ديگر انگليسي، از آن با تعبير                         انسانهايي به سان خدايان                    ياد ك
                               همين معناست كه در واژگان سياسي                              غرب گاه مفهوم "پلوتو دمكراســي"٣              بـه كـار رفتـه 
ــم سياسـي و اجتمـاعي كـه در ظـاهر دمكراتيـك اسـت و در بـاطن                                                                     است؛ يعني آن نظ

             پلوتوكراتيك. 
  

ــده و سـير بغرنـج و طولانـي پيدايـش و تطـور آن بـه                                                                        در متن كتاب، درباره اين پدي
ــلام اينكـه بـر بنيـاد سـنن و مـيراث دوران         جنگهـاي                                                             تفصيل سخن گفتهام. ملخص ك
                                                                       صليبي، در سدههاي شانزدهم تا نوزدهــم ميـلادي اتحاديـهاي از خاندانهـاي شـريك و 
ــت. هميـن مجموعـه                                                                            درگير در غارتگريهاي ماوراء بحار در غرب و مركز اروپا شكل گرف
ــد شـرقي بريتانيـا را در دسـت داشـت و در سـده نوزدهـم                                                                           بود كه زمام امور كمپاني هن

                        بزرگترين امپراتوري مستعم                                راتي تاريخ معاصر را بنياد نهاد. 
ــش بـه جـد  مطـرح بـود كـه                                                                     در دوران تكوين پژوهش حاضر، براي نگارنده اين پرس
ــا پـس از انحـلال رسـمي آن در                                                                             نقدينگي انباشته و افسانهاي كمپاني هند شرقي بريتاني
    سال     ١٨٥٧                                                                ميلادي چه شد، كانونهاي گرداننده اين مجتمع عظيم جهاني در نيمــه دوم 
ــان در جـهان      سده                                                                          نوزدهم و سده بيستم چه سرنوشتي يافتند، و بازماندگان و وارثين آن

                   امروزين چه ميكنند؟ 
                                                                     در جستجوي پاسخي براي اين پرسش بود كه نگارنده با مجموعــهاي از مجتمعهـاي 
                                                          عظيم اقتصادي آشــنا شـد كـه در دنيـاي امـروز شـبكهاي گسـترده و در            هـم تنيـده را  
ــده بـا اعقـاب                      ميسازند. و دريافت كه                                                       زمام اين مجموعه همبسته و جهانشمول بطور عم
ــمار                                                                        همان خاندانهايي است كه در سده نوزدهم اليگارشي مستعمراتي دنياي غرب به     ش
ــي و مـاوراء     بحـار                                                                         ميرفتند و مستقيم يا غيرمستقيم وارث سنن و ميراث غارتگري صليب

                     سدههاي پيشين بودند.  
  

                            نگارنده در پژوهش حاضر از روش              ي بهره برد كه          تبارشناسـي٤                    نـاميده ميشـود. ايـن 
                                                                   روش براي ما ناشناخته نيســت؛ همـان دانـش ارجمنـدي اسـت كـه بـا نامهـايي چـون 
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  ١٣      مقدمه 
                                                                                "علمالانساب" و "علمالرجال" در ايران پيشينه طولاني دارد و در گذشته يكي از بنيانهاي 
ــي             امـروزه بـراي                 پژوهـش در زمينـه                                       استوار تاريخنگاري ما را تشكيل ميداد.          تبارشناس
ــههاي                                                                                  ايلات و عشاير و تمامي جوامع داراي ساختار قبيلهاي كاربرد گسترده دارد و از پاي
              دانش مردمشناسي١                                                             بهشمار ميرود. اين روش در تحليل تحولات تاريخ معاصر نيز داراي 

               كارايي جدي است.  
                                                              نتايج نظري كه بر اساس اين روش به آن دست يافتم به شرح زير است: 

ــور دارد   ١                                                                      - در دنياي معاصر شبكهاي گسترده و همبسته از خاندانهاي زرسالار حض
                                        و به سان يك اليگارشي جهانوطن عمل ميكند. 

ــت كـه   ٢                                                                       - اين اليگارشي ادامه و وارث مستقيم يا غيرمستقيم همان خاندانهايي اس
ــاملين اصلـي غارتگريهـاي مـاوراء ب      حـار و                                                                   طي سدههاي شانزدهم تا نوزدهم ميلادي ع

                          تكاپوهاي مستعمراتي بودند. 
 ٣                                                                      - اين اليگارشي داراي ساختاري دودماني است. بــه عبـارت ديگـر، شـبكه بغرنـج و 
ــك                                                                               گستردهاي از مناسبات خويشاوندي آن را به هم پيوسته است و از اين زاويه منظره ي
ــوهگـر ميسـازد. بسـياري از عنـاصر سـاختاري در نظامهـاي        قبيله٢                                                                 بزرگ جهاني را جل
ــت   ا                                                                       جتماعي مبتني بر خويشاوندي را كه تصور ميرود مختص جوامع سنتي قبيلهاي اس
ــايتگري، درون همسـري و                                                                          در اين اليگارشي ميتوان يافت؛ مانند همبستگي جمعي، حم

                     تداوم حافظه تاريخي.  
 ٤                                                                         - اين ساختار دودماني بر بنياد كاركردهاي مشترك اقتصادي شكل گرفته و امروزه 
               اعضاي آن در رأس                                                         مجموعهاي عظيم از كمپانيها و موسسات اقتصــادي حضـور دارنـد. 
ــاي خويشـاوندي و                                                                            اين مجموعه سخت بهم پيوسته است تا بدانجا كه با پيگيري پيونده
                                                                            اقتصادي اعضاي برخي خاندانهاي نامدار و داراي پيشينه تاريخي معين يا بــا ردگـيري 
ــت مديـره برخـي موسسـات و كمپانيهـا     َ              ي م عظ ـم و شناختهشـده،                                                مشاغل اعضاي هيئ
ــه شـبكهاي از موسسـات و كمپانيهـاي مرتبـط و      به                                                                     سان زنجيرهاي بهمبافته ميتوان ب

                   خويشاوند دست يافت. 
ــي و فرهنگـي   ٥                                                                   - اعضاي اين مجموعه حاملان و مدافعان اصلي ميراث و سنن سياس
ــيگار   شـي                                           پيشينيان خودند. اين پديدهاي است كه آن را                          تسلسل حافظه تاريخي در ال

            زرسالار معاصر            ناميدهام. 
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  ١٤                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
ــود را "امـروز"                                                                           "تسلسل حافظه تاريخي" بدان معناست كه هر فرد "گذشته" خاندان خ
                                                                            زندگي خويش ميداند؛ و در نتيجه به جايگاه خود در مجموعهاي كه بدان تعلــق دارد و 
ــت. ايـن درسـت برخـلاف وضـع جوامـع انبـوه و                                                                      به نقشها و كاركردهاي خود واقف اس
    ساخت                                                                  زدايي شده در دنياي استعمارزده است كــه در نخسـتين گـام "حافظـه تـاريخي" 
ــردان در ميـان انبـوه تودههـاي انسـاني                                                                              سترده ميشود و فرد خود را "اتمي" تنها و سرگ
ــود نـدارد و لاجـرم هيـچ پيونـدي بـا امـروز خويـش                                                                        مييابد؛ هيچ پيوندي با گذشته خ
                           نميتواند بيابد. اين اوج از     خود        بيگانگي                                       انسان است. جامعــهاي كـه از چنيـن عنـاصري 

                                                                   تركيب يافته تودهاي است انباشته و انبوه از آحاد ناپيوسته و "مستقل". 
ــداوم سـنت تكـاملگرايـي سـده نوزدهـم، فـروپاشـي                                                                   در جامعهشناسي معاصر، در ت
ــا توسـعه اجتمـاعي و                                        ساختارهاي سنتي و منفرد شدن اعضاي جامعه١                                  پديدهاي ملازم ب
        اقتصادي                                                                  قلمداد ميشود. بررسي اينجانب نشان ميدهــد كـه ايـن فراينـد در اليگارشـي 
                                                                          زرسالار دنياي امروز تحقق نيافته است. در پژوهش حاضر خواهيم ديد كــه ايـن "هويـت 
ــت، و           فراماسـونري         يكـي از                                                            جمعي" از طريق نهادهاي ويژهاي كه مولود اين اليگارشي اس
                                     آنهاست، تداوم داشته است. بدينسان، در                                          دنيايي كه انبوهي از انسانهاي منفرد زنــدگـي 
ــي ميتواننـد                                                                           ميكنند، اين گروههاي كوچك، كه در اوج انسجام جمعي هستند، به راحت
ــه                 سـلطه خـود را بـر     دولـت    و      جامعـه                                          تـأمين كننـد. بـه عبـارت ديگـر، در دنيـايي ك
ــهادها       ي سـنتي                                                                       انديويدواليسم تقديس ميشود و در هر گوشه آن ايستارها و پيوندها و ن
ــب امـري "طبيعـي" و                                                                          جوامع و فرهنگهاي كهن آماج تخريب قرار ميگيرد، و اين تخري
ــايي كـه در دو                                                                                ناگزير و حتي ضرور در فرايند "مدرنيزاسيون" وانمود ميشود، آن كانونه
ــظ                                                                                 سده اخير در رأس اين فرايند جاي داشتهاند ايستارها، پيوندها و نهادهاي خود را حف

              كردهاند و به ت                                        عبيري با حدت و شدت تمام "سنتگرا" هستند. 
  

ــين خطـي                                                                          بدينسان، تاريخ دنياي جديد غرب از زاويه انتقال ميراث مستعمراتي پيش
                                                                         پيوسته و ممتد جلوهگر شد كه بيوقفه تسلســل و تـداوم داشـته و حـاملين آن اعضـا و 

                               وابستگان اين اليگارشي بودهاند. 
ــي اروپـا                                     از آغاز تهاجم ماوراء بحار اروپاييان                                           (سده شانزدهم ميلادي) تا انقلاب صنعت
اـعي                                                       (نيمه اول سده نوزدهم) هفت نسل فاصله انساني وجود دارد.٢           در شرايط             رشد اجتم
ــا در سـدههاي اخـير، كـه عـامل تـهاجم       طبيعي     در                                                               سرزمينهاي غرب و مركز قاره اروپ

                                                      
1
individuation

٢                                                          در روش تبارشناسي معمولا هر چهل سال يك نسل به شمار ميرود. 



  ١٥      مقدمه 
ــب                                                                سهمگين خارجي بنيان خاندانهاي متنفذ را برنينداخته و جابجايي فاح            شي در تركي
                                                                            آنان صورت نگرفته است، تداوم پيوندها و تسلسل نقشها و كاركردها در اين هفت نسـل 
                                                                            عجيب و نامتعارف نيست. توجه كنيم كه اليگارشي سياسي و مالي اروپا حتي در انقــلاب 
ــيز لطمـه جـدي نديـد؛ در تركيـب آن                                                                        خونين اواخر سده هيجدهم ميلادي در فرانسه ن
                  دگرگونيهــايي رخ داد                                                    ولـي مضمحـل نشـد و بخشـي از آن، چنانكـه خواهيـم ديـد، از 
ــي"                                                                            جنگهاي ناپلئوني سودهاي كلان برد و با ثروتهاي افسانهاي به "عصر انقلاب صنعت

          گام نهاد. 
ــي                                           در شـرق نـيز ايـن تسلسـل و پيوسـتگي در نسـلهاي             در دورانهاي           رشد طبيع
ــي طـي سـدههاي                                                    متمادي وجود داشته است كه نمونه آن تداوم خاندانهاي                       معين ايران
                                                              متمادي در پيش و پس از اسلام است. يك نمونه در تاريخ اسلامي ايران             خاندان جويني  

     است: 
ــل بـن                                                                         تبار اين خاندان به ربيع بن يونس، حاجب منصور خليفه بنيعباس و پدر فض
ــده دوم تـا اواخـر                                                                                ربيع (وزير هارونالرشيد)، ميرسد. بدينسان، اعضاي اين خاندان از س
                                                                   سده هفتم هجري، به مدت شش قرن، متصــدي منـاصب عـالي ديوانـي بودنـد. فاصلـه 
              عطام ل ك جويني (   ٦٢٣ -   ٦٨١                                   ق.) تا فضل بــن ربيـع (مقتـول در سـال    ١٧٠   ق.)١        سـيزده 
ــا چـهار                                                                               نسل است. تداوم و تسلسل اين خاندان به دوران فوق محدود نيست. تبار ربيع ت
ــي عثمـان بـن                                          نسل پيشتر نيز شناخته است و نسب او به كيس                                    ان مكني (ابوفروه) از موال
                       عفان، خليفه سوم، ميرسد.٢                                    بدينسان، خاندان جويني حداقــل داراي   ١٨             نسـل پيشـينه 
                                                                           روشن بود و با تجربه آن ميزيست. اين برابر است با هفت ســده تمـام. خـاندان جوينـي 
                                                                     يك نمونه منحصر بهفرد و استثنايي نيست. توجه كنيــم كـه حتـي امـروزه در برخـي     از 
                                                                          جوامع عشايري ايران تبارنامــه فـرد تـا هفـت نسـل و گـاه بيشـتر تـداوم دارد و اينـان 

                                                                      انسانهاي داراي هويت و تاريخ شناختهشدهاند نه نياكاني اسطورهاي و موهوم. 
ــاي اسـتعمارزده، ايـن پيونـد و                                                                           آنچه در جوامع امروزين مشرقزمين، و در تمامي دني
                             تسلسل نسلها را از ميان برد، ش                                             كاف تاريخي ژرف و مدهشي است كه در سدههاي اخير 

                                  پديد شد. اين پديدهاي است كه آن را                        گسست حافظه تاريخي ملتها          مينامم. 
                                                                            در پيامد اين گسست، براي نمونه، تاريخ نزديك جامعه ايراني بگونهاي به گذشتههاي 

                                                      
١                                    محمد بن علي بن طباطبا (ابنطقطقي)،           تاريخ فخري                                             ، ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، تهران: انتشارات 

                        علمي و فرهنگي، چاپ سوم،     ١٣٦٧    ، ص    ٢٤٢ .  
ــي                                  ، تـهران: چـاپ جديـد، بـامداد/ ارغـوان،   ٢             بنگريد به:                      مقدمه محمد قزويني بر                     تاريخ جهانگشاي جوين

    ١٣٦٧    ، ج  ١            ، صص يب- يج.    



  ١٦                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
ــردم امرو                زيـن ايـران تـاريخ                                                                 دور پرتاب شد كه گويي به "ماقبل تاريخ" تعلق دارد. براي م
ــذرد،١                        تفـاوت محسوسـي بـا تـاريخ                                                   دوران صفويه، كه تنها هفت الي ده نسل از آن ميگ
ــيز چنيـن اسـت.                                                                             دوران هخامنشي و ساساني ندارد و حتي تاريخ بسيار نزديك قاجاريه ن
                                                                                 چنان فاصلهاي ميان ما و نياكان نزديكمان ايجاد شده كه گويي آنان به سيارهاي و ما به 
ــت و        سيارها                                                                      ي ديگر تعلق داريم؛ و اين در حالي است كه نه گذشت زمان چندان زياد اس
ــدگـي جامعـه ايرانـي در                                                                              نه حوادث آن دوران نامرتبط با سرنوشت امروز ما. به عكس، زن
ــه همبسـته و واحـد زمـاني-                                                                       چهار سده اخير سخت بهمپيوسته است و اين يك مجموع
                                       تاريخي را ميسازد كه بيگانگي با هر جزء آ                                         ن به معناي بيگانگي با "خود" است. اين است 
ــان،                                                                              عمق فاجعهاي كه با آن دست به گريبانيم؛ بيگانگي با خود و سرگذشت خود. بدينس
                                                                          ما به نسلي بدل شدهايم با حافظه تاريخي تهي، همچون لوحي صاف و نانوشــته كـه هـر 
                                                             چه بخواهند بر آن حك ميكنند و هر گونه كه بخواهند سرگذشت پدرانم            ــان را بـه مـا 

          ميآموزند. 
                                                                      به ياد داشته باشيم كه شاه سلطان حسين صفوي بــا پطـر كبـير در روسـيه و لويـي 
ــن                                        چهاردهم در فرانسه معاصر است و فتحعلي                                            شاه قاجار با ناپلئون بناپارت در فرانسه. اي
ــرب در آن زنـدگـي ميكننـد و فضـا و تجربـه                                                                        دوراني است كه حداقل نخبگان دنياي غ
ــه از تـداوم القـاب اشـرافي در             تاريخي آن ر                                                              ا بگونهاي محسوس لمس ميكنند. كساني ك
ــي ميكننـد سـخت در                                                                          انگلستان در حيرتاند و آن را نوعي "تعصب سنتي انگليسي" تلق
                                ً                                                  اشتباهاند. تداوم اين القاب دقيقا  بيانگر تداوم تاريخ يك خانواده بزرگ اســت و در لحظـه 
ــا "طايفـه" بـزرگـي كـه بـا تمـامي                                    لحظه خود پيوندهاي فرد را با نياكان                                           ش، با تبارش و ب
ــه تـاريخي ملتهـا     از                                             تاروپود خود به آن تعلق دارد يادآوري ميكند.                          شستشوي حافظ
                                                                          مهمترين حربههايي است كه اليگارشي زرسالار جهان امروز براي تداوم ســلطه خـود بـه 
                                                            كار برده و ميبرد. و اين فاجعهاي است كه در ايران شايد بيش از                     هر جاي ديگر رخ داده 

      است.  
  

                                                              از پژوهش حاضر يك اصل روششناختي را نيز ميتوان استخراج كرد و آن       تسلسـل 
                        دودماني نقشها و كاركردها                                در اليگارشي زرسالار معاصر است. 

                                                      
ــهان  ١                      شاه عباس اول در سال     ١٠٣٨    ق./     ١٦٢٩                                                     م. درگذشت و تهاجم محمود افغان به ايران و سقوط اصف

       در سال     ١١٣٥    ق./     ١٧٢٢                        م. رخ داد. از حادثه اول    ٣٨١            سال هجري/    ٣٦٩          سال ميلاد                ي و از حادثه دوم  
ــي برابـر بـا  ٧      ٢٨٤            سال هجري/    ٢٧٦                                           سال ميلادي ميگذرد. اولي معادل است با حدود  ٩                      نسل و دوم

     نسل. 



  ١٧      مقدمه 
ــن اليگارشـي بـه                                                                          طبق اين اصل، شناختي كه از پيوندهاي امروزين يكي از اعضاي اي
ــم                               دست ميآيد، تا حدود زيادي قابل                                                تعميم به گذشته است مگر اينكه عواملي اين تعمي
ــت                                                                               را منتفي سازد. يك نمونه گويا كه در جلد اول عرضه شده، نقش لرد كاولي، سفير وق
                                                       انگلستان در پاريس، در انعقاد پيمان صلح ايــران و انگليـس (    ١٢٧٣    ق./     ١٨٥٧         م.) اسـت. 
                                                        زماني كه تعلق لرد كاولي بــه خـاندان ولزلـي را بشناسـيم، بـا ت                    ـاريخ خـاندان ولزلـي و 
ــتعمراتي                                                                             پيوندهاي گذشته و امروزين آن و جايگاه برجستهشان در تركيب اليگارشي مس
                          ً                                              سده نوزدهم آشنا شويم، قطعا  تصويــري كـه از مـاجراي فـوق خواهيـم يـافت گويـاتر و 
                                                                                  روشنتر از زماني است كه اين حادثه را در متن تحليلهاي عام و فاقد پيوند با "انسانها" 
ــردي و    مي       نگريم.                                                                    تاريخ را انسانها ميسازند، اين انسانها داراي هويت و پيوندهاي ف
                                                                    خانوادگياند و اين پيوندها معمولا در گذشته و آينده تسلسل و تداوم دارد.            بــهويژه در 
ــيار مـهم نظـام خويشـاوندي در                                                                          بررسي تاريخچه خاندانهاي زرسالار يهودي جايگاه بس
                      ساختار اليگارشي معاصر                                                       و تداوم نقشها و كاركردهاي اعضاي آن را به شكلي ملمــوس و 

                   زنده خواهيم شناخت. 
  

                                                  چنانكه عنوان كتاب نشان ميدهد، در چارچوب مفهوم عام              زرسالاري جهاني        ، بــر دو 
                                    مجموعه مشخص و محدودتر تأكيد داشتهام:                اليگارشي يهودي    و               اليگارشي پارسي      . اين 
                               مفاهيم به دو گروه اطلاق ميشود كه                                         ، در كنــار سـايرين، عضـوي پيوسـته از زرسـالاري 

                                                              جهاني بهشمار ميروند ولي داراي استقلال و هويت جمعي خاص خويشاند. 
ــبري يـهوديان جـهان را بـه           منظور از               اليگارشي يهودي                                              آن مجموعهاي است كه ره
ــهنترين و                                                                     دسـت داشـته اسـت. دربـاره سـير پيدايـش و تطـور ايـن اليگارشـي، كـه ك
          منسجمترين                                                              و متنفذترين بخش زرسالاري جهاني است، در سه مرحله عمده تكويــن آن 
ــاصر) و                                                                              (اشرافيت سلطنتي/ ديني قبيله يهودا، اليگارشي حاخامي و زرسالاري يهودي مع
                                                                          نقش آن در تحولات سدههاي اخير، بهويژه در پيوند با فراينــد سـلطه جـهاني اسـتعمار 
                                        اروپايي، در مجلدات اول و دوم به تفصيل سخ                                     ن گفتهام. تصور ميكنم نگــاه نگـارنده بـه 

                                                        پديده فوق با تصاوير متعارف وجوه تمايز اساسي داشته باشد. 
ــرب شـبهقاره هندنـد. آنـان طبـق يـك                                                                   "پارسيان" يك اقليت كوچك قومي ساكن غ
ــود را بقايـاي                                                    اسطوره منظوم كه در سدههاي اخير پرداخت شده، به نام          قصه سنجان                ، خ
                   گروهي از اشراف و مو                                                           بدان ساساني ميدانند كه در پي حمله اعراب به ايران به ســرزمين 
ــهارم دربـاره ايـن "اسـطوره" توضيـح خواهـم داد و                                                                             كنوني گجرات پناه بردند. در جلد چ
                                                                               نتيجه پژوهش خود را دال بر جعليبودن آن و نيز مردود بودن پيشينه ايراني طايفه فوق 

                         به تفصيل عرضه خواهم كرد. 



  ١٨                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
                با تهاجم پرتغالي                                                            ها به شرق، از اوايل سده شانزدهم ميلادي ميان سران اين طايفــه و 
                                                                            كارگزاران دربار پرتغال و كانونهاي يهودي/ مارانوي ذينفــع در تكـاپـوي فـوق پيونـدي 
ــاز داشـتند و بـه دلايلـي كـه توضيـح                                                                             استوار پديد شد. اروپاييان به واسطههاي بومي ني
                                       خواهم داد در غرب هند "پارسيان" را مناسب                                       ترين دلالان و كارگزاران بومي براي پيشبرد 
ـــطههاي بومــي                                                                       كـار خـود يـافتند. در ايـن فراينـد در ميـان پارسـيان گروهـي از واس
ــا هلنديهـا و انگليسـيها و سـاير              (كمپرادورها)١                                                           شكل گرفت كه طي سدههاي پسين ب
ــدي اسـت ك     ـه در                                                                        كانونهاي استعماري غرب پيوندي روزافزون و استوار يافت. اين فراين
                                                                                 سده نوزدهم، در دوران اقتدار امپراتوري مستعمراتي بريتانيا، به اوج خود رسيد و منجــر 
                                                                          به پيدايش يك گروه منسجم، بسيار ثروتمند و مقتدر "پارســي" در هنـد و منطقـه شـد. 
         منظور از               اليگارشي پارسي                                                         اين پديده است. رابطه اين اليگارشي با اعضاي جامعه پارسي 

                 مشابه رابطه اليگا                               رشي يهودي با ساير يهوديان است. 
ــهويژه                                                                                اين كانون، چنانكه خواهيم ديد، از اواخر صفويه در تحولات ايران موثر بود و ب
                از دوران تكاپوي                    مانكجي ليمجي هاتريا            در ايران (    ١٨٥٤ -    ١٨٩٠                     م.)، كه مصادف با بخش 
                                                                     مهمي از دوران ناصري است، جايگاهي بسيار موثر در فرايندهــاي سياسـي و فرهن     گـي و 
                           اقتصادي جامعه ايراني يافت.                         س ر اردشير ايدلجي ريپورتر            و پسر او،    س ر              شاپور ريپورتر  ، 
ــيدند. ايـن نقـش، بـهرغم                                                                                اين تكاپو را در دوران متأخر قاجار و دوران پهلوي تداوم بخش
                                                                               اهميت بنيادين آن در تبيين تحولات تاريخ معاصر ايران، تاكنون ناشناخته مــانده و ايـن 

          نخستين پژو                          هشي است كه درباره آن عرضه ميشود. 
 

به دليل پيوند زرسالاران يهودي و پارسي با دو گروه ديني فوق، بــراي پيشـگيري از 
هرگونه سوءتفاهم محتمل تأكيد ميكنم كه نگارنده هيچگونه پيشداوري "ضد يهودي" و 
ــان اينجـانب، جايگـاهي  "ضد پارسي" ندارد. غرض عرضه نتايج پژوهشي است كه، به گم
اساسي در تبيين تحولات تاريخ معاصر ايران دارد و بدون آن نميتوان به تصويري روشن 
و واقعگرايانه از فرايند بغرنج تطور جامعه ايراني در دوران معــاصر رسـيد.            محقـق تـاريخ 
ــد كـه واقعيـات تـاريخي را جسـورانه و                                                                             معاصر بايد از چنان شهامت علمي برخوردار باش
                 بدون هراس از تهمت                                                            ها و خصومتها بيان دارد. اين عرصهاي پرمخاطره است زيرا "تاريخ 
ــت و كانونهـاي موثـر در آن حضـوري بـالفعل دارنـد.                                                                           معاصر" درواقع زندگي امروز ماس
ــش                                                                                روشن است كه تعلق به اين و آن آئين ديني يا اقليت قومي نبايد مانعي در راه پژوه
                                         تلقي شود. همانگونــه كـه از تكـاپـوي چنيـن افـرا                                د و گروههـايي در ميـان مسـلمانان و 

                                                      
1
comprador



  ١٩      مقدمه 
ــابه را در ميـان                                                                             مسيحيان و پيروان ساير اديان سخن ميگوييم، محقيم كه پديدهاي مش

                                            يهوديان و پارسيان نيز مورد بررسي قرار دهيم. 
                                                                     در دانشهاي اجتماعي، رابطه ميان "هويت جمعي" و "هويـت فـردي" انسـان مسـئله 
                                بسيار بغرنجي است و مرز قاطعي را                                              براي تفكيك دامنــه تـأثير و تـأثر ايـن دو نميتـوان 
                                                                          يافت. شناخت اين رابطه سطحينگري و تعميمهاي مطلقگرايانه را برنميتــابد. كسـاني 
                                                                  كه در تحليــل اجتمـاعي و تـاريخي بـه هويتهـاي جمعـي دل ميبندنـد و ميكوشـند 
                                                             پديدههاي انساني را در قالب مفاهيم كلي، چــون تعلقهـاي طبقـاتي و ح           تـي فرهنگـي/ 
ــام                                                                              تمدني، خلاصه كنند لاجرم با انبوهي از استثنائات مواجه ميشوند كه ناقض احكام ع
         و از پيشي١                                                                   است. بدينسان، در تحليل نهايي تنها ميتوان از گرايشهاي عام سخن گفت 

                                 نه از احكام مطلق و تغييرناپذير.  
                             اينجانب به هويت مستقل فردي      انسان                       بمثابــه يـك موجـود آزاد                و داراي قـدرت و 
                                                                         جسارت كاوش و سنجش و گزينش، صرفنظر از تعلقهاي جمعي او، باور دارم و هيچگــاه 
ــي و عـام چـون "غربـي"، "شـرقي"، "مسـلمان"، "مسـيحي"،                                                                           منظورم از كاربرد مفاهيم كل
                                                                            "جديدالاسلام"، "زرسالاري"، "اليگارشي"، "يــهودي"، "پارسـي"، و غـيره و غـيره نفـي ايـن 
              آزادي و استقلال                                                             نيست. در اين پژوهش نمونههاي متعدد خواهيــم يـافت كـه "فـرد" راه 
                                                                            مستقلي را در پيش گرفته كه معارض با سنن و منافع "جمع" عامي است كه به آن تعلق 
                              دارد. يك نمونه كهن در يهوديت،              عنــان بـن داوود                                ، بنيـانگذار فرقـه قرائـي (سـده دوم 
ــه خـود بـه خـاندان "رش                         گلوتـا"، يعنـي "شـاهزادگـان                                              هجري/ هشتم ميلادي)، است ك
                                           داوودي" يهود، تعلق داشت و برادرزاده سليمان    بن                                 حسداي، "شاه داوودي" يهوديان زمان  
ــد                                                                                خود، بود. او راه ستيز سخت با اليگارشي حاخامي را در پيش گرفت. با نمونههاي جدي
ــهودي،                                                                اين پديده نيز آشنا خواهيم شد. به عنوان مثال، در جلد دوم درباره          اسپينوزا  ي        ي
ــخن                                                 انديشمند نامدار سده هفدهم ميلادي، و تعارض او با اليگارشي                     يهودي آمستردام س
ــا روچيلدهـا                      گفتهام و در جلد سوم                                                           درباره ستيز مجتمع مالي فرانسوي "كردي موبيليه" ب
                                    سخن خواهم گفت. در رأس "كردي موبيليه"          اميل پرر                                قرار داشت. پرر يهودي است و بـه 
ــه ديگـر،            والـتر راتنـو                  ، وزيـر خارجـه آلمـان                    يك خاندان نامدار                              يهودي تعلق دارد. نمون
 (    ١٩٢٢                                                                   ) است. راتنو سياستي معارض با مشي اليگارشي زرسالار غرب در پيش گرفــت و 
ــهودي تعلـق                                                                                 به اين دليل به قتل رسيد. راتنو نيز يهودي بود و به يك خاندان ثروتمند ي
ــرگ پـدر رياسـت                                        ِ    داشت. پدرش بنيانگذار كمپاني معروف آ. ا . گ.٢                               است و وي پس از م
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                                          اين مجتمع مهم صنعتي آلمان را به دست داشت. 

                                                                           در مورد "پارسيان" هند و زرتشتيان ايران نيز چنين است. گ. ك. نريمان يك نمونــه 
                                                                            گوياست كه با او آشنا خواهيم داشت. به ياد داشته باشيم كــه نريمـان از تبـار دخـتري  
   ملا                             كاووس و ملا فيروز پارسي است ك                                            ه در اواخر سده هيجدهم و اوايل سده نوزدهــم در 
ــه بـا ايـران داشـتند.                                                                                   پيوند با دستگاه كمپاني هند شرقي بريتانيا تكاپويي مرموز در رابط
ــتيان آزادانديـش و                                                                                 نگارنده ضرور ميداند احترام كامل خود را به تمامي يهوديان و زرتش
                             جوياي حقيقت ابراز دارد و ياد              گشتاسب نريمان         دانشمند                          فقيـد پارسـي را، كـه نمـادي 

                                                                 برجسته و آموزنده از حقيقتجويي و آزادانديشي نظري بود، گرامي دارد. 
ــهوديان                                                                            داوري فوق در مورد "جديدالاسلامها" نيز صادق است. در اين كتاب درباره "ي
ــاره فرقـههاي "يـهودي مخفـي"، چـون مارانوهـا در                                                                          مخفي" به كرات سخن گفتهام و درب
ــزي توضيـح                اسپانيا و پرتغ                                                                ال، دونمهها در عثماني و فرانكيستها در اروپاي شرقي و مرك
                       ِ                          دادهام. معهذا، در مقابل  "يهوديت مخفي"، يعني گروش      ظــاهري                    و هدفمنـد گروهـي از 
ــهودي،                                                                             يهوديان به دين ديگر (بطور عمده مسيحيت و اسلام) با حفظ پنهان پيوندهاي ي
ــددي از             پديده گروش      واقعي                        يهوديان به ساير اديان                                          را نيز بيان داشتهام و نمونههاي متع
ــاهم و برداشـت سـطحي و عاميانـه                                                                             آن را شرح دادهام. براي پيشگيري از هرگونه سوء تف
                                                                          تأكيد ميكنم هرچند "يهوديت مخفي" يك واقعيت مهم تاريخي است كه به درستي بايد 
ــهودي مخفـي                                                              مورد توجه قرار گيرد، ولي اين بدان معنا نيست كه هر "جديدالاسلام              ي" ي
                                                                          است. در متن كتاب از يهودياني چون مخيريق و اسود راعــي يـاد كـردهام كـه در زمـان 

                                                                       حيات پيامبر اسلام (ص) به اسلام گرويدند و در جنگ با كفار به شهادت رسيدند. 
  

ــهودي و                                                                             همانگونه كه در آغاز گفتم، تصويري كه در اين كتاب از اليگارشي زرسالار ي
               پارسي ارائه ميش                            ود حاصل تكاپويي طولاني است.  

                                                                              در ابتدا، هدفم شناخت جايگاه اردشير ريپورتر، مأمور برجسته اطلاعاتي بريتانيــا، در 
                                                               تحولات دوران قاجار و نقش او در صعود سلطنت پهلوي بــود. بـا اردشـيرجي١        در سـال  

                                                      
ــترام اطـلاق ميشـود؛ مشـابه "آقـا" در فارسـي.  ١                     واژه سانسكريت "جي" (Ji, Jee)                                                            در هند براي اداي اح

ــاندي بـا عنـوان "گـاندي جـي" يـاد ميشـود. در ميـان                                  اختصاص به "پارسيان" ندارد. براي                                                       نمونه از گ
ــي. ايـن واژه شـبيه بـه سـي (عـدد   ٣٠       ) تلفـظ                                                                              مسلمانان هند نيز كاربرد دارد مانند بدرالدين طيبج
                                   ِ                                                    ميشود. بنابراين، تلفظ آن به صورت "ج ي" (مانند "كي" در كيقباد) غلط فــاحش اسـت. ايـن نكتـه را 
                    هفت سال پيش در كتاب       ظهور و                   سقوط سلطنت پهلوي                     (جلد دوم، زيرنويس ص    ١٣٣               ) يادآور شدهام 

                                                                                           ولي متأسفانه نام اردشير و شاپور ريپورتر با تلفظ غلط فــوق رواج فـراوان يافتـه و حتـي در         ⇐    
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ــهور و سـقوط      ١٣٦٩                                                         آشنا شدم. اين زماني است كه در كوران نگارش جلد دوم كتاب             ظ
   سلط         نت پهلوي                                                              وصيتنامه اردشير را يافتم و در تفحص بيشــتر بـه شـناختي اجمـالي از 
                                                                          روچيلدها و برخي چهرههاي برجسته اليگارشي پارسي رسيدم. در اين كتاب بــه پديـده 
اـر و                                                                                   "اليگارشي پارسي" و پيوند آن با دستگاه استعماري بريتانيا و زرسالاري يهودي يك ب

                     چنين اشاره شده است:  
       خاطرات                                                           اردشير ريپورتر طرح يــك "مانيفسـت" اعتقـادي را منعكـس ميسـازد كـه  
   بر                                                                     اساس آن ايدئولوژي "ناسيوناليسم شاهنشاهي" پي ريخته شد و طي قريب بــه شـش  
ــاصر ايـران نشـان ميدهـد كـه ايـن                                                                      دهه به شدت ترويج شد. ژرفكاوي در تاريخ مع
ــه داشـت:               اسـتعمار بريتا   نيـا               كـه در جسـتجوي                       ايدئولوژي در واقع در         سه كانون            ريش
                                                                            مناسبترين كارافزار سياسي و ايدئولوژيك سلطه بر ايران بود. طرحهــاي بلنـدپروازانـه  
                         محافل قدرتمند يــهودي اروپـا                                                 و در رأس آنـها خـانواده روچيلـد، و كينـه و روياهـاي 
        فروخفتـه     ١٣٠٠                                            سـاله اشـرافيت و موبـدان ساسـاني كـه در عملكـرد            برخـي محــافل 
ــاد هنـد                       اليگارشي پارسي هند تب                                                    لور مييافت كه به تبع نقش درجه اول خود در اقتص
ــه عنـوان يـك                                                                        نفوذ جدي در حكومت انگليسي هندوستان داشتند. اردشير ريپورتر ب

                                                          پديده تاريخي ثمره اشتراك منافع و درآميزي اين سه كانون بود.١  
ــم ولـي تصويـري كـه                                                                     پس از گذشت هفت سال هنوز نيز اين داوري را صادق ميدان
ــهام دقيقتـر، مشـخصتر و مسـتندتر از آن زمـان اسـت. و نـيز اكنـون       بدان                                                                  دست يافت
ــادي                                                                                  اليگارشي پارسي را بازمانده "اشرافيت و موبدان ساساني" نميدانم. اين دعوي بيبني

                                                  است كه خود داشتند و به شدت مروج آن بوده و هستند.  
                                                    بدينسان، در كتاب فوق براي نخستين بار به حضور كانوني     همبس  تــه             بـا دو قـدرت 
                                                       امپرياليستي انگلستان و ايالات متحده آمريكا و در عين حال      مســتقل                 از ايـن دو توجـه 
               كردم و بر بنياد                                 اصل تمايز منافع افراد و كانونها                                      ، تعارض وزارت امور خارجه بريتانيا، به 
                                                                       رياست لرد كرزن، از يكسو و وزارتخانـههاي جنـگ و امـور هندوسـتان و حكومـت هنـد 
ــاختم. كودتـا         بريتاني                                  ا از سوي ديگر را در ماجراي كودتاي  ٣      حوت     ١٢٩٩                          ايران مطرح س
                                                                              طرح كانونهايي بود كه در آن زمان زمام اين ســه نـهاد مـهم امپراتـوري بريتانيـا را بـه 
                                                                                دست داشتند. لرد كرزن از ماجرا بكلي بيخبر بود و نوميدانه از طرح عقيم خود، قرارداد  
ــرد. بخـش      ١٩١٩                     ، دفاع ميكرد. در پژوه                                               ش حاضر اين بحث را بار ديگر مطرح خواهم ك

                                                                                                                         
⇐                                                          برنامههاي تخصصي تاريخ راديو و تلويزيون نيز تكرار ميشود. 

١                         ظهور و سقوط سلطنت پهلوي                    ، جلد دوم: جستارهايي                                                از تاريخ معاصر ايران، تهران: انتشارات اطلاعــات، 

                چاپ اول، زمستان     ١٣٦٩    ، ص    ١٦٠  . 
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                                                                            مفصلي از جلد پنجم، با عنوان "كانونهاي زرسالار غرب و صعود سلطنت پهلوي" به ايــن 
ــن همـان نـيروي مقتـدري اسـت كـه لـرد كـرزن در مكاتبـات                                                                      ماجرا اختصاص دارد. اي
                                 خصوصي با همسرش گاه از آن با عنوان               "كانون توطئه"١             ياد ميكرد و                گاه بطور مشـخص 
                                         از چرچيل و "همزادان شيطاني" او سخن ميگفت.٢                                اين همان نيرويي اســت كـه بلونـت، 
ــه خـود بـه دكـتر                                                                              آزاديخواه نامدار انگليسي و دوست سيد جمالالدين اسدآبادي، در نام
ــامد   و    از                  سيد محمد هندي (  ٢٨   ژ    وئيه      ١٩١٣  )   آن    را                             "دارودسته تبهكار بينالمللي"        مين

    سلطه     تام   و   ت   مام    آن    بر       تمامي      شئون       جوامع       مسيحي     سخن  ميگويد:    
            تحولي كه در   ٣٠ -  ٤٠                                                        سال گذشته [در جامعه انگليس] رخ داده و در ده سال گذشــته 
                                                                            با شتاب به پيش تاخته... تحولي است نژادي در طبقهاي كه زمام امور مــا را بـه دسـت 
ــان ميرانـد و بـاز از طري                ـق آن تمـامي حيـات                                                             دارد و از طريق آن بر امور مالي ما فرم
                                                                            اجتماعي ما را ميچرخاند؛ چه در پارلمان، چه در دولت و چــه در نـهادهاي مطبوعـاتي. 
ــه در طـي ايـن دوران                                           من به عنصر خارجي اشاره ميكنم و بهويژه به           عنصر يهودي                     ك
ــا- و آنچـه بيشـتر نگرانكننـده                                                                           سال به سال سيطره نيرومندتري بر عمل بينالمللي م
ــه شـرافت انسـاني- بـه دسـت                 است بر افكار عم                                                        ومي ما، بر اخلاقيات و بر نگرش ما ب
                                                                              آورده است. لازم نمي دانم به شما يادآوري كنم كه نخستين اقدام تجاوزكارانه انگليس 
                                                                           عليه امپراتوري عثماني به ابتكار ديزراييلي، اوليــن وزيـر يـهودي مـا، صـورت گرفـت؛ 
                                             زمانيكه او پس از به دست آوردن كنترل كانال سوئ                             ز از طريق اسـماعيل پاشـا در سـال  
ــب داد. و در سـال     ١٨٨٢       ١٨٧٥         ، در سال     ١٨٧٨                                                  عثماني را در مسئله تصرف قبرس فري
                                                                          به خاطر فشار روچيلدها و گاشنها بر دولت گلادستون بود كه مصر اشغال شد. تمــامي 
ــوادث آفريقـاي                                                                         اقدامات منحطي كه در واپسين سالهاي حكومت ملكه ويكتوريا در ح
       جنوبي ر               خ نمود، همه در              توطئههاي مالي               ريشه داشــت كـه                      بطـور عمـده از يـهوديان 
              سرچشمه ميگرفت.                                                        اين انحطاط اخلاقي در تمامي طبقــات انگليـس، از بـالاترين تـا 
ــدوزي حريصانـه تمـامي                                                                             پايينترين طبقات، رواج يافت و در زير فشار ناعادلانه ثروتان
                                          مرزهاي ميان حق و باطل در انديشه مردم ما مح                                 و شد. اين شالودهريزي عظيم، كــه در 
ــت و                                                                           سرشت خود كاملا غير انگليسي بود، بر هر دو حزب سياسي در دولت ما اثر گذاش
                                                                دگـرگونـي را در حيـات اجتمـاعي مـا سـبب شـد و بسـتري را فراهـم سـاخت بــراي 
                                                                           گرايشهايي هنوز فرومايهتر و ناستودهتر در سياست خارجي ما كه در پنج سال گذشــته 
     در دو                                                                    ران زمامداري آقاي اسكوئيت شاهد آن بودهايم. مفيد اســت متذكـر شـوم كـه در 
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                                                                          تركيب اين دولت دو يهودي حضور دارند و س ر ادوارد گري، كه در رأس وزارت خارجــه 
                                                                          است، آموزش سياسي خود را به لرد روزبري مديون است كه از طريق روابط خانوادگــي 
                                      پيوندي نزديك با روچيلدها دارد و تمامي                                     سياست خارجي او مبتني بر ملاحظـات مـالي 
                                                                               است... چه انبوهي از فريب، دروغگويي و فساد مالي در پارلمان كنوني ما ديده ميشود! 
ــده                                                                                  نميدانم آيا شما در هند ماجراي ننگين آنچه را كه در اينجا "رسوايي ماركوني" خوان
                                                       ميشود دنبال ميكنيد يا نه؟ در زمانه من هيچ چيز روشنتر از                        اين ماجرا نزول شرف را 
ــه                                                                            در حيات اجتماعي ما آشكار نميكند. اين ماجرا به آشكارترين شكل نشان ميدهد ك
                                                                               سياستمداران ما تا چه اندازه به خاطر ارزشهاي نازل مالي سقوط ميكنند؛ و ابعـادي را 
                                                                        كه اخلاق بازار بورس جايگزين اخلاق كهنتر تجارت شده و فراتر از همه ميزان اقت   دار  
ــه چنـگ خـود                                        دارودسته بيگانه سرمايهداران مالي يهودي                                    را، كه مجلس عوام ما را ب
                                                                                گرفتهاند، روشن ميكند. تنها اين نيست كه امروزه دو يهودي در كابينه ما حضور دارند، 
           ً                                                                 بلكه تقريبا  تمامي وزراي ما انسانهاي نيازمندي هستند كه از طريق زنجيرهــاي قيـود 
ــود را بـا                    شخصي به آنها وابست                                                              هاند يا از آنان پيروي ميكنند و لذا نميتوانند مخالفت خ

                                                                     سست اخلاقي همكارانشان بيان كنند حتي زماني كه از عمل خويش شرمسارند...  
ــه نگـرش                                                                            آنچه گفتم، بنظر من، كافي است تا نشان دهد كه انگلستان امروز، از زاوي
                                              اخلاقي آن، انگلستان چهل يا پنجاه سال پيش نيست.                            انديشه شرافت، كه نمك زندگي 
                                                                             اجتماعي است، بهمراه از ميان رفتن طبقه حاكمه كهن اشرافي از ميان رفته كه بـهرغم 
                                                                  همه خودخواهيها و خشونتش حداقل داراي كرامــت فـردي و شـهامت اخلاقـي بـود. 
ــبرده و بـه علـت فقـدان آن                                                                          دمكراسي جديد بويي از چنين احساسات شرافتمندانهاي ن

          است كه مان                                                           ند يك راهزن حرفهاي خود را به بالاترين پيشنهاددهنده ميفروشد. 
                                                                           امروزه امپراتوري بريتانيا نه بوسيله انگليسيان و طبق اصول انگليسي يــا حتـي بـه 
ــه                                             خاطر منافع انگليسي، بلكه بوسيله يك دارودسته١                                 اشرار بينالمللي اداره ميشود ك
                                         تمامي حيات اجتماعي ما را به فساد كشيدند و                                     پول تنها خداي آنان است... انگلستان 
ــاي مسـيحي،                                                                        به عنوان يك ملت، با تمامي آرمانهاي كهن آن و به سان ساير ملته

             ديگر مرده است    ....٢  
                                                با واژگان آن روز نگارنده، اين نيرو چيزي نبود جز                              "كانونهاي صهيونيستي" كه زمــام 
                                                آن به دست خاندانهاي مقتدر يهودي چون روچيلدهاست.   مي                         گويم با "واژگــان آن روز"، 
                                                                                  زيرا امروزه چنين جايگاهي را براي "صهيونيسم" قايل نيستم و آن را تنها يكي از تجليات 
                                  نظري و سياسي پديده عامي ميدانم كه              زرسالاري يهودي                               نام دارد. در اين باره در جلـد 
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  ٢٤                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
                                                                     سوم توضيح كافي خواهم داد. در همين چارچوب بود كه نقش مجتمع "رويال داچ     شــل" 
                                                                              را، به عنوان يك قدرت نفتي مستقل و رقيب با "كمپاني نفت انگليس و ايران" (بريتيــش 
ــايي، در تحـولات سـالهاي پـس از شـهريور                                                                         پتروليوم بعدي) و كمپانيهاي نفتي آمريك
    ١٣٢٠                                                                            در ايران مورد توجه قرار دادم؛ مجتمعي كه امروزه نيز، چون آن زمان، بـه عنـوان 

                    يكي از مهمترين موسسا                                                ت اقتصادي متعلق به اليگارشي يهودي شناخته ميشود. 
ــافتن منـابعي                                                                          در دوران پس از تدوين كتاب فوق، بخشي از اوقات اينجانب مصروف ي
ــوي ايـن كـانون بـه                                                                         شد كه ميتوانست تصويري روشن، گويا و مشخص از تركيب و تكاپ
                                                              دست دهد. ابتدا تلاشم معطوف به شــناخت اليگارشـي پارسـي و نقـش آن در       تحـولات 
ــادي ناشـناخته                                                                                 دوران قاجاريه و پهلوي بود. اين كانوني متنفذ و به شكلي مرموز و غيرع
ــنايي بيشـتر بـا                                                                                بود كه به يقين بايد حضور و ردپايي موثر در ايران ميداشت. در پي آش
                                                                              اين كانون پيوندهاي آن را با اليگارشي يهودي يافتم و دامنه تلاشم گســتردهتر شـد. در 
           آغاز اليگار                                                            شي يــهودي را تنـها مجموعـهاي همگـون و متجـانس از خاندانهـاي متنفـذ 
                                                                              ميشناختم كه در پيوند با بريتانيا و ساير قدرتهاي استعماري غرب بطور عمده در سده 
                                                                         نوزدهم يا حداكثر سده هيجدهم ميلادي به اقتدار و ثروت دست يافتند. كــاوش بعـدي 
                                        اين تصوير را دگرگون كرد و به آن عمق تاري                                    خي بيشتر بخشيد. با امپراتوري ماوراء     بحــار  
ــينه                                                                               اسپانيا و پرتغال آشنا شدم و نقش درجه اول يهوديان را در آن شناختم. سپس پيش
                                                                           اين پيوند را دورتر يافتم و به جنگهاي صليبي و بهويژه جنگهاي صليبي شــبه جزيـره 
ــاد تـاريخي                                                ايبري عليه دولتهاي اسلامي اين سرزمين به عنوان              مبداء تكوين ا               ين اتح

       رسيدم. 
                                                                          در اين مقطع هنوز اليگارشي يهودي را پديدهاي متأخر ميپنداشتم كه منشاء آن بـه 
                                                                            مشاركت محافل معيني از يهوديان در غارتگريهاي صليبي و ماوراء بحار ميرسد و ايــن 
ــهوديان سـاكن                                                                              متمايز است با "يهوديت" به عنوان يك گروه قومي/ ديني. و حتي ميان ي
  سر                                                                       زمينهاي اسلامي و اروپاي مسيحي در دوران پيش از سلطه جهاني غرب تمايز قــايل 
                                                                               بودم. اين واكنشي بود عليه كتب عاميانه و سطحي فراواني كه در اين زمينه منتشر شده 
       ً                                                                     و عموما  تصويري وهمآلود و آشفته به دست ميدهند و تأثيري جز سلب اعتماد خواننده 
                         از عيار علمي اينگونه مباح                                                  ث ندارند. سرانجام توفيق بحث با دوست فرهيختــهاي دسـت 
ــاريخ كـهن قـوم                                                                                 داد كه با "يهوديت" آشنايي دارد. او به جد  بر آن بود كه بدون بررسي ت
                                                                         يهود نميتوان اليگارشي معاصر يهودي را شناخت. ايـن انگـيزهاي شـد بـراي كـاوش در 
          عرصهاي به                                        ظاهر نامرتبط با تاريخ معاصر. حاصل، بخش                            دوم كتاب حاضر است با عنـوان 

                                                                         "يهوديت و اليگارشي يهودي". چنين بود كه پژوهش حاضر شكل نهايي خود را يافت. 
                                                                              در پيامد اين راه دراز، سخن از "توطئه يهود" در ميان نيست؛ سخن از "نوع" خاصي از 



  ٢٥      مقدمه 
ــد. بـه عبـارت ديگـر، "قـوم                                                                        جامعه انساني است كه در سدههاي نخست ميلادي پديد ش
ــهام كـه مشـابهي بـراي آن نميتـوان        يهود"                                                                       را نوع منحصر بهفردي از جامعه انساني يافت
                                                                          شناخت. اين تنها جامعه بشري است كه داوطلبانه از موطن جغرافيـايي خـود (سـرزمين 
                                                                           فلسطين) خارج شد و كوچنشيني را در پهنه جهاني آغاز كرد؛ در هر گوشــهاي از جـهان 
                               كه اقتصاد آن را شكوفا يافت خيمه                                                  خود را برافراشت. اين عدم تقيد به سرزمين معين به 
                                                                          وي تحركي شگرف و مختصاتي خودويژه داد. اين نوع منحصر بهفرد از جامعــه بشـري از 
ــلاء عـدم سـكونت در             طريق ابداع             سازمان سياسي                                                به شدت متمركز و فرقهگونه خود خ
ــار متمـادي                                                              يك محدوده معين جغرافيايي را مرتفع ساخت. از اينطريق طي قرون و               اعص
ــداوم خـود را بـه شـكلي شـگرف                                                                         در جوامع ميزبان مستحيل نشد و انسجام و هويت و ت
                                     حفظ كرد. اين سازمان سياسي بــر دو پايـه                 آرمانهـاي مسـيحايي    و           احكـام شـرعي  
                           (هلاخه) استوار بود. اولي در                    اسطوره خاندان داوود                           تجلي يافت و دومــي در قـالب     فقـه 
      تلمودي                    مدون شد. اهميت اين                                          ساختار در يهوديت تا بدانجاست كه بدون آن           از مفهومي 
                                        ً                                    به نام "قوم يهود" نميتوان سخن گفت. دقيقا  به اين دليل است كــه در نيمـه اول سـده 
ــردازان اليگارشـي يـهودي موسـس مندلسـون و سـاير رهـبران جنبـش                                                                     نوزدهم نظريهپ
ــهود"                                                            "هاسكالا" (روشنگري يهودي) را به دليل "دين" خواندن يهوديت، "                    خائن" به "ملت ي
ــژه                      ميدانستند. بدينسان،         جهانوطني١    و             تكاپوي پنهان                               خصايص ذاتي اين جامعه خودوي

                                                                      است و همين خصايص بقا و كاميابي آن را در طول ازمنه متمادي سبب شده است. 
  

                                                                            نكته ديگري را كه بايد متذكر شوم نوع نگاه كتاب حاضر به فرايند پيدايش و تكويـن 
             تمدن جديد غرب       است. 

ــد آن بـا تكـاپـوي كانونهـاي مـاوراء       بحـار و                                                                          نگارنده اين فرايند را تنها از زاويه پيون
ــادي توجـه داشـته كـه در چـارچـوب                                                                            مستعمراتي مورد توجه قرار داده و تنها به آن ابع
                                                                           موضوع كتاب تأكيد بر آن را ضرور دانسته اســت. ايـن امـر در مـورد جايگـاه اليگارشـي 
                      يهودي در تكوين تمدن جد                                              يد غرب نيز صــادق اسـت. سـومبارت در آغـاز كتـاب خـود،  

                         يهوديان و سرمايهداري جديد           ، مينويسد: 
ــأثير يـهوديان ممكـن اسـت بيـش از آنچـه                                                                       در يك مطالعه تخصصي نظير اين كتاب، ت
ــه پديـده تنـها از يـك زاويـه  ِ                                                 درواقع بوده بنظر آيد. اين در ذات  چنين مطالعاتي است كه ب                                
ــات اقتصـادي جديـد نـيز تحقيـق                      نگريسته ميشود. اگر م                                                          ا درباره تأثير ابداعات فني در حي
ــاه                                                                            ميكرديم مسئله همينگونه جلوه ميكرد. در يك تكنگاري، نقش موضوع بيش از جايگ
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  ٢٦                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
                                                                               واقعي آن بنظر ميرسد... بدون ترديد، هزار و يك عامل به پيدايش نظــام اقتصـادي دوران 
                                         ما ياري رسانيده است. بدون كشف آمريكا و ذخ                                       اير نقره آن، بدون ابداعات مكانيكي دانــش 
ــم جديـد                                                                            فني، بدون مختصات قومي ملتهاي جديد اروپا و تحولات آن پيدايش كاپيتاليس
ــاريخ طولانـي [ظـهور] سـرمايهداري تـأثير                                                                              همانقدر غيرممكن بود كه بدون يهوديان. در ت

   
                          يهوديان [تنها] يك فصل است.١

ــوق را در تمـامي                                    معهذا، اين "فصلي" چنان مهم است كه                                        بدون آن نميتوان فرايند ف
ــوده                                                                             هيئت و منظر آن شناخت. اين "فصل" در ايران به دلايلي مورد غفلت و كمتوجهي ب
                                ً                                          است. شناخت ما از تاريخ غرب عموما  از طريق "ترجمــه" اسـت و اينگونـه متـون بيشـتر 
ــرب ت          علـق دارد.                                                                  شامل كلياتي است كه به حوزه تاريخنگاري آكادميك و رسمي دنياي غ
ــت و ايـن امـر، و                                                                                متون تحقيقي و انتقادي در اين عرصه كمتر به فارسي انتشار يافته اس
                                                                           فقدان سنت مطالعه متون تخصصي به زبانهاي خارجي در ميان نخبگان فكري ايران، بر 

                                                         انديشه سياسي معاصر ايران تأثيرات مخربي برجاي نهاده است.  
                                   در بررسي تاريخ تكوين دنياي جديد غرب                                   غفلت از نقش آن كانونهاي مشخصي كه 
ــا  گمراهكنندهتـر اسـت تـا                                                         ً                     زمام سياسي و اقتصادي اين فرايند را به دست داشتهاند قطع
                                                                                   ناديده گرفتن بسياري از عوامل ديگر. آيا به راستي تنها بر بنياد تاريخ تحول دانش و فن 
                                                         و انديشه و فرهنگ ميتوان به تبيين فرايند پيدايش تمدن جديد                  غرب نشست بي آنكــه 
ــه                                                                                  مديران و سرمايهگذاران اصلي اين تكاپو و منشاء سرمايه و اهداف آنان را شناخت؟ و ب
                                                  راستي آيا بدون سيلان ثروتي كه از طريق تاراج ماوراء                           بحار به محدودههاي كــوچكـي از  
ــش و فـن و انديشـه امكـانپذيـر بـود؟! مـا                                                                             قاره اروپا سرازير شد چنين شكوفايي در دان
  اي                                                                          رانيان از "رنسانس" بسيار ميدانيم ولي خاندان مديچــي و سـاير كانونهـاي سياسـي و 
                                                                       تجاري و مالي اروپاي آن عصر، يعني جــاعلان و حـاملان فرهنـگ "رنسـانس"، را كمـتر 
                                                                               ميشناسيم. اين رشته سر دراز دارد و از تاريخ پنج سده اخير نمونههاي فراوان ميتــوان 
ــم           ذكر كرد.                 ما آلفرد نوبل، ب                                                        نيانگذار "جايزه نوبل"، را خوب ميشناسيم ولي كمتر ميداني
                                                                                 كه خانواده نوبل مالكان منابع نفت بادكوبه بودند، در انزلي و رشت دفتر داشتند و سپس 
                                                                         چاههاي نفت خود را به روچيلدها فروختند. اين ميراث سپس به س ر مــاركوس سـاموئل 
                                         (لرد برستد)، زرسالار نامدار يهودي و بنيانگ                                       ذار و اولين رئيس مجتمع نفتــي "رويـال داچ 
                                                                               شل"، انتقال يافت. گاگليلمو ماركوني را به عنوان مخترع تلگراف بيسيم ميشناسيم ولي 
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  ٢٧      مقدمه 
                                                   از گـادفري اسـحاق (ايـزاك) يـهودي، رئيـس كمپـاني مـاركوني،١                  تـاريخ ايـن مجتمــع 
                                                                   انگليسي- آمريكايي، پيوند آن با فرايندهاي آشكار و پنهان سياسي و وضــع            امروزيـن آن 
                                                                          هيچ نميدانيم. گويا پديده مــاركوني تنـها يـك چـهره دارد و آن مـاركوني دانشـمند و 
                                                                           مخترع است. و نيز نميدانيم كه برادر اين گادفري اسحاق، به نــام س ـر روفـوس اسـحاق 
ــاي     ١٢٩٩                          بـود و- در كنـار س ـر فيليـپ                                              (لرد ريدينگ) نايبالسلطنه هند در زمان كودت
                  ساسون، وينستون چرچ                                                        يل و ادوين مونتاگ- از عوامل اصلي صعود رضاخان به قدرت در 

                   دولت بريتانيا بود. 
ــيم و                                                                               اين شناخت يكسويه امروزه نيز ادامه دارد. ما س ر آيزايا برلين را خوب ميشناس
ــن                                                                                   با شور و اشتياق آثار او را به فارسي ترجمه ميكنيم يا ميخوانيم ولي نميدانيم كه اي
ــور روچيلـد                   انديشهپرداز نامدا                                                             ر يهودي معاصر داماد خاندان گوئنزبرگ و دوست لرد ويكت
                                                                        بود. گوئنزبرگهــا از اعضـاي برجسـته اليگارشـي يـهودي مسـتقر در روسـيه تـزاري، از 
ــرزمين، خويشـاوند دو خـاندان زرسـالار ساسـون و هـرش و                                                                         بانكداران درجه اول اين س
ــالكين اصلـي                                                  شريك ياكوب پولياكوف بودند. و نيز نميدانيم كه ساس                           ونهاي يهودي از م
                                                                              بانك شاهنشاهي ايران و انگليس و پولياكوفهاي يهودي مالكين بانك استقراضي ايران و 
                                                                                روسيه بودند. يعني اين دو بانك نامدار، كه در تاريخنگاري رسمي ما دو نهاد متعــارض و 
                                                                    نمادي از ستيز دو قدرت استعماري انگليس و روسيه در ايران وانمود ميگردن         ــد، هـر دو 

                          به يك كانون تعلق داشتند!  
                                                                                اشتباه نشود. سخن نگارنده اين نيست كه نبايد انديشه آيزايا برلين را شناخت يا بايد 
ــن اسـت                                                                              صاحب اين انديشه را به "جرم" تعلق به اليگارشي يهودي "تكفير" كرد. سخن اي
                                                                كه اگر قرار است آيزايا برلين انديشــهپـرداز را بشناسـيم بـايد او را د               ر تمـامي هيئـت و 
ــلاء نروئيـده و در سـطور نانوشـته كلامـش پيـامي                                                                          منظرش بشناسيم. آيزايا برلين در خ
ــخن                                                                              مستتر است كه شايد با شناخت پيوندهاي او بهتر درك شود. و در ابعادي عامتر، س
                                                                            نگارنده "تكفير" غرب جديد به "گناه" جايگاه برجســته اليگارشـي يـهودي در آن نيسـت. 
              سخن بر سر شناخ                                                        تي است جامع زيرا تنها چنين شناختي اســت كـه ميتوانـد انديشـه 
                                                                             سياسي ما را بارور كند، به ما غناي فكري و درايت كافي عطا نمايد و كميــت و كيفيـت 
ــروطه فراتـر بـرد. "غربشناسـي"                                                                         مباحث مطروحه نظري را از سطح دوران ناصري و مش
                                                 خلاء بزرگ و نياز مبرم انديشه سياسي ماست و تنها از                           اين طريق اســت كـه ميتـوان از 
ــرد.                                                                             حصار تنگ دو گزينهاي "تكفير" يا "تقديس" غرب به مرزهاي جديد و عقلايي گذر ك
                                                                            در جايي از كتاب حاضر از جرج واشنگتن سخن گفتهام و بلافاصله از بــردگـان فـراوان و 
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  ٢٨                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
ــه         تبـع او                                                                          املاك پهناور او و همسرش ياد كردهام. نه به اين دليل كه رندانه واشنگتن و ب
                                                                           "انقلاب آمريكا" را تقبيح كنم بلكه به اين دليل كه تصويــري واقعـي بـه دسـت دهـم تـا 
ــاني" امروزيـن ايرانيـان از يـك "انقلابـي" بـر او حمـل نشـود. ايـن شـناخت                                                                           تصوير "آرم
ــلاب آمريكـا"،                                                                                   واقعگرايانه از جرج واشنگتن به معناي دريافت تصويري واقعگرايانه از "انق

              رهبران، نيروها                       ي محركه و پيام آن است. 
    

ــه جسـتجو و يـافتن منـابع                                                                     كتاب حاضر ثمره هفت سال كاوش است. بخشي از آن ب
                                                                          گذشت، بخشي به مطالعه و يادداشتبرداري و بخشي به تدوين و نگارش. در كنــار ايـن 
ــي و                                                                       كار به پژوهشهاي ديگر نيز اشتغال داشتم. مهمترين آن كتابي است با عنوان         زندگ
ــي ايرانـي                   كـه اميـدوارم پـس از            زمانه شيخ                                                  ابراهيم زنجاني؛ ج ستاري از تاريخ تجددگراي
ــامي                                                                 انتشار متن كامل اين مجموعه توفيق اتمام آن را بيابم. سرانجام در   ١٧                 ماه اخير تم
                                                                              اوقات خود را به تدوين يادداشتهايم اختصاص دادم. در اين مرحله به منابع جديد نــيز 
                            رجوع كردم. حاصل كار كتــابي اس                                       ـت در پنـج جلـد كـه دو جلـد نخسـت آن اينـك در 
                                                                          دسترس خوانندگان است و سه جلد ديگر را، پس از تدوين و ويرايش نــهايي، بـه زودي 

                عرضه خواهم كرد. 
        جلد نخست                                                             به دو مسئله بنيادين نظري در شناخت تاريخ معــاصر ايـران اختصـاص 
ــور اعـم و تحـولات                                                            دارد. اول، استعمار اروپايي، پيشينه و پيوند آن با تحولات جها                    ني بط
                                                                        مشرق زمين بطور اخص. دوم، سير پيدايش و تكوين اليگارشي يهودي. در بخــش سـوم، 
         كه تمامي         مجلد دوم                                                             را در بر ميگيرد، به مسئله "اليگارشي يهودي و پيدايش زرسالاري 

                 جهاني" پرداختهام.  
       جلد سوم                                                          به سه بخش تقسيم ميشود: بخشي به سير تحول و تكاپوهــاي اليگا    رشـي 
                                                                            زرسالار معاصر در سده نوزدهم ميلادي اختصاص دارد با تأكيد ويژه بــر پيونـد آنـان بـا 
                                                                           تحولات شرق و ايران. در اين بخش با برخــي از چـهرههاي نـامدار مسـتعمراتي بريتانيـا 
ــر سيسـيل رودز، راولينسـونها و                                                                             مانند لرد راندولف چرچيل، س ر هنري دراموند ولف، س 
                   غيره آشنا خواهيم شد                                                           و پيوند عميق آنان را با زرسالاري يهودي خواهيم شناخت. علاوه 
                                                               بر روچيلدها، زرسالاران نامدار يهودي ديگر- بهويژه بارون موريس دو              هرش، س ر ارنســت  
                                                                   كاسل و خاندان ساسون- در اين بخش معرفي شدهاند. در بخش ديگر به پديده       تجـارت 
ــاي             جهاني ترياك                               در سده نوزدهم ميلادي، جايگاه ب                                 رجسته آن در اقتصاد و سياست دني
ــات تـازهاي                                                                             آن روز و نقش زرسالاري جهاني در اين پديده پرداختهام. در همين بحث نك
                                                                       درباره پيوند تجارت جهاني ترياك با تحولات معاصر ايــران مطـرح خواهـد شـد. بخـش 
                پاياني مجلد سوم                               "اليگارشي جهاني و دنياي امروز"                            نام دارد. اين بخش به معرفي       برخي 



  ٢٩      مقدمه 
                                                                     خاندانهاي مهم عضــو اليگارشـي جـهاني معـاصر، پيشـينه و پيوندهـاي خويشـاوندي، 
                                                                        سياسي و مالي آنان اختصاص دارد. در اين بخش، سهم اليگارشــي فـوق در موسسـات و 
                                                                         كمپانيهاي اقتصادي و مالي و صنعتي امروزيــن، از جملـه در كمپانيهـاي تسـليحاتي، 
ــي                                   جايگاه آنان در نهادهاي دانشگاهي و                                            تحقيقاتي و فرهنگي و هنري و رسانههاي عموم
                                                                        و صنعت سينما مورد بررســي قـرار گرفتـه اسـت. از ورود بـه كليـات پرهـيز كـردهام و 
ــخصات افـراد و پيوندهـاي تـاريخي و خويشـاوندي و                                                                              كوشيدهام تا با استناد به نام و مش
ــي برخـي از                             اقتصادي آنان سخن بگويم. بر                                    اساس منابعي كه در دست داشتم وضع كنو           ن

اين خاندانها تا سال ١٩٩٣ ميلادي مورد بررسي قرار گرفته است. 
ــط بـا آن اختصـاص دارد. در  جلد چهارم به پديده اليگارشي پارسي و مباحث مرتب
اين جلد علاوه بر آشنايي با تاريخچه اليگارشي پارسي و نقش آن در تحــولات سـدههاي 
اخير شبهقاره هند و منطقه، خاندانهاي برجسته عضو اين اليگارشي را خواهيم شناخت. 
ــد شـد و شـرحي دربـاره پيونـد  بحثي درباره پيشينه "پارسيان" و آئين آنان عرضه خواه
اليگارشي پارسي با ايدئولوژي آرياييگرايي سده نوزدهم و اوايــل سـده بيسـتم. در ايـن 
مجلد با تاريخچه "انجمن جهاني تئوسوفي" و سه رهبر نــامدار آن (كلنـل الكـوت، مـادام 
بلاواتسكي و آني بزانت) و تكاپوهاي نظري و سياســي آن نـيز آشـنا خواهيـم شـد. ايـن 
درواقع ادامه مبحث "دسيسههاي سياسي و فرقههاي رازآميز" مندرج در جلــد دوم اسـت 
كه به دليل پيوند آن با اليگارشي پارسي و ايدئولوژي آرياييگرايي در جلد چهارم مطرح 
خواهد شد. مباحث نظري مطروحه در اين جلد، سهمي مهم در تكوين انديشــه سياسـي 
ايراني در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم داشت و در تحولات فكــري مشـروطه و 

پس از آن، و سرانجام ظهور سلطنت پهلوي، به شدت موثر بود.  
در جلد پنجم بطور كامل به ايران پرداختــهام. بخـش مـهمي از آن بـه تـكاپوهـاي 
اليگارشي زرسالار معاصر در ايران اختصاص دارد و در اين ميان تــأكيد خـاص بـر نقـش 
ــان اسـت. در كنـار مبـاحث  اليگارشي يهودي و پارسي و كارگزاران و وابستگان ايراني آن
متنوع ديگر، بحثي مفصل درباره بانك شاهنشاهي ايران و انگليس و جايگاه برجســته آن 
در تحولات سياسي ايران ارائه خواهم كرد و بخشي مستقل را به كودتاي ١٢٩٩ و صعود 
ــه حادثـه  سلطنت پهلوي اختصاص دادهام. نگارنده اميدوار است پژوهش خود را در زمين
سرنوشتساز صعود سلطنت پهلوي، كه بيشك نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران است، 
ــابي مسـتقل  و تحولات جامعه ايراني در دوران بيست ساله پس از كودتا ادامه دهد و كت
ــه س ـر اردشـير ريپورتـر و پسـرش،  در اين زمينه عرضه كند. مباحث مرتبط با زندگينام
ــر  س ر شاپور ريپورتر، نيز در اين جلد مطرح شده است. در پيوستهاي اين مجلد علاوه ب

كتابشناسي، تصاوير اسناد و اشخاص نيز مندرج خواهد بود.  



  ٣٠                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
                دو توضيح كوتاه: 

 ١    - بر                                                                   اي سهولت كار خواننده در انطباق زماني شخصيتها با حـوادث، كوشـيدهام تـا 
                                                              زمان حضور آنان را ذكر كنم. اين كار به دو صورت انجام شده است:  

                                                                           در برخي موارد زمان تولد و مرگ فرد مندرج است. در اينگونه موارد زمــان بلافاصلـه 
ــس..."،                                               پس از نام شخص ذكر شده. براي نمونه، "جرج دوم (    ١٦٨٣ -    ١٧٦٠                      )، پادشاه انگلي

                      يعني: "جرج دوم (متولد     ١٦٨٣        ، متوفي     ١٧٦٠                     ) پادشاه انگليس...." 
                                                                       در برخي موارد زمان آغاز و پايان حضور فرد در منصب خاص ذكر شده اســت. بـراي 
                                نمونه، "جرج دوم، پادشاه انگليس (    ١٧٢٧ -    ١٧٦٠                                     )..."، يعني: "جرج دوم، پادشــاه انگليـس 

       از سال     ١٧٢٧         تا سال   ٦٠  ١٧        ...." 
 ٢                                                                - در اين كتاب، بهويژه در شــرح زنـدگـي شـخصيتهاي انگليسـي، لاجـرم القـاب 
                                                                                   فراواني به كار رفته است و اين به دليل رواج نظام بغرنج القاب و عناوين در اين سرزمين 
                                                                             است. در ايران پيش از مشروطه براي ترجمه القاب اروپايي معمولا معادلهاي فارسي بــه 
                كار ميرفت. براي                                                             نمونه، در نشريات دوران ناصري از مجلس لردهاي انگليس بــا عنـوان 
                                                                         "مجلس خوانين" ياد ميشد. در هند نيز چنين بود. يــك نمونـه مـيرزا اسـماعيل دردي 
                              اصفهاني است كه در ترجمه فارسي               تاريخ انگلستان                                  "ارل اسكس" را "خان اسكس" و "ارل 
ــزب) نـيز معـادل                                               ناتينگهام" را "خان ناتينگهام" ناميده است. او                                       در مقابل واژه "پارتي" (ح
ــاري" يـاد                                                            "طايفه" را به كار برده و از احزاب "ويگ" و "توري" با عنوان  "                         دو طايفه ويگ و ت
         كرده است.١                                                                    اين مربوط به آن دوران تاريخي است كه انديشه ايراني و هندي ميان خــود 
                                                        و غرب فاصله چندان نميديد و لذا به سادگي مفاهيم انگليسي ر                     ا با فرهنگ خود منطبق 
                                                                                     ميكرد. براي او "لرد" همان "خان" بود، "پارتي" همان "طايفه" و "امپراتور" همان "قيصر".  
                                                                           با گذشت زمان اين وضع دگرگون شد و ذهن هندي و ايراني اينگونه مفاهيم را تافته 
                                                                        جدا بافتهاي يافت كه مصداق خودي نــدارد. در ايـن دوران كـاربرد شـكل اصلـي القـاب  
ــن     لـرد                                                                انگليسي رواج يافت. براي نمونه، در اوايل سده بيستم مولفين هندي            صحيفه زري
اـرج                                                                                كرزن، نايبالسلطنه وقت هند، را چنين ناميدهاند: "هز اكسلنسي دي رايت آنريبل ج
ــاب                                                            نتنهيل بيرن كرزن آف كيدلستن ويسراي و گورنر جنرل كشور هند."٢                 يعني: عاليجن
                        جرج ناتانيل، بارون كــرزن                                               كدلسـتون، نايبالسـلطنه و فرمانفرمـاي كـل كشـور هنـد.٣  

                                                      
ــتان                ، [هنـد:] تركـت سـس     يتي،     ١٨٧٤     ، صـص    ٢٠٩  ،    ٢١٠ ،   ١                              ميرزا اسماعيل دردي اصفهاني،               تاريخ انگلس

  . ٢٨٣   
٢            صحيفه زرين                           ، لكهنو: نولكشور پريس، سنه     ١٩٠٢             ع [عيسوي]. 
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  ٣١      مقدمه 
                                                                            بدينسان، القاب حاوي پيامي ديگر شد؛ بهسان نامهايي چون "كانينگ" (مكــار، محيـل)، 
ــپر سـرخ)، "گلداسـميت/ گلداسـميد"                                                                            "ساويج" (وحشي)، "استيل" (آهنين)، "روچيلد" (س
ــج بـهاره) و                                                         (زرگر)، "ريپورتر" (مخبر، گزارشگر)، "پتيت" (كوچك)، "اسپر                         ينگ رايس" (برن
ــت داشـت. اينـك روفـوس                                                                           غيره كه در گوش ما آهنگي رمزآلود و ناشناخته و گاه پرهيب
                                                                         اسحاق يهودي (لرد ريدينگ) "خان منطقه ريدينگ" نيست. او "هز اكسلنســي دي رايـت 
                                                                       آنريبل روفوس ايزاك لارد آف ردينگ ويسراي و گورنر جــنرل كشـور هنـد" اسـت. ايـن 
             بيانگر يك چرخ                                                              ش بنيادين در رابطه فرهنگي شرق و غرب است در مقايسه با نيمــه دوم 
ــگ"                                                                              سده هيجدهم؛ آنگاه كه رابرت كلايو انگليسي القابي چون "اميرالممالك"، "سيف جن
                                                                              و "ثابت جنگ" را از حكمران هندي دستنشانده خود دريافت كرد و با افتخار بر عنــاوين 

           خود افزود. 
  

                          درباره مآخذ منتشر شده و اس                                             ناد و منابع منتشرنشدهاي كــه در ايـن پژوهـش مـورد 
                                                                   اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت ترجيـح ميدهـم پـس از انتشـار تمـامي كـار و در فصـــل 
ــم. در اينجـا تنـها بـه ذكـر                                                                             "كتابشناسي" مندرج در پايان كتاب (جلد پنجم) سخن بگوي

                          توضيحي كوتاه بسنده ميكنم: 
                                       منابعي كه مورد استفاده نگارنده قرار گرف                                     ت با دشواري به دست آمد. چنين نبود كــه 
ــن نداشـته                                                                               كتب و اسناد مورد نياز فراهم و آماده باشد و محقق كاري جز تحقيق و تدوي
                                                                        باشد. برخي از كتــب مربـوط بـه پارسـيان هنـد را در كتابخانـههاي بمبئـي و حتـي در 
ــايي دانشـگاه لنـدن،١               كـه يكـي از مـهم     ترين                                                        كتابخانه دانشكده مطالعات شرقي و آفريق
                                                                            كتابخانههاي تخصصي در اين زمينه است، نيافتم. معهذا، بــا گنجينـهاي مـهم از منـابع 
                                                                          انگليسي چاپ سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ميلادي در كتابخانه انجمــن زرتشـتيان 
ــه دليـل                                                                               تهران آشنا شدم. و اين در حالي است كه بخش مهمي از منابع كتابخانه فوق، ب
ــال يافتـه اسـت.                    وقوع انقلاب اسلامي،              در اواخر سال     ١٣٥٧                                          به ايالات متحده آمريكا انتق
ــامل اسـت، سـهم                                                                           مآخذ غني اين كتابخانه، كه متاسفانه در معرض فرسايش و نابودي ك
ــترم انجمـن                                                                            جدي در تسهيل كار اينجانب داشت. در اينجا لازم ميدانم از مسئولين مح
ــه مبـذول داشـتهاند تشـكر                                                 زرتشتيان تهران و كتابخانه مذكور به دليل مساعدته                           ايي ك
ــدر بوذرجمـهر كـه كـار فهرسـتبرداري از كتابخانـه فـوق و                                                                             كنم. و نيز بايد از آقاي حي
                                                                             جستجو در ساير كتابخانههاي تهران را با شايستگي به پايان بردنـد سپاسـگزاري كنـم و 
                                                                                                                         

⇒ Kedleston, Viceroy and Governor General
1
SOAS



  ٣٢                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعما                    ر بريتانيا و ايران  
ــه كـار شـاق                                                                            همچنين از خانمها فريده شريفي و نيلوفر حيدري كه به مدت چهار سال ب
ــتند و بـا همـت و دقـت                                  ً                                            تصويربرداري از كتب فرسوده و بعضا  آلوده به قارچ اشتغال داش

                                   خود مجموعهاي نفيس را فراهم آوردند. 
ــودهام كـه از                                                                           در اين دوران از حمايت معنوي و تشويق دوستان ارجمندي برخوردار ب
ــزرگوارانـه                                                                    تمامي آنان سپاسگزارم. و نيز لازم ميدانم از همسر و دو فرزند ارجمندم               كه ب
                                    در رنج اين كار سهيم شدند، بهويژه در   ١٧                                   ماه اخير كه شبانه روز در خانــه بـه نگـارش 
                                                                          مشغول بودم، سپاسگزاري كنم. سرانجام، اگر كتاب حــاضر حـامل ثوابـي بـراي نگـارنده 

                                                     باشد، آن را به روح پدرم، حبيباالله شهبازي، تقديم ميكنم. 
    

ــياري اسـت و آگـاهي؛ انـزوا از جـهان و                                پيام اين كتاب هراس و نوميدي ني                                        ست، هش
                                                                      جهانيان نيست، شناخت واقعيتهاي دنيــاي معـاصر اسـت بـراي تـداوم زنـدگـي آزاد و 
ــي،                                                                                شرافتمندانه در آن. دنيايي است بزرگ كه در آن انسانهاي شريف، اعم از فقير و غن
ــهره                                                                  فراواناند. نيك و بد دنياي امروز را بايد شناخت، از بديها پرهيز كر                   د و از خوبيها ب

     برد. 
             عبداالله شهبازي 
       تهران،   ٢٥           خردادماه     ١٣٧٧  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ١  .                    غارتگري ماوراء بحار  
  و          تمدن جديد     غرب  



                 پرتغاليها در شرق 

                                    در واپسين سالهاي سده پانزدهم ميلادي،       ايزابـل                             ملكـه خونريـز كاسـتيل، بـهمراه 
       شوهرش،         فرديناند                                                        شاه آراگون، سپاهي عظيــم را بـه سـوي آخريـن بقايـاي دولتهـاي 
       مسلمان      اندلس                                                                  به حركت در آورد. مورخين مينويسند او كشتزارها را پايمال كرد و پس 
ــهگفتـه                   از غارت و تخريب ر                         وستاها، شهر مالقه (مالاگا)١                                    را چنان به محاصره گرفت كه، ب
                                                                         ويل دورانت، "مردم اسبها و سگها و گربههايي را كه در شهر يــافت ميشـد كشـتند و 
ــد."                                                                                خوردند و سپس از گرسنگي دهها و صدها جان سپردند يا بر اثر ابتلا به امراض مردن

                      مهاجمان پس از فتح شهر   ١٢             هزار تن از                           سكنه آن را به بردگي بردند.٢  
              در دوم ژانويه     ١٤٩٢      شهر       غرناطه           (گرانادا)٣               ، پس از محاصره                 اي ســخت و مقـاومتي  
                                                                                    قهرمانانه، كه نه ماه به درازا كشيد، تسليم شد و واپسين امير مسلمان غرب اروپا، بـا درد 
ــاه       خويـش                                                                          و رنجي جانكاه، بهمراه مادر، همسر، خويشاوندان و پنجاه سوار، راهي تبعيدگ
ــد و خـداي                                                                               در كوهستانهاي اندلس شد. ايزابل و فرديناند در ميدان بزرگ شهر زانو زدن
ــه                         را سپاس گفتند كه پس از    ٧٨١                                     سال اسلام را از اندلس برانداخته است.٤              آنان سپس ب
ــادويي و شـگفت تمـدن اندلـس، رفتنـد.٥           بدينسـان،             كاخ افسانه                                                     اي الحمرا، اين نماد ج
                     شهري كه چشم و چراغ و                                                        مايه مباهات سراسر اروپا بود سقوط كرد و اين گوهــر تابنـاك 

                                                      
1
Malaga

٢              ويل دورانت،           تاريخ تمدن               ، ترجمه فريدون                                                       بدرهاي و ديگران، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقــلاب 

       اسلامي،     ١٣٦٨    ، ج  ٦     ، صص    ٢٤٧ -   ٢٤٨  . 
3
Granada

٤                     دورانت، همان مأخذ. 

٥                  محمد عبداالله عنان،                            تاريخ دولت اسلامي در اندلس،                                      ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران: كيهان،     ١٣٧١   ، ج  

 ٥     ، صص    ٢٤٦ -   ٢٤٧  . 



  ٣٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                    تمدن بشري خاموش شد. 

                    هفت ماه بعد، در اوت     ١٤٩٢                                     ، يك ماجراجوي دريايي ايتاليايي بهنام            كريستف كلمب  
                                                                       از سوي ايزابل و فرديناند راهي سفري دور و دراز شد تا با غارت هند  افسانه          اي گنجينــه  
ــا                            انباشته حكمرانان آزمند ار                                وپا را انباشتهتر سازد. كلمب، بي                            آنكه خود بداند، قاره آمريك

                                                                               را "كشف" كرد و در بازگشت "افتخاري" ديگر بر "افتخارات" ايزابل و فرديناند افزود. 
                     در اين زمان، در گوشه                             اي ديگر از شبه جزيره ايبري،                 "مانوئل ثروتمند"           ، شاه حريص 
                                      پرتغال، با رشك نظارهگــر پيروزيهـاي ايزاب                                       ـل و فردينـاند بـود. او خـود از "شهسـواران" 
                                                                            جنگهاي صليبي عليه مسلمانان اندلس بود و همو بود كه بهسان همتايان اسپانيايياش 
ــال، كـه                                                   واپسين بقاياي تمدن اسلامي را در غرب اروپا به خاك   و                           خون كشيد. دربار پرتغ
ــرده                      را بنيـاد نـهاده بـود،                                                              پيشتر "هنري دريانورد" را راهي درياها كرده و تجارت جهاني ب
ــب،                                                                             نميخواست در اين مسابقه تاراجگري عقب بماند. مانوئل، پنج سال پس از سفر كلم

            واسكو داگاما                                  را راهي درياها كرد. گاما در سال     ١٤٩٨                     به سواحل هند رسيد. 
                                        بدينسان، تاريخ فصلي نوين را گشود كه سال     ١٤٩٢                         مبداء آن است؛ ســال سـقوط 
ــاز                         غرناطه و "كشف" آمريكا.                 اين حوادث نقطه                                   عطفي در تاريخ تمدن بشري است و آغ
                                                                          ظهور پديدهاي كه "زرسالاري جهاني" ناميده ميشود. و اين است سرآغاز داستان ما! 

                     مأموريت واسكو داگاما 
ــي                                                                             سفر واسكو داگاما به هند سرآغاز تأسيس امپراتوري مستعمراتي اروپا در شرق تلق
                               ميشود؛ امپراتوري كه در سده شانز         دهم پايه                                      هاي آن بنيان نهاده شد و در سده نوزدهـم  

                 به اوج خود رسيد. 
ــق داشـت. در   ٣٢               واسكو داگاما١   (    ١٤٦٠ -    ١٥٢٤                                            ) به يك خاندان اشرافي پرتغالي تعل
ــا                                                                                  سالگي به خدمت دربار پرتغال درآمد و در رأس ناوگان دريايي اين كشور براي مبارزه ب
                                         دزدان دريايي فرانسوي قرار گرفت. مانوئل، پ                                       ادشاه پرتغال، دو سال پس از آغاز سلطنتش 
                                                                                گاما را براي مأموريتي مهم برگزيد: ايجاد رابطه مستقيم دريايي با شرق. بنوشــته دكـتر 
     ريان،٢                                                                         استاد دانشگاه ليورپول، گاما به ماجراجويان دريايي بيدانش چون كلمب شـباهت 
ــامي بـود و مـأمور اجـراي           "سياسـتي بر        نامـهريزي                                                   نداشت؛ يك شخصيت سياسي و نظ
ــي اسـت كـه      شده" .٣                                                                     انتخاب فردي چون گاما براي اين مأموريت نشانگر اهداف درازمدت

                                                      
1
Vasco da Gama

2
A. N. Ryan

3
Encyclopedia Americana, USA: Grolier Incorporated, 1985, vol. 12, p. 259.



  ٣٧                  پرتغاليها در شرق  
                                      كانونهاي سياسي و مالي پرتغال دنبال مي                                       كردند؛ اين يك "سفر اكتشافي" ساده نبود.  

   در  ٨        ژوئيه     ١٤٩٧                                                           ، گاما در رأس ناوگاني مركب از چهار كشتي، بندر ليســبون را بـه 
ــا در نورديـد و                      مقصد هند ترك گفت؛ در                                                            ماه نوامبر "دماغه اميد نيك" را در جنوب آفريق
                            وارد آبهاي قاره آسيا شد. در   ٢٢     مه     ١٤٩٨          به بندر        كاليكوت١                     در ســاحل مالابـار هنـد 
                                رسيد و سرانجام در اوايل سپتامبر     ١٤٩٩                                              پيروزمندانه به ليسبون بازگشت و به تعبير لرد 

                                       كرزن "براي پرتغال قرني سرشار از شهرت و                  ثروت فراهم ساخت."٢  
  

                                                                 مورخيـن مينويسـند گامـا پـس از دور زدن قـاره آفريقـا، در دو بنـدر ممباســـا٣   و  
        ماليندي،٤                                                                             در شرق آفريقا، پهلو گرفت. او در ماليندي، كه مانند ساير بنادر آفريقا و آسـيا 
                                                                             با خوشرويي پذيرفته شد، يك دريانورد بومي استخدام كرد تا راهنماي او به ســوي هنـد 
ــهنام شـهابالدين احمـد            بـن مـاجد، از       باشد .٥                              ِ                           ميگويند اين دريانورد يك ايراني  شيعي ب

                                              اهالي بندر لنگه و ساكن جلفار (رأسالخيمه)، بود.٦  
ــادهرويي برخـورد                                                                          در كاليكوت، حكمران هندوي منطقه به نورسيدگان پرتغالي با گش
ــاري بـا پرتغاليهـا اع                ـلام داشـت؛ "هـرچنـد                                                            كرد و آمادگي خود را براي ايجاد رابطه تج
                                                                         هداياي او به سلطان چنان حقير بود كه درباريان در زمان اهداء آن ميخنديدند."٧     بنــدر 
ــزرگ و باشـكوه" بود٨        مشـرف بـر                                                                  كاليكوت در اين زمان، بنوشته جرج امرسون، شهري "ب
ــه حكمرانـان                                                                            درياي عربي و مركز دولتي كوچك و مستقل به همين نام. اين سرزمين، ك

                                                      
1
Calicut

٢            جرج كرزن،                   ايران و قضيه ايران                                                              ، ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، تهران: انتشــارات علمـي و فرهنگـي، 

         چاپ دوم،     ١٣٦٢    ، ج  ٢    ، ص    ٦٣٢  . 
3
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4
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5
Vincent Smith, The Oxford History of India, Oxford: Clarendon Press, 1958, pp.
327.

٦                           بنگريد به: احمد اقتداري،          كشته خويش              ، تهران: توس،     ١٣٥٧     ، صص    ٥٤٠ -   ٥٤٢  . 
7
Ramkrishna Mukherjee, The Rise and fall of the East India Company, A
Sociological Appraisal, Bombay: Popular Prakashan, 1973. p. 93.

8
George R. Emerson, The Dictionary of Geography, Biography, and History,
London/ New York: Ward, Lock, and Co., n.d. [1882 ?], vol. 1, p. 368.



  ٣٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــكوفا داشـت.              محلي هندو مو              سوم به "سامري"١                                                  آن را اداره ميكردند، اقتصاد و صنعتي ش
               كاليكوت از دير                                                             باز در صلح و رفاهي كاملا تجاري غوطه ميخورد؛ چنان آرامشــي بـر آن  
ــاوگـان نظـامي                                                                                   حكمروا بود كه هيچگاه فرمانروايان يا تجار آن در انديشه ايجاد قلعه يا ن

                  مقتدري برنيامدند. 
ــري در آن                شكوفايي كاليكو        ت مديون            تجار مسلمان                                     بود كه از نخستين سدههاي هج
                                                                              مستقر شدند و تا زمان ورود پرتغاليها، در يك دوران طولاني، آن را بــه يكـي از مراكـز 
                                                                        مهم تجاري جهان آن روز بدل ساختند. از آنجا بود كه ســيل كالاهـا بـه جنـوب شـرقي 
ــه ميشـد.                               كـاليكوت از توليدكننـدگـان بـزرگ                                                آسيا، چين، آفريقا، عربستان و ايران روان
                                                                              پوشاك مشرق زمين به شمار ميرفت و از صادركنندگان مهم ادويه و ساير كالاها. درباره 
                                                                اهميت صنعت نساجي كاليكوت هميــن بـس كـه پـس از اشـغال ايـن بنـدر بـه دسـت 
ــاك آن بـه اروپـا پرداختنـد. در سـده                                                                            پرتغاليها، آنان در سطحي وسيع به صادرات پوش
ــرقي بريتانيـا بـه         هفدهم م                                                                   نسوجات كاليكوت يكي از اقلام مهم صادراتي كمپاني هند ش
ــود. كـاليكوت،                                        انگلستان بهشمار ميرفت و "پارچه كاليكو"٢                                       نامي شناخته شده در غرب ب
                                                                      در كنار مصر، از كهنترين سرزمينهايي است كه به توليــد پـارچـههاي منقـوش شـهره  

    بود.٣  
ــا، يـك جـهانگرد مسـلمان از اهـالي طنجـه                               حدود يك سده و نيم پيش از ورود                                        گام
ــفرهاي دور و دراز خـود (   ٧٢٥ -   ٧٥٣    ق./     ١٣٢٤ -                      مراكش به نام ابنبطوطه٤                                  در گزارش س

    ١٣٥٢                                                                          م.) توصيفي دقيق و ماندگار از بنادر مهم آفريقا و آسيا به يادگار نهاده است: 
  

                    ابنبطوطه، كه در سال     ١٣٤٢                                        م. از بندر "كالكوت" ديدن كــرده، آن را "از           بـزرگـترين 
ــارس بـه                                                                               بنادر دنيا" ميخواند كه "اهل چين و جاوه و سيلان و مهل (مالاديو) و يمن و ف
ــد و بـازرگانـان ممـالك مختلـف در آن جمـع ميشـوند." در زمانيكـه                                                                         آنجا روي ميآورن

                           ابنبطوطه به كاليكوت ميرسد،   ١٣                                        كشتي چيني در ساحل آن لنگر انداختهاند. 
ــان روميـان                        هرچند سلطان كاليكوت "ك                                                افري است سالخورده"، كه ريش خود را به س

                                                      
١                                   پرتغاليها اين عنوان را "زامورين" (Zamorin)           ميگفتند. 

2
Calico

3
George G. Chisholm [ed.], The Times Gazetteer of the World, London: The Times
Office, 1899, vol. 1, p. 256; Edward Balfour, The Cyclopaedia of India and of
Eastern and South Asia, London: 1885, vol. 1, p. 549; Americana, vol. 5. p. 195.

٤                 محمد بن عبداالله (   ٧٠٣ -   ٧٧٩    ق./     ١٣٠٣ -    ١٣٧٧    م.) 
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                                                                                  ميتراشد، ولي بزرگان شهر بيشتر مسلمان و بسياري ايرانياند. اميرالتجار شهر، ابراهيــم، 
                                                                        "از اهالي بحرين و مردي خير و صاحب فضايل است." قــاضي شـهر، فخرالديـن عثمـان، 
                                                   "مردي فاضل و كريم است." شيخ شــهابالدين كـازروني "زاوي                       ـه شـهر را اداره ميكنـد و 
ــيخ ابواسـحاق كـازروني ميكننـد بـه او                                                                         نذرهايي كه مردم هندوستان و چين در حق ش
                                                                           ميرسد." و ناخدا متقال، ثروتمند معروف زمانه، "كه داراي ثروت هنگفــت و كشـتيهاي 
                                                                           تجارتي بسيار ميباشد و در هند و چين و يمن و فارس به تجارت مــيپـردازد"، در ايـن 

      شهر سك        ني دارد.١  
                                                                          عبدالرزاق سمرقندي، حدود يك قرن پس از ابنبطوطه و نيم قرن پيش از ورود گاما، 

                       كاليكوت را چنين ميبيند:٢  
ــافتن نفـايس                                                                            بندري است امن و آباد قرينه هرمز در جمعيت تجار هر بلاد و ديار و ي
ــار. و گـاه گـاه          از جـانب                                                                        بسيار از اجناس دريابار خاصه از ممالك زيربار و حبشه و زنگب
                                                                              بيتاالله و ساير بلاد حجاز جهاز آيد و مدتي به اختيار در آن بندر توقف نمــايد... جمعـي 
ــاز                                                                             مسلمانان در آن مقيم شدهاند و ده مسجد جامع ساخته، جمعهها به جمعيت خاطر نم
                                                                          گذارند و قاضي متدين دارند و بيشتر شافعي مذهب باشند. و در آن شــهر امـن و عـدل 
              چنان است كه تج                                                                    ار، كه در ثروت نقش بحار دارند، به آنجا از دريا بار مال بسيار آرنــد و 
                                                                                   از كشتي به در آورده در كوچه و بازار اندازند... امينان ديوان محــافظت نمـايند... و اگـر 

                                                   فروشند زكات چهل يك ستانند والا بهيچوجه تعرض نرسانند.٣  
                   ً                               واسكو داگاما تصادفا  كاليكوت را به عنوان مقصد سفر د                            ور و دراز خويش برنگزيد. اين 
ــرده بودنـد. قريـب بـه دوازده سـال                                                                              نقطهاي بود كه پرتغاليها از پيش آن را شناسايي ك
ــاليكوت              پيش، به سال     ١٤٨٦                                                ، يك مسافر يا جاسوس پرتغالي به نام پدرو داكاويلام٤             به ك
                                                                       سفر كرده و در بازگشت آوازه ثروت و شوكت آن را به گوش كانونهاي سياســي و مـا   لي 
                                                                         پرتغال رسانيده بود. اين نخستين سفر يــك اروپـايي بـه هنـد اسـت و از اينروسـت كـه 

                                                      
١            ابنبطوطه،                 سفرنامه ابنبطوطه ،                                                             ترجمه محمدعلي موحد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتــاب، چـاپ دوم،  

    ١٣٥٩    ، ج  ٢     ، صص    ٦٥٢ -   ٦٥٤  . 
٢                                                                                        عبدالرزاق سمرقندي سفير شاهرخ شاه گوركاني بــود بـه دربـار بيجـانگر هنـد. سـفر او از اول رمضـان  

   ٨٤٥                ق. تا اول رمضان    ٨٤٨                                                             ق. به درازا كشيد. عبدالرزاق از راه قهستان به كرمان و هرمز رفت          ، با امــير 
                                                                                         فخرالدين تورانشاه امير هرمز ديدار كرد، سپس به مسقط رفت و از آنجا با كشتي خــود بـه كـاليكوت. 
ــپار بيجـانگر شـد و پـس از تحمـل سـختيهاي                                                                                   هداياي شاهرخ را به امير كاليكوت داد و سپس رهس

                       فراوان به هرات بازگشت. 
٣                همان مأخذ، صص    ٦٥٢ -   ٦٥٣                              (زيرنويس دكتر محمدعلي موحد).  
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                                                                       كاليكوت را اولين نقطه از هند ميدانند كه يك اروپايي به آن گام نهاده است.١  

                                واسكو داگاما آنگاه به بنادر كوچن٢           و كانانور٣                                 ، در ساحل مالابار، رفت و سـپس راهـي 
          پرتغال شد.٤  

                چنانكه خواهيم دي                                                           د، سفر گاما به بندر كوچن در بنيانگذاري امپراتــوري مسـتعمراتي 
                                                                          غرب در قاره آسيا از اهميت جدي برخوردار است زيرا كمــي بعـد، در ايـن منطقـه، كـه 
                                                                         مانند ساير مناطق جنوبي هند آن زمان در زير نظــارت حكومتـي مقتـدر قـرار نداشـت، 
ــان، مسـتقر شـدند و بـه                                                   نخستين گروههاي مهاجر يهودي، به همراه بردگان آفريق                        اييش
ــه پايگـاهي اسـتوار بـراي اسـتعمار                     رهبري يهودي به نام              گاسپار داگاما                                             (يوسف عادل) ب
ــا بـه مركـز مـهم سياسـي و تجـاري                                                                           پرتغال در منطقه بدل گرديدند. تعلق واسكو داگام

                                                      كوچن تا بدانجا بود كه بعدها وي در همين منطقه درگذشت.  
  

ــاوگـاني                            چند ماه پس از بازگشت گاما                                                     به ليسبون، "مانوئل ثروتمند"، پادشاه پرتغال، ن
                     بزرگ و مجهز، مركب از   ١٣                                     كشتي، به فرمــاندهي مـاجراجويي بـه نـام            پـدرو آلـوارس  

      كابرال٥   (    ١٤٦٠ -    ١٥٢٦                                         ) روانه شرق كرد؛ و اين بار با هدف تسخير! 
ــرب را     پيـش                                                                            كابرال، كه در اين سفر گاسپار يهودي نيز همراه او بود، به اشتباه راه غ
ــه آن را بـه            گرفت و در   ٢٢            آوريل سال     ١٥٠٠                                                ميلادي به سواحل برزيل رسيد؛ متفرعنان
ــف برزيـل"                                                                                  نام مانوئل تملك كرد و آنگاه راهي هند شد. چنين بود كه كابرال با نام "كاش

                                            جايگاهي افتخارآميز در تاريخ معاصر غرب يافت! 
                                                     كابرال با دعاوي دور و دراز به كاليكوت رسيد. او متكبرا                          نه از حكمران هندو خواســتار 
ــد و آنگـاه كـه وي را بـا خفـت و خـواري راندنـد (و                                                                             اخراج تجار مسلمان از اين بندر ش
                                                                             نميدانيم چه كرد كه گويا تني چند از همراهانش نيز به قتل رسيدند) در كوچن مستقر 
ــهودياني كـه همـراه     او                                                                              شد و نخستين قرارگاه پرتغاليها را در آنجا به پا كرد؛ به كمك ي
ــد. اينـان، بـه يقيـن، نياكـان                                                                                  بودند و بردگاني كه از سواحل آفريقا به اسارت گرفته بودن
                                                                      يهوديان سفيد و سياهپوست كنوني كوچناند. كوچن در ســدههاي بعـد، چـه در زمـان 
ــانوس هنـد و مركـز                                                                                پرتغاليها و چه انگليسيها، يكي از پايگاههاي اصلي يهوديان در اقي
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                   مهم فروش برده در مش             رق زمين بود. 

                                   مهاجمان اروپايي و بازرگانان مسلمان 
ــن بطـور عمـده در                                                                        چنانكه ديديم، تا آغاز سده شانزدهم ميلادي، تجارت مشرق زمي
                                                                                 دست بازرگانان مسلمان بود. در اين دوران، جهان اسلام بر تجارت اروپا نيز سايه خود را 
ــار ونـيزي و جنوايـي و يـهوديان                         مسـتقر در بنـادر ايتاليـا                                                         گسترده بود. در اروپا تنها تج
ــيز درواقـع بـه عنـوان واسـطههاي                                                                       كانونهاي جدي تجاري محسوب ميشدند كه آنان ن

                                                         انتقال كالاهاي تجار مسلمان به بازارهاي اروپا عمل ميكردند. 
                                                                            در اين دوران رابطه تجاري اروپا و شرق بطور عمده از سه راه اصلي انجام ميگرفت: 

 ١                       - راه درياي سرخ، نيل، ا                      سكندريه، ونيز و جنوا؛ 
 ٢                                                    - راه خليج فارس، بغداد، حلب، قسطنطنيه، ونيز و جنوا؛ 

 ٣                                                                   - راه طرابوزان، ولگا، دن، منطقه بالتيك كه از سده چهاردهم معمول شد. 
     ً                                                                       دقيقا  به اين دليل است كه بنادر ايتاليا به كانون اصلي تجارت آن زمان بــدل شـد و 

                                    در قله فرهنگ و سياست اروپاي عصر خود           جاي گرفت. 
                                                                          بيشتر شكوه و مكنت ونيز از ناوگان بازرگاني آن بود... هيــچ شـهر اروپـايي ديگـري 
ــيزي در عـده زيـادي از                                                                         نميتوانست تجارتي به اين عظمت داشته باشد. كشتيهاي ون
ــده                                                                                   بنادر- از طرابوزان در درياي سياه گرفته تا كاديث، ليسبون، نروژ و حتي ايسلند- دي

                 ميشدند. در ريالتو                                                      ، مركز تجارت ونيز، ميشد بازرگانان نيمي از جهان را ديد.١  
ــت                                                                             بنوشته خانم زيگريد هونكه، محقق آلماني، ونيز "اگر با مسلمانان تجارت نميداش
                                                                        نميتوانست آن چيزي بشود كه شد. بدون دارچيــن و زيـره، قرمـز دانـه و نيـل، هـرگـز 
ــزرگـترين قـدرت اقتصـادي                                                   نميتوانست نقش پيروزمندانه و مقتدرانه خود را به عن                          وان ب

                    مغرب زمين بازي كند."٢  
ــود كـه                                                                              در جنوا و فلورانس نيز وضع به همينگونه بود. بر شالوده اين تجارت جهاني ب
                                                                          در جنوب ايتاليا يك اليگارشي بسيار ثروتمند مالي- تجــاري شـكل گرفـت و در دامـان 

                                                          خود فرهنگي جديد را پرورش داد كه به "فرهنگ رنسانس" شهرت ياف   ت. 
ُ           ايران در قلب اين شبكه تجاري شرق و غرب جاي داشت و به تعبير ك رز ن "ســرزمين                                                              

                                                      
ــلاب  ١              ويل دورانت،           تاريخ تمدن                                                                    ، ترجمه صفدر تقيزاده و ابوطالب صارمي، تهران: انتشارات و آموزش انق

       اسلامي،     ١٣٦٧    ، ج  ٥    ، ص    ٣٠٧  . 
٢                زيگريد هونكه،                    فرهنگ اسلام در اروپا                                                     ، ترجمه مرتضي رهباني، تهران: دفتر نشر فرهنگ اســلامي، ج  ١  ، 

  ص   ٦٠  . 
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          رابط" بود.١                                                          ً          شكوفايي بنادر مهم جهاني چون هرمز و كيش در اين دوران دقيقا  بــه دليـل 
                                                                       جايگاه استراتژيك اين جزاير در شبكه تجاري فــوق اسـت. لذاسـت كـه سـده پـانزدهم 
                            ميلادي را اوج تكاپوي كانونهاي                                                        تجاري بنادر ايتاليا، و يهوديان مستقر در اين بنادر، در 

                                          ايران مييابيم با تمامي پيامدهاي سياسي آن. 
  

                                                                             در تمامي اين راهها، كالا از طريق زمين يا مسيرهاي كوتاه آبي (بندر به بندر) حمــل 
                                                                  ميشد، در دست تجار گوناگون دست بـه دسـت مـيگشـت و سـرانجام از طريـق تجـار 
          ايتاليايي                                                                            و يهودي با قيمتي نه چندان ارزان به بازارهاي اروپا ميرسيد. درواقع، بازارهاي 
                                                                                اروپا يكي از منابع اصلي رونق و ثروت تجار مسلمان از يكسو و تجار ونيزي و جنوايــي و 

                                                                              يهودي، كه انحصار خود را بر بازارهاي اروپا برقرار كرده بودند، از سوي ديگر بود. 
                      اين رونق تجاري با شكوف                             ايي و گسترش فرهنگي توأم بود: 

ــان، موجـي نويـن، نـيرومند و رو بـه رشـد از                                                                     طي سه سده پيش از ورود اروپايي
                                                                          گسترش اسلامي در خاوردور و آفريقا پديد شد كه عاملان آن نه پادشاهان و سرداران 

                                          كشورگشا كه بازرگانان صلحجوي مسلمان بودند. 
                                         مورخين سده هفتم هجــري/ سـده سـيزدهم ميـلادي را                      دوران گسـترش اسـلام در 
ــان گسـتره و عمـق داشـت كـه در آسـتانه سـده                                                                       مالزي ميدانند. اين موج فرهنگي چن
                         پانزدهم ميلادي سواحل مالاكا٢                                               را، كه از اوايل سده دوم هجري/ ســده هشـتم ميـلادي 

                                   كانون تكاپوي تجار ايراني و عرب بود،٣                                         به مركز اصلي اسلام در خاوردور بدل ساخت. 
  

           ايرانيان در                                                                  اين ميانه سهمي بسزا داشتند و نقشي سترگ و ماندگار در اشاعه فرهنگ 
                                            اسلامي- ايراني در آسيا و آفريقا ايفا نمودند. 

                                                                   ابنبطوطه به جزيره جــاوه ميرسـد: نـايب صـاحبالبحر (جانشـين فرمـانده نـيروي 
ــه نـام بـهروز؛ و سـاير رجـال عاليرتبـهاي كـه بـه اسـتقبال                                                                           دريايي) جاوه فردي است ب
ــيد شـيرازي و تـاجالدين اصفـهاني و "جمعـي ديگـر از    اب                                                                      نبطوطه ميآيند قاضي امير س
ــاوه مسـلماني                                                                               فقها"يند. ابنبطوطه به سوماترا ميرود؛ "شهري بزرگ و نيكو". حكمران ج
ــه "آنـان بـراي قرائـت قـرآن و مباحثـه پيـش او                                                                          است شافعيمذهب و "دوستدار فقها" ك

                                                      
١                     كرزن، همان مأخذ، ص    ٦٣٠  . 
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                             ميروند... مردي فروتن است كه ب                           راي نماز جمعه پياده ميآيد."١  

    نفوذ      فرهن گ       اسلامي  -       ايراني    در       جزاير         اندونزي   و       مالزي    را    از    سن گ         قبرهايي        ميتــوان  
ــن         دريـافت    كـه    در    آن        نامهـاي        ايرانـي   و        اشـعاري    از      سـعدي    حـك     شـده     اسـت  .       مورخي
        مينويسند        حكايات      محمد       حنفيه    در       مالزي      رواج       بسيار      داشت   و      براي     رفع     خطر   و        افزايش  
     محصول        خوانده      ميشد   ."   در        تواريخ       مالايا      آمده     است    كه   چ  ون    در     سـال     ٩١٧ ق   ./     ١٥١١   م .  
ــار       مالاكـا      بـراي     دفـع    شـر    پ        رتغاليـان        متجـاوز    پ        رتغاليها       مالاكا    را        محاصره        كردند،    در       درب

      حكايات      محمد       حنفيه           ميخواندند  ."٢  
                                          َ                           مقصد بعدي ابنبطوطه چين است. او به بندر م عظ م "زيتون" (تسه ئوتــون، فوكيـد   ون 
لـمانان                                                                                كنوني) ميرسد كه اين نيز از كانونهاي مهم تكاپوي تجار ايراني است. قاضي مس
ــلام كمـالالدين عبـداالله                                                                           شهر، تاجالدين اردبيلي، "مردي فاضل و كريم است" و شيخالاس
ــهر، "تـاجري خـوش                                                                             اصفهاني "از صلحاي روزگار". شرفالدين تبريزي، از بزرگان تجار ش
ــه قرائـت آن مـيپرداخـت." از مشـايخ                   معامله" است كه "ق                                                          رآن را از حفظ داشت و زياد ب

                                                                          بزرگ اين بندر، برهانالدين كازروني است كه در بيرون شهر در زاويهاي مقيم است.٣  
 د                                          ر شمال و شرق آفريقا نيز وضع بدينگونه بود: 

                                                                     پيشينه ورود اسلام به شرق آفريقــا ديرتـر اسـت؛ كـانون اصلـي آن زنگبـار اسـت و 
     حاملان                            اصلي آن بازرگانان ايراني. 

                                                                        زنگبار از گذشتههاي دور يك منطقه شكوفاي تجاري بود و سهم اصلي را در تجــارت 
ــه زنگبـار بـه سـدههاي                                                                           آن تجار شيرازي به دست داشتند. پيشينه مهاجرت شيرازيها ب
ــهادند و بـه                                                                              نخستين اسلامي ميرسد. آنان اولين حكومت بزرگ را در اين منطقه بنياد ن
   تأث                                                                ير از آنان در ســدههاي سـوم و چـهارم هجـري/ نـهم و دهـم ميـلادي مـوج گـروش 

                                       سياهپوستان شرق آفريقا به اسلام آغاز شد. 
                                                                         سياهان برهنهگرد لباس اسلامي ميپوشيدند و در روابط خود با يكديگر طبق موازين 
                                                                       اسلامي دادوستد و رفت و آمد ميكردند و رئيس و مرئوس با هم به مسجد ميرفتند   و 
                                                                              به درگاه حق تعالي سجده ميبردند... ورود آنان به قدرت اسلام و افزايش نظم و قانون 
                                                                         و رواج كار تجارت و رغبت سياهان به اسلام كمك شايان توجهي نمود. چنين بود كــه 
ــم بـه صـورت                                                                           شرق آفريقا هم به صورت مراكز مهم بازرگاني در هند و خاوردور [و] ه

                                                      
١                         ابنبطوطه، همان مأخذ، ص    ٧٢١  . 

٢                   عبدالحسين نوايي،                                 ايران و جهان، از مغول تا قاجاريه              ، تهران: هما،     ١٣٦٦    ، ج  ١     ، صص    ٥٣٦ -   ٥٣٩  . 

٣     ابن                   بطوطه، همان مأخذ، ص   ٧٤٠  . 



  ٤٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                           يك واسطه بازرگاني بين مراكز                                             تجارتي اقيانوس هند و آسياي جنوب شرقي درآمد.١  

ــدن شـيرازي                                                                             تأثير ايرانيان بر شرق آفريقا تا بدان حد است كه برخي مورخين از "تم
                          در شرق آفريقا" نام ميبرند.٢  

ــمال زنگبـار و در سـواحل                                                                              در زمان ورود اروپاييان، ممباسا و ماليندي (ملنده)، در ش
                         كنياي امروز، كيلوا (كلوه)٣    ، در                                              ساحل تانگانيكا، به سان بندر مــوگاديشـو (مقدشـو)٤     ، در 
                                                                             ساحل سومالي، و جزيره مهم زنگبار، مراكز مهم و شكوفاي تجاري آن عصر در شرق قاره 

                                                            آفريقا و كانون تجار ثروتمند مسلمان ايراني و غير ايراني بود. 
                                                                   به گزارش ابنبطوطه، "بندر مقدشو" شهري است بزرگ كه روزانه دويست شتر د     ر آن 
ــر                                                                              نحر ميشود و مأواي مردمي "توانگر و تاجرپيشه" است. حكمران آن مسلماني است برب
                                                                                   به نام ابوبكر بن عمر كه "شيخ" ناميده ميشود و مردمدار و غريبنواز است و بازرگانان را 

             محترم ميشمرد.٥  
        ابنبطوطه   س پ س    به   "     منبسي  "      ميرود   و      مردم    آن    را   "  به      غايت       متدين   و      عفيف   و     صال ح "  
      مييابد .٦    در     اين       زمان،        ممباســا    را         مـهاجرين        شـيرازي       اداره         ميكردنـد    و،        بنوشـته      دكـتر  
        عبدالسلام      فهمي       مصري،       آخرين        حكمران     اين         دودمان،    كه    در     ســال      ١٥٨٩   پ        رتغاليهـا    او  

  را        بركنار        كردند،            شاهومشاهام    بن      هشام   (       شاهنشاه    بن      هشام  )    نام      داشت .٧  
ـــو  "   بــا       مقصـد      بعـدي          ابنبطوطـه      بنـدر     مـهم       كيلـوا      اسـت؛      شـهري   "   بـزر گ  "  و   "    نيك
 "          ساختمانهاي     خوب  "  و       مردمي   "     ًغالبا        متدين   و      صالح   ".   در      زمان     سفر           ابنبطوطه،        حكمـران  
     كيلوا           ابوالمظفر    بن     حسن     بود    كه    به      دليل   "   بذل   و      بخشش    به            ابوالمواهب      شــهرت      داشـت " ؛  
    مردي   "     فروتن    كه    با         درويشان         مينشيند   و    با      آنان     غذا        ميخورد   و        مردمان       متدين   و      شريف  

                                                      
١                      نوايي، همان مأخذ، ص    ٥٤٦  . 

ــن و قطـر و روابـط آنـها بـا ايـران  ،  ٢                                   محمدعلي خان سديدالسلطنه (كب ابي)،                                                     تاريخ مسقط و عمان، بحري

ــا روابـط ايـران و                                         بكوشش احمد اقتداري، تهران: دنياي كتاب،     ١٣٧٠    ، ص    ٣٦٨                                     ؛ براي آشنايي بيشتر ب
                            شرق آفريقا بنگريد به: عبدالس                   لام عبدالعزيز فهمي،                      ايرانيها و شرق آفريقا                           ، تهران: بنياد فرهنگ ايـران،  

 .  ١٣٥٧    
3
Kilwa

4
Mogadishu

٥                         ابنبطوطه، همان مأخذ، ج  ١     ، صص    ٢٧٦ -   ٢٨٠  . 

٦               همان مأخذ، ص    ٢٨١  . 

٧                     فهمي، همان مأخذ، ص   ٤٥  . 



  ٤٥                  پرتغاليها در شرق  
  را       بسيار     بزر گ        ميدارد  ."١  

ــهاجر شـيرازي اداره ميكردنـد و داراي ضرابخانـه و سـكه                                                                           كيلوا را نيز خاندانهاي م
                                                                           مسين بود. اوج شكوفايي و درخشش اين شهر در اوايل سده دوازدهم، در دوران حكومت 
                            داوود بن سليمان شيرازي، است.٢                                              واپسين حكمران كيلوا از ايــن خـاندان امـير ابراه   يـم 

                                                   شيرازي نام داشت كه درباره فرجام او سخن خواهيم گفت. 
  

ــانع                                                                          در آستانه سده شانزدهم ميلادي، اسلام نيرويي رو به گسترش بود و مهمترين م
                                                           سلطه انحصاري و قهرآميز مهاجمان اروپايي بر اقتصاد مشرقزمين. 

ــتعماري                جديتريـن نـيروي        مقابلـه                 ميچل كراودر در                                   تاريخ غرب آفريقا در دوران اس
                                                                                   كننده با نفوذ استعمار اروپايي در قاره آفريقا را اسلام ميخواند و فصلي از كتاب خــود را 

                                                               چنين مينامد: "ريشههاي امپرياليسم اروپايي و پيدايش اسلام مبارز". 
                                 ً                                           امروزه، "امپرياليسم اروپايي" رسما  پديدهاي غيرقابل دفاع اســت ولـي راههـايي بـراي 
ــه                     توجيه آن، يا حداقل                                                               كاهش "قبح" و عادي جلوه دادن آن، وجود دارد. لذا، كراودر رندان
ــابل "دو گونـه از امپرياليسـم" ميخوانـد و مينويسـد:                                                                                تقابل استعمار غرب با اسلام را تق
                                                                            "تاريخ غرب آفريقا در سده نوزدهم صحنه تعــارض دو امپرياليسـم اسـت: "[امپرياليسـم] 

                                    آفريقايي- اسلامي و [امپرياليسم] اروپا           يي- مسيحي."٣  
                                معهذا، همو در صفحه بعد مينويسد: 

ــرا، بهوسـيله بـازرگانـان             پيش از سال     ١٦٠٠                                                       ، اسلام از طريق راههاي كاروانرو صح
                                                                          عرب و بربر، به سودان غربي رسوخ كرد و در بسياري موارد مــورد پذيـرش بـازرگانـان 
تـگاههاي                                                               سياهپوست طرف معامله آنان قرار گرفت. مسلمانان به دليل دانششان              در دس
ــلمانان نـه                                                                                اداري دولتهاي بزرگ سودان مفيد بودند و مورد استفاده قرار گرفتند... مس
ــتقبال قـرار گرفتنـد بلكـه                                                                            تنها در دربارهاي شاهان و حكام دولتهاي سودان مورد اس
                                                                            چنان نفوذي يافتند كه اسلام به شكلي فزاينده در جايگاه دين رسمي اين دولتها قرار  

گرفت .٤  
ــت مقتـدر مسـلماني نبـود،    اي                                                                    ن گسترش فرهنگي را، كه وابسته و متكي به هيچ دول

                                                      
١           ابنبطوطه،      همان       مأخذ،   ص     ٢٨٢ .  

٢                            سديدالسلطنه، همان مأخذ، ص    ٣٦٩  . 
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  ٤٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                             چگونه ميتوان "امپرياليسم" دانســت و بـا نفـوذ تجاوزكارانـه و دسيسـهگرانـه اروپاييـان 
                                                                        مقايسه كرد؟! در اين دوران، اسـلام گسـترش فرهنگـي و اقتصـادي خـود را از دولتهـا 
                                 نميگرفت بلكه به عكس اين اسلام بــود                                         كـه دولتهـاي غيرمسـلمان را، از فرمانروايـان 
                                                                         مغول در آستانه سده چهاردهم تا حكمرانان محلي سودان در ســده پـانزدهم، بـه خـود 
ــانزدهم                                                                           جلب ميكرد. دولتهاي بزرگ گوركاني هند و صفوي ايران در نيمه اول سده ش

                                                                   پديد شدند و دولت عثماني نيز در همين زمان به اوج انسجام و قدرت خويش       رسيد. 
ــه آزمندانـه چشـم بـه ثروتهـاي شـرق دوختـه بودنـد و راه                                                                       بدينسان، اروپاييان، ك
ــارف تجـاري                                                                            دستيابي سريع به آن را نه در كوشش و رقابت مسالمتآميز و عمليات متع
                                                                           كه در تهاجم و تصرف قهرآميز و سوداگريهاي ضدانساني ميديدند، تهاجمي هولناك را 

                            به بازرگانان مسلمان آغاز كرد                                                 ند. پرتغاليان آغازگر اين "جنگ صليبي" نوين بودند. 

            آغازي خونين 
ــا                                                        كابرال، شكستخورده، به پرتغال بازگشت و كمي بعد، به سال     ١٥٠٢               ، واسكو داگام
ــاوگانهـاي تجـاري مسـلمانان و                                                                             مأموريت جديد خود را آغاز كرد با هدف انهدام كامل ن
                                           استقرار سلطه انحصاري پرتغال بر راههاي درياي                                  ي شرق. گامــا ايـن بـار در رأس نـاوگـان 
                                            نظامي نيرومندي قرار داشت كه تعداد آن را بين   ١٤     تا   ٢١                             كشتي ذكر كردهاند؛ به تعبير 
ــا آن را                                                                                ريان، "چنان كشتيها و تسليحات آتشيني كه هيچ ناوگان آسيايي قدرت مقابله ب
ــهر         نداشت."١                                                       گاما در مسير خود ابتدا در بندر كيلوا خراج مفصلي از حك                مران مسلمان ش
ــه بنـدر كـاليكوت رفـت و كشـتيهاي تجـار                                                                      گرفت و به كشتار مردم دست زد، سپس ب
ــابقه از                                    مسلمانان را در اين بندر نابود كرد.٢                                                  او با تهاجم به بنادر اصلي منطقه موجي بيس

                    خشونت و وحشت آفريد. 
                                                                  ريان، كه با همدلي آشكار از زندگي گاما سخن ميگويد، هدف اصلــي مـأموريت        او را 
                                                                                 نه غارتگري و سلطه بلكه تنها و تنها "ورود پرتغاليها" به "تجارت اقيانوس هند كه تحــت 
ــد! او مينويسـد: "مـأموريت اكتشـافي" پـدرو                                                                           سلطه مسلمانها قرار داشت" عنوان ميكن
              كابرال در سال     ١٥٠٠                                                            ثابت كرد كه "انحصار مسلمانان" بر تجــارت شـرق را نميتـوان "از 
             طريق مذاكره ي                                          ِ                              ا رقابت مسالمتآميز" ازميان برد؛ تنها راه "ا عمال قهر بيرحمانه" بود. ريان 
                                                                           ميافزايد: گاما اين درس را [به اروپاييــان] آموخـت كـه "موثرتريـن راه بـراي شكسـتن 
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  ٤٧                  پرتغاليها در شرق  
                                                  انحصار تجارت ادويه به دست مسلمانان زور اسلحه است."١  

                 تاريخ هند آكسفورد                                      نيز مأموريت گاما را اخراج تجار مسلما                        ن از سواحل مالابار عنوان 
                                                                              ميكند و ميافزايد وي در اين مأموريت همان خشونتي را عليه مسلمانان به كار برد كــه 
                                                                                   پرتغاليها و اسپانياييها عليه مسلمانان شبه جزيره ايبري به كار ميبردند و سرانجام نيز 

                                             موفق به اخراج تجار مسلمان از سواحل مالابار شد.٢  
                 ارنست ماندل توصيف                                                  ي جامع و منصفانه از مأموريت گاما به دست داده است: 

ــب                        سفر دوم واسكا داگاما [    ١٥٠٢ -    ١٥٠٣                                       ] در رأس يك ناوگان جنگي تمام عيار مرك
   از   ٢١                                                                          كشتي بدان انجاميد كه انحصاري جديد (انحصار بازرگاني ادويه) جانشين انحصار 
                                                          مصري- ونيزي شود. اين كار بدون خونريزي انجام نشــد. ايـن نوعـي           جنـگ صليبـي 
                                                                         بازرگانان فلفل، دارچين، و ميخك بودكه نشانههاي سفاكيهاي وحشــتناك را بـا خـود 
ــان                                                                               داشت. عليه "مسلمانان منفور"، كه پرتغاليها پس از راندنشان از مغرب و سركوبيش
                                                                ً             در سرزمين "بربرها" در انتهاي جهان با شگفتي بدانان برخوردند، ظــاهرا  هـر وسـيلهاي 
             مجاز بود. حري                                                           ق و كشتار گروهي، ويران كردن شهرهاي بزرگ، سوزاندن كشــتيها بـا 
ــتها و بينيهـا و گوشهايشـان را بـه نشـانه                                                                        سرنشينان آنها، سلاخي اسيران، كه دس
                                                                           تمسخر براي پادشاهان "وحشي" ميفرستادند؛ اين بود دلاوريهاي "شهسوار مسيح"! او  
                                           تنها يكي از برهمنهايي را كه به همان گونه مث                                له شده بــود زنـده گذاشـت، زيـرا ايـن 

                                                                  برهمن ميبايست نشانههاي پيروزي هولناك را به گوش حاكمان محلي برساند.٣  
                                                   اين سرآغاز دوراني است كه دكتر ريان با مباهات آن را                   "عصر واسكو داگاما"          مينامد. 
                           واسكو داگاما در دسامبر سال     ١٥٠٣                           به ليسبون بــازگشـت. در سـال     ١٥١٩         پادشـاه 
      پرتغال                      عنوان "كنت ويديگورا"٤                            را به وي اعطا كرد. در سال     ١٥٢٤                   از سوي خــوان سـوم، 
ــي مـدت كوتـاهي                                                                            پادشاه پرتغال، به عنوان نايبالسلطنه پرتغال در شرق منصوب شد ول

                     پس از سفر به هند، در   ٢٤         دسامبر     ١٥٢٤                                    ، در بندر كوچن (ساحل مالابار) درگذشت.٥  
  

                      راهي كه گاما گشود، با              فرانسيسكو دال    ميدا٦    و                 آلفونسو دالبوكرك ،٧     پي          گرفته شــد.  
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ــتين                                         الميدا اين افتخار را داشت كه در سالهاي     ١٥٠٥ -    ١٥٠٩                           با عنوان پرطمطراق نخس
                                                                             "نايبالسلطنه پرتغال در شرق" حضور داشته باشد. او مـيگفـت: "تـا زمانيكـه در درياهـا 
                                                              قدرتمند باشيد هند متعلق به شماست، ولي زمانيكه چنين قدرتي نداشت              ه باشيد داشـتن 

                         دژي در ساحل بيفايده است."١  
                                                                ولي درواقع، بنياد واقعــي قـدرت پرتغـال در شـرق را آلفونسـو دالبوكـرك (    ١٤٥٣ -
ــه      ١٥١٥                                                                      ) نهاد؛ كسي كه برخي مورخين غربي مفتخرانه او را نخستين فردي ميدانند ك
                                                                پس از اسكندر مقدوني يك امپراتوري اروپايي در مشرق زمين ايجاد كرد.٢      داير         هالمعارف 
ــد: وي بـه          آمريكانا                                                                           ، البوكرك را "بنيانگذار امپراتوري پرتغال در شرق" ميخواند و ميافزاي

                                                          "مارس [خداي جنگ] پرتغالي" و "الفونسوي كبير" نيز شهرت داشت!٣  
ــدا داشـت و "اسـتراتژي" او                                                                           بنوشته وينسنت اسميت، البوكرك نگاهي وسيعتر از المي
                           "تاسيس يك امپراتوري پرتغالي                                              در شرق" بــود. اسـميت ايـن اسـتراتژي را چنيـن شـرح 
ــت-                                                                               ميدهد: البوكرك "با ايجاد پايگاههايي كه تمامي مدخلهاي دريايي را در بر ميگرف
ــترل اسـتراتژيك اقيـانوس                                                                                در شرق آفريقا، دهانه درياي سرخ، هرمز، مالابار و مالاكا- كن
                                                 هند را نصيب پرتغال كرد. از اين پايگاهها، كــه در اس                            ـتحكاماتي اسـتوار جـاي داشـتند، 
ــد."٤                                                                           كشتيهاي اقيانوسپيماي پرتغالي كشتيهاي كندروتر عرب را به هراس ميانداختن
ــك رشـته پايگاههـاي مسـتحكم سـاحلي          آمريكانا                                                                 نيز هدف عمليات البوكرك را ايجاد ي

                                            ميداند با هدف "كنترل تجارت مسلمانان در شرق".٥                           سديدالسلطنه كب ابي مينويسد: 
ــه] حكومـت    پر                                        تغاليان با اعزام آلفونسو دالبوكرك... تا    ١١٧                               سال [اواسط دولت صفوي
                                                                           بيدادگر و استعماري و پرظلم و ستم خود را در تمامي اين نواحــي در نـهايت قـدرت و 
                                                                            خشونت ادامه دادند. راههاي دريايي را زير نظر گرفتند. حكومتها و عاملان سياســي و 
                             تجاري را به ميل خود تغيير و ت                                                بديل ميدادند. عشور و باج و گمركهاي فوقالعــاده از 
                                                                                 كالاها و بازرگانان ميگرفتند. مساجد را ميسوزانيدند و خود را يگانه مالك و فرمانفرمـا 
                                                                              و رئيس و امير و صاحب اختيار تمامي اين مناطق وسيع ميشناختند و به پادشاه پرتغال 

                                         بندگي اين مردمان را تهنيت و تبريك ميگفتند .٦  
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  ٤٩                  پرتغاليها در شرق  
       در سال     ١٥٠٣                                                               ، در همان زمان كه گاما به پرتغال بازگشت، البوكرك در رأس ناوگـان 
ــاه                                                                             نظامي پرتغال به شرق رفت. مأموريت اصلي وي احداث دژي مستحكم، به عنوان پايگ
                                                                    منطقهاي پرتغال، در ساحل كوچن بود. وي پس از انجام اين مأموريت در سال     ١٥٠٤     به 
ــه در آن زمـان احـداث اسـتحكامات بـا نـيروي                ليسبون بازگشت.١            به ياد داشته                                               باشيم ك
                                                                         بردگاني كه از سواحل آفريقا به اسارت بـرده ميشـد انجـام مـيگرفـت و عـلاوه بـر آن، 
ــا  بـه نيروهـاي مـزدور بومـي نيـاز                                                     ً                            پرتغاليها براي اداره بردگان و ايجاد پايگاه خود قطع
                                                     داشتند. اين اقدام يا از طريق جلب طوايــف مسـتعد محلـي انج                   ـام ميشـد يـا از طريـق 
                                                                            جابجاييهاي جمعيتي و انتقال گروههاي شناخته شده و مورد اطمينان از ساير مناطق. 

ـــوان                                   كمـي پـس از بـازگشـت البوكـرك، در سـال     ١٥٠٥                            ، مـانوئل الميـدا را بـه عن
                                                                          نايبالسلطنه خود به هند گسيل داشت. ولي مدت كوتاهي بعد از اين انتصــاب پشـيمان 
           شد، در ســال     ١٥٠٦    ال                                                  بوكـرك را در سـمت فـوق منصـوب كـرد و او در رأس نـاوگـاني 
ــه جزيـره هرمـز تـاخت و آن را بـه                                        نيرومند راهي منطقه شد. البوكرك در سال     ١٥٠٧                                ب
                                                                                   تصرف درآورد. او در اين جزيره قلعهاي به پا كرد و پس از اقامتي طولاني و تاراج بنادر و 
ــل گـيرد.                                                  سواحل خليج فارس راهي كوچن شد تا مسند نيابت سلطنت                           را از الميدا تحوي
          وي در سال     ١٥٠٨                         به هند رسيد ولي، بنوشته          آمريكانا                             ، الميدا حاضر بـه پذيـرش فرمـان 

                                   مانوئل نشد و البوكرك را زنداني كرد.٢  
                                                                           الميدا از زمان استقرار در كوچن تهاجم گستردهاي را به سواحل هند و شــرق آفريقـا 
                                         آغاز كرده بود كه با غارت و آتش زدن بنادر                                  كوچــك و روسـتاهاي سـاحلي همـراه بـود. 
ــه بنـادر گجـرات و نـيز اشـغال                   احداث قلعه سن توم٣                                                       در ساحل مدرس كنوني، تهاجم ب
                                                                          ممباسا، ماليندي و كيلوا در همين زمان صورت گرفت. توصيف يكي از مورخيــن معـاصر 
ــوق گويـاي ابعـاد بـهرهگـيري پرتغاليهـا از تمـامي تمـهيدات                                                                            از ماجراي اشغال بنادر ف

 ن                             اجوانمردانه و خدعهگرانه است: 
                                                                          پرتغاليها كه از تجارت پررونق زنگبار خبر داشتند، در انديشــه تسـلط بـر آن كشـور 
ــش كشـتي بـه              افتادند. در   ١٦            ژوئيه سال     ١٥٠٠                                               پدرو كابرال، ملاح ديگر پرتغالي، با ش
                                                                          كيلوا رسيد كه نامهاي از امپراتور براي سلطان دارم. ســلطان امـير ابراهيـم شـيراز     ي از 
                                                                         ملاقات وي خودداري كرد و پدرو كابرال هم بازگشت. اما دوباره بــه جزيـره مراجعـت 
                                                                                 نمود و خواهش كرد كه يكي از افسران او را كه بيمار است در كيلوا نگه دارند تا بـهبود 
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                                                                                    يابد. حاكم با اين تقاضا موافقت كرد. ولي آن افسر بيمار نبود، بلكه به بهانه بيمــاري در 

            كيلوا ماند ك                                                   ه درباره قدرت دفاعي و استحكامات آن شهر جاسوسي كند. 
ــلطان را بـه كشـتي خـود               دو سال بعد [    ١٥٠٢        ] واسكو                                                داگاما به ساحل كيلوا آمد و س
ــالار پرتغـالي بـدو پيشـنهاد كـرد كـه                   احضار كرد. امير                                                          ابراهيم به كشتي رفت و درياس
ــالي دسـتور                                                            سروري و حكومت پرتغال را بپذيرد. امير ابراهيم نپذيرفت و دري                    اسالار پرتغ
                                                                              داد كه وي را زنداني كنند و شهر را به آتش بكشند. امير ابراهيم بنــاچـار پذيرفـت كـه 
ــد. گامـا خـراج                                                                               سالي هزار ليره خراج بدهد و پرچم پرتغال را بر فراز قصر خود نصب كن
                                                                               سال اول را به طلا و جواهر گرفت و اهتزاز پرچم پرتغال را بر فراز قصر ديد، آنگــاه بـه  

                 كشور خود بازگشت. 
ــود را از دسـت داده اسـت. پـس از آن،                                                                         اين پرچم نشان آن بود كه كيلوا استقلال خ
                                                                               پرتغاليها نواحي زنگبار و براوه و ممباسا را نيز تصرف كردند و بدين ترتيــب تجـارت و 
                                                                              حكومت شرق آفريقا به دست پرتغاليها افتاد. اما حاكم كيلوا هنوز نميخواست دنده بـه 
      قضا بد                                                                     هد و تصميم گرفت قلعهاي براي دفاع از بندر بســازد. ولـي بـا اينكـه مـردم بـا 

                                                                     فداكاري در بناي قلعه شركت كردند، هنوز تمام نشده پرتغاليها سر رسيدند. 
                                                                           اين بار فرانسيسكو دالميدا، درياسالار ديگر پرتغالي، آمــده بـود كـه انحصـار تجـارت 
                                        آفريقاي شرقي را براي دولت متبوع خــود تثبي                             ـت كنـد. وي پـس از غـارت و تخريـب 
                                                                                  ممباسا به كيلوا آمد و از ديدن قلعه نيمه تمام دانست كه امير ابراهيم در چه انديشــهاي 
                                                                                 است. او را بازخواست كرد كه چرا باج معهود را نپرداخته و پرچم پرتغال را از قصر خــود 
                                                              پايين آورده. امير ابراهيم به درياسالار مغــرور پرتغـالي جوابـي نـداد                  و دالميـدا هـم بـه 
ــم از در مخفـي قصـر بـا                                                                                سربازان پرتغالي دستور داد تا شهر را تصرف كنند. امير ابراهي
ــارت كردنـد و در                                                                                جمعي از همراهان خود به جنگلها پناه برد. پرتغاليها هم كيلوا را غ
                                                                           عرض سه هفته يك قلعه سنگي در آنجا بنا كردند و يكي از طرفداران خــود را بـه نـام 
      محمد ن                                                                   كوني به حكومت نشاندند و يكصد و پنجاه سرباز پرتغالي براي حفــظ شـهر در 

             قلعه گذاشتند.١  
                                                                         تكاپوي خونين الميدا بينتيجه بود و نتوانست او را در سمتش تثبيت كنــد. در سـال  
    ١٥٠٩                                                                            ناوگان بعدي پرتغال از راه رسيد، الميدا را از سمتش خلع كــرد و البوكـرك را در 
                   مقام نايبالسلطنه پا                                                          دشاه پرتغال در شرق جاي داد و بدينسان مرحله جديدي آغاز شد. 

  
ــوا (گهوكـه)٢               بـود كـه در آن                                                           نخستين اقدام البوكرك تهاجم به جزيره استراتژيك گ
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  ٥١                  پرتغاليها در شرق  
ــاي داشـت. پرتغاليهـا در سـال     ١٥١٠      ايـن                                                                زمان در قلمرو حكمران مستقل بيجاپور ج
                                                     جزيره را به اشغال دائم خود درآوردند. بنوشته وينسنت اس                         ميت، البوكرك پس از اشــغال 
ــن اوليـن قطعـه از                                                                                   جزيره گوا، تمامي سكنه مسلمان آن را "اخراج" نمود. او ميافزايد: "اي
                                                       ً                          سرزمين هند بود كه از زمان اسكندر كبير تا آن روز مستقيما  تحت فرمان اروپاييان قرار 
      گرفت."١                                                            از اين پس، گوا به مقر نايبالسلطنه و مركز امپراتوري پرتغال               در شرق بدل شد 
                       َ                                              و در آن قلعه و شهري م عظ م بر پا شــد كـه تـا سـالهاي مديـد مركـز اصلـي تكـاپـوي 
                                                                                  ماجراجويان اروپايي در منطقه بود. البوكرك در اين سال به بندر كاليكوت نيز حمله برد، 
ــران را بـه آتـش كشـيد و                                                                               شهر را اشغال و غارت كرد و به انتقام اخراج كابرال كاخ حكم

          آنگاه قلعه                           اي مستحكم در بندر به پاكرد.٢  
ــهاجم بـه بنـادر اصلـي                                                                           در سالهاي بعد، تا زمان مرگ، البوكرك بطور مدام در كار ت
                                                                         منطقه و غارت بنادر و جزاير كوچــك و روسـتاهاي سـاحلي بـود. مـهمترين اقدامـات او 

          چنين است: 
       در سال     ١٥١١                                                        ، شهر مالاكا، در دماغه شبه جزيره مالايا، را تصرف كرد. اين         بنــدر بـه 
ــنگاپـور، در اوايـل سـده      مدت    ١٣٠                                                                   سال در تصرف پرتغاليها ماند و پيش از پيدايش س
                                                 نوزدهم، نقش اصلي را در تجارت خاوردور داشت. بنوشته          آمريكانا                     ، تصرف مالاكا از آنــرو 

                                                                      اهميت داشت كه از آن پس كنترل تجارت ادويه را در دست پرتغاليها قرار داد.٣  
      درسال     ١٥١٢           ، بندر مسقط                         را اشغال كرد كه تا سال     ١٦٤٨                         در تصرف پرتغاليها بود. 
                                                                                او ساير بنادر سواحل عمان را نيز غارت كرد، مسلمانان را قتلعام نمـود و مسـاجد را بـه 
                                                                            آتش كشيد. براي نمونه، سديدالسلطنه كب ابي از قلهات، بنــدري بـا سـكنه ايرانـي، خـبر 
ــيكاري ايران                             ـي بـود و البوكـرك آن را بـه آتـش                                             ميدهد كه داراي مسجدي زيبا با كاش

     كشيد.٤  
       در سال     ١٥١٣                                                                 به بندر عدن حمله برد، ولي با مقاومت قهرمانانــه مـردم ناكـام مـاند. 

                                   تهاجم بعدي پرتغاليها به عدن در سال     ١٥١٦                   نيز بينتيجه بود. 
ــهان آن         در سال     ١٥١٤                                                                بار ديگر جزيره هرمز را، كه يكي از مهمترين بنادر تجاري ج
ــدت              روز، با اهم                                                                    يتي در رديف مالاكا، بود، تصرف كرد. اين بار، اين مركز مهم تجاري به م

   ١٠٨                             سال در تصرف پرتغاليها بود. 
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                                                                     زمانيكه البوكرك در هرمز مستقر بــود، بـه علـت سـعايت دشـمنانش در ليسـبون از 
                                                                       سمت نيابتسلطنت و فرماندهي كل نيروهاي پرتغال در شرق خلع شــد. وي راهـي گـوا 

             شد ولي پيش از                    رسيدن به مقصد، در   ١٦         دسامبر     ١٥١٥                 ، در كشتي درگذشت.١  
ــود بدانـد در                                                                            آلفونسو دالبوكرك هرچند تاراجگري بيپروا بيش نبود، ولي بي آنكه خ
                    اين دوران پنج ساله (    ١٥١٠ -    ١٥١٥                                            ) نخستين سنگپايههاي امپراتوري مستعمراتي غرب 
ــا                                                       را در آسيا و آفريقا پي ريخت و بناي عظيمي كه بعدها كمپ                         اني هند شرقي انگليس برپ

                                                  كرد، چنانكه خواهيم ديد، بر اين شالوده استوار است. 
ــان دژهـاي خـود را، كـه                                                                          در دهههاي بعد، تهاجم پرتغاليها همچنان ادامه داشت. آن
                                                                                مورخين غربي گاه "معصومانه" آن را "دفاتر تجاري پرتغال" مينامند، در بمبئــي، دامـان، 
ــوذ خـود را بـه                            بندر ديو، سوكوترا، كانتون                                                     و بندر حقلي مستقر كردند؛ و سپس دامنه نف

                                                         جزاير ملوك، جاوه، سيام، فرمز، ژاپن و ماكائو گسترش دادند. 

                                         "آرمانهاي صليبي" يا "تجارت ماوراء بحار"؟ 
                                                             ايزابل و فرديناند به نام مسيحيت و كليساي رم غرناطه را به خاك   و             خون كشيدند و  
ــهاد                               "دستگاه تفتيش عقايد" را عليه                                                        مسلمانان به پا كردند. "مانوئل ثروتمند" نيز بهنام "ج
                  صليبي" عليه "كفار"٢                                                            تاراجگران دريايي خود را روانه سواحل غرب آفريقا و سپس مشــرق 
                                                                               زمين كرد. "هنري دريانورد" بههنگام "شكار برده" و گامــا و البوكـرك در زمـان كشـتار و 
ــاجد و                                           مثله كردن مسلمانان، انهدام كشتيهاي حامل ح                               جاج مكه و به آتش كشيدن مس
                                                                      غـارت خزايـن، خـود را "شهسـواران مسـيح" ميخواندنـد. البوكـرك مفتخرانـه خــود را 

                                                 "نابودكننده مسلمانان و آزادكننده بوميان" ميناميد.٣  
                  جرج كرزن مينويسد: 

ــا                                                                            هنوز دو سال از قرن جديد [سده شانزدهم] نگذشته بود كه كاشف كامياب [گاما] ب
         سمت فرمان                                                                    دهي دستهاي قوي از چند ناو دوباره به كار افتاد تا آنچه را كه فقط كشــف 
ــادر و بـه امـانوئل، پادشـاه                                                                               كرده بود اين بار تصرف كند. فرماني هم از دستگاه پاپ ص
ــران                                                                                  پرتغال، لقب پرطمطراق "خداوند درياداري و فتح و ظفر و باني تجارت با اتيوپي، اي
                              و هندوستان" اعطا شد... [سپس،]         آلفونسو                                    دالبوكرك با نيروي نظامي به نصــب پـرچـم  
                       پرتغال در هر نقطه قابل                                                   تصرف و اشــغال اقـدام نمـود و دسـتور داد هـر كـه در برابـر  
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  ٥٣                  پرتغاليها در شرق  
                                                                              جاننثاران مسيح مقاومت نمايد گلوله و شمشير نصيب يابد... بدون اجازه دولت پرتغــال 
                                                          هيچ كشتي در اقيانوسها حق عبور نداشت. فاتحان براي خود حق ان               حصاري مبتني بر 
                                     زور تأمين كرده بودند. از ژاپن تا بحر                                             ًاحمر همه جا بيرق آن دولت در اهتزاز بود. ضمنـا   
ــاد و بدكـرداري مـأموران جـزء و تعصـب و                                                                         ظلم و جور نايبالسلطنههاي پرتغال و فس
                                                                         تنگنظري آن كساني كه ميپنداشتهاند كار تجارت را با رســالت روحـاني تـوأم سـازند 

     رفته     رفته                                                                  پايه و اساس دستگاهي را كه با زور و قلدري نهاده شده بود سست نمود.١  
                                                                         روشن است اين "آرمانهاي صليبي"، كه پاپ نيز بر آن صحه گذارده و آن را ســتوده 
                                                                        بود، پوششــي رياكارانـه و عوامفريبانـه بيـش نبـود بـراي پوشـاندن جامـه "تقـدس" بـر 
                                          چپاولگريهايي سخت حريصانه و آزمندانه. اهداف                                    واقعي اين "تهاجم صليبي" را در ايــن 
                                                                             سخن البوكرك به روشني ميتوان دريافت: "اگر ما تجارت مالاكا را از دست اعراب خارج 
ــارهاي نخواهنـد داشـت جـز                                                                          كنيم، قاهره و مكه ورشكست خواهند شد و ونيزيها نيز چ

                                                                 اينكه براي خريد كالاهاي مورد نياز تجار خويش را روانه پرتغال كنند."٢  
  

ــرق بهوسـيله واسـكو                                                                           چنين نيز شد. با گشايش راه تجارت مستقيم دريايي اروپا با ش
ــول                                                                                     داگاما، از طريق "دماغه اميد نيك"، تجارت ايتاليا اهميت خود را از دست داد و راه اف

          پيش گرفت. 
          پس از سال     ١٤٩٨                                                          ، تجارت ونيز و جنوا و امور مالي فلورانس رو بــه انحطـاط رفـت. 
      ً         تقريبا  در اوايل      سال     ١٥٠٢                                                        ، پرتغاليان فلفل موجود در هند را چندان زياد ميخريدند كــه 
ــال در بـازار                                                                           تجار مصري و ونيزي براي صدور چيزي نمييافتند. بهاي فلفل در يك س
                                                                              ريالتو [ونيز] يك ثلث بالا رفت و حال آنكه در ليسبون به نصف قيمت رايج در ونيز بــه 
                                    فروش ميرسيد. در نتيجه، سوداگران آلما                                     ني شروع به تخليه كشتيهاي خود از ســاحل 
ــود بـه پرتغـال كردنـد... تبديـل راه مديترانـهاي-                                                                              كانال بزرگ و انتقال مراكز خريد خ
                                                                           مصري هند به يك مسير دريايي، و توسعه تجارت اروپا با آمريكا، كشورهاي آتلانتيـك 
ــهادند زيـرا از                                                                   را ثروتمند و ايتاليا را فقير ساخت... بتدريج، ملل مديترانه رو به ا                     نحطاط ن
                                                                            سر راه سفر مردم و كالاها بركنار بودند؛ ملل آتلانتيك، كه با تجارت و طــلاي آمريكـا 

                                                               ثروتمند شده بودند، پيش افتادند. اين انقلابي بود در راههاي تجارت.٣  
ــت پرتغاليهـا افتـاد كـه                                                                             بدينسان، تا اوايل سده هفدهم كنترل بازارهاي اروپا به دس
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  ٥٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
            پايگاههاي خو                                                      د را در سواحل اقيانوس هند و خاوردور استوار كرده بودند.١               در اواخر سـده 
                                                                                شانزدهم، بتدريج قدرت دريايي پرتغال رو به افــول نـهاد و اسـتفاده از راه "دماغـه اميـد 
                                                                             نيك" براي ساير اروپاييان ممكن شد. نخستين كساني كه اين انحصار را در هم شكستند 
                           هلنديها بودند. آنها در سال   ٩٥  ١٥                                            موفق شدند از اين مسير چهار كشتي تجــاري خـود 
ــاره                                                                                را به هند برسانند. سه سال بعد، هلنديها تهاجم به مستملكات پرتغال در سواحل ق

                      آفريقا را آغاز كردند. 
                                                                              معهذا، تا اوايل سده هفدهم برتري پرتغاليها در درياها و سواحل و جزاير شرق تداوم 
                               يافت و تنها در اين زمان بود كه                                               در پي يك رشته از حوادث اين اسطوره در هم شكست: 
            تصرف گجرات (    ١٥٧٣           ) و بنگال (    ١٥٧٦                                               ) بهوسيله اكبرشاه گوركاني و امتداد اقتدار دولت 
ــرق اندونـزي) كـه از مسـتملكات                                                                        مركزي دهلي به سواحل هند، تصرف جزاير ملوك (ش
ــمار ميرفـت بهوسـيله هلند     يهـا (    ١٦٠٥  )،٢                                                              مهم پرتغال و مركز مهم تجارت فلفل به ش
                                                                          جنگ دريايي پرتغاليها با ناوگان "تجاري" كمپاني هنــد شـرقي انگليـس بـه فرمـاندهي 
ــت پرتغاليهـا انجـاميد، اخـراج پرتغاليهـا و سـاير             كاپيتان بست٣   (    ١٦١٢                                                       ) كه به شكس
                                             اروپاييان از جزيره هرمز و پايان دادن به سلطه    ١٠٨                                  ساله آنان بر اين بندر مهم تجــاري 
          بهوسيله ام                                             امقلي خان حكمران فارس و سردار شاه عباس صفوي (    ١٦٢٢                 )، پايان دادن به 
ــم خـان                                                                               قريب به يك سده سلطه پرتغاليها و ساير اروپاييان بر بندر حقلي بهوسيله قاس
                                       حكمران بنگال و سردار شاه جــهان گوركـاني (    ١٦٣٢                           )، تصـرف مسـتملكات پرتغـال در 
ــرقي         مالاكا (    ١٦٤١          ) و سيلان (    ١٦٥٨             ) و سواحل مالا     بار (    ١٦٦٣                          ) بهوسيله كمپاني هند ش
                                                                         هلند، و سرانجام انضمام مدرس و بنادر جنوبي هند بــه دولـت مركـزي دهلـي بهوسـيله 

                                                      
 (  Bartholomeu Dias) ١     "دم                                      اغه اميد نيك"، در جنوب آفريقا، در سال     ١٤٨٧                         بهوسيله بارتولومــه ديـاز

 (Cabo da Boa "ــاني" نـاميد. "دماغـه اميـد نيـك                                                                         براي اروپاييان كشف شد و وي آن را "دماغه توف
 (Chisholm, ibid, vol. 1, p. .نامي است كه خوان دوم، پادشاه پرتغال، به آن داد                                                  Esperanca)
(.598                                                                                     در اين دوران، پرتغاليها با احداث قلعههاي مستحكم در تمامي مناطق استراتژيك ساحلي، كه 
ــافي در                                                                                              كشتيها براي تأمين تداركات خود مجبور به استفاده از آنها بودند و استقرار نيروهاي مسلح ك
ــد و مـانع اسـتفاده                                                                       اين مناطق، از راه دريايي "دماغه اميد نيك" به شدت و خشونت محافظت ميكرد                  ن
                                                                                  ساير اروپاييان از اين مسير ميشدند. تلاشهــاي مكـرر انگليسـيها و هلنديهـا بـراي شكسـتن ايـن 

 (  Mukherjee, ibid, pp. 61-62. :بنگريد به) .انحصار بينتيجه و گاه فاجعهآميز بود                                                
ــهاني در تصـرف  ٢                                                                       اين جزاير بجز يك دوره كوتاه كه به اشغال انگليسيها در آمد تا آستانه جن                    گ دوم ج

          هلند بود. 
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  ٥٥                  پرتغاليها در شرق  
ــم قـرن سـلطه اروپاييـان بـر ايـن منطقـه                                                                            اورنگ زيب و پايان دادن به بيش از يك و ني
 (    ١٦٨٧                                                                  ). مجموعه حوادث فوق، بر سلطه بلامنازع اين نخســتين امپراتـوري مسـتعمرات  ي 
                                                                            معاصر غرب نقطه پايان نهاد؛ هرچند تا سده نوزدهم پرتغال همچنان يكي از قدرتهــاي 
ــه شـمار ميرفـت و تـا سـال     ١٨٨٩                                                                       مهم استعماري در آسيا، آفريقا و آمريكاي جنوبي ب
                                                                                  اعضاي خاندان سلطنتي پرتغال به نام "امپراتور برزيل" كنترل اين سرزمين پهناور را، كه 

                    داراي معادن غني طلا و                            الماس بود، به دست داشتند. 
ــوا، دامـان و ديـو را در سـواحل هنـد                                                                              پس از افول قدرت پرتغاليها، آنها تنها بنادر گ
                        حفظ كردند. پرسيوال اسپير١                                                 بنـدر گـوا در سـده هيجدهـم را "مـوزه امپرياليسـم سـده 
                                                                            شانزدهمي ميخواند كه در آن تعداد كليساها بيش از تجارتخانههاست و تعداد كشيشان 
ــي دوازده سـال پـس از اسـتقلال هنـد،   ب               يش از سربازان"!٢                   اين بنادر تا سال     ١٩٦١                                    ، يعن

                                همچنان در تملك دولت پرتغال بود. 
ــم ميـلادي امپراتـوري مسـتعمراتي پرتغـال در شـرق                                                                بدينسان، در سده هفده
ــهويژه انگليسـيها و هلنديهـا،                                                                            فروپاشيد و ميراث آن به "ملت"هاي ديگر اروپايي، ب
ــم شـد و          انتقال ي                                                                      افت. در آينده با ساختار و مكانيسم اين "انتقال ميراث" آشنا خواهي
                                                                          خواهيم ديد كه چگونه معماران واقعي اين امپراتوري در قالب يك اليگارشي منسـجم 

                                                             مستعمراتي تداوم و تسلسل آن را از آغاز تا به امروز حفظ كردهاند  . 
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"                                 تجارت ماوراء بحار"؛ تهاجم و ستيز 

                  تب طلا و افسون شرق 
                                                                            "سيل طلا"، كه از مشرق زمين و قاره آمريكا به سوي اسپانيا و پرتغال روانــه ميشـد، 
ــر در تمـامي كانونهـاي سياسـي و اقتصـادي اروپـا، از خاندانهـاي                                                                        عطشي سيريناپذي
ــگ و                                               سـلطنتي و اشـراف محلـي تـا كانونهـاي تجـاري و مـالي،      برانگ                 يخـت و در فرهن

                                                                             روانشناسي اروپاييان "اكتشاف دريايي" و "تجارت ماوراء بحار" جاذبهاي شگرف يافت. 
ــنا بودنـد و اينـك بـه شـدت                                                                         كانونهاي مالي معيني كه از ديرباز با مشرق زمين آش
ــاگـون بـه ايـن مـوج دامـن                                                                            درگير و سهيم در اين "اكتشافات دريايي"، به شيوههاي گون

             ميزدند و آتش                                                                حرص حكمرانان و ماجراجويان و تجار اروپايي را افروختهتر ميكردند. 
اـن                                                                            يكي از موثرترين روشها، اشاعه داستانهاي حيرتانگيز درباره گنجينههاي بيپاي
ــده                                                                              و سهلالوصول مسلمانان و مشرق زمين بود؛ افسانههايي كه در شعر و ادب اروپاي س
                                  شانزدهم بــه وسـعت بازتـاب يافتـه اسـت.                                     افسـانه "گنجهـاي الحمـراء "، كـه واشـنگتن  
ــام        الحمـراء   (    ١٨٣٢  )،٢           ايروينگ،١                                                       نويسنده آمريكايي، شماري از آن را در كتاب خود، به ن
ــو،                                                                              گرد آورده است، با داستانهاي شگفت "هزار و يك شب" و ماجراهاي جذاب  ماركوپول
                                                             در آميخت و عطش "اكتشاف دريايي" و دستيابي به "شــرق" را بيـش از پ            يـش دامـن زد. 
                                                                           حتي در نقشههايي كه براي راهنمايي دريانوردان به چاپ ميرسيد، جاذبــههاي نمـادين 
                  "سرزمينهاي ماوراء                                                          بحار" فراموش نميشد. در گوشهاي از جهان زني كاملا برهنه حضور  
                                                                         داشت و "شهسوار مسيح" را به سوي خود وسوسه ميكرد، و در گوشهاي ديگر مردي كـه 
           سر نداشت و                                                                   چشم و بيني و دهانش بر سينه او بود! نامهايي كــه "كاشـفان" اروپـايي بـر 
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  ٥٨                                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و اير    ان  
ــك"، "سـاحل عـاج"،                                                                              سرزمينهاي ديگران مينهادند نيز وسوسهانگيز بود: "دماغه اميد ني

                         "ساحل طلا" و غيره و غيره. 
ــدر بـزرگ تجـاري آن عصـر، چنـان                                   تصادفي نيست كه در اين دوران، نام       "هرمز"                               ، بن
ــههاي خويـش آن را بـه عنـوان          آوازهاي جهانگير                                                             يافت كه شاعران بزرگ اروپا در منظوم
                                                                           نماد ثروت به كار ميبردند. براي نمونه، جــان ميلتـون، كـه در كنـار شكسـپير يكـي از 
ــت، در منظومـه           بهشـت گمشـده       چنيـن                                                      برجستهترين چهرههاي ادبي تاريخ انگليس اس
         ميسرايد:                                      "بر فراز تختي نشسته بود كه در قدر و ب                              ها بر ثروت هرمز هنــد و جواهـر و 
ــزد برتـري                                                                       مرواريد بيحسابي كه دست سخاوتمند شرق به پاي پادشاهان خود ميري

      داشت."١  
                                                                            پس از بازگشت كلمب، زرسالاران يهودي دربار اسپانيا گزارش سفر او به "هند" (قــاره 
                                                          آمريكا) را بلافاصله چاپ و در مراكز مهم شــهري اروپـا پخـش كردنـد٢           و ايـن اقـد      ام در 

                                                 كانونهاي سياسي و تجاري اروپا تأثيري شگرف بخشيد.  
ــي نيمـه سـده                                                 صنعت چاپ، كه از سده دوم ميلادي در چين وجود داشت،٣                    در حوال
                             پانزدهم بهوسيله يوهان گوتنبرگ٤                                                  آلماني در اروپا رواج يافت. اين تحــول، كـه برخـي از 
ــد انتشـار سـفرنامهها و                                                    آن به عنوان "انقلاب گوتنبرگ" ياد ميكنند، به اشاعه م                           وج جدي
                                                                            نقشههاي اكتشافي ياري رسانيد. نمونهاي از متوني كه در اين دوران پخش شد و مشو ق 
                                                                         حكمرانان حريص و ماجراجويان اروپايي به سوي شرق گرديد، سفرنامهاي است منسـوب 
ــه از درباريـان فيليـپ دوم و دوسـت نوجوانـي            به نئاركس٥                                                                 سردار اسكندر مقدوني. او ك
                                      اسكندر بود، در لشكركشي اسكندر به شرق (   ٣٢٥ -   ٣٢٤                              پيش از ميلاد) فرمانده نــاوگـان 
ــب بـه                                                      دريايي در خليج فارس بود. در يكي از متون يوناني سال    ١٥٠                     ميلادي، يعني قري

   ٤٥٠                                                    سال پس از نئاركس، سفرنامهاي منسوب به او مندرج است.٦  
ــون مـورد                              در اين فضاي فرهنگي، بناگاه،              سفرنامه نئارك        كشف شد                        و به يكي از مت
ــد. محمدحسـن     خـان              اعتمادالسـلطنه                                                         علاقه حكمرانان و ماجراجويان اروپايي بدل گردي

                                                      
١           اقتداري،          كشته خويش    ، ص   ٥١  . 

2
Encyclopaedia Judaica, New York: Macmillan, 1971, vol. 5, p. 757.

٣            قديميتري                                                   ن متن چاپــي شـناخته شـده يـك نيـايش بودايـي متعلـق بـه سـال    ٧٧٠            ميـلادي اسـت.  
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ــا بـه خليـج فـارس   (    ١٢٥٩ -    ١٣١٣                                                                 ق.) مينويسد: "از روي سفرنامه او بود كه... پرتغاليه
ــفرنامه نئـارك                         انگليسـيها بـه خيـال تصـرف                                    آمدند بلكه ميتوان گفت كه به هدايت              س
ــارك را نقـل ميكنـد.١             هندوستان ا                                                              فتادند." اعتمادالسلطنه سپس ترجمه گزارش سفر نئ
                    محمدتقي خان حكيم در         گنج دانش                                            ، كه بخش مهمي از آن سرقت آثــار اعتمادالسـلطنه 

                      ً              است، اين مطالب را عينا  نقل كرده است.٢  
  

                                                                       يكي ديگر از متوني كه در ايجاد و گسترش اين تب ماجراجويي دريــايي موثـر بـود،  
       سفرنامه           ماركوپولو     است  . 

ــو تـاجر ونـيزي، ظـاهرا  در هفـده سـالگي             ماركوپولو (    ١٢٥٤ -    ١٣٢٤                                  ً                )، پسر نيكولوپول
                                                      بهمراه پدر راهي مشرق زمين افسانهاي آن عصر شد و در سال     ١٢٩٥                ميلادي به موطـن 
ــه سـال زندانـي                        خود بازگشت. او در سال     ١٢٩٦                                                  در اثناي جنگ ونيز و جنوا گرفتار و س
                  شد و در زندان جنوا                                      ً                    با فردي به نام روستيچلو دوست شد. ظــاهرا  سـفرنامه منسـوب بـه 
 llــو                  ، كـه نـام ايتاليـايي                                           پولو تقريرات وي در زندان به روستيچلو است.                  سفرنامه ماركوپول
ــر  Milione                                   را برخود دارد، نخستين بار در سال     ١٤٧٧                                  به زبان آلماني در نورنبرگ منتش
            شد و در سال     ١٤٦٧                         به زبان ايتاليايي. اين                                     كتاب در دوران سفرهاي كلمــب و كـابوت و 
                                                                           گاما نقشي مهم در ايجاد اشتياق به سوي مشرق زمين داشت؛ تا بدانجا كه كــابوت پـس 
                                                                              از بازگشت از جزيره نيوفاوندلند، در گزارش سفر خود به پادشاه انگليس، مدعي شــد بـه 

                            "سرزمين خان اعظم" رسيده است!٣  
                                     اين سفرنامه تا زمان انتشار كتاب خانم                                       فرانسيس وود در سالهاي اخير متني معتــبر 
                                                                           تلقي ميشد هرچند برخي محققين، مانند پيتر هابكرك، اصالت آن را رد ميكردنــد. در 
                 تمامي اين دوران،                  سفرنامه ماركوپولو                                                 مهمترين سند از آشنايي اوليه و جدي اروپاييان بــا 

                                                      
ــارات دانشـگاه تـهران،     ١٣٦٧    ، ج  ١    ، صـص   ١                             محمدحسن خان اعتمادالسلطنه،            مرآتالبلدان                                 ، تهران: انتش

 .  ٤٥٨ -   ٤٦٩   
ــود  ٢       محمدت             قي خان حكيم،         گنج دانش                                                           ، تهران: چاپ سنگي، كارخانه ميرزا حبيباالله، به اهتمام ملامحم

                   و ملارضاي كتابفروش،     ١٣٠٥      ق، صص    ٤٢٣ -   ٤٣٧  . 
                                                                                   به ادعاي "نارك" جزيره هرمز در آن زمــان نـيز هميـن نـام را داشـته و در آن درختهـاي خرمـا و 
                                                 طوطي فراوان بوده است. اين درحالي است كه هرمز جزير                                      هاي كاملا لميزرع و فاقد آب شيرين اسـت و 
                                                                در اين منطقه طوطي وجود ندارد. (محمدعلي خان سديدالسلطنه (كب ابي)،                     بندرعباس و خليج فــارس  ، 

                                                بكوشش احمد اقتداري، تهران: چاپ دوم، دنياي كتاب،     ١٣٦٨     ، صص    ٣٠٤  ،    ٦٩٧  ) 
3
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                                                        چين، بطور اخص، و مشرق زمين، بطور اعم، تلقي ميگرديد. در ا                  يــن سـفرنامه- كـه بـر 
                                                                           مبناي آن فيلمهاي سينمايي، سريالهاي تلويزيوني و كارتونهاي ويژه كودكان ســاخته 
                                                                            شده- ادعا ميشود كه گويا ماركوپولو مورد علاقه قوبيــلاي قـاآن، امپراتـور چيـن، قـرار 
ــارجي، از جملـه بـه ايـران و بـراي                                                                            گرفت و از سوي او به مأموريتهاي مهم داخلي و خ
ــامت در        همراهي                                                                        عروس دربار چين به دربار ارغون، رفت و سرانجام، پس از هفده سال اق

                  دربار چين، در سال     ١٢٩٥                                          از راه ايران و ارمنستان به ونيز بازگشت. 
ــه بريتانيـا"،١                     در پژوهـش مسـتند خـود                                                  خانم وود، سرپرست بخش چين در "كتابخان
        ادعاهاي             سفرنامه پولو                                را مردود ميشمرد و مينويسد وي ه                         رگز از خاك سرزمين عثماني 
                                        قدمي فراتر نگذارده است؛ اطلاعات مندرج در                  سفرنامه ماركوپولو                    افســانههايي اسـت كـه 
                                                                              وي از تجار ايراني و عرب در قسطنطنيه شنيده و شاخ و برگهايي شگفت بر آنها افزوده 
ــو                                 هيـچ اشـارهاي بـه ديـوار چيـن نيسـت و                       است. عجيب است كه در                  سفرنامه ماركوپول
ــانم وود     عجي                                                                           بتر اينكه در هيچ يك از اسناد فراوان بهجاي مانده از چين آن عصر، كه خ
ــفرنامه        محبـوب      ً                                                               طبعا  با آنها آشنايي كامل دارد، نامي از اين تاجر ونيزي، كه به ادعاي        س
                                                                         قوبيلاي قاآن بود، ديده نميشود. و اين در حالي است كه مورخــان آن زمـان چيـن بـه 
                      سفرا و جهانگردان متعدد                                                        ي كه به پكن آمده و به حضــور امپراتـور بـار يافتـهاند اشـارات 
                                                                         مكرر و دقيق نمودهاند. با شناخت فضاي فرهنگي سده شانزدهم، ايــن فرضيـه بـه ذهـن 
                    متبادر ميشود كه آيا                  سفرنامه مــاركوپولـو                                    در ايـن فضـا و بـراي دامـن زدن بـه عطـش 

                                        دستيابي به "گنجهاي مشرق زمين" جعل نشد؟! 
  

        متن مهم ديگر                      سفرنامه نيكولو كونتي       است. 
ــادف اسـت بـا دوران      سفر   ٢٥                   ساله نيكولو كونتي٢   (    ١٣٩٥ -    ١٤٦٩                                  )، تاجر ونيزي، مص

                                         درخشان حكومت شاهرخ شاه گوركاني در ايران. 
             كونتي در سال     ١٤١٤                                                       ميلادي راهي دمشق شد. او كه علاوه بر زبان عربي فارســي را 
ــز رفـت و آنگـاه از راه بنـدر گـوا                                           نيز فراگرفته بود، همراه با ششصد تاجر به ب                                       صره و هرم
                                                                                 (گهوكه) به ويجانگر (بيجانگر) هند. كونتي به برمه، جاوه، سوماترا و چين نيز ســفر كـرد 
ــيز                                                                  و- از راه كوچن، كاليكوت، عدن، مسقط، سومالي، جده و قاهره- در سال     ١٤٣٩          به ون

        بازگشت. 
ــود، در سـال     ١٤٤٧      ، يعنـي                هشـت سـال پـس از                                          وي كه در مصر به اسلام گرويده ب
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                                     بازگشت به وطن، به حضور پاپ اوژن چهارم١   (    ١٤٣١ -    ١٤٤٧                       ) بار يــافت. كونتـي مدعـي 
                                                                          شد كه براي نجات جان خود و خانوادهاش به زور به اسلام گرويده و تقاضــاي بخشـايش 
وـ                                                                                كرد؛ پاپ توبه او را پذيرفت و دستور داد ماجراي سفرهايش ثبت شود. بدينسان، پودج
ــر اسـاس تقريـرات كونتـي سـفرنامه او را            براتچولني،٢     اوم                                                            انيست معروف و منشي پاپ، ب
                                                                                    تنظيم كرد. اين سفرنامه به دستور "مانوئل ثروتمند"، پادشاه پرتغال، از لاتين به پرتغــالي 
                                                                         ترجمه و منتشر شد و چون متن اصلي از ميان رفته بود، نســخه فـوق مبنـاي ترجمـه و 

                                      انتشار آن به زبان ايتاليايي قرار گرفت.٣    
ــار آن بـه روشـني بياعتبـاري آن را آشـكار                                                                          اين سفرنامه، كه داستان تصنيف و انتش
ــه مـردم مشـرق                زميـن نيسـت. بـراي                                                          ميسازد، خالي از دعاوي عجيب و كينهتوزانه علي
ــدوي                                                                                 نمونه، نيكولو كونتي، يا نويسندگان و ناشرين سفرنامه او، مدعياند كه حكمران هن
ــه هـزار نفـر از                          ويجانگر (بيجانگر) داراي   ١٢                                                     هزار همسر بود و در زمان مرگش دو الي س
ــيداد                              آنان با جسد او سوزانده شدند!٤                                                 چنين متوني نگرش مردم اروپا به شرق را شكل م
                                                                              و بنياد فرهنگي و رواني لازم را براي "مشروعيت" دادن به عمليات وحشــيانه اشـغالگران 

                    آزمند فراهم ميساخت. 

                        انگليسيها و عصر اليزابت 
ــا    كا                                                                          نونهاي سياسي و تجاري انگلستان، از اواخر سده پانزدهم، سالها پيش از آنكه ب
ــان خـود و كليسـاي رم و اسـپانياي كـاتوليك مـرز                       پذيرش آئين پروتستان (    ١٥٣٤                                              ) مي

                                                                  كشند، تكاپو براي دستيابي به اين منابع نوپديد ثروت را آغاز كردند.  
                                          اگـر بپذيريـم كـه انقـلاب صنعتـي در انگلسـتان و پ                      يدايـش ســـرمايهداري جديــد 
                                                         ً           (كاپيتاليســم) در سـده نوزدهـم تـداوم هميـن فراينـد اسـت، كـه قطعـا  چنيـن اسـت، 
ــتاني را در پايـه نظـام                                                                            واقعيتهاي تاريخي ناقض نظر ماكس وبر است كه فرهنگ پروتس
ــيزابت پروتسـتان                                                                                 سرمايهداري جديد ميديد. اين روح ايزابل كاتوليك بود كه در كالبد ال
        حلول كرد                                                                           نه روح لوتر آلماني كه سرمايهداري جديد، بسيار ديرتر از فرانسه كاتوليك، در 
                                                                               سه دهه پاياني سده نوزدهم، و بر پايه تاراج سرمايههاي ملــت فرانسـه، در سـرزمين او و 

                            مهد آئين پروتستان شكوفا شد! 
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         هنري هفتم                 ، پادشاه انگليس (    ١٤٨٥ -    ١٥٠٩                                   )، به شدت بر ثــروت بـادآورده همتايـان 
   اسپ                                                                      انيايي و پرتغالي خود رشــك ميبـرد. او نـيز بـراي كشـف راه دريـايي دسـتيابي بـه 
                                                                                ثروتهاي مشرقزمين در تكاپو بود و بيهوده كشتيهايي را روانه درياها كرد؛ تا سـرانجام 
                                                                              توانست "كلمب" خود را بيابد: يك ماجراجوي دريايي كه چون كلمب در سرزمين ايتاليا، 

                        اين مهد تجارت اروپا و از                                                كانونهاي اصلي استقرار سوداگران يهودي، ميزيست. 
              جيووانـي كـابوتو                                                    ، كـه اينـك انگليسـيهاي "ناسيوناليسـت" او را "جـان كـــابوت"١  
ــد"                    ميخواندند، در سال     ١٤٩٧                                                         با سرمايهاي كه تجار بريستول به رويهم نهادند راهي "هن
ــر، كشـورها،                                                          شد. او فرماني از هنري هفتم در دست داشت كه به وي اجازه مي                    داد "جزاي
                                                                                  مناطق يا ايالات متعلق به مشركان يا كافران، در هر نقطه جهان و به هر اندازه كه باشد، 

                                                                          و قبل از اين تاريخ براي مسيحيان ناشناخته مانده باشد"، را "كشف" و تملك كند!٢  
                                                                      جان كابوت نيز چون كلمب و كابرال به نام هند راهي غرب شــد و بـه جزيـره كيـپ 
      برتون،٣         در نوا                                                                  اسكاتياي كانادا، رسيد؛ آن را "تملك" كرد و در بازگشت مدعي شد كه بــه  
ــت كـه ايـن                                                                           سواحل آسيا و سرزمين "خان بزرگ" گام نهاده است. او در گزارش خود گف
    ِ                                                                       ساحل  شمال شرقي آسياست كه "ابريشم و سنگهاي قيمتي مكه" از آنجا به اروپا صــادر 
يـزي        ميشود!٤                       هنري هفتم اين ادعا را                                                   پذيرفت و به او مقام درياسالاري اعطا كرد. يك ون
ــه وطنـش مينويسـد: انگليسـيها كـابوت را "درياسـالار بـزرگ                                                                         مقيم لندن در نامهاي ب

                                             ميخوانند و مانند ديوانگان به دنبالش ميدوند." 
ــد شـد و پسـرش سباسـتين كـار او را پـي                         كابوت در سفر بعدي خود (    ١٤٩٨                                        ) ناپدي
ــار        گرفت.           سباستين كا   بوت٥                                                        در آغاز در خدمت دربار انگليس بود؛ سپس مدتي براي درب

                                                                             اسپانيا كار كرد و آنگاه به انگلستان بازگشت. او اولين رئيس "كمپاني مسكوي" است.٦  
  

ــود كـه                                            معهذا، و بهرغم اين تكاپوها، در زمان سلطنت            اليزابت اول   (    ١٥٥٨ -    ١٦٠٣         ) ب
                                          انگلستان به عنوان يك قدرت توســعهطلب دريـايي                             شـهرت يـافت و برتـري خـود را بـر 
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                           همگنان اروپايياش ثابت كرد. 

ــف چنـد كتـاب در تـاريخ آن زمـان،               پروفسور راوس،١                                                          استاد دانشگاه آكسفورد و مول
ــس"، "از موفقتريـن فرمانروايـان                                                                                   اليزابت را با عناويني چون "مشهورترين فرمانرواي انگلي
ــير ملكـه روسـيه،                             "بـزرگـترين زن حكمـران تـاريخ"                                                 زن در تاريخ" و، در كنار كاترين كب

                                     ميستايد، و وي را "زن رنسانس" ميخواند.٢  
ــت و هـنري همـان               اليزابت دختر          هنري هشتم                 ، پادشاه انگليس (    ١٥٠٩ -    ١٥٤٧                   )، اس
ــاترين آراگوني٣                 و ازدواج بـا آن                                                            كسي است كه به علت پافشاري بر جدايي از همسرش ك
     بالين٤                                        با كليساي رم به ستيز برخاست و سرانجام                                      رابطه خود را با آن قطع كرد و به آئين 
ــود را بـه زور پروتسـتان كـرد بلكـه بـه ايـن بهانـه                                                                               پروتستان گرويد. او نه تنها كشور خ
                                                                 سرزمين كاتوليك ايرلند را نيز به خون كشيد. هنري قاتل س ر توماس مور،٥            صدراعظـم و 
                                             انديشمند نامدار انگليسي و نويسنده رساله معروف        اتوپيا   (    ١٥١٦      ) است؛                زيرا مـور حـاضر 
ــوان وارث تـاج و                                                                                    نشد بر اعمال ننگين او، و از جمله اعلام اليزابت، دختر آن بالين، به عن

                      تخت انگليس، صحه گذارد.٦                                      اليزابت ثمره چنين وصلت خونيني است.  
ــتان پـرورش يـافت. در                                                                            اليزابت در نزد استادان دانشگاه كمبريج به عنوان يك پروتس
ــاتوليك بـود و بـراي                         زمان سلطنت خواهر ناتنيا  ش          ماري تودو ر٧   (    ١٥٥٣ -    ١٥٥٨                         )، كه ك
                                                                         اعاده حاكميت اين مذهب در كشورش ميكوشيد، وليعهد بود. مدتي زنداني شد و حتـي 
                                                                        در آستانه مرگ قرار گرفت. سرانجام بــه قـدرت رسـيد و حكومتـي خودكامـه، مقتـدر و 

                                                خونريز در داخل و تجاوزگر در خارج را بنيان نهاد. 
ــان               دوران اليزابت                                                            ، سرآغاز تأسيس امپراتوري مستعمراتي بريتانياست و از اين زم
ــرده و تأسـيس                                                                     است كه خاندان سلطنتي انگليس مشاركت جدي در تجارت جهاني ب
ــهودي                                                                                "پلانتها" در قاره آمريكا را آغاز كرد. و نيز از همين زمان است كه زرسالاران ي
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                            به دربار انگليس راه يافتند. 

ــود،١    و                      بنوشته ورنر سومبارت،                                                     اليزابت شيفته مطالعات عبري و معاشرت با يهوديان ب
ــه نـام رودريگـو لـوپـز٢                         بـود كـه سـرانجام بـه خـاطر                                            پزشك مخصوص او يك يهودي ب
                   دسيسههايش جان باخت.٣                                    گفته ميشود ويليام شكسپير "شايلوك"،٤              شــخصيت معـروف 
ــاع و                         يهودي خود در نمايشنامه           تاجر ونيزي                              را با الهام از لوپز ساخته اس                   ت؛ رباخواري طم

                               بيرحم و به دور از خصال انساني! 
  

                                                                    پژوهشگران جمعيت انگلستان را در سده چهاردهم ميــلادي حـدود دو ميليـون نفـر 
                                                                 تخمين ميزنند كه در اواخر سده شانزدهم، بهمراه جمعيت منطقه ولز، بــه  ٧ / ٤         ميليـون 
         نفر رسيد.٥                                                  در اين ميان، در آغاز سلطنت اليزابت لندن كمــتر از   ٩٠                 هـزار نفـر جمعيـت 
                             داشت كه در پايان سلطنت او به    ١٥٠     تا    ٢٠٠                                  هــزار نفـر رسـيد. ايـن افزايـش جمعيـت 
ــت، بطـور                                                                              لندن، و نيز بريستول كه در آن زمان دومين بندر مهم انگليس به شمار ميرف
ــه                                                                                  عمده ناشي از مهاجرت ماجراجويان دريايي و سوداگران برده و تجار ماوراء بحار بود ك

         اكنون انگ                                                لستان را كانوني نوين براي تكاپوي خويش مييافتند. 
ِ لندن                                                                    عصر شكسپير، شهري بود به شدت طبقاتي؛ در يكسو جمعيتي اندك از اشراف     
ــي                                                                               زميندار و تجار و صرافان ثروتمند كه در غرب شهر ميزيستند، و در سوي ديگر انبوه
                                                          از فقراي شهري كه در شرق مأوا داشتند. غرب لندن زيبا و آراست                     ه بود و در شرق لنـدن، 
ــورخ فرانسـوي مكتـب "آنـال"، "فقـر حركـت ميكـرد."٦        بـرودل                                                                  به تعبير فرنان برودل م
ــرم جنايـات عفـن آن، دنيـاي زيرزمينـياش، حيـات زيسـتي                                                                        ميافزايد: "درام لندن- ج
                                                             دشوارش- را ميتوان به درستي از اين چشمانداز حقير فقرا دريــافت."٧                  و در ايـن ميانـه، 
         رود تيمز                                                                   قرار داشت كه تنها لنگرگاه آن به كمپاني هنــد شـرقي تعلـق داشـت. بنوشـته 
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                                                                         برودل، "جمعيتي فقرزده ثروت را ميديدند كه از كشــتيهاي لنگـر انداختـه در جلـوي 

                     چشمانشان تخليه ميشد."١  
ــج بـا برخـي كالاهـا                                                                             از دوران اليزابت اول، انگليسيها از طريق تجارت با شرق، بتدري
              چون قهوه و كشم                                                       ش، كه امروزه با زندگي آنان عجين شده، آشنا شدند. در ســال     ١٦٣٧  ، 
ــن٢                          بـراي نخسـتين بـار در كـالج       يعني   ٣٤                                          سال پس از پايان سلطنت اليزابت، جان اولي
                                                        باليول آكسفورد قــهوه را ديـد ولـي سـالها طـول كشـيد تـا در سـال     ١٦٥٠         نخسـتين 

                                                  قهوهخانه انگليس بهوسيله يك يهودي به نام ياكوب (يعق              وب) گشوده شود.٣  
ـــام فــرش را يــا                                                                        در دوران الـيزابت، اروپاييـان و انگليسـيها هنـوز وسـيلهاي بـه ن
ــان بـرودل مينويسـد مـردم اروپـا                                                                               نميشناختند و يا به كاربرد آن خو نگرفته بودند. فرن
                                                       ُ                        اتاقهاي خود را در زمستان با كاه و در تابستان با علف و گ ل ميپوشاندند و ايــن شـامل 
ــاترين               دو مديچـي (ژوئـن          اقامتگا                                                    ههاي اشرافي و سلطنتي نيز ميشد. در جشن ازدواج ك
    ١٥٤٩                                                                        ) "شهر پاريس تمامي دقت خود را به كار بست تا اتاق از گياهان خوشبو پوشــيده 
                                       شود." تصويري از مراسم ازدواج دوك ژويوز،٤                                      درياسالار فرانسوي، وجـود دارد كـه نشـان 

                                ميدهد كف اتاق با گلبرگ فرش شده ا                    ست. برودل ميافزايد: 
                         ُ                                            بهرحال، اين كفپوش، خواه گ ل، خواه علف يا خاشاك، ميبايست عوض ميشد. امــا 
ــد، چنيـن نميكردنـد زيـرا                                                                        دست كم در انگلستان، آنگونه كه اراسموس گزارش ميده
                                                          زباله و كثافت در آن جمع ميشد. بهرغم اين مضــرات، حتـي در سـال     ١٦١٣        پزشـكي 

                  توصيه ميكند كه كف                            اتاق با علفهاي سبز فرش شود.٥  
ــدا حصـير و بوريـا و                                                                            بعدها، سالها پس از زمان اليزابت، بتدريج فرشهاي شرقي، ابت

                                                      سرانجام در سده هيجدهم قالي، به فرهنگ انگليسي وارد شد: 
                                                                              كاه، علف، خاشاك، يا گلخارهايي كه ديوارها را نيز با آن تزيين ميكردند، در برابــر 
ــه                                                   در رنگهـاي زيبـاي شـرقي وجـود داشـتند، عقبنشـيني كردنـد.                 حصيربافتها، ك
ــا و                                                                                 حصيربافتها و بوريا نيز جاي خود را به قاليچه بخشيدند. قاليچهها با رنگهاي زيب
اـندند.                                                                              ضخامت كافي زمين، ميزها (از روي ميز تا زمين) و حتي روي قفسهها را ميپوش
   ً                                       بعدا  در قرن هيجدهم قاليهايي به عرض و طول م                          ساوي اتاقهــا در همـه جـا ظـاهر  
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   شد.١  

  
                                                                         زماني كه اليزابت به قدرت رسيد جامعه انگليس در وضع اقتصــادي نابسـاماني قـرار 
ــود را، كـه                                                                                   داشت. اليزابت سادهترين و "شرافتمندانه"ترين راه براي تأمين مخارج دربار خ
                                                                 در سـال بـه بيـش از سـيصد هـزار پونـد بـالغ ميشـد، مشـاركت بـا دزدان دريـــايي    و 
                                                                                سرمايهگذاري در تجارت برده يافت. او هاوكينز و دريك، دو دزد دريايي نامدار انگليســي 
                                                را بركشيد و در زمره نزديكترين كسان خــود جـاي داد.               س ـر جـان هـاوكينز٢   (    ١٥٣٢ -

    ١٥٩٥    ) و                س ر فرانسيس دريك٣   (    ١٥٤٣ -    ١٥٩٦                                ) قريب به چهار دهــه "سـگهاي درنـده 
                               اليزابت" در درياها محسوب ميشدند  . 

                                                                              هاوكينز، كه او را بنيانگذار "تجارت" انگليس با آمريكاي جنوبي ميخوانند، سرپرستي 
ــال     ١٥٦٢               بـا سـه كشـتي و                                                          تجارت برده اليزابت را به دست داشت. او نخستين بار در س
                                                      يكصد خدمه، با سرمايه بازار لندن و حمايت دربار انگليس،    ٣٠٠              ، و به روايتي    ٥٠٠       ، برده 
                    را در سيرالئون به اس                      ارت برد و در هيسپانيولا٤                                  (هائيتي) فروخت؛ سپس كشــتيهايش را 
ــت. سـود او چنـان خـيرهكننده بـود كـه                                                                           از كالاهاي منطقه انباشت و به ليورپول بازگش

                                                                      گروهي ديگر از تجار انگليسي را به سرمايهگذاري در تجارت برده ترغيب نمود.٥  
ــد                                                    سفر "تجاري" بعدي هاوكينز به سواحل گينه بود. اليزاب                          ت در اين سفر يك هزار پون
                                                                           سرمايهگذاري كرد كه برابر با يك سوم كل سرمايه اين محمولــه بـود. سـود وي در ايـن 
              "سرمايهگذاري"   ٦٠                     درصد گزارش شده است.٦                                    اين سرآغاز تجارت انگليسي برده اسـت 

                                  كه تا اواسط سده نوزدهم ادامه داشت.٧  
                                           در اين زمان، دريك با سرمايه اليزابت در كار   را           هزني دريــايي      بـود.٨              بنوشـته جيمـز 
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                         ميل، كاپيتان دريك در سال     ١٥٨٠                                               از نخستين سفر دريايي خود "با پــانصد هـزار پونـد 
ــلطنتي را                                                                              كالاي غارت شده" به انگلستان بازگشت و از اينطريق مخارج يك سال دربار س

          تأمين كرد.١                       ارنست ماندل مينويسد: 
ــديد                         سـرمايه وجـود داشـت. اعمـال              در حدود سال     ١٥٥٠                         در انگلستان كمبود ش
                                                                          راهزنانه دريايي عليه ناوگان اسپانيا، كه در كسوت شركتهاي سهامي ســازمان داده 

                                                    شده بود، موقعيت را در اثناي سالهايي اندك تغيير داد. 
ــا سـرمايهاي                                                نخستين راهزني دريايي [كاپيتان] دريك در سالهاي     ١٥٧٧     تا     ١٥٨٠              ب
        به مبلغ     ٥٠٠٠                    پوند انجام شد كه م                                               لكه اليزابت نيز در آن شريك بود. اين راهزني دست 
   كم    ٦٠٠                                                        هزار پوند سود داشت كه نيمي از آن نصيب ملكه انگليس شد.             "برد" تخميــن 
ــتان                                                   ميزند كه راهزنان در اثناي حكومت اليزابت نزديك به   ١٢                          ميليون پوند به انگلس

           وارد كردند.٢  
  

        علاوه بر              راهزني دريايي    و           تجارت برده          ، سومين عر                  صه فعاليت اليزابت           توســعهطلبي 
           ماوراء بحار       بود. 

                                                                      بنوشته لويد، انديشه كشورگشــايي مـاوراء بحـار از درون جنگهـاي اشـغال ايرلنـد 
ــت،                                                                             سردرآورد. اين جنگها كه با داعيه جهاد ديني عليه "مشركين" كاتوليك صورت گرف
ــان در                                                                 براي اليزابت يك ميليون پوند استرلينگ خرج در برداشت. برخي از شرك            تكنندگ
                                جنگ ايرلند، مانند س ر والتر راليگ٣                              و خويشاوندش س ر همفري گيلبرت،٤               كه بعدها جان 
ــايي مـاوراء درياهـا                                                                           خود را در سفرهاي دريايي از دست داد، به شدت مجذوب كشورگش
                                                                                   شدند و پيروزيهاي اسپانياييها و پرتغاليها در آنها اين باور را بوجود آورد كــه "مقـادير 

     عظيمي                                                         از طلا و نقره در سراسر آمريكا در انتظار كاشفين خود است."٥  
         بدينسان،                                                            با حمايت اليزابت و سرمايهگذاري كانونهــاي تجـاري- مـالي لنـدن و 

                                                             بريستول، انگليسيها بطور جدي وارد عرصه "اكتشافات دريايي" شدند.  

                                                                                                                         
⇒Empire, 1558-1983, Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 9.
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Sir Humphrey Gilbert

5
Lloyd, ibid, p. 15.
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ــد و شكسـتن ا      نحصـار         در سال     ١٥٧٦                 ، مارتين فرابيشر،١                                    در جستجوي راه دريايي هن
                                                                               اسپانياييها- پرتغاليها، به شمال قاره آمريكا سفر كرد و فرانسيس دريك سفر اكتشـافي 
       سالهاي     ١٥٧٧ -    ١٥٨٠                                                               خود را به دور دنيا انجام داد. تصرف اراضي قاره آمريكــا و ايجـاد 
                                     مستعمرات انگليسي نيز آغاز شــد: در سـال     ١٥٨٥        ، والـتر       راليـگ                نخسـتين مسـتعمره 
ــرف كـرد و آن را بـهنام الـيزابت        انگليس               را در سرزمين                                                         كنوني ايالات متحده آمريكا تص
                                              اول، كه چون بدون همسر رسمي بود به "ملكه باكره"٢                               شهرت داشت، "ويرجينيــا" نـاميد. 
ــتقرارگاههـا و                                                                              در سالهاي بعد، مهاجرين انگليسي راهي اين مستعمره شدند و در آن اس

                                      "پلانت"هاي خويش را، البته با نيروي كار بردگان                       آفريقايي، به پا كردند.٣  
                                                                     براي جلب سرمايه لازم به توسعهطلبيهاي ماوراء بحار كمپانيهــايي  تأسـيس شـد 
                                                                                چون "كمپاني ويرجينا"؛ و تمامي ثروتمندان زمانه به سرمايهگــذاري در آن پرداختنـد. از 
ــي،                      جمله اين سهامداران،                س ر فرانسيس بيكن ،٤                                    سياستمدار و انديشهپرداز نامدار انگ      ليس

                                                 است كه از سرمايهگذاران "كمپاني نيوفاوندلند" بود. 
                                                                          بيكن از نظريهپردازان توسعهطلبي ماوراء بحار به شــمار مـيرود. او رسـالهاي نوشـت 
      بهنام              درباره پلانتها٥                                                         كه در آن از سرمايهگذاري درازمدت در مستعمرات دفاع ميكــرد.٦  
             "نيوفاوندلند"٧                         (سرزمين نويافته) جزيرها                                           ي است بزرگ در شمال كانادا كه به خاطر منابع 
                                                              عظيم ماهي آن شهرت داشت و انگليسيها آن را به اعتبار سفر كابوت (    ١٤٩٧         ) نخستين 
ــرف                                    مستعمره خويش ميشمرند هرچند به سال     ١٥٨٣                               بهوسيله س ر همفري گيلبرت تص
ــيگفـت: "شـيلات نيو         فـاوندلند          شد. لرد                                                        بيكن چنان شيفته سرمايهگذاري خود بود كه م
                            ارزشمندتر از معادن پرو اســت."٨                                 بنوشـته جفكيـن آلمـاني، در سـالهاي     ١٨٢٧ -    ١٨٧٦  
ــروزه                                     صادرات ماهي نيوفاوندلند بطور متوسط  ٨                                             ميليون دلار در سال بود. (نيوفاوندلند ام

                                                         مركز مهم سرمايهگذاري اتمي و شيميايي زرسالاران يهودي است.) 
                                   بيكن تنها انديشمند انگليسي سهيم در                                           كمپانيهاي غارتگر ماوراء بحار نبود؛ در نسل 
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     بعد،       جان لاك ،١                                                                استاد آكسفورد و انديشهپرداز نـامدار ليبراليسـم انگليسـي، نـيز چنيـن  

    بود.٢  
ــتعمرات خـود را بـه                                                                           در نتيجه اين "اكتشافات دريايي" بود كه انگلستان نخستين مس
ــــادوس٤   (    ١٦٢٥          )، باهاماس٥                          چنــگ آورد: نيوفــاوندلند (    ١٥٨٣         )، برمودا٣   (    ١٦٠٩           )، بارب
 (    ١٦٢٩           )، ماساچوست٦   (    ١٦٢٩          )، آنتيگوا٧   (    ١٦٣٢       )، بلــيز٨                   (هنـدوراس انگليـس،     ١٦٣٨   )، 

       آنگوئيلا٩   (    ١٦٤٠           )، جاماييكا١٠   (    ١٦٥٥                 ) و غيره و غيره. 
  

                                                                   غارتگريهاي دريايي س ر فرانسيس دريك، تكاپوي شــديد س ـر جـان هـاوكينز بـراي 
                                            "تجارت" با آمريكاي جنوبي و تحرك "كاشفين" انگ                                ليسي براي تصاحب مستملكات ماوراء 
                  بحار، مقابله شديد          فيليپ دوم١١   (    ١٥٢٧ -    ١٥٩٨                                        )، پادشاه مقتدر اسپانيا، را برانگيخت كه 
ــد" (قـاره آمريكـا) را همچنـان بـه                                                                           ميكوشيد انحصار تجارت مشرق زمين و "دنياي جدي

                    دست خود داشته باشد. 
ــاري تـودور، ملكـه پيشـين انگليـس              (خواهـر نـاتني                                                  اين پادشاه كاتوليك و همسر م
ــلاوه بـر سراسـر شـبه                   اليزابت)، از سال     ١٥٨٠                                                        حكومت پرتغال را نيز به چنگ آورد. او ع
ــارديني و                                                                                جزيره ايبري بر سرزمينهاي ديگر قاره اروپا، چون هلند و ناپل و سيسيل و س
                                                                                ميلان، فرمان ميراند و حكمران امپراتوري جهاني وسيعي بود كه از قاره آمريكا تا جزاير  
ــاميدند (    ١٥٦٥          )، امتـداد                                            فيليپين در خاوردور، كه اشغالگران اسپانيايي١٢                           آن را به نام او ن

      داشت. 
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ــان                                                                          "فيليپ محتاط"، لقبي كه به آن شهرت داشت، قدرتمندترين حكمران اروپايي زم
ــاي حريصانـه بـر سـر                                                                        خود بود و دشمن سرسخت اليزابت؛ دشمني كه ريشه در رقابته

                       تاراج جهان داشت و بر آن                               جامه ديني نيز پوشانده بودند. 
                                                              تحريكـات الـيزابت در مســـتعمرات مديترانــهاي فيليــپ و نقــش او در شــورش 
                                      سرزمينهاي هلند به رهبري "ويليام خاموش"١   (    ١٥٣٣ -    ١٥٨٤                   ) از دودمــان اورانـژ،٢      ايـن 
                                                    دشمني را شدت بخشيد و سرانجام به جنگ انجاميد. در ســال     ١٥٨٥               جنـگ انگليـس و 
                 اسپانيا آغاز شد ك                                   ه بيســت سـال بـه درازا كشـيد؛ و در سـال     ١٥٨٨                ، در ميـان "حـيرت 
           اروپاييان"،٣                                                              ناوگان دريايي مقتدر و "شكستناپذير" اسپانيا، بــه نـام "آرمـادا"،٤           از نـيروي 
                         دريايي انگليس شكست خورد.                                                پيروزي بر اســپانيا در "جنـگ آرمـادا" نمـاد فرارويـي 
                                            انگليس به يك قدرت دريايي برتر بود و سرآغازي                            شد بر تحقق روياي يكصــد سـاله 

                                    انگليسي مشاركت در تجارت شكوفاي شرق. 

                    در جستجوي مشرق زمين 
                                                              پيشينه تجارت خارجي انگلستان به اوايل سده سيزدهم ميلادي و تأسيس         "كمپــاني 
          تجار لندن"٥                                                                  ميرسد. اين كمپاني تجارت با سرزمينهاي حوزه دريــاي مديترانـه (بنـادر 
                        ايتاليا، خاورنزديك و شما                                                            ل آفريقا) را در مقياسي محدود آغاز كرد و بر بنياد آن در نيمه 
                              اول سده پانزدهم، با فرمان سال     ١٤٠٧                                       هنري چهارم پادشــاه انگليـس، شـركت ديگـري 

                تأسيس شد به نام                       "كمپاني فرصتهاي تجاري" .٦    
                                                                                بهرغم پيشينه فوق، اين انتقال بيسابقه ثروت به اسپانيا و پرتغال و تسلط بر بازارهاي  
                                                                               اروپا بود كه از اواخر سده پانزدهم حكمرانان و تجــار سـرزمين فقـير انگلسـتان را بطـور 

                                  جدي به تحركات ماوراء بحار واداشت: 
ــي         در سال     ١٤٨٦                                                          ، در اوايل سلطنت هنري هفتم، "كمپاني فرصتهاي تجاري" اهميت
                                                                       يافت و دربار انگليس امتيازاتي، از جمله انحصار صادرات پارچههاي پشمي بافت         انگليس 
ــهم                                                                                     به بازارهاي اروپا، به آن اعطا كرد. حوزه تكاپوي اين كمپاني تنها در محدوده بنادر م

                                                      
1
William the Silent

2
Orange

3
Americana, vol. 10, p. 245.

4
Armada

5
Mercers' Company of London

6
The Company of Merchant Adventurers



  ٧١                                  "تجارت ماوراء بحار"؛ تهاجم و ستيز 
                                                                                 تجاري مركز اروپا- آنتورپ و بنادر هلند و آلمان- بود و تجار بندر هامبورگ رقيب اصلي 

                                                                           آن به شمار ميرفتند. فعاليت اين كمپاني در دوران اليزابت اول به اوج خود رسيد.١  
      در سال      ١٥٥٣                                                       ، گروهي از شركاي "كمپــاني فرصتهـاي تجـاري"، در جسـتجوي راه 
                                             دريايي براي دستيابي به هند، دريانوردي به نام              ريچارد چانسلر٢                          را روانه كردند. چانسلر، 
                                                                      كه گم شده بود، به درياي سفيد رسيد و در ســواحل روسـيه، نزديـك بنـدر آرخـانگل٣  
                                       امروز، پهلو گرفت. او به مسكو رفت، با اي                                           وان چهارم، تزار روسيه، ديدار كرد، كشــوري بـه 
ــان انگليـس را بـراي تجـارت بـا                                                                                  نام انگلستان را به او معرفي نمود و ني ت ملكه و بازرگان
ــه از الـيزابت نـيز                                                                                     روسيه به اطلاع رسانيد. ايوان نه تنها از اين پيشنهاد استقبال كرد بلك
                                                خواستگاري كرد كه البته بعدها مودبانه پاسخ رد شني  د!٤                           اين سرآغازي است بر روابــط 

                                 تجاري انگلستان با روسيه و ايران. 
  

              چانسلر در سال     ١٥٥٤                                                      به انگليس بازگشت و بر پايه توافقــي كـه بـا تـزار شـده بـود  
              "كمپاني مسكوي"٥                                                        در لندن تأسيس شد كه طبــق فرمـان الـيزابت انحصـار تجـارت بـا 
                                                   روسيه را به دست داشت. وي سال بعد بار ديگر به روسيه                            سفر كرد و در بازگشت از ايـن 

            سفر، در سال     ١٥٥٦                                                     ، در اثر سانحه دريايي در ساحل اسكاتلند به هلاكت رسيد. 
ــه ايـوان چـهارم، حكمـران                                                                        سفر تصادفي چانسلر به روسيه مصادف با دوراني است ك
                                                                         مسكو، قلمرو خود را گسترش داده، اين پرنسنشين را به مركز قدرت سياســي در شـرق 
               اروپا بدل ساخته              و از ژانويه     ١٥٤٧                                                    خود را "تزار روسيه" خوانده بود. ايوان، كــه بـه دليـل 
ــال     ١٥٥٢                       بـه سـرزمينهاي خاننشـين            قساوتش به             "ايوان مخوف"                    شهرت داشت، در س
                                          تاتار در شرق حمله برد و پس از تصــرف قـازان (    ١٥٥٢                         ) و اسـتراخان (حـاجي طرخـان،  
    ١٥٥٦                                           ) سلطه خويش را بر راه تجاري رود ولگا تأمين      كرد.                        اين تحــولات، روسـيه را بـا 
         ايران هم                                                                       مرز نمود و راه تجاري ولگا- بحر خزر را مورد توجه تجار انگليسي قرار داد.٦  
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ــه نـام        آنتونـي                           پس از مرگ چانسلر، در سال     ١٥٥٧                                  "كمپاني مسكوي" فرد ديگري ب
ــدار بـا ايـوان، بـراي آشـنايي بـا راه           جنكينسون١                                                                     را به روسيه اعزام داشت. او پس از دي
ــن بـه بخـارا سـفر                                                                              تجاري ايران و بنيانگذاري شالوده روابط تجاري انگليس و مشرق زمي
                        كرد. سفر بعدي او به سال     ١٥٦١    م./    ٩٧٠                                        ق. بود با هدف خريد ابريشم ايــران و شكسـتن 
ــاه                                       انحصار پرتغاليها در اين عرصه. در سال     ١٥٦٢                                        به عنوان سفير اليزابت در قزوين با ش
                      طهماسب صفوي ديدار كرد                                                        ولي به علت عدم تمايل پادشاه ايران به ايجاد رابطه تجــاري 

                                     با انگليسيها در مأموريتش توفيق نيافت.٢  
                                        مدتي پس از تأسيس "كمپاني مسكوي"، در سال     ١٥٧٧                  "كمپاني اســپانيا"٣         بـا هـدف 
                                                                  خريد شراب، روغن و ميوه از اسپانيا و پرتغال بر پا شد و يك سال بعد (    ١٥٧٨          ) "كمپاني 
          سرزمينهاي      شرقي"٤                                                    با هدف تجارت با نروژ، ســوئد، لهسـتان و پـروس. در سـال     ١٥٨١  
                                              تعدادي از تجار با فرمان اليزابت "كمپاني تركيه"٥                                   را به پــا كردنـد و انحصـار تجـارت بـا 
                                                    عثماني را به دست گرفتند و در همين زمان "كمپاني ونيز"٦                      نيز تأســيس شـد. در سـال  
    ١٥٩٢                                   با ادغام دو كمپاني "تركيه" و "وني                       ز" كمپاني جديدي به نام        "لوانت"٧            تأسيس شــد. 
ــه تجـارت بـا                                         اين كمپاني از اواخر سده شانزدهم تا سال     ١٨٢٥                                  ، يعني بيش از دو قرن، ب
                                                                           سرزمينهاي دولت عثماني، بهويژه منطقه مديترانه و مصــر و سـوريه و لبنـان، اشـتغال 

      داشت. 
ــتفنس٨                                                         اولين انگليسي كه از هند ديدن كرد، يك كشيش يسوعي به نام              توماس اس
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Anthony Jenkinson

٢                              ن. و. پيگولوسكايا و ديگران،           تاريخ ايرا                                     ن از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم                     ، ترجمه كريم كشاورز، 
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                          "لوانت" از واژه ايتاليايي Il levante                                                     به معني برخاستن و طلوع گرفته شده و به معنــي شـرق اسـت 
ــواحل شـرقي                                        ً                                              يعني جايي كه خورشيد طلوع ميكند. اصطلاحا  به حوزه فعاليت تجاري اروپاييان در س
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  ٧٣                                  "تجارت ماوراء بحار"؛ تهاجم و ستيز 
ــه هنـد، در جزيـره گـوا،                بود كه در سال     ١٥٧٩                                                         ، هشتاد سال پس از سفر واسكو داگاما ب
ــتفنس سـبب جلـب توجـه                                                                         مركز استقرار پرتغاليها، اقامت گزيد. گزارشهاي توماس اس
                          بيشتر انگليسيها به هند شد.١         در سال     ١٥٩٦                                  ، دو تاجر انگليســي عـازم چيـن شـدند و 
                  حامل نامهاي از الي                                                              زابت اول به امپراتور چين كه خواستار گشايش روابط بازرگــاني ميـان 

                دو كشور شده بود.٢    
              و سرانجام، بر                                                            شالوده اين ميراث اســپانيايي- پرتغـالي و تجربـه كمپانيهـاي متعـدد  
ــافت: در   ٣١             دسـامبر سـال     ١٦٠٠     بـا                                                    تجاري، روياي يكصد ساله تجارت با شرق تحقق ي
                            "فرمان سلطنتي" اليزابت "كمپا                                         ني بازرگانان لندن براي تجارت با هنــد شـرقي"٣        تأسـيس 
   شد.٤                     بنوشته فيليپ لاوسون،                                                 تأسيس كمپاني هند شرقي "نقطه اوج قريب به يك سـده 
                                                                         تلاشهاي نامنظم انگلستان براي دستيابي مستقيم به بازارهاي شرق بــود" و "آخريـن 
هـ                                                           تير تركش كوششهاي نوميدانه انگليسيها براي به دست آوردن باز                 ارهاي اروپايي ك

                                                      در آن زمان در كنترل پرتغال، اسپانيا و هلند قرار داشت."٥  
ــاملا انحصـاري بودنـد كـه بـا فرمـان                                                                         توجه كنيم كه كليه اين كمپانيها نهادهايي ك
                                                                           سلطنتي  تأسيس ميشد. هدف از اعطاي اين انحصارها انباشتن خزانــه دربـار انگلسـتان 
ــان او در زمـره سـهامداران                                   بود و در تمامي اين كمپانيها ملكه/                                                پادشاه انگليس و درباري
ــه بطـور عمـده از                                                                                اصلي بودند. سرمايهگذاران اين كمپانيها نيز تجار ثروتمندي بودند ك
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                                                                                         يكي از نامهاي كمپاني هند شرقي كه در منابع تاريخ معاصر هند و انگليس به كار ميرود، "كمپاني 
     جان" (John Company)                                                                    است. نام فوق اين گمان را پديد ميآورد كه گويا كمپاني بــه فـردي بـهنام 
ــي- فارسـي. منظـور از "جـان"         نـام فـرد                                                                               "جان" منسوب است. اين عنوان در واقع تركيبي است انگليس
ــته فارسـي زبـان رسـمي هنـد بـود.                                                                                    نيست بلكه همان "جان" فارسي است. چنانكه ميدانيم، در گذش
ــر ارادت آن را "كمپـاني جـان"، يعنـي "كمپـاني عزيـز"                                                                                           احتمالا دوستداران اين "كمپاني عاليجاه" از س
                                                                          خواندهاند و كارگزاران انگليسي، شايد به سبيل تمسخر و طنز، آن را در مكاتبات                   خويش به كار گرفته 

                        و بدينسان رواج دادهاند. 



  ٧٤                                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و اير    ان  
ــد. ايـن كمپانيهـا نـه تنـها تجـارت   ِ                     درون كمپاني مادر  "فرصتهاي تجاري" سر                                     برآوردن                
ــه،                                                       خارجي بلكه، در دوراني، بازار داخلي انگليس را نيز در ك                             نترل خود داشتند. براي نمون
                   در دوران جيمز اول (    ١٦٠٣ -    ١٦٢٥                                              )، كمپاني لوانت حتي نرخ فروش كالاهاي عثمــاني را 

                               در درون خاك انگليس تعيين ميكرد.١  
                   چنانكه خواهيم ديد،                                                      كمپاني هند شرقي بتدريج به مهمترين و مقتدرترين كمپـاني 
ــيرامون آن،                         از تركيـب حكمرانـان سـنتي                                               انحصاري انگليس و جهان بدل شد و در پ
ــه شـد؛ پديـدهاي كـه                                                                          فئودال و تجار ماوراء بحار، شالوده يك اليگارشي جديد ريخت

                                                       ماكرجي آن را "آريستوكراسي جديد بورژوازي تجاري" ميخواند.٢  

                                نخستين تكاپوهاي كمپاني هند شرقي 
                                      درخواست تأسيس كمپاني هند شرقي بهوسيله    ٢١٨                            نفر از تجار انگليسي به الــي     زابت 
ـــه                                                                      تقديـم شـد. ايـن شـركتي بـود از تجـار بـزرگ بـازار لنـدن و اشـراف زمينـداري ك
ــا تجـار درجـه اول و                                                                              سرمايهگذاري در اين عرصه را سودآور يافتند. رهبري اين شركت ب
                                                                         متنفذ بازار لندن بود. محققين انگيزه اصلــي تأسـيس كمپـاني هنـد شـرقي را افزايـش 
                                چشمگير قيمت فلفل بهوسيله پرتغالي                                           ها و سودآوري فوقالعاده اين كــالا در آن سـالها 

             ذكر كردهاند. 
                                                                       جان كي، محقق انگليسي، سرمايهگذاران اوليه كمپاني هنــد شـرقي را بـه دو گـروه 
                                                                            متمايز تقسيم ميكند: گروه نخست سرمايهگذاراني بودند كه به بازگشت سريع پول خود 
ــد و متنفـذ بـازار لنـدن                                               بهمراه سود كافي چشم داشتند، و گروه دوم تجار ب                                سيار ثروتمن
ِ  بودند كه در خارج از كمپاني منافع تجاري و مالي گسترده داشتند. بر مبناي اين تفـاوت                                                                                 
                                                           سهامداران، در كمپاني دو نهاد مديريت شكل گرفت: "مجمع عمومي"،٣                 كه بعدها "مجمع 
       مالكان"٤                           نام گرفت، و "هيئت مديره".٥                                 "مجمع عمومي" شامل كليه ســهامدارا          ني بـود كـه 
ــت مديـره" شـامل              هر يك حداقل    ٢٠٠                                                           پوند در كمپاني سرمايهگذاري كرده بودند. "هيئ
ــي" انتخـاب       رئيس،٦           نايب رئيس١    و   ٢٤          نفر مدير٢                                            كمپاني بود كه بهوسيله "مجمع عموم
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  ٧٥                                  "تجارت ماوراء بحار"؛ تهاجم و ستيز 
        ميشدند. 

ــه در كمپانيهـاي                                                                        اعضاي "هيئت مديره" شخصيتهاي درجه اول بازار لندن بودند ك
               ديگر نيز مشاركت           داشتند:  

          يك سوم از    ٢١٨                                                                 نفر بنيانگذاران كمپاني، از سهامداران كمپاني لوانت بودنــد. اوليـن 
            رئيس كمپاني                      كدخدا س ر توماس اسمايس ،٣                                   عضو انجمن شــهر لنـدن، در كمپانيهـاي 
ــا سـال                                                                               "لوانت" و "مسكوي" و نيز در طرحهاي تصرف اراضي شمال آمريكا سهيم بود. او ت
    ١٦٢١         ، به مدت   ٢١      سال،                                                        رياست كمپاني را به دست داشت. در اين دوران، دفتر مركزي 

                                                 كمپاني و محل برگزاري جلسات آن در خانه اسمايس بود.٤  
              پس از اسمايس،              س ر موريس ابوت٥                                         رياست كمپــاني را بـه دسـت گرفـت. او قبـلا از 
                                                                               گردانندگان "كمپاني تجار لندن" بود و در مقياسي وسيع به تجارت پوشاك، ادويه و نيـل 
ــود.   ا                      شتغال داشت. وي در سال     ١٦٣٨                                                 از رياست كمپاني كناره گرفت تا شهردار لندن ش
                            پس از او، س ر كريستوفر كليترو٦           و سپس س ر            هنري گاراوي٧                         رئيس كمپاني شدند كه هر 
                                                      دو از تجار بــزرگ و شـهرداران سـابق لنـدن بودنـد. در سـالهاي     ١٦٤٣ -    ١٦٥٧         ويليـام 

      كوكاين٨                           رياست كمپاني را به دست دا   شت.٩  
                                                                       بايد افزود كه هيئت مديره كمپاني به شكل مخفي عمل ميكرد و بــه ايـن دليـل در 
                                            منابع انگليسي گاه از آن به عنوان "كميتــه سـر ي"١٠            يـاد ميشـود.١١     س ـر          دنيـس رايـت  
ــران شـركت در                                        مينويسد: "آخرين مرجع تصميمگيري تا سال     ١٧٨٤           كميته سر ي                 مدي
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  ٧٦                                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و اير    ان  
          لندن بود."١   

  
                    دربار انگليس از بدو                                                  تأسيس آن، با كمپاني هند شرقي پيوند تنگاتنگ داشت. 

ــاني بودنـد و سـاليانه سـهم                                                                               ملكه/ پادشاه و درباريان نه تنها در زمره سهامداران كمپ
                                                                              خود را از سود آن برداشت ميكردند، بلكه اين كمپاني جديد به سرعت به يكي از منـابع 
ــم، ك                   مپـاني سـاليانه حـدود   ٢٠                                                      مهم درآمد دولت انگليس بدل شد. در اوايل سده هفده
                                                                          هزار پوند استرلينگ عوارض گمركي پرداخت ميكرد؛ و تنــها ايـن نبـود. كمپـاني بـراي 
ــان و كـارگـزاران دولـت                                                                              پيشبرد اهداف اقتصادي و سياسي خود به ملكه/ پادشاه، درباري
ــز اول،                                                                           انگليس رشوههاي كلان ميپرداخت. براي نمونه، كمپاني براي جلب حمايت جيم
       پادشاه                                                    انگليس، به جنگ براي اخراج پرتغاليها از جزيره هرمــز (    ١٦٢٢               ) مبلـغ ده هـزار 
                  پوند به او پرداخت.٢         در دهه     ١٦٦٠                                 بدهي دربار انگليس به كمپاني بــه    ١٣٠            هـزار پونـد 
             رسيد. از دهه     ١٦٨٠                             ، كمپاني ساليانه ده هزار گينه٣                              به دربار پرداخت ميكــرد كـه يـك 
                               درصد درآمدهاي پادشاه انگليس را             تشكيل ميداد.٤         در سال     ١٦٩٢                  ، رشوههاي پرداختــي 
                       كمپاني به وزراي انگليس   ٨٠                           هزار پوند تخمين زده ميشد.٥                          در يك مورد ديگر، كمپاني 
ــي انگليـس رشـوه                                   براي حفظ انحصار خود بر تجارت شرق   ٩٠                                      هزار پوند به رجال سياس

    داد.٦  
                                                       اين رابطه بتدريج به وابستگي مالي دربار انگليس به كمپاني                          انجاميد تا بدانجا كـه در 
    سال     ١٦٨٤                            چارلز دوم، پادشاه انگليس (    ١٦٦٠ -    ١٦٨٥                          )، به شــدت بـه كمپـاني مقـروض 
    بود.٧                                                                    لذا، پيوند تنگاتنگ كمپاني با دربار و حمايت جدي پادشاه انگليــس از آن٨       عجيـب 

                                                      
١             دنيس رايت،                           ايرانيان در ميان انگليسيها                                   ، ترجمه كريم امامي، تهران: نشر نو،     ١٣٦٨    ، ص   ٣٤   .  

ــه پوشـيده و پنـهان        اصطلاح Secret Committee                   ً                                       در سده هفدهم دقيقا  به معناي مجمعي بود ك
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  ٧٧                                  "تجارت ماوراء بحار"؛ تهاجم و ستيز 
ــول كمپـاني                                                                               نيست. بنوشته جان كي، اين رابطه دو سويه بود: از طرفي شاه انگليس به پ
     نياز                                                                      داشت و از سوي ديگر كمپاني به حمايت سياســي دولـت، بـهويژه بـراي مقابلـه بـا 
ــاي مجـوز واردات                                                                               پرتغاليها و هلنديها و نيز در كسب برخي امتيازات دولتي مانند اعط

                                    ريال اسپانيا به كمپاني، نيازمند بود.١    
                                                     بدينسان، در دوران چارلز دوم كمپاني به سرعت رشد كرد و                حــق "تصـرف قلمـرو،  
                                                                            ضرب سكه، انعقاد پيمان اتحاد، اعلام جنگ و كنترل امور داخلي و قضايي" را به دست 

     آورد.٢  
    

                                                     اولين سفر تجاري كمپاني كمي پس از شكلگيري آن آغاز شد: 
             در اوايل سال     ١٦٠١                                   ، يكي از بنيانگذاران كمپاني به نام             جيمــز لانكاسـتر٣         در رأس 
                                         ناوگاني مركب از چهار كشتي راهي شرق شد و د       ر ژوئن     ١٦٠٣                 به لندن بازگشــت.٤      ايـن 
                                     سفر  چندان سودآور نبود و لذا در مارس     ١٦٠٤                                      با سرمايه كمتري دومين سفر دريايي با 

                       همان چهار كشتي آغاز شد.٥  
ــفرها بـه شـدت سـودآورد شـد: در سـالهاي     ١٦١٣ -    ١٦١٦  ،                                                        ديري نپاييد كه اين س
ــرد                 كمپاني در ازاي    ٤٢٩                                    هزار پوند سرمايهاي كه به كار انداخ        ته بود،  ٥ /  ٨٧               درصد سود ب
         و در سال     ١٨١٧                                                در ازاي يك ميليون پوند سرمايه دويست هزار پوند.٦         در سال     ١٦٠٩     به 
                                                                كارگزاران كمپاني حقوق ساليانه پرداخت ميشد كه ميزان آن از پنج تا    ٢٠٠             پوند متغير 

    بود.٧  
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ــود. ايـن نـام در زمـان صفويـه در       ريال (Real                                                                              ) سكه نقره اسپانيا و مستعمرات آن در قاره آمريكا ب
ــاميده شـد. (سـعيد              ايران رواج ي                                        افت و كوچكترين سكه نقره ايران، برابر با   ٢٥                                         سانتيم فرانسه، "ريال" ن
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  ٧٨                                              زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و اير    ان  
ــا افزايـش سـفرهاي دريـايي تـوأم بـود: در سـالهاي     ١٦١١ -    ١٦٢٠                                                           اين سودآوري ب
ــود         كمپاني   ٥٥                             كشتي به شرق فرستاد. در سال     ١٦٢٠               كمپاني داراي   ٣٠     تا   ٤٠           كشتي ب
                                                                           كه بيشتر آنها به خود او تعلق داشت و در كارگاههاي كشتيسازي كمپاني ساخته شــده 
            بود. در دهه     ١٦٢٠  ،   ٤٦               كشتي، در دهه     ١٦٣٠  ،   ٣٥                   كشتي و در دهههاي     ١٦٤٠    و     ١٦٥٠  
          تنها حدود   ٢٠                     كشتي به شرق فرستاد.                                          كاهش سفرهاي دريايي در اين دو دهه بــه علـت 

                                      رقابت و دشمني پرتغاليها و هلنديها بود.١  
                                                                       بدينسان، كمپاني هند شرقي دو دهه پس از تأسيس آن به يكي از "غولهــاي مـالي" 
ــترلينگ سـرمايه                           اروپا بدل شد؛  در سالهاي     ١٦١٧ -    ١٦٢٢         بيش از  ٦ / ١                              ميليون پوند اس
                          نقدي داشت كه بيشتر آن به س                                                     كه نقره (ريال) اسپانيا بود كه، برخلاف پوند انگليــس، در 
ــد.٢                                 واردات كمپـاني بـه انگليـس در سـال     ١٦٨٤                                    شرق پولي معتبر و مقبول تلقي ميش

     حدود    ٨٠٠                          هزار پوند گزارش شده است.٣  
  

                                                                          ورود كمپاني هند شرقي به عرصه تجارت شرق در دوران افول قدرت دريايي اسپانيا/ 
                    پرتغال آغاز شد؛ ولي                                                            در اوايل سده هفدهم، پرتغال هنوز آنقدر نــيرومند بـود كـه موانـع 
                                                                               جدي در راه تكاپوي انگليسيها و هلنديها، بهويژه در سواحل هند، پديــد آورد. لـذا، در 
ــود را در منـاطقي دور از دسـترس پرتغاليهـا، در                                                                               اين دوران آنان ترجيح دادند مراكز خ

                                     جزاير جاوه، مستقر كنند تا از مزاحمت پ                       رتغاليها در امان باشند.٤  
                                                                             بهرروي انگليسيها بدون استقرار در سواحل هند قادر به تداوم كار خويش نبودند. با 
ــانون                                                                               افول كاليكوت، در اين زمان بندر سورت، در ساحل ايالت گجرات (غرب هند)، به ك
ــدر را بـه دسـت خـود                                                                            اصلي تجارت هند بدل شده بود؛ پرتغاليها انحصار تجارت اين بن

                                                                داشتند و نظارت خويش را بر ارتباطات دريايي آن برقرار كرده بودند. 
ــورت در سـال     ١٦٠٠       و بـا                                                           نخستين تلاش انگليسيها براي حضور در تجارت بندر س
                  اعزام فردي به نام             جان ميلدنهال٥                                                      آغاز شد. كمپاني او را با نامهاي از الــيزابت بـه دربـار 
ــر بـا پرتغاليهـا"! ميلدنـهال                                        اكبر شاه گوركاني اعزام داشت با هدف كسب                                           امتيازاتي "براب
ــايي شـاهانه معـادل    ٥٠٠       پونـد          حقيرانه   ٢٩                                                        اسب به اكبر پيشكش كرد و در مقابل هداي
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                                                                        استرلينگ دريافت داشت؛ چند برابر حقوق ساليانه كارگزاران عاليرتبه كمپاني! 

                                                                   مأموريت ميلدنهال با كارشكني ميسيونرهاي يسوعي پرتغال، كه در دربار اك        بر حضور 
                                                                               داشتند، مواجه شد. آنان انگليسيها را به "دزدي و جاسوسي" متهم ميكردند. ميلدنهال، 
ــامت                                                                                 كه در دسيسهگري كم از همتايان پرتغالياش نبود، با سماجت در آگرا (اكبرآباد) اق
                                                                 گزيد. او زندگي در آگرا را مطبوعتر از لندن يافت و تا پايان زندگي (    ١٦١٤            ) در پــايتخت 
    هند                                                                            ماند و در همانجا دفن شد. وي در سالهاي بعد كمپــاني و منـافع دربـار بريتانيـا را 
ــه هميـن دليـل اسـت كـه س ـر                                                                        فراموش كرد و در تكاپوي زندگي و منافع خويش بود. ب
          وولزلي هيگ١     در                 تاريخ هند كمبريج                                         او را در يــك كـلام "لاتـي دغلكـار" توصيـف كـرده  

    است!٢  
                           دومين تلاش انگليسيها براي اس                                             تقرار در سورت، پس از مأموريت ميلدنهال، از ســال  
ــاري      ١٦٠٨               و با مأموريت                       كاپيتان ويليام هاوكينز٣                                    آغاز شد كه در رأس سومين سفر تج
ــا" بـه نتيجـه                                                                                كمپاني به شرق قرار داشت. اين تلاش نيز به علت "نفوذ نيرومند پرتغاليه
ــاپيتـان بسـت      انگل     يسـي (    ١٦١٢           )، فرمـانده        نرسيد.٤                                تنها با شكست ناوگان پرتغال از            ك
                                                                        چهارمين ناوگان "تجاري" كمپاني، بود كه حكومت محلي گجــرات انگليسـيها را جـدي 

                                              گرفت و به آنان اجازه استقرار در سورت داده شد. 
       در سال     ١٦١٥           جيمز اول            س ر توماس رو٥                                            را به عنوان سفير به دربار جهانگير فرستاد. 
                                        او موفق به كسب برخي امتيازات شــد و از آن                                   پـس فعـاليت انگليسـيها در بنگـال و در 
                                                                            سواحل غربي هند گسترش يافت. در همين سال، انگليسيها بار ديگر ناوگـان پرتغـال را 
                         شكستي سخت دادند و در سال     ١٦٢٢                                             به شاه عباس صفوي در اخراج پرتغاليها، كــه در 
ــاوردور در زيـر ضربـه شـديد هلنديهـا بودنـد، از بنـدر هرمـز يـار  ي                                                                       همين زمان در خ
ــان،                                                                        رسانيدند. انگليسيها "از اين پس ديگر ترس چنداني از پرتغاليها نداشتند."          بدينس

                                                                       بندر سورت به پايگاه اصلي تجاري كمپاني هند شرقي بريتانيا در شرق  بدل شد.٦  
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                                                                       استقرار در سواحل جنوبي هند، كه در آن زمان هنوز به قلمرو دولــت مركـزي هنـد 
ــده و در قلمـرو حكومتهـاي مسـتقل و ضعيـف                              (حكومت گوركانيان آل بابر) من                                         ضم نش
ــود                                            محلي بود، آسانتر صورت گرفت. كمپاني در سال     ١٦١١           "فاكتوري"١                   (دفتر تجاري) خ
ــتقر كـرد. در سـال     ١٦٣٩                                 ، يكـي از كـارگـزاران كمپـاني بـه نـام                 را در مچلي بندر٢                    مس
           فرانسيس داي٣                                                        موفق شد قطعه زميني را از يكــي از روسـاي طوايـف هنـدو در من    طقـه 
ِ                كنوني مدرس خريداري كند. در اين زمين، واقع در شمال "قلعه سن توم " پرتغاليها كــه                                                               
ــدود سـي                                                             در اين زمان رو به افول بود، به سرعت "قلعه سن جرج" بر پا شد.٤                   اين قلعه ح
                                                                              سال، تا تصرف بمبئي، پايگاه اصلي نظامي انگليسيها در منطقه بود و، چنانكـه خواهيـم 
                ديد، در نيمه دوم                                                           سده هفدهم و سده هيجدهم به مركز مهم تجارت جهاني الماس بـدل 
           شد. بنوشته                  تاريخ هند آكسفورد  ،                                                اين نخستين قطعه از سرزمين هند بود كه به مالكيت 

                 انگليسيها در آمد.٥  
  

ــا ايـران                                                            از بدو فعاليت كمپاني هند شرقي در سواحل جنوبي و غربي هند،               تجارت ب
                          يكي از اهداف اصلي آن بود.   تا               ريخ هند آكسفورد                                    انگيزه استقرار كمپاني در مچلــي بنـدر  
 (    ١٦١١                                 ) را ارزان بودن ادويه در شرق هند                         براي صدور به بازار ايران        ميداند٦           و جان كي 
ــر هنـد شـرقي، برمـه، بنگـال و                                                                          حوزههاي اصلي تجارت كمپاني را در سده هفدهم جزاي
     ايران            ذكر ميكند.٧       راستل٨                           اولين رئيس دفتر كمپــاني در                          بنـدر سـورت، از همـان آغـاز 
                  استقرار در تكاپوي                  خريد غله از ايران      بود.٩                                       در اين دوران، كشتيهاي تجار هندي بطــور 
                                                                    مدام در مســير سـورت- گمـبرون (بندرعبـاس) در حركـت بودنـد و يكـي از مـهمترين 
ــل بخـش              كالاهاي آنان             ابريشم ايران      بود.١٠              ابريشم ايران                                ، منسوجات پنبهاي هند و فلف
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    مهمي                                              از تجارت كمپاني را در سده هفدهم در برميگرفت.١  

  
                                                                    در سده هفدهم، موازنه تجاري به سود شرق بود و كمپاني هنــد شـرقي انگليـس، 
                                                                        چون اسلاف ونيزي و جنوايي و پرتغالي و رقباي هلندياش، واردكننده كالاهاي شــرق 

                                                      به بازارهاي انگليس و توزيعكننده آن در سراسر اروپا بود.  
ــازاري در شـرق نداشـت. هجـوم          در اين د                                                             وران منسوجات و ساير كالاهاي انگليسي ب
ــي                                                                           كالاهاي شرقي به بازارهاي انگليس تا بدان حد گسترش يافت كه اعتراض شديد برخ
                                                                   محافل سياسي و اقتصادي را عليه كمپاني برانگيخت؛ تا بدانجا كه در ســال     ١٦٢٠      يكـي 
                                           از اعضاي هيئت مديره كمپاني هند شرقي بهنام ت        وماس مان٢                       رسالهاي نوشت بــا عنـوان  
                             بحثي درباره تجارت با هند شرقي٣                                          براي پاســخگويي بـه منتقدينـي كـه مدعـي بودنـد 
ــه                                                                              كمپاني فلزات قيمتي انگليس را به شرق ميبرد و كالاهاي مصرفي وارد ميكند. مان ب
                                                                        دفاع از عملكرد كمپاني برخاست و مدعي شد كه ارزش كالاهاي وارداتي از شرق بيش     از 
                                        ارزش فلزاتي است كه بابت آنها پرداخت شده.٤                                         اين فرايند تداوم يافت؛ تا بدانجــا كـه در 
                   يك دوره چهار ساله (    ١٦٨١ -    ١٦٨٥          ) كمپاني     ٢٤٠                      هزار كيلوگرم نقره و     ٧٠٠٠          كيلوگرم 

                                                                     طلا براي خريد كالاهاي مورد نياز خود (بطور عمده از هند و ايران) صرف كرد.٥  
  

ــس بـدل شـده و                        در نيمه دوم سده هفدهم،                                                  كمپاني به نهادي مقتدر در جامعه انگلي
                                                                      انحصار آن هماره مورد حمايت حكومتهــا بـود. صرفنظـر از پادشـاهان انگليـس، حتـي  
             اوليور كرومول ،٦            كه در سال     ١٦٤٩                                            نظام سلطنتي و مجلس لردها را ملغــي كـرد و طـي 
                                                       يك دوران كوتاه ده ساله در انگلستان نظام سياسي "كومنولـث"٧       مسـتقر               نمـود، انحصـار 

                                       كمپاني هند شرقي را مورد تأييد قرار داد.٨  
                                                               معهذا، بتدريج ســيطره انحصـاري كمپـاني هنـد شـرقي بـر تجـارت مشـرق زميـن 
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                                                                       مخالفتهاي جدي را در درون جامعه انگليــس برانگيخـت. ايـن مخالفتهـا از سـوي دو 

           گروه بود:  
                                                      گروه اول توليدكنندگــان انگليسـي بودنـد كـه تسـخير بازارهـاي                انگليـس بهوسـيله 

                                            كالاهاي شرقي را عامل ركود صنايع خود ميديدند. 
                                                                           ورود فراوان كالاهاي شرق به بازارهاي انگليس و فرانسه به خطري براي اقتصاد ايــن 
ـــان واردات                                                                     دو كشـور بـدل شـد. صنـف ابريشـمبافان انگليـس از سرسـختترين مخالف
ــان                                                  منسوجات پنبهاي و ابريشمي مشرق زمين بود. در انگلس                           تان، هجونويسان و نويسندگ
ــه ورود                                              به دفاع از منسوجات انگليسي برخاستند. در سال     ١٦٧٧                              به پارلمان اخطار شد ك
ــوجات شـرقي چنـان بـازار                                    انواع پارچههاي شرقي را ممنوع كند.        در سال     ١٦٩٥                          منس
ــارچـههاي                                                                            منسوجات انگليسي را در اين كشور اشغال كرد كه بازرگانان و بافندگان پ
      ابريشم                              ي در لندن به تظاهرات پرداختند.                                      همين وضع در فرانسه وجود داشــت و دولـت 
                                                                    اين كشور را به وضع قوانيني بــراي محـدود كـردن ورود منسـوجات شـرقي واداشـت.١  
ــل اصلـي سـقوط جيمـز دوم (    ١٦٨٥ -                                                                    بنوشته راندال اوانسون، اين مخالفتها يكي از عل

    ١٦٨٨                                          )، پادشاه انگليس، است كه خود از سهامداران                          اصلي كمپاني هند شرقي بود.٢  
ــاني ورود                                              در پي اين اعتراضها، ويليام سوم پادشاه بعدي (    ١٦٨٩ -    ١٧٠٢                  )، طي فرم
                                                                     پارچههاي نخي مصور و ابريشمي و قماشهــاي كـاليكو از ايـران و چيـن و هنـد بـه 
ــادرات                 انگلستان را از   ٢٩          سپتامبر     ١٧٠١                                                ممنوع كرد بجز مواردي كه ورود آنها براي ص
ــرات بسـيار مخـر ب" و           به بازاره                                                                  اي اروپا باشد. در اين فرمان، علت ممنوعيت فوق "اث
                                                                             "كاملا مشهود" تداوم تجارت با هند شرقي "به روش و در ابعاد رايج در دو سال گذشته 

                                براي اين پادشاهي" عنوان شده است.٣  
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London: 1811.

ــه                                                                                           از تصوير فرمان فوق مندرج در مأخذ زير استفاده شد: احمد اشرف، "منع ورود پارچههاي ايراني ب
                انگلستان در سال     ١٧٠١          ميلادي"،             راهنماي كتـاب      ، سـال   ١١        ، شـماره  ٥        ، مـرداد     ١٣٤٧     ، صـص    ٢٢٢ -

 .  ٢٢٤   
ــران،     ١٣٠٧ -    ١٣٣٧                                            احمد اشرف نخستين بار با مطلب فوق از طريق                                 تاريخچه سي ساله بانك ملي اي

                        (تهران: بــانك ملـي ايـران،     ١٣٣٨    ، ص  ٢                                             ) آشـنا ميشـود و در زمـان اقـامت در انگليـس در پـي ⇐                  
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رـوت                                                                              گروه دوم، تجار ناوابسته به كمپاني بودند كه ميخواستند از اين منبع جوشان ث

                                                          سهمي برند و انحصار كمپاني مانع تكاپوي آنان به شمار ميرفت. 
كارگزاران                                                             كمپاني هند شرقي تنــها انگليسـيهايي نبودنـد كـه در سـده هفدهـم در 
ــار                                                                              تجارت دريايي شرق حضور داشتند. تجار انگليسي مستقلي نيز بودند كه بهرغم انحص
                                                  كمپاني در منطقه استقرار يافته بودند. يك نمونه، دو                              برادر به نامهــاي جـرج و سـاموئل 
    وايت١                                                                است كه در اين دوران فعاليت تجاري گستردهاي در سواحل هند داشتند.٢         راندال 
ــار مسـتقل انگليسـي را "طـاعوني" بـراي                                                                              اوانسون، استاد دانشگاه ويسكانسين، رقابت تج

                                                                                                                         
ــه دانشـگاه لنـدن" (احتمـالا در كتابخانـه  ⇐                                              مأخذ آن ميرود و سرانجام، پس از جستجو در "كتا                                        بخان
ــه                                                                                              دانشكده اقتصاد يا دانشكده مطالعات شرقي و آفريقايي دانشگاه لندن. آقاي اشرف نام دقيق كتابخان
                                                                                  را ذكر نكرده است)، كه قريب به دو صفحه به شرح آن اختصاص يافتــه، مجموعـه فراميـن سـالهاي  
    ١٦٩٦ -    ١٧٠٧                             را مييابد. وي سپس اين ماجرا                              را به يك مقاله سه صفحهاي در             راهنمــاي كتـاب       آقـاي 
                                               احسان يارشاطر بدل ميكند نه تنها عليه نويسندگان                تاريخچــه سـي سـاله                      ؛ بلكـه در هجـو "بيدقتـي 
ــد وسـعت                                                               مولفين ايراني"! ايشان، خرده ميگيرد كه فرمان فوق، بهرغم ادعاي                تاريخچه سي ساله            ، موي
                                صنعت نساجي ايران در دوره صفويه ن                                                    يســت؛ زيـرا در فرمـان ويليـام نـام منسـوجات ايـران در كنـار 
ــه                                                                                    منسوجات چين و هند ذكر شده و اين امر "سهم ايران را كوچك ميكند." وي سپس مدعي است ك
                                                                                        "جز اين فرمان هيچ دليل ديگري نداريم بر اينكه در اين دوره صنــايع نسـاجي ايـران رونـق و توسـعه 

                   بسيار داشته است."  
              نگارنده در گفت            ه نويسندگان                         تاريخچه سي ساله بانك ملي                                     هيچ اغراقي نمييابد. عيــن عبـارت آنـان 
                  چنين است: "در سال     ١٧٠٠                                                                  ميلادي (زمان سلطنت ويليام سوم) دولت بريتانيا ورود پارچه نخي مصور 
                                                                                       ايراني را قدغن كرد. اين ممنوعيت كه بمنظور حمايت از نساجي انگلستان برقــرار شـد مويـد اهميـت 
       پارچهبا                                                                                 في ايران ميباشد." اگر آقاي اشرف به متن فرمان توجه بيشتر مينمود متوجه ميشد كه ذكــر 
                                 ً                                                           نام ايران قبل از چين و هند قاعدتا  بر اهميت بيشتر منسوجات نخي مصور ايران دلالت دارد؛ و اين به 
ــا       ي اشـرف                                                                               معناي انكار اهميت منسوجات ابريشمي چين و كاليكوي هند نيست. ما تصور نميكنيم آق
ــابع متعـدد، از جملـه سـفرنامهها، مـوارد                                                                                           به هو يت ملي ايراني دلبستگي چندان داشتهاند وگرنه در من
                                                                                  متعددي دال بر اهميت صنايع نساجي ايــران در عـهد صفـوي مييـافتند و ايـن كـار دشـواري نبـود. 
                                       بهعلاوه، برخلاف تصور ايشان، فرمان ويليام                              ً  سوم سند كم اهميتي نيســت و قطعـا  ب                سـيار مسـتندتر از 
                                                                                    بسياري اقوال درست و نادرست مندرج در سفرنامههاست. اگر مدرك ديگري دال بر شكوفايي صنعــت 

                                                                                   نساجي عهد صفوي در دست نبود، همين فرمان براي اثبات موضوع فوق بطور كامل كفايت ميكرد. 
1
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                                                                   كمپاني هند شرقي ميخواند. او از گروهي از تجار انگليسي به نام "آسادا"١    نا           م ميبرد كـه 
       از سال     ١٦٣٥                                                              به ضرب سكه تقلبي و دزدي دريايي در درياهاي شرق اشتغال داشتند.٢  

ــات اوج گرفـت و، بـهرغم حمـايت جـدي دربـار، انحصـار         از سال     ١٦٨١                                                         اين اعتراض
                                                                        كمپاني هند شرقي مورد حمله برخي اعضاي پارلمان انگليس قــرار مـيگرفـت. در ايـن 
ــاميد. تـا                               دوران، يك كمپاني رقيب اسكاتلن                                            دي تأسيس شد ولي فعاليتش به شكست انج
               سرانجام به سال     ١٦٩٨                                                    ، در دوران سلطنت ويليــام سـوم، پارلمـان فرمـان تأسـيس يـك 

                           كمپاني ديگر را تصويب كرد.  
ــهرت                                       اين كمپاني "انجمن عمومي تجارت با شرق"٣                                   نام گرفت و به "كمپاني جديد" ش
                                         يافت. "كمپاني جديد" بهرغم دارا بودن سرماي                                          ه فراوان و بهكارگيري دريانوردان متبحر، به 
                                                            علت نداشتن شبكه عوامل محلي در مراكز مهم تجاري هند و خاوردور،٤                  با ناكامي مواجه 
                                                                            شد. در اين دوران، در بنادر هند تعارضهاي جدي ميان عوامل دو كمپاني جريان داشت 
                                                          كه هر يك به توطئه عليه ديگري مشغول بودند. ســرانجام، در آوري  ـل     ١٧٠٢           بـا فرمـان 
                                                                               پادشاه انگليس دو كمپاني "قديم" و "جديد" در يك كمپاني واحد به نام "كمپاني متحــده 

                                     تجار انگلستان براي تجارت با هند شرقي"٥              ادغام شدند. 
                                                                        بدينسان، كمپاني با از سر گذرانيدن يك دوره بحرانــي رقبـاي متنفـذ را بـه صفـوف 
                                      خويش پذيرفت و به نهادي بدل شد كه اوانس          ون آن را "                         بزرگترين گروه تجاري تــاريخ  " 

        ميخواند.٦  

                        اروپاييان و "تجارت شرق" 
                                                                           در سده هفدهم ميلادي "افسون شرق" سراسر اروپا را فراگرفت و بر بنياد آن اتحادي 
                                                                                از  حكمرانان آزمند، تجار ماوراء بحار، صرافان و ســرمايهگـذاران و ماجراجويـان دريـايي 
ــد شـرقي"                             پديد شد. اين اتحاد در قالب                                                نهادهاي جديدي تجلي مييافت كه "كمپاني هن

              نام ميگرفتند. 
                                                                     كمپاني هند شرقي انگليس تنها اتحاد سياســي- تجـاري اروپـايي نبـود كـه پـس از 
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                                                                                   پرتغاليها و در رقابت با آن وارد عرصه تجارت شرق شد. ساير اروپاييان نيز تكاپو در اين 
                                       عرصـه را آغـاز كردنـد و از ايـن ميـان، هلندي                               هـا و فرانسـويها سرسـختترين رقبــاي 

                 انگليسيها بودند. 
  

                                                                          اولين گروه تجاري كه همپاي انگليسيها به شرق گام نهاد، هلنديها بودند. در سـال  
    ١٦٠٢       ميلادي                              "كمپاني متحده هند شرقي هلند" ،١                                   بر پايه اتحاد گروههاي تجاري رقيب 
                     و با سرمايهاي بيش از    ٥٠٠                     هزار پوند استرلينگ،٢     تأس                                يس شد كه "از ذخاير انبوه مالي و 

                                       پيوند نزديك با دولت" هلند برخوردار بود.٣  
                                                        حكمرانان خاننشينهاي كوچك هلند موسوم به "سرزمينهاي سفلي"،٤           كــه تـا سـه 
ــه گـردن داشـتند و هنـوز اسـپانيا مدعـي                                                                           دهه پيش طوق بندگي پادشاهان اسپانيا را ب
                                        حاكميت بر آنان بود، اينك متفرعنانه خود ر                                          ا مالكالرقاب دنياي غيراروپايي ميانگاشتند. 
                                                                            آنان در فرمان تأسيس كمپاني، انحصار تجارت شرق، ورود بدون گمرك كالاها بــه بنـادر 
      هلند،                                                     حق ايجاد ارتش و نيروي دريايي و احداث قلعه و مستعمره               كــردن سـرزمينها،  
                                                            حق مبادرت به جنگ يا صلح، امضاي قرارداد، ضرب سكه، و ايجاد دست             گاه قضــايي را 

                                       به كمپاني هند شرقي خود اعطا كرده بودند!٥  
                                                كمپاني هند شرقي هلند بلافاصله پس از تأسيس بيــش از   ٦٠                  كشـتي روانـه مشـرق 
ــا پرتغاليهـا و نـيز بـا يكديگـر جنگيدنـد و حريصانـه                                                                               زمين نمود. آنها با مردم محلي، ب
ــه اميـد                                                       مستملكاتي به چنگ آوردند؛ پرتغاليها را از سيلان و مالاكا                            بيرون راندند، "دماغ
                                                                                 نيك" را تصرف كردند، و "فاكتوري"هاي خود را در سوماترا و جاوه و بورنئو و ســيام و در 
                                              سواحل هند و ايران مستقر كردنــد: هلنديهـا از سـال     ١٦٠٩                     در مچلـي بنـدر (شـمال 
ــران مسـتقر شـدند.       تـاريخ                      مدرس)، سپس در سورت (    ١٦١٦                                           ) و آنگاه در بنادر جنوبي اي
   هند         آكسفورد                                                                      مينويسد: "سيطره بر تجارت ادويه، ثروت كمپاني و توانايي كارگزاران آن، 
                                                                             كمپاني هند شرقي هلند را قادر ساخت تا سهم اصلي را در تجارت تمامي اين مناطق به 
                                                          دست گيرد ولي نتوانست رقباي انگليسي را از ميدان به در كند."٦      سال     ١٦٦٩             اوج اقتدار 
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ــاني    ١٥٠             كشـتي تجـاري،                        كمپاني هند شرقي هلند                                 محسوب ميشود. در اين سال، كمپ

  ٤٠              كشتي جنگي و   ١٠                                  هزار نيروي نظامي در اختيار داشت.١  
                                                                            بدينسان، هلنديها جنگ خونين دريايي عليه اسپانيا و پرتغال را با غارت بيرحمانــه 
ـــوري                                                                      سـرزمينهاي مـاوراء بحـار آميختنـد و از درون "جنـگ اسـتقلال" خويـش امپرات
ــي دريـايي، امحـاء جمعـي انبـوه          مستعمرات                                                                     ي ديگري به پا كردند؛ امپراتوري كه بر راهزن
                                                                                سكنه بومي جزاير خاوردور و قاره آمريكا و سرانجام "پلانتوكراسي" و تجارت جهاني بـرده 
ــتعمرات                                                         استوار بود. به ياد داشته باشيم كه بردهداري تنها به سال     ١٨٦٣                    ميلادي در مس

                      هند غربي هلند ملغي شد.٢   
 ه                                                                     لنديها نيز به دليل عملكردهاي زشت خود، در سرزمينها و بازارهــاي شـرقي بـه 
ــه                      دايرهالمعـارف آمريكانـا                   آن را "اوج تـاريخ                  شدت بدنام بودند؛٣                         و اين در دوراني است ك
ــه                 هلند" ميخواند.                                                            در اين دوران هلند به يك امپراتوري بزرگ مستعمراتي بدل شد ك
                             مستملكات آن در جزاير هند شرقي                                               و سيلان و آفريقاي جنوبي و ژاپن و برزيل و غيره 
ــاه و ثـروت و شـكوفايي هـنر و                                                                            گسترده بود و بر پايه اين غارت جهاني دوراني از رف
اـري                                                                          فرهنگ در درون سرزمين هلند شكل گرفت. در اين دوران هلند "اولين دولت تج

                             و اولين قدرت دريايي جهان" به            شمار ميرفت.٤  
  

ــه نـام         يـان كوئـن٥   (    ١٥٨٧ -                    بنيانگذار امپراتوري                                    مستعمراتي هلند در شرق فردي ب
    ١٦٢٩                       ) است. هموست كه در سال     ١٦١٨                                            اولين مستعمره شرقي هلند، بنـدر جاكارتـا، را 
ــوري هلنـد در شـرق                   تصرف كرد و آن را        باتاويا٦                                                          ناميد. "باتاويا" از آن پس به مركز امپرات

       بدل شد.٧                          كاوالام پانيكار مينويسد: 
             كوئن... كه به                                                           گفته مولفين هلندي معاصرش، "با زشتكاريها و جنايات خود بغض و 
                                                                             تنفر ملتي را برانگيخت"، مطالبي را كه به عنوان راهنماي سياست استعماري هلند بــه 
ــا چـهارپـاي خـود                                                                             يادگار ماند بدينسان عنوان ميكند: "مگر ما در اروپا حق نداريم ب
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ــايش هميـن رفتـار را                                             بدانگونه كه ميل داريم رفتار كنيم؟ در اينجا                                   هم ارباب با آدمه
                                                                         ميكند زيرا اينان در همه جا، با همه مايملك خويش، تحت تملك ارباب خود هســتند 
لـطان                                                                             چنانكه حيوانات در هلند از آن صاحب خود ميباشند. قانون اين مملكت اراده س

                                           است و سلطان كسي است كه از همه مقتدرتر است."١    
                         پانيكار كارگزاران كمپاني                                              هنــد شـرقي هلنـد را زشـتكردارترين در ميـان همگنـان 
                                                                            اروپاييشان ميداند و ميان آنان با پرتغاليها و انگليسيها چنيــن مقايسـهاي بـه دسـت 

       ميدهد: 
                                                                           پرتغاليها در برابر اعراب [مسلمانان]، لااقل در دوران استيلاي پنجاه ساله نخســت، 
                                          خود را كاملا خونخوار و عاري از هرگونه احساس                                    انساني نشان دادند. ممكن بود ايشان 
                                                                      كشمكش سختي را كه اسلام و مسيحيت در اروپا بدان دست زده بودند بــراي توجيـه 
ــود                                                                      خـود مسـتند قـرار دهنـد. و در آن هنگـام كـه در گـوا و در مسـتملكات ديگـر خ
                                                                      غيرمسيحيان را شكنجه ميكردند اين اعمال را به نام آمــال مذهبـي خويـش مرتكـب 
          ميشدند. بر                      يتانياييها نيز در مدت   ١٥                                             سال در بنگال يك "دولت سارق" به وجود آوردنــد 
                                                                          و ضمن تحقير حقوق مردم، به بهانه تأمين حقوق خويش، به نهب و غارت بيشرمانهاي 
ــر                 دست يازيدند...                                                                  هلند تنها كشور اروپايي بود كه هيچگاه اين فكر را نكرد كه در براب
ــه                                  مستعمره خود مسئوليت اخلاقي يا قان                                               وني دارد. بنابراين، قاطبه ملتي را به يكباره ب
                                    صورت كارگران مزارع مستعمراتي درآورد.                                  هلنديها كه در چيــن پيشـاني بـر خـاك 
ــاني كـه وسـيله                                                                                مينهادند و تدني ايشان در برابر ژاپنيها نفرتانگيز بود، در مقابل كس

                                                         تحصيل ثروت ايشان بودند سبعيتي غيرقابل تصور ابراز ميكردند.٢  
                                                                      بزرگترين نيروي مقابلهكننده با سلطه كمپاني هند شرقي هلند بر جزاير جاوه     اسـلام  
ــود كـه اسـلام در ايـن سـرزمين              ً                                                                  بود؛ و دقيقا  در كوران مبارزه با پرتغاليها و هلنديها ب

                             گسترش يافت. پانيكار مينويسد: 
ــراي                                                                 تعاليم و الهامات اسلام توانست مردم جاوه را از وضع وهنآوري كه هلن          ديها ب
                                                                              ايشان فراهم آورده بودند برهاند. هنگام ورود پرتغاليها... اسلام فقــط در مراكـز مـهم 
                                                            بازرگاني و در چند دربار هند نفوذ يافته بود. لكن اين نفوذ به                    قــدر كـافي بـراي تزلـزل  
ــلام بـر اثـر هميـن نفـوذ توانسـت در سـده                                                                       موقع ميسيونهاي پرتغالي عميق بود. اس
ــه ايـن                شانزدهم در بخش                                                            اعظم سرزمينهاي جاوه و سوماترا بسط يابد... اسلام بر هم
                                                                             مقاومتها فائق و غالب آمد و با قدرتي متكامل از تهاجم هلنديها به جزاير جلوگــيري 

                                                      
١                        پانيكار، همان مأخذ، ص    ١١١  . 

٢                همان مأخذ، صص    ١١٩ -   ١٢٠  . 
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    كرد.١  

  
ــم در سـال     ١٦١٩     بـه                                                                انگليسيها و هلنديها در آغاز همدست و شريك بودند و با ه
ــاوه حملـه بر                   دنـد. معـهذا، در سـال     ١٦٢٣             هلنديهـا در                                       مستملكات پرتغال در جزاير ج
ــيرون راندنـد.٢        پـس از                                                                          آمبون به قتلعام انگليسيها دست زدند و آنها را از جزاير جاوه ب
                                                                           افول اقتدار پرتغاليها، در نيمه دوم سده هفدهم ميلادي هلنديهاي لجامگسيخته خطر 
ــاني هنـد شـرقي                                      اصلي براي كمپاني هند شرقي انگليس به              شمار ميرفتند.٣         اقتدار                 كمپ
                                                                           هلند در سده هيجدهم رو به افول گذارد، درست در دوراني كه ستاره بخــت انگليسـيها 
                                                                            رو به صعود بود. راندال اوانسون، "موانع سياسـي و نظـامي" و نـيز انباشـته شـدن جيـب 
                                                                            كارگزاران بومي كمپاني هند شرقي هلند را به عنوان عوامل سقوط آن ذكـر ميكنـد. در 
ــا مـانع تصـرف آن      سال     ١٧٩٥    ان                                                             گليسيها مستعمره هلندي كيپتاون را اشغال كردند ت

                                   توسط نيروهاي ناپلئون شوند و در سال     ١٧٩٨                                سيلان را به اشغال خود درآوردند.٤  
                                                                   هرچند امروزه مستملكات هلند در خاوردور كشورهايي مستقل محســوب ميشـوند، 
ــاندان                            سـلطنتي هلنـد، كـه از پايـههاي      ولي                                                 نفوذ اليگارشي مستعمراتي هلند و در رأس آن خ
ــون "رويـال                                                                               زرسالاري جهاني معاصر است، به شكلي پوشيده و در قالب كمپانيهاي معظمي چ

                    داچ شل"، تداوم دارد.    
                                                                       معهذا، هلند هنوز نيز داراي مستعمرات خود اســت. در جزايـر آنتيلـس و سـورينام،٥  
ــي آن بطـور كـامل                                                        شش جزيره هلندي درياي كارائيب (آمريكاي مركزي) كه سكنه ا                 صل
ــان نيسـت، نسـلي از بقايـاي                                                                            قرباني سياست امحاء جمعي هلنديها شدند و نشاني از آن
ــي ميكننـد كـه زبانشـان                                                                              بردگان مهاجر آسيايي و آفريقايي و اربابان اروپاييشان زندگ
                                                                           هلندي است. در اين جزاير كه طي سه سده گذشته "پلانت"ها و كارگاههاي بزرگ توليد 
ــي از بازارهـاي بـزرگ تجـارت جـهاني بـرده محسـوب         مشروبات                                                                الكلي مستقر بود و يك

                                                               ميشد، امروزه پالايشگاه عظيم مجتمع نفتي "رويال داچ شل" مستقر است.٦  
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ــان                                                                               دانماركيها نيز از خوان گسترده "تجارت ماوراء بحار" سهم خود را ميطلبيدند. آن
       در سال     ١٦١٦        ميلادي                          "كمپاني هند شرقي دانمارك"   ر                            ا به پا كردند و چــهار سـال بعـد  
ــد. از سـال    (    ١٦٢٠                                    ) "فاكتوري" خود را در بندر ترانكبار،١                                    ساحل شرقي هند، مستقر كردن

    ١٧٥٥                                           مركز اصلي استقرار دانماركيها شهر سرامپور،٢                        در نزديكي كلكته، بود. 
                             دانماركيها به دليل مشاركت در               دزديهاي دريايي                           بدنام بودند و دولت اورنگ    زيــب  
   به                                                          شدت به پيوند ميان آنان و كمپاني هند شرقي انگليـس ظنيـن بـود.٣            گذشـت زمـان 
                                                                            ثابت كرد كه اين سوء ظن بيهوده نبوده است. امروزه آشكار شده كــه سـرمايه انگليسـي 
ــال     ١٨٤٥                                      سهم مهمي در تكاپوي دانماركيها داشت.٤                                  دفاتر كمپانيهاي دانماركي در س
ــايي،                                     به كمپاني هند شرقي انگليس فروخته شد .٥                                      صرفنظر از مشاركت در دزديهاي دري

                                                             كمپاني هند شرقي دانمارك جايگاه جدي در تحولات مشرق زمين نداشت. 
  

                                                                        فرانسه چهارمين كشور اروپايي است كه "كمپاني هند شرقي" خود را به پا كرد:  
       در سال     ١٦٦٤  ،                       كمپاني هند شرقي فرانسه٦                            به رياست جان باپتيست كالبر٧        تأسيس 
          شد و اين س                                                               رآغاز يك سده جنگ "تجاري" انگليس و فرانسه در درياهــا و سـواحل شـرق 

     است. 
ــا، بـه سـان اسـلاف پرتغاليشـان، بـه مقابلـه شـديد بـا ورود                                                                      انگليسيها و هلنديه
                                                         فرانسويها به عرصه "تجارت" شرق برخاستند. فرانسويها در سال     ١٦٦٩              مچلــي بنـدر و 
                                        سائوتم را اشغال كردند ولــي در پـي تـهاجم هل                               نديهـا عقـب نشسـتند. فرانسـويها بـا 
ــال     ١٦٧٤               ، ده سـال پـس از                                                      سماجت و خشونت كار خود را پيش بردند و سرانجام در س
                                                                           تأسيس كمپاني، توانستند نخستين پايگاه خود را در سواحل هند، در بنــدر پـانديچري،٨  
ــمبازار                     بر پا كنند. در سال     ١٦٩٠                                                   "فاكتوري"هاي آنها در چاندرانگر، سورت، بالاسور و قا        س

           حضور داشت. 
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                                                                      سده هيجدهم دوران رقابت شديد انگليسيها و فرانسويهاست در هند و ستيزي كه 

                      بارها به جنگ انجاميد: 
ــتعمراتي فرانسـه در يـك         در سال     ١٧١٩                                                          كمپاني هند شرقي و ساير كمپانيهاي مس
                               كمپاني واحد به نام "كمپاني هند"١                                          متحد شدند. بر بنيــاد ايـن تجديـد سـازمان، "ت     جـار" 
               فرانسوي در سال     ١٧٢٢                                 به فرماندهي جوزف فرانسوا دوپلكس٢                       وارد پــانديچري شـدند و 
                                                                               به مبارزه با تفوق انگليسيها پرداختند. در سالهاي بعد منازعات فرانســه و انگليـس در 
            شرق نيز، به                                              سان قاره اروپا، جريان داشت. فرانســويها در سـال     ١٧٥١                از رابـرت كلايـو 
ــاني هنـد                    انگليسي در آركوت ش                                                          كست خوردند و اين پايان اقتدار آنان در هند است. كمپ

                   شرقي فرانسه در سال     ١٧٦٩           منحل شد. 
                                                                       فرانسويها هيچگاه نتوانستند سهم بزرگي در تجارت هند به دســت گـيرند و مراكـز 
                                                                         آنها در هند مورد حمايت جدي دولتهايشان نبود. آخريــن بقايـاي متصرفـات آنـان در 
ــتان تحويـل                سواحل هند، با    ٣١٣   ه                      زار نفر جمعيت، در سال     ١٩٥٤                           به جمهوري هندوس

    شد. 
  

                                                             در سده هيجدهم دو گروه اروپايي ديگر نيز وارد گود شدند؛ در سال     ١٧٢٢         كمپــاني 
        "اوستند"            (هند شرقي)٣                                         بهوسيله تجار فلاندرزي تأسيس شد و در سال     ١٧٣١         سوئديها  
اـدي                        "كمپاني هند شرقي سوئد"                             را برپاكردند. اين دو كمپاني                           نقش مهمي در حيات اقتص
ــدي بـراي كمپـاني هنـد شـرقي بريتانيـا محسـوب                                                                      و سياسي شرق نداشتند و رقباي ج

         نميشدند. 
  

اـد                                                            در ميان ساير ملتهاي "اروپايي" درگير در "تجارت شرق" بايد از            آمريكاييها          نيز ي
ــتقل                                                                         كرد؛ اروپايياني كه با استقرار در شمال قاره آمريكا اكنون براي خود هويت م         لي مس

            قايل بودند. 
                                                                    آمريكاييان از سده هفدهم در فعاليت كمپاني هند شرقي انگليس مشاركت جــدي 
ــن نخسـتين                                                                            داشتند و از دزدان دريايي صاحب نام منطقه نيز به شمار ميرفتند؛ و اي

                                                             پيشينه حضور آمريكاييها در منطقه اقيانوس هند و خليج فارس است. 
                              از نخستين آمريكاييان صاحب نام                                              كه در كمپاني به منصب و مقام عالي رسيدند بايد 
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ــز كمپـاني در                                    از برادران ييل نام برد. در دهههاي     ١٦٧٠    و     ١٦٨٠           اليهو ييل١                      رئيس مرك
                           "قلعه سن جرج" (مدرس) بود و          توماس ييل ،٢                                       برادرش، رياست مركز كمپاني را در ســيام 
                                                         به دست داشت. برادران ييل نقش مهمي در توسعه تجارت كمپاني ه                 ند شرقي در هند و 

                                                    سيام ايفا كردند و از اين طريق به ثروت انبوه رسيدند. 
                                                                       اليهو ييل پس از بازنشستگي مبالغ هنگفتي به كــالج آمريكـايي كـه در آن تحصيـل 
                                                                  كرده بود اهدا كرد و اين پايهاي شد براي تأسيس دانشگاهي كه بهنام او              "دانشگاه ييـل"  
ــت. دربـاره پيونـد اليـهو                                        ييـل بـا زرسـالاران يـهودي و نـيز دربـاره نقـش                                    نام گرفته اس

                                                             آمريكاييها در تجارت ترياك سده نوزدهم در آينده سخن خواهيم گفت.  
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                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 

                      بابر و "عصر زرين" هند 
                                                                       استقرار كمپاني هند شرقي انگليس در سواحل هند مقارن است با تحكيم و گسترش 
ــه اوج درخشـش تـاريخ و فرهنـگ                                                                         دولت مركزي گوركاني و آغاز دوراني دويست ساله ك
ــاريخ هنـد"      يـاد  ّ    "عصر زر ين           ت                                                   شبه قاره هند بهشمار ميرود و مورخين از آن به عنوان       

       ميكنند.١  
  

ــير"٢    و            "امپراتـوري                                                 در تاريخنگاري غرب از دولت گوركاني هند با عنوان             "مغولان كب
     مغول"٣                                                                            نام برده ميشود. در تاريخنگاري معاصر هند، به تبع اروپاييان، ايــن عنـوان رواج 
                                                                        يافته است. در تاريخنگاري اسلامي/ فارسي هند و ايران از دولت فوق با عناوين        آل بـابر ،  
ــاربرد          تيموريان    و              گوركانيان هند                                                           ياد شده است. ما عناوين اخير را به كار ميبريم و از ك

                            عنوان "مغول" اجتناب ميكنيم. 
ــول بـر                      در تاريخنگاري ايران           دوران مغول                                             به دوران نخستين تهاجم و سلطه اقوام مغ
ــو خـان                                       ايران اطلاق ميشود؛ از حمله چنگيز خان (   ٦١٦     ق./    ١٢٢٠           م.) تا درگذ            شت هلاك
ــود كـه بـه             در ايران (   ٦٦٣      ق./     ١٢٦٥                                                م.). سپس، دوران حكومت اخلاف هلاكو آغاز ميش
ــهادرخان پسـر اولجـايتو خـان (   ٧٣٦     ق./                 دوران ايلخانان                            شهرت دارد؛ تا فوت ابوسعيد                            ب
ــوري           در ايـران      ١٣٣٥                                       م.) كه پايان واقعي حكومت ايلخانان است.              دوران گوركاني     يا       تيم
ــود                   دوراني متمايز اس                                  ت كه با تهاجم تيمور لنگ به ايران (   ٧٨٣      ق./     ١٣٨١                م.) آغاز ميش

                                                      
١                      نوايي، همان مأخذ، ص    ٤٩٢  . 
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  ٩٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                            و با مرگ سلطان حسين بايقرا (   ٩١٢      ق./     ١٥٠٦                                   م.)، واپســين شـاه گوركـاني ايـران، بـه  

             پايان ميرسد. 
ــان (   ٦٩٤      ق./     ١٢٩٦             م.)، كـه اسـلام                                               حكومت ايلخانان مغول از آغاز سلطنت غازان خ
                                آورد و نام محمود را برگزيد، حكوم                               َ                 تي ايراني بهشمار ميرود. شهر م عظ م سلطانيه يادگـار 
ــان) اسـت. علامـه   ّ              حل ـي، فقيـه نـامدار                                                           او و برادرش سلطان محمد خدابنده (اولجايتو خ
                                                                               شيعي، از ياران و نزديكان اولجايتو بود و، بهرغم تلاش يهوديان و مسيحيان، نقش مهمي 
ــاني ايرانـي بـدل                                                در گروش او به اسلام و تشيع داشت. اخلاف تيمور لنگ                              نيز به حكمران
ــاي                          شدند و دوران شاهرخ شاه (   ٨٠٨ -   ٨٥١      ق./     ١٤٠٥  -     ١٤٤٧                            م.)، پسر تيمور، از دورانه
                                                                      برجسته ثبات و امنيت و شكوفايي و درخشش فرهنگ و هنر و اقتصاد ايران است.     قــرآن  

  و        شاهنامه                                            معروف بايسنقري نمادي گوياست از اين دوران. 
  

                        دولت گوركاني هند را يكي                                            از نوادگان ميرانشاه، پسر بزرگ تيمور، بهنام           ظــهيرالدين 
         محمد بابر   (   ٨٨٨ -   ٩٣٧      ق./     ١٤٨٣ -    ١٥٣٠                                            م.) بنيان نهاد. صعود آن مقارن با صعود دولت  
                                        صفوي در ايران است؛ بابر با شاه اســماعيل (   ٩٠٧ -   ٩٣٠      ق./     ١٥٠١ -    ١٥٢٤               م.)، بنيـانگذار 
ــه                                                    دولت صفوي، رابطه دوستانه داشت. اين پيوند چنان عميق                            بود كه او، بهرغم تعلقش ب
                                                                              مذهب اهل سنت، براي شاد كردن فرمانرواي شيعي ايران كلاه قزلباشان را بر سر نهاد و 

                             دستور داد سپاهيانش چنين كنند.١  
                                          بابر پس از فوت پدر، عمر شيخ ميرزا، به سال    ٨٩٩      ق./     ١٤٩٤                     م.، در يــازده سـالگي 
                          حكمران فرغانه شد و به سال    ٩١٠      ق./     ١٥٠٤     م. حك                                ومت كابل را به دست گرفت. اين در 
ــاه، بـر خراسـان و هـرات                                                                            واپسين سالهاي حكومت سلطان حسين بايقرا، از تبار ميرانش
                                                                      است از يكسو و انحطاط و فروپاشي دولتهاي شبه قــاره هنـد و خـلاء قـدرت متمركـز 
                                                                            سياسي در بخش مهمي از اين سرزمين پهناور از سوي ديگر. بابر به دليل ســتم يكـي از 
ــودي، سـلطاني "بيـدادگـر و متفرعـن و مسـتبد"، و  ِ                                                               كمرانان افغان  هند بهنام ابراهيم ل  ح            
ــال    ٩٣٢      ق./     ١٥٢٦                      م. بـه ايـن سـرزمين لشـكر                        استمداد مردم هند از او٢                 در اول صفر س
                    كشيد و با فتح دهلي (  ٢٧        آوريل     ١٥٢٦                                           ) حكومتي مقتدر و فرهيخته را بنيــان نـهاد. وي 
                            مدت كوتــاهي بعـد، در جمـاديالاول      سـال    ٩٣٧             ق./ دسـامبر     ١٥٣٠                 م. در شـهر آگـرا،  

                                                               پايتخت شاهان لودي كه بابر نيز آن را مقر خويش قرار داد، درگذشت. 
                                                                            بابر جهانگشايي غارتگر از جنس نيايش تيمور نبود. او پرورشيافته دودماني است كه 

                                                      
1
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٢                      نوايي، همان مأخذ، ص   ٤٩  . 



  ٩٥                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
                                                                         طي پنج نسل با فرهنگ اسلامي- ايراني عجين شده و از درون آن انديشــمنداني بـزرگ 
ــد؛ سـه پسـر شـاهرخ از چـهرههاي برجسـته فرهنـگ اسـلامي- ايرانيانـد:   پ                                                                    ديد آمدهان
                   غياثالدين بايسنقر (   ٨٠٢ -   ٨٣٧                                                ق.) دانشمندي برجسته و وزيري فرهنگپرور، الغ بيــگ  
                                                                        رياضيدان و ستارهشناسي محقــق و بنيـانگذار رصدخانـه سـمرقند و "زيـج سـلطاني"، و 
ــرورش يـافت،                                     ابراهيم سلطان اديب و كتابدوست و فره                                        نگپرور. محيطي كه بابر در آن پ
                                                                              خراسان عهد  سلطان حسين بايقرا- كه از بلخ در شرق تا بسطام و دامغان در غرب، خيوه 
                                                                           در شمال و قندهار در جنوب امتداد داشت- در قله فرهنگ و دانش آن روز جاي داشـت. 
             س ر دنيسون راس١                                     مينويسد سلطان حسين بايقرا در دوران   ٥٤        ساله ح             كومتش سرزمين 
ــه چشـم ديـده اسـت"                                                                             خود را "به يكي از بزرگترين مراكز ادب و هنر كه جهان تاكنون ب
ــدر فرهنـگ و ادب ازبكسـتان،                                   بدل كرد؛ "فلورانسي در قلب آسيا"!٢              امير عليشير                                 نوايي، پ

                                             همدم دوران كودكي و وزير سلطان حسين بايقراست. 
ــرور، بـود. ديـوان اشـعار،                                             بابر خود مردي فرهيخته و اديب، فرهنگشناس و ف                            رهنگپ

                                                                            خاطرات و ساير آثار او سندي گوياست بر اين مدعا. شيخ ابوالفضل مبارك مينويسد:  
ــي آن                                             ً                              آن حضرت را در نظم و نثر پايه عالي بود خصوصا  در نظم تركي؛ و ديوان ترك
                                                                      حضرت در نهايت فصاحت و عذوبت واقع شده و مضامين تــازه در آن منـدرج اسـت. و 
      كتاب م        ثنوي كه     مبين                                                            نام دارد تصنيفي است مشهور و نزد زباندانان اين لغت به مزيت 
             تحسين مذكور.             رساله والديه                                                   خواجه احرار را، كــه دردانـهاي اسـت از بحـر معرفـت، در 

                                      سلك نظم كشيدهاند و به غايت مطبوع آمده.٣  
ــي از "جذابتريـن و رومـانتيكترين آثـا       ر ادبـي                                                                  س ر دنيسون راس خاطرات بابر را يك

                     تمامي اعصار" ميخواند.٤ 
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ــارك،         اكبرنامـه                                                    ، بكوشـش غلامرضـا طباطبـايي مجـد، تـهران: موسسـه مطالعـات و  ٣                      شيخ ابوالفضل مب

                تحقيقات فرهنگي،     ١٣٧٢    ، ج  ١    ، ص    ١٨٥  . 
4
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   ديو                     ان اشعار بابر در سال     ١٩١٠                                     بهوسيله س ر دنيسون راس به چاپ رسيد.             واقعات بابري     ، يا        خاطرات 
ــاخ كـرد. در سـال       بابر                                                       ً                          ، در اصل به زبان تركي جغتايي است. پسرش، همايونشاه، شخصا  آن را استنس
    ١٥٨٩                عبدالرحيم خان                                                        خانان، پسر بيرام خان، آن را به فارسي ترجمــه كـرد. در سـال     ١٨٢٦    وي     ليـام 
       ارسكين  (William Erskine)              و جان ليدن  (John  Leyden)                               ترجمـه انگليسـي آن را منتشـر 
ــري از آن منتشـر                                كردند. بعدها خانم آنت بوريج    (Annette S. Beveridge)                                   ترجمه انگليسي ديگ

                                       نمـود. ترجمـه فارسـي آن نخسـتين بـار در سـال     ١٣٠٨      ق./     ١٨٩٠                      م. بهوســـيله مــيرزا محمــد ⇐                      



  ٩٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                  با مرگ بابر، پسرش           همايون شاه                                  ، موسوم به نصــيرالدين محمـد، بيـش از   ٢٥     سـال  
 (   ٩٣٧ -   ٩٦٣      ق./     ١٥٣٠ -    ١٥٥٦                                                     م.)، زمام دولت نوپديد هند را به دست گرفت. او پايـههاي 
ــهمي از توانـش بـه مقابلـه بـا شـورش                                                                        حكومت بابري را استوار ساخت؛ هرچند بخش م
         افغانها د                                                                 ر سرزمينهاي شمالي و ناآراميهاي داخلي گذشت و نتوانست توجه كــافي بـه 
                                                                            سواحل و بنادر هند معطوف كند. معهذا، در دوران او شالوده دولتي سراســري و مركـزي 
                                                                                 در شبه قاره هند ريخته شد؛ كاري بزرگ كه با اكبر و اورنگ زيب به فرجام رسيد. و بايد 

                                افزود كه همايون در اين كار از هم                            راهي ايرانيان برخوردار بود. 
       به سال    ٩٥٠      ق./     ١٥٤٤                                                    م.، همايون در جنگ با شيرخان سوري، امير شورشي افغــان، 
                                                     در قندهار شكست خورد و در استمداد از شاه طهماسب صفوي (   ٩٣٠ -   ٩٨٤      ق./     ١٥٢٤ -
ــانرواي شـيعي ايـران اسـتقبالي باشـكوه از او      ١٥٧٦                                                                           م.) از راه سيستان به ايران آمد. فرم
        تدارك دي                                 د و ديدار دو پادشاه در جماديالاول    ٩٥١        ق. در                             ئيلاق قيدار نبي، ميان ابـهر و 
ــيرزا، پسـر طهماسـب، و   ١٢                   سلطانيه، رخ داد.                                                           و سرانجام، همايون بهمراه سلطان مراد م
ــارك، مـورخ دربـار اكبرشـاه                                                                              هزار سپاه قزلباش راهي فتح قندهار شد. شيخ ابوالفضل مب
            گوركاني، در         اكبرنامه   (    ١٠٠٦    ق.                                              ) شرحي مبسوط از سفر تاريخي همــايون بـه ايـران بـه 
ــش از پيـش فرهنـگ ايرانـي در               دست داده است.١                                                             رهاورد سفر همايون به ايران رواج بي

         هند است. 
ــود و چـون شـخصا مـردي شـاعر و اديـب و                                                                   همايون در حدود يك سال در ايران ب
                                                             شعردوست و ادبپرور و هنرمند و هنرشناس بود، در هنگام مراجعت به               هند، عــدهاي از 
ــه بـه                                                                                  دانشمندان و هنرمندان ايراني را با خود به هندوستان برد يا از آنان دعوت كرد ك
                                                                            دربار او شتابند. رفتن اين عده از دانشمندان و هنرپروران ايراني به هند، دايره      گسـترش  

                                                              نفوذ تمدن و هنر ايراني را در هند... وسعت و عظمتي فراوان بخشيد.٢  

               اكبر و "حكومت ق      انون" 
                                                                     پس از همايون، پسرش اكبر، موسوم به جلالالدين محمد، در رأس دولــت گوركـاني 
                                    هند قرار گرفت. از دوران طولاني حكومت         اكبر شاه     ، كه   ٥١                             سال و دو ماه به درازا كشيد 
 (   ٩٦٣  -     ١٠١٤      ق./     ١٥٥٦ -    ١٦٠٥                                            م.)، هند در اوج درخشــش و شـكوفايي تـاريخ اسـلامي 
                              خود جاي گرفت؛ درخششي كه تا پاي               ان سلطنت اورنگ                          زيب تداوم داشــت. س ـر وولزلـي  

                                                                                                                         
⇐                                                مالكالكتاب كتابفروش شيرازي در بمبئي منتشر شد. 

١                       مبارك، همان مأخذ، صص    ٣٠١  -    ٣٣٢  . 

٢                       نوايي، همان مأخذ، صص    ١٩٣ -   ١٩٤  . 



  ٩٧                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
                                                                             هيگ اكبر را- در كنار اليزابت اول ملكه انگليس، هــنري چـهارم پادشـاه فرانسـه و شـاه 
ــهاش خوانـده اسـت. او بـه                                                                               عباس كبير پادشاه ايران- يكي از چهار فرمانرواي بزرگ زمان

                                    دليل وجود اين چهار تن، دوران فوق را                       "عصر فرمانروايان بزرگ"         مينامد.١  
                                                                            در دوران اكبر، دولت گوركاني هند تلاشي را كه از زمان همايون آغاز شده بود بطــور 
                         جدي ادامه داد؛ در ســالهاي     ١٥٧٢ -    ١٥٧٣                                  ميـلادي سـرزمين گجـرات را بـه "ممـالك 
                                                                          محروسه هندوستان"، نامي كه به دولت هند اطلاق ميشد، منضم كــرد و بـا اسـتقرار در 
                 بندر سورت (شوال     ٩٨٠    ق./       ژوئيه     ١٥٧٢                                       م.) حاكميت خويش را بر تجارت دريايي غــرب 
              هند اعلام داشت.٢           كمي بعد (    ١٥٧٦                                                )، بنگال، كه سرزمين بنادر مهم شرقي هند بود، نيز 
ــاي غربـي دولـت مركـزي هنـد بـه                                                                       ضميمه دولت مركزي هند شد. در دوران اكبر مرزه
                              بلوچستان و مكران امتداد يافت (    ١٥٩٤                          )، و بدينسان دولت گوركاني                  هند با دولت صفوي 
                                                                ايران هم مرز شد. اين مقارن با آغاز اوج شوكت دولت شاه عباس كبــير (   ٩٩٥ -    ١٠٣٨   ق./  
    ١٥٨٧ -    ١٦٢٩                                                        م.) و كمي پس از انتقال پايتخت ايــران از قزويـن بـه اصفـهان (    ١٠٠٠   ق./  

    ١٥٩١         م.) است. 
                                                               در سومين سال سلطنت اكــبر، بـه دليـل تصـرف قندهـار بهوسـيله شـاه طهماسـب  
 (   ٩٦٥         ق.)، رو                                                                       ابط ايران و هند به تيرگي گراييد. شاه عباس رويهاي بسيار دوستانه با اكبر 
                                            پيش گرفت و، بهرغم الحاق مجدد قندهار به هند (    ١٠٠٠                              ق.)، اين رويه تداوم يافت؛ تــا  
                                                                                   بدانجا كه در مكاتبات خود اكبر را "پدر" خطاب ميكرد و بواقع او را "مانند پدر گرامــي و 

              محترم ميداشت."٣  
    شاه                          عباس در اوايل سلطنت خود (   ٩٩٩                                          ق.) يادگار سلطان علي روملو را بــا هدايـايي  
                                                                                     شايسته و نامهاي دوستانه به عنوان سفير به دربار اكبر فرستاد. او پنج سال در دربار اكبر 
                  اقامت گزيد و سپس (    ١٠٠٤                    ق.) به همراه ضياء                                  الملك كاشي و ابوناصر خوافــي، سـفراي  
                         اكبر كه هر دو ايراني بودن                                                           د، به درباره شاه عباس بازگشت با نامهاي دوستانه از اكبر. يـك 
                                                                             سال بعد فرستادگان اكبر بهمراه منوچهر بيگ، سفير تــازه ايـران، و پـانصد سـوار زبـده 
ــد و                                                                                  قزلباش به هند بازگشتند با نامهاي ديگر از شاه عباس. بدينسان، پيوند دو دولت هن

               ايران تجديد شد.٤  
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٢                                            درباره فتح گجرات بنگريد به: علي محمد خان،           مــرآت احمـدي                                [در تـاريخ گجـرات]، بمبئـي: مطبـع 

           فتحالكريم،     ١٣٠٦      ق.، ج  ١     ، صص    ١١١ -   ١٤٠  . 
٣               نصراالله فلسفي،                     زندگاني شاه عباس اول                        ، تهران: علمي، چاپ سوم،     ١٣٦٤    ، ج  ٤    ، ص     ١٣٩٥  . 

٤               همان مأخذ، ج  ١     ، صص    ٢٧٤ -   ٢٩٨    ؛ ج  ٤     ، صص     ١٣٩٤ -    ١٣٩٥  . 



  ٩٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــاري و                       در دوران اكبر، همچون                                                     دوران همتاي نامدار ايرانياش، تكاپوي هيئتهاي تج
                                                   سياسي و ميسيونري غرب در دربار هند اوج گرفــت. در سـال     ١٥٨٠               ميـلادي نخسـتين 
ــه پـايتخت هنـد وارد شـد؛ دوميـن و سـومين ميسـيون يسـوعي در                                                                    ميسيون يسوعي ب

       سالهاي     ١٥٩٠    و     ١٥٩٥                             در دربار اكبر حضور يافتند. 
  

                  رمزي موئير، استاد                                                       تاريخ معاصر در دانشگاه منچستر، مدعي است كــه كمپـاني هنـد 
يـ                ، كـه هنـد در طـول                                              شرقي براي هندوستان سه موهبت به ارمغان آورد:           وحدت سياس
                               تاريخ خود هيچگاه واجد آن نبود،          صلح پايدا            ر و سرانجام                "حاكميت قانون".               بهزعم موئير، 
                                                  در زير سلطه كمپاني هند شرقي بريتانيا، به جــاي "اراد                            ه دلبخـواه حكمرانـان خودكامـه" 
ــاريخ هنـد                       قانون بر هند حاكم شد.١                                                         اين نگاه آشناي پژوهشگران غربي است نه تنها به ت

                                                                    بلكه به تاريخ تمامي مشرق زمين؛ و سخت خودمحورانه، گزاف و بيپايه است. 
ــد "وحـدت سياسـي" بـه ارمغـان آورد.                                                                         اين دولت گوركاني بود كه براي شبه قاره هن
          سرزمين پهن                                                                  اور هند بر شالوده يك ساختار سياســي نـامتمركز و "كنفدراتيـو" و در عيـن 
                ً                                                             حال منسجم و كاملا  قانونمند، با احترام به ساختهاي سياسي و قوانين عرفي هر قــوم و 
                                                                                طايفه و آئين و مذهب، اداره ميشد. كم نبودند راجهها و بزرگان هندو كه نه تنــها زمـام 
                            امور منطقه و قوم و قبيله خود                                                 را به دست داشتند بلكــه در دولـت مركـزي هنـد نـيز از 
ــارايي شـكل                                                                               جايگاه و مقام شامخ برخوردار بودند. در اين دوران چنان سازمان سياسي ك
                                                                         گرفت كه انگليسيها تا يك سده پس از استقرار حاكميت خود در هند جرئت دستكاري 
                                                        در آن را نيافتند و آنگاه كه اين تلاش را آغاز كردند تنها ب                              ر بنياد شالوده گذشته بود. اين 

                                                         ميراثي است كه بقاياي آن تا به امروز نيز تداوم داشته است. 
ــق نظـري اسـتوار بـود كـه ريشـه در مـيراث                                                                     اين "وحدت سياسي" بر بنيادهاي عمي
ــاهرخ بـه تيموريـان انتقـال                                                                            سياسي اسلامي- ايراني داشت؛ ميراثي غني كه در دوران ش
                          يافت، در دوران سلطان حسين                                                   بايقرا در سرزمينهاي شمال شرقي ايران شكوفا شـد و از 
ــداد يـافت. بـابر و                                                                                اين طريق هم به شبه قاره هند و هم به سرزمينهاي آسياي ميانه امت
ــان                                                                                  آل بابر رسالت تاريخي انتقال اين ميراث سياسي را به دست داشتند. اگر فارسي را زب
                                             رسمي دولت هند مييابيم و دربار پادشاهان گوركان                                ي را مأواي برجستهترين سخنوران و 
                                                                           انديشمندان ايراني، عجيب نيست. درواقع، استقرار دولــت گوركـاني در هنـد بـه معنـاي 
                                                                          استقرار يك دودمان فرهيخته ايراني بر هند است. بدينسان، دعــاوي كسـاني كـه گمـان 

                                                      
1
Mukherjee, ibid, p. xiv. (Ramsay Muir, The Making of British India, 1756-1858,
Manchester: University Press, 1917, pp. 2-3) 



  ٩٩                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
                                                                       ميبرند، يا چنين القا ميكنند، كه آل بابر "مغولاني وحشي" بودند كه در كانون         فرهنگـي 
                                                                       هند نخستين درسهاي فرهيختگي را آموختند، و واســطههايي حقـير و بـيارزش را بـه 

                                                                     عنوان عاملان انتقال ميراث ايراني به هند معرفي ميكنند، سخت بيپايه است. 
ــايي                                                                              زبان و ادب فارسي، بهمراه ترويج آداب و سنن ايراني، و استقرار يك دستگاه قض
                         كارآمد مبتني بر فقه اسلامي                                                    - كه تا دههها پس از سلطه انگليسيها در هند رواج كــامل 
                                                                               داشت و مورد قبول همگان از حكمرانان انگليسي تا پيروان آئينهاي هندو بود- دو پايــه 
ــوروز (اول فرورديـن) بـه عنـوان                                                                           اين "وحدت سياسي" را ميساخت. اعلام همزمان عيد ن
ــه هندوسـتان"                                                 جشن ملي هند و فرمان اكبر به دولتهاي محلي سراسر                         "ممالك محروس
 (   ٩٩٠      ق./     ١٥٨٢                                                 م.)، كه مورخين آن را "منشور آداب الهي" مينامند،١                  دو نماد گوياست. 
ــد اسـت نـه سـلطه            اين فرمان   ٥١                                                               مادهاي بيانگر "حاكميت قانون" بر ساختار سياسي هن

                                                                 "اراده دلبخواه حكمرانان خودكامه"؛ چنانكه رمزي موئير ادعا ميكند!  
          اكبر، در ت                                                        داوم سنن م لكــداري اسـلامي، ايـن فرمـان را از منـش و سـلوك شـخصي 
                                                                            دولتمردان آغاز ميكند. او تمامي "ناظمان ممالك محروســه" را بـه توجـه بـه خداونـد و 
ــب                                                                                جلب "رضاي الهي"، "اعتدال و ميانهروي"، عبادت و تهجد شبانه و سرانجام مطالعه كت
                                       تاريخ و اخلاق فراميخواند و بطور مشخص از  ا         خلاق ناصري                       خواجه نصــيرالدين طوسـي،  

                احياء علوم الدين    و             كيمياي سعادت                    امام محمد غزالي و            مثنوي مولوي              نام ميبرد:  
                                                                            در هنگامي كه كار خلق خدا نباشد، به مطالعه كتب ارباب تواريخ [و] ارباب صفوت و 
ــع علـوم اسـت، چـون      اخـلاق                                                            صفا مثل كتب اخلاق، كه طي ب روحاني و خلاصه جمي
ــغول كنـد تـا از       ناصري                      و منجيات و مهلكات و      احياء    و      كيميا    و      مثنوي                            مولوي روم مش
ــد كـه                                                     غايت مراتب و بيداري آگاه شده، در تسويلات ارباب تزوير٢                         و خداع از جاي نرون

                                                        بهترين عبادات الهي در نشاء تعلق و سرانجام مهام خلايق است.٣  
                                                   آنگاه آداب سلوك با مردم و تمشيت امور مملكتي است با                         تأكيد بر ظرايف و دقــايقي 
                                                                      ستودني. برخي نمونهها چنين است: ســپاهيان حـق ورود بـه خانـه مـردم، "بـي رضـاي 
                                                                             ايشان"، را ندارند (ماده پــانزدهم)؛ "صوبـهداران" (اسـتانداران) موظفنـد بـه "سـخن يـك 
ــايد چنـد جاسـوس را                                                                        جاسوس اعتماد نكنند كه راستي و بيطمعي بس كمياب است." ب
           بدون اطلاع ه                                                            م مأمور رسيدگي به يك مسئله كنند و "جاسوس شهرتگزين" را معــزول 
                                                                             نمايند (ماده بيست و پنجم)؛ به وضع "كوتــوالان"، كـه "نگـهبانان قـانون" باشـند، توجـه 

                                                      
١                             علي محمد خان، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٦٦  . 

٢              اصل: تذوير. 

٣                همان مأخذ، صص    ١٧١ -   ١٧٢  . 



   ١٠٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                          شايسته كنند كه كوتوالي "عبادت عظمي" است. كوتوال هر شــهر و محلـه و قصبـه و ده 
                                          موظف است از تمامي خانهها و سكنه آن آماربرد                                  اري كند و در اين سرشماري مشـاغل را 
                                                                                  ذكر كند. وظيفه اداره هر محله با "مير محله" است كه "نيك و بد آن محله به صوابديد او 
                                                                                شود." او موظف است امور محله را به دقت زير نظر داشته باشد كه "هر گاه دزدي آيد يـا 
                                                          آتشي افتد يا امري ناخوش ديگر ســرزند همسـايه در سـاعت معـاونت ا                و نمـايد." (مـاده 
                                                                                 چهلم) طبق ماده چهل و هفتم، "صوبهداران" موظفند نرخ بازار را هماره زير نظر داشته و 

                 مانع احتكار شوند.١                                   در ماده بيست و يكم چنين آمده است:  
رـ                                                                           به كيش و مذهب و دين خلق خدا متعرض نشوند كه خردمند در كار دنيا كه فناپذي
                                است زيان خود نگزيند و در معامله                                                دين كه پاينده است چگونه دانسته زيانمندي اختيـار 
                                                                       خواهد كرد. اگر حق با اوست خود با حق سر مخــالفت تعرضـدار نكنـد و اگـر حـق بـا 
                                                                             توست [و] او نادانسته خلاف آن برگزيده، خود بيچاره بيمار ناداني است؛ محل ترحــم و 

                              اعانت است به جاي تعرض و انكار.٢  
                           چنانكه ميبينيم، دولت بابري                                               براي اداره سرزمين پهناور هند سياست تســامح دينـي 
                                                     را پيش گرفت؛ سياســتي كـه در دولتهـاي اسـلامي آن عصـر منحصـر              بفـرد نبـود. در  
ــهرهاي خشـن و كريـه بـه                                                                         تاريخنگاري معاصر غرب، كساني كه از حاكميت مسلمانان چ
ــا بد         انجـا پيـش                                                                    دست ميدهند، سياست ديني اكبر را مغاير با اسلاميت او ميخوانند و ت
                                                    ميروند كه حتي از "رد اسلام بهوسيله اكبر" سخن ميگويند.٣                        به ياد داشــته باشـيم كـه 

                                                             بنياد سياست ديني اسلاف اكبر، بابر و پيش از بابر، نيز چنين بود.٤  
                                                                         بررسي فرمان فوق ترديدي نميگذارد كه اكبر نه تنها يك مسلمان معتقد است بلكه 
ــه، او در مـاده چـهل و ششـم توليـد و                              به ترويج احكام اسلامي نيز توج                                                 ه دارد. براي نمون
                                 ً                                       خريد و فروش و نوشيدن شراب را اكيدا  ممنوع ميكند و به مجــازات شـديد متخلفيـن 
ــود" و                                                                            فرمان ميدهد؛ در ماده پنجاهم حكم ميكند كه "زن بي ضرورت بر اسب سوار نش

                                                      
١                همان مأخذ، صص    ١٧٣ -   ١٧٨  . 

٢               همان مأخذ، ص    ١٧٣  . 
3
Smith, ibid, p. 350.

ــرزمينهايي  ٤                                                                                          س ر جرج چسني، ژنرال ارتش هند بريتانيا، مدعي است كه هند نمونهاي مغاير با تمامي س

ــه                است كه در زير                                                                             حكمراني مسلمانان قرار گرفت. مسلمانان در آن سرزمينها تمامي سكنه را به زور ب
ــهرغم برخـي                                                                                      پذيرش دين خود مجبور ميكردند ولي در هند رويهاي "كاملا متفاوت" پيش گرفتند و ب
ــي بـر آزادي دينـي و سياسـي بـود.                                                                                      موارد كم اهميت فشار ديني، سياست آنها در قبال هندوها مبتن
 (General Sir George Chesney, Indian Polity; A View of the System of

  Adminstration in India, London: Longmans, Green and Co., 1894, pp. 21-22.)



   ١٠١                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
ــل مردمـان و آب                                                          در ماده پنجاه و يكم دستور ميدهد كه "گذرهاي آب دريا را بر                   اي غس
                                                      برداشتن جدا سازند و براي زنــان گذرهـاي ديگـر مقـرر سـازند."١                    ايـن مـواد بـا تصويـر 

                                                                 غيراسلامي كه مورخين انگليسي از اكبر به دست ميدهند سخت مغاير است!  
                                                                          اينگونه فرامين استثنايي و مختص اكبر نبود؛ پيش و پــس از او پادشـاهان گوركـاني 
ــي خويـش را صـادر ميكردنـد. بـراي نمونـه،                        هند بطور منظم دستورالع                                                ملهاي حكمران
                                     جهانگير پس از به قدرت رسيدن طــي فرمـان   ١٢                                مـادهاي خـود، بـراي رونـق دادن بـه 
                                                                                 بازرگاني خارجي هند، "زكات" تجار ماوراء بحار و عوارض راهداري را، كه در دوران اكــبر 
ــراق بـود                  ، لغـو كـرد. و بـراي          ساليانه     ١٦٠٠                         من طلا به سنگ هند معادل      ١٦٠٠٠             من ع
ــوداگـران" را بـدون                 ً                                                          امنيت تجار اكيدا  مقرر كرد كه هيچ كس حق خريد محمولههاي "س
                                                                  ً                رضايت آنان ندارد. وي بار ديگر ورود لشكريان را به خانههاي مردم اكيدا  ممنوع نمـود، و 
                                                                         مجازاتهاي سخت متداول در جهان آن روز، چون بريدن گوش و بيني متــهمان، را لغـو 
ــوع       كرد.                                                                          جهانگير در ماده پنجم فرمان خود، توليد و خريدوفروش شراب را بار ديگر ممن

         اعلام كرد.٢  
                                                                         بهرروي، در دوران اكبر به ياري خيل كثيري از نخبگان سياسي و فرهنگي آن عصــر، 
                                                                                كه در ميان ايشان ايرانيان صاحبمقام كم نبودند، ساختاري چنان قانونمند بر شبه قــاره 

                  هند حاكم شد كه تا                              پايان سده هيجدهم تداوم يافت. 

                    جهانگير و پرتغاليها 
                                       پس از اكبر، دوران بيست و سه ساله ســلطنت        جـهانگير   (    ١٠١٤ -    ١٠٣٧    ق./     ١٦٠٥ -

    ١٦٢٧                                      م.)، موسوم به نورالدين محمد، آغاز شد. 
                                                                         جهانگير نيز، به سان نياكانش، مردي فرهيخته و اهل ادب و فرهنــگ بـود و چنانكـه 
                        خاطراتش نشان ميدهد نويسن                                                 دهاي چيره دست؛ و به فارسي نيز اشعاري زيبا ميسرود.٣  

                                                      
١                             علي محمد خان، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٧٨  . 

٢                همان مأخذ، صص    ١٩٣ -   ١٩٧  . 

                                                       گروهي از مورخين "شرابخواري" جهانگير را به عنــوان يكـي از                            مختصـات ناشايسـت فـردي او ذكـر 
ــه شـرابخواري خـود در جوانـي، از   ١٦                                                                                           كردهاند. جهانگير در اين فرمان، براي تنبه جوانان، با صداقت ب
ــه حـدي در مـزاج مـن غـالب آمـد كـه اگـر سـاعتي                                                                                    سالگي، اشاره ميكند و ميافزايد: شرابخواري "ب
                                                   نميخوردم دستم ميلرزيد و قدرت نشستن نداشتم." وي از خ                                 داونــد آرزوي توفيـق در "توبـه نصـوح" 

                          ميكند و ميافزايد: پدرم در   ٤٥                                 سالگي به توبه نصوح موفق گرديد. 
3
Burn, ibid, p. 180. ⇒
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                                                                                در دوران او زبان و ادب فارسي در هند بيش از گذشته رواج يافت و با حمايت او بود كـه 
ــه                                                      مير جمالالدين حسين انجوي شيرازي، ملقب به عضدالدوله،               فرهنگ جهانگيري         را، ك
ــرد.١                     يكـي از اقدامـات مـهم                                 يكي از گنجينههاي زبان فارسي به                شمار ميرود، به           پايان ب
ــاز حكومـت خـود،                                                                              جهانگير احداث شبكهاي از بيمارستانها در سراسر هند بود: او در آغ
ــهرها "دارالشـفاء "                                                                                علاوه بر احياي ابنيه مخروبه به خرج خويش، دستور داد در تمامي ش
                                                                    ساخته شود و بطور تمام وقت پزشك در آن مستقر باشد و چنانچه مسافري بيما        ر شد به 

                  خرج او معالجه شود.٢  
ــوي طـي                                                                           صعود جهانگير مقارن با اوج اقتدار شاه عباس كبير در ايران است. شاه صف
ـــليت گفــت و از                                                                       نامـهاي "بسـيار دوسـتانه و محبتآمـيز" درگذشـت پـدر را بـه او تس
                                                                           پادشاهياش ابراز شادماني كرد. از آن پس، مكرر ســفراي ايـران و هنـد در رفـت و آمـد 
ــيرگـي           بودند. م                                                 عهذا، شاه عباس رندانه بناگاه قندهار را تصرف كرد (    ١٠٣١                   ق.). كار به ت
                                                                            روابط و جنگ ميان دو دولت نكشيد و تنــها جـهانگير، آزرده خـاطر، در نامـهاي بـه "آن 
ــاعثي در                                                                            نقاوه دودمان علوي [و] خلاصه خاندان صفوي" گلايه كرد كه چرا "بيسبب و ب
                              صدد افسردگي گلزار محبت و دوستي                                                و اخوت و يكتادلي" دو دولت، كه تا "انقراض زمان 
                                         و اختلاف ادوار" زايلشدني نيست، برآمده است.٣                              جــهانگير كمـي پيـش از شـاه عبـاس 

        درگذشت. 
  

ــدي انگليسـيها بـراي اسـتقرار در                                                                       حكومت جهانگير مصادف است با آغاز تكاپوي ج
ــه معضـل                                                           بنادر هند و اين مقارن با دوراني است كه دولت مركزي هند توج                  ه خويش را ب
ــواحل و آبـهاي منطقـه معطـوف داشـته اسـت.                                                                       حضور خشن و بيقانون پرتغاليها در س
                                                                                 بدينسان، ارتباط انگليسيها با جهانگير فرايندي مشابه ارتباط آنان با شاه عباس داشــت. 
ــايي پرتغاليهـا در رنـج بودنـد و سـرانجام  ِ                                                                  هر دو قدرت  مسلمان منطقه از يكهتازي دري          

       ناوگان                                                       دريايي انگليس را ابزاري مفيد براي اخراج ايشان يافتند. 

                                                                                                                         
⇐                          خاطرات جهانگير موسوم به               توزوك جهانگيري                                           تا سال هفدهم سلطنتش بهوسيله خود او نوشته 
                                                    شد؛ سپس تقرير ميكرد و منشياش، معتمدخان، مينوشت. ترجم                            ه انگليسي اين كتاب در ســالهاي  

    ١٩٠٩    و     ١٩١٤                           در دو جلد منتشر شده است. 
ــه   ١              انجوي تأليف               فرهنگ جهانگيري            را در سال     ١٠٠٥                                      ق.، در زمان اكبر، آغاز كرد و در سال     ١٠١٧       ق. ب

           پايان برد. 
٢                             علي محمد خان، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٩٦  . 

٣                      فلسفي، همان مأخذ، ج  ٤     ، صص     ١٣٩٥ -    ١٤١٠  . 



   ١٠٣                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
ــايي                                                                            دولت گوركاني هند، به سان ايران، در تمامي دوران موجوديتش فاقد نيروي دري
                                                               قدرتمندي بود كه توان مقابله با ناوگانهاي اروپايي را داشته باشد.١                اين معضلــي جـدي 
                                                بود زيرا مردم هند از ديرباز ارتباطات ماوراء بحــار                                 گسـترده داشـتند. صرفنظـر از روابـط 
ــه مكـه از                                                                             تجاري با خليج فارس و سواحل شرقي آفريقا و چين و خاوردور، سفر حجاج ب
                                                                            نيازهاي اساسي زندگي مردم شبه قاره بود كه بــه دليـل يكـهتازي دريـايي پرتغاليهـا و 
                                                                 سياستهاي ضداسلاميشان هماره با هراس انجام ميشد. براي نمونه، پرتغالي        هــا چنـان 
ــز كوكلتـاش، ملقـب بـه خـان اعظـم،                                                                              راه دريايي مكه را ناامن كرده بودند كه ميرزا عزي
                                                                              "صوبهدار" گجرات در عهد اكبر، چون قصد زيارت حج كرد ابتدا پرتغاليهــا را زيـر فشـار 
ــول                                 قرار داد: "سوداگران را از آمد   و                                                     شد بندر ديو" مانع شد تا "فرنگيان را به تنگ آورده ق
       بگيرند.                                               " و آنگاه كه پرتغاليها قول مساعد دادند، در ســال     ١٠٠١                   ق. بـا همراهـان خـود  

                        سوار كشتي شد و به تعبير           مرآت احمدي                                    "مردانه قدم در شاهراه توفيق نهاد."٢  
                                                                        جهانگير خود را چنان نيرومند نميديد كه پرتغاليهــا را از سـواحل و آبهـاي هنـد 
ــه ميسـيونرهاي                                         بيرون كند، و لذا در آغاز سياستي دوستانه                                         با ايشان در پيش گرفت. او ب
                                             يسوعي، به رياست كشيشي پرتغالي به نام پينهيرو،٣                                     اجازه داد كه "به همان آزادي اروپا" 
ــاز كـرده و،                                                                                   در هند فعاليت كنند. ميسيونرها، كه از زمان اكبر تكاپوي خود را در هند آغ
ــردن پ                        ادشـاهان "مغـول" را دنبـال                                                 به سان دوران ايلخانان در ايران، استراتژي مسيحي       ك
                                                                       ميكردند، سخت طمع به گروش او به مسيحيت بستند. كار بدانجــا كشـيد كـه انجيلـي 
                                                                         فارسي به او اهدا كردند و در گزارشهاي خود از مســيحي شـدن قريبالوقـوع جـهانگير 

        لاف زدند.٤  
             در اواخر سال     ١٦٠٧                                                        ، جهانگير براي ايجاد رابطه بيشتر با پرتغاليها يكي از دوس    ــتان 
                                       شخصي خود بهنام مقرب خان، پسر شيخ بهادر،٥                                         را با مأموريت ايجاد رابطه با پرتغاليهــا 
                                                                                   راهي بندر سورت كرد. در اين اثنا، انگليسيها كاپيتان ويليــام هـاوكينز را، بـا نامـهاي از 
ــزام داشـتند. هـاوكينز در مـاه اوت سـال                                                                                جيمز اول پادشاه انگليس، به دربار جهانگير اع
ــكني شـديد ميسـيونرهاي پرتغـالي      ١٦٠٨    مي                                                                لادي وارد بندر سورت شد. او بهرغم كارش
ــه حضـور او بـار يـابد. جـهانگير،                                                                                 سرانجام موفق شد خود را به دربار جهانگير برساند و ب
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ــود، سـخت در انديشـه                                                                               بهرغم رويه دوستانهاي كه به ظاهر با پرتغاليها در پيش گرفته ب
                               اخراج آنان از سواحل هند بود. به                                                  گزارش منابع انگليسي، جهانگير از هاوكينز پرسيد كـه  
                                                                                    براي اخراج پرتغاليها از ديوبندر (بندر ديو) به چه ميزان نيرو نياز است و هاوكينز پاسخ 
ــي                               داد به چهارده كشتي انگليسي و   ٢٠                                                 هزار نفر نيروي زميني. هاوكينز، كه به زبان ترك
                                         سخن ميگفت، مورد توجه جهانگير قرار گرفت، ه                                  ديهاي هنگفت از او دريافت داشت، در 

                                                                       آگرا اقامت گزيد و با دختر يك ارمني ساكن هند بهنام مبارك شاه ازدواج كرد.١  
                            در اين زمان، آندرياس مندوزا،٢                                نايبالسلطنه جديد پرتغال كــه از  ٥          سـپتامبر     ١٦٠٧  
                                                                      در بندر گوا (مركز حكومت پرتغاليها در شرق) مستقر بود، به دليل حضــور هـاوك       ينز در 
ــا                                                                         دربـار جـهانگير رويـهاي خصمانـه و تـهديدآميز در پيـش گرفـت. سـرانجام، مـاجرا ب
ــع                                                                            ميانجيگري كشيش پينهيرو پرتغالي و مقرب خان فيصله يافت و دولت دهلي براي دف
ــه سـورت شـد. هـاوكينز، كـه بـهرغم                                                                          تهديد پرتغاليها مانع ورود كشتيهاي انگليسي ب
ــا سـخت شكسـت خـورده بـود، در سـال                               موفقيت آغازين در برابر دسيسه                                        هاي پرتغاليه

    ١٦١١                                       از طريق بندر سورت خاك هند را ترك گفت.٣  
                                                                       كمي پس از اين ماجرا، ناوگان كمپاني هند شرقي به فرمــاندهي كـاپيتـان بسـت بـا 
ــد                                                                               ناوگان پرتغالي درگير شد و آن را شكست داد و توجه دولت هند را به اين قدرت جدي
                     دريايي معطوف كرد. سال       بعد (    ١٦١٣                                           ) پرتغاليها رويهاي خصمانه عليــه دولـت هنـد در 
                                                                           پيش گرفتند و به تصرف و غارت چهار كشتي مسلمانان، سرقت اموال و اسارت مسافران 
ــون روپيـه و دو                                                                            آن دست زدند. يكي از اين كشتيها حامل محمولهاي به ارزش سه ميلي
ــه دوسـتانه خـود را                                                    مسافر بلندپايه زن، از وابستگان مادر جهانگير، بود.                                 جهانگير، كه روي
ــت از پرتغاليهـا را صـادر كـرد. ايـن                                                                             بيحاصل يافت، دستور مقابله شديد و گرفتن غرام
                                                                            ماجرا به جنگ با پرتغاليها انجاميد. تمــامي امـوال پرتغاليهـا در درون سـرزمين هنـد 

                                               مصادره و به فعاليت كشيشان يسوعي پايان داده شد. 
ــال     ١٦١٥                            نمـاينده خـود بـهنام  ويليـام                       انگليسيها از اين فرصت                      بهره بردند و در س
ــيها را         ادواردز٤                                                                               را با نامهاي از جيمز اول روانه دربار جهانگير كردند. جهانگير، كه انگليس
                                                                                  براي مقابله با پرتغاليها مفيد مييافت، او را به شكلي دوستانه پذيرفت. و سرانجام، س ــر 
                              توماس رو راهي دربار جهانگير شد                                          كه نخســتين سـفير رسـمي دربـار انگليـس در هنـد 
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   ١٠٥                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
                            بهشمار ميرود. رو در سپتامبر     ١٦١٥                                       وارد بندر سورت شد، در شهر ييلاقـي اجمـير١     بـه 
ــميت، وي                             حضور جهانگير رسيد و در سال     ١٦١٩                                          عازم انگليس شد. بنوشته وينسنت اس
ــاني                                                                  هرچند نتوانست "امتيازات قابلتوجهي به دست آورد ولي شالوده استوار              تجارت كمپ

                     هند شرقي را پي ريخت."٢  

                     شاه جهان و شكوه هند  
ــت                  با مرگ جهانگير،         شاه جهان    ٣٦                                             ساله، موسوم به شهابالدين محمد، در رأس دول
                         گوركاني هند جاي گرفت. او   ٣٠                 سال سلطنت كرد (    ١٠٣٧ -    ١٠٦٨    ق./     ١٦٢٨ -    ١٦٥٨     م.)؛ 
                                          سپس هفت سال در كاخ خود گوشه گرفت و در رجب     ١٠٧٦    ق./     ١٦٦٦   م.            درگذشت. س ر 
ــبر و جـهانگير ميخوانـد. او غالبـا  بـراي                                                                           ً      ريچار برن، شاه جهان را مسلماني مقيدتر از اك

                                              شريف مكه و فقراي مكه و مدينه هدايايي ميفرستاد.٣  
                 تاريخ هند آكسفورد                                                      دوران ســي سـاله شـاه جـهان را "قلـه" تـاريخ گوركانيـان هنـد 
       ميداند.٤                                    در اين دوران هيچ آشوب جــدي داخلـي و                          تـهاجم خـارجي آرامـش سـرزمين 
                                                                                پهناور او را برنياشفت و در پناه اين آرامش و رفاه بود كــه هـنر و معمـاري هنـد بـه اوج 
                                                                      شكوفايي خود رسيد و دربار هنــد بيـش از گذشـته بـه كـانون تكـاپـوي دانشـمندان و 

                                 هنرمندان، بهويژه ايراني، بدل شد. 
ــا سـنن ايرانـي اس                     ـت تـا بدانجـا كـه آن را                                                 معماري عصر شاه جهان سخت آميخته ب
                               "معماري ايراني- هندي" ميخوانند.٥                                           در دوران شاه جهان، پس از ده سال تــلاش، شـهر 
                                                                        جديد دهلي (شاهجهان آباد) ساخته شــد و پـايتخت هنـد از آگـرا بـه آن انتقـال يـافت  
ــاج محـل" بـه پايـان رسـيد (    ١٦٥٣   )؛   (    ١٦٤٨                                                            ) و پس از بيست و دو سال احداث بناي "ت
ــاترين بناهـاي تـاريخ جـهان               شاهكاري از مع                                                               ماري ايراني كه در رديف باشكوهترين و زيب

                                                                  است و رنه گروسه فرانسوي آن را "روح ايران در كالبد هند" ناميده است.٦  
ــال                                                                      از ديگر نمادهاي شوكت هند در اين دوران "تخت طاووس" است كه طي هفت س
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   ١٠٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
 (    ١٦٢٨ -    ١٦٣٥                                            ) زير نظر استادكاري ايراني بهنام بيبدل خان س        ــاخته شـد.١          ايـن تخـت 
                                                                       زرين و گوهرنشان، كه شاهكاري از هــنر تزيينـي آن عصـر بـود، بيـش از يـك سـده از 
                                                        ً                       افتخارات دودمان گوركاني هند بهشمار ميرفت تا سرانجام ظاهرا  نادر شاه افشار در سال  

    ١٧٣٩                               م. آن را به ايران انتقال داد.٢    
                                              آغاز سلطنت شاه جهان مصادف با واپسين ماههاي زند                     گــي شـاه عبـاس اسـت. شـاه 
                                                                            عباس از دوراني كه شاه جهان شاهزادهاي جوان بود، بــا او رابطـه صميمانـه داشـت. تـا 
ــانرواي                                                           بدانجا كه در پي اختلاف با پدر، شهابالدين محمد در نامهاي (    ١٠٣٠                  ق.) به فرم
ــارهجويي كـرد. شـاه     ٥٢                                                                         ساله ايران، از "علو  دودمان علوي [و] صفوت خاندان صفوي" چ
                                                    عباس در پاسخ او را به دوستي و اطاعت از پدر فراخواند.٣                            معهذا، در دوران سلطنت شـاه 
         صفي اول (    ١٠٣٨ -    ١٠٥٢      ق./     ١٦٢٩ -    ١٦٤٢                                        م.) روابط دو دولت به دليل تهاجم هنــد بـه  

                       قندهار به وخامت گراييد.٤  
                                                                     مهمترين اقدام شــاه جـهان، در آغـاز حكومتـش، اخـراج پرتغاليهـا از بنـدر مـهم و  
       استراتژ                                                                     يك حقلي است كه قريب به يك قرن كنام آنان بود؛ و اين درست ده سال پس از 

                                   اخراج پرتغاليها از جزيره هرمز است. 
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٢                                                               ارجمند بانو ملقب به ممتاز محل، همسر محبوب شاه جهان و مادر اور                            نگ زيب، كه بناي باشكوه "تــاج 

ــي و از تبـار مـيرزا غيـاثالدين محمـد تـهراني ملقـب بـه                                                                                          محل" به عنوان آرامگاه او ساخته شد، ايران
                    اعتمادالدوله (متوفي     ١٠٣١      ق./     ١٦٢١                                                         م.) است. ميرزا غياثالدين از ايران بــه هنـد رفـت و در دربـار  
ــتر او، نور                                    جـهان بيگـم، بـه همسـري جـهانگير درآمـد و                                                  پادشاهان گوركاني مقامي ارجمند يافت. دخ
ــهانگير و                                                 پسرش ميرزا ابوالحسن آصف خان يمينالدوله (متوفي     ١٠٥١      ق./     ١٦٤١                            م.) وزير و مشاور ج
ــه فـراوان داشـت و                                                 شاه جهان بود. ممتاز محل دختر آصف خان است. شاه                                      جهان به پدر زن خود علاق
                                               مرگ او بر وي تأثير بسيار گذارد. شاه جهان پيش از                                           ممتاز محل با يــك دخـتر ديگـر ايرانـي، از تبـار  
    شاه                                                                             اسماعيل صفوي، وصلت كرده و داماد صفويه محسوب ميشد. معمار "تــاج محـل" اسـتاد عيسـي  
                                                                                     خان شيرازي بود و خطاط كتيبههاي آن استاد امانت خان شيرازي. نام اصلــي بيبـدل خـان، سـازنده 
ــاهرا  در ان                                        تقـال بـه ايـران يـا پـس از آن، جواهـرات "تخـت                                     ً       "تخت طاووس"، سعيداي گيلاني است. ظ
ــه "تخـت طـاووس" شـهرت                                                                                       طاووس" پياده شد و اين اثر هنري نابود شد. آنچه امروزه موجود است و ب
                                                                            دارد، تختي است كه به دستور فتحعلي شاه قاجار ساخته شد. (نوايي، همان مأخذ، صــص    ٥٠٠ -   ٥٠٢  ؛ 

 (  Burn, ibid, p. 202. جلالي نائيني، همان مأخذ، ص    ١٢٠  ؛                          
٣                      فلسفي، همان مأخذ، ج  ٤     ، صص     ١٤١٥ -    ١٤٢١  . 
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   ١٠٧                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
          بندر حقلي،١                        در حاشيه رود گنگ و در   ٢٤                                       مايلي شمال كلكته امروز، مهمترين بنـدر 
                                          تجاري شرق هند به شمار ميرفت. در حوالــي سـال     ١٥٣٧       ميـلادي٢                 پرتغاليهـا بـهنام  
  "ت                                                                        جارت" در آن مستقر شدند؛ مدتي بعد آن را بـه تصـرف درآوردنـد و انحصـار صـادرات 
                                                                              نمك و تنباكوي آن را به دست گرفتند. پرتغاليها سلوكي مستبدانه و آزمندانه داشــتند 
ــرعت يكـي از كانونهـاي                                                                            و از تجار محلي مالياتهاي سنگين ميگرفتند. اين بندر به س
                            اصلي استقرار ماجراجويان اروپ                                                 ايي، از همه قماش، شد و به يكــي از بنـادر مـهم تجـارت 
ــايي و، بـه                                                                                  شرق با اروپا بدل گرديد. پرتغاليها در اين بندر به شكلي وسيع به دزدي دري
                                                                      تعبير وينســنت اسـميت، "تجـارت بيرحمانـه بـرده" اشـتغال داشـتند و دزدي كودكـان 
ــب                                                         مسلمان و هندوي منطقه كار دائم آنان بود. آنها چنان بيپرو                        ا بودند كه حتي در تعقي

                                    دو دختر به شهر ممتاز محل حمله بردند.٣  
                                                                           با آغاز سلطنت شاه جهان، او كه خود دوراني طولاني حكمران بنگال بود و از نزديك 
ــه "صوبـهداري" بنگـال منصـوب كـرد و بـه وي                                                                           شاهد جنايات پرتغاليها، قاسم خان را ب
                                           ماموريت داد به تجاوز اروپاييان در منطقه پاي                                         ان دهد. در اين زمان پرتغاليها به اقدامـات 
ــال حملـه                                             تجاوزكارانه خود ادامه ميدادند. آنان در سال     ١٦٢٩                               به روستايي در شرق بنگ
ــاه جـهان را                                                           بردند، آن را غارت كردند و زن يا زناني را به بردگي گرفتند.٤                         اين حادثه، ش
                                    در عزم خود راسختر كرد. در نتيجه، در   ٢٤       ژوئن     ١٦٣٢     ، قاس                     م خــان حقلـي را محـاصره 

                                       كرد و پس از سه ماه موفق به تصرف آن شد. 
ــار اورنـگ زيـب، در سـفرنامهاش از تـاخت   و    تـاز                                                                     فرانسوا برنيه، پزشك فرانسوي درب
                                                                                  پرتغاليها و ساير اروپاييان در منطقه، كه حوزه خليج بنگال را به كنــام دزدان دريـايي و 
                                       بازار بزرگ بردهفروشي بدل ساخته بود، سخن                                  ميگويــد. برنيـه پـس از شـرحي دربـاره 
ــيلان،                                                                                  قساوت فوقالعاده پرتغاليها، ميافزايد بنادر تحت سلطه پرتغاليها- بهويژه گوا، س
ــود. او ميافزايـد "اسـفمندانه                                                                             سن توم (مدرس) و حقلي- كانونهاي اصلي تجارت برده ب
ــه بـا                                                            بايد گفت" پس از افول قدرت پرتغاليها اين "تجارت تبهكارانه"                          را ساير اروپاييان، ك
ــود را                                                                                   دزدان دريايي منطقه رابطه پيوسته داشتند، تداوم دادند. آنان با شكنجه اسيران خ
                                                                      مجبور به پذيرش آئين مسيح ميكردند و  لاف ميزدند كه ظرف يك سال بســيار بيـش 
ــق بـه جلـب هنديـان بـه مسـيحيت                                                                         از فعاليت ده ساله ميسيونرها در سرزمين هند موف
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     بودها    ند! 

                                                                           برنيه مينويسد شاه جهان در آغاز نارضايتي خــود را از ايـن اقدامـات ابـراز داشـت و 
                                                                                خواستار آزادي بردگان و پايان دادن به اين عمليات شد. آنگاه كه نپذيرفتند، حاضر شــد 
                                                                                  در ازاي پرداخت "مبالغي هنگفت" بردگان را بخرد. اين بار نيز اروپاييان حاضر به پذيرش 
              خواست او نشدند                                                                  . در نتيجه، شاه جهان دستور حمله به حقلي را صادر كرد، اروپاييـان را 

                                                   به اسارت گرفت و در آگرا "به شكلي هولناك تنبيه كرد."١  
ــانريك٢                                                                            ماجراي اخراج اروپاييان از بندر حقلي در سفرنامههاي دو كشيش پرتغالي، م
             و جان كابرال،٣                                                مندرج است؛ و بر پايه اين منابع "بيطــرف" در تاري                 خنگـاري آكسـفورد و 
ــه بـر آن اذعـان دارنـد و برشـمرديم، اقـدام شـاه جـهان در                                                                            كمبريج، بهرغم واقعياتي ك
ــده بـه قلـم مـيرود.                  تـاريخ هنـد آكسـفورد       شـرحي                                                آزادسازي بندر حقلي عملي نكوهي
ــان از "مـهارت                                                                             "حماسي" از مقاومت پرتغاليها ارائه ميدهد و مدعي است قاسم خان چن
                 اروپاييان" در كار                           برد سلاح آتشين وحشت داشت كه    ١٥٠                             هزار نفر را براي تصرف حقلـي 
ــر                                                     بسيج كرد؛ و اين در حالي است كه شمار پرتغاليها تنها    ٣٠٠            اروپايي و    ٦٠٠ -   ٧٠٠      نف
                                                           بومي بود و اين نيروي قليل سه ماه مقاومت كرد! و سپس شرحي پر              سوز از اسارت    ٤٠٠  
                                           "مسيحي" و بردن آنان به دربار شاه جهان در آگ   ــرا!٤                    س ـر ريچـارد بـرن، در           تـاريخ هنـد 
      كمبريج                                                                 ، مدعي است كه شاه جــهان "شـخصا بيگانگـان را دوسـت نداشـت" و از اقتـدار 
ــويه بـود زيـرا اروپاييـان مسـتقر در سـواحل                                                                             پرتغاليها ميترسيد. اين عدم تمايل دو س
                                                                       بنگال، كه شاه جهان را از دوران حكمرانياش در منطقه ميشــناختند، از صعـود وي     بـه 
                                                                       سلطنت استقبال نكردند و برخلاف رسم معمول نمايندگان خويش را بــراي تـهنيت بـه 

                    دربارش گسيل نداشتند.٥  
ــه، شـواهد ديگـري در دسـت اسـت كـه مشـاركت                                                                     علاوه بر اعتراف "اسفمندانه" برني
ـــي                                                                    انگليسـيها را در "تجـارت" حقلـي نشـان ميدهـد و شـايد ايـن دليـل نگـرش منف
                      تاريخنگاران آكسفورد و                                                     كمبريج به ماجراي فوق باشد. وينسنت اسميت زمــان نخسـتين 
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                                             استقرار انگليسيها در ساحل شرقي هند را سالهاي     ١٦٢٥ -    ١٦٣٤           ذكر ميكند١        و ايــن 
ــافتند                                                                              روشن ميكند كه انگليسيها در دوران يكهتازي پرتغاليها در بندر حقلي حضور ي
                                                و موفق شدند به شكلي با پرتغاليهاي مستقر در حقلي                            رابطه دوســتانه و مشـاركتآميز 
ــاومت پرتغاليهـا در                                                                             برقرار كنند. شرح حماسي وينسنت اسميت و س ر ريچارد برن از مق
ــهرروي،                                                                                      حقلي و كاربرد واژه "اروپاييان"، نه پرتغاليها، از سوي آنان مويد اين نظر است. ب
                      انگليسيها تنها در سال     ١٦٥١                                       ، نوزده سال پس از اخراج اروپاييان از حق            لــي،  نخسـتين 

                                                            دفاتر تجاري خود را در اين بندر مهم و ساير نقاط بنگال گشودند.٢  
                                                                               در دوران شاه جهان، اقتدار دريايي- ساحلي پرتغاليها رو به افول بود و انگليسيها و 
ــا                                                              هلنديها به عنوان قدرتهاي نوين اروپايي سر برميكشيدند. در سال     ١٦٣٠            پرتغاليه
                    كوشيدند انگليسيها و                                                          هلنديها را از بندر سورت اخراج كنند و به تجــارت آنـان پايـان 
                                                                               دهند. آنان يكي از كشتيهاي هند را به تصرف درآوردند تا از اينطريق شاه جــهان را بـه 
                                                                          تأمين خواست خود مجبور كنند. دستور مقابله شديد داده شد و نيروهــاي نظـامي هنـد 
                                           جزيره گوا را به محاصره گرفتند. پرتغاليها تس                               ليم شدند؛ كشــتي توقيـف شـده را پـس 
                                دادند و از دعاوي خود دســت كشـيدند.٣                                   يكـي دو دهـه پيـش تصـور چنيـن حادثـهاي 

             غيرممكن بود. 
ــود                                                                              شاه جهان نيز، چون جهانگير، هماره در انديشه اخراج پرتغاليها از سواحل هند ب
ـــد                                                                  و لـذا حضـور انگليسـيها و هلنديهـا را بـراي مقابلـه بـا يكـهتازي پرتغالي        هـا مفي
                                                                            ميپنداشت. به گزارش منابع انگليسي، در اين زمان او حتي كوشــيد تـا بـا ارائـه برخـي 
ــي                                                                                      امتيازات هلنديها را تطميع كند و به اخراج پرتغاليها از بنادر ديو و دامان وادارد، ول

                                                                      فرمانفرماي كل مستعمرات هلند (مستقر در باتاويا) اين پيشنهاد را نپذيرفت.٤  

            اورنگ زيب و            اقتدار هند 
                                                                           "عبدالمظفر محيالدين محمد اورنگ زيب عالمگير" نام واپسين فرمانرواي مقتدر هند 
                                                                          است؛ كسي كه پنجاه سال زمام شبه قاره هند را به دست داشت و نخســتين فرمـانرواي 
ــد. در                                                                              شرقي كه استعمار بريتانيا به جنگ با او برخاست و شكستي خفتبار را متحمل ش
           چهل سالگي (  ٢١      ذيقع   ده     ١٠٦٨    ق./   ٣١        ژوئيه     ١٦٥٨                               م.) در شهر شاهجهان آبــاد (دهلـي) 
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                                               به تخت سلطنت نشست؛ و به تعبير س ر جادونات سركار،١                             زمام هند در "دست نيرومند و 
                     توانـاي" او قـرار گرفـت.٢     در   ٩٠         سـالگي (  ٢٧         ذيقعـــده     ١١١٨    ق./   ٢٠        فوريــه     ١٧٠٧    م.) 
                                                   درگذشت و طبق وصيتش در جوار آرامگاه برهــانالدين اوليـا                      ء در اورنگآبـاد بـه خـاك 

        سپرده شد٣  . 
                تاريخ هند كمبريج                                                  شخصيت اورنگ زيب را چنين توصيــف كـرده اسـت: بـه شـكلي 
ــق آميختـه بـود.                                                                           نامتعارف جسور بود و اين شهامت فردي با خونسردي و حسابگري دقي
                                                                           مطالعاتي گسترده داشت و تا زمان مرگ به كتاب عشق ميورزيــد. نامـههاي فـراوان او، 
       تسلط وي                                                                     را بر شعر و ادب فارسي و متون عربي به اثبات ميرساند. زندگــي شـخصي او، 
                                                                                 لباس و غذا و تفريح، فوقالعاده ساده ولي منظم بود. به چهار زن شرعي خود وفادار بــود. 
ــر روز جلسـات دربـار را اداره ميكـرد، و برخـي                                                                               "توان مديريت او شگفت بود"؛ نه تنها ه
ــنبهها نـيز در محكمـه قضـا حضـور                             روزها دوبار اين جلسات برگزا                                              ر ميشد، بلكه چهارش
ــود مينوشـت. چـهرهاي گشـاده و                                       ً                                   مييافت. تمامي فرامين و نامهها را شخصا  با دست خ
ــز شـنوايي، كـاملا                                                                             ً متبسم داشت. تا زمان مرگ، و بهرغم عمري دراز، كليه حواس او، بج
                                                  سالم بود. حافظهاي حيرتآور داشت و چهرهاي را كه يك ب                       ار ميديـد هيچگـاه فرامـوش 

       نميكرد.٤  
  

                                                                       اورنگ زيب نه تنها در منش فردي و اجتماعي بيش از تمامي اسلاف خود دلبســته و 
ــه در ميـان تمـامي همگنـانش در                                                                             پايبند به اسلامي بود كه ميشناخت، بلكه از اين زاوي
                                                                    تاريخ دولتهاي اسلامي كمنظير به شمار ميرود. به دليل اين تقيد دينـي اسـت       كـه در 
                                                                          ميان مسلمانان محبوبيت فــراوان داشـت تـا بدانجـا كـه او را "پـير زنـده" ميخواندنـد.٥  
                                                                            شيفتگي مسلمانان هند به اورنگ زيب پس از او تداوم يافت و در دوران جنبش استقلال 
                                                                      هند اوج گرفت. علامه محمد اقبال لاهوري، بيش از دو ســده پـس از درگذشـت اورنـگ 

                      زيب، او را چنين ميديد:    
                        شاه عالمگير گردون آستان 

                     اعتبار دودمان گوركان 
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                        پايه اسلاميان  برتر  ازو 

                         احترام شرع پيغمبر ازو... 
                         شعله توحيد را پروانه بود 

                             چون براهيم اندرين بتخانه بود 
                         در صف شاهنشهان يكتاپرستي 

                        فقر او از تربتش پيداستي.١  
ــس از           مـرگ اورنـگ    زيـب                                                         و اين شيفتگي به مسلمانان اختصاص نداشت. تا دههها پ
ــا حسـرت بـه آرامـش و رفـاه دوران او                                                                            بسياري از مردم هند، چه مسلمان و چه هندو، ب
                                                                             مينگريستند و معدود رجال بازمانده از آن زمان را به سان نمادهــايي افسـانهاي عصـري 

                    طلايي گرامي ميداشتند.٢ 
  

                 تاريخ هند آكسفورد                                              مينويسد: "اورنگ زيب يك مسلمان منزهطلب [پوريت   ان]٣        بود و 
                                                                       ميخواست سرزمين او مهد اسلام ارتدكس سني باشد و براساس قوانيــن خلفـاي اوليـه 

                اسلام اداره شود."٤              و ميافزايد: 
                                                                        او در طول حياتش كوشيد تا به آرمانهاي زاهدانه و سختگيرانه مكتب حنفي اسـلام 
                                                               دست يابد. او ميكوشيد تا در جزييترين رفتارها و عادات شخصياش از ك          تاب و سـنت 
                                                                                پيروي كند. تمامي قرآن را از حفظ داشت و بر آثار متكلمين مسلمان، بهويژه آثار امــام 
                                                                        محمد غزالي، تسلط كامل داشت. به تربيت فرزندانــش، بـهويژه دخـترانش، بـر مبنـاي 
                                                                         معارف اخلاقي اسلام توجه اكيد داشت. با وسواس از كمترين اسراف در غذا و پوشــاك 
                پرهيز ميكرد و حت                                                            ي با آنكه در موسيقي تبحر داشت از آغاز سلطنتش بر لذت اين هنر 
ــا اعطـاي صدقـات و                                                                           چشم پوشيد. تمامي مناسك مقرر شده در اسلام، از نماز و روزه ت
ــاطره انداختـن سـلامت خـود. او                ً                                                           خيرات، را اكيدا  به جاي ميآورد حتي به بهاي به مخ

                                             ميخواست كه تمامي احكام قضايي مو به مو طبق قوا                   نين اسلامي اجرا شود.٥  
                                                                        اورنگ زيب در طول زندگياش دو بار قرآن را با خط زيباي خود رونويسي كرد؛ يــك 

                                              نسخه را به مكه و نسخه ديگر را به مدينه فرستاد.٦  
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                                                                    روحيه اورنگ زيب را از نامههايي كه در بســتر مـرگ بـه پسـرش نگاشـته ميتـوان 
ــه در                              پيشـگاه خداونـد از گناهـان خـود                                             دريافت. اين روحيه يك مسلمان متعبد است ك
ــن نامـهها، از جملـه، چنيـن                                                                            سخت شرمسار است و از عذاب الهي در بيم و هراس. در اي

           آمده است:  
                                                                         نميدانم كيستم، به كجا ميروم و بر اين بنده گنهكار سرشار از معصيت چه خواهــد 
                                                                گذشت. با تمامي كساني كه در اين جهان ميمانند وداع ميكنم و آنان را             به توجــه بـه 
ــه كشـتار مـردم، كـه                                                                               خداوند فراميخوانم. پسرانم نبايد به جدال ميان خود برخيزند و ب
                                                                      بندگان خدايند، رضا دهند... زندگي من بي حاصل گذشــت. خـدا در قلبـم اسـت ولـي 
ــه بـه                                                                                    ديدگان سياهم هنوز نور او را درنيافته... به آينده من اميدي نيست... و زمانيكه ك
ــم چـه                خويش اميد ندار                                                                 م چگونه به ديگران اميدوار باشم... بسيار گناه كردهام و نميدان
ــما را بـه توجـه بـه خداونـد فراميخوانـم و                                                                             آتشي در انتظارم است... شما و فرزندان ش

                                               خداحافظي ميكنم. والسلام عليكم و رحمهاالله و بركاته.١  
                                                           تصور نرود كه اين روحيه اورنگ زيب در بستر مرگ است؛ زماني كه             دست خويش را 
                                                                                 از دنيا سخت كوتاه يافته. او در اوج قدرت نيز چنين سلوكي داشت. براي نمونه، زمانيكـه 
                                                                               فرمانرواي مقتدر و ثروتمند سراسر شبه قاره هند بود، نامهاي به پسرش محمداعظم شاه، 
                                                                             "صوبهدار" گجرات، نوشت و در آن، به عنوان توصيه "پيرمردي كه از بيماري خودپرســتي 
     خويش                                                                      در رنج است"، خواستار آباداني شهر دوهــاد، "كـه زادگـاه ايـن بنـده معصيتكـار 

         است"، شد.٢  
  

                                                                     در تاريخنگاري رسمي غرب، منش ديني اورنگ زيب در ب عد اجتماعي و سياســي بـه 
ــن                                                                              شكلي اغراقآميز مورد تأكيد قرار ميگيرد و چهره او به عنوان نماد يك حكمران خش
                         و قسي ديني ترسيم ميشود. ط                                              بق اين الگـو، دو قطـب مطلـقگرايانـه، مثبـت و منفـي، 
                                                                              سراسر تاريخ دولت گوركاني هند را تحتالشعاع خود قرار ميدهد؛ در يكسو اكبر "ملحد" 
ــتاوردهاي غيرقـابل انكـار تـاريخ ايـن                                                                            و در سوي ديگر اورنگ زيب "متعصب"! تمامي دس
                                                       دوران هند مرهون "آزادانديشي" اكبر است و "دوري او از اسلا                        م"؛ و در مقابل، فــروپاشـي 
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ــد و               اورنگ زيب در   ١٥         ذيقعده     ١٠٢٧    ق./   ٢٤        اكتبر     ١٦١٨                                          م. در شهر دوهاد ايالت گجرات به دنيا آم
                                     به اين دليل به منطقه فوق علاقمند بود. 



   ١١٣                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
                                                                          پسين سرزمين هند از "تعصب" و اسلامگرايي اورنگ زيب ريشه ميگيرد. او بــود كـه بـا 
ــرزمين را                                                                         سياستهاي دينياش بذر جنگهاي خونين فرقهاي و قومي را كاشت و اين س
ــه دسـت توانـاي لـرد رابـرت كلايـو،                                                                              در آشوبي ژرف فرو برد تا سرانجام از درون آن، و ب
ــانون" را بـه مـردم    "ا                                                                                مپراتوري بريتانيا" سربركشيد و در طبقي زرين "نظم" و "امنيت" و "ق
                                ً                                                هند تقديم كرد. در اين ميان، طبعا ، هيچ توطئه و ترفندي از سوي استعمارگران اروپايي 

             در كار نبود! 
ــنزهطلبي دينـي" اورنـگ              براي نمونه،                  تاريخ هند آكسفورد                                             پس از شرح فوق درباره "ت
       زيب، بلا                                                                     فاصله به تخريب معابد هندوها بــه دسـتور او و دريـافت جزيـه از غيرمسـلمانان 
                                                        اشاره ميكند و ميافزايد: "با اين رويه عجيب نيست كه اورنگ                    زيب چنيــن از حمـايت و  

                              احترام مسلمانان برخوردار بود."١  
                                                                       بي ترديد، اورنگ زيب مسلماني متشرع بود و صادقانــه در تكـاپـوي اجـراي قوانيـن 
     "اسلام                                                                 ارتدكس اهل تسنن" و سلوك حكومتي بر طبق ســيره خلفـاي راشـدين چنانكـه 
                                                                            آموزگاران حنفياش در كودكي به او آموخته بودند؛ ولي بــا تعمـق در تحـولات زمانـه او 
                                                                              درمييابيم كه تاريخنگاري غرب در اين زمينه راه اغراق ميپويد و چنان فضــايي تـيره و 
                                 مطلق از دوران اورنگ زيب به دست مي                                        دهد كه با واقعيتهاي تاريخي همخوان نيست. 

                                                                 سياستهاي ديني كه جعل آن به اورنگ زيب نسبت داده ميشود هيچ يك مختــص 
                                              او نبود و در گذشته نيز، كم و بيش، دنبال ميشد: 

ــام ملاعـوض                                                                       اورنگ زيب، كمي پس از آغاز حكومتش، يكي از فقهاي اهل تسنن به ن
ــرد بـا ايـن مـأموريت كـه                                 وجيهه را در سمت "محتسب كل ممالك                                      محروسه" منصوب ك
                                        ً                                 "خلايق را از ارتكاب منهيات و محرمات خصوصا  شرب خمر كردن و خوردن بنگ و بـوزه 
                                                                              و ساير مسكرات و مباشرت فواحش و زانيات منع" كند و "حتيالمقدور از قبايح اعمــال و 

                    شايع اقوال بازدارد."٢                                             در فرمان اورنگ زيب هدف از اين انتصاب چنين آ         مده است: 
                                                                 در كل ممالك محروسه... احدي مرتكب شرب مســكرات و اكـل سـاير محرمـات از 
                                                                            قسم شراب و بنگ و دلبهره، كه باعث ازاله عقل و موجب فتور شعور ميشود، نگردد. و 
ــه بطـالين اسـت،                                                                            اوقات عزيز خود را صرف قمار، كه شعار زمره بيشعوران و شغل طايف

       ننمايد.٣  
                      چنانكه پيشتر ديديم، هم                                                       اكبر و هم جهانگير طي دستورالعملهايي توليد و معامله و 
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٢                             علي محمد خان، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٢٦٣  . 

٣             همان مأخذ،   ص    ٢٦٤  . 



   ١١٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــايي خـاصي را                                                                             مصرف مسكرات را منع كرده بودند، ولي اين اورنگ زيب بود كه نهاد قض

                                   براي مقابله با "منكرات" به پا كرد. 
                                                                     يكي ديگر از اتهامات اورنــگ زيـب، صـدور فرمـان منـع تعمـير بتخانـهها و احـداث 
                    بتخانههاي جديد است (    ١٦٦٤                                                     م.)؛ ولي اين فرماني است كه در زمان شاه جهان نيز صادر 
ــن فرمـان جـدي بـود در ايـن      شد (    ١٦٣٢   م.)١                                                            و اختصاص به اورنگ زيب نداشت. اگر اي
      دوران   ٣٢                                                                      ساله نشاني از معابد هندو برجاي نميماند. به عكس، صدور مجدد فرمان فوق 
                                                  نشان تداوم تكاپو و گسترش معابد است. در دوران اورنگ                        زيب، هندوهــا چـون گذشـته 
                                                                        مناسك و مراسم ديني خود را به جاي ميآوردند و سياستهاي "ســختگيرانه" او جـدي 
ــگ زيـب، بـهرغم اينكـه نگرشـي                                                                           نبود. س ر جادونات سركار، مولف تاريخ پنج جلدي اورن
                         منفي به سياست ديني اورنگ                                               زيــب ابـراز مـيدارد؛ اقـدام او را در وضـع مجـدد جزيـه  
ــاره "تضييقـات دينـي" ايـن دوران بـه   (    ١٦٧٩      م.) نك                                                           وهش ميكند، و شرحي مبسوط درب
                                                                            دست ميدهد، معهذا معترف است كه هندوها "در عمل از آزادي ديني برخوردار بودنــد." 
ــدو را تنـها مختـص بـه ادوار                                                                             او، در بررسي دوران سلطنت اورنگ زيب، تخريب معابد هن
                                         جنگ و شورشهاي داخلي ميداند و ميافزايد: "ع                                ليه معابد هنــدو در مجمـوع، بجـز در 
                                                                دوران سلاطيني متعصــب چـون فـيروز تلـغ و اسـكندر لـودي، هيـچ مزاحمتـي وجـود  
       نداشت."٢                                                                   جادونات سركار نام اورنگ زيب را در زمــره ايـن "سـلاطين متعصـب" نيـاورده 
ــه                                                                              است. بهرروي، بايد توجه كرد كه اورنگ زيب در دوران حكومتش با طغيانهاي مهارات
      و سيك                                                                    و برخي راجههاي هندو مواجه شد و بيشك اين حوادث بر نگرش او به هندوهـا 

          موثر بود. 
                                                                     اورنگ زيب به اجراي قوانين اسلامي توجه جــدي داشـت و ايـن از اتـهامات اوسـت. 
ــدون حقوقـي آن عصـر در شـبه         قـاره هنـد                                                               توجه كنيم كه فقه اسلامي تنها مجموعه م
   به                                  شمار ميرفت و رقيــب يـا جـايگزيني ندا                                  شـت؛ از گذشـتههاي دور، سـدهها پيـش از 
ــابري، در شـبه قـاره هنـد رواج يـافت، در تمـامي دوران سـلطنت بـابر،                                                                            استقرار دولت ب
ــب اسـتقرار                                                                                  همايون، اكبر، جهانگير و شاه جهان مبناي داوري بود و تنها اقدام اورنگ زي
ــار كـردن مجموعـه قوانيـن هنـد بـود. بيـهوده نيسـت    كـه                                                                     يك رويه واحد قضايي و پرب
   س ر                                          جادونات سركار با لحني ستايشگرانه مينويسد                                به ابتكار و با حمايت اورنــگ زيـب 

   َ                                     م عظ مترين مجموعه فقه اسلامي در هند، با نام                فتاوي عالمگيري           ، تدوين شد.٣  
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   ١١٥                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
ــا اعـلام يـك فرمـان   ٣٣         مـادهاي               اورنگ زيب در   ٢٩          صفر سال     ١٠٨٢    ق./     ١٦٧١                    م. ب
                                   كوشيد تا در احكام قضايي وحدت رويه ا                                              يجاد كند. اين فرمان روحي مغاير با آنچه درباره 
                                                                         "خشونت ديني" اورنگ زيب عنوان ميشود را جلوهگر ميسازد و سندي است مهم در رد 
                                                                            فضاي تيرهاي كه از دوران اورنگ زيب القاء ميشود. مروري بر مــواد ايـن فرمـان مفيـد 

     است: 
                                                   مجازات سارق، براي اولين و دومين بار، پس از تعزير، ح                        بس است تا زمــاني كـه "اثـر 
                                                                                توبه از وي ظاهر شود." و اگر كسي مكرر به سرقت اقدام نمود، مجازات او بعــد از تعزيـر 
                                                                      حبس است تا زمــان توبـه، و اگـر متنبـه نشـد مجـازات او "حبـس موبـد" (ابـد) اسـت. 
ــردم حملـه                                                                            مجازاتهاي شديدتر تنها براي قطاعالطريق و كساني است كه به خانههاي م
ــد،      ميبر                                                                           ند. معهذا، حتي كساني كه خانههاي مردم را آتش ميزنند و اموال آنها را ميبرن
                                                                                مجازات ايشان پس از استرداد اموال و "اشد تعزير" حبس است "تا اثر توبه ظـاهر گـردد." 

                                                                             آنان تا سه بار با توبه آزاد ميشوند و تنها در بار چهارم است كه به قتل ميرسند. 
                   در زمينه "منكرات" ن                                               يز، كه يكي از دستمايههاي اصلي متهم ساختن اورنگ       زيب بــه  
ــه                                                                            سياستهاي "خشن ديني" است، رويه به همينگونه است: مجازات "دلاله"، يعني زني ك
ــوت جـرم                                                                               "زن و دختر كسي را بد راه ساخته براي قبيح به خانه مردم ميبرد"، پس از ثب
                                               تعزير و حبس است "تا اثر توبه ظاهر شود." مجازات                                  "قمارباز"، "خمركش" و "بايع بنــگ و 
                                                                                 بوزه و امثال آن" نيز تعزير و حبس است تا "اثر توبه ظاهر شود." و حتي اگــر "فاسـقي در 
                                                                        خانه مردم به جهت فساد آيد"، مجازات او حبس است "تــا جمـع خـاطر شـود" كـه "بـاز 

                          مرتكب اين عمل نخواهد شد." 
ــا بدانجـا كـه حتـي                                   "توبه" در رويه قضايي حكومت اورنگ            زيب جايگاه                              ويژهاي دارد ت
ــت                                                                            مجازات "باغي"، يعني كسي كه "در تهيه اسباب جنگ و استعداد آن باشد"، حبس اس
ــب                                                                                    "تا اثر توبه ظهور يابد." اينان اگر به جنگ نيز دست يازيده باشند، چنانچه قتلي مرتك
                                                                    نشده باشند، پس از "ندامت" آزاد ميشوند. تنها مجازات خرابكاريهاي اقتصا       دي ســخت 
ــيورزد حبـس ابـد اسـت و                                                                    است: مجازات كسي كه به ضرب سكه طلاي قلب مبادرت م
                          نامي از توبه در ميان نيست.١                                                      در اين فرمان سخني از منع و زجر پيروان ســاير اديـان در 

           ميان نيست. 
ــع مجـدد جزيـه در هنـد                                                                         و بالاخره، مهمترين و رايجترين اتهام عليه اورنگ زيب وض
ــي در ايـران   ِ  ه در آينده، در بررسي دوران تكاپوي مانكجي هاترياي پارس                است. در اين بار                                                              
                                                                               عهد ناصري، توضيح كافي خواهيم داد و پديده "جزيه" را در ايران و هند بررسي خواهيم 
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   ١١٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
     كرد. 
    

ــهان آن روز و احتمـالا                                                                          دولت هند در زمان اورنگ زيب، از ثروتمندترين دولتهاي ج
                              ثروتمندترين آنان، به شمار ميرف                ت؛ در حوالــي سـال     ١٦٩٠          ميـلادي،   ٥ /   ٣٣٤         ميليـون 
ــاورزي                                                                              روپيه درآمد ساليانه داشت كه از طريق املاك "خالصه" و دريافت مالياتهاي كش
ــن بجـز درآمـد زكـات و جزيـه و ماليـات تجـارت                                                                           از "جاگير"ها (تيول) تأمين ميشد. اي
                                                           خارجي است كه، در مقايسه با رقم فوق، مبلغ مهمي را در بر نميگ    رفت.١              در اين زمــان 
                               هر پوند استرلينگ برابر با حدود   ١٢                                              روپيه هند گزارش شده است. بر اين اساس، درآمــد 
ــد اسـترلينگ تخميـن زده ميشـود. در                     ساليانه دولت اورنگ          زيب حدود   ٢٨                                           ميليون پون
ــون روپيـه (  ٢٠              ميليـون پونـد                 زمان مرگ اورنگ                          زيب، خزانه دهلي (پايتخت)    ٢٤٠                ميلي
ــراي نمونـه، موجـودي                استرلينگ) موجو                                                            دي داشت و اين بجز خزانه مراكز ايالات است. ب
ــد                                                خزانه مرشدآباد (مركز ايالت بنگال) در اين زمان    ١٠٠                ميليون روپيه ( ٥ / ٨              ميليون پون

                        استرلينگ) گزارش شده است.٢  
                                            براي درك اهميت اين ثروت توجه كنيم كه در سال     ١٦٨٤                       كل واردات كمپاني هنــد 
ــون روپيـه، بـود. طبـق بـرآورد                 شرقي به انگليس    ٨٠٠                           هزار پوند، برابر با حدود   ١٠                                ميلي
                                                                           پروفسور چودري، در پي جنگ كمپاني با دولت اورنگ زيب و تعطيل دفاتر آن در سورت 
                                      و حقلي، كل واردات كمپاني به انگليس به   ٨٠                   هزار پوند در سال     ١٦٩١    و   ٣٠            هزار پونــد 
       در سال     ١٦٩٢       رسيد.٣               جنگ با اورنگ              زيب براي كمپا                             ني و دولت انگليس به راستي يــك 

                 فاجعه واقعي بود! 
ــا هدايـا و صدقـات اورنـگ          زيـب در آن              ارقامي چون   ٨٠         هزار و   ٣٠                                         هزار پوند برابر ب
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                                                                                  پروفسور كرتي نارايان چودري، استاد هندي و رئيس مركــز مطالعـات اقيـانوس هنـد در دانشـكده 
ــال     ١٩٦٨                              بـه كـار بـر روي اسـناد "اينديـا                مطالعات شرقي و                        آفريقايي دانشگاه لندن (SOAS            )، از س
ــام       دنيـاي                                                                                     آفيس" (وزارت امور هندوستان سابق) پرداخت و ثمره ده سال تحقيق خود را در كتابي با ن
 (K. N. Chaudhuri, The Trading World of Asia  تجاري آسيا و كمپاني هند شرقي انگليس                                   
 and the English East India Company, 1660-1760, Cambridge: Cambridge
 (.University Press, 1978                                                               منتشر كرد. اين اثر، نخستين تحليل جامع از تكاپوي تجــاري كمپـاني 

                   هند شرقي در سالهاي     ١٦٦٠ -    ١٧٦٠                 به شمار ميرود. 



   ١١٧                            استعمار اروپايي و هند اسلامي 
                                                                            دوران است. اورنگ زيب، علاوه بر وجوهاتي كه بطور منظم به مكه و مدينه ميفرســتاد، 
ــه                                                  تنها ظرف هفت سال نزديك به سه ميليون روپيه (حدود    ٢٥٠         هزار پو                ند استرلينگ) ب
                                                                      فرستادگان دولتهاي اسلامي كمك كرد و اين بجز يك ميليون روپيــهاي اسـت كـه بـه 
                             عبداالله خان، سلطان مخلوع كاشغر،١            اهدا نمود.٢                                      چنين مبالغي به اتباع هند نيز پرداخت 
                                                                         ميشد. در يك مورد، اورنگ زيب براي آشتي دادن دو طايفه متخاصم هندو به هــر يـك 
            از روساي آنه                          ا يكصد هزار روپيه (بيش از  ٨                                        هزار پوند استرلينگ) و يــك رشـته مرواريـد 

         هديه داد.٣  
                                                                        معهذا، بهرغم غناي مردم و دولت هند، مقايسه فوق روشن ميكند كه در ايــن زمـان 
                                                                          تجارت خارجي به منبع اصلي درآمد انگلستان بدل شده، در حاليكه درآمد دولــت هنـد 
ــات بنـادر هنـد سـه                                 بطور عمده مبتني بر توليد داخلي                                             است. در اين زمان، درآمد گمرك
                   ميليون روپيه (حدود    ٢٥٠                                                        هزار پوند استرلينگ) در سال گزارش شده كه دو پنجم آن از 
ــد بسـيار بيـش از درآمـد گمركـات دريـايي                       بندر سورت تأمين ميشد.٤                                                  اين رقم، هرچن
                                                               انگليس آن زمان است، ولي كمتر از يــك درصـد درآمـد سـاليانه دولـت هنـد         را شـامل 
ــيز، نيـازي                                                                            ميشود. علت اين امر خودكفايي سرزمين هند است كه، بجز برخي اقلام ناچ
                                    به واردات كالاهاي خارجي احساس نميكرد.٥                                      اورنگ زيب براي تشويق تجارت اقدامــاتي 
                                                                                انجام داد، و از جمله به سان اسلافش طي فرماني عوارض راهداري را براي بازرگانان لغــو 
ــار      كرد،٦           ولي اين ن                                                                 اشي از سيره سنتي م لكداري و توجه به آسايش و رفاه رعايا و رونق ك
ــأمين درآمـد دولـت                                                                            آنان بود و هيچگاه به تجارت خارجي به عنوان منبعي جدي براي ت
ــارجي منبـع درآمـد بخشـي از                                                                          نگريسته نشد. هر چند در اين دوران تجارت داخلي و خ
                                            جامعه هند بود و تجار بسيار ثروتمند، اعم از م                               ســلمانان و طوايـف (كاسـتهاي) معيـن 
                                                                               هندو چون "بانيا"ها كه در يك تقسيم كار سنتي حرفه آنان صرافي و تجارت بود، در اين 
ــه                                                                                سرزمين و بنادر آن حضور داشتند؛ ولي پادشاه و دولتمردان هند، برخلاف انگلستان، ب
                                                                 سرمايهگذاري در تجارت خارجي مبادرت نورزيدند و در آن سود شخصي نداشــت        ند. ايـن 
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   ١١٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
    ً                                                     قطعا  به دليل وفور درآمد داخلي و عدم احساس نياز مالي است. 

  
       از سال     ١٦٦١                                                             ميلادي، اورنگ زيب روابط خود را با دولتهاي اسلامي گسترش داد و 
                                                                                    سفراي ايران، بلخ، بخارا، كاشغر، خيوه، يمن، فرمانرواي بربرها و پادشاه حبشه و غيره بـه 
                               دربار او اعزام شدند. ولي اورنگ                                            زيب، به ســان اسـلاف خـود، بـا دولـت مقتـدر عثمـاني 
                                                       رابطهاي استوار نداشت و در دوران او تنها يك بار، به سال     ١٦٩٠                       ، سفير عثماني به دربار 

          دهلي رفت. 
                                                                       اورنگ زيب، به دليل ثروت و شوكتش، ملجاء استمداد مالي برخي حكمرانان كوچك 
                                               محلي در سراسر جهان اسلام بود. يكي از آنان شريف م                             كه است كه خود را متولي توزيـع 
ــب                                                                              وجوهات در اماكن مقدسه ميدانست و هر ساله فرستادگان خود را به دربار اورنگ زي
ــي                                                                                اعزام ميكرد. شريف مكه، بهويژه به دليل خيانتي كه در حفظ خزانه بهادر شاه گجرات
              روا داشته بود،١                                                       خوشنام نبود. اورنگ زيب، كه او را عاملي اميــن نميشـناخت،          از طريـق 
ــات خـود را بـراي علمـاي                                                                       كارگزاران مستقل خويش بطور منظم وجوهات شرعي و صدق

               حجاز ميفرستاد. 
ــلطنت شـاه عبـاس دوم (    ١٠٥٢ -    ١٠٧٧    ق./     ١٦٤٢ -    ١٦٦٦     م.)،                                         دوران اورنگ زيب با س
             شـاه صفـي دوم (    ١٠٧٧ -    ١١٠٥    ق./     ١٦٦٦ -    ١٦٩٤                      م.) و شـاه سـلطان حســـين (    ١١٠٥ -
ــيرگـي روابـط ايـران و      ١١٣٥    ق./     ١٦٩٤ -    ١٧٢٢                 م.) در ايران مقار                                        ن است. در اين دوران ت
ــئله قندهـار آغـاز شـده بـود، تـداوم                                                                             هند، كه از تقابل شاه جهان و شاه صفي بر سر مس
ــيز و غيردوسـتانه بـا                                                                              داشت. بنوشته س ر جادونات سركار، شاه عباس دوم رويهاي غرورآم
                                                              دولت دهلي در پيش گرفت. او دو نامه توهينآميز به اورنگ زيب نوشت؛                با تربيت خــان، 
ــه بـه                                                                             سفير اورنگ زيب، برخوردي ناشايست و تحقيرآميز كرد و سرانجام تصميم به حمل
                                                                          هند گرفت؛ دو دولت در آستانه جنگ قرار گرفتند ولي با مرگ شــاه عبـاس دوم بحـران 

           پايان يافت.٢                                              اين دوران انحطاط و فروپاشي دولت صفويه است.  
  

                                                      
١    به                                                                                            ادر شاه، كه ماجراي قتل او را شرح خواهيم داد، از ترس پرتغاليها از يكسو و همايون از سوي ديگر، 

ــراه                                                                                          خزانه سلاطين گجرات را به مكه منتقل كرد. پس از قتل او به دست پرتغاليها، شريف مكه به هم
                                                                         سرداران عثماني اين خزانه را تاراج كــرد و بخشـي از آن را بـراي سـليمان قـانوني،                سـلطان عثمـاني، 

        فرستاد. 
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                 انگليسيها در هند 

                 استقرار در بمبئي 
                                                                             دوران اورنگ زيب دوران افول پرتغاليها در شرق است و آغاز اقتدار دريايي و تجاري 

           انگليسيها. 
  در     اين       زمان،   پ        رتغاليها       اهميت        دريايي   و       تجاري     خود    را    از     دست      داده   و       رقابت      اصلــي  
  بر    سر      تفوق        دريايي     شرق      ميان      هلند   و          انگلستان    در       جريان    اس ت  .       معهذا،      توجه         هلنديهــا  
ــد       مراكـز       تجـاري      آنـها    در        بيشتر    به       تجارت         خاوردور   و       جزاير         اندونزي       معطوف     بود    هر   چ  ن
ــو چ ـك       تجـاري            دانماركيهـا   و           فرانسـويها    در      هند     نيز     كار     خود    را   پ  يش       ميبرد  .      مراكز    ك
     سواحل     هند     نيز       اهميت     جدي       نداشــت  .          بنـابراين،           انگليسـيها       نـيروي       تجـاري  -      سياسـي  

   ارو پ   ايي   ع   مده     اين       دوران    در     شبه      قاره     هند    به      شمار         ميرفتند .١  
ــه عكـس از                                                                          اورنگ زيب در آغاز نسبت به انگليسيها رويهاي خصمانه نداشت، بلكه ب
                                           تجارت آنان حمايت ميكــرد. بـراي نمونـه، در سـال     ١٦٦٠                     ميـلادي كـه نـواب سـورت 
ــرقي در ايـن بنـدر فراهـم سـاخت،         كمپـاني                                                                 مشكلاتي بر سر راه فعاليت كمپاني هند ش
                                             هيئتي را به دربار اورنگ زيب گسيل داشت. اورنگ                                   زيب نه تنها موانع فعاليت كمپـاني را  
                                                                        مرتفع ساخت، بلكه تسهيلاتي براي تجارت آنها قايل شــد؛ زمينـي بـراي احـداث دفـتر 
                                                                      كمپاني در سورت به آنان اعطـا كـرد و بـه حكمـران گجـرات دسـتور داد كـه كالاهـاي 

                       انگليسيها بدون عوارض گم             ركي وارد شود. ٢  
                                                          كمپاني هند شرقي انگليس در شانزده سال نخست فعاليتش در هند (    ١٦١٢ -    ١٦٢٧  ) 
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        ساليانه    ٨٠٠                                            هزار روپيه كالاي هندي صادر ميكرد كه در سال     ١٦٨١                  اين رقــم تنـها در 
               ايالت بنگال به   ٨٤ / ١                         ميليون روپيه، برابر با    ١٥٠                           هزار پوند اســترلينگ، رسـيد.١         بنوشـته 
ــراي تجـارت كمپـاني هنـد شـرقي               لويد، در نيمه                                                           دوم سده هفدهم "منسوجات بنگال" ب
                                                                         "حياتي" بود و چهل درصد صادرات كمپاني به انگلســتان را در بـر مـيگرفـت. صـادرات 

                                               بنگال از طريق انگليس در سراسر اروپا توزيع ميشد.٢ 
ــود كـه در سـده                                                                       در اين دوران رابطه تجاري شرق و غرب درست به عكس رابطهاي ب
ــان انگليـس بـه شـدت بـه      نوزد                                 هم شكل گرفت. به همين دليل در سال     ١٦٨٥                              در پارلم
                                              تجارت كمپاني هند شرقي اعتراض شد. گفته ميشد كه  ا                          ين كالاها "همه تجملاتي است: 
                                                                         شكلات، چاي، قهوه. كالاهاي هند شرقي مورد نياز اين مردم نيست؛ همه بيهوده است! "٣  
ــرق اسـتوار بـود: ادويـه از خـاوردور،                                      تجارت كمپاني بر صادرات پنج دسته كالا                                      از ش
ــه بازارهـاي                 ابريشم از ايران                                                                  ، تنباكو و نيل و منسوجات پنبهاي از هند. اين كالاها همه ب
                                                                         اروپا نميرفت و بخش مهمي از تجارت كمپاني بر مبادله كالا ميــان كشـورهاي مختلـف 
ــران و                  خـاوردور ميبـرد و                                                              شرقي استوار بود؛ بخشي از منسوجات هندي را به بازارهاي اي
ــاني                                                               ابريشم ايران و منسوجات ابريشمي چين را به انگليس انتقال ميداد.٤                 درواقع، كمپ
                                                                     صادركننده و دلال كالاهاي كشورهاي شرقي و توزيعكننــده آن در بازارهـاي مشـرق 
ــود كـه از همـان دوران و بتدريـج                                                                              زمين و اروپا بود. بر پايه همين ارتباطات تجاري ب
          شبكهاي گست                                                                رده از عوامل و دلالان محلي در پيرامون كمپاني گرد آمدنــد و در دوران 

                                      افول شرق به پايگاه سياسي آن بدل شدند. 
ــه هنـد طـلا، نقـره، مـس، سـرب و پـارچـههاي پشـمي                                                                 مهمترين واردات كمپاني ب
                                                                           گرانقيمت بافت انگليس، اسب از خراسان و خليــج فـارس، ادويـه از خـاوردور، تنبـاكوي 
ــاس تجملـي از اروپـا و بـرده از            مرغوب از آ                                                                  مريكا، كالاهاي شيشهاي و شراب و ساير اجن

                                                                      حبشه بود. ولي، صرفنظر از فلزات قيمتي، مجموع اين واردات بسيار اندك بود.٥  
  

ــاه سـاله اورنـگ زيـب را بـه دو دوره تقسـيم ميكننـد: در دوره                                                                        مورخان دوران پنج
                                          نخست توجه او به ايالات شمالي (فلات هندوستان)                                   متمركز بود و در دوره دوم به جنوب 

                                                      
1
Burn, ibid, pp. 307, 317.

2
Lloyd, ibid, p. 35.

3
ibid, p. 36.

4
Burn, ibid, p .317.

5
ibid.



   ١٢١                 انگليسيها در هند 
                                                         معطوف شد و مركز اصلي حكومت وي در شبه جزيره دكن قرار گرفت.١ 

                                                        در دوراني كه توجه دولت مركزي هند به سرزمينهاي شمالي شبه                قاره معطوف بود،  
ــواحل و بنـادر هنـد آغـاز كردنـد. مـهمترين                                                                            انگليسيها تحكيم پايگاههاي خود را در س
ــه نخسـتين               تحولي كه در ا                                                                 ين زمان به سود آنان رخ داد استقرار در بمبئي و تبديل آن ب

                                       حكومت ماوراء بحار كمپاني هند شرقي بود. 
  

ــراي خـود مسـتملكاتي در                                                                            پس از اخراج پرتغاليها از هرمز، انگليسيها كوشيدند تا ب
ــاير سـرزمينهاي متعلـق بـه                                                                         سواحل غربي هند فراهم كنند. دستاندازي بر سورت و س
  دو                                                                       لت مركزي دهلي، به دليـل اقتـدار آن، نـه تنـها امكـان نداشـت بلكـه در آن شـرايط 
                                                         فاجعهآفرين بود؛ مناسبترين نقطه جزيره بمبئــي بـود كـه از سـال     ١٥٣٠           م. در تصـرف 
                                                                             پرتغاليها قرار داشت و از موقعيت استراتژيك مناسب برخوردار بود. تلاش نظــامي بـراي 
ــه نتيجـه نرسـيد. سـرانجام، در نيمـه سـده                         اشغال بمبئي، كه از سال     ١٦٢٦      آغاز                                           شد، ب
                                                                         هفدهم مستعمرات پرتغال در خاوردور با تــهاجم گسـترده هلنديهـا از يكسـو و اخـراج 
ــد. پـدرو دوم (    ١٦٤٨ -    ١٧٠٦      ) شـاه                                                             پرتغاليها بهوسيله مسلمانان از سوي ديگر مواجه ش
                                                               پرتغال، از خاندان دوكهــاي منطقـه بـراگـانزا در شـمال شـرقي پرتغـال، بـر         اي اخـراج 
                                                                                اسپانياييها از كشور خود و نيز مقابله با تهاجم گسترده هلنديها به مستملكات پرتغــال 
                                                                               در خاوردور و برزيل دست استمداد به سوي دربار انگليس دراز كرد. به عنوان نمــاد ايـن 
ــانزايي،٢                      بـه همسـري چـارلز دوم،            اتحاد، در   ٢٣           ژوئن سال     ١٦٦١                              خواهر او، كاترين براگ
ــمال مراكـش، و معـادل    ٣٣٠       هـزار           پادشاه ان                                  گليس، درآمد. بنادر بمبئي و تانگير،٣                         در ش
ــه ايـن شـاهزاده                                                                             پوند استرلينگ (حدود چهار ميليون روپيه) شكر و طلا و ماهون جهيزي
                                                                             خانم پرتغالي بود. در مقابل، انگلستان متعهد شد كه نيروي نظــامي كـافي بـراي اخـراج 
                                  اسپانياييها از خاك پرتغال در اختيا                                           ر پدرو قــرار دهـد و از مسـتعمرات پرتغـال صيـانت 
ــدار                                             كند. اين اتحاد، كه به استقلال پرتغال در سال     ١٦٦٨                                 انجاميد، سرآغازي است بر اقت
                             خاندان براگانزا. آنان تا سال     ١٩١٠                                               بر پرتغال و مستملكات آن، بهويژه برزيــل، حكومـت 
ــف معـادن طـلا (    ١٦٩٣            ) و المـاس (د   هـه     ١٧٢٠           ) در برزيـل                                     كردند و بهويژه پس از كش

                             اهميت سياسي و اقتصادي يافتند.٤  
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                                                       در اين زمان، نايبالسلطنه پرتغال در گوا، آنتونيو كاسترو،١                         تلاش فراوان كرد تا مــانع 
ــتان شـود و حتـي بـه پـدرو دوم نوشـت: "از همـان روزي كـه                                                                         واگذاري بمبئي به انگلس
                                                   انگليسيها در بمبئي مســتقر شـوند هنـد از دسـت رفتـه اسـت."٢                تلاشهـاي كاسـترو 
                                                                                بينتيجه بود. چارلز دوم بمبئي را در ازاي ده پوند در سال به اجاره كمپاني هند شــرقي 
           واگذار كرد.٣                    و سرانجام، در سال     ١٦٦٨           ، همفري كوك٤                                انگليسي بمبئــي را از پرتغاليهـا 
                                                                    تحويل گرفت. اكنون كمپاني هند شرقي يك "شركت تجاري" ص ــرف نبـود؛ يـك قـدرت 

           سياسي بود ك                                         ه مستعمره تحت فرمان خود را در تصرف داشت. 
ــاندان ايـن                                                  نخستين حكمران كمپاني در بمبئي، جرالد اونگير است.٥                           درباره تبار و خ
                                                                      مرد، كه "بنيانگذار واقعي بمبئــي" خوانـده ميشـود، اطلاعـي در دسـت نيسـت. جيمـز 
ــايد ني           اكـان او در                                       داگلاس بر اساس تشابه نام او به "انگرس"٦                             فرانسه حدس ميزند كه ش
ــارگـزاران                                                                                 جريان ستيزهاي مذهبي از اين منطقه به انگلستان گريخته باشند. اونگير از ك
ــرج اوكسـيندن٧   (  ١٤        ژوئيـه     ١٦٦٩       ) رئيـس                                      كمپاني در بندر سورت بود و با مرگ س ر             ج
ــي                                                   دفتر كمپاني در سورت و حكمران بمبئي شد. وي در سال     ١٦٧٥                     بطور كامل در بمبئ
ــن  ٧   ١٦٧                 در آنجـا درگذشـت.٨                               بدينسـان، درواقـع پايـههاي قـدرت                    ساكن شد و در ژوئ
ــلادي بهوسـيله اونگـير پـي                                    سياسي انگليس در غرب هند در سالهاي     ١٦٦٩ -    ١٦٧٧                          مي
                 ريخته شد. در سال     ١٦٨٧                                                          ، كمپاني مركز فعاليت خود را از سورت به بمبئي انتقال داد و 
ــي، نظـامي و اقتص                 ـادي انگليسـيها در                                                           از آن پس اين بندر به مركز اصلي تكاپوي سياس
ــه از                 غرب هند بدل شد.٩                                   بمبئي در سده هيجدهم گسترش يافت و                      در سده نوزدهم، چ
                                                                        نظر جمعيت و چه از نظر جايگاه و اهميت سياسي و نظامي، دومين شــهر امپراتـوري 
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                                   بريتانيا، پس از لندن، بهشمار ميرفت.  

  
ــواحل                                                         كمپاني هند شرقي انگليس پس از استقرار در بمبئي مراكز تكا                 پوي خود در س
َ  م در س                              تقسيم كرد. در آن زمان، مـدرس     شبه قاره هند را به دو حوزه مديريت١       بمبئي    و                                 
                                                                          نيز، چون بمبئي، در قلمرو دولت مركزي هند قــرار نداشـت و، چنانكـه گفتيـم، از سـال  
    ١٦٤٠                                                                          انگليسيها با احداث "قلعه سن جرج" آن را به كانون اصلي نظامي خود در منطقه 

        بدل ساخت                                                                  ه بودند. "فاكتوري" بندر حقلي به عنوان تابعي از حوزه مدرس تعيين شد.٢  

  
      مورخين       تاريخ         استقرار    كم پ   اني     هند      شرقي    در     هند    را    به    دو      دوره       تقسيم        ميكنند  : 

ــايل بـه پرهـيز از         تا سال     ١٦٨١                                                             ميلادي كمپاني، در تداوم سياست س ر توماس رو، م
                                       جنگ با قدرتهاي محلي است تا هزينه كمتري                                   را صرف امور نظامي كند. از ايــن سـال 
                                                              چرخشي آشكار در سياست كمپاني مشاهده ميشود؛ و به تعبير ديويد در            تاريخ بمبئــي  ، 
                                                          از اين زمان "كمپاني ديگر نميخواهد يك قدرت تجاري ص رف باشد."٣               نقطه عطــف ايـن 
                چرخش جنگ سالهاي     ١٦٨٨ -    ١٦٩٠                                       كمپاني با دولــت اورنـگ زيـب اسـت؛ نخسـتين 

       تجربه ن                                         اكام توسعهطلبي نظامي انگليسيها در شرق!   

                            نخستين جنگ بريتانيا در شرق  
                                                                          مقارن با دوراني كه انگليسيها سخت در تكاپوي استقرار سياسي و نظامي در بمبئي 

                                                         بودند، در شرق هند تحولاتي مغاير با خواست آنان جريان داشت: 
ــدر حقلـي (    ١٥٣٧       م.) بـه                                                     چنانكه گفتيم، اين منطقه از زمان استقرار پرتغاليها د             ر بن
ــاي پرآشـوب راهزنـي                                                                              كنام ماجراجويان اروپايي و همدستان بومي آنها و يكي از كانونه
                                                                             دريايي و تجارت برده بدل شد. بهرغم اخراج اروپاييان از منطقه و مجــازات شـديد آنـها  
 (    ١٦٣٢                                                                       )، دو دهه بعد "تجار فرنگي" در بندر حقلي اجازه استقرار يافتند. با پايان       سلطنت 
          شاه جهان (    ١٦٥٨                                                          )، بــار ديگـر، دزدي دريـايي و تجـارت بـرده در منطقـه اوج گرفـت و 
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                                      سواحل و بنادر بنگال را در آشوب فروبرد.١                  سرانجام، در سال     ١٦٦٤                 ، اورنــگ زيـب بـراي 
ــه حكومـت                                                                              استقرار نظم و آرامش در منطقه، سردار لايق و دايي خود، شايسته خان، را ب

                 بنگال منصوب كرد. 
  

ــهراني (اعتمادالدولـه) و        شايسته       خان،                                                                 ملقب به "خان جهان"، نوه ميرزا غياثالدين ت
                                                                                 پسر ميرزا ابولحسن آصف خان (يمينالدوله)، رجال نامدار و دانشمند هند، و برادر ممتاز 
ــالهاي     ١٦٦٤ -    ١٦٧٧    و     ١٦٨٠ -    ١٦٨٨      ً    ، جمعـا  بـه                                         محل، مادر اورنگ زيب، است. او در س
ــال     ١١٠٦    ق./     ١٦٩٤        م. در سـن       مدت   ٢٣                          سال، حكومت بنگال را به د                 ست داشت و در س
ــان را بـه دليـل "اعتـدال،    ٩٠                                                                         سالگي در آگرا درگذشت. س ر جادونات سركار، شايسته خ
ــعادت                                                                         عدالت و مردمدارياش" ميستايد و مينويسد حكومت او سبب افزايش ثروت و س
                                                                    مردم بنگال شد و در دوران او داكا، مركز حكومتش، با احداث ساختمانهاي ز           يبا آراسته 

   شد.٢  
                                                                شايسته خان، "با تواني شگرف"، ظرف يــك سـال نـاوگـاني نـيرومند مركـب از    ٣٠٠  
ــايي در خليـج بنگـال در                                                                             كشتي بزرگ و كوچك فراهم آورد و با اشغال مراكز دزدان دري
ــاريخ هنـد آكسـفورد                               نـيز اذعـان دارد كـه وي در آغـاز                          منطقه آرامش برقرار ساخت.٣                   ت

                        حكومتش منطقه را از وجود                                "دزدان دريايي پرتغالي" پاك كرد.٤  
                                                                         امنيت و آرامش و رفاهي كه شايسته خان براي شرق هند به ارمغان آورد مطبوع هــر 
                                                                           بازرگاني است و درواقع نيز در پرتو حكومت شايسته خان، "دوران جديــدي" در تجـارت 
ــه بازارهـاي اروپـا روانـه شـد و، چنانكـه                      انگليسيها گشوده شد.٥                                                      سيل كالاهاي شرقي ب
                    ديديم، در اوايل دهه     ١٦٨٠                                                      ، حجم واردات كمپاني به بنادر انگليس به اوج خود در ســده 
                                                                          هفدهم ميلادي رسيد. اگر انگليسيها بازرگاناني عــادي بودنـد، و تجارتشـان بـه اقـلام 
                                                                        ً    متعارف و رسمي تجاري چون ابريشم و ادويه و منسوجات پنبهاي وابسته بــود، قطعـا  از 

                    اين آرامش خشنود ميشد                   ند. ولي چنين نبود. 
  

ــه انگليسـي                در نوامبر سال     ١٦٨٦                                                    ميلادي، طبق يك برنامه از پيش طراحي شده، س
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                                                                        ً در خيابانهاي حقلي به آشوب و عربدهكشي پرداختند و مــأموران انتظـامي شـهر طبعـا  
                                          آنان را دستگير و زنداني كردند. جاب چارناك،١                               ً      رئيس دفتر كمپاني در حقلي، ظــاهرا  در 
ــيها پـس از غـارت و بـه آتـش            اعتراض به                                                                  اين اقدام، دستور حمله را صادر كرد. انگليس
ــوم بردنـد و يـك كشـتي و تعـداد زيـادي قـايق و كرجـي را                                                                       كشيدن شهر، به بندر هج
                                                                            سوزاندند. خبر شورش انگليسيها و اشغال حقلي به شايسته خان در داكــا رسـيد. او در 
                                            رأس نيروهاي نظامي خود راهي حقلي شد و كليه دف                               اتر تجاري انگليســيها را در مسـير 
ــامبر انگليسـيها                                                        خود تعطيل كرد. با رسيدن شايسته خان به نزديكي حقلي، در   ٣٠                   دس
                                                                   شهر را تخليه كردند و در دريا مستقر شدند. حدود يك مــاه بعـد، در فوريـه     ١٦٨٧      ، بـار 
ــرف                                                                          ديگر به سواحل بنگال حمله بردند، انبارهاي دولتي و يك قلعه را آتش زدند و ب       ا تص
                                                                          جزيرهاي در خليج بنگال، آن را به پايگاه عمليات خــود بـدل سـاختند. سـپس، يكـي از 
                              واحدهاي انگليسي به بندر بالاسور٢                                           حملــه بـرد و پـس از غـارت شـهر آن را آتـش زد و 
                          اسكله را نابود كرد. در مــه     ١٦٨٧                                          ، نيروهـاي شايسـته خـان بـه جزيـره محـل اسـتقرار 
ــه تجـهيزات و مـهمات                             انگليسيها حمله بردند. و سرا         نجام، در   ٢١                                       ژوئن، انگليسيها كلي

                                         خود را رها كرده و راه گريز در پيش گرفتند.٣  
ــود. او، كـه در طـي دوران زنـدگـي                                                                          برخورد شايسته خان به انگليسيها بلندنظرانه ب
                                                                            سياسي خود "تجار" اروپايي را شناخته و به آشوبگريهاي آنان عادت داشــت، و از سـوي 
           ديگر دلالان "                                                               فرنگي" را يكي از نيازهاي تجارت خارجي هند ميديد، به اين شــورش بـه 
ــه فـوق را كـافي دانسـت، حسـاب متمرديـن را از                                                                       سان يك آشوب عادي نگريست. تنبي
ــي                                كمپاني جدا كرد و در پايان اوت     ١٦٨٧                                               به انگليسيها اجازه داد بار ديگر در بندر حقل

                                          مستقر شوند و تجارتي متعارف را از سر گيرند.                               ولي ماجرا به اين سادگي نبود. 
  

ــايلد،٤            رئيـس هيئـت                                    درواقع، شورش حقلي در پي دستور سال     ١٦٨٦                 ، س ر جوسيا چ
ــل مسـتملكات و                                  مديره كمپاني در لندن، صورت گرفت.٥                     او به س ر جان چايلد،٦                     رئيس ك
ــه رسـميت شـناختن حكومـت مركـزي دهلـي                                                                        دفاتر كمپاني در هند، فرمان داد كه از ب
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            استنكاف كند                        و تهاجم را آغاز نمايد. 

                                                                        آغاز اين جنگ رسمي مستلزم تخليه دفتر سورت بود. لذا، س ر جوسيا چــايلد دسـتور 
ــده بـود، تخليـه شـود و در                                                                             داد مركز كمپاني در سورت، كه آن را "بهشت احمقها" خوان
                                                 بمبئي مستقر گردد كه "دور از دسترس" دولت دهلي است.١                        در اين زمان سورت شــهري 
ــكنه آن             بزرگ و آباد                                                                      بود با جمعيتي قريب به پانصد هزار نفر و بمبئي برهوتي كه تنها س
ــان تشـكيل ميدادنـد. يـك سـده بعـد                                                                        را كوليان ماهيگير، انگليسيها و دلالان محليش

               جمعيت بمبئي به   ٣٣                 هزار نفر رسيد. 
ــاي شايسـته خـان بـه محـل اسـتقرار     در  ٥     مه     ١٦٨٧                                                         ، همزمان با آغاز تهاجم نيروه
         انگليسيها                                                                 در خليج بنگال، س ــر جـان چـايلد در نمايشـي آشـوبگرانه و تحريكآمـيز از 
ــروج چـايلد،                                                                             "فاكتوري" كمپاني در سورت خارج شد و راهي بمبئي گرديد. همزمان با خ

                                                                     نيروهاي نظامي سورت با خونسردي دفتر كمپاني را به محاصره خود درآوردند. 
ــه شـجاعت                                                در اين زمان دو سال از آغاز حكمراني محمد بيگ كا                        رطلب خان، ملقب ب

                            خان، بر ايالت گجرات ميگذشت. 
ــك در           شجاعت خان                                                                از حكمرانان تواناي اورنگ زيب بود. كار خود را از مناصب كوچ
                                          دستگاه دولت هند آغاز كرد و سرانجام به سال     ١٠٩٧    ق./     ١٦٨٥                      م. "صوبهدار" گجرات شد 
                   و تا زمان مرگ (صفر     ١١١٣          ق./ ژوئيه     ١٧٠١                 م.) در اين سمت بو                د. كميساريات در       تــاريخ 
ــد و دوران   ١٦                 سـاله حكومتـش را       گجرات                                                    او را حكمراني "قابل" و "بزرگ" توصيف ميكن
                                                                              "واپسين دوران آرامش و ثبات اداري" در اين ايالت مهم غرب هند ميخواند. كميساريات 
                                                                         مينويسد شجاعت خان "نظم و قانون" را "با دســتهاي توانـايش" اعمـال ميكـرد و "در 
    ميان                                                                         تمامي طبقات اتباعش بسيار محبوب" بود؛ تا بدانجا كه پنجاه سال پس از مرگــش 
                                                              زنان هندوي گجرات در آوازهاي خود از سعادت دوران او ياد ميكردند.٢       صــاحب      مـرآت 
     احمدي                        مينويسد: تا اين زمان (    ١١٧٠                                             ق.) "نظامت و بند و بست و امنيت و رونقي كه در 
ــوام مشـهور                                 ايام حكومت او روي نمود" تكرار ن                                                شده؛ "چنانچه در السنه و افواه خواص و ع

                                                              است و هندو زنان در سرود ميسرايند و ب عد خوشي آن ايام مينمايند."٣  
  

                                                                         توطئه اشغال حقلي با نتيجهاي مفتضح به پايان رسيد، ولي انگليسيها به درسهــاي 
                                                                آن توجه نكردند. آنان شكست خود را ناشي از تدارك ناكافي نيروها و ت             جــهيزات نظـامي 

                                                      
1
Burn, ibid, p. 309.

2
Commissariat, ibid, pp. 185-186, 194-195.

٣                             علي محمد خان، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٣٣٠  . 



   ١٢٧                 انگليسيها در هند 
                                           انگاشتند و تهاجمي گستردهتر را آغاز نمودند. 

                                                                      پس از ماجراي حقلي، س ر جوسيا چايلد ناوگاني مفصــل را بـه فرمـاندهي كـاپيتـان 
          ويليام هيث١                                                                راهي هند كرد و به س ر جان چايلد دســتور داد بـه جـبران "خسـاراتي كـه 
ــرده"، كليـه كشـتيهاي هن                    ـدي مسـتقر در دريـا را                                                      دولت هند بر تجارت كمپاني وارد ك
ــا                                                                              تصرف كند. هرچند س ر جان چايلد توان اجراي اين فرمان را نداشت، ولي ميتوانست ب
                                              راهزنيهاي دريايي منطقه را ناامن كند. در اكتبر     ١٦٨٨                            ، او با ناوگـان خـود بـه آبهـاي 
                                                                      بندر سورت رفت و خواستار دريافت غرامت شــد. در پاسـخ، بـه دسـتور شـجاعت خـان، 
       بلافاصله                                                                  كليه انگليسيهاي مستقر در شــهر و "دلالان هنـدي" آنـها دسـتگير و زندانـي 
ــتقر در دريـا                          شدند و دفتر كمپاني مهر   و                                                 موم شد. چايلد با تصرف كشتيهاي هندي مس
                                                               به بمبئي بازگشت و در پاسخ به اين اقدام زندانيان انگليسي به مدت   ١٦                ماه (از دســامبر  
ــير كشـي        ده شـدند.٢                            غـارت كشـتيهاي محلـي و "دزدي      ١٦٨٨           تا آوريل     ١٦٩٠              ) به زنج

                                                       دريايي" تنها اقدامي بود كه انگليسيها توان آن را داشتند.٣  
ــد، كـاپيتـان هيـث در رأس                                                                      همزمان با تحركات س ر جان چايلد در سواحل غربي هن
                                                  ناوگان خود راهي بنگال شد. هدف او تصرف بنـدر چيتـاگنـگ٤                       و تبديـل آن بـه پايگـاه 
ــوپ بسـت و اقدامـات                    انگليسيها در شرق ه                                                           ند بود. او در مسير خود بندر بالاسور را به ت
ــهذا، سـرانجام "شـوراي جنگـي" انگليسـيها،                                                                             ارعابآميزي عليه مردم شهر انجام داد. مع
ــاگنـگ را "ديوانگـي" ارزيـابي كـرد و                                                                            مستقر در "قلعه سن جرج" (مدرس)، حمله به چيت
                                    هيث از تصميم خود منصرف شد. در فوريه     ١٦٨٩     ، كلي                         ــه انگليسـيهايي كـه بـه حقلـي 

                                                        بازگشته بودند بنگال را تخليه كرده و در مدرس مستقر شدند. 
                                                                   گزارش اقدامات آشوبگرانه انگليسيها به اورنگ زيب رسيد و در اوايل سـال     ١٦٨٩     او 
                                                                                 دستور داد كليه انگليسيها در سراسر هند دستگير و زنداني شوند و معامله با آنان بطـور 

               كامل متوقف شود.٥  
               در اوايل فوريه     ١٦٨٩             ، سادات جنجره٦                        به فرمــاندهي يعقـوب خـان،١             كـه مـأموريت 
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   ١٢٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــاوگـان خـود                                            پيگرد و سركوب راهزنان مهاراته را داشت، با   ٢٠                                   هزار نفر نيروي مسلح و ن
                                                                                سراسر منطقه بمبئي را تصرف كردند و قلعه بمبئي را، كه مركز استقرار انگليسيها بـود، 
                     به محاصره گرفتند. در   ١٤     فور   يه     ١٦٨٩               ً                             انگليسيها رسما  از دولت اورنگ زيب عذرخواهي 
          كردند. در                 ژانويه يا فوريه     ١٦٩٠                                                   ، فرمان تجديد فعاليت آنها صادر شد. بدينسان، نخستين 

                                                               جنگ استعماري انگليسيها در مشرقزمين با شكستي سخت به پايان رسيد. 
  

                                                گزارش تاريخنگاري آكسفورد و كمبريج از جنگ سـالهاي     ١٦٨٨ - ٠   ١٦٩           انگليـس و 
                                    هند آشفته، متناقض و گمراهكننده است. 

                 تاريخ هند آكسفورد                                                       ، در توضيح علل اين جنگ، آن را به اختلاف ميان شايسته خــان 
ــي                                                                    و كمپاني هند شرقي در بنگال بر سر عوارض و ماليات گمركي منتسب ميكند؛٢       گوي

                                                             اين اقدام فرايندي طبيعي داشت و نتيجه هيچ طرح و برنامه از پيش                سنجيدهاي نبود. 
                                                                       از سوي ديگر، مسئوليت اين جنگ به س ر جوسيا چايلد، رئيس هيئت مديره كمپـاني 
                                                                            در لندن، و س ر جان چايلد، رئيس كمپاني در هند، نسبت داده ميشود و اين حادثه يك 
                                                                       اقدام شخصي جلوهگر ميشود نه جنگ توسعهطلبانه دولت انگليــس. بدينسـان، اهميـت 
                شكست فوق و تحقير                                                           تاريخي كه انگليسيها متحمل شدند پوشيده ميماند. اين درحالي 
                          است كه، به عكس، فتح هرمز (    ١٦٢٢                                             م.) به نيروي دريايي انگليس نسبت داده ميشود و 
ــردار دلاور شـاه عبـاس، بـه                                 نقش اصلي دولت ايران و امامقلي                                           خان، حكمران فارس و س
                                        سان عاملي فرعي و كم اهميت جلوهگر ميشــود.     تـاري             خ هنـد آكسـفورد            جنـگ فـوق را  
ــب"         ميخوانـد٣                     و جـان كـي از اقدامـات                                            "جنگ احمقانه س ر جوسيا چايلد با اورنگ زي
   س ر       جوسيا                                                                  چايلد و س ر جان چايلد با تعبير "تمايل احمقانـه جنـگ بـا دولـت هنـد" يـاد  

     ميكند٤                                  و اين جنگ را "جنگ چايلد" مينامد.٥  
ــابع دلايـل كـافي بـراي ترسـيم               معهذا، هم در                  تاريخ هند آكسفورد         و هم در                                  ساير من

                                                                   چهره واقعي اين جنگ، به عنوان اقدامي طراحي شده و هدفمند، موجود است. 
ــايلد، "رئيـس مقتـدر كمپـاني                   تاريخ هند آكسفورد                                                     كمي بعد مينويسد س ر جوسيا چ
                                                                        هند شرقي"، كه در آرزوي "سلطه گسترده و استوار" انگليس بر هند بود، در ســال     ١٦٨٥  

                                                                                                                         
١                                      نام وي در منابع انگليسي "يعقوب" و گا                       ه "ياقوت" ذكر شده است. 

2
Smith, ibid, p. 426.

3
ibid, p. 334.

4
Keay, ibid, p. 143.

5
ibid, p. 154.



   ١٢٩                 انگليسيها در هند 
ــراي اعـزام         موافقت                                        جيمز دوم، پادشاه انگليس، را براي اعزام   ١٠      الي   ١٢                       كشتي جنگي ب
ــي                                      به هند و اشغال بندر چيتاگنگ جلب كرد.١                           بنابراين، جنگ فوق در سال     ١٦٨٥       ، يعن
                                حداقل يك سال پيش از شورش نوامبر     ١٦٨٦                                   انگليسيها در حقلي، در لندن طراحــي 

                                         شده و مورد تصويب و حمايت پادشاه انگليس قر              ار گرفته بود. 
ــاريخ مختصـر جـهان معـاصر          لويد در                         تاريخ امپراتوري بريتانيا                   ، كه يكي از مجلدات                        ت

       آكسفورد                                است، دوران حكومت اورنگ زيب را                 "قله" اقتدار هند                      ميخواند و ميافزايد: 
                                                                        بهرغم گسترش پيروزمندانه اورنگ زيب به سوي جنوب، برخي از كارگزاران كمپـاني 
                  گمان بردند كه دولت                                                        وي چنانكه در ظاهر بنظر ميرسد نيرومند نيســت. لـذا، در سـال  
ــد از آنجـا تجـارت      ١٦٨٦             براي تأسيس                                يك دولت جداگانه متعلق به كمپاني                           ، كه بتوانن

                           كنند، به او اعلان جنگ كردند.٢  
                                                                     رامكريشنا ماكرجي، مورخ هندي، از مــاجراي جنـگ فـوق تصويـري واقعگرايانـه بـه 
           دست ميدهد.              او هوشمندانه                                                   به پيوند ميان تهاجم انگليسيها با شــورش مهاراتـهها و 
                                                                          راهزنيهاي دريايي توجه ميكند و پيشينه طرح جنگ با هند را در زمان حيات جرالد 
              اونگير مييابد.                            ماكرجي مينويسد: در سالهاي     ١٦٦٤    و     ١٦٧٠                         مهاراتهها به بندر سورت 
ــاني از موقعيـت بـهره                                                  و بنگال حمله بردند و دزدان دريايي منطقه را آشفته                               كردند. كمپ
                                                                         جست و به سرعت قدرت نظامي خود را افزايش داد. جرالــد اونگـير، كـه در ايـن زمـان 
ــد                                                         رئيس دفتر كمپاني در سورت بود، به هيئت مديره لندن نوشت:                     "اكنون زمانه ميطلب
                                         كه تجارت خود را با شمشير كشــيده پيـش بريـد."            در دسـامبر     ١٧٨٧             هيئـت مديـره 
ــتعمره           كمپاني در                                                دستورالعمل خود به دفتر كمپاني در مدرس از لزوم                    استقرار يك مس
                     استوار انگليسي در هند                                         سخن گفت. در تداوم اين سياست، در دسامبر     ١٦٨٨         كمپــاني 
                                                                         بندر سورت و ساير بنادر تحت حكومت دولت اورنگ زيب را در غرب هند مســدود كـرد، 
                                    كشتيهاي هندي را تصرف نمود و آنها را        براي دس                              تگيري حجاجي كه عازم مكه بودنـد 

                                       به زور روانه درياي سرخ و خليج فارس كرد.٣  
                                                        درواقع، انگليسيها درباره توان نظــامي خـود دچـار تو هـم بودنـد.٤              بيشـك، تجربـه 
ـــغال آســان                                                                  تسـخير سـهل سـواحل هنـد بهوسـيله پرتغاليهـا در سـده گذشـته و اش
                                             سرزمينهاي پهناور قاره آمريكا آنان را فريفت و                                   شورشهاي مهاراته و سيك اين تصور را 
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   ١٣٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــگ خواهنـد                                                                          پديد ساخت كه با تهاجم چند كشتي به بنادر هند مستعمرهاي مهم به چن
ــتقرار يـك دولـت        آورد.                                                                انگليسيها به دگرگوني وضع هند در يك سده گذشته و اس

                                         مركزي نيرومند در اين سرزمين توجه نداشتند.  
ــخت دچـار تو هـم                                    از سوي ديگر، انگليسيها درباره اهمي                                     ت تجارت خود با هند نيز س
                                                                        بودند و گمان ميبردند حيات اقتصادي هند بــه ايـن تجـارت دو سـه ميليـون روپيـهاي 
ــس را                                                                               وابسته است! س ر جوسيا چايلد ميگفت: "اتباع دولت هند نميتوانند جنگ با انگلي
                                                                به مدت دوازده ماه تحمل كنند مگر اينكه به علت نياز به تجارت مــا هـز               اران نفرشـان از 
ــاني بـا هنـد بـراي كـارگـزاران                 گرسنگي بميرند."١                                                           معهذا، بنوشته جان كي، تجارت كمپ
ــي                                                                                 كمپاني در بنادر هند و براي توليدكنندگان انگليسي مهم بود، ولي در آن زمان اهميت
                               براي دولت و مردم هند نداشت. به                    تعبير برخي مورخين،                        اورنگ زيــب "كمپـاني [هنـد 

               شرقي انگليس] را                َ                            تنها در حد يك ك ك بر پشت فيل خود حس ميكرد."٢   
                                                                        پيشتر گفتيم كه انسداد اين تجارت تا چــه حـد بـراي انگلسـتان فاجعـهآميز بـود؛ و 
                                                                              ميزان كل واردات كمپاني به انگليس را، كه به اوج خود در سده هفدهم رسيده بــود، بـه 
ــن دليـل                 اسـت كـه جنـگ فـوق             مبالغ حقير   ٨٠    و   ٣٠                          ً             هزار پوند كاهش داد. دقيقا  به اي
                                                                        اعتراض برخي كانونهاي سياسي و اقتصادي انگليــس را برانگيخـت تـا بدانجـا كـه س ـر 

             هنري ميدلتون،٣                                                 از كارگزاران مستعمراتي انگليس، پرخاشگرانه گفت: 
ــد ميتـوان                                                                         س ر جوسيا چايلد يا س ر جان چايلد طبق كدام قاعده سياسي تصور ميكنن
                             در يك بخش [از سرزمين هند] اتب                                             اع دولت هند را غارت كرد و بــه قتـل رسـانيد و در 
ــه انتظـار                                                                                 بخشهاي ديگر كمپاني بتواند به تجارت خود آزادانه ادامه دهد؟ يا آنها چگون

                                           دارند كه دولت هند در اين زمينه بيطرف بماند؟٤  
  

                                                                         در زمينه چگونگي پايان جنگ نيز تاريخنگاري آكسفورد و كمبريج تصويري آشفته و 
            مغرضانه به د          ست ميدهد. 

ــا انگليسـيها راه مذاكـره در                  تاريخ هند كمبريج                     مينويسد اورنگ زيب "        مجبور شد                             ب
ــران سـلامت مراسـم سـاليانه حـج                                                                             پيش گيرد زيرا آنان قدرت دريايي برتر بودند و او نگ
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   ١٣١                 انگليسيها در هند 
     بود."١    و                  تاريخ هند آكسفورد                                                    مدعي است كه ابراهيم خان، حكمران جديد بنگال، در سال  
    ١٦٩٠              از جاب چارنا                                       ك، رئيس اخراج شده دفتر كمپاني در حقلي،           "دعوت كرد"           بار ديگر 

                     در بنگال مستقر شود و                      "دعوت او پذيرفته شد."٢  
                        اين ادعاها كذب محض است. 

ــه     ١٦٨٩        ، سـادات                                                                 جنگ با نتايجي ذلتبار براي كمپاني به پايان رسيد. در اوايل فوري
                                                    جنجره به جزيره بمبئي حمله بردنــد، تمـامي مواضـع و راههـا                      ي ارتبـاطي آن را اشـغال 
                                                                              كردند و س ر جان چايلد و ساير انگليسيها و نوكران بومي آنها را در قلعه خــود محبـوس 
                                                                          نمودند. انگليسيها، كه سقوط بمبئي و از دست رفتن تنها مستعمره خويش در ســواحل 
ــيز"٤               تسـليم شـدند و                                 هند را حتمي ديدند، بلافاصله، در   ١٤       فوريه٣                      "از موضعي تحقيرآم
ــادگـي عذرخواهـي آنـان را    رس  ً                                                                     ما  از دولت هند عذرخواهي كردند. ولي اورنگ زيب به س
                                              نپذيرفت و تنها يك سال بعد، در ژانويه يا فوريه     ١٦٩٠                               ، فرمان تجديد فعاليت آنان صادر 
                                                                             شد. اسراي به زنجيركشيده شده انگليسي در سورت تنها دو سه ماه بعد از صدور فرمــان 
ــن     ١٦٩٠ )٦             (در آوريل     ١٦٩٠           ) آزاد شدند٥                                    و قشون سيد يعقوب تا چهار ماه بعد (  ٢٢       ژوئ

                              منطقه بمبئي را در اشغال داشت. 
ــم انگليسـيها آسـان بـه دسـت نيـامد و                                                                    جلب رضايت دولت هند به گذشت از جراي
                                                                      كمپاني خاضعانه واسطههايي را به ميدان كشيد. مهمترين نقش را در اين ميان         آبراهــام 
ــط بـا دربـار پرتغـال        ناوارو                        ايفا كرد. او يك يهودي                                                   پرتغالي از دودماني سرشناس و مرتب
ــا كـارگـزاران عاليرتبـه كمپـاني بـود.٧                                                                             است كه اينك در لندن اقامت داشت و از شركا ي
                                                                         ناوارو، پس از تسليم انگليسيها، به عنــوان سـفير كمپـاني راهـي هنـد شـد، بـه دربـار  
      اورنگ                                                  زيب رفت و سرانجام همو بود كه موفق شد ماجرا را فيص       له دهد.٨                دولت هند تنها 
ــورت و اسـترداد بمبئـي بـه                                                                           به شرطي حاضر به استقرار مجدد انگليسيها در حقلي و س
ــه صاحبانشـان پـس دهنـد،    ١٥٠                                                                      آنان شد كه تمامي اموال و كشتيهاي غارت شده را ب
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   ١٣٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــرمآوري" نداشـته                                                                                هزار روپيه خسارت بپردازند، متعهد شوند كه در آينده چنين "رفتار ش
        باشند، و                                                                   سرانجام س ر جان چايلد از هند اخراج شود. اجــراي شـرط آخـر بـراي كمپـاني 

                                                             مشكلي نداشت زيرا در اين زمان چايلد در قلعه بمبئي درگذشته بود.١  
ــتور داده شـد انگليسـيها را، بـه                                                                        جيمز گرانت داف مي نويسد به سادات جنجره دس
ــد. آنـان جزيـره بمبئـي را                                                       دليل "دزديهاي دريايي برخي از آنان"، از بمبئي بيرون بر                          يزن
ـــيها بــه                                                                      تصـرف كردنـد ولـي بـه قلعـه انگليسـيها حملـه نـبردند. سـرانجام، انگليس
                 "فرومايهترين شكل"                                                         تسليم شدند و سادات پس از قريب به يك ســال جزيـره را تخليـه 
ــها را        كردند.٢                                                                       تعبير لويد جالب است. او مينويسد پس از شكست كمپاني، اورنگ زيب آن

        بخشيد هم                                             انگونه كه برخي از امراي متمرد خود را ميبخشيد!٣  
ــات قديمـي                                        بنوشته كتاب رسمي حكومت انگليسي بمبئي (    ١٨٩٣                         )، كه حاوي مكاتب
ــن دوران و تصميمـات شـوراي انگليسـيها در                                                                            مقامات انگليسي بمبئي است، از وقايع اي
                                                    بمبئـي سـندي بـه جـاي نمـانده اسـت. مـأخذ فـوق ميافزايـد: در   ٢٧        فوريــه     ١٦٩٠ ،٤  
ــان        اورنگ                                                       زيب دستور از سرگيري مجدد تجارت انگليسيها را صادر كرد.                 "مواد اين فرم
ــنگين                                                                            تحقيرآميز بود. انگليسيها گناه خود را پذيرفتند، پوزش خواستند، غرامتي س
                                                                        پرداختند، و متعهد شدند كه به مواضع قديمي خود عقبنشيني كنند و تنها تجــاري 
ــار كننـد.٥                              ساده باشند، و [س ر جان] چايل                                                د را كه "منشاء همه فتنههاست" از كار بركن

    چنين                            است فرجام "جنگ احمقانه س ر       جوسيا        چايلد"!  
  

ــان جنـگ، در                                                                          س ر جوسيا چايلد، رئيس مقتدر كمپاني هند شرقي، نه سال بعد از پاي
    سال     ١٦٩٩                                   درگذشــت. ثـروت او در زمـان مـرگ حـدود    ٢٠٠                      هـزار پونـد تخميـن زده 
      ميشود.٦            اين رقم بر                                                           اي جامعه انگليس آن زمان ثروتي فوقالعاده است و با اعجــاب ذكـر 
                              ميشود. مبلغ فوق برابر با حدود  ٥ / ٢                                           ميليون روپيه است. پنجاه و هشــت سـال پيـش از 
ــروت او در زمـان مـرگ   ٢٥                                                                      مرگ س ر جوسيا چايلد، آصف خان يمينالدوله درگذشت. ث
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   ١٣٣                 انگليسيها در هند 
                         ميليـون روپيـه ذكـر شـده اسـت.١                      هفـده سـال پـس از س ـر جو                 سـيا چـايلد، در ســال  
    ١٧١٦                                                                      ميلادي ملا عبدالغفار بوهره، ملكالتجار سورت، درگذشت كه بزرگترين تاجر هنـد 
                                 شناخته ميشد. ثروت او در زمان مــرگ  ٥ / ٨                       ميليـون روپيـه (بيـش از    ٧٠٠            هـزار پونـد 
                        استرلينگ) گزارش شده است.٢         ً                                       و تقريبا  همزمان با مــرگ س ـر جوسـيا چـايلد، محمولـه 
              حسين همداني، ت                                                               اجر ايراني مقيم سورت، بهوسيله دزدان دريايي اروپايي به تــاراج رفـت  
 (    ١٦٩٨                   ). ارزش اين محموله  ٥ / ١                ميليون روپيه (   ١٢٥                              هزار پوند اســترلينگ) ثبـت شـده 

    است.٣  
                    س ر جان چايلد از سال     ١٦٨٢                                               رئيس دفتر كمپاني در بندر سورت بود و رياســت كـل 
                                        مستملكات و دفاتر كمپاني در هند، از جمله                                       حكمراني بمبئي، را نيز به دست داشــت. در 
ــر جوسـيا چـايلد اسـت٤     تـا                                                                      تاريخنگاري انگليس تا مدتها گمان ميرفت كه وي برادر س 
ــرادر نيسـتند                  سرانجام، در سال     ١٩١٦                     فردي به نام استراچي٥                                       ثابت كرد اين دو نه تنها ب

                               بلكه هيچ نسبت خويشاوندي ندارند.٦    
ــتقرار در سـورت، از عوامـل                               س ر جان چايلد فردي آزمند و متج                                             اوز بود و در دوران اس
ــورت بـا                                                                             اصلي آشوب در اين بندر تجاري به شمار ميرفت. او كمي پس از استقرار در س
                                          دو انگليسي ديگر درگير شد. اين دو، جان پتيت٧          و بورشر،٨                             از كارگزاران كمپاني در هند 
ــتند.٩        پـس از                                                        بودند و در عين حال به تجارت شخصي، بدون مجوز كمپاني، اش            تغال داش
ــها                                                                             انتصاب س ر جان چايلد به رياست كمپاني در هند، وي كوشيد تا از تجارت شخصي آن
ــدند و از كمپـاني كنـاره گرفتنـد.                                                                            حق كميسيون بگيرد ولي اين دو حاضر به تمكين نش
                                                                               چايلد كوشيد تا آنها را دستگير كند، ولي پتيت و بورشر از چنگ او گريختند؛ پتيت يك 
       كشتي خر        يد و به               تجارت با ايران                                           پرداخت. بورشر بــه دهلـي رفـت و موفـق شـد مجـوز 
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                          تجارت شخصي براي خود بگيرد.١                      س ر جان چايلد در سال     ١٦٨٤                    فرماندهي كــل نـيروي 
                                                دريايي انگليس در اقيانوس هند را نيز به دست گرفت.٢                             چايلد در گزارشهايش بــه لنـدن 
ــر ي" كمپـاني و                                            به شدت درباره آشوب مهاراتهها در غرب هند اغ                                 راق ميكرد و "كميته س
                                                                         دولت انگليس را به تــهاجم بـه هنـد فراميخوانـد. او در جريـان محـاصره قلعـه بمبئـي 
        درگذشت (    ١٦٩٠                                                              ) و فرجام كار خود را نديد. ثروت س ر جان چايلد در زمان مرگ يكصـد 

                          هزار پوند تخمين زده ميشود.٣  
                                   پس از مرگ س ر جان چــايلد، س ـر جـان گـاير٤      بـه م   ـدت   ١٦       سـال (    ١٦٩٠ -    ١٧٠٦  ) 
                                                                     فرمانده كل مستملكات و نيروهاي انگليسي در هند بود. در زمان گاير، هاريس٥         حكمران 

                 بمبئي بود و انسلي٦                           رئيس دفتر كمپاني در سورت.٧  
ــال     ١٦٩٠                                        ميـلادي فشـار بـر انگليسـيها كـاهش يـافت. در  ٣                         سرانجام، در اواخر س
ــال بـازگشـت و در   ٢٤        مـايلي         دسامبر     ١٦٩٠                               جاب چارناك، عامل شورش حقلي، ب                    ه بنگ
                                                                       جنوب بندر حقلي دفتر كار كمپاني را بر پـا كـرد. در هميـن مكـان اسـت كـه در سـال  
    ١٧١٦                                                                          ، پس از درگذشت اورنگ زيب، "قلعه ويليام" بر پا شد كه بتدريج به شهر امروزيــن 
                                                                           كلكته بدل گرديد. در اين دوران، چارناك راه دوستي با ابراهيـم خـان، حكمـران جديـد  
 ب                     نگال، را در پيش گرفت.٨                        ابراهيم خان در سالهاي     ١٦٨٩ -    ١٦٩٧                    حكمران بنگــال بـود. 
ــاب"، كـه از                                                                                 او پيرمردي دانشمند بود، و به تعبير س ر جادونات سركار "دوستدار بزرگ كت
                                                         زيركي و اقتدار و قدرت تصميمگيري شايسته خان برخوردار نبــود.٩     ً            طبعـا  ايـن فرصتـي 
                         مغتنم براي انگليسيها بود                                                          تا بتدريج بار ديگر جاي پاي خود را در منطقه استوار كنند و 
ــين باشـند. پـس از ابراهيـم خـان، محمدهـادي كـارطلب خـان                                                                   مترصد فرصتهاي پس
                                     حكمراني بنگال را به دست گرفت. در سال     ١٧٠١                               ، جعفرخان ملقب به مرشــدقلي خـان، 
                                                             وزير (متصدي امور مــالي و ديوانـي) بنگـال شـد و پـس از درگذشـت اورنـگ         زيـب بـه 
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   ١٣٥                 انگليسيها در هند 
                                                                           حكمراني بنگال رسيد. س ر جادونات سركار حكومت آنان را "دوران سعادت ناگسســتني و 
                                                                      طولاني" بنگال توصيف ميكند و مينويسد در پرتــو نظـم مـالي جعفرخـان، بنگـال بـه 
                                "عاليترين درجه بهروزي خود رسيد."١                                            در بررسي تاريخ ايالات هند، از گجرات در غرب 
ــتايش از نظـم و                       تا بنگال در شرق، همه                                                    جا سخن از شكوفايي و سعادت مييابيم و س
                                                                          كارداني حكمرانان اورنگ زيب. اين با تصوير تيرهاي كه تاريخنگاري رسمي انگليــس 

                                                      ميكوشد از دوران اورنگ زيب به دست دهد تمايزي شگرف دارد.  
  

                                                                       در تاريخنگاري رسمي غرب، و در آثار مورخين شرقي متأثر از آن، ادعا ميشود ك     ه از 
ــد شـرقي شـركتي مركـب از              آغاز تأسيس (    ١٦٠٠                  ) تا اشغال بنگال (    ١٧٥٧                                 )، كمپاني هن
                                                                             تجار صلحجو بود و فاقد مطامع استعماري. پرسيوال اسپير مينويسد: "انگليســيها بـراي 

                                                       تجارت [به هند] آمدند و [به اجبار] به سياست كشيده شدند."٢  
                                            تصويري كه دكتر راندل اوانسون، استاد دانشگاه                                   دولتي ويسكانسين آمريكا، از فراينـد 
ــد بـه دسـت ميدهـد نمونـهاي گوياسـت از ايـن شـيوه نگـرش در                                                                       سلطه بريتانيا بر هن
                                 تاريخنگاري غرب. اوانسون مينويسد:                                            "هدف اوليه كمپاني تجارت بود نه كشورگشايي و 
ــالت انـدك داشـت."                                                                      [لذا] در صد سال نخست موجوديتش در امور داخلي [هند] دخ
ــايي كشـانيد كـه مجبـور بـه اسـتقرار        معهذا،                                                                  تحولات هند به اجبار كمپاني را به ج
                                                                          حاكميت خود بر هند شد: تهاجم رقباي اروپايي و مزاحمت حكام محلي دفاع را ضرور 
ــره                                                                            ساخت. افزايش دزدي دريايي، حمله ايران به هند، شورش مهاراتهها، ماجراي "حف
ــا بـه زور اسـلحه هنـد را                                          سياه" و حوادثي از اين قبيل سرانجام كمپان                                   ي را واداشت ت
ــان و                                                                               يكپارچه كند. كمپاني، "بهرغم اكراه آن در اداره كشوري كه بهوسيله مذهب و زب
ــود، خـلاء ناشـي از فـروپاشـي دولـت مغـول                                                                 دسيسههاي سياسي چند پاره شده ب
                         [گوركاني] هند را پر كرد."                               راندال اوانسون اين موفقيت را                      "هم شانس و هم برنامهر    يزي"  
                   ميداند و ميافزايد:                                                     "هنديها بهاي بينظمي خــود را بـا از دسـت دادن استقلالشـان 

          پرداختند."٣  
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ــهريزي" در                                                                              چنانكه ميبينيم، دكتر اوانسون سرانجام به شكلي دو پهلو به نقش "برنام

                       اين فرايند معترف است.  
ــيپ     ـايگي             جنگ سالهاي     ١٦٨٨ -    ١٦٩٠                                       انگليس و هند محكمترين سندي است كه ب
ــاي يكجانبـه و مغرضانـه را بـه اثبـات ميرسـاند. رامكريشـنا مـاكرجي                                                                           اينگونه تحليله
ــدن نوشـت:                 مينويسد در سال     ١٦٦٢                                                     رئيس دفتر كمپاني در سورت به "كميته سر ي" لن
                                                                      "اكنون زمانه ميطلبد كه تجارت خود را با شمشير كشيده پيش بريد" و در سال     ١٦٨٧  ، 
ــه سـن                           در آستانه جنگ با دولت هند                                                  ، هيئت مديره لندن به رئيس مركز كمپاني در "قلع
                                                                          جرج" (مدرس) نوشت: "براي ايجاد چنان سياست داخلي و قدرت نظامي و ايجاد و حفظ 
                                                   منبع درآمد بزرگي كه بتواند تأمينكننده آن باشد"، به                       يك "مســتعمره بـزرگ، خـوش 

                                      قوام و باثبات انگليسي در هند" نياز است .١  
تـ                   شكست مدهش و تحقير                                                 آميز در جنگ با دولت اورنگ زيب به انگليسيها آموخ
ــاني در هنـد و                                                                            كه در قاره آسيا زمانه دگرگون شده و با حضور دولتهاي مقتدر گورك
                                                                            صفوي در ايران نميتوان همچون قاره آمريكا و جنوب آفريقا و جزاير خــاوردور، و بـه 
ــت                                                      سان دوران يكهتازي پرتغاليها در سده گذشته، به تسخير س                 رزمينهاي شرق دس
ــت و آموخـت كـه بـدون متلاشـيكردن                                                                 زد. استعمار غرب از اين شكست درس گرف
                                                                       دولتهاي مقتدر مشرق زمين ايجاد يك امپراتوري جهاني غارتگرانه غيرممكن است.  

                           شيواجي و فرجام سرزمين دكن  
                                                                      در دوران سلطنت اورنگ زيب، شاهد شورشهايي بيسابقه در مناطق غربي و جنوبـي 
ــتعمار بريتانيـا را    هن                                                                            د هستيم كه زمينههاي فروپاشي شبه قاره هند و سرانجام سلطه اس
                                                                       در دهههاي بعد فراهم ساخت. تقارن و نقش اين شــورشها در توسـعهطلبي اسـتعماري 
ــن كـاوش اسـت كـه انحـلال دولتهـاي                                                                       غرب وارسي آن را ضرور ميسازد؛ و تنها در اي
                                 كوچك و مستقل جنوب شبه قاره هند به                                        وسيله اورنگ زيب مفهوم ميشود. تاريخنگاري 
                                                                             آكسفورد و كمبريج اين اقدام اورنگ زيب را "كشورگشــايي امپرياليسـتي" ميخوانـد و از 
ــرد؛ و بدينسـان، بـا                                                                                نيروهاي نظامي دولت مركزي هند با عنوان "امپرياليستها" نام ميب
ـــايي- انگليســي" و                                                          ايجـاد همسـاني ميـان دو گونـه از "امپرياليسـم"، "امپرياليسـم ا                   روپ
                                                                                "امپرياليسم اسلامي"، استقرار حاكميت استعماري بريتانيا را بر شبه قاره هنــد فراينـدي 
يـواجي                                                                             "طبيعي"، "متعارف" و "موجه" جلوهگر ميسازد. مهمترين اين شورشها، عصيان ش
ــي درخشـان از تـاريخ                                                                           است كه از نخستين سال حكومت اورنگ زيب آغاز شد و بر دوران

                                                      
1
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    شبه                            جزيره دكن نقطه پايان نهاد. 

  
ــوب تقسـيم                             سرزمين كنوني هند به دو فلات           "هندوستان"            در شمال و      "دكن"                در جن
                                                     ميشود. در بخشي از فلات دكن، كه ايالت كنوني "مهاراشترا"١                           را دربرميگيرد، مهاراتهها 
ــز                زندگي ميكنند.          مهاراتهها                                                   يك قوم يا قبيله خاص نيستند و به يك گروه نژادي متم    اي
                                                                      تعلق ندارند. اين عنوان به هندوهــاي سـاكن منطقـه فـوق اطـلاق ميشـود كـه، مـانند 
                                                                             همسايگان گجراتيزبانشان، به زبان خاص خود تكلم ميكنند كه "مهاراتــهاي" نـام دارد. 
                                                                            مهاراتهها پيش از شيواجي پيشينه تاريخي مســتقل و مـهمي ندارنـد. عنـوان "مهاراتـه"، 
                       بعدها بطور خاص به شيواج                                                ي و سركردگان و اعضــاي دسـته او و اعقـاب ايشـان اطـلاق 

     ميشد.٢  
  

                  سرزمين دكن در سال    ٦٩٥      ق./     ١٢٩٦                                    م. بهوسيله سلطان عــلاء الديـن محمـد خلـج 
ــت بـهمني   (    ١٣٤٧ -    ١٥١٨        م.) شـكل                                         فتح شد. بعدها در بخش مهمي از اين منطقه           دول
ــهمن، پادشـاه اسـاطيري ايـر              ان، ميدانسـتند.٣                                                                 گرفت كه فرمانروايان آن خود را از تبار ب
                               احمدشاه بهمني در اوايل سلطنتش (    ١٤٢٢ -    ١٤٣٥                              م.) پــايتخت خـود را بـه شـهر بيـدر 
                                        منتقل كرد كه از آن پس احمدآباد نام گرفت.٤                                  (احمدآبــاد دكـن بـا احمدآبـاد گجـرات 

              تفاوت دارد.)  
ــت محمـود شـاه (    ١٤٨٢ -                                                               با انحطاط و فروپاشي دولت بهمني دكن، در دوران حكوم
    ١٥١٨          ) واپسين س                                                       لطان اين دودمان، بر ويرانههاي آن پنج دولــت كـوچـك محلـي سـر 

       برآورد:٥  

                                                      
1
Maharashtra

2
The Imperial Gazeteer of India, The Indian Empire, vol. II, Historical, Oxford: The
Clarendon Press, 1909, p. 439; Duff, ibid, pp. 1-2.

                                                                                      در تاريخنگاري فارسي هند واژه "مهاراته" به صورت "مرهته" (م ر ت ه) ثبـت شـده اسـت. در انگليسـي 
ــاي Mahratta                    (جيمـز گرانـت داف)، Maharatha ،  Maratha    و Maratta       ديـده                     اين نام به صورته

       ميشود. 
3
Smith, ibid, p. 281.

4
ibid, p. 283-284.

ــن:   ٥                                     درباره تاريخ دولت بهمني دكن بنگريد                        به: سيد اسداالله اصفهاني،                   تاريخ مختار الاخبار               ، حيدرآباد دك

    ١٢٩٣      هجري. 
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         در منطقه     برار ،١                                  واقع در شمال سرزمين دكن، در سال     ١٤٨٤                 ميلادي يــك هنـدوي 
                                                           مسلمان شده به نام فتحاالله عمادالملك استقلال خود را اعلام كرد و              دولت عمادشاهي     را 
                     بنيان نهاد كه تا سال     ١٥٧٤                 ادامه داشت. در                                   اين سال منطقه فوق بــه دولـت احمدنگـر 
ــد                           منضم شد و سرانجام در سال     ١٥٩٦                                             اكبرشاه گوركاني آن را ضميمه دولت مركزي هن

     كرد. 
              در منطقه كوچك     بيدر ،٢                                              در قلب فــلات دكـن و شـمال حيدرآبـاد كنونـي، در سـال  
    ١٤٩٢                                                                      ميلادي قاسم بريد، وزير محمود شاه بهمني، حكومت مستقل خود را بر پــا كـرد.  
ــاهي بيجـاپـور شـد، تـداوم    دو            لت بريد شاهي         تا سال     ١٦١٩                                            ، كه ضميمه دولت عادل ش

      يافت. 
         در منطقه       گلكنده ،٣                               در شمال شرقي فلات دكن، در سال     ١٥١٨                 ميلادي يك نظامي 
                                                                         ترك به نام سلطانقلي قطبشاه، پس از مرگ محمود شاه بهمني، دولت مستقل خود را 
ــده                           ، سـلوكي عادلانـه داشـت و مـورد           برپاكرد.                  دولت شيعي قطبشاهي     ، يا       ملوك گ     لكن
                                                                     رضايت مردم بود. بنوشــته وينسـنت اسـميت، هندوهـا آزادانـه بـه خدمـت ايـن دولـت 
ــاي مـيگرفتنـد.٤                      دولـت قطبشـاهي در سـال     ١٦١١                                          درميآمدند و در مناصب عالي ج
                                      ميلادي تابع دولت مركزي هند شــد و در سـال     ١٦٨٧                            اورنـگ زيـب آن را بطـور كـامل 
               ضميمه دولت دهلي                                                              كرد. مركز اين دولت شهر بزرگ حيدرآباد بود كه در آن دوران يكي 

                                                        از مراكز مهم جمعيتي و فرهنگي شبه قاره هند بهشمار ميرفت. 
ــر نظـامالملك بحـري،               در شمال شرقي     پونا         ، در سال     ١٤٩٠                                      ميلادي ملك احمد، پس
                                                                  استقلال خود را اعلام كرد. او باني شهر احمدنگر است كه به يكي از شهرها           ي اصلي هند 
ــرزمين اصلـي مهاراتـهزبانان مسـتقر          بدل شد.                        دولت نظام شاهي احمدنگر                                            نيز، كه در س
                                              بود، با هندوها سلوكي دوستانه داشت. برهان نظام                             شاه، دوميــن حكمـران ايـن دودمـان  
 (    ١٥٠٨ -    ١٥٥٣            م.)، در سال     ١٥٣٧                                                 به مذهب تشيع گرويد. اين دولت در دوران اكــبر، بـه 
    سال     ١٥٩٦             ، تابع دولت م                                                ركزي هند شد ولي حكومت خودمختار نظامشــاهيان تـا سـال  
    ١٦٣٧                                                                     ادامه داشت. در اين زمان شاه جهان آن را بطــور كـامل بـه دولـت مركـزي هنـد 

           منضم ساخت. 
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ــلادي،           در منطقه        بيجاپور ،١                                        در حاشيه شمال غربي سرزمين دكن، در سال     ١٤٨٩         مي
                                                   يوسف عادل شاه، حكمران منطقه، اعلام استقلال كرد و دولت        مستقل          عــادل شـاهي     را 
ــهمني بـود كـه بـه دليـل                                                                          بنا نهاد. يوسف عادل شاه از غلامان گرجي دستگاه سلاطين ب
ــادل شـاه در                                                                              تواناييهايش به مقامات عالي رسيد و سرانجام حاكم بيجاپور شد. يوسف ع
ــال                                                                               جواني در ايران اقامت داشت و از همان زمان به مذهب تشيع گرويد و سرانجام در س
ــلام كـرد. وي در عيـن      ١٥٠٢     ميلا                                                             دي تشيع را به عنوان مذهب رسمي سرزمين خود اع
                                                                           حال، با اهل تسنن سلوكي دوستانه و غير متعصابه داشت. يوسف عادل شــاه بـا هندوهـا 
                                                                               نيز رابطهاي دوستانه داشت. او دختر يكي از سران مهاراته را به همسري گرفت. ايــن زن 
                                      مسلمان شد و نام باباجي خانم را برگزيد.                                          هندوها در مناصب عالي دولتي جاي داشتند و 
ــول بـود. يوسـف عـادل شـاه مـردي فرهيختـه و                                                                          زبان آنان در امور اداري و تجاري معم
                                                                              فرهنگپرور بود. منابع اروپايي او را به عنوان "حكمراني خردمند، سخندان، خوش چــهره 
ــت و نظـم ف                راميخوانـد و خـود                                                                و با مطالعه" ستودهاند. "وي هماره وزراي خود را به عدال
ــران و                                                                                     نمادي از اين صفات بود. وي كارگزاراني فرهيخته و توانا، و هنرمنداني بزرگ، از اي
                                                                            تركستان و روم در دربار خود گرد آورد كه در پرتو سخاوت او زنــدگـي سـعادتمندانهاي 
ــش، او را در جـوار آرامگـاه پـيري مقـدس در                                                                          داشتند." زماني كه درگذشت، طبق وصيت

    گوگي٢   ب                                                     ه خاك سپردند و سنگي ساده، چون ديگران، بر قبرش نهادند.٣  
  

                                  مهمترين بندر تجاري دولت عادل شاهي                 بندر گهوكه (گوا)                       بود كه مركز سفر حجاج 
                               شبه قاره هند به شمار ميرفــت. در   ٢٧        فوريـه     ١٥١٠    م./    ٩١٥                       ق.، نـاوگـان پرتغـالي، بـه 
ــي                                                      فرماندهي البوكرك، در اثر غفلت محافظان بندر بناگاه آن                            را به تصرف خود درآورد ول
                                                                             يوسف عادل شاه موفق شد در اوت همان سال پرتغاليها را بيرون كند. ناوگــان پرتغـالي 
                                                                               عقب نشست و تا پاييز در انتظار نيروي كمكي از ليسبون به سر برد. در همين زمان (در 
ــا از           ايـن حادثـه                                    ماه اكتبر يا نوامبر) بناگاه سلطان   ٧٤                                    ساله بيجاپور درگذشت. پرتغاليه
               سود بردند و در   ٢٥         نوامبر     ١٥١٠                                           طي نبردي سخت گوا را بــه تصـرف خـود درآوردنـد.٤  
ــيد. در                                                                               بعدها نيز تلاش حكمرانان عادل شاهي براي بازپس گيري بندر گوا به نتيجه نرس
ــامري)      سال     ١٥٧٠                                                                 دولتهاي شيعي بيجاپور و احمدنگر با حكمران هندوي كاليكوت (س
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                      متحد شدند و به بندر گو                                                ا حملـه بردنـد. ولـي بـهرغم ده مـاه جنـگ موفـق بـه تصـرف 
ــان آفريقـايي را بـه عنـوان سـرباز در خدمـت داشـتند،                                                                            استحكامات پرتغاليها، كه بردگ

      نشدند.١  
                                                                             با استقرار پرتغاليها در جزيره گوا، بتدريج ارتباطات سياسي و تجــاري ميـان آنـان و 
ــوذ تدريجـي و پنـهان                                             دلالان محليشان با اتباع دولت بيجاپور آغاز شد                                  و اين سرآغاز نف
ــاپـو بـراي                                                                                 اروپاييان در منطقه است. اروپاييان، پس از ايجاد شبكه عوامل بومي خود، تك
                                                                   مداخله در امور سياسي منطقه را آغاز كردند. نخستين توطئــه آنـان در سـال     ١٥٤٨     رخ 
                                     داد كه كوشيدند ابراهيم عادل شاه اول (    ١٥٣٥ -    ١٥٥٧                       م.)، حكمران بيجاپور، را         ســرنگون 
                                                                                   كنند و برادر متمرد او، عبداالله، را كه به نزد پرتغاليها به جزيره گوا پنــاه بـرده بـود بـه 

                                        حكومت رسانند. اين توطئه به شكست انجاميد.٢  
ــران بـزرگ بيجـاپـور پـس از                        ابراهيم عادل شاه دوم (    ١٥٨٠ -    ١٦٢٦                                     م.)، دومين حكم
                                                    نيايش يوسف عادل شاه، مديري توانا و فرهيخته بــود؛ سـلوك                       ي آزادمنشـانه بـا هندوهـا 
                                                                                داشت كه بسياري از آنان كارگزاران سياسي و نظامي دولت او بودند. او سياستي دوستانه 
ــايي آزادانـه در سـرزمين وي بـه                                                                               با پرتغاليها در پيش گرفت و تجار و ميسيونرهاي اروپ
ــا كردنـد. در دوران او، ابنيـه معتـبري     در                                                                             تكاپو پرداختند و حتي كليساهاي خود را به پ
                       منطقه بيجاپور احداث شد.٣                                                      با مرگ ابراهيم عادل شاه دوم، دولت عادل شاهي به سرعت 
                                           در سراشيب انحطاط و سقوط قرار گرفت و در ســال     ١٦٢٦                        ، در عـهد شـاه جـهان، تـابع 
                                  دولت مركزي هند شد ولي تنها به سال     ١٦٨٦                                   بود كــه اورنـگ زيـب آن را بطـور كـامل 

                                ضميمه "ممالك محروسه هندوستان" كر   د. 
  

                                                                     از ميان پنج دولت كوچك شبه جزيره دكن، دولتهاي شيعي نظام شاهي احمدنگــر، 
                                                                        قطب شاهي حيدرآباد (گلكنده) و عادل شاهي بيجــاپـور از اهميـت تـاريخي و فرهنگـي 

                جدي برخوردارند. 
ــار گوركانيـان، مـأواي فرهيختگـان بـود و                                                                          در اين دوران، شبه جزيره دكن، چون درب
                      نويسندگان و شاعران و ه                                                     نرمندان بزرگ ايراني، چون نظيري كه مــورد حمـايت ابراهيـم 
                                                                           عادل شاه دوم بود، با حكمرانان شيعي منطقه پيونــد اسـتوار داشـتند. برخـي مورخيـن، 
                                             شمار شيرازيهايي را كه تنها در زمان ســلطنت علـي           عـادل شـاه (    ١٥٥٧ -    ١٥٨٠       م.) بـه 
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                                  بيجاپور رفتند ده هزار تن نوشتهاند.١                     در اين دوران كتابخا         َ                 نههاي م عظ مي در حيدرآبــاد و 
ــيها برخـي از متـون آن بـه "مـوزه                                                                              بيجاپور و احمدنگر برپا بود كه پس از سلطه انگليس

                       بريتانيا" انتقال يافت. 
  

ــردي بـهنام شـاهجي٣                     اسـت. شـاهجي از سـران        شيواجي٢   (    ١٦٢٧ -    ١٦٨٠                        م.) پسر ف
                                                              كوچك محلي مهاراته بود كه به ســان بسـياري از همگنـان خويـش بـه خدمـت      دولـت 
ــور و پونـا رسـيد.٤            بـا درگذشـت                                                                 عادلشاهي بيجاپور درآمد و سرانجام به حكمراني بنگل
               محمد عادل شاه (    ١٦٢٦ -    ١٦٥٦                                        ) و فروپاشي شيرازه دولت بيجاپور، شيواجي   ٢٩          ساله در 
                                                                     رأس گروهي از راهزنان قــرار گرفـت و منطقـه را بـه آشـوب كشـيد. نخسـتين تـهاجم 
ــه               شيواجي در مه     ١٦٥٧             به شهر جونر٥         بود كه    ٢٠٠                   راس اسب و بيش از    ٣٠٠             هزار روپي
                    كالا را به تاراج برد.٦                                                       از آن پس نوار گســتردهاي در غـرب هنـد بـه عرصـه تـاخت و تـاز 
                                                                           شيواجي و راهزنان او بدل شد. او چنان نيرومند شد كه هفت ســال بعـد بـا چـهار هـزار 
                                          سوار به بندر سورت تاخت و به مدت چهار روز (  ١٦ -  ٢٠         ژانويه     ١٦٦٤  )                آن را بــه اشـغال 
                                                                           گرفت و غارت كرد. هفت سال بعد، باز شيواجي به سورت تاخت و اين بار موفق شــد بـه 
            مدت دو روز (  ١٣ -  ١٥        اكتبر     ١٦٧٠                                              ) اين بندر بزرگ را تصرف و غارت كند. او سپس يك 
                                                                           رشته راهزنيهاي گسترده را سامان داد، سراســر منطقـه را نـاامن كـرد و سـرانجام كـار 
ــاتي"٧                   بدانجا كشيد كه د  ر   ١٦       ژوئن     ١٦٧٤                                            در مناطق تحت تصرف خود به عنوان "چاتراپ
ــانش                         (شاهنشاه) تاجگذاري كرد!٨                                                     او در اين مراسم هموزن خود سكه طلا در ميان اطرافي
           تقسيم نمود.٩         در سال     ١٦٧٧                                     ميلادي، شيواجي در رأس سپاهي مركب از   ٣٠             هزار سواره 
  و   ٤٠                                          هزار پياده به سرزمين دولت گلكنده وارد شد                                  ، يك ماه با اين خيل عظيم راهزن در 
                                                                           شهر معتبر حيدرآباد اطراق كرد و پس از دريافت مبالغ هنگفتــي بـاج از وارث سـلاطين 
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   ١٤٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                      سلاطين قطب شاهي پايتخت او را تخليه كرد. وي سپس به سرزمين دولت عادلشــاهي 
                                                بيجاپور حمله برد و لطمات سنگيني بر آن وارد ساخت.١                            فروپاشي و ضعف مفرط اين دو 
ــان دادن بـه اسـتقلال       دولت،                                                                        كه ناتوان از حفظ امنيت خويش بودند، از عوامل اصلي پاي

                           آنان از سوي اورنگ زيب بود. 
            سرانجام، در  ٥        آوريل     ١٦٨٠                                 زندگي شيواجي به پايان رسيد. او   ٥٣                سال زندگي كــرد 
ــارت و تـاراج گذشـت.٢                                    معـهذا، تـاخت وتـاز گـروه او بـه رهـبري     كه   ٢٣                              سال آن در غ

        شامباجي،٣     پسر                                                  شيواجي كه چون پدر راهزني بيرحم بود، ادامه يافت. 
ــيواجي را "شـاه راهزنـان" مينـامد٤                     و يـك انگليسـي معـاصر                   تاريخ هند آكسفورد                                ش
ــت بـه سـورت (    ١٦٦٤                 )، او را در حـالي                                                      شيواجي، به نام اسميت، در ماجراي تهاجم نخس
ــان                                                                ميبيند كه در چادر خود نشسته و دستور قطع سر و دست كساني را ميده          د كه گم
                                                 ميبرد محل اختفاي اموال خود را از او پنهان ميكنند.٥                              بهرغم اين واقعيات آشكار، پــس 
ــه،                                                                                   از سلطه استعمار بريتانيا بر هند، از شيواجي تصويري ديگر نيز ساخته شد: براي نمون
ــلطه اسـتعماري                                                                              در يك درسنامه تاريخ براي دانشآموزان دبيرستاني، متعلق به دوران س
      بريتان           يا بر هند (    ١٩١٢                                                  )، اورنگ زيــب جنگجويـي "كشـورگشـا"، "متعصبـي تنگنظـر" و 
                                                                        حكمراني سرشار از بدگماني به نزديكان و خويشان است كه كاري نداشــت جـز تخريـب 
                                                                           معابد و سوزاندن پيكره خدايان هندو؛ و اين در حالي است كه براي ديــن خـود مسـاجد 
                                         باشكوه به پا ميكرد. در چنيــن فضـايي رعبانگـي                            ز، "مـردم هنـدوي دكـن، بـه رهـبري  
              مهاراجه شيواجي                                                            ، عليه او به پا خاستند." در اين كتــاب درسـي از شـيواجي بـه عنـوان  
                                   "رهبر مقاومت هندوها عليه اورنگ زيب"                   نام برده شــده اسـت.٦                    تعلـق انگليسـيها بـه 
                                                                        شيواجي چنان است كه، براي نمونه، جيمز داگلاس ســرآغاز كتـاب خـود دربـاره تـاريخ 

     بمبئي   (    ١٨٨٣                                     ) را به تصويري از شيواجي مزين ميسازد.٧  
  

                                                                         دلايلي در دست است كه پيوند اروپاييان را با شيواجي نشان ميدهد و ثابت ميكنـد 
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   ١٤٣                 انگليسيها در هند 
                                                                            كه آنان خريداران اصلي اموال مسروقه او بودهاند. در حملات شيواجي بــه بنـدر سـورت، 
                                                       كه در هر دو حمله شهر را غارت كردند و به آتش كشيدند، تنه                      ا نقطهاي كه ســالم مـاند 
ــد كـه ايـن امـر بـه دليـل                                                                            دفتر كمپاني هند شرقي انگليس بود. منابع انگليسي مدعيان
ــر                                                                                پايداري دفتر انگليسيها بود. در نوبت نخست، به پاس اين "مقاومت"، دولت هند به س 
                                                                        جرج اوكسيندن، رئيس دفتر كمپاني در سورت، "خلعت" داد و عوارض گمركــي كمپـاني 
ــيندن يـك مـدال طـلا و         را به                                                                 مدت يك سال بخشيد. هيئت مديره كمپاني نيز به اوكس
   ٢٠٠                                                                          پوند سكه طلا پاداش داد. در بار دوم نيز اوكسيندن مورد تقدير دولــت هنـد قـرار 
     گرفت.١     به                                                                 راستي آيا دفتر كمپــاني در سـورت از اسـتحكاماتي مقـاومتر از پـادگانهـاي  
                                    نظامي و مراكز اداري اين شهر مهم برخو                                         ردار بود يا شيواجي بطور جدي قصد تسخير آن 
                                                                          را نداشت؟ اين پرسشي است كه پاسخي مستند براي آن نميتوان يافت و براي حل اين 

                                                             معما تنها بايد از تحولات پسين و پيامدهاي شورش شيواجي سود جست. 
ــاريخ مهاراتـه در سـدههاي هفـده و                                                                         جيمز گرانت داف، كه كتاب او مهمترين منبع ت
     هيجده                                                          ميلادي به شمار ميرود، مينويســد در زمـان "تـاجگذاري" شـيواجي (    ١٦٧٤     م.)، 
                                      يك هيئت انگليسي بــه رياسـت هـنري اوكسـيندن٢                              از سـوي جرالـد اونگـير، حكمـران 
                                                                       انگليسي بمبئي، راهي مقر او شــد و در ايـن مراسـم حضـور يـافت. (هـنري اوكسـيندن 
ــيندن                                                احتمالا برادر س ر جرج اوكسيندن رئيس دفتر كمپاني                             در بندر سورت است.) اوكس
                                               بلافاصله پس از "تاجگذاري" شيواجي با او قراردادي   ٢٠                            مادهاي منعقد كرد كــه طـي آن 
                                                                          كمپاني هند شرقي اجازه گشايش دفاتر خود در شهرها و بنادر تحت اشــغال شـيواجي و 
                                                              انحصار "تجارت در سراسر سرزمين او" را به دست گرفت. گرانت داف  (    ١٨٧٣          ) مفاد ايـن  
ــي بمبئـي (    ١٨٩٣  )                               پيمان را بطور مشروح بيان كرده٣                                     ولي كتاب رسمي حكومت انگليس
ــميت شـناختن                                                                             بطور كامل درباره آن سكوت كرده است. اين اقدام قطعا به معناي به رس

                                                                     "شاه راهزنان" است و نشانهاي از پيوند نزديك و استوار انگليسيها با او. 
                                     جيمز گرانت داف همچنين از مذاكراتي سخن                   ميگويد كه در سال     ١٦٨٢           در بمبئـي 
                                                                  ميان نمايندگان شامباجي و انگليسيها عليه دولت اورنــگ زيـب جريـان داشـت.٤     ايـن 
                                                                            مذاكرات پنج سال پيش از آغاز جنگ انگليسيها با دولت هند است. همزمان با تــاخت و 
ــد، مـوج نـوپديـد و سـازمانيافته دزديهـا  ي                                                                         تاز شامباجي در نواحي غربي شبه قاره هن
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   ١٤٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                             دريايي انگليسيها از يكسو و حمله كمپاني به بندر حقلي و تهاجم انگليسيها در غــرب 
                                                                    هند آغاز شد و سپس به دستور دولــت هنـد سـادات جنجـره جزيـره بمبئـي را تصـرف 
                                                                               كردند. در اين زمان، انگليسيها براي مقابله با نيروهاي يعقوب خان تصميــم گرفتنـد از 
                           شامباجي كمك بخواهند ولي چون                                                       توان تأمين آذوقه آنها را نداشتند، و درواقع اين اقدام 
                                  را بيثمر يافتند، از آن منصرف شدند.١                                             اين دليل ديگري است بر پيوند ميان انگليســيها 

                   و راهزنان شامباجي. 
                                                                      ً بهرروي، اورنگ زيب از يكسو درسي سخت به انگليسيها داد و از سوي ديگر شـخصا  
ــه نـام تقـرب                              در فلات دكن مستقر شد و در سال      ١٦٨٩                                       ميلادي يكي از سرداران خود ب
                                                                       خان را، كه كارشناس جنگهاي چريكي بود، مأمور سركوب دارودســته شـامباجي كـرد. 
                                                                      تقرب خان به مواضع مستحكم راهزنان حمله برد و پس از شكستي ســخت شـامباجي و 
                                                                     گروهي از سركردگان او را به اسارت گرفت. آنان به شهر تالاپور انتقــال يافت           ـه و در مـلاء 

               عام اعدام شدند.٢  
ــكار اسـت. او شـرحي                                                                          همدلي جيمز گرانت داف انگليسي با راهزنان مهاراته كاملا آش
ــدام شـامباجي راهـزن بـه دسـت ميدهـد و مينويسـد اورنـگ       زيـب از                                                               "حماسي" از اع
                                                                              شامباجي خواست مسلمان شود تا از قتل او بگذرد. شامباجي پاسخ داد اگر دخترت را به 
ــدام شـامباجي، آرامـش بـه سـرزمينهاي غربـي و         من بدهي                  مسلمان خواهم شد!٣                                              با اع
                                                                   جنوبي هند بازگشت هرچند دستجات كوچك راهزن همچنان در مقياســي محـدود بـه 

                          تكاپوي خود ادامه ميدادند. 
  

                بدينسان، در دهه     ١٦٨٠                                                م.، اورنگ زيــب بـا انحـلال بقايـاي فـروپاشـيده دولتهـاي 
ــت مركـزي                             مستقل دكن و انضمام آنها به                                                 "ممالك محروسه هندوستان"، حوزه اقتدار دول
                                                                           دهلي را تا سواحل جنوبي هند گستراند و نظم و امنيت فلات دكن را، كه در پي آشــوب 
                                                                               مهاراتهها از دست رفته بود، به اين سرزمين بازگرداند. از اين زمــان، مـدرس و تعـدادي 
                                                    ديگر از بنادر جنوبي شبه قاره هند به دولت گوركاني هند                         منضم شدند؛ هــرچنـد دامنـه 
                                                                                واقعي اين اقتدار هيچگاه به ساحل مالابار و بنادر آن، كوچن و كاليكوت (در منتهياليــه 

                            جنوبي شبه قاره هند)، نرسيد. 
                                                                       در ساختار كشوري دولت گوركاني هند، "ممالك محروسه هندوستان"، به واحدهــايي 
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   ١٤٥                 انگليسيها در هند 
                                               به نام "صوبه" (استان) تقسيم ميشد؛ در زمان اكبر   ١٥                              "صوبه" بود كــه در زمـان اورنـگ 

       زيب به   ٢١              "صوبه" رسيد.١  
                                                                      صوبه گجرات، به عنوان يكي از مهمترين و پرجمعيتترين صوبــههاي هنـد و مـأواي 
ــع سراسـر هنـد در دوران دولـت گوركـاني                                                                             اقوام و اديان گوناگون، نمونهاي معر ف از وض

     است. 
                كميساريات دوران    ١٣٤                               ساله حكومت دولت گوركــاني هنـد ب                  ـر گجـرات را (از سـال  
    ١٥٧٣                                                                  م. كه اكبرشاه سلطاننشين گجرات را به دولت سراسري دهلي منضم ســاخت تـا 
ــه سـال     ١٧٠٧             م.) بـه عنـوان                              دوران "حكومـت مركـزي نـيرومند و                       فوت اورنگ زيب ب
                  پيشرفت آرام اداري"                                                    توصيف ميكنــد. او ميافزايـد بـا مـرگ اورنـگ زيـب، "چرخشـي 
ــه درگيريهـاي داخلـي و تـهاجم                              بنيادين" در وضع گجرات رخ داد                                            و اين سرزمين عرص

                                                                  خارجي شد كه شاخص آن انحطاط دستگاه اداري و وخامت اوضاع اجتماعي بود.٢  
  

                          با درگذشت اورنگ زيب، شائو،٣                                   پسر شامباجي، كه پس از مرگ پدر به            دستور اورنگ  
                                                                      زيب در دهلي ساكن شده بود، به منطقه بازگشت. او سران دستجات راهزن را گــرد       آورد 
ــر شـورش را آغـاز كـرد.٤           او در سـال                         و در رأس يك ارتش كوچك      ١٥٠٠٠                                 نفره بار ديگ

    ١٧٠٨                                          ميلادي خود را "پادشاه مهاراته" اعلام نمود.٥  
                                                                 گرانت داف مينويسد شائو در آغاز عمليــات خـود نامـهاي بـه س ـر نيكـلاس ويـت،٦  
                                                           حكمران انگليسي بمبئي، نوشت و خواستار اسلحه، مهمات و پول شد.٧               داف مدعي است 
                                                                                كه با اين درخواست موافقت نشد. چه ادعاي داف را بپذيريم چه نه، ص رف اين اقدام گواه 
ــت                                                          ً                      پيوندهاي جدي و پنهان راهزنان مهاراته با انگليسيها و قطعا  مسبوق به سابقهاي اس

                                              كه براي شائو چنين درخواستي را معقول كرده است. 
ــان، بـا تضعيـف روزافـزون                                 شورش و چپاول مهاراتهها در سالها                                          ي بعد ادامه يافت. آن
ــاي سياسـي دهلـي و در                                                                        دولت مركزي و در كوران توطئهها و جنگهاي داخلي كانونه
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                                         آشوب دو تهاجم بزرگ خارجي، نادرشاه افشار (    ١٧٣٩                      م.) و احمدشاه درانــي  (    ١٧٥٧     م.)، 
                                                                 چنان اقتداري يافتند كه بارها دهلي را به اشغال گرفتند و غارت كردنــد               . در ايـن دوران 
                                                                     سيكها و مهاراتهها قدرتهاي بلامعارضي تلقي ميشدند كه بخــش مـهمي از سـرزمين 

                                      هند عرصه تاخت و تاز و چپاول آنان بود. 
  

                                           وارثيـن شـيواجي بـا اشـغال شـهرهاي اصلـي گواليـور،١         بـارودا،٢        نـــاگپور٣        و پونــا٤  
ــا كرد                نـد و دولـت مركـزي                                                         ش بهدولتهاي خود را در شمال و غرب شبه جزيره دكن بر پ
ــا                       ضعيف دهلي نيز در سال     ١٧١٨                                                   م. به اجبار به آنان منصب حكمراني اين مناطق را اعط
                             كرد. سرانجام، آنان در سالهاي     ١٧٣٦ -    ١٧٣٧                                  استقلال خــود را از دولـت دهلـي اعـلام 
ــلامي دكـن بـه سـركردگـان                                                                       داشتند. بدينسان، بخشي از ميراث دولتهاي فرهيخته اس
                  گروههاي راهزن رسيد                                                           . در اين دوران مسـلمانان تنـها در مركـز (حيدرآبـاد) و بعدهـا در 
ــاي حيدرآبـاد و                                                                        جنوب (ميسور) ش بهجزيره دكن حكومت را به دست داشتند. حكومته
ــرج پـس از درگذشـت اورنـگ                                               ميسور تنها قدرتهاي محلي خوشنام در دوران هرج   و                       م

                    زيب در فلات دكن است. 
                             حكومت مناطق فوق در دست پنج خا                        ندان مهاراته قرار داشت: 

      حكومت        گواليور                                 ، در شمال فلات دكن، در دست خاندان     سندي٥                     قرار گرفت. آنـان از 
ــه ايـن خـانواده تعلـق داشـت. در زمـان                                                                              تبار يك روستايي مهاراته بودند و همسر شائو ب
ــد و در آشـوبهاي ايـن دوران بـه ثـروت و                                                                         درگذشت اورنگ زيب در فقر به سر ميبردن

           قدرت فراوان         رسيدند.٦  
        درآمــد. 

      بارودا                                                    ، در شمال غربي فلات دكن (شمال بمبئي)، به تصرف خاندان       گيكوار٧
ــان بـه عنـوان                                                                                 اين خاندان از سكنه روستاي داوادي در نزديكي شهر پونا بودند و نياي آن
ــب                                        "جاسوس" به خدمت راهزنان مهاراته درآمد.٨                                      آنان نيز در آشوبهاي پس از اورنگ زي
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                به قدرت و ثروت ر        سيدند.  

ــلاي١                          افتـاد. آنـان در گذشـته از        ناگپور                                ، در شرق فلات دكن، به دست خاندان       بونس
                                                           كارگزاران جزء دولت نظامشاهي احمدنگر بودند و كدخدايان (پــاتل)٢                 روسـتاي ورال در 

              حومه دولتآباد.٣  
       خاندان       هولكار٤              حكومت منطقه       ايندور ،٥                                           در ميان بارودا و ناگپور، را به دست گرفت. 
     آنان                                                                           به طايفه (كاست) شبانان مهاراته تعلق داشتند؛ تبارشان به روستاي هول ميرسد و 
ــاجر                                         گويا نيايشان دستيار كدخداي ده بوده است.٦                                       غارت كاروان محمدابراهيم تبريزي، ت
                                             بزرگ ايراني، در مسير اورنگآباد- سورت، در سال     ١٧١٢                            بهوســيله ايـن خـانواده انجـام 

                        گرفت كه از سرقتهاي بزرگ                              و جنجالي راهزنان مهاراته بود.٧  
                      و سرانجام، در شهر مهم     پونا                                            ، در جنوب غربي فلات دكن (نزديك بمبئي)، حكومــت 

       خاندان      پيشوا            مستقر شد. 
                  نخستين بار در سال     ١٥٢٩                                            ميــلادي برهـان نظـام شـاه، سـلطان شـيعي احمدنگـر، 
ــين٨                                                                   منصب "پيشوايي" (نخستوزيري) دولت خود را به يك برهمن مهاراته به نا         م كاورس
         اعطا كرد.٩                                                                  بدينسان، خاندانهاي محترم مهاراته رياست دولت نظام شــاهي را بـه دسـت 
                                                                             گرفتند و منصب "پيشوا"يي در ميان مهاراتهها مقامي ارجمند يافت. شيواجي، بــه تأسـي 
                   از اين سنت، در سال     ١٦٥٦                                                 يكي از برهمنهاي دارودسته خود به نام شمراجه پـانت١٠     را 
ــه ايـن يكـي               مدت كوتاهي به                                         عنوان "پيشوا"ي (نخستوزير) خود منصوب كرد١١                   كه البت

                                                                                                                         
⇒  Government Central Press, 1883, p. 168; [F. A. H. Elliot], The Rulers of
Baroda, Bombay: Education Society's Press, 1879, p. 28.
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                                                                               هيچ تشابهي به "پيشوا"ي دولت نظام شاهي نداشت. شائو نيز به تقليد از پدربزرگـش، در 
ــوب كـرد.      سال     ١٧١٤                              برهمني به نام بالاجي ويسوانات١                                      را به عنوان "پيشوا"ي خود منص
ــن                   پس از مرگ بالاجي (    ١٧٢٠                )، پسرش بهنام با       جي رائو٢                                در اين مسند قرار گرفت. در اي
                                                                             زمان، كار شائو به جنون كشيد تا بدانجا كه تاج و جواهرات و البسه خــود را بـر سـگش 
                                                      ميپوشاند و با همين وضع با سران اردوي خويش ديدار ميكرد.٣                    با جنون و سپس مرگ 
ــو         ق موروثـي        شائو (    ١٧٤٩                                                      ) قدرت در دست باجي رائوي زيرك قرار گرفت و در خاندان ف
ــلاف بـاجي رائـو) همچنـان رهـبر     شد.٤                                                                     پس از استقرار حكومتهاي فوق، "پيشوا"ها (اخ

                                                                   مهاراتهها شمرده ميشدند و پونا پايتخت كنفدراسيون مهاراته تلقي ميشد. 
  

                                                                        سران مهاراته حكمراناني خشن و متجاوز بودند كه اينك به راهزنيهاي خــود جامـه 
                            قانوني پوشانيده بودند. مورخي                  ن شوروي مينويسند: 

ــت. آنـها دسـتههاي                                                                           بدين ترتيب، غارت و چپاول مهاراتهها جنبه قانوني به خود گرف
                                                                          نظامي را همراه مأموران مالياتي خــود ميكردنـد تـا آنچـه را ميتواننـد جمـع كننـد و 
                                                                ثروتمنـدان را بـراي يـافتن گنجينـههاي مخفيشـــان شــكنجه دهنــد... اتحاديــه 
                   اميرنشينهاي مهاراته                                                             به ملغمهاي از اقوام و قبايلي بدل شد كه در آن خــود مهاراتـهها 

                            به صورت اقليتي حاكم درآمدند.٥  
                                                                          دولت بي بنياد مهاراته دوامي نداشت؛ در اواخر سده هيجدهم و اوايل ســده نوزدهـم 
                                                                             مورد تهاجم انگليسيها قرار گرفت، سران مهاراته، كه از ديربـاز آلـت دسـت انگليسـيها 
ــرقي بـدل شـدند و             بودند، اينك                                                               به حكمرانان دستنشانده و مواجببگير كمپاني هند ش
ــمي ضميمـه امپراتـوري بريتانيـا شـد.                                                                          سرانجام سرزمينهاي تحت اشغال آنان بطور رس
ــا از مكانيسـم نفـوذ و سـلطه اسـتعمار                                                                                 درباره فرجام دولت بارودا، به عنوان نمونهاي گوي

                                    بريتانيا، در آينده سخن خواهيم گفت.  
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   سيك                          ها و "دولت خلسه" در پنجاب 

                                                                         آشوب مهم ديگري كه در زمان اورنگ زيب اوج گرفت و پس از او سرزمين هند را به 
                            ويراني كشيد، عصيان سيكهاست. 

                                                                          "سيك" به معني "پيرو" است. اين گروه پيروان يك فرقه مذهبي، از اقــوام گونـاگـون 
                                                  هندو، بودند كه در سده هفدهم ميلادي بتدريج به شكل يك                      "قوم" سازمان يافتند.١  

                                                  فرقه سيك در اوايل ســده شـانزدهم بهوسـيله فـردي بـه نـام          بابـا نـانك٢   (    ١٤٦٩ -
ــابر در دهلـي و هشـت      ١٥٣٨                                                                        م.) پديد شد. سالهاي پاياني عمر نانك مقارن با استقرار ب

                           سال نخست سلطنت همايون است. 
    نانك                                                        در يك خانواده روستايي هندو در حوالي لاهور (پنجاب) به دن                 يا آمد. از كودكي 
                                                                        در محيطي اسلامي پرورش يافت و نخستين آموزگار او فردي مسلمان بهنام سيد حســن 
ــلامي                                بود كه در همسايگي پدرش ميزيست.٣                                           عقايد نانك آميزهاي است از آموزههاي اس
                                                                             و باورها و آئينهاي عاميانه هندو. نانك به خداي واحــد اعتقـاد داشـت و بـراي خداونـد 
ــود.٤                           او پرسـتش بـت را بـه شـدت رد            همان صفاتي                                   را ميشناخت كه از اسلام آموخته ب
                                                                             ميكرد. نانك اين عقايد را با باورهــاي هنـدو پيونـد زد و از طريـق اشـعار و مناجـات و 
ــراي                                                              اندرزهاي عاميانهاش، كه به گويش يكي از روستاهاي پنجاب به نام    جتي               سروده و ب
                                    تودههاي روستايي هندوي آن سامان قابل                                          درك و فهم بود، پيروان فراوان يافت. پــس از 
ــاب بـزرگـان تصـوف                                          مرگ، به نانك كراماتي غريب، آنگونه كه در             تذكرهالاولياء                         عطار درب

                                                        آمده، نسبت دادند و او را در رديف يكي از اولياء برشمردند.٥  
                                                                         در آغاز، پيروان نانك فرقهاي بيآزار تلقي ميشدند كه در گرد رهبران خويــش، كـه 
ــورو"هـا، تـا چـهارمين     خود                         را خلفاي نانك يا "گورو"٦                                                   ميخواندند، مجتمع بودند. اين "گ
ــد نـيز ايشـان را محـترم                                                                                "گورو"، پيراني زاهد به شمار ميرفتند و پادشاهان گوركاني هن
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         ميشمردند.١                                                                    اكبر نزديكي عقايد سيكها به اسلام را پسنديد، آنان را مورد حمايت خـود 
                  قرار داد و در سال  ٧   ١٥٧                                                  م. زمينــي بـه آنـها بخشـيد كـه بعدهـا در آن "معبـد طلايـي" 

                  آمريتسار به پا شد.٢                                                   از آن پس شهر آمريتسار پنجاب به مركز سيكها بدل شد.٣  
ــه سـيك پـيروان بسـيار در          در دوران       ارجن،٤                 پنجمين "گورو" (    ١٥٨١ -    ١٦٠٦                              م.)، فرق
ــافت.             ارجـن عوامـل                                                                سراسر هند يافت و همپاي آن ثروت "گورو" نيز افزايشي چشمگير ي
                                                                              خود را در تمامي شهرهاي هند، از كابل تا داكا، گمارد؛ به گردآوري وجوهــات (ده يـك) 
ــزرگ انباشـت. وي سـلوك زاهدانـه را                                                                             پرداخت و در مقر خود، شهر آمريتسار، خزانهاي ب
ــا                                                                          كنار نهاد، درباري شاهانه فراهم آورد و دربارياني كه "مسند" خوانده ميشدند.٥          ارجن ب
       پشتوانه                                                                       اين ثروت هنگفت، نخستين معبد سيكها را در آمريتسار به پا كـرد؛ در زمينـي 
                                            كه اكبرشاه به آنان اعطا كرده بود. او در سال     ١٦٠٤                           م. "كتاب مقــدس" سـيكها بـه نـام  
         آدي گرانت٦                                   را بر اساس تقريرات خود تدوين كرد.٧                                   سرانجام، كار او چنان بالا گرفت كــه 
ــه                              در زمان مرگ اكبر به مشاركت د                                               ر دسيسههاي درباري پرداخت و به دستور جهانگير ب

         قتل رسيد.٨  
                     پس از مرگ ارجن، پسرش         هرگاويند٩                         به عنوان ششمين "گــورو" (    ١٦٠٦  -     ١٦٤٥    م.) 
                                                                          رهبري فرقه سيك را به دست گرفت. او دستگاه پدر را شاهانهتر كرد و ارتشي كــوچـك 
                                در پيرامون خــود گـرد آورد. بنوشـته              دبسـتانالمذاهب  ،    ٧٠٠    اس                  ب در طويلـه داشـت و 
                                           سيصد سوار و شصت توپچي هماره در خدمتش بودند.١٠                  هــرگـاويند تـا دهـه     ١٦٤٠     بـه 
                                                                               امورات خويش مشغول بود و تنها در اين زمان بود كه بناگاه علم طغيان برافراشـت و بـه 
ــه                                                                     دسـتجات نظـامي دولـت هنـد حملـه بـرد. او در برابـر تـهاجم ارتـش شـاه جـهان ب
ــاراچنـد در سـرزمين او مسـتقر شـد و                        كوهستانهاي پنجاب گريخت                                                ، با حمايت راجه ت
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                                                    پيروانش از سراسر هنــد در پـيرامون وي گردآمدنـد. در سـال     ١٠٥٥    ق./     ١٦٤٥        م.، شـاه 
                                                                           جهان يكي از سرداران خود به نام نجابت خان را براي ســركوب راجـه تـاراچنـد و فرقـه 
                                                             تحت حمايتش به پنجاب فرستاد. با سقوط راجه، هرگاويند به منطقه ك                وهستاني كرتاپور 

                                     كشمير گريخت و كمي بعد در آنجا درگذشت.١  
                    پس از مرگ هرگاويند،      هرراج٢                              رهبري سيكها را به دست گرفت (    ١٦٤٥  -     ١٦٦١    م.) 
      و سپس        هركيشان٣   (    ١٦٦١ -    ١٦٦٤     م.).                                      با مرگ زودرس هركيشان، ستيزي "وحشيانه"٤     بر 
ــه ن   ـام         تـغ بـهادر ،٥     از                                                             سر رياست فرقه درگرفت تا سرانجام كوچكترين پسر هرگاويند، ب
ــن درونـي سـيكها توجـه                                                                    سوي بيشتر سيكها به رهبري شناخته شد. جنگهاي خوني
                                                                                 اورنگ زيب را به خود جلب كرد و دستور تخريب معابد آنان و اخراج كارگزاران "گورو" از 
ــاي كشـمير را بـه عصيـان                         شهرهاي هند را داد. تغ                                                    بهادر به آشوبگري پرداخت و هندوه
ــل رسـيد.                 عليه دولت هند ب                                  رانگيخت. او دستگير شد و در دسامبر     ١٦٧٥                       در دهلي به قت
ــوان دهميـن "گـورو" (    ١٦٧٥  -     ١٧٠٨    م.)            پس از او،            گاويند سينگ ،٦                                       نوه هرگاويند، به عن

                            رهبري سيكها را به دست گرفت. 
  

                                                                   در دوران گاويند سينگ، فرقه سيك به يك سازمان منســجم نظـامي بـدل شـد؛ بـه 
                       تعبير س ر جادونات سركار                                                       "سرشتي نژادپرستانه" يافت و به "خطرناكترين و سنگدلترين 
ــلاش گـاويند                                                                            دشمنان اسلام" و دولت گوركاني هند بدل گرديد. بنوشته سركار، تمامي ت
                                                                        سينگ در جهت تبديل سيكها از يك فرقه ديني به يك سازمان نظامي قدرتمنــد بـود؛ 
ــلمانان فراخوانـد.٧                                                     او دشمني آشكار با دين اسلام را آغاز كرد و هندوها را                               به ستيز با مس
ــيم                                                         در اين ساختار فرقهاي- نظامي، سيكها به واحدهايي كه "م ثل"٨                    خوانده ميشد تقس
                                                                        ميشدند. در رأس هر "م ثل" يك "سردار" قــرار داشـت. رهـبران فرقـه "سـينگ" نـاميده 
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       ميشدند.١  

  
ــد و                                                             با درگذشت اورنگ زيب، سيكها به يكي از عواملي اصلي آشوب در سر           زمين هن

                                   فروپاشي دولت مركزي دهلي بدل شدند:  
                                       گاويند سينگ كمي پس از اورنگ زيب، در سن   ٤٨                    سالگي به قتل رســيد.٢          او بـدون 
                              فرزند بود و پيروانش فردي بنام           بنده بهادر٣                                     را به رهبري بــرگزيدنـد. در مـاه مـه سـال  
    ١٧١٠                                                        ميلادي، سيكها، بهرهبري بنده بهادر، با سپاهي چهل هزار نف                ره به شهر ســرهند 
ــان بـه مسـاجد توهيـن                                        حمله بردند و آن را غارت كردند. بنوشته                 تاريخ هند كمبريج                      ، آن
ــد.                                                                                    كردند، خانهها را به آتش كشيدند، به زنان تجاوز كردند و مسلمانان را قتل عام نمودن

       بيش از   ٢٠                                          ميليون روپيه پول نقد و كالا به تاراج رفت.٤  
                           سيكها سپس به منطقه سحرانپور                                            پنجاب حمله بردند و پس از اشغال و غـارت ايـن 
                                                                             ناحيه، شهر لاهور را به محاصره گرفتند. مسلمانان لاهور با تشكيل دستجات داوطلب بـه 
ــب،                                                                                  مقابله شديد با سيكها پرداختند و آنان را عقب راندند. بهادرشاه، جانشين اورنگ زي
ــت، آنـان را شكسـت                    داد و تـا دامنـههاي      ً                                               شخصا  در رأس سپاهي به جنگ با سيكها رف
                 هيماليا عقب راند.٥                                                           جنگ با سيكها بخش مــهمي از تـوان بهادرشـاه را در دوران كوتـاه 

                       سلطنتش به خود جذب كرد. 
                                                                       تهاجم سيكها به پنجاب كمي بعد، در دوران سلطنت فرخسير، بار ديگر آغــاز شـد. 
       در سال     ١٧١٣                                                   م.، فرخسير سپاهي مفصل را، بــه فرمـاندهي عبدالصمـد خـان        حكمـران 
ــان را در قلعـهاي بـه محـاصره گرفـت.                                                                            لاهور، به جنگ با سيكها فرستاد كه سرانجام آن
                              سيكها پس از محاصرهاي طولاني در   ١٧         دسامبر     ١٧١٥                            تسليم شدند. عبدالصمد خــان، 
                                                                                بنده بهادر و سركردگان سيك را دستگير و به دهلي اعزام كرد. آنان در ماههاي مارس تا 

     ژوئن     ١٧١٦         اعدام ش    دند.٦  
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ــكل دسـتجات مسـلح                                     در زمان حمله نادرشاه افشار به هند (    ١٧٣٩                              م.)، سيكها به ش
                                                                   راهزن هم ارتش ايران و هم مردم هند را مورد حمله و غارت قرار ميدادند.١             و ســرانجام، 
ــا سـينگ                                      در زمان تهاجم احمدشاه دراني به هند (    ١٧٥٧                       م.)، رهبر سيكها به نام           جوس
   كلال٢                     در سرزمين تحت تصرف                                     خــود اسـتقرار "دولـت خلسـه" را اعـلام كـرد.٣         "خلسـه" 
                                                                      مفهومي است برگرفته از تصوف كه بهوسيله گــاويند سـينگ بـه نظريـات سـيكها وارد  
   شد.٤                                                                                بهزعم او، پيوند با "گورو"، رهبر فرقه، تنها از طريق "خلسه"، يعني رهــايي از خـود، 
                                                   ممكن است. بعدها، سيكها حكومتهــاي خـود را "دولـت خلسـه"                   نـاميدند. منظـور آن 
حكومتي است كه بر بنياد رابطه متعبدانه "سيكها" و "گوروها" (پيروان و رهبران فرقــه) 

استوار است.  
 

در آغاز سده نوزدهم رهبري سيكها در دست رانجيت سينگ٥ قرار گرفت.  
رانجيت سينگ (١٧٨٠-١٨٣٩م.) پسر سردار يكي از واحدهاي سيك بهنام  ماهــان 
ــدرت در دسـت مـادرش  سينگ٦ است. در ١٢ سالگي با مرگ پدر جانشين او شد ولي ق
ــه قتـل  متمركز بود كه به عنوان قيم وي عمل ميكرد. در ١٧ سالگي مادرش را با سم ب
رسانيد و قدرت را خود به دست گرفت. در سال ١٨٠٢ به شهر آمريتسار حمله برد و بــا 
تصرف آن در مقام رهبري ســيكها جـاي گرفـت. در ٢٥ آوريـل ١٨٠٩ بـا س ـر چـارلز 
متكالف،٧ نماينده كمپاني هند شرقي بريتانيا، پيمــان دوسـتي امضـا كـرد و بـا حمـايت 
انگليسيها مناطق تحت اشغال ساير سرداران سيك را به تصرف درآورد. در ســال ١٨١٢ 
                       خود را "راجه" و در سال     ١٨١٩                                                   "مهاراجه" پنجاب خواند و در همين سال كشــمير را نـيز 
    اشغا              ل كرد. در سال     ١٨٢٣                                                          دريافت خراج از شهر پيشاور را آغاز نمود. بدينسان، رانجيــت 
                                                                        سينگ به قدرتي بلامنازع بدل شد و "دولتي حايل" در ميــان مسـتملكات كمپـاني هنـد 
ــان دشـمن خطرنـاك و سرسـخت                                                                        شرقي بريتانيا و افغانستان پديد ساخت كه در آن زم

                                                                                                                         
⇐                                                            در حالي است كه وي هيچ اشارهاي به فاجعه شهر سرهند نكرده است  . 
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                                    انگليسيها به شمار ميرفت. رانجيت سينگ                                          نزديكترين پيوندها را با كمپاني هند شرقي 
                                                                        داشت و افسران انگليسي آموزش نيروهاي نظــامي و سـازماندهي ارتـش او را بـه دسـت 
                                                                                 داشتند. او بارها با مقامات عاليرتبه نظامي و سياسي انگليسي ديدار داشت و آخرين بــار 
              با لرد اوكلند،١                               فرمانفرماي كل انگليس در هند (    ١٨٣٦ -    ١٨٤٢       )، در لا                   هور ديدار كرد. اين 
ــت كـه بـه اشـغال سـال     ١٨٣٩       كـابل                                                                در آغاز تهاجم بزرگ انگليسيها به افغانستان اس
                                         انجاميد. با مفلوج شدن و مــرگ رانجيـت سـينگ (  ٢٧       ژوئـن     ١٨٣٩                 ) اسـتعمار انگليـس 

                                                                   مقتدرترين متحد خود و استوارترين پايگاه خويش را در منطقه از دست داد.٢  
  

                        يكي از بزرگترين خدمات را                                               نجيت سينگ به استعمار بريتانيا سركوب خشن نخستين 
        جهاد ضد                              انگليسي مسلمانان هند بهرهبري               سيد احمد برلوي      است.٣  

                                                   سيد احمدشاه از سادات شهر بريلي هند است كه تبارش با   ٣٦                    واسطه به امام حسـن 
                مجتبي (ع) ميرسد.٤              سيد احمد در  ٦      صفر     ١٢٠١    ق./   ٢٨         نوامبر     ١٧٨٦                  م. به دنيا آمد. در  
وـي     ١٨                                                      سالگي براي ادامه تحصيل به دهلي رفت و در زمره شاگردان                     شاه عبدالعزيز دهل

 (    ١٧٤٦ -    ١٨٢٤              م.) جاي گرفت. 
ــاه ولـياالله دهلـوي     (    ١٧٠٢ -    ١٧٦٢                م.) اسـت. ايـن دو                         شاه عبدالعزيز پسر ارشد                ش
                                                                                روحاني نامدار نخستين كساني بودند كه در راه بيداري مسلمانان هند و بسيج آنان عليه 
       سلطه ان                                                                      گليس كوشيدند. شاه ولياالله علت افول اقتدار مسلمين در هند را ناشي از دوري 
ــه اسـلام راسـتين و پايـان دادن بـه                                                                         از سرشت واقعي اسلام ميديد و خواستار تمسك ب
                                                                              اختلافات ميان مسلمانان شد. او براي آشنا ساختن مسلمانان هند با منابع اصيل اسلامي 
                             به ترجمه قرآن به زبان فارسي د                                                    ست زد و يكي از پسرانش به نام شاه عبدالقادر نيز قرآن 
ــهدهدار مكتـب او در دهلـي                                                                                 را به زبان اردو ترجمه كرد. شاه عبدالعزيز، كه پس از پدر ع
                                                                           شد، به دليل سلطه انگليسيها بر هند، بهرغم سلطنت صوري وارثين دودمان گوركــاني، 
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اين سرزمين را "دارالحرب" اعلام نمود. بدينسان، در دهلي مكتبي از مصلحيــن مسـلمان 
ــري و سياسـي هنـد و دنيـاي اسـلام در دوران  شكل گرفت كه تأثير جدي بر حيات فك

پسين نهاد. 
ــاه عبدالعزيـز  سيد احمد برلوي در زمان تحصيل در دهلي به برجستهترين شاگرد ش
بدل شد و آنگاه كه خود بر كرسي تدريس و افتا نشست، از فتــواي عبدالعزيـز در زمينـه 
اعلام سرزمين هند به عنوان "دارالحرب"، ضــرورت و وجـوب جـهاد عليـه انگليسـيها را 
ــت. از اينروسـت كـه سـيد احمـد بـه عنـوان  نتيجه گرفت و به اعلام و تبليغ آن پرداخ
نخستين روحاني مسلمان شناخته ميشود كه فتواي جهاد عليه استعمار بريتانيا را صادر 
كرد. او از سال ١٨١٧م. سفرهاي تبليغي در هند را آغاز كرد و مسلمانان را به بــازگشـت 
به اسلام اصيل و اعاده اعتبار و اقتدار گذشــته دعـوت نمـود و بـه ايـن دليـل شـهرت و 
ــيس كردنـد و  محبوبيت فراوان يافت. شاگردان او جمعيتي به نام "طريقت محمديه" تأس
ــماعيل (١٧٨١-١٨٣١م.)، بـرادرزاده شـاه عبدالعزيـز،  يكي از آنان به نام شاه محمد اس
بر اساس نظريات سيد احمد، رسالههاي معروف صراط مستقيم و تقويتالاسلام را نوشت 
و منتشر كرد. يكي از شاگردان سيد احمد به نام تيتو مير١ (١٧٨٢-١٨٣١م.) بــه تبليـغ 
در روستاهاي بنگال پرداخت و مسلمانان را به اتحــاد و برابـري و عدالـت فراخوانـد و در 
ــال ١٨٣١م. تيتـو مـير و پـيروانش عليـه  ميان دهقانان بنگال پيروان فراوان يافت. به س
سلطه انگليسيها شوريدند و اداره سه منطقه بنگال را به دست گرفتند ولــي بـه دسـت 
ــن قيـام، از سـال ١٨٣٢ يكـي  ارتش انگليس به شدت سركوب شدند. پس از سركوب اي
ــاز  ديگر از شاگردان سيد احمد برلوي به نام عنايتعلي تبليغ در روستاهاي بنگال را آغ
كرد و در دهه ١٨٤٠ ميلادي پيروان فراوان يافت كه بسياري از آنان از طبقات تهيدست 

روستايي بودند. 
خود سيد احمد نيز، پس از سفر حج، از ســال ١٨٢٤م. تـدارك جـهاد را آغـاز كـرد. 
بنوشته دايرهالمعارف اسلام ليدن، هدف او "براندازي سلطه انگليسيها و سيكها بر هند" 
و اعاده سيطره اسلام بود. نخستين اقدام او تلاش براي دفع سلطه ســيكها بـر پنجـاب 
ــر هنـد، سـند،  بود. سيد احمد در سال ١٨٢٦ در پيشاور مستقر شد و پيروانش از سراس
ــانده  بلوچستان و افغانستان به او پيوستند؛ و در سال ١٨٢٩ با اخراج حكمرانان دستنش
ــه دسـت گرفتنـد. در سـال ١٨٣١، ژنـرال لـرد ويليـام  رانجيت سينگ اداره پيشاور را ب
بنتينك،٢ فرمانرواي بنگال و فرمانده كــل ارتـش انگليـس در هنـد (١٨٢٨-١٨٣٥)، بـا 
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ــينگ  ارسال چند اسب به عنوان هداياي ويليام چهارم، پادشاه جديد انگليس، رانجيت س
ــا سـيد احمـد  را به سركوب قيام پيشاور ترغيب نمود و او ارتشي مفصل را راهي جنگ ب

كرد.  
در اين زمان سيد احمد و پــيروانش، كـه "غـازي" خوانـده ميشـدند، در راه كشـمير 
بودند. آنان در مسير خود، در منطقهاي بنام بالاكوت،١ با ارتش نيرومند رانجيت ســينگ، 
به فرماندهي هوري سينگ٢ و يك ژنرال آواره فرانسوي بهنام الارد٣ مواجــه شـدند. سـيد 
ــالاكوت  احمـد، بـهمراه شـاه محمـد اسـماعيل و عـده زيـادي از پـيروانش، در جنـگ ب
(١٢٤٦ق./ ١٨٣١م.) به قتل رسيد؛ معهذا بقاياي پيروان او تا سالها در كوههــاي شـمال 

غربي هند به جنگ با انگليسيها و سيكها ادامه دادند. 
ــه "سـيد احمـد شـهيد" و شـاه محمـد  در تاريخنگاري اسلامي هند، سيداحمدشاه ب
اسماعيل به "شاه اسماعيل شهيد" شهرت دارند. در سده نوزدهم ميــلادي، پـيروان سـيد 
احمد برلوي به هستههاي جنبش اسلامي در هند بدل شدند. آنــان خدمـت در دسـتگاه 
اداري انگليسيها را تحريم كردند و براي امرار معاش بطور عمده به تجارت روي آوردنـد. 
مجموعهاي از نامههاي سيد احمد برلوي موجــود اسـت و دربـاره او كتـب متعـددي بـه 

زبانهاي فارسي و اردو منتشر شده است.٤ 
با مرگ رانجيت سينگ، بار ديگر جنگي وحشيانه بــر سـر تصـاحب قـدرت در ميـان 
سرداران سيك درگرفت. در سال ١٨٤٠م. تنــها پسـر مشـروع رانجيـت سـينگ و وارث 
حكومت او، بهمراه تنها پسرش، به قتل رسيد و آنگاه نوبت به پسران نامشــروع رانجيـت 
سينگ رسيد كه ادعاي ارث و ميراث داشتند. يكــي از پسـران نامشـروع حكومـت را بـه 
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دست گرفت ولي مدتي بعد به دست ديگري كشته شد و ديگري نيز كمي بعد به همــان 
ــيك آخريـن پسـر نامشـروع  سرنوشت دچار شد. تا سرانجام، در سال ١٨٤٣ سرداران س
ــان تنـها شـش  رانجيت سينگ بهنام داليپ سينگ١ (١٨٣٧-١٨٩٣م.) را، كه در اين زم
ــاب گمـاردند.٢ قـدرت واقعـي در دسـت  سال داشت، بهرهبري سيكها و حكمراني پنج

سرداران غارتگر سيك بود. 
ــأثير شكسـت ارتـش انگليـس در جنـگ بـا افغانهـا و  در كوران اين آشوب، تحت ت
ــيك قـدرت انگليـس را رو بـه  قتلعام معروف آنان در گردنه خيبر (١٨٤٢)، سرداران س
افول پنداشــتند و در سـالهاي ١٨٤٣ و ١٨٤٥ بـه چپـاول و غـارت در مسـتملكات آن 
پرداختند. سرانجام، در سال ١٨٤٦ ارتش كمپاني هند شرقي شكستي سخت به سرداران 
ــور  شورشي سيك داد و پس از دريافت ٥٠٠ هزار پوند استرلينگ غرامت از آنان، زمام ام
سرزمين پنجاب را خود به دست گرفت. يك شوراي شش نفره از سرداران سيك تشكيل 
ــم)٤ كمپـاني، بـود.  شد كه رياست آن با س ر هنري لارنس،٣ مأمور رزيدانت (كارگزار مقي
ــت اهـداف و  بدينسان، بار ديگر سيكها مهار شدند و توان نظامي طغيانگر آنان در خدم
ــيك شـورش سـال ١٨٤٦  منافع استعمار بريتانيا قرار گرفت. از جمله، به كمك ارتش س

كشمير به شدت سركوب شد.٥ 
ــه داليـپ  شش سال به اين روش سپري شد تا سرانجام در ٢٩ مارس ١٨٤٩، زمانيك
ــرد. طبـق  سينگ تنها ١٢ سال داشت، كمپاني هند شرقي انگليس پيماني با او منعقد ك
اين پيمان، سرزمينهاي تحت حكومت داليپ سينگ در زمره مستملكات كمپاني درآمد 
ــات  و در ازاي آن كمپاني متعهد به پرداخت مقرري ساليانهاي به او شد. بدينسان، به حي
دولت دستنشانده و چپاولگر سيك در پنجاب پايان داده شــد و تنـها تيولـداري ايـالات 

جامو و كشمير به يكي از سرداران وابسته به كمپاني بهنام گلاب سينگ٦ واگذار شد. 
ــاهي  براي مهاراجه داليپ سينگ در شهر فاتحگر، مركز ايالت فرخآباد پنجاب، اقامتگ
در نظر گرفته شد و يك پزشك انگليسي به نام دكتر جان لوگين،٧ از دوستان س ر چـارلز 
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متكالف، به سرپرستي او گمارده شد. داليــپ سـينگ در ١٦ سـالگي تحـت تـأثير مربـي 
ــاس ايـن "خدمـت" ملكـه ويكتوريـا بـه لـوگيـن نشـان  انگليسياش مسيحي شد و به پ
"شهسواري امپراتوري بريتانيا" (شواليهگري) اعطا كرد. داليپ سينگ ســال بعـد (١٨٥٤) 
به انگلستان رفت. او در انگليس مزرعه بزرگ و كاخي به مبلغ ٢٨٣ هزار پوند استرلينگ 
ــا در سـال ١٨٦١ نشـان  خريد و زندگي اشرافي را، به سبك انگليسي، آغاز كرد. ويكتوري
"شهسوار فرمانده ستاره هند"١ و در سال ١٨٦٦ نشــان "شهسـوار بـزرگ فرمـانده سـتاره 

هند"٢ به او اعطا كرد.  
ــل ولخرجيهـايش در وضـع مـالي  در سال ١٨٨٠، س ر مهاراجه داليپ سينگ به دلي
وخيمي قرار گرفت و به شدت بدهكــار شـد. او كـه زنـدگـي در انگليـس را بـدون پـول 
بيفايده يافت، به ياد بساط حكمرانياش در پنجاب افتـاد و در سـال ١٨٨٦ راهـي هنـد 
شد، ولي مقامات انگليسي او را از بندر عدن بازگرداندند. داليپ سينگ به لندن بازگشت، 
ــالگي در  از مسيحيت عدول كرد، بار ديگر به آئين سيك گرويد و سرانجام در سن ٥٦ س

پاريس درگذشت.٣ اين است فرجام واپسين فرمانرواي "دولت خلسه"!  
 

ــاركرد تـاريخي  با مروري كوتاه بر آغاز و پايان اقتدار مهاراتهها و سيكها در هند و ك
ــد آكسـفورد  آنها، آسانتر ميتوان به اين پرسش پاسخ داد كه آيا بواقع، چنانكه تاريخ هن
ادعا ميكند،٤ اين شورشها ناشي از "سياستهاي ديني" اورنگ زيب بود؟ آيا تقارن ايــن 
شورشها با تهاجم انگليسيها به شبه قاره هند، و نقش تعيينكننده آن در ايـن فراينـد، 
ــه  پديدهاي تصادفي است؟ و آيا تقارن اين عصيانها با دوراني كه دولت اورنگ زيب توج
ــبه قـاره هنـد، كنـام اروپاييـان، معطـوف سـاخته تـأملي بيشـتر را  خود را به جنوب ش

نميطلبد؟ 
تاريخ هند كمبريج نيز "سياستهاي ديني" اورنگ زيب را مسئول نهايي تبديل فرقــه 
سيك به يك "سازمان مسلح ديني" ميداند.٥ ولي چنانكه ديديم، فتنه سيكها پيــش از 
اورنگ زيب آغاز شد و علت آن نه سياســتهاي دينـي دولـت گوركـاني، بلكـه فرارويـي 
ــان ارجـن بـود.  رهبران سيك از زاهداني مريدپرور به حكمراناني جاهطلب و آزمند از زم
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ارجن نه به دليل عقايدش بلكه به خاطر مشاركت در دسيســههاي سياسـي دربـاري بـه 
ــه دليـل  قتل رسيد. هرگاويند خود آغازگر جنگ با دولت گوركاني بود. تغ بهادر نيز نه ب
عقايدش بلكه به دليل آشوبگري در كشمير به قتل رسيد. سيكها پيش از اورنــگ زيـب 
به فرقهاي با ساختار نظامي بدل شدند و تجربه گذشته به اورنگ زيب آموخت كه تــداوم 
فعاليت آزادانه اين فرقه مرموز و مهاجم به مصلحت سرزمينش نيست. اين قطعا  به دليل 

نگرش و سياستهاي ديني او نبود. 
ــاز راهزنـان  نگاهي گذرا به نقشه هند در آن زمان روشن ميكند كه عرصه تاخت و ت
ــوزه اقتـدار دولـت اورنـگ  مهاراته نواري را در غرب و جنوب هند پديد ميساخت كه ح
زيب را از بنادر تحت تصرف اروپاييان جدا ميكرد؛ بنــادر بمبئـي (انگليـس)، گـوا، ديـو، 
دامان، چاول و باسين (پرتغال) و كــوچـن (هلنـد). بدينسـان، اروپاييـان در پـس ايـن 
"كمربند امنيتي" ميتوانستند با آرامش به دسيسههاي محلي و تحكيم پايههاي اقتدار 

خويش در منطقه بپردازند.  

انگليسيها و راهزني دريايي 
علاوه بر شورشهاي مهاراته و سيك، پديده ديگري كه دولت هنــد در دوران اورنـگ 

زيب با آن مواجه شد، راهزنيهاي دريايي گسترده انگليسيها بود.  
ــي امـروزه، بـا نگـاهي بـه  در آن دوران، شايد درك ماهيت اين پديده آسان نبود، ول
ــترده  تحولات گذشته، درك آن آسان است. از منظر امروزين، راهزني سازمانيافته و گس
ــاني آن بـا راهزنيهـاي زمينـي  انگليسيها تنها در يك مقطع تاريخي خاص و تقارن زم
مهاراتهها و عصيان سيكها نميتواند پديدهاي تصادفي انگاشته شــود. راهزنـي گسـترده 
دريايي انگليسيها پــس از شكسـت آنـان در جنـگ بـا هنـد (١٦٩٠م.) آغـاز شـد و بـا 
درگذشت اورنگ زيب پايان يافت. پيش و پــس از آن راهزنيهـاي دريـايي اروپاييـان در 
اقيانوس هند، خليج فارس و خاوردور وجود داشت ولي هيچگاه چنيـن ابعـادي نيـافت و 
هيچگاه دزد دريايي نامداري چون "جان اوري" در صحنه اقيانوس هند ظاهر نشد. گويـي 
كانوني مقتدر در يك مقطع زماني خاص به سرمايهگذاري كلان در راهزنيهـاي دريـايي 
ــه آن نيـافت بـه تحركـات خـود پايـان داد! دولـت  در شرق پرداخت و آنگاه كه نيازي ب
اورنگ زيب به شدت به نقش كمپاني هند شرقي انگليس در اين راهزنيها مشكوك بود، 
و چنانكه خواهيم ديد با هر غارت دريايي آنان را به صلابه ميكشيد، ولي ظاهرا  نتوانست 
مدركي متقن دال بر همدستي اين "تجار شريف" با دزدان دريايي بيابد. بيشــك، دولـت 
ــگ درنـده الـيزابت" در  اورنگ زيب از غارتگريهاي دريايي س ر فرانسيس دريك، اين "س
درياها، در يك سده پيش و كاركرد اين "سياســت انگليسـي" عليـه فيليـپ دوم، پادشـاه 
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                                                                               مقتدر اسپانيا، اطلاع نداشت وگرنه چون ما با ترديد بيشتر به عملكــرد "تجـار انگليسـي" 

          مينگريست. 
  

                                                                             چنانكه گفتيم، دزدي دريايي اروپاييان از زمان ورود پرتغاليها به آبهاي شرق آغــاز 
                                                                           شد و اين يكي از حربههاي آنان براي اخراج مسلمانان از صحنه تجارت دريايي بود. 

         معهذا، كم                                                              ي پس از شكست انگليسيها در جنگ با دولت هند يك اتحاديه مقتــدر از 
                                                                                دزدان دريايي اروپايي در آبهاي اقيانوس هند ظاهر شد و تا اواخر دوران اورنگ زيب به 
                                                                          تكاپوي خود ادامه داد. در رأس اين اتحاديــه يـك انگليسـي قـرار داشـت كـه در منـابع 

                                      تاريخي نام او به صورت "جان آوري"، "هنر                                   ي آوري" و "جان بريجمن" ثبت شده است.١  
ــت و در تاريخنگـاري          جان آوري   (    ١٦٦٥                                                           -؟)، نامدارترين دزد دريايي تاريخ معاصر اس

       غرب به                  "دزد دريايي كبير"     يا                     "سلطان دزدان دريايي"٢            شهرت دارد.٣  
                                                                        حوزه عمليات اتحاديه جان آوري از موزامبيــك تـا جزايـر سـوماترا امتـداد داشـت و 
ــيز              بيشتر اعضاي                  آن انگليسي بودند.٤                                آمريكاييها، هلنديها، فرانسويها٥                   و دانماركيها ن
                                                                             در اين اتحاديه مشاركت داشتند و يكي از عرصههاي تكاپوي آنان تجارت برده در مســير 
                                                                         ماداگاسكار- نيويورك بود. هرچند كمپاني هند شرقي انگليس منكــر مشـاركت خـود در 
ــد و ايشـان را مسـئول                                   اين ماجرا بود، ولي مقامات هندي به                                           شدت به آنان مشكوك بودن

                    اين پديده ميدانستند.٦  
ــره                               جان آوري ابتدا در جزيره پريم،٧                                             در نزديكي عدن، مستقر شد. ولي چون اين جزي
                                                                               فاقد آب آشاميدني بود، و حفاريهاي او نيز براي رسيدن به آب شيرين به نتيجه نرسيد، 
                  جزيره كوچك سن ماري٨                   را، در شمال شرقي                                          ماداگاسكار، به عنوان پايگاه خود برگزيد و 
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                                                                              در آن دژي استوار و سلطاننشيني كوچك به پاكرد. از اين زمان، سواحل ماداگاسكار بــه 
ــد و از آمـيزش دزدان دريـايي و                                                                            مركز بزرگ دزدي دريايي و تجارت جهاني برده بدل ش
                                                              سكنه بومي نسلي از مردم دورگه در اين منطقه پديد آمد. آوري پـس از               پايـان عمليـات 
                                                                         خود در آبهاي هند به انگلستان بازگشت؛ بيهيچ مزاحمتي از سوي دولت انگليــس بـه 

                                     زندگي خود ادامه داد و در آنجا درگذشت.١  
ــار،                         فعـاليت جـان آوري از سـال     ١٦٩٤                                      ميـلادي بـا حملـه بـه كشـتي مـلا عبدالغف
                                                             ملكالتجار سورت، آغاز شد. اين كشتي "فاتح محمدي" نام داشت و محم             ولهاي بــه ارزش  
  ٣٠      الي   ٤٠                    هزار پونــد اسـترلينگ٢                   را حمـل ميكـرد. مـلا                         عبدالغفـار، از طايفـه شـيعي  
                                                                             (اسماعيلي) بوهره، بزرگترين تاجر بندر سورت به شمار ميرفت و به تعبــير كميسـاريات 
ــه                                                                                  "غول تجاري" هند بود. پس از اين حادثه، كشتيهاي عبدالغفار بارها و بارها مورد حمل
        دزدان در                                                 ً                          يايي اروپايي قرار گرفت و به اين دليل نام او غالبا  در اسناد كمپاني هند شـرقي 

                   انگليس ذكر شده است.٣  
ــپتامبر     ١٦٩٥                      و بـا غـارت كشـتي "گنـج                                              معهذا، جنجاليترين اقدام جان آوري در س
                                                       سوايي" رخ داد. اين حادثه اوج "دزديهاي دريايي اروپاييان"٤                        در اقيانوس هنــد بهشـمار 

       ميرود و                                                              به عنوان يكي از فجيعترين جنايات اروپاييان به ثبت رسيده است. 
ــاص داشـت؛                                                                      كشتي "گنج سوايي"، متعلق به دولت هند، به حمل و نقل حجاج اختص
                                                                           در آن هشتاد توپ مستقر بود، بزرگترين كشتي بندر سورت بهشمار ميرفت و فرماندهي 
ــود. جـان آوري بـه كشـتي                                                   آن با يكي از دريانوردان نامدار هند بنام ناخدا ابر                               اهيم خان ب
ــرانجام                                           فوق حمله برد و پس از جنگي سخت، كه به قتل   ٤٥                                 تن از محافظان انجاميد، س

                      دزدان وارد عرشه شدند. 
                                             در اين زمان، كشتي فوق از جده عازم سورت بود و     ١٥٠٠                            تن از زايران خانه خــدا را، 
                                                   پس از انجام مناسك حج، به وطن بازميگرداند. بسياري از                             مسافران زن بودند و برخي از 
                                                                            آنان به خاندانهاي محترم سادات هند تعلق داشتند. در ميان مســافران شـاهزادهخانمي 
                                                                          از خاندان اورنگ زيب نيز حضور داشت. راهزنان به مدت ســه روز كشـتي را بـه اشـغال 
ــه تـاراج بردنـد و بـه آنـان تجـاوز كردن   ـد.                                                                            گرفتند، كالاهاي قيمتي و زيورآلات زنان را ب
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ــد.١          راهزنـان                                                                          بسياري از زنان خود را به دريا انداختند تا به دست مهاجمان اروپايي نيفتن
                                                                               سپس يكصد زن را بهمراه خود به ماداگاسكار بردند و اينان هيچگاه به وطن بازنگشــتند. 
                                                                          از جمله اسراي نگونبخت، شاهزاده خانم گوركاني و يــك پسـر خردسـال از خويشـان او، 
                  شايد پسرش، بود. جا                                                     ن آوري اين دو را به عنوان اسراي شــخصي خـود بـه جزيـره سـن 
                                                               ماري برد. ارزش طلا و جواهرات حجاج كه به دست دزدان افتاد، بيش از    ٢٥٠            هزار پوند 

                       استرلينگ گزارش شده است.٢  
                                                                       با رسيدن "گنج سوايي" به بندر سورت، موجي از خشم و مــاتم شـهر را فـرا گرفـت. 
                             مردم عزادار و خشــمگين بـه دفـتر                                        كمپـاني هنـد شـرقي انگليـس حملـه بردنـد؛ ولـي 
                                                                             اعتمادخان، نواب سورت، با نيروي نظامي خويش موفق به استقرار امنيـت شـد و از ورود 
ــان                                                        مردم به مراكز انگليسيها و كشتار حتمي آنان جلوگيري كرد.٣                       او سپس، كليه كاركن
ــر ش   ـده،٤              زندانـي كـرد.                                                                كمپاني در بنادر سورت و بهروچ را، كه تعداد آنها هشتاد نفر ذك
ــه                                                                            كتاب رسمي حكومت بمبئي، مدعي است انگليسيها به شكلي "غيرانساني" زنداني و ب
                                                                         زنجير كشيده شدند. انسلي، رئيس دفــتر كمپـاني در سـورت، نـيز زندانـي و بـه زنجـير 

                                        كشيده شد؛ ولي زودتر از ديگران، در فوريه     ١٦٩٦          ، آزاد شد.٥  
                                 س ر جان گاير، جانشين س ر جان چايلد،                                              و انسلي، با اين ادعا كه "ما تــاجريم نـه دزد"، 
                                                                                تلاش گستردهاي را براي رفع اتهام از كمپاني آغاز كردند. اينان از حمايت "دوستان خود 
                                                                                 در دربار" برخوردار بودند و اعتمادخان نيز تلاش وسيعي براي رفع اتهام از ايشــان انجـام 
ــب، كـه بـه                             تعبـير جادونـات سـركار "آنقـدر                   داد. سرانجام، در  ٧        ژوئيه     ١٦٩٦        ، اورنگ           زي
                                                                              خردمند بود كه تابع احساسات خود نشود"، در مقابل تعهد انگليسيها دال بر حفاظت از 
ــتور آزادي زندانيـان را صـادر كـرد.٦                 بدينسـان، تجـارت                                                        كشتيهاي تجاري و حجاج دس

                                                                          كمپاني پس از يازده ماه بار ديگر از سر گرفته شد؛ ولي اين پايان ماجرا نبود. 
ــرار نشـد،     در                                                                       سالهاي بعد، هرچند حادثهاي فجيع در ابعاد ماجراي "گنج سواري" تك

                                                      ولي راهزني انگليسيها در آبهاي اقيانوس هند ادامه داشت: 
       در سال     ١٦٩٦                                                            م. يك كشتي به نام "رامپورا"، كه از مســقط عـازم سـورت بـود، مـورد 
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   ١٦٣                 انگليسيها در هند 
                                                         دستبرد دزدان اروپايي قرار گرفت. دزدان دهان ناخداي كشتي را                      با سوزن و نخ دوختنـد 

                                                        و وي پس از آزادي به علت جراحات وارده در بندر عدن درگذشت.١  
ــر بـه نـام           ويليـام كيد٢   (    ١٦٤٥ -    ١٧٠١   )،         در سال     ١٦٩٧                                 م.، يك راهزن انگليسي ديگ
                                                                        معروف به "ماجراجو"، بــه اتحاديـه جـان آوري پيوسـت. او در رأس يـك ارتـش دريـايي 
              كوچك، مركب از    ١٢٠        توپ و    ٣٠٠          اروپايي                                          كه بيشترشان انگليسي بودند، پايگاه خود را 
                            در ساحل ماداگاسكار قرار داد.٣                                                    ويليام كيد را "بيرحم و وحشي" ولــي ترسـو و گريـزان از 

                                  جنگ با كشتيهاي مجهز توصيف كردهاند.٤  
ــه               در اوايل سال     ١٦٩٨                                                         ، گروه جان آوري/ ويليام كيد كشتي ديگري را با محمولهاي ب
     ارزش   ٣٠                هزار پوند استر                                                    لينگ غارت كرد. اين محمولــه بـه يكـي از تجـار هنـد بـه نـام 
                                                                     مخلص خان تعلق داشت. در همين زمــان، يكـي ديگـر از اعضـاي اتحاديـه آوري، يـك 
                  هلندي به نام خيورز٥                          معروف به "پيردزد هلندي"،٦                             كشتي حامل محموله بــزرگ حسـين 

                                           همداني، تاجر ايراني مقيم سورت، را غارت كرد.٧  
ــت سـختگيرانهتري در قبـال                  اعتبار خان، نواب                                                    جديد سورت، برخلاف سلفش، سياس
                                                                        اروپاييان در پيش گرفت. دفاتر كمپانيهــاي انگليسـي، هلنـدي و فرانسـوي در سـورت 
ــدند. اعتبارخـان، همچنيـن، دلالان هنـدي را كـه                                                                          تعطيل شد و كارگزاران آن زنداني ش
ــار خواسـتار آن                                                          متهم به همدستي با دزدان بودند به سختي تنبيه كرد. دولت هن                     د اين ب
                                                                               شد كه اروپاييان مسئوليت كليه دزديهاي دريايي را بپذيرند و غرامــت آن را بپردازنـد. 
                                                                                ماجرا با تسليم اروپاييان پايان يافت هرچند غرامتي متناسب با خسارات وارده به حسين 
                             همداني پرداخت نشد: انگليسيها   ٣٠                                           هزار روپيه غرامت پرداختند و حفــاظت درياهـاي  
ــد و حمـل و نقـل                                   جنوبي هند را متعهد شدند، هلنديها   ٧٠                                        هزار روپيه غرامت پرداختن
                                                                         حجاج و حفاظت از آبهاي مدخل درياي سرخ را متقبل شدند، و فرانسويها با پرداخت  
  ٣٠                                                    هزار روپيه مجبور به حفاظت از آبهاي خليج فارس شدند.٨                    بحــران فـوق و تعطيـل 
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                       دفاتر اروپاييان تا سال     ١٧٠٠     ميلا              دي ادامه داشت.١  

ــانند اعـزام                                                                        معهذا، بهرغم برخي حركتهاي نمايشي در حفاظت از آبهاي منطقه، م
                             ناوگانهاي حفاظتي كاپيتان وارن٢                   و كاپيتـان ليتلتـون٣                         از سـوي كمپـاني هنـد شـرقي 
                                                                             انگليس، اروپاييان به تعهدات خود عمل نكردند. همدستي كمپاني هند شرقي انگليس با 
               اتحاديه دزدان د                                                                    ريايي روشن است. براي نمونه، مايلز مينويسد كاپيتان ليتلتون با ناوگان 
                                                                         خود به جزيره سن ماري رفت و چند ماه در آنجا مستقر بــود ولـي هيـچ اقدامـي بـراي 
ــان ادامـه يـافت و راهزنـان انگليسـي-                     دستگيري دزدان نكرد.٤                                                      غارتهاي دريايي همچن
                 چون كاپيتان بوون،٥                 كاپيتان هاوارد،٦      كاپي          تان هالسي،٧              كاپيتان ريــد،٨              كـاپيتـان بـوث،٩  
ــان انگلند١٣           و غـيره و               كاپيتان وايت،١٠                  كاپيتان كرنليوس،١١                    كاپيتان ويليامسون،١٢                كاپيت
ــد.١٤                                                                            غيره در اقيانوس هند و خليج فارس به تاراج كشتيهاي تجار مسلمان مشغول بودن
                                                            گفته ميشود يكي از اين دزدان انگليسي، بــهنام كـاپيتـان بارتولومـه          رابرتـس (    ١٦٨٢ -

    ١٧٢٢  )،١٥                                                      در ظرف سه سال چهارصد كشتي و قايق تجاري را نابود كرد.١٦  
ــه فعاليتهـاي تجـاري اروپاييـان را، بـه علـت                                                                         سرانجام، اورنگ زيب طي فرماني كلي
                                                                               ناتواني آنان در تحقق تعهداتشان دال بر حفظ امنيت دريايي منطقه، ممنوع اعلام كرد و 
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   ١٦٥                 انگليسيها در هند 
ــب بـه                              دستور داد اموال آنها توقيف و             مصادره شود.١     در  ٥        فوريه     ١٧٠١                     ، فرمان اورنگ زي
                        دست شجاعت خان رسيد و در  ٨                                                   فوريه به دستور او س ر جان گاير، كه در ايــن زمـان در 
ــورت، دسـتگير و مـدت                         سورت حضور داشت، و كولت،٢                                              رئيس جديد دفتر كمپاني در س

                   كوتاهي زنداني شدند.٣  
                                        اين ماجرا نيز پس از مدتي به پايان رسيد و                               لــي دزديهـاي دريـايي همچنـان ادامـه 
                 يافت. در سپتامبر     ١٧٠٣                                                     ، دزدان اروپايي دو كشــتي هنـدي را غـارت كردنـد و ايـن بـار 
                                اعتبار خان خسارتي هنگفت به مبلــغ    ٦٠٠              هـزار روپيـه (  ٥٠                         هـزار پونـد اسـترلينگ) از 

                                   دلالان هندي انگليسيها و هلنديها گرفت.٤  
                                   بدينسان، تا اورنگ زيب زنده بود، همپ                                  ــاي آشـوبهاي مهاراتـه و سـيك در غـرب و 

                                                        شمال غربي هند، دزديهاي دريايي اروپاييان نيز ادامه داشت. 

                              انحطاط و فروپاشي دولت گوركاني 
                                                                          بيهوده نيست كه مرگ اورنگ زيب با شادماني گردانندگان و كارگزاران كمپاني هنــد 
ــي در               سـرزمين هنـد و                                                             شرقي انگليس مواجه شد. اين سرآغاز دوراني از آشوبهاي داخل
                                                                        جنگ قدرت در درون خاندان گوركاني و در ميان كانونهاي قدرت سياسـي در دهلـي و 
                                                                               ايالات است كه ارزيابي ميزان تأثير و نقش استعمار غرب در آن، با منابع موجــود، بـراي 
                                                                               نگارنده ممكن نيست. پيشتر با كاركرد مهاراتهها و سيكها در اين فرايند آشنا شــديم و 

        اينك به                                              سرنوشت دولت مركزي دهلي نظري اجمالي ميافكنيم: 
  

ــاه عـالم كـه                                                                        با درگذشت اورنگ زيب، پسر بزرگ او، محمد معظمالدين معروف به ش
                                                                 حكومت پنجاب را به دست داشــت، راهـي آگـرا شـد و حـدود چـهار مـاه بعـد، در   ١٩  
         ربيعالاول     ١١١٩    ق./   ١٢       ژوئن     ١٧٠٧             م.، با عنوان          بهادر شــاه                  در مسـند سـلطنت جـا  ي 
                                     گرفت. در اين فاصله دو پسر ديگر اورنگ                                   زيــب، شـاهزاده كـامبخش و شـاهزاده محمـد  
                                                                    اعظم شاه و پسرش بيداربخت، با تحريك برخــي رجـال، سـتيز بـر سـر تصـاحب مقـام 
ــابودي                      سلطنت را آغاز كردند.٥                                                           اين سرآغاز فتنهاي است كه دودمان گوركاني هند را به ن
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      كشيد. 

اـس                              كمي پس از صعود بهادرشاه، ضيا                                         ء الدين، پيشكار كل دربار دهلي، نامهاي به       توم
ــر انگليسـيها از     پيت ،١                                                                          فرمانده "قلعه سن جرج" (مدرس)، نوشت و به او وعده داد كه اگ
ــانگر                                                              رقباي شاه جديد حمايت نكنند فرمان تجارت كمپاني را خواهد گرفت.٢                  اين نامه بي
                                                  آن است كه اينك كانونهاي سياسي هند كمپاني هند شرقي                        را كم و بيش قدرتي موثــر 
                                                                                 ميانگارند و از مشاركت آن در رقابتهاي خود نگرانند. ضياء الدين، كه جان كي از او بـه 
ــد.٣                                                  عنوان "دوست قديمي" توماس پيت نام ميبرد، در سال     ١٧١٠                     م. نواب بندر حقلي ش
ــر اعقـابش در تكوي  ـن                                                                            درباره توماس پيت و پيوندهاي او با زرسالاران يهودي و نقش موث
                                                                               امپراتوري استعماري بريتانيا در آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت. اجمالا اينكه، پيت 
ــايلد                                                                            پس از بازگشت به لندن به عنوان رئيس كمپاني هند شرقي در مسند س ر جوسيا چ

                                                     جاي گرفت و نوه و نواده او نخستوزيران بعدي انگليساند. 
  

ــا بـرادرا                     ن شورشـياش گذشـت و ايـن                                             دو سال نخست سلطنت بهادرشاه در جنگ ب
ــه آشـوب كشـند.                                                                            فرصتي بود براي سيكها و مهاراتهها تا شمال و جنوب غربي هند را ب
                                 بهادرشاه براي سركوب سيكها در سال     ١٧١٠                                     لشكركشي به شهر سرهند پنجاب را آغاز 
اـز                                                                             كرد. او به مذهب تشيع گرايش داشت و در آغاز سلطنتش فرمان داد در خطبههاي نم
        جمعه پس                                                                        از نام علي (ع)، در كنار ساير خلفا، عنوان "وصي" پيامبر (ص) نيز ذكر شــود. 
ــاه بـه شـورش اهـل                                                                          اين نيز بهانهاي شد براي تحريكهاي مرموزي كه در غياب بهادرش
ــا بدانجـا كـه                                                                                 تسنن در دهلي و مقابله خشن سنيها و افغانها در پنجاب با او انجاميد؛ ت
                        َ   وي پس از ورود به شهر م عظ م لا                                                 هور به علت نگراني از شورش اهل تسنن در مراسم نماز 
ــن بلـوا در شـهر                                                          جمعه حضور نيافت و عنوان فوق در خطبههاي نماز به كار نرفت.٤                   همي
ــه در مسـجد جـامع شـهر                                                                           احمدآباد، مركز ايالت گجرات، نيز رخ داد و خطيب نماز جمع

                                پس از ذكر عنوان فوق به قتل رسيد.٥  
                       اين پادشاه لايق، در كورا                                                     ن فتنه و توطئه، پس از ورود به لاهور به شدت بيمار شــد و 
ــت. جنـازه او بـه دهلـي     در   ١٩       محرم     ١١٢٤    ق./   ٢٧        فوريه     ١٧١٢                                       م. در اين شهر درگذش
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   ١٦٧                 انگليسيها در هند 
                                                          منتقل شد و در جوار آرامگاه خواجه قطـب چـراغ بـه خـاك سـپرده شـد.١              بهادرشـاه را 
ــدل و خويشـتندار" و                                                             "فرهيخته و زاهد"، "به دور از هرگونه رياكاري"، "داراي سرشتي                      معت
                          مدير و مدبر توصيف كردهاند.٢                                                  معهذا، دولت مستعجل او به پنج سال نكشــيد و واپسـين 

                                                       اميد به تداوم اقتدار و وحدت دولت مركزي هند به باد رفت. 
  

ــر ايرانـي و دوسـت                                                                          در دوران بهادرشاه، ذوالفقار خان نصرت جنگ، پسر اسدخان وزي
               شخصي اورنگ زيب،٣               "وكيل مطلق" (                                            نخستوزير) او بود. ذوالفقار خان پس از درگذشــت 
                                                                         بهادرشاه به كانون اصلي قدرت سياسي بدل شد و نقشــي سـتودني در تـاريخ هنـد ايفـا 
                                                                         نكرد. با دسيسههاي او، محمد عظيمالدين، پسر قابل و محبوب بهادرشــاه كـه حكومـت 
                                                            بنگال را به دست داشت، به قتل رسيد و نالايقترين پسر، بهنام معز                     الدين جهاندارشاه، به 
                                                                            سلطنت رسيد. كميساريات او را يكي از "شاهزادگان بيارزشي" ميداند كــه نـام خـاندان 

                     گوركاني را بدنام كرد.٤  
  

            مدت حكمراني           جهاندارشاه                                             و يكهتازي ذوالفقار خان به يازده ماه نرسيد.           معينالدين 
ــبر قتـل                     پـدر بـا هوادارانـش از             محمد فرخسير      ، پسر   ٣٠                                   ساله عظيمالدين، با شنيدن خ
                                                      بنگال راهي دهلي شد. او پس از جنگي خونين پيروز شد و در   ١٣        ذيحجه     ١١٢٤    ق./   ١١  
ــت. فرخسـير پـس از ورود بـه         ژانويه     ١٧١٣                                                                م. به عنوان پادشاه هند بر اريكه قدرت نشس
                                                                                 دهلي جهاندارشاه را در زندان به قتل رسانيد. ذوالفقار خان و پدر سالخوردهاش اسدخان، 
ــه شـمار ميرفتنـد، نخسـت      كه "                                          آخرين بقاياي رجال مجرب عصر بزرگ اورنگ زيب"٥                        ب
                                                                         بخشوده شدند ولي چند روز بعد ذوالفقار خان بـه قتـل رسـيد و اموالـش مصـادره شـد. 

                   اسدخان سه سال بعد (  ١٥       ژوئن     ١٧١٦        ) در سن   ٨٨                سالگي درگذشت. 
  

                                                          نقش اصلــي را در برانگيختـن و پـيروزي فرخسـير دو بـرادر از سـادات     برا٦         داشـتند 
                           بهنامهاي حسنعلي و حسينعلي. 
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ــده هفتـم هجـري/                                                                             اين دو از تبار سيد ابوالفره نامي از سكنه حومه بغدادند كه در س
                                                                   سيزدهم ميلادي به هند مـهاجرت كـرد. نسـل او در دو شـهر سـرهند و دهلـي سـكني 
                                                                       گرفتند و به "سادات برا" شهرت يافتند. اينان از دوران اكبر به دليل جسارت          در جنگهــا 
                                                                              نامي پرآوازه يافتند و بتدريج به يكي از دودمانهاي متنفذ هنــد بـدل شـدند. در دوران 
                                                                     حكومت محمد عظيمالدين بر بنگــال حسـنعلي و حسـينعلي در زمـره مقربـان او جـاي 
                                                                                 گرفتند و حكمراني شهرهاي االلهآباد و پاتنا به ايشان واگذار شد. با قتل عظيمالدين، ايــن 
            دو رجال و سپ                                                                 اهيان بنگال را به سود فرخسير بسيج كردند، فرماندهي قشون را خود بــه 

                                                    دست گرفتند و سرانجام فرخسير را بر تخت سلطنت نشاندند.١  
ــنعلي، كـه                                                                           در دوران سلطنت فرخسير، اين دو برادر حكمرانان واقعي هند بودند. حس
يـرالامرا                                                           اينك عبداالله خان قطبالملك لقب داشت، وزير فرخسير بود و حسينع                 لي خان ام
                                                                                 نايبالسلطنه سرزمين پهناور دكن و مرد مقتدر دربار دهلي. اين دو برادر در تاريخنگاري 
ــتند. روشهـاي دسيسـهگرانـه و ناجوانمردانـه در سـركوب مخالفـان،                                                                        هند خوشنام نيس
ــع اعضـاي لايـق دودمـان گوركـاني و نـابودي رجـال آزمـوده و اسـتخواندار و       قلع   و                                                                 قم
          فرهيخته، ب                                                  ركشيدن اراذل و بندوبســت بـا چپـاولگراني چـون آجيـت سـينگ٢         و سـران 
ــمهاي از                                                                              مهاراته، و سرانجام سپردن مناصب مهم حكومتي به كارگزاران حقير و مطيع ش

                                                              اقدامات آنان است كه نقشي مهم در فروپاشي دولت مركزي دهلي داشت. 
                                                       فرخسير و رجال ايراني و ترك دولت گوركاني براي پايان دادن                      به اقتدار عبداالله خان 
                                                                             و حسينعلي خان بارها كوشيدند ولي هماره ناكام ماندند. حسينعلي خان، نايبالســلطنه 
                                                                         دكن، پيوندي استوار با سران راهــزن مهاراتـه برقـرار كـرد. در مـاجراي آخريـن تـلاش 
ــوني مفصـل، كـه                                                                             فرخسير براي پايان دادن به سلطه اين دو برادر، حسينعلي خان با قش
     بخش م                                همي از آن راهزنان مهاراتــه بودنـد،٣                   راهـي دهلـي شـد. در   ٢٧        فوريـه     ١٧١٩   م. 
ــار از رعـب، عبـداالله                                                                               مهاراتهها خيابانهاي دهلي را به اشغال درآوردند و در فضايي سرش
                                             خان بهمراه آجيت ســينگ، راجـه هنـدوي منطقـه جـودپور٤                      و پـدرزن فرخسـير، شـاه 
ــرد. پـس از ايـن كودتـاي خونيـن،                                         نگونبخت را در حرمش دستگير و از سلطنت خل                               ع ك
                                                              فرخسير به دستور بــرادران فـوق كـور و زندانـي شـد و پـس از دومـاه، در  ٨          ربيـعالاول  
ــان مهاراتـه      ١١٣١    ق./   ٢٨        آوريل     ١٧١٩                                                       م.، در زندان به وضعي فجيع به قتل رسيد. راهزن
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   ١٦٩                 انگليسيها در هند 
ــن توط      ئـه بـه                                                                          نيز، با غنايمي كه به چنگ آورده بودند و فراميني كه براي مشاركت در اي
                                                                           آنان وعده داده شده بود، راهي دكن شدند. از ايــن پـس مهاراتـهها يكـي از كانونهـاي 

                                              سياسي موثر در دولت مركزي دهلي به شمار ميروند. 
  

هـ                                                                       دوران شش ساله حكومت فرخسير دوران تبديل دربار دهلي به كانون عفن توطئ
ــدرت                                                         است؛ دوران نفوذ گسترده استعمار بريتانيا در منطقه و پيون                      د آن با كانونهاي ق
                                                                      سياسي در هند است و نيز دوران اقتدار خودســرانه و بيقـانون حكـام و قدرتهـاي 

     محلي.                           يك نمونه وضع گجرات است:  
                                                                 آجيت سينگ، راجه متمرد هندو، دشــمن شناختهشـده دولـت گوركـاني هنـد بـود. 
                              معهذا، حسينعلي خان نه تنها در   ٢٧         دسامبر     ١٧١٥                     دختر او را، پس از گ             روش به اسلام، 
                                                                  طي جشني باشكوه كه يك ماه و نيم به طول كشيد به همسري فرخسير درآورد،١       بلكــه 
                                                                              در همين زمان وي را، علاوه بر جودپور، در سمت نايبالسلطنه و صوبهدار دو ايالت مـهم 
                                                                           اجمير و گجرات گمارد. يكي از عمال عبداالله خان و حسينعلي خان بهنام حيدرقلي خان 
         نيز به قا                                                             ئممقامي آجيــت سـينگ در گجـرات و نوابـي بنـدر سـورت گمـارده شـد. ورود 
ــزرگ هنـد. حيدرقلـي           حيدرقلي                                                                 خان به سورت مقارن است با فوت ملا عبدالغفار تاجر ب
ــه كـلان او را بـه سـود خـود ضبـط كـرد. ولـي پسـر عبدالغفـار، بنـام                                                                        خان تمامي ارثي
ــلاش فـراوا                           ن سـرانجام توانسـت فرمـاني از     ملا                                             عبدالحي، به دربار دهلي رفت و پس از ت
ــسگـيري اموالـش بـه دسـت آورد. فرخسـير بـه او خلعـت و لقـب                                                                      فرخسير دال بر بازپ

                       "محمدعلي" نيز اعطا كرد.٢  
                                                                   آجيت سينگ حكمراني ستمگر بود. او به ســركوب مسـلمانان دسـت زد، مسـاجد را 
                                                                  تخريب كرد و مانع برگزاري نماز جماعت شد. حكومت او بر اجمير، كه بــه د         ليـل وجـود 
ــمار ميرفـت،                                                                          آرامگاه معينالدين چشتي و برخي زيارتگاههاي ديگر شهري مقدس به ش
                                                                           مورد نفرت مردم مسلمان منطقه بود. سرانجام، خودكامگي او چنان اوج گرفــت كـه، در 
                                                                             زمان افول قدرت قطبالملك و برادرش، مردم گجرات بر او شوريدند و نمــايندهاش را از 
ــاه بعـدي، در پاسـخ بـه شـكايات مـردم او را از                    احمدآباد بيرون ران                                                           دند. محمدشاه، پادش
                                                         سمتش عزل كرد ولي آجيت سينگ سر به عصيان برداشت و با سپاهي   ٣٠               هزار نفره بـه 
ــه امـراي مسـلمان منطقـه                                                                            شهر اجمير حمله برد و مناطق وسيعي را غارت كرد. آنگاه ك
ــه                                                   سپاه او را در هم شكستند، زبونانه نامهاي به شاه نو                                شت و مدعي شد كه اگر بار ديگر ب
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                                                                     حكومت اجمير منصوب شود رفتار زشت گذشته را جـبران خواهـد كـرد. محمدشـاه بـه 

                         درخواست او پاسخ مثبت داد!١    
                بدينسان، تا سال     ١٧٢٢                                                       ايالات اجمير و گجرات، همپاي تاختوتاز راهزنــان مهاراتـه، 
ــن                                                     عرصه حكومت خودكامه آجيت سينگ و حيدرقلي خان نيز بود                   . آجيت سينگ در ژوئ
    ١٧٢٤                       به دست پسرش آباي سينگ٢                                             به قتل رسيد. او نيز مهاراجــه جـودپـور شـد و در 
       سالهاي     ١٧٣٠ -    ١٧٣٧                                                        بر ايالت گجرات حكومتي خودسرانه داشت؛ هرچند سربلندخان، 

             حكمران قبلي (    ١٧٢٥ -    ١٧٣٠                                         )، در بيقانوني و بيعدالتي كم از او نبود. 
  

                        عبـداالله خـان قطبالملـك و حسـي                                نعلي خـان، پـس از بركنـاري فرخسـير،      محمــد 
ــد             رفيعالدرجات      ، پسر   ٢٠                                                             ساله محمد رفيعالشأن و نوه بهادرشاه، را به عنوان پادشاه هن
                            اعلام كردند. ولي سه ماه بعد ( ٤       ژوئن     ١٧١٩                          ) او را خلع و دو روز بعد ( ٦                ژوئن) برادرش، 
ــي بعـد                         رفيعالدوله، را به نام             شاه جهان دوم                     بر تخت سلطنت نشاندن                      د. رفيعالدرجات كم
ــون بـرادرش زندانـي   (  ٢٣      رجب     ١١٣١                                                         ق.) به شكلي مرموز درگذشت. شاه جهان دوم چ
ــيز چـهار مـاه بعـد، در اوايـل ذيقعـده     ١١٣١    ق./                                                                    عبداالله خان و حسينعلي خان بود. او ن
        سپتامبر     ١٧١٩                                                                  م. بناگاه درگذشت. سرانجام، دو برادر آخرين پادشاه دستنشانده خـود را 
        بر تخت ن                                                              شاندند: محمد روشن اختر، پسر جــهان شـاه (پسـر چـهارم بهادرشـاه،) در   ١٥  

       ذيقعده     ١١٣١    ق./   ٣١          سپتامبر     ١٧١٩         م. بهنام                   ناصرالدين محمد شاه                 به سلطنت رسيد. 
اـه                                              ، چـون گذشـته اوضـاع بـه سـود عبـداالله خـان قطبالملـك و           در دوران        محمدش
ــي در دهلـي و                                                    حسينعلي خان نبود و اين به شكلگيري و اقتدار كانونها                       ي جديد سياس
ــرادران فـوق بـاز مـيگـردد نـه بـه توانمنـدي و كياسـت و جسـارت                                                                        ائتلاف آنان عليه ب
                                                                           محمدشاه. بهرروي، محمد شاه تلاش پنهان براي براندازي سلطه اين دو بر سياست هند 
                                                                را آغاز كرد و سرانجام، در پي ائتلاف رجال ترك و ايراني دربار دهلي،٣              موفق بــه حـذف 
      ايشان        شد. در  ٩        اكتبر     ١٧٢٠                                                ، حسينعلي خان در ماجراي توطئه جديدي كه براي قتــل 
                                                                       محمدشاه تدارك ديده بود كشته شد و كمي بعد عبداالله خان قطبالملك واپسين تلاش 
                       خود را آغاز كرد. او در   ١٤        اكتبر     ١٧٢٠                                          يكــي ديگـر از بـرادران قربانيـان پيشـين خـود، 
                                  رفيعالدرجات و رفيعالدوله، بهنام اب                                                 راهيم را در دهلي به عنوان پادشاه جديد اعلام نمــود. 
                                         توطئه شكست خــورد و سـرانجام وي نـيز، در سـال     ١٧٢٢                        ، در زنـدان بـه قتـل رسـيد. 
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   ١٧١                 انگليسيها در هند 
                                                                                 (محمدشاه با شاهزاده ابراهيم، كه آلت دستي بيش نبود، با مهرباني برخــورد كـرد و او را 

        بخشيد.) 
  

                      محمدشاه سلطنتي طولاني (  ٣٠                       ساله) داشت؛ هر چند از                       اقتدار واقعــي يـك قـدرت 
                                                                            مركزي برخوردار نبود. دوران او، دوران استقلال حكمرانان محلي است و اينـك خوبـي و 
ــان وابسـته اسـت و اقتـدار يـا ضعـف                                                                          بدي حكمرانان ايالات تنها به فرهنگ و سرشت آن
ــي. از نظـارت و مديريـت دولـت مركـزي خـبري                                                                       كانونها و نهادهاي سياسي سنتي بوم
             نيست. "ايالات                                   تنها بطور صوري تابع دولــت مركزيانـد"١                         و محمدشـاه، بهسـان خلفـاي 
                                                                          عباسي در واپسين دوران اقتدارشان، درواقع رئيس تشريفاتي يك كنفدراسيون سياســي 
                                                                       است. در برخي از اين ايالات دودمانهاي فرهيختــه و خوشـنام حكومتگـر پديـد شـدند 
                                               چون دكن و بنگال و اود، و در برخي ديگر دودمانهاي                               خودكامه غارتگر و بيقانون چون 
                                                                           مهاراته و سيك و جودپور. س ر جادونات سركار وضع هنــد در دوران محمدشـاه را بسـيار 
                                                    شبيه به ايران صفوي در زمان تهاجم محمود افغـان ميبينـد.٢                    و عجيـب اينجاسـت كـه 
ــه اشـغال                                    درست همان حادثه در هند تكرار شد؛   ١٧                                         سال پس از اشغال ايران، هند نيز ب
                     نيروهاي خارجي درآمد (    ١٧٣٩                                                           ) و اين بار اين ايرانيان بودند كه به بهانه تنبيه اشغالگران 

                          افغاني دهلي را تصرف كردند.٣  
                                نـاصرالدين محمدشـاه در ربيعالثـاني     ١١٦١    ق./   ٢٦        آوريـل     ١٧٤٨               م. درگذشـت و در 
ــه خـاك سـپرده شـد. جادونـات سـركار بـا تر حـم بـه                                                                          جوار نظامالدين اولياء در دهلي ب
ــد. مينويسـد در زمـان او                                                                           محمدشاه مينگرد و درباره او قضاوتي معتدل به دست ميده
ــاده نظـم و                                                                                  چنان آشوب هند را فراگرفته بود كه وي، اگر حكمراني قابل نيز بود، توان اع

                                    قانون و اقتدار مركزي گذشته را نداشت.٤  
  

ــل     ١٧٤٨  م.      پسـر   ٢١                                       با درگذشت محمدشاه، در اول جماديالاول     ١١٦١    ق./   ٢٩        آوري
                         ساله او بهنام مجاهدالدين              احمدشاه بهادر                 به سلطنت رسيد. 

                                                                       س ر وولزلي هيگ احمدشاه بهادر را "موجودي بكلي حقير و بيارزش" توصيف ميكند 
                                                                       و ميافزايد ضعف شخصيتش وي را به آلت دست ديگران بدل ساخته بود و سرشــتش او 

                                                      
1
Burn, ibid, p. 341.

2
ibid, p. 357.

٣                                                                       درباره اشغال دهلي بهوسيله نادرشاه افشار در جلد چهارم سخن خواهيم گفت. 
4
ibid, pp. 375- 376.



   ١٧٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                            را به گزينش بيارزشترين مشاوران هدايت ميكرد.                                 گرد او را رجالي "خودخــواه و فـاقد 
                                                                        ميهنپرستي و شرافت" احاطه كرده بودند كه تنها دغدغهشان تقســيم مردهريـگ دولـت 

                        گوركاني در ميان خود بود.١  
                                                                               سرانجام، در جريان تنازع رجال درباري، گروهي از آنان بار ديگر سران راهزن مهاراته 
ــعبان                                               را به بازي شوم خود كشاندند؛ به كمك آنان دهلي                          را به اشغال گرفتند و در   ١٠       ش
    ١١٦٧    ق./  ٢       ژوئن     ١٧٥٤                                                         م. احمدشاه را از سلطنت خلع و عزيزالدين محمد، پسر جهاندار 
ــكوه هنـد بـه صحنـه                                                                                 شاه، را بنام عالمگير دوم به تخت نشاندند. اين بار نيز پايتخت باش

                               چپاول و تجاوز مهاراتهها بدل شد.٢                                   يك هفته بعد، احمدشاه و مادرش كور       شدند. 
  

            دوران سلطنت            عالمگير دوم                                                  ، كه هيچ شباهتي به عالمگير اول (اورنگ زيب) نداشت، 
ــت و مصـادف اسـت بـا دو حادثـه                                                                           دوران تيرهروزي روزافزون هند و خاندان گوركاني اس
ــغال بنگـال بهوسـيله كمپـاني هنـد شـرقي                                                                          بزرگ؛ تهاجم احمدشاه دراني از يكسو و اش

                      بريتانيا از سوي ديگر. 
       احمدشاه       دراني   (    ١١٣٥ -    ١١٨٦    ق./     ١٧٢٢ -    ١٧٧٢                                    م.)، نامدارترين فرمانرواي افغان، در 
                                                                               ميان مردم خود محبوبيت بسيار دارد؛ مورخين او را "پدر افغانستان جديد" ميشناسند و 

                                                         ازينروست كه در ميان افغانها به "احمدشاه بابا" شهرت دارد. 
                                                    او پسر زمان خان از طايفه سدوزايي ايل ابدالي است و اي                    ــن ايـل رقيـب اصلـي ايـل 
                                                                         غلزايي (غلجايي، غلچهزايي) ميرويس و محمود افغان به شــمار ميرفـت. سـران طايفـه 
ــي بودنـد.٣            در سـالهاي     ١٧٣٢ -    ١٧٣٨        م.، ايـل                                            سدوزايي ريشسفيدان و شيوخ ايل ابدال
ــه علـت                                                                                ابدالي بهمراه رئيس خود، عبدالغني خان از طايفه عليكزايي (دايي احمدخان)، ب
ــي            دشمني با غ                                                                       لزاييها در خراسان مستقر بود و با نادرشاه افشار پيوند داشت. سران ابدال
ــح داغسـتان بـه او كمـك شـايان كردنـد. تعـداد                                                                              از سرداران و امراي نادر بودند و در فت
                                  سپاهيان ابدالي در ارتش نادر را از     ٤٠٠٠     تا      ١٦٠٠٠                               نفــر ذكـر كردهانـد. پـس از اخـراج 
                            غلزاييها از قندهار بهوسيله ن                     ادر، ابداليها در سال     ١٧٣٨                          به موطــن خـود در قندهـار و 
                                                                            هرات بازگشتند. عبدالغني خان به حكومت قندهار منصوب شد؛ اراضي طوايف غلزايي به 
                                                                               تصرف ابداليها درآمد و غلزاييها به خراسان تبعيد شدند. نادر حكومت هرات را نـيز بـه 
ــي از سـواران ابدالـي                                                  طايفه سدوزايي (طايفه پدري احمدخان) داد. در فتح د                            هلي، گروه
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   ١٧٣                 انگليسيها در هند 
                                                                            بهمراه رئيس خود، نورمحمدخان، در كنــار نـادر بودنـد و تعـدادي از اينـان در مـاجراي 
ــي بـه قتـل رسـيدند.١                          احمدخـان نـيز در زمـره ايـن                                                 كشتار مرموز نظاميان نادر در دهل
ــن سـردار جـوان افغـان در دهلـي مـورد توجـه و ملاطفـت                         ً                                                ملازمان نادر بود و ظاهرا  اي

    نظام                                          الملك، رجل خردمند و نامدار هند، قرار گرفت.٢  
                                              با قتل نادر و آغاز جنگ قدرت در ايران، احمدخان   ٢٥                            ساله به قندهار بازگشت و در  
ــمي در مسـجد شـهر خـود را پادشـاه    ١٨      رجب     ١١٦٠    ق./   ١٥        ژوئيه     ١٧٤٧                                       م. طي مراس
ُ  ّ      از "ابدالي" به "د ر انــي"  ُ  ّ   افغانستان اعلام كرد. او لقب "د ر  د ر ان"٣                            را برگزيد و نام ايل خود را                    ّ  ُ                             
ُ  ّ   تغيير داد. سجع مهر او چنين بود: "الحكم الله يا فت اح، احمدشاه د ر  د ر ان"٤             احمدشاه پس    ّ  ُ             ّ                                              

   از   ٢٦                  سال سلطنت در سن   ٥٢                                       سالگي در پايتخت خود، قندهار، درگذشت. 
  

ــه بـرد و پنجـاب را تصـرف                                  احمدشاه دراني نخستين بار در سال     ١٧٤٨                                  به هند حمل
            كرد. او سران                                     جام تهاجم نهايي خود را آغاز نمود؛ در   ٢٧         ژانويه     ١٧٥٧                   وارد دهلي شد، يك 
                                                                           ماه در پايتخت هند اقامت گزيد، بهنام خود سكه ضرب كرد، يكــي از شـاهزادهخانمهاي 

                                                      تيموري را به همسري پسرش درآورد و به افغانستان بازگشت. 
ــتقرار         ژانويه     ١٧٥٧                                           زمان تهاجم انگليسيها به بنگال است؛ حادثها     ي كه                سرآغاز اس
ــاني تـهاجم احمدشـاه                                      امپراتوري بريتانيا در هند و مشرقزمين                                        تلقي ميشود. آيا همزم
                                                                               دراني به هند و تسخير بنگال بهوسيله انگليسيها را بايد تصادفي انگاشت؟ و بــه راسـتي 

                                             چه نيروهايي محرك شاه افغان به سوي هند بودند؟ 
                                 منابع تاريخي همگي در اين اصل متفق                                       اند كه ورود احمدشاه دراني بــه هنـد در پـي 
                                                                       تمهيداتي صورت گرفت كه مهمترين آن نامههاي مكرر و تحريككننــدهاي اسـت كـه از 
                                                                              هند به قندهار ميرسيد و شاه افغان را به سوي دهلي فراميخواند. احمدشاه درانــي نـيز 
ــامل اصلـي تـهاجم                                                             در نامه خود به مصطفي سوم، سلطان عثماني، اين نامهنگاريها را                 ع

                              "خيرخواهانه" خويش خوانده است: 
اـ راه                    چون از طرف هند هم             اخبار متواتر                                          ميرسيد كه وهن كلي به حال سلاطين آنج
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                                                                                 يافته و كفار فجار از هر گوشه و كنار سر تمرد و استكبار برافراخته، محيط و متسلط بــر 
                                                       جميع حالات گشته، پادشاه وقت را كالمحصور و امرا و اركان د                       ولت را معذور ساختهاند؛ 
                                                                                و منطوق لازمالوثوق "جاهدوا الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم"، قلع و قمع اين شجرات 
ــر تـأديب اشـرار ايـران و                                                                              خبيثه از آن ارض محروسه الزم، و تنبيه كفار شقاوت نشان ب
                                                                         متمردان تركستان در نظر اصابت اثر الزم و اهم نمود... اين نيازمند درگاه بين           ياز به عزم 

                                                                   تنسيق مهمات آن محالات و تنبيه متمردان شقاوت سمات وارد آن حدود گرديد.١  
ــد و او را بـه                                                                               اين منابع "متواتر" كه غيرت افغاني- اسلامي احمدشاه را به جوش آوردن

                           دهلي گسيل داشتند كه بودند؟ 
ــه حيـاتاالله خـان (شـهنوازخان) منتسـب ميكننـد.                                                                   برخي مورخين، اين دعوت را ب
ــس از مـرگ   ح                                      ياتاالله خان پسر زكرياخان، حكمران پنجاب (    ١٧٢٦ -    ١٧٤٥                    )، است كه پ
                 پدر به شهنواز خان٢                                                      ملقب شد و حكومت پنجاب را به دســت گرفـت. در هميـن زمـان، 

                                        عموي او، قمرالدين خان، در دهلي وزير بود.٣  
                                                                      شهنوازخان شيعه بود. بر اين اساس، مورخين فوق مدعيانــد كـه وي بـراي اسـتقرار  
ــاه دعـوت كـرد كـه   م                                                                          ذهب تشيع در هند نامه يا نامههاي به قندهار فرستاد و از احمدش

                                                               هند را تصرف كند؛ تا بدينسان خود در سمت وزارت هندوستان جاي گيرد!٤  
                          ً                                            اين ادعاي مغرضانه، كه ظاهرا  براي ايجاد اختلاف ميان شــيعه و سـني جعـل شـده، 
                                            صحيح نيست. چنين تحركاتي عليه تشيع در تاريخنگ                           اري هنــد بيسـابقه نيسـت. شـيعه 
                                                                     بودن عبداالله خان قطبالملك و برادرش حسينعلي خان نيز مستمسك ديگري است كه 
ــن دو چـهره منفـور                                                                                مورخين انگليسي با تأكيد بر آن و اطلاق عنوان "برادران سيد" به اي

                                                                    تاريخ هند و تكرار آن، شيعيان را در فجايع دوران فرخسير سهيم ميكنند!  
        پس از ور                                                                  ود احمدشاه دراني به پنجاب، شهنوازخان نه تنها بــه او نپيوسـت بلكـه بـا 
ــات سـركار،                                                                               سپاه مجهز خود راه وي را سد كرد و قصد مقابله داشت. ولي، بنوشته جادون
                                                                 "درويشي" با پيشگوييهاي شوم خود بكلي روحيه سپاهيان او را تخريــب كـرد       و در 

                                                      
ــيه غـلام جيلانـي جلالـي، كـابل:  ١                                                  نامه احمدشاه بابا بنام سلطان مصطفي ثالث عثماني                                      ، تعليق و تحش

ــالت                         انجمن تاريخ افغانستان،     ١٣٤٦       ش.، صص   ١٥ -  ١٧                                             . (اصل اين سند مهم تاريخي در آرشيو باش وك
                     استانبول مضبوط است.) 
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   ١٧٥                 انگليسيها در هند 
                                         نتيجه شهنوازخان به اجبار در برابر احمدشاه           تسليم شد.١  

                                                                                در اين دوران، اينگونه "دراويش" و "غيبگويان" و "پيامبران" مجهولالهويه و مرموز هـر 
                                                                                از چندي در هند پديدار ميشدند. يكي از اين "دراويش" فردي است به نام "صابرشاه". او 
                                                                       كمي پيش از تهاجم احمدشاه دراني در لاهور ظاهر شد و مدعي شد مسافري اســت كـه 
ــاره غيبگويـي و            براي زيارت                                                                 اماكن مقدس به پنجاب آمده است. داستانهايي عجيب درب
                                                                            قدرت سحر و جادوي او به سرعت بر سر زبانها افتاد. آدينه بيــگ، مشـاور شـهنوازخان، 
ــد در                                                                              "درويش" را به حضور حكمران برد. "درويش غيبگو" به شهنوازخان گفت پادشاه هن
ــق بـر رتبـه و                                        صدد بركناري اوست و لذا بهتر است با احم                                       دشاه همكاري كند و از اينطري
                                                                         درجه خويش بيفزايد. "صابرشاه" با لحني چنان تند و شوم سخن گفت كــه بـر حكمـران 
                                                                            جوان اثر عميق گذارد. تبليغات اين "درويش" عامل مهمي در تخريب روحيه شهنوازخان 
                                                                   و تمامي بزرگان و سكنه شهر پنجاب بود. داستانهاي تكاپوي "صابرشاه" و پ          يشگوييهاي 
ــره آننـدرام ،                                              شوم او در برخي منابع فارسي تاريخ پنجاب چون         عبرتنامه            عليالدين،              تذك
ـــلطاني ،               سـيرالمتأخرين  ،               مـرآت آفتابنامـه  ،           بيـان وقـايع  ،               شـاهنامه احمديـه  ،             تـاريخ س
ــخ  ،              عمدهالتواريـخ    و            گلسـتان رحمـت            منـدرج اسـت.٢                  برخـي منـابع، چـون             عمدهالتواري
ــن "درويـش"، نـه شـهنوازخان،                       نامهنگاري به قندهار و                                                          دعوت از احمدشاه دراني را كار اي

        ميدانند.٣  
                                                                      صابرشاه تنها "درويشي" نبود كه در صحنه ظاهر شد. "درويــش" ديگـر، فـردي اسـت 
                                                                              بهنام "شاه غالبعلي" كه وي نيز به "غيبگويي" شهرت داشت. او نيز پيامدهــاي شـومي را 

                                      در جنگ با احمدشاه دراني ترسيم كرد و بد                                 ينسان سرانجام شهنوازخان تسليم شد.٤  
ــهنوازخان، نـيز خـبر ميدهنـد.                                                                         همين منابع از تحركات مرموز آدينه بيگ، مشاور ش
ــان" نـاميده اسـت،٥         در ايـن                                                                      آدينه بيگ، كه جادونات سركار او را "شيطاني در لباس انس
                                                                     ماجرا نقشي پيچيده ايفا كرد. آدينهبيگ را نيز عامل ارسال پيامهاي پنهاني             به احمدشاه 

                                   و ترغيب او به تهاجم به هند ميدانند.٦  
                                                    بهرروي، بررسي اجمالي فوق موارد زيرين را ثابت ميكند: 

                                                      
1
Burn, ibid, p. 372.

2
Singh, ibid, pp. 45-46.

3
ibid, p. 42.

4
ibid, p. 49.

5
Burn, ibid, p. 372.

6
Singh, ibid, p. 43.



   ١٧٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                               اول، پيوندي پنهاني ميان شهنوازخان و احمدشاه دراني در كار نبود. 

                                                                        دوم، تهاجم احمدشاه دراني به هند در پي تحركاتي مرموز و پيچيده صورت گرفت. 
                 سوم، همان كانونها                                                     يي كه احمدشــاه درانـي را بـه دهلـي كشـاندند، بـا ترفندهـايي 
                                                                     شگفت قدرت دفاعي ارتش پنجــاب را، كـه ميتوانسـت سـدي اسـتوار در برابـر تـهاجم 
                                                                             احمدشاه دراني باشد،  فلج كردند و سقوط سريع دهلي را ممكن ساختند. (تعداد نفـرات 
ــه                     ارتش احمدشاه دراني   ١٢     تا   ١٥          هزار نفر١    و   ٣٠          هزار نفر٢     گزا                    رش شده. روشن است ك

                             دفع اين نيرو كاملا ممكن بود.) 
                                                                       اگر چگونگي اين ماجرا بر ما روشن نيست، پيامدهاي آن كاملا روشــن اسـت. تقـارن 
       تاريخي          سقوط دهلي    و           سقوط بنگال     ً                                            طبعا  بايد تأمل هر پژوهشگر جدي را برانگيزد. اين 
                                                      بحث را به پايان ميبريم و تنها اين پرسش را مطرح ميكنيم:                     بــه راسـتي، آيـا بـراي 
ــور آنـان در منطقـه و                                                                                كارگزاران كمپاني هند شرقي بريتانيا، كه در آينده با ابعاد حض
ــازماندهي                                                                           تحركاتشان آشنا خواهيم شد، و در اوضاعي چنين آشفته، برنامهريزي و س

                       اين تحركات ممكن نبود؟! 
  

                                                          احمدشاه دراني، در نامه فوقالذكر، درباره انگيزههــاي تـهاجم خـو               د سـخن گفتـه، از 
                                                                              عالمگير دوم با احترام ياد كرده، توصيفي گويــا از عملكـرد مهاراتـهها در دهلـي و وضـع 

                                          دولت گوركاني و جامعه هند به دست داده است: 
                                                                        سركردگان كفار تيرهانجام مقهور و منكوب سر پنجه سطوت غازيان اسلام گشته، رو 
ــت                                                به انهزام نهادند؛ و روساي مسلمين كه پيش ازين م                             غلوب آن طايفه بيدين و در وق
ــد... حضـرت پادشـاه                                                                            محاربه بهمراه مخالفين نكبت قرين بودند مراجعت به شهر نمودن
ــلالهالاحفاد دودمـان تيموريـه و در آن اوان جـالس سـرير                                                                          والاجاه، عالمگيرشاه، كه س
                                                                            سلطنت در آن ناحيه بود، با امرا و اركان دولت گوركانيه به عنوان استقبال پيش آم     ده و 
ــالب                                                                             به اظهار مراسم اخلاص و اتحاد نضارتافزاي بوستان محبت و وداد نمود... اين ط
ــاهجهانآباد و                                                                         رضاي خالق و رضاجويي خلايق، حسبالاستدعاي ايشان... داخل قلعه ش
                                                                        روزي چند متوقف در آن مكان ميمنــت بنيـاد نمـود. و در هنگـام توقـف در آن مقـام، 
ــام                           بسياري از آثار كفر و ظلام                                                        كه كفره نافرجام در داراسلام بنا كرده، جاي استقرار اصن
                                                                              و اوثان به ياوري بازوي توفيق از پا در انداخته، ازاله ظلمــات مشـركين و اضائـه شـمع 
                                                                              دين مبين نمود... غباري كه از شيوع آثار كفر بر چهره ملت بيضا نشسته بود، به فضــل 
                                           حق سبحانه تعالي زائل و قلوب منكسره اهل ديــن                            را قـوت از سـر نـو حـاصل شـد. و 
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                                                                               سلطنت مملكت پنجاب را، كه متقلبان به زور تصرف نموده... اين نيازمند درگاه خداوند 
ــان، بـه                                                                                ممالك مزبوره را به ضرب شمشير از آنها گرفته بود، از سرهند و لاهور الي ملت
ــف گلگـون صبـا  ر                                                                        فرزند اعز ارجمند پادشاه ذيجاه خورشيدكلاه تيمورشاه بخشيده، عط

                                 فتار به دارالقرار قندهار نموده...١  
ــه بـود و                                                                          شاه افغان چندان به گزاف سخن نگفته است. وضع دهلي به راستي بدينگون
                                                                              ورود احمدشاه دراني به پايتخت هند "شر"ي بود كه در برابــر "شـر" مهاراتـهها "موهبتـي 
ــم كـه دو زن محمدشـاه متو      فـي بـه                      الهي" تلقي ميشد. در                 تاريخ هند كمبريج                               ميخواني
ــد و                                                                              احمدشاه دراني ملتجي شدند، از امكان تهاجم مجدد مهاراتهها به دهلي سخن گفتن
                                                                                عاجزانه خواستند كه براي نجات آبرو و ناموس دودمان تيمور آنان را به همسري بگيرد و 
                                                                                از هند خارج كند. احمدشاه از درماندگي ايشان متأثر شد و جوانمردانه يكــي را، بـهرغم  

            كهولتش، به ه                                          مسري گرفت و هر دو را با خود به قندهار برد.٢  
                                                                        نيت احمدشاه دراني هرچه بود، اين تهاجم را نميتوان به سود جامعــه هنـد دانسـت 
                  زيرا جز تعميق هرج   و                                                         مرج ثمري نداشت و درست در كوران اين بلوا بود كه انگليســيها  
ــدند.                                                           به عنوان يك قدرت جديد "بومي" بطور رسمي به كانونهاي سياسي                  هند افزوده ش
                                                                      معهذا، بررسي حوادث فوق به روشني نشـان ميدهـد ادعـاي آن گـروه از مورخيـن كـه 
                                                                                 تهاجم نادرشاه افشار و احمدشاه دراني را عوامل اصلي فروپاشي شبه قاره هند ميدانند و 

                                                              از "تاراج ثروتهاي هند" بهوسيله آنان سخن ميگويند اغراقآميز است.٣    
                 پايتخت هند هم پيش                        از نادر ايراني (فوريه     ١٧١٩                                 و در ماجراي كودتا عليه فرخسير) 
ــان از                                   و هم پيش از احمدشاه افغاني (ژوئن     ١٧٥٤                                         و در ماجراي خلع احمدشاه بهادر) چن
ــنن و                                                                              مهاراتهها خاطرهاي تلخ و سهمگين داشت كه اينان، حكمراناني كه به فرهنگ و س
ــوع ثبـات و نظـم و فرهنـگ بـه شـمار                                          دين و آئين و اخلاقي مقيد بودند، نمادهاي م                                طب
ــار و احمدشـاه                                                                                 ميرفتند. تنها با درك اين فضاست كه تأثير مثبت و ماندگار نادرشاه افش
                                                                           ابدالي در روانشناسي مردم هند، تا ســده بيسـتم، مفـهوم ميشـود. بـراي نمونـه، اقبـال 
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                                   لاهوري در وصف احمدشاه چنين ميسرايد: 

                       تربت آن خسرو روشن ضمير 
        از ضميرش                ملتي صورتپذير 

                         گنبد او را حرم داند سپهر 
                            با فروغ از طوف او سيماي مهر 
        مثل فاتح١                آن امير صفشكن 
                         سكهاي زد هم به اقليم سخن 

                      ملتي را داد ذوق جستجو 
                               قدسيان تسبيح خوان بر خاك او....٢  

  
                                                                      پيشبيني بيوهزنان محمدشاه گوركاني درست بود. بلافاصله پس از خروج احمدشــاه 
       دراني ا                                                                               ز هند، مهاراتهها بار ديگر به دهلي حمله بردند و پادشاه را به اسارت گرفتند. آنان 
                                                                            پس از غارت شهر و دريافت فراميني براي "قانوني كردن" چپاولشان راهي سرزمين خود 
                                                                             شدند. اين حادثه سبب شد كه شاه نگونبخت دهلي به احمدشاه ابدالي به عنوان ملجأيي 
                      بنگرد كه هراس از بازگش                                                      تش ميتواند مهاري باشد بر يكــهتازي مهاراتـهها و سـيكها. و 
                                                 چنين بود كه او به مكاتبات پنهان با قندهار پرداخت.٣                              اين مكاتبات ديري نپــاييد. در  ٨  
           ربيعالثاني     ١١٧٣    ق./   ٢٩         نوامبر     ١٧٥٩                                             م.، عالمگير دوم به قتل رسيد و جسد برهنهاش تا 

                                   ساعتها بر سنگفرش خيابانهاي شهر در م                   عرض ديد همگان بود. 
  

                                                                        حوادث فوق سبب شد كه احمدشاه دراني بار ديگر وارد هند شود. او پس از سركوب 
ــيرزا عبـداالله عـالي                سخت مهاراتهها،٤                       در واپسين روزهاي سال     ١٧٥٩                                 به دهلي رفت و م
          گوهر، پسر   ٣١                                                                 ساله عالمگير دوم، را به نام جلالالدين شاه عالم دوم بـر تخـت سـلطنت 

          نشاند و سپ                                                             س از هند خارج شد. (شاه عالم اول بهادرشاه پسر اورنگ زيب بود.) 
ــه سـركوب              شاه عالم دوم                                                           در آغاز جوهري از خود نشان داد و در جنگهاي متعدد ب
                                   متمردين و آشوبگران دست زد و در سال     ١٧٦١                                      براي اخراج انگليسيها به بنگال رفت و 
                                               شهر پاتنا را تصرف كرد. ارتش انگليسي- هندي كمپــان                           ي هنـد شـرقي بـه مقابلـه بـا او 

                                                      
١                                          منظور اقبال سلطان محمد فاتح عثماني است. 
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                            پرداخت و در نزديكي شهر بيهار١                         به دست سرگرد جــان كارنـاك٢                   انگليسـي اسـير شـد. 
                                                                         كمپاني او را به ايالت اود تبعيد كــرد. شـاه عـالم در اود آرام ننشسـت و در سـال     ١٧٦٤  
                                                                             بهمراه شجاعالدوله، نواب اود، به بنگال حمله برد. پس از چند جنگ، كه همه با شكست  
ــرت كلايـو او را                   مواجه شد، در سال     ١٧٦٥                                                            بار ديگر به دست انگليسيها افتاد. اين بار راب
                                                                           به امضاي پيماني مجبور كرد كه طــي آن فرمـان "ديوانـي" (وزارت) بنگـال و بيـهار بـه 
ــر تخـت سـلطنت نشـاند و فرمـان                                                                         كمپاني اعطا شد. سپس، كلايو او را در همين شهر ب
ــرد.٣                  شـاه عـالم دوم تـا                            "وكيل مطلق" (نخستوزيري) پا                                دشاه هند را به نام خود صادر ك
    سال     ١٧٧١                                                                    در شهر االلهآباد مستقر بود و پادشاه اسير و دستنشانده كمپاني هند شــرقي 

                                         محسوب ميشد. در اين دوران، دهلي عرصه تاخت   و                   تاز مهاراتهها بود.٤  
       در سال     ١٧٧١                                                 ، قبل از ورود هستينگز به بنگال، شاه عالم بــه دعـوت             يكـي از سـران 
                           مهاراته، بهنام ماداجي سندي،٥                                                  به دهلي رفت و در اين شهر مستقر شد. مــاداجي فرمـان 
                                                                       "وكيل مطلق" را بهنام خود گرفت و شــاه را بـه عـامل دستنشـانده خويـش بـدل كـرد. 
ــد (    ١٧٨٨   )،                                                             كمپاني هند شرقي به اين بهانه پرداخت خراج بنگال را قطع نمود.٦           كمي بع
               در غيبت مهاراته                                                                ها، يكي ديگر از شورشيان به نام غلامقادر دهلي را تصرف كــرد. او شـاه 
ــه دهلـي بـار                                                                                عالم را كور كرد و وي را از سلطنت خلع نمود. مهاراتهها پس از بازگشت ب
                                        ديگر او را به سلطنت بازگرداندند. از سال     ١٨٠٣                                بار ديگر تحــت حمـايت كمپـاني هنـد 
ــي ايـن پادشـاه كـور و                                     شرقي انگليس قرار گرفت. سرانجام، در   ٢٨         نوامبر     ١٨٠٦                          م. زندگ

              نگونبخت در سن   ٧٨                       سالگي به پايان رسيد. 
ــد بـه نـام             اكـبر شـاه دوم         در تخـت                                                 پس از شاه عالم دوم، پسرش معينالدين محم
                       سلطنت هند جاي گرفت. او   ٣١                                                سال بطور رسمي پادشاه هند شناخته ميشد و در عمل 
                                    مستمريبگير كمپاني هند شــرقي بـود. اكـبر                     شـاه دوم در سـپتامبر     ١٨٣٧        در سـن   ٧٧  

              سالگي درگذشت. 
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                               آغاز امپراتوري بريتانيا در شرق 

                                                                         در اوايل سده هيجدهم ميلادي، نخستين مرحله از تهاجم استعمار اروپايي به مشرق 
                     زمين به پايان رسيد و             مرحلهاي جديد           آغاز شد. 

                                                        دو حادثـه مـهم تـاريخي را بـايد نقطـه عطـف در ايـن تحـول دانسـت: درگذشــت 
هـ         اورنگ    زيب   (    ١٧٠٧                                           م.) و كمي بعد تهاجم محمود افغان به ايران و                سقوط دولت صفوي
 (    ١٧٢٢     م.).                                                                  تقارن فروپاشي اين دو كانون مهم اقتدار سياسي در شرق مهمترين عاملي 
اـخت.                              در ايـن مرحلـه، از يكسـو سـاختار                                                است كه راه را براي سلطه اروپاييان هموار س
                           سياسي در هند و ايران در سرا                 شيب انحطاط و هرج   و                            مرج قرار گرفــت و از سـوي ديگـر  
                                                                                 كانونهاي استعماري غرب، بر پايه دو سده تجربه تهاجم و غارت "ماوراء بحار" بـهويژه در 
                                                                               قاره آمريكا، از فرادستي و ثروت و اقتدار كافي براي اســتقرار امپراتـوري خـود در شـرق 

                برخوردار بودند. 
  

ــه سـان لاشـخوري                             نگرش كانونهاي استعماري غرب                                         به هند در دوران اورنگ زيب ب
                                                                     است كه دور از تيررس شكارچيان در پرواز اســت و بـا دقـت مـترصد سرنوشـت طعمـه 
                                                                               خويش است. پرتغاليها، انگليسيها و هلنديها در اين دوران از برتري دريايي برخـوردار 
ــاه جـهان و                                                                  بودند ولي توان مقابله زميني با حكومت مقتدر هند را نداشتند. در دو               ران ش
                                                                               اورنگ زيب، برخلاف سده شانزدهم و اوايل سده هفدهم، اروپاييان توان مقابله در جزايــر 
                                                            و آبهاي ساحلي را نيز نداشتند، چنانكه تجربه اخراج پرتغاليهــا (    ١٦٣٢             ) و انگليسـيها  
 (    ١٦٨٧                                                    ) از بنگال و تجربه اشغال بمبئي بهوسيله سادات جنجره (    ١٦٨٩                 ) ثابت كرد. تنـها 
 ع                                                                             رصه حاكميت بلامنازع اروپاييان در شرق، اعماق اقيانوسها و جزاير و سواحل خاوردور 
ــرب                                                                             و شرق آفريقا بود. ولي برخلاف دولت مماليك مصر، كه انسداد راه تجارت شرق و غ
                                                                               بهوسيله پرتغاليها در سده شانزدهم، اقتصاد آن را در بحراني عميق فروبــرد و سـرانجام 
ــارت خـارجي، و                      سقوط آن را سبب شد، ش                                                     ريان حياتي دولت هند، چنانكه ديديم، به تج

                            بهويژه دريايي، وابسته نبود. 
ــه در پـي                                                                          با درگذشت اورنگ زيب و آغاز انحطاط دولت گوركاني، استعمار انگليس ك
ــت؛                                                                              يك سده استقرار در سواحل هند و ارتباط تجاري، با اين سرزمين آشنايي كافي داش
ــه بـود،                           بر بنياد ميراث پرتغاليها                                                        پايگاه بومي و شبكه عوامل و دلالان محلي خود را يافت
ــي و                                                                            كانونهاي سياسي هند را به خوبي ميشناخت و با شبكهاي از متنفذان محلي دولت
ــود                           غيردولتي در پيوند و داد   و                                                    ستد سياسي و مالي قرار گرفته بود، موج جديد تهاجم خ
ــابت ميـان                                              را به ساختار سياسي شبه قاره هند آغاز كرد. از                                     اين زمان، كمپاني در متن رق
                                                                           رجال و كانونهاي سياسي هند و حتي اعضاي خاندان سلطنتي قرار گرفت و در واقع بـه 



   ١٨١                 انگليسيها در هند 
ــهاي بـود كـه در گذشـته پرتغاليهـا، در                                                                            يك "نيروي توطئهگر داخلي" بدل شد. اين روي
ــامل          در بنـدر                                                                     مقياسي محدود و ناموفق، پيش گرفتند و چنانكه ديديم پس از استقرار ك
ــراي جـايگزيني ابراهيـم                عـادل شـاه اول بـا               گوا، در سال     ١٥٤٨                                            م. توطئهاي نافرجام را ب
                                                                                 برادرش، كه مطلوب آنان بود، سازمان دادند. در اين دوران، "انگليسيها" ديگر يك "عامل 
                                                                           خارجي" نيستند بلكه يك كانون بسيار متنفذ و ذينفع در تحولات سياسي داخلي منطقه 
          بهشمار مير                                                                  وند كه با حربههاي گوناگون، از طراحي و سـاماندهي فرايندهـاي پيچيـده و 
                                                                           پنهان سياسي تا تهديد مسلحانه و تهاجم نظامي، بتدريج در شئون سياسي و اقتصــادي 
ــل                                                                               دولتهاي شرقي نفوذ ميكنند. اين مرحله يك قرن به درازا كشيد و سرانجام، در اواي
                                  سده نوزدهم ميلادي، سلطه كامل استعما                                               ر بريتانيا را بر شبه قاره هند تأمين نمود. اينك 
ــذ اسـت كـه از شـبكهاي گسـترده از                                                                         استعمار انگليس يك "قدرت شرقي" مقتدر و متنف
ــه شـرقي- اسـلامي برخـوردار اسـت.                                                                              كارگزاران ايرانيتبار و فارسيدان و انبوهي از تجرب
ــن فراينـدي اسـت                                                           تهاجم جدي استعمار انگليس به ايران از اين زمان آغاز ميشود.                  اي

                                                                                 متأخر بر سلطه استعمار بريتانيا بر شبه قاره هند و در تداوم و پيوند تنگاتنگ با آن. 
  

                                                 دوران فرخسـير و سـلطه عبـداالله خـان قطبالملـــك و بــرادرش (    ١٧١٣ -    ١٧١٩   )، 
ــود و چنيـن                                                                         مناسبترين فرصت براي نفوذ كمپاني هند شرقي در دولت مركزي دهلي ب

        نيز شد. 
            كمپاني با گر                                                                وهي از رجال دهلي پيوندهاي نزديك برقرار كرد و بــه دربـار تـا بدانجـا 
                                 نزديك شد كه دكتر ويليام هاميلتون،١                                      پزشــك كمپـاني، طبـابت فرخسـير را بـه دسـت 
     گرفت.٢                                                                             (خاندان هاميلتون در سده نوزدهم نيز از كارگزاران برجسته استعمار بريتانيــا در 
ــير                                       هند بودند.) سرانجام، كمپاني هيئتي مفص                      ل را به رياست جان سرمن٣                  به دربار فرخس
                                                                       فرستاد. سرمن به كمك يك دلال ارمني بهنام  خواجه سرحد، كه سمت مترجمي هيئت 
                                                                         را به دست داشت، و دكتر هاميلتون، پس از يك سال اقــامت در دهلـي سـرانجام موفـق 
               شد در آغاز سال     ١٧١٧                                               ، با حمايت عبداالله خان قطبالملك، فرمان تجارت كمپا         ني را بـه 

                    امضاي فرخسير برساند.٤  
                                                                       طبق اين فرمان، كمپاني براي نخســتين بـار حـق تجـارت آزادانـه در بنـادر بنگـال، 
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   ١٨٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                             سورت، حيدرآباد و مدرس را به دست آورد؛ اراضي بيشتري در اطراف "قلعــه ويليـام" بـه 
ــور داخلـي "فـاكتوري"ه   ـاي                                                                            اجاره كمپاني داده شد و به انگليسيها اجازه داده شد كه ام
                                                                         خود را بدون دخالت دولت هند اداره كنند. ســكههاي روپيـهاي كـه كمپـاني در بمبئـي 
                                     ضرب ميكرد نيز به رسميت شناخته شد. در                                      ازاي اين امتيازات، كل وجوهي كه كمپاني  
ــراي تجـارت                            بايد به دولت هند ميپرداخت   ١٣                                                  هزار روپيه در سال بود (سه هزار روپيه ب
ــدت چـهل                          بنگال و ده هزار روپيه بر                                    اي سورت). اين فرمان تا اشغال بنگال (    ١٧٥٧             ) به م
ــاوي و تجاوزهـاي بعـدي                                                                             سال مبناي روابط كمپاني و دولت هند بود و پايه "حقوقي" دع
                                                   انگليسيها، و سرانجام تصرف نهايي هنــد، را فراهـم آورد.١                          بنوشـته لويـد، دريـافت ايـن 

                                   فرمان "كمپاني را بسيار شادمان كرد."٢  
ــرعت اسـتحكامات               همزمان با اعز                      ام هيئت سرمن به دهلي (    ١٧١٦                               )، انگليسيها به س
                                                                                 مفصلي را در محل "فاكتوري" خود در بنگال به پا كردند و "قلعه ويليام" به دژي عظيم و 
ــه سـرعت بـه تحكيـم                استوار بدل شد.٣                                                           بدينسان، در دوران پس از اورنگزيب كمپاني ب
ــداوم                                             مواضع خود در بنگال پرداخت و اين فرايند تا آ                                      غاز اقتدار عليوردي خان در بنگال ت

                                داشت. آقا احمد بهبهاني مينويسد: 
                                                                       در ايام سلطنت محمدشاه كه در امور مملكتداري نهايت ضعيف گرديــد و پادشـاه و 
ــام                                                                              امرا به عيش و عشرت و به انواع لهو و لعب مشغول شدند، اين جماعت به تماري اي
                                    به تأليف قلوب رعاياي بنگالا پرداختند                                           و با روسا و بزرگان آن حدود آمــيزش نمودنـد و 
اـن                                                                                  به بذل و ايثار مردم نزديك و دور را به خود گرويده و مهربان كردند و در كلكته مك
                                                                                خود را مانند قلعه ساختند و آن را "كوتهي"، يعني محل تجارت، نام نــهادند و بـه بهانـه 
                                                      حفظ اموال توپ و تفنگ به قدر حاجت با مردمان جنگي در آن                     جاي دادند و بعضــي از 

                                                                           مردمان جنگي را نيز از ولايت خود طلبيدند و در خفيه متوجه تدبير كار خود بودند.٤  
                                                                             در دوران بهادرشاه، جعفرخان (وزير بنگال) با لقب مرشدقلي خان به عنوان قائممقام 

                                                      
1
Smith, ibid, p. 465.

2
Lloyd, ibid, p. 73.

٣         بنوشته                  تاريخ هند آكسفورد         ، در سال     ١٦٩٠                                                ، پس از بازگشــت انگليسـيها بـه بنگـال، آنـها حـاضر بـه 

ــاه                                                                                                   استقرار در حقلي نشدند، منطقه كلكته كنوني را برگزيدند و "قلعه ويليام" را، بهنام ويليام سوم پادش
ــب                            انگليس، در آن بنا نمودند. (Smith,  ibid, p. 334)                        اين ادعا غيرقابل قبول                     است. دولت اورنگ زي
ــاوير موجـود آن را بـه سـان يـك دژ نظـامي عظيـم نشـان                                                                                     هيچگاه اجازه احداث قلعه فوق را، كه تص
  (ibid, p.،ــيز تـأييد ميكنـد                                                                               ميدهد، به انگليسيها نميداد. درواقع، همانگونه كه پرسيوال اسپير ن

 (465                                                "قلعه ويليام" پس از درگذشت اورنگ زيب و به سال     ١٧١٦     احد       اث شد. 
٤                        بهبهاني، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص    ٧٩٢  . 



   ١٨٣                 انگليسيها در هند 
                                                                          شاهزاده محمد عظيمالدين، پدر فرخسير، حكمراني بنگال را به دست گرفــت. بـا صعـود 
   فرخ                                                                        سير به سلطنت، مرشدقلي خان به حكومت بنگال گمارده شد و ايالت بيهار نــيز بـه 
                                            قلمرو او ضميمه شد. مرشدقلي خان تا زمان مرگ (    ١٧٢٧                           ) در اين سمت بــود. در دوران 
ــالت بنگـال قـرار گرفـت. ظـاهرا                                                                          ً  حكومت او شهر معروف مرشدآباد احداث شد و مركز اي
                                  مرشدقلي خان، بهرغم نظم و تدبيرش در                                          حكومتگري و رونق و رفاه اقتصادي بنگــال در 

                                                                         دوران او، فاقد شم سياسي بود و به رشد نفوذ انگليسيها در منطقه توجه نداشت. 
ــت ايـن منطقـه در                                                                       در اين دوران، به دليل فروپاشي دولت مركزي دهلي عملا حكوم
                                                                      خاندان مرشدقلي خان موروثي شد. پــس از او، پسـرش شـجاعالدوله حكمـران بنگـال و  
ــا زمـان مـرگ (    ١٧٣٧     ) در                         بيهار شد و ايالت اوريسا١                                                نيز به قلمرو او ضميمه شد. او نيز ت
                                                                            اين سمت بود. پس از شجاعالدوله، پسر نالايق او سرفرازخان حكومت را به دست گرفت. 
ــرفرازخان، سـبب شـد كـه در                                                                         گسترش فساد و انحطاط دستگاه اداري بنگال در زمان س
    سال     ١٧٤٠                   عليوردي خان، نايب                                               الحكومه بيـهار، سـرفرازخان را بركنـار كنـد و حكومـت 
ــه                                                                                 ايالات بنگال و بيهار و اوريسا را خود به دست گيرد. دولت مركزي ناتوان محمدشاه، ك
ــوق                                                                                  بتازگي تهاجم نادر به دهلي را از سر گذرانيده بود، به اجبار فرمان حكومت مناطق ف

                               را بهنام عليوردي خان صادر كرد. 
  

ــود شـجاع و                 عليوردي خان حكم                                                         راني لايق و مقتدر بود. بهبهاني مينويسد: "اميري ب
ــه درجـات                                                                          دلاور و منكر فواحش و مسكرات و در محبت علما و سادات و اصحاب كمال ب
ــوردي خـان، تـهاجم مهاراتـهها بـه                  اعلي رسيده بود."٢                                                          عجيب اينجاست كه با صعود علي
ــاز شـد و مقابلـه بـا راهزنـان بخـش عمـده تـو                  ان او را در دوران   ١٥       سـاله                                                   بنگال نيز آغ
ــر مـهيب غارتگريهـاي مهاراتـه در ايـن دوران در                                                                          حكمرانياش به خود مصروف كرد. اث
ــه يـادگـار مـانده اسـت.٣                 عليـوردي خـان در  ٩     رجـب                                                      فولكلور مردم بنگال تا به امروز ب

    ١١٦٩    ق./  ٩        آوريل     ١٧٥٦                                     م. درگذشت و سراجالدوله جانشين او شد. 
ـــن احمــد                          مـيرزا محمـد خـان سـراجالدو  له   (    ١٧٣١ -    ١٧٥٧                        م.)، پسـر ضيـاء الدي
     حبيب                                                               جنگ و نوه دختري عليوردي خان، زمانيكه به حكومــت بنگـال رسـيد تنـها   ٢٥  
ــود و از يـادگارهـاي او موقوفـات                                                                            سال داشت. اين جوان شيعي حكمراني قابل و شجاع ب
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   ١٨٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                 مفصل و حسينيه بزرگي است كه در مرشدآباد ساخته است.١                      پــس از اسـتقرار حكومـت 
   بري                                                                        تانيا در هند، موقوفات سراجالدوله، كه توليــت آن بـا اخـلاف دخـتري او بـود، چـون 
                                             موقوفات اود مورد دستاندازي و چپاول قرار گرفت.٢                                حكومت سراجالدوله مقارن است بـا 
                                                                            تهاجم انگليسيها و فرانسويها براي تصرف بنگال، كودتــاي فرانسـويها در حيدرآبـاد و 

                        تهاجم احمدشاه دراني به ه    ند. 
                                                                     سراجالدوله از آغاز حكومت خود، بنا به وصيـت عليـوردي خـان، بـه گسـترش نفـوذ 
                                                                         انگليسيها در منطقه توجه جدي نمود. ماكرجي مينويسد عليوردي خان در بستر مرگ 
ــاپـوي اروپاييـان فراخوانـد. او هشـدار داد "قـدرت                                                                                سراجالدوله را به هشياري در قبال تك
ــتري                             انگليسيها زياد است؛ نخست آن                                                  ها را تضعيف كن، آنگاه ساير اروپاييان مزاحمت كم
                        خواهند داشت." راجر دريك،٣                                               فرمانده انگليسيها در "قلعه ويليام"، در گزارش   ٣٠        نوامـبر  
    ١٧٥٦                                                                    خود به هيئت مديره كمپاني در لندن مينويسد عليــوردي خـان در اواخـر عمـر 
                                                   قصد داشت قلعــهها و اسـتحكامات اروپاييـان را خـراب كنـد و                        رابطـه آنـها را بـا دلالان 

                  ارمنيشان كاهش دهد.٤  
                                                                      در آغاز حكومت سراجالدوله، راجر دريك احــداث اسـتحكامات جديـدي را در "قلعـه 
ــع كـرد. دريـك اعتنـايي                                                                                    ويليام" آغاز نمود و سراجالدوله با ارسال نامهاي اين اقدام را من
ــراجالدوله در                                 نكرد و به عمليات خود ادامه داد.٥                       اين حركت تحريكآميز سب                      ب شد كه س
   در  ٤       ژوئن     ١٧٥٦                                             دفتر كمپاني در قاسمبازار را تعطيـل كنـد و در  ٥                  ژوئـن راهـي "قلعـه 
ــود                     ويليام" شود. او در   ١٦                                                           ژوئن به حوالي قلعه رسيد. انگليسيها به درون استحكامات خ
               عقب نشستند. در   ١٨                                                           ژوئن "قلعه ويليام" مورد حمله نيروهاي سراجالدوله قرار گرفت    ، در  
ــايق گريختنـد و در     ١٩                                                                           ژوئن دريك و تعداد زيادي از انگليسيها و عوامل بوميشان با ق

  ٢٠                                                                         ژوئن قلعه به تصرف درآمد. سراجالدوله نام قلعه را به "علينگر" تغيير داد. 
  

ــيهايي كـه فرصـت فـرار نيافتـه بودنـد بـه اسـارت             ادعا ميشود    ١٤٦                                                        نفر از انگليس
ــراژدي حفـره                          سراجالدوله درآمدند. اين                                                     سرآغاز جنجالي است كه در تاريخنگاري غرب "ت

                                                      
١                        بهبهاني، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٦١٩  . 

٢               همان مأخذ، ص    ٤٤٧  . 

٣            راجر دريك (Roger Drake)     از  ٨      اوت     ١٧٥٢                             فرمانده "قلعه ويليام" بود. 
4
Mukherjee, ibid, p. 258.

5
Buckland, ibid, p. 123.



   ١٨٥                 انگليسيها در هند 
     سياه"١                                                                        نام گرفته است. گفته ميشود نيروهاي سراجالدوله كليــه اسـراي انگليسـي را در 
                                             يك اتاق كوچك زنداني كردند و در طول آن شب، به                              علت گرماي هواي تابستان و تنگي  
    جا،    ١٢٣                                            نفر از آنان خفه شدند و به وضعي دلخراش مردن                          د. منبع اصلي داســتان "حفـره 
                                          سياه" گزارش جان هالول انگليسي است؛ يكي از   ٢٣                                 نفري كه گويا از ماجراي فوق جــان 

                  سالم به در بردند. 
         جان هالول٢   (    ١٧١١ -    ١٧٩٨                                              ) در بيست سالگي به هند رفت، بتدريــج ثـروت مفصلـي 
               اندوخت، در سال     ١٧٥١                                                   بيست و چهار روستا را در بنگال اجاره كــرد و "زمينـدا      ر" شـد.٣  
                                                               هالول و ساير انگليسيها پس از اسارت به مرشدآباد منتقل شدند و تــا   ١٧        ژوئيـه     ١٧٥٦  
                                    زنداني بودند. پس از آزادي، در فوريه     ١٧٥٧                                          هالول به انگلستان اعزام شد. او گزارشهاي 
ــاني                                                                                 هولناك و تأثرانگيزي درباره "تراژدي حفره سياه" منتشر كرد و جنجالي به سود كمپ
         و در "مظل                         وميت اروپاييان" برانگيخت.٤                                           هيئت مديره كمپاني دريــك را، بـه دليـل تخليـه 
                                                                                قلعه و فرار، عزل كرد و جان هالول را به جاي او منصوب نمود. هالول به هند بازگشــت و 

                                      فرماندهي "قلعه ويليام" را به دست گرفت.٥  
ــراوان بـه پـا كـرد         و پايـه                                                                      داستان "حفره سياه"، در انگلستان و سراسر اروپا جنجال ف
                                                                                تبليغاتي و سياسي تهاجم كمپاني به بنگال را پديد ساخت. ادعاهاي كمپاني فراوان بــود. 
ــون پونـد اسـترلينگ بـه                                                                              از جمله گفته ميشد در اثر سقوط "قلعه ويليام" حدود دو ميلي

                          كمپاني خسارت وارد شده است.٦  
                                                               به راستي، آيا "تراژدي حفره سياه" براي تحريك افكار عمومي انگليس               و ايجاد زمينــه 
ــاكرجي مينويسـد:                                                                          رواني لازم براي مشروعيت بخشيدن به اشغال بنگال ساخته نشد؟ م
                                                                              "ادله آشكار صحت اين داستان را مورد ترديد قرار ميدهد." ميتوان پذيرفت كه تعـدادي 
                                                                                از زندانيان، از جمله برخي از انگليسيهاي زخمي، مرده باشند، ولي جزييات تراژيكي كه 

                                                      
1
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2
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3
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٤                                                         هالول بعدها، پس از بازنشستگي، خاطرات خود را منتشر كرد: 

Narrative of the Black Hole, Interesting Historical Events  relative to the Province
of Bengal and the Empire of Hindustan, 1765-1771.

                                                                      اين كتاب، مأخذ اصلي مورخين در بررسي ماجراي "حفره سياه" به شمار ميرود. 
5
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   ١٨٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــده تخليـل هـالول اسـت.١          بـهرروي،        نقل مي                                                         شود و نيز رقم اغراقآميز كشتهشدگان زايي
ــه خيـبر افغانسـتان (    ١٨٤٢   )،                                                                      حوادثي چون "حفره سياه"، قتل تعدادي انگليسي در گردن
    قتل   ٥٠                           انگليسي در نگراييس برمه (    ١٧٥٩                         )، كه به "قتلعام نگراييس"٢                شـهرت دارد، در 
                                 تاريخنگاري غرب جايگاه ويژهاي دارد                                               ولي از كشتار و به بردگي گرفتن ميليونها انســان 
                                                                            در آسيا و آفريقا و آمريكا و از مرگ ميليونها معتاد تريــاك در چيـن سـخني در ميـان 

      نيست. 
  

                                                                        شش ماه پس از تصرف "قلعه ويليام" به دست ســراجالدوله و چنـد روز پيـش از ورود 
                                                   احمدشاه دراني به دهلي، رابرت كلايو در رأس ارتش انگلي                     ــس، كـه بخـش مـهمي از آن 
                   مزدوران هندي بودند،٣                                                            ِ  تهاجم به "قلعه ويليام" را آغاز كرد و با حمايت توپخانــه سـنگين  
ــاندهي درياسـالار چـارلز واتسـون٤     در  ٢         ژانويـه     ١٧٥٧           آن را بـه                                                  ناوگان انگليسي به فرم

              اشغال درآورد. 
ــد            رابرت كلايو٥   (    ١٧٢٥ -    ١٧٧٤     ) در   ١٨                                 سالگي به استخدام كمپاني هند شرق        ي درآم
ــدرس) اعـزام شـد.           و در سال     ١٧٤٤                                                              به عنوان "نويسنده" (منشي) به "قلعه سن جرج" (م
                                                                       پس از مدتي به صفوف ارتش كمپاني پيوست و در جنگهاي متعدد با قدرتهاي محلي 
ــي رسـيد و در ژوئـن                                                                                هند و نيز با فرانسويها مورد توجه قرار گرفت، به درجه نايب كلنل
    ١٧٥٦                   به عنوان فرمانده                "قلعه سن ديويد"٦                                          (پايگاه انگليسيها در نزديكي پــانديچري در 

                           ساحل خليج بنگال) منصوب شد. 
ــرد.                                                                                 كلايو پس از استقرار در "قلعه ويليام"، تدارك براي اشغال سراسر بنگال را آغاز ك
                                                                           نخستين گام، جلب نيروهاي محلي بود و با توجه به پيشينه مفصل تكاپــوي كمپـاني در 
ــف هنـدو                  منطقه اين كار دش                                                            واري نبود. به زودي در پيرامون كلايو گروهي از سران طواي
ــد، مـيرجعفر            گرد آمدند.٧                                                                   معهذا، مهمترين فرد محلي كه با كلايو وارد معاملهاي شوم ش

     بود. 
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   ١٨٧                 انگليسيها در هند 
       ميرجعفر   (    ١٦٩١ -    ١٧٦٥                                                    )، پسر فردي بهنام سيداحمد است از اهالي نجف. سيداحمد 
    ً                                  ظاهرا  به علت تخلف به هند گريخت، در بند                                     ر سورت مستقر شد و با زنــي هنـدو ازدواج 
                               كرد. ميرجعفر حاصل اين وصلت است.١                                           ميرجعفر در خانه عليوردي خان بزرگ شد و در 
                                                                        زمره مستخدمين او جاي گرفت. بتدريج، كــارش بـالا گرفـت و در جنـگ بـا مهاراتـهها، 
ــارد. معـهذا، مدتـي بعـد معـزول   و                                                                         عليوردي خان او را در سمت فرمانده قشون خود گم

             خانهنشين شد. 
                                                                         ميرجعفر نزد كلايو رفت، آمادگي خود را براي همكاري با ارتش كمپاني اعلام داشـت 
                                                                         مشروط بر اينكه در سمت حكمران منطقه منصوب شود. ميان ميرجعفر و كلايو پيمــاني 
ــهد شـد عـلاوه بـر اعطـاي امتيـازاتي                                                                           محرمانه امضا شد. طبق اين پيمان، ميرجعفر متع
                 مفصل به كمپاني، م                                                            بلغ يك ميليون پوند استرلينگ نيز بابت "غرامت جنگي" به كمپــاني 
                                                                                 و پانصد هزار پوند به كارگزاران كمپاني و شخص كلايو بپردازد. مفاد اين پيمان محرمانه 
                                                                        و خصوصي هرگز به درستي شناخته نشده است. برخي مدعياند مبلغ اين پيمان شــامل 
                                         تمامي موجودي خزانه مرشدآباد بود كه مبلغ آ                                 ن چهل ميليون پوند اســترلينگ تخميـن 
ــه مسـئوليت امـور                                           زده ميشد و پنج درصد آن بايد به امين چاند،٢                                 يكي از سيكهايي ك

                                            مالي رابرت كلايو را به دست داشت، تعلق ميگرفت.٣  
ــن پيمـان، در   ٢٢                                          ژوئـن كلايـو بـهمراه نيروهـاي مـيرجعفر و سـاير                             پس از انعقاد اي
                           متحدين محلياش عازم جنگ با س                                            راجالدوله شد. گفته ميشــود در ايـن زمـان دو سـوم 
ــي٥                         جنگـي سـخت در گرفـت، قشـون                       ارتش كلايو هندي بودند.٤     در   ٢٣               ژوئن، در پلاس
ــد.                             سراجالدوله شكست خورد و در   ٢٨       ژوئن     ١٧٥٧                                   كلايو در "مسند" مرشدآباد مستقر ش

                                                                "جنگ پلاسي" سرآغاز استقرار رسمي حكومت بريتانيا در هند شمرده ميشود  . 
ــرد، ولـي مـزدوران محلـي بـه                                                                        سراجالدوله در پي شكست به روستاهاي اطراف پناه ب
                                                                           فرماندهي ميران، پسر مــيرجعفر، بـه تعـاقب او پرداختنـد و سـرانجام وي را بـه اسـارت 
                                                             گرفتند. سراجالدوله با وضعي توهينآميز به مرشدآباد بــرده شـد، در  ٤        ژوئيـه     ١٧٥٧     بـه 
ــر فيـل بسـته بـه                               دست ميران به شكلي فجيع مقتول                                          شد و سپس "جسد آن مظلوم را ب
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   ١٨٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــا عنـوان "نـواب سـراجالدوله                          كوچه و بازار گردانيدند."١                                                           آقا احمد بهبهاني از سراجالدوله ب

                شهيد" ياد ميكند.٢  
                                                                           پس از اشغال مرشدآباد، بخشي از خزانه افسانهاي بنگال بهوسيله كلايو، مــيرجعفر و 
                                 ساير گردانندگان انگليسي و هندي اي                                              ن فاجعه به غارت رفت و به شالوده ثروت آنان بدل 
                                                                         شد؛ بخش مهمي نيز به "قلعه ويليام" منتقل شد و بــه سـرمايه توسـعهطلبيهاي بعـدي 

                                                                    كمپاني بدل گرديد. درباره ابعاد اين تاراج عظيم بيشتر سخن خواهيم گفت. 
  

ــهار و اوريسـا جـاي گرفـت و     بـه                                                                    بدينسان، ميرجعفر در منصب حكمراني بنگال و بي
                                                                            تعبير بهبهاني، "مسند نظامت و ايالت را... به وجود خود ملو ث ساخت و كــوس نكبـت و 
اـني از                                          بدنامي و نمكبحرامي با ولينعمت را نواخت."٣                                       كمي بعد حكومت او با دريافت فرم
                                                                               عالمگير دوم، پادشاه دهلي، "قانوني" شد. ولي درواقع، فرمانرواي بنگــال كلايـو بـود كـه 
              اينك از سوي كم                                                        پاني "حكمــران بنگـال" خوانـده ميشـد. مـيرجعفر بـه كلايـو، القـاب 
ــگ"، و منطقـهاي روسـتايي بـا   ٣٠            هـزار پونـد                                                              "اميرالممالك"، "ثابت جنگ" و "سيف جن
                                                                               استرلينگ درآمد ساليانه به عنوان "جاگير"، اعطا كرد. كلايو پس از بازگشت بـه انگليـس 

                                   نيز درآمد اين املاك را دريافت ميكرد.٤  
ــران دستنشـانده كلايـو بـود. در سـال     ١٧٥٩          در كنـار       ميرجع                                                فر دو سه سالي حكم
ــذا، در سـپتامبر     ١٧٦٠                                                                           هلنديها درگير دسيسهاي ديگر شد و اين بار عليه انگليسيها. ل
                                                                         خلع شد و دامادش، ميرقاسم، در سمت حكمراني بنگال منصوب شد. مدتي بعد، رابطــه 
                                        ميرقاسم با كمپاني نيز به تيرگي و سرانجام                                به جنگ كشيد. انگليسيها در اوت     ١٧٦٣     او 
                                                                              را شكست دادند و بار ديگر ميرجعفر را گماردند، و اين بار تا زمان مــرگ در ايـن سـمت 
                                                                              بود. ميرجعفر به مرض جذام درگذشت. آقا احمد بهبهاني اين فرجام را "عقوبت عمــل" او 

       ميداند.٥  
  

                         رابرت كلايو تا ژانويه سال     ١٧٦٠                   ميلادي در بنگال بو                           د. در اين زمــان بـه انگلسـتان 
                                                                            رفت و به سان يك قهرمان بزرگ مورد استقبال و تجليل قرار گرفت. جرج سوم، پادشــاه 

                                                      
١                        بهبهاني، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص    ٨١٠  . 
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   ١٨٩                 انگليسيها در هند 
ــه او عنـوان "بـارون كلايـو پلاسـي"١         و نشـان          انگليس (    ١٧٦٠ -    ١٨٢٠          )، در سال     ١٧٦٢                               ب
                     "شهسوار فرمانده حمام"٢                                                          اعطا كرد و به نمايندگي مجلس عوام برگزيده شد. در انگليس، 
  كلا                   يو با لارنس سوليوان،٣                                                     رئيس كمپاني، اختلاف پيدا كرد و سرانجام موفق به شكســت 
                                                                           او شد. و بالاخره بار ديگر به حكمراني بنگال و فرمــاندهي كـل ارتـش انگليـس در هنـد 

              منصوب شد و در  ٣     مه     ١٧٦٥                 وارد بنگال شد. 
ــالم دوم و شـجاعالدوله،        حكمـران                                                                 بازگشت كلايو به بنگال، مصادف با حملات شاه ع
                                                              اود، به مستملكات كمپاني است. كلايو هر دو را به اسارت گرفت و در   ١٢      اوت     ١٧٦٥     در 
ــالم دوم فرمـان "ديوانـي" ايالتهـاي بنگـال و بيـهار و                                                                               شهر االلهآباد طي پيماني از شاه ع
                                                                              اوريسا را دريافت داشت. به عبارت ديگر، كمپاني هند شرقي بطــور "قـانوني" در جايگـاه 
ــاپـوي              وزير، يعني م                                                                  تصدي امور مالي، سرزمين پهناور بنگال قرار گرفت. كلايو در اين تك
                                                                             خود از حمايت ويليام پيت، نوه توماس پيت (رئيس پيشين كمپاني)، در لندن برخــوردار 
                                                                              بود. ويليام پيت در اين زمان وزير جنگ، وزير امور خارجه و رئيس مجلس عوام انگليـس 
                                بود. كلايو در نامههاي خود به پيت                                                   از "آينده درخشاني" كه در هند در انتظار بريتانياست 

          سخن ميگفت.٤  
                  لرد كلايو در فوريه     ١٧٦٧                                                   به انگلستان بازگشت. در انگليــس گروهـي از سـهامداران 
                                                                          كمپاني هند شرقي و نمايندگان مجلس عوام، كه خود را در چپاول كلايو و همدســتانش 
ــالي و تـاراج                                               مغبون يافته بودند، به جنجالي بزرگ عليه او دست                                    زدند و وي را به فساد م
                                                                            ثروتهاي هند متهم كردند. كار او به دادگاه كشيد ولي سرانجام تبرئه شــد. كلايـو در  ٢  
ــاصر غـرب،         نوامبر     ١٧٧٤                         درگذشت در حالي كه تنها   ٤٩                                     سال داشت. در تاريخنگاري مع
ــانگذار امپراتـوري مسـتعمراتي بريتانيـا در شـرق    مي      شناسـد                    لرد رابرت كلايو را                                              بني
                                                                                همانگونه كه آلفونسو دالبوكرك بنيانگذار امپراتوري مستعمراتي پرتغال بــود؛ و مورخيـن 

                                                         انگليسي او را قهرماني بزرگ ميدانند در رديف دوك ولينگتون. 
  

                                 با خروج كلايو از بنگال، از ژانويه     ١٧٦٧                                        حكمراني مســتملكات بريتانيـا در بنگـال در 
ــام           هـنري ورسـلت٥         (متوفـي     ١٧٨٥             ) قـرار گرفـت.                                    دست يكي از دوستان نزديك او به ن
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                ورسلت تا دسامبر     ١٧٦٩                                                        در اين سمت بود. او مولف كتابي است درباره پيدايش حكومت 
                          انگليس در بنگال كه در سال     ١٧٧٢                منتشر شده است.١                           بــا خـروج ورسـلت از هنـد، بـه 
                     پيشنهاد او جان كارتير٢   (    ١٧٣٣ -    ١٨٠٢                                        ) حكومت بنگال را به دست گرفت. كارتير تا   ١٣  

      آوريل     ١٧٧٢                                                    در اين سمت بود و آنگاه نوبت به وارن هستينگز رسيد. 
  

            وارن هستينگز٣   (    ١٧٣٢ -    ١٨١٨                        )، پسر پينساستون هستينگز٤                   نــيز، چـون كلايـو، در  
ــوق    ١٨                                                                           سالگي به عنوان "نويسنده" (منشي) به استخدام كمپاني هند شرقي درآمد با حق
                            بسيار ناچيز پنج پوند در سال.٥                  به "قلعه ويليام"                      فرستاده شد و در سال     ١٧٥٦           به اســارت 
                                                          نيروهاي سراجالدوله درآمد. پس از اشغال مرشدآباد، در سالهاي     ١٧٥٧ -    ١٧٦٠          كارگــزار 
                                             مقيم (رزيدانت) كمپاني در اين شهر بود. در سال     ١٧٦٤                                استعفا داد و به انگلستان رفـت. 
ــه خدمـت                      در اين زمان ثروت او   ٣٠                         هزار پوند استرلينگ بود.٦         در سال     ١٧٦٩     بار               ديگر ب
                                    كمپاني درآمد و به مدرس اعزام شد؛ در   ١٣        آوريل     ١٧٧٣                            به عنوان حكمران بنگال و در  
ــرد از    ٢٠        اكتبر     ١٧٧٤                                                               به عنوان "فرمانفرماي كل هند" منصوب شد. هستينگز نخستين ف
ــد و موظـف                                                                              كارگزاران كمپاني است كه عنوان "فرمانفرماي كل هندوستان" به او داده ش

              شد در اقدامات                                     خود تابع فرامين دربار بريتانيا باشد.٧  
ــت                                                                        دوران حكومت هستينگز، دوران توسعهطلبي نظامي انگليس در شبه قاره هند اس
                                                                               و حيدرعلي، حكمران ميسور، بزرگترين قدرت مقاوم در برابر استعمار بريتانيــا بـه شـمار 
                                                                   ميرود. در دوران هستينگز شهر كلكته به عنوان يك شهر انگليسي شــكل گرفـت      و بـه 
              كمك او در سال     ١٧٨٤                س ر ويليام جونز٨                      "انجمن آســيايي بنگـال"٩                   را تأسـيس كـرد. در 
ــز        فوريه     ١٧٨٥                                           به انگلستان بازگشت. سه سال بعد، در فوريه     ١٧٨٨                    ، از سوي چارلز جيم
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   ١٩١                 انگليسيها در هند 
ــر       فوكس،١                                رهبر جناح "ويگ"، و ادموند برك،٢                                       انديشمند سياسي انگليس، و تعدادي ديگ
ــه او    ١٤٥      روز                          از اعضاي مجلس عوام به ات                                              هام فساد مالي مورد تعقيب قرار گرفت. محاكم
                        به درازا كشيد و براي وي   ٧٠                                                         هزار پوند هزينه در بر داشت. مدتي بعد از او اعاده حيثيت 
                                                      شد و هيئت مديره كمپاني خسارت او را پرداخت كــرد. در سـال     ١٨١٣            ، پـس از مـرگ 
ــوا                   م حضـور يـافت؛ تمـامي              ادموند برك (    ١٧٩٧          ) و فوكس (    ١٨٠٦                   )، در اجلاس مجلس ع
                                                                                   نمايندگان به افتخار او بپا خاستند و با هلهله بهسان يك قهرمان او را مورد ستايش قـرار 
                                                                          دادند. سپس، عضو شوراي مشاورين خصوصي پادشاه انگليس شد و دانشگاه آكسفورد به 
ــالهاي پايـاني عمـرش در م لـك                                                                        وي دكتراي افتخاري حقوق اعطا كرد. هستينگز در س
       خصوصي خ               ود در دايلسفورد٣                      زندگي ميكرد و در سن   ٨٦                       سـالگي در آنجـا درگذشـت.٤  
                                                                              وارن هستينگز بيترديد يكي از بزرگترين غارتگران هند است تا بدانجا كه ادمونــد بـرك 
ــهكاران، خودكامـه، دزد و رشـوهخوار" خوانـده اسـت.٥              دوران حكومـت                                                              او را "سركرده تب
ــا بـر شـبه قـاره هنـد اسـت. دربـاره نقـش                                        هستينگز دوران واقعي استقرار سلطه بريتا                                    ني

                                                                  هستينگز در بنيانگذاري تجارت جهاني ترياك در آينده سخن خواهيم گفت.  

              ايران و انقلاب     ١٨٥٧      هند 
                        ابولمظفر سراجالدين محمد             بهادرشاه دوم                                      ، هفدهمين و آخرين پادشاه گوركاني هند، 
ــن از او بـه بـدي      در    ٢٨          سپتامبر     ١٨٣٧        در سن   ٦٢                            سالگي به جاي پدر نشست. مور                 خي
                                                                         ياد نكردهاند و وي را مردي آرام و گوشــهگـير و "دانشـمند و شـاعر و خطـاط" توصيـف 

                                                                  كردهاند كه داراي برخي تأليفات چون ديوان شعر و شرح گلستان سعدي است.٦  
                                           معهذا، زندگي او نيز به آرامي نگذشت. در سال     ١٨٥٧                         انقلاب بــزرگ هندوسـتان رخ 
                       داد كه در تاريخنگاري غر                  ب به "موتيني بزرگ"٧                                    (شورش بزرگ) شهرت دارد. اين انقلابي 
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                                                                                  بود گسترده و عظيم كه ميليونها نفر از مردم هند، از همه اديان و فرق و اقوام، فقــير و 
                                                                    غني، در آن مشاركت داشــتند. "موتينـي"، كـه رنـگ و بـوي اسـلامي جـدي داشـت، از 
                                               مهمترين تحولات تاريخ معاصر جهان است با پيامدهاي                            عميق سياسي و فرهنگي بهويژه 
                                                در زمينه تشديد نگرش خصمانه استعمار غرب به اسلام.                       اين نخســتين انقـلاب بـزرگ 

                                مردمي عليه سلطه استعمار غرب است.  
                                                                    در جريان انقلاب، دهلي نيز، چــون سـاير شـهرها، بـه تصـرف مـردم درآمـد و آنـان 
                                                  وفاداري و حمايت خود را به بهادرشاه اعلام كردند. در   ١٤          سپتامبر     ١٨٥٧              ارتش انگليس 
                              تهاجم به دهلي را آغاز كرد، در   ٢٠                                             سپتامبر آخرين سنگرهاي دفاعي شهر سقوط كرد و 
                       كشتار مردم آغاز شد. در   ٢١                                سپتامبر، كاپيتان ويليام هادسون١                          بهادرشاه را، در حالي كه 
                                                                         پير و شكسته به آرامگاه نيايش همايون پناه برده بود، دســتگير كـرد. هادسـون پـس    از 
                                       دستگيري بهادرشاه و اعضاي خانوادهاش، در   ٢٢                                     سپتامبر دو پسر (ميرزا مغــول و مـيرزا 
ــه قتـل رسـاند و انگشـتر و                                                                                خضرسلطان) و يك نوه بهادرشاه (ميرزا ابوبكر) را وحشيانه ب
                                                                               اشياء قيمتي آنان را برداشت. ويليام هادسون، كه حتي در ميان كارگزاران كمپــاني نـيز 
                 چهرهاي قســي و بدنـا                                                  م بـه شـمار ميرفـت، در ايـن زمـان رياسـت سـازمان اطلاعـاتي 
ــردم شـبكه جاسوسـي                                                                       انگليسيها را به دست داشت و در زمان تصرف دهلي به دست م
                                                     وي بطور منظم اخبار شهر را به اطلاع او ميرسانيد. او در   ١٢       مــارس     ١٨٥٨           ، در جريـان 

                                تهاجم به شهر لكهنو، به قتل رسيد.٢  
ــراي محاكمـه و خلـع بهادرشـاه     در   ٢٩         ژانويه     ١٨٥٨     ، انگ                                                 ليسيها دادگاهي نمايشي ب
ــورش                    ترتيب دادند كه تا  ٩                                                           مارس ادامه داشت. سرانجام، وي به اتهام تحريك مردم به ش
ــه) محكـوم شـد و بـه اتفـاق تنـها پسـر                                                                             به خلع از سلطنت و تبعيد دائم به رانگون (برم
                                                     باقيماندهاش، جوانبخت، تا پايان عمر در ايــن شـهر بـه سـر ب              ـرد. او در سـال     ١٢٧٩   ق./  
    ١٨٦٢         م. در سن   ٨٧                                                      ســالگي در رانگـون درگذشـت. گفتـه ميشـود امـروزه نـيز اعقـاب 
                          جوانبخت در رانگون ساكناند.٣                                                     تصاوير بازمــانده از او، بهادرشـاه را پـيرمردي شكسـته و 

                                                                        رنجور نشان ميدهد با پوشاكي ساده، ريشي سفيد و بلند و چهرهاي بس اندوهگين. 
ــيدند تـا انقـلاب هنـد را بـه "توطئـه خـارجي"             در دادگاه ب                                                            هادرشاه، انگليسيها كوش
                                                                         منسوب كنند. (آنان اينك خود را نه "خــارجي" بلكـه صاحبخانـه ميدانسـتند!) انقـلاب 
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   ١٩٣                 انگليسيها در هند 
                                    هندوستان كمي پس از پايان جنگ كريمه (    ١٨٥٤ -    ١٨٥٦                           ) رخ داد كه در آن انگليــس و 
                                               فرانسه متحدين عثماني عليه روسيه بودند. بنابراين                                 ، اين "قدرت خارجي" يا بايد روســيه 
ــيري                                                                                  ميبود يا ايران. در اين زمان، ايران در حال جنگ با دولت انگليس بود و با بازپسگ
                                                                           هرات به تهديدي خطرناك براي سلطه انگليسيها بر شبه قاره هند بدل شده بــود. فتـح 
                          هرات اميدي در دل مردم شبه                                       قاره هند برافروخت و اين اميد در شعلهور           شــدن انقـلاب  
    ١٨٥٧                                                                           بيتأثير نبود. در اعلاميههاي رهبران انقلاب مكرر عباراتي در زمينه پايان قــدرت 
                                                                    انگليس در جهان به چشم ميخورد و برخــي سـخنگويان و رهـبران انقـلاب در مسـجد 

                                                               جامع دهلي و در ساير شهرها به مردم نويد حمايت ايران را ميدادند. 
                           هيچ نشانهاي از دخالت روسيه                                               به دست نيامد؛ و بنابراين تنها "قــدرت خـارجي" كـه 
ــود؛ و چنيـن                                                                               انگليسيها ميتوانستند آن را به دخالت در حوادث هند متهم كنند ايران ب
                                                                             كردند. صرفنظر از صحت و سقم آن، ص رف اين اتهام بيانگر آن است كه ايران هنــوز، در 
ــود. ايـن امـر                                                      عرصه جهاني بهويژه در شبه قاره هند، از اعتبار و اهميت                            جدي برخوردار ب
ــه بـا انعقـاد پيمـان صلـح                                                                         همچنين اهميت تصرف هرات از يكسو و عظمت خيانتي را ك
       پاريس ( ٧      رجب     ١٢٧٣    ق./  ٤       مارس     ١٨٥٧                                        م.)، درست در كــوران دادگـاه بهادرشـاه و در 
ــورت گرفـت جلـوهگـر                                   اوج مقاومت قهرمانانه شهر لكهنو و   ١٧                                       روز قبل از سقوط آن، ص

        ميسازد. 
   داد                                                                            ستان انگليسي در دادگاه بهادرشاه ادعا كرد كه وي پيكهايي به دربار ايران روانه 
ــه وي از طريـق                                                                            كرده و شاه ايران متقابلا از شورش هند حمايت كرده است. گفته شد ك
                                                                                 ميرزا سليمان شكوه، نوه شاه عالم دوم، با دولت ايران رابطه داشته است. مــيرزا سـليمان 
                       شكوه به عنوان تبعيدي در                                                          شهر لكهنو به سر ميبرد. او شيعه بود و اين قرينهاي بود بــر 
                                        پيوند او با ايران. فردي بهنام ماكاند لعل١                                         در دادگاه بهادرشـاه شـهادت داد كـه سـليمان 
                                                                                  شكوه پيكي به نام سيد قنبر را به ايران روانه كرده است. معهذا، ثابت نشد كه سيد قنـبر 
                                حامل نامهاي براي شاه ايران بوده                                           است. شاهد ديگر مدعي شد كــه مـيرزا حيـدر، پسـر 
                                                                      سليمان شكوه، بهادرشاه را به گروش به مذهــب تشـيع ترغيـب كـرده اسـت. ايـن نـيز 
ــد! چـارلز مـوراي،٢                وزيرمختـار وقـت                                                                قرينهاي ديگر بود بر "توطئه" ايران براي اشغال هن
                                                                انگليس در تهران، در گزارش خود به لرد كانينگ، فرمانفرماي هند، اطــلا           ع ميدهـد كـه 
                                                                                 يكي از مقامات عاليرتبه ايراني به او گفته كه نامههايي به رهبران مسلمانان شـمال هنـد 
                                                                              نوشته و آنان را به شورش فراخوانده است. معهذا، اظهارات بعدي مقامــات انگليسـي دال 

                                                      
1
Mukund Lal

2
Charles Murray



   ١٩٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                              بر نفي نقش ايران در انقلاب هند است. س ر جان لارنس١                              مينويسد اگر شاه ايران در پـي 

    آشوب                                                         در هند بود درست در حساسترين لحظه گرفتاري ما صلح نميكرد.٢  
ــرات بـا ايـران،                                                                            در مذاكرات پاريس لرد كاولي، سفير انگليس در فرانسه و طرف مذاك
                                                                           نزد فرخ خان امينالملك كاشي، طرف ايراني، گلايه كرد كــه گويـا "از صدراعظـم ايـران 
                                              نگارشي چند به هندوستان رفته و سبب شورش هند گشت                          ه." فرخ خان منكر ايــن قضيـه 
ــاجرا را اطـلاع داد. صدراعظـم انكـار او را                                                                                شد و در گزارش خود به ميرزا آقاخان نوري م

                                                            نپسنديد و در نامه خود به فرخ خان ادعاي كاولي را تأييد كرد:  
ــد. و حـال آنكـه هنگـام                                                                          چرا سخن را به كذب كني كه هفته ديگر از پرده بيرون افت
ــب مكـاتيب                     تحرير اين رساله و ت                                                        هييج اين مفاسد ترا آگهي دادم هيچ نگويي كه عنقري
ــراي                                                                             مرا به دست كرده در برابر چشم تو خواهند گذاشت. آنوقت چه خواهي گفت و از ب

                          سفارت چه مكانت خواهي داشت؟٣  
ــي                                                                             خان ملك ساساني ارتباط مقامات ايراني با رهبران انقلاب هند را تأييد ميكند ول

                                                      
1
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ــزاران كمپـاني               س ر جان لارنس (    ١٨١١ -    ١٨٧٩                          ) پسر كلنل آلكساندر لارنس (    ١٧٦٣ -    ١٨٣٥                      ) از كارگ
ــد رسـيدند: س ـر جـرج لارنـس (    ١٨٠٤ -                                      هند شرقي. سه پسر آلكساندر لارنس به مقا                                     مات عالي در هن

    ١٨٨٤                                    ) در جنگهاي افغانستان و سركوب انقلاب     ١٨٥٧                              هندوستان شركت فعال داشــت. او   ٤٣      سـال 
ــرج پـولاك                                                   در هند بود و به درجه ژنرالي رسيد. س ر هنري لارنس (    ١٨٠٦ -    ١٨٥٧                  ) بهمراه ژنرال س ر         ج
ــرانجام در جريـان انقـلاب  (Sir George Pollock                      ) در جنگهاي افغانستان                                         شركت فعال داشت و س
ــان لارنـس نـيز از فرماندهـان جنـگ بـا افغانهـا و از                                                                                      هند به دست مردم لكهنو به قتل رسيد. س ر ج
ــه     ١٨٥٦                                         كميسـركل پنجـاب شـد و در زمـان جنـگ ايـران و                                        سركوبگران انقلاب هند بود. او در ژانوي
ــاي كـل هندوسـتان شـد. پـس از                                   انگليس در اين سمت بود. از ژانويه     ١٨٦٤         تا ژانو   يه     ١٨٦٩                                   فرمانفرم
 (Baron Lawrence of the Punjab and of "بازنشسـتگي "بـارون لارنـس پنجـاب و گراتلـي                                      

(Grateley            لقب گرفت. 
2
Surendra Nath Sen, Eighteen Fifty-Seven, Calcutta: The Government of India Press,
1958, pp. 403-405.

                 كتاب سورندرانات س                                                                      ن، كه با مقدمه مولانا ابوالكلام آزاد منتشر شده، يكي از بــهترين پژوهشهـايي 
                    است كه درباره انقلاب     ١٨٥٧                                                                 هندوستان انجام گرفته است. درباره نقش ايران نيز كتابي منتشــر شـده 
 (Krishna Lal, Persian Intrigue inبا عنوان                               دسيسه ايران در دهلي در سالهاي     ١٨٥٥ -    ١٨٥٧         

(.Delhi, 1855-1857                              كه نگارنده به آن دست نيافت. 
ــص   ٢٢ -  ٢٣          . (بنقـل از   ٣                       احمد خان ملك ساساني،                     سياستگران دوره قاجار                        ، تهران: هدايت، بيتا، ج  ١     ، ص

            ناسخالتواريخ  ) 



   ١٩٥                 انگليسيها در هند 
                    آن را به ميرزا تقي خ                                                          ان اميركبير منتسب ميكند و ميافزايد رمزهاي مكاتبــات امـير بـا 
                                             رجال هند در "كتابخانه سلطنتي" موجود است. خان                               ملك سخت از انتساب اين رابطه به  
                                                                              ميرزا آقاخان نوري برميآشوبد و آن را تاراج ميراث سياسي ميرزا تقي خــان ميخوانـد و 
ــيرزا آقاخـان نـوري چـون بـه همـه                              چـيز امـير دسـت تطـاول دراز كـرده                                         مينويسد: "م
                                                     ميخواسته است اين كار اميركبير را هم به خود نسبت دهد."١                         در رابطه ميرزا تقي خــان 
                                              ً                              اميركبير با رجال مسلمان هند ترديدي نيست و كاملا  معقول و محتمل است كه امير بــا 
ــيز رابطـه داشـته ب     اشـد.                                                                        اعضاي دودمان گوركاني و حكمرانان و رجال دولت شيعي اود ن
                                                            معهذا، ادعاي خان ملك ساساني پذيرفتني نيسـت. مـيرزا تقـي خـان در   ١٧          ربيـعالاول  
ــه قتـل رسـيد و ايـن پنـج سـال پيـش از آغـاز انقـلاب      ١٢٦٨    ق./   ١٠         ژانويه     ١٨٥٢                                               م. ب

              هندوستان است. 
  

ــرد           لرد كاولي٢                                                                     از خاندان ولزلي است. نام اصلي او س ر هنري ولزلي است و برادرزاده ل
             مورنينگتون (ر                                                               يچارد ولزلي) و دوك ولينگتون (آرتــور ولزلـي). در آينـده بـا نقـش ايـن 
                                                                            خاندان دسيسهگر در بنيانگذاري زرسالاري جهاني و پيوند آن با روچيلدهــا و زرسـالاري 
ــب                                                                               يهودي آشنا خواهيم شد. در اينجا تنها تأكيد ميكنيم كه مشاركت لرد كاولي در فري
                                    ايران و انعقاد پيمان صلح پاريس بيانگ                                          ر نقش اصلي اين كانون در ماجراي پيچيــده فـوق 
                                                                     است كه بهوسيله دلالي بزرگ چون لويي بناپارت و بــا وسـاطت خودفروشـاني كـوچـك 
                                         ً                            چون فرخ خان كاشــي و مـيرزا ملكـم خـان، و قطعـا  بـا حمـايت مـيرزا آقاخـان نـوري 
                                                                         (صدراعظم)، به فرجامي شوم رسيد. ما نيز مشاركت ميرزا آقاخان نوري در "تهييج"       مردم 
                                                                        هند را معقول نميدانيم و آن را چشمهاي ديگــر از دسيسـههاي بغرنجـي ميدانيـم كـه 
ــن هـدف                                                                                كانون فوق از زمان جنگ كريمه در ايران آغاز كرد. گلايه لرد كاولي شايد با اي
ــاصرالدين شـاه ارائـه                                                                                 صورت گرفته كه از ميرزا آقاخان نوري چهرهاي موجه و وفادار به ن
               شود و اعتماد بي                                                             شتر او به صدراعظمش جلب گردد. و شايد ميرزا آقاخــان نـوري و سـاير 
                                                                          كارگزاران ايراني اليگارشي مستعمراتي و يهودي انگليس در دسيسه خلع رســمي دولـت 
                                                                        گوركاني هند سهمي داشتهاند حداقل در زمينه فراهــم آوردن اسـتنادات محكمـهپسـند 
                                ً              براي دادگاه انگليسي دهلي. قاعدتا  آن "مقام عالي                                      رتبه ايراني" كه در نزد موراي لاف زده و 
                                                                             حوادث هند را به نامهنگاريهاي خود منتسب كرده نيز همين ميرزا آقاخان نوري است.  
                                                                         س ر چارلز موراي فرستاده وزارت امور خارجه انگليس بود نه حكومت انگليســي هنـد. 

                                                      
١               همان مأخذ، ص   ٢٣  . 
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   ١٩٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                             موراي وزيرمختاري مجرب و عاقل نــيز نبـود؛ از بـدو ورود بـه تـهران ( ٥   ١٨٥         ) رويـهاي 
ــا كـه نـاصرالدين شـاه در                                                                              غرورآميز و زشت در قبال دولت ايران در پيش گرفت تا بدانج
ــون" خوانـد. قطـع روابـط ايـران و                                                                          دستخط خود خطاب به صدراعظم او را "سفيه و مجن
        انگليس ( ٥         دسامبر     ١٨٥٥                                                      ) بهوسيله موراي صورت گرفت. و سرانجام، ايــن تجربـه ناكـام 
ــا ايـران در دسـت وزارت                       وزارت خارجه بريتانيا                                                         در ايران سبب شد كه از آن پس روابط ب
                                                                             نوپديد امور هندوستان و حكومت انگليسي هند، وارثين كمپاني هند شرقي، قرار گــيرد. 

                                                         بدينسان، اليگارشي مستعمراتي هند به آنچه ميخواست دست يافت.١  
          ً                                                   موراي طبعا ، برخلاف نمايندگان كمپاني هند شرقي در ايران چــون كلنـل         جوسـتين 
                                                                       شيل و كلنل هنري راولينســون، بـا شـبكه عوامـل كمپـاني در ايـران آشـنايي نداشـت. 
ــه                                                                                     ناآشنايي او با وابستگان ايراني كمپاني تا بدان حد بود كه نزد ميرزا آقاخان نوري گلاي
                                                                                 كرد كه در مذاكراتش با او از ميرزا ملكم خان به عنوان مترجم استفاده ميكند و اين در 
           حالي است كه                                                                 پدر ميرزا ملكم خان (ميرزا يعقوب) كارمند سفارت روسيه اســت. مـوراي 
ــار روسهـا                                                                             تصور ميكرد كه متن مذكرات او با صدراعظم بهوسيله ميرزا يعقوب در اختي
            قرار ميگيرد.٢                                                                  موراي نميدانست كه ميرزا يعقوب از اركان استوار شبكه پنــهان كمپـاني 
                                  هند شرقي بريتانيا در ايران است و ح                                         ضور او در سفارت روسيه در مقطــع زمـاني مـهمي 

                                                              چون جنگ كريمه نفوذ يك مأمور اطلاعاتي ورزيده است در مكاني حساس. 
  

                                                                           نفي نقش ميرزا آقاخان نوري در انقلاب هند، به معناي نفي مشاركت مقامات ايراني، 
                                                     در حد نامهنگاري و تشجيع برخي رهبران انقلاب هند، نيست. 

   در   ٣٠       مارس     ١٨٥٦      با پ                                                    يمان صلح پاريس جنگ كريمه به پايان رسيد و اين سـرآغاز 
                                                                                  تهاجم اطلاعاتي و نظامي بريتانيا به ايران براي پايان دادن به مسئله هرات است. در ايـن 
      زمـان،                             سـلطان مـراد مـيرزا حسامالسـلطنه   (    ١٢٣٣ -    ١٣٠٠                    ق.)، پسـر عبـاس مـــيرزا 
                                                      نايبالسلطنه و حكمران خراسان كه فرماندهي جنگ هرات را به                  دســت داشـت، پـس از 
                                                   تصرف غوريان و بادغيسات به حوالي هرات رسيده بود. در  ٧      صفــر     ١٢٧٣    ق./   ٢٥       اكتـبر  
ــبر انگلسـتان بـه ايـران      ١٨٥٦                                                                        م. هرات به دست نيروهاي ايراني سقوط كرد. در اول نوام
ــره                                                                             اعلام جنگ كرد و در نخستين روزهاي ماه دسامبر ناوگان انگليس پس از اشغال جزي

                                                      
١                        بنگريد به: دنيس رايت،                   انگليسيان در ايران                                     ، ترجمه غلامحســين صـدري افشـار، تـهران: دن    يـا،     ١٣٥٧  ، 

   صص   ٢٩ -  ٣١  . 
٢              حامد الگار،                                                ميرزا ملكم خان؛ پژوهشي درباب تجددخواهي ايرانيان                             ، ترجمــه جـهانگير عظيمـا و مجيـد 

                      تفرشي، تهران: انتشار،     ١٣٦٩    ، ص   ٢٤  . 



   ١٩٧                 انگليسيها در هند 
             خارك، به بندر                                                                  بوشهر حمله برد. نيروهاي انگليسي در ساحل پياده شدند و به فرماندهي  
              س ر جيمز اوترام                                                             ، اولين حكمران انگليسي ايالت اود كه اينك راهي جنــوب ايـران شـده 
ــن                                                                                بود، به پيشروي به سوي برازجان پرداختند. كمي بعد، تهاجم به محمره آغاز شد و اي

        بندر در   ٣٠      رجب     ١٢٧٣    ق./   ٢٧       مارس     ١٨٥٧ م                                 . به تصرف نيروهاي انگليسي درآمد. 
                                          ً                               تهاجم به بوشهر و محمره قابل دفع بود و قطعا  سودي براي انگليس نداشت. هرچنــد 
                                                                            دولت مركزي تهران در تاروپود دسيسههاي عمال پنهان كمپاني هند شرقي گرفتار بــود، 
                                                                       ولي مردم جنوب با استواري به مقاومت پرداختند و بــهويژه در جنـگ ننـيزك نيروه   ـاي 
                                                                                انگليسي را شكستي سخت دادند. در تاريخنگاري معاصر ايران، نام فرماندهان و قهرمانان 
                                                                       اين دفاع ملي- چون محمدقلي خــان ايلخـاني قشـقايي و لطفعلـي خـان بـرادرزادهاش، 
                                                                            باقرخان تنگستاني و پسر رشيدش احمدخان كه به شهادت رسيد و غيره- با احترامي در 
ــا  انگليسـيها تـوان                           خور ايشان به ثبت رسيده اس                                   ً                ت. با آغاز و اوجگيري انقلاب هند قطع
ــورش                                                                              حفظ نيروهاي خود را در جنوب ايران نداشتند و مجبور به تخليه منطقه بودند. ش
                                                                         نظاميان هندي مستقر در جنوب ايران كاملا محتمل بود؛ بهسان شورش نظاميان هندي 
                                            كمپاني در سراسر شبه قاره تا بدانجا كه انقلاب     ١٨٥٧   ه                      ندوســتان "شـورش سـپاهيان"١  
ــي خـود معـروف بـه                                                                         نيز نام گرفته است. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در طنز سياس

        خوابنامه                     به درستي مينويسد:  
                                                                              او [فرخ خان كاشي] خود پولي از انگليسها گرفت [و] با اتباعش اين كار [را] كردند. 
ــتاب نكـرده بودنـد و                                                      و عاجلا كار صلح را پرداختند و مصالحه را منعقد نمودند.                         اگر ش
                                                                        فتنه و بلواي هند بروز كرده بود، انگليسها مضطرب و مستأصل ميشــدند و كـار بـه 
                                                                          دلخواه ميگذشت: هرات را مسترد نميكرديم و بنادر خود را مسترد مينموديم. بلكـه 
                                                                      به قسمت عمدهاي از افغانستان دست ميانداختيم و خسارت جنگي قــابلي از دولـت 
        انگليس م                                                         يگرفتيم. افسوس كه عجله فرخ خان نگذاشــت... هـرات از دسـت رفـت 
                                                                       بلكه حق ثابت ما در افغانستان باطل شد. ايران به جــاي آنكـه خيلـي منتفـع شـود 

                      مبلغهاي گزاف متضرر شد.٢    
                                                      

1
Sepoy Mutiny
٢                             محمدحسن خان اعتمادالسلطنه،                       خلسه مشهور به خوابنامه                        ، تهران: توكا، چاپ دوم،     ١٣٥٧    ، ص   ٨٩  . 

           درباره جنگ     ١٨٥٦                                       كمپاني هند شرقي با ايران بنگريد به:  
Barbara English, John Company's  Last War,  London: Collins, 1971.   

ــيرزا حسـن فسـايي در                فارسـنامه نـاصري      شـرحي                                                               درباره تهاجم اوترام به بوشهر و جنگ ننيزك، م
                                                                  مفصل به دست داده است. درباره سقوط محمره و علل آن بنگريد به: فيروز         منصوري،                  استعمار بريتانيا 

                و مسئله اروندرود                                          ، تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،     ١٣٧٦     ، صص   ١٤ -   ١٦٨  . 



   ١٩٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                              در قبال اين تحولات در تهران دو نگرش وجود داشت: 

         نگرش نخست                                              از آن ميرزا آقاخان نوري و رجال وابسته به است                        عمار بريتانيا بود كه بـا 
                                                                           ايجاد دلهره و هراس شاه را به تخليه هــرات و انعقـاد پيمـان صلـح بـا انگليـس تشـويق 

                                 ميكردند. خان ملك ساساني مينويسد: 
                                                                       ميرزا آقاخان خود را دستپاچه [و] وحشــتزده نشـان داد، از بـي حسـاب بـودن قـواي 
                                                   انگليس و اشغال سرتاسر خاك ايران به عرض شاه رسانيد.                     لــذا، بـدون درنـگ مصمـم 
ــراي عقـد صلـح بـا انگليسـيها بـه                                                                          شدند فرخ خان كاشي را، كه صندوقدار شاه بود، ب

              پاريس بفرستند.١  
        نگرش دوم                                                               به گروهي از رجال وطندوست و در رأس آنها حسامالسلطنه تعلق داشت 
                                                                          كه با ديدگاهشان از زبان اعتمادالسلطنه آشنا شديم. كاملا محتمـل و معقـول اسـت كـه  
                                                                                حسامالسلطنه در زمان استقرار در هرات با ارسال نامه به رهبران انقلاب هندوستان آنان 
ــا ارتـش خـود و                                                                                را به پايداري فراخوانده باشد به اين اميد كه پس از جلب رضايت شاه ب
                                                                           نيروهاي كثير داوطلب افغاني و هندي به ياري مــردم هنـد بشـتابد. احتمـالا، بـه دليـل 
                  همين نامهها بود كه                                                          سخنگويان انقلاب در مسجد جامع دهلي مردم را به ياري عنقريــب 
ــاس مكاتبـات حسامالسـلطنه مضبـوط در                            ايرانيان نويد دادند. خان                                                 ملك ساساني، بر اس

                            "كتابخانه سلطنتي"، مينويسد: 
ــه از آمـدن كشـتيهاي                                                                        حسامالسلطنه قاصدهاي بادپيما به تهران فرستاد و نوشت ك
ــايند...                        انگليس به بوشهر نگران                                                             نباشيد، انگليسيها هرگز نميتوانند از برازجان بالاتر بي
ــورش سـپاهيان                                                      حسامالسلطنه ضمن فتحنامه، عريضهاي به شخص شاه نوشت كه              ش
                                                                         هند شروع شده اگر اجازه ميفرماييد با همين قشوني كه همراه دارم بــه هندوسـتان 
     بروم.                                             ميرزا آقاخان در نــزد شـاه سـعايتها كـرد و دلايـل                      و شـواهدي آورد كـه اگـر 
                                                                            حسامالسلطنه به هندوستان برود سلطنت ايران را هم به رايگان به دست خواهــد آورد. 
ــن وقـت فـرخ خـان وارد پـاريس شـد (  ٢٤                                                                   شورش سپاهيان هند به شدت رسيد... دري
ــا كـرد كـه هندوسـتان            جماديالاول     ١٢٧٣   ).                                                    حسامالسلطنه قاصدها فرستاد، فرياده
                    شورش عظيم بر پا شده،                                                         هرچه از انگليسيها بخواهيد خواهند داد، بيدار باشيد، مفت 
                         نبازيد، به خرج كسي نرفت.                                                ناپلئون سوم كه امپراتوري فرانسهاش مرهون كمكهــاي 
                                                                          پالمرستون بود. ميرزا آقاخان صدراعظم نوري هم تبعه دولت انگليـس و نوكـر سـفارت 
ــوز                                                    بود. فرخ خان را هم انگليسيها آبستن كردند. [تعبير ا                عتمادالسلطنه در         خوابنامه       ] هن
                                                                           هيئت سفارت فوقالعاده عرق راهشان خشك نشده بود كه... آن معاهده ننگين را امضا 
                                                                             نمودند و افغانستان را يكسره به دولت انگليس بخشيدند... نتيجه مخارج... قشونكشــي 

                                                      
١                               خان ملك ساساني، همان مأخذ، ص   ٢٩  . 



   ١٩٩                 انگليسيها در هند 
ــي كـه بـه پالمرسـتون صدراعظـم                                                                          به افغانستان... به خواهش ناپلئون سوم، براي قرض

                        انگليس داشت، به باد رفت.١  
  

ــارت (نـاپلئـون سـوم) در ايـن مـاجرا                                                                           ارزيابي خان ملك ساساني از جايگاه لويي بناپ
ــش وكيـل                                                                            هوشمندانه و درست است. لويي بناپارت در مذاكرات صلح ايران و انگليس نق
                                                                               تامالاختيار ايران را داشت تا بدانجا كه ميرزا آقاخان نوري پس از انعقاد پيمان پاري     س به 

              فرخ خان نوشت: 
ــرد كـاولي                                                                            همينقدر خبر داريم كه مصالحه دولتين ايران و انگليس به توسط شما و ل
ــت، بـد [يـا]                                                                           گذشته است. ديگر خبر نداريم به چه شرايط گذشته است. هر چه شده اس

                                                 خوب، مدخليت به آبروي دولت بهيه فرانسه خواهد داشت.٢  
                                       ميرزا آقاخان نوري، پس از امضاي پيمـان به                                  وسـيله نـاصرالدين شـاه، در نامـهاي بـه 
ــاليد                                                                                 نريمان خان ارمني، عضو ديگر هيئت ايراني در پاريس، به نقش خود در اين ماجرا ب

                                        و بار ديگر از نقش لويي بناپارت سخن گفت: 
                                                                       عهدنامه كه رسيد و رجال دولت عليه از مراتب مندرجه در آن، عليالخصــوص فقـره 
ــان،                               هرات و افغانستان، مطلع شدند ا                                           ز راه بياطلاعي و منظورات باطني شخصي خودش
ــرات را نبـايد                               كه مكرر ديدهايد و دانستهايد،                                                 همه يكجا زبان به قدح آن كشيدند كه ه
                                                                       خالي كرد... ماها هرچه داريم به روي اين كار خواهيم گذاشت تــا هـر جـا ميرسـد 
ــاهي       برسد.                                                        تنها كسي كه شريك اعتقادات اين مردم نشد، ذات همايون اقد           س شاهنش
ــتم. و جـواب بـه                                                                                روحنافداه بود [و] دوستدار كه مسئله را آنطور كه بايد دانست ميدانس
ــه                                         صـلاح و فسـاد و حسـن و قبـح دولـت و ملـت ايـران                          حضرات اينطور داده شد ك
هـ                                                                             حسبالامر واگذار به اراده صادقانه و خيرخواهانه اعليحضرت امپراطور افخم فرانس
ــلاح دولـت                         است. هر طور كه صلاح دانس                                               تهاند و فرمايش به اهتمام آن فرمودهاند ص
                                                                           ايران است و قبول داريم... خلاصه، بدون اينكه اعتنا به حرف كسي بشود امضا شد و 

                  روانه بغداد گرديد.٣  
  

                                                                            در مجموعه اسناد فرخ خان امينالدوله نامهاي موجود است از "ميرزا نجف بهادر خان 
ــور امـير تيمـور" و                                 هندي" خطاب به ناصرالدين شاه. نو                                                يسنده خود را "از اولاد خاقان مغف

                                                      
١                همان مأخذ، صص   ٣٠ -  ٣١  . 

ــهران: انتشـارات دانشـگاه  ٢                          كريم اصفهانيان (بكوشش)،                                        مجموعه اسناد و مدارك فرخ خان امينالدوله                          ، ت

      تهران،      ١٣٥٨    ، ج  ١    ، ص    ٢٩٧  . 
٣                همان مأخذ، صص    ٣٠٧ -   ٣٠٨ .  



   ٢٠٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                             ساكن "شهر شاه جهانآباد" (دهلي) ناميده. او در  ٨         ذيقعده     ١٢٧٢                     ق. از مسير افغانســتان 
ــك در تـهران حضـور دارد. مـيرزا                                                                              وارد مشهد شد و پس از زيارت مرقد امام رضا (ع) اين
ــوي هـر                    ات و پيـش از تصـرف آن                                                     نجف خان اين نامه را پس از حركت ارتش ايران به س

           نوشته است. 
ــد و حـامل پيـام آنـان؛ از                                                                           ميرزا نجف خان خود را نماينده تمامي مردم هند ميخوان
                                                                 بهادرشاه تا بزرگان و اعضاي تمامي اقوام و طوايف و مذاهــب هنـد: "چـون          عمـوي ايـن 
                                                   نيازمند درگاه، كه سلطان و رئيس اولاد خاقان مغفور است                         ، و ساير نوابـان و بـزرگـان   و 
                                                                         صاحبان مكنت و استعداد و راجههاي سرحد ممالك هندوستان و عظماي هر طايفــه، از 
                                                                      اثنيعشري و اهل سنت و جماعت و طايفه هنود و ســاير ملـل، اطـلاع بـر عزيمـت ايـن 
ــران ابـلاغ                                                                                   نيازمند درگاه بهم رسانيدند" خواستار شدند كه مراتب تظلم آنان به پادشاه اي
ــفر خـود را "برحسـب صلاحديـد اشـراف و راجـههاي                            شود. او در اواخر نامه، بار                                                ديگر س
ــان و ميرهـاي آن                                                                             ممالك هندوستان" ميخواند و ميافزايد در مسير خود، همه جا "بزرگ
                                                                                  محال" از او تعهد گرفتهاند كه وضع هند و خواست آنان را به اطلاع شاه ايران برســاند. او 

                            وضع هند را چنين خبر ميدهد:  
ــل و                   طايفه نصاري دست ت                                                  عدي و ظلم در ممالك هندوستان گشوده به حدي كه دخ
                                                                         تصرف در دين و مذهب مينمايند. در ايام سلف هركس، هر ملت و دين [و] آئيني كــه 
                                                                               داشت اختيار با خودش بود و كسي را با دين و ملت او كاري نبوده، و در اين اوقات كـه 
                                                   اين طايفه نصراني بر مملكت هند استيلا يافتهاند، بعضي                              از بلاد را به تزوير و برخــي را 
ــه بـا ديـن و ملـت مـردم                                                                          به تدليس و گروهي را به دعوي تصرف كردهاند. در اوايل ك
ــن هـر                                                                                كاري نداشتهاند و حال بنا و قراردادشان بر اين شده و ميباشد كه در دين و آئي

                                                              ملت و طايفه خرابي نمايند خاصه در دين و ايمان طايفه اثنيعشريه. 
          ميرزا نجف                                                                 پس از گزارشي از تضييقات ديني انگليسيها در هند، فعاليت ميســيونرها 

                                                        را شرح ميدهد؛ فعاليتي كه مورخين آن را از علل اصلي انقلاب     ١٨٥٧               هند ميدانند: 
ــل باطلـه بـه عـوام ذكـر                                                                      از ملاهاي خود واداشتهاند كه در محلات ميگردند و دلاي
ــوت بـه ديـن خـود مينمـايند و عوا                               مالنـاس را ميفريبنـد و در ماهـه و                                         ميكنند و دع
ــت                                                                       مستمري قرار ميدهند به كسي كه نصاري شود؛ و الان سري و رئيسي در آن ولاي

                                                       و مملكت كه تواند در مقام معارضه برآيد باقي نگذاشتهاند. 
                                                                      ميرزا نجف خان در مسير خود يك ماه و نيــم در قندهـار توقـف كـرده و كـار امـير 
ــت؛ "هـم اسـتعداد نـدارد و هـم                           دوست محمدخان افغان را "بس                                                  يار بسيار فاسد" يافته اس
                                                                          اوضاع كابل زياد مغشوش است و بين پسرهايش نزاع كلي است." ميرزا نجف خان تصــور 
ــت،                                                                             ميكند پادشاه ايران، كه "تيغ اسلام" به دست دارد و "صاحب غيرت و قويمطاع" اس



   ٢٠١                 انگليسيها در هند 
ــح قريبالوقـوع                                                       ميتواند "در مقام معالجه اين امور" برآيد. او مستدعي اس                          ت كه پس از فت
                                                                    هرات، لشكر ايران راهــي قندهـار شـود؛ و اطمينـان ميدهـد كـه بسـاط امـير دوسـت 
ــل                                                                              محمدخان به سادگي فروخواهد پاشيد و با رسيدن نيروهاي ايران به مرزهاي هند، "ك
ــاك                                                                             اهالي مملكت هندوستان لازم و متحتم ساخته كه ممالك هند را از طايفه نصراني پ
        و صاف نم                                                                     اييم... ورود لشكر اسلام جهان پناه، [با] تمام و برطــرف گرديـدن ايـن طايفـه 

                         يكسان و برابر خواهد بود."١  
ــتهاند كـه                                                                         برخي از پسران و نزديكان دوست محمدخان نيز از ميرزا نجف خان خواس
                                       ً                                          ايران را به فتح قندهار ترغيب كند و شخصا  نيز نامههايي با اين مضمون براي ناصرالدين 
ــرخ خـان امينالدولـه       شاه                                   نوشتهاند. تعدادي از اين نامهها در                                        مجموعه اسناد و مدارك ف
ــا سـيد حسـين، مـيرزا جعفـر،                                                                                مندرج است و به افراد زير تعلق دارد: ميرزا اماموردي، آق
ــاهدوله خـان پسـر محمدزمـان خـان و                                                                         شيرخان و ميرزا ملكمحمد از بزرگان كابل و ش
ــر افغانسـتان شـاكياند و از                              برادرزاده اميردوست محمدخان.                                                    اينان نيز از سلطه انگليس ب
ــينه مفصلـي                                                                            "پادشاه اسلام" خواستار نجات سرزمين خويشاند. شاهدوله خان داراي پيش
ــانده، و اخـراج                                                                                 در مبارزه با انگليسيهاست و در براندازي شاه شجاع افغان، امير دستنش
                                         انگليسيها از كابل نقش مهمي ايفا كرده است.٢    بن                             وشــته مـيرزا نجـف، وي حـامل نامـه 

                                                 محمداعظم خان، پسر اميردوست محمدخان، نيز بوده است.٣  
                                                                            بسياري از اين امرا و بزرگان افغاني پس از فتح هرات به تهران آمدند و ضمــن اعـلام 
ــرچـم ايـران اعـلام                                                                             مراتب وفاداري و حمايت، آمادگي خود را براي تداوم جنگ در زير پ
                       داشتند. در آن روزها تهر                                                        ان حال و هوايي ديگر داشت و به كانون اميد تمامي مردم شـبه 
ــده بـود. ازدحـام سـران                                                                               قاره هند و افغانستان براي اخراج استعمارگران انگليسي بدل ش
ــلطان احمدخـان، بـرادرزاده امـير دوسـت                                                                            افغانستان در تهران به حدي بود كه سردار س
                                                محمدخان كه او نيز در تهران حضور داشت، ميگفت "افغ                           انستان واقعي حــالا دارالخلافـه 
           طهران است."٤                                                                   با آغاز مذاكرات صلح پاريس اين اميد به ياس بدل شد. ســرداران افغـاني 
                                                                                مقيم تهران، پادشاه ايران را نيز، چون امير دوست محمد خان، "مطيع انگليس" يـافتند و 

                                                                    بيمهابا فرياد اعتراض خود را برافراشتند تا بدانجا كه ميرزا آقاخان نور        ي نوشت: 
                                                                          تا حال چنين افغانها نديده بوديم... افغان با انگليس خوني است. در شــنيدن حـرف 

                                                      
١               همان مأخذ، ج  ٢     ، صص   ٢٩ -  ٣١  . 

٢                همان مأخذ، صص   ٢٥ -  ٢٩  . 

٣               همان مأخذ، ص   ٣١  . 

٤               همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٢٤١  . 



   ٢٠٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــس اسـت...                                                                             انگليس مطيع امر دوست محمد خان و غيره نيستند ابدا. ايران مطيع انگلي
                                                                                ليكن... حرف انگليس را يك افغان نميشنود... پناه ميبرم به خدا... ما بالمره تماميم.١  

  
ــيز در پيونـد             انقلاب بزرگ    ٨٥٧ ١                                                           هندوستان با نام يكي از اعضاي دودمان گوركاني ن
                                                                         است؛ شاهزادهاي كه تاج و تخت و ثروتي نداشــت ولـي از سـوي مـردم "فيروزشـاه" نـام 

      گرفت. 
ــار بهادرشـاه اول اسـت. در حوالـي                           ميرزا محمد فيروزشاه بهادر                                                 پسر نظامبخت از تب
                                         بيست سالگي به همراه مادرش، آبادي بيگم از                              نوادگان اكبر، به سفر حج رفت (    ١٨٥٥    ) و 
                                پس از زيارت عتبات در ماه مه سال     ١٨٥٧                                       م. از طريق بمبئي به هند بازگشت. نخســتين 
            بار در ژوئن     ١٨٥٧               در شهر سيتامو٢                                             پديدار شد در حالي كه پرچمي سبز به دوش داشت 
ــه شـهر منديسـور،٣           در ايـالت                                                                    و مردم را به "جهاد" عليه انگليسيها فراميخواند. سپس ب
                                                                               ايندور در مركز هند، رفت و دعوت خود را تكرار كرد. حكمران شــهر او را بـيرون رانـد و 
ــــن                                                           وي در مســجدي مخروبــه در بــيرون شــهر ســكني گرفــت. ســورندرانات س
                                                                          مينويسد:"شاهزادهاي در كسوت فقر نيروي سياسي قدرتمندتري است تا شــاهزادهاي در 

             رأس يك ارتش."٤  
                 منطقهاي كه فيروز                                                    حركت خود را از آن آغاز كرد ســرزميني اسـت هندونشـين كـه 
                                                                              مسلمانان در آن در اقليت بودند. معهذا، به زودي گروه كثيري از مردم بــه محـل اقـامت 
ــدل شـدند. آنـان سـپس شـهر را                                                                               فيروز رفتند، در كنار او ماندند و به پيروان فدايياش ب
                                                 گرفتند و حكمران و كوتوال را به زندان افكندند. مــرد                             م منديسـور فـيروز را "شـاه" خـود 
                                                                             خواندند و فردي به نام ميرزاجي، از محترمين شهر، را بــه وزارت او بـرگزيدنـد. سـپس، 

                                                               فيروزشاه به ساير شهرهاي هند نامه نوشت و قيام خود را اعلام كرد.  
ــلح او بـه   ١٧                                                                           مردم از هر سو به منديسور شتافتند و در ماه سپتامبر شمار نيروي مس
           هزار تن رسي                                                               د. كمي بعد، شورش سراسر ايالات مركزي هند را فرا گرفت و شهرها يكــي 
                                                                           پس از ديگري به تصرف مردم درآمد. در اين زمان تعداد كثيري از مردم هنــدوي سـاير 

                   مناطق نيز به رهبري          تاتيا تاپ٥    و          رائو صاحب١                  به او پيوستند.  
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ــد٢   و                ارد منطقـه شـدند.            در نوامبر     ١٨٥٧                                         ، نظاميان انگليسي به فرماندهي كلنل دوران
ــو صـاحب)، كـه تـوان                                                                             پس از جنگي سخت، سه فرمانده فوق (فيروزشاه و تاتيا تاپ و رائ
ــوچـك تقسـيم                                                                            رزمي خويش را كمتر از انگليسيها يافتند، نيروي خود را به سه گروه ك
                                                                           كردند و از يكديگر جدا شدند. فيروزشاه به ايالت اود عقــب نشسـت و بـه يـاري مولـوي 
             احمداالله شاه، ر                                                               هبر انقلاب اود، شتافت. پس از سقوط شــهر لكـهنو، فـيروز از ايـالت اود 
                     خارج شــد و سـرانجام در   ١٧         دسـامبر     ١٨٥٨                                   بـا ارتـش مجـهز و نـيرومند انگليـس بـه 
                                                                         فرماندهي سرتيپ رابرت ناپير مواجه شد. فيروز با جنگ و گريز بــه جنگلهـاي سـيرنج٣  

                                               پناه برد و نيروهاي انگليسي رد او را گم كردند.  
                                                                       باكلند مينويسد كه وي بطور ناشناس با يك كاروان به كربلا رفــت و چنـد سـال در 
             اين شهر زيست.٤                                                              مأموران اطلاعاتي انگليس، كه بطور مــدام در جسـتجوي او بودنـد، در 
ــگ بـا      سال     ١٨٦٠                                                                     فيروز را در قندهار يافتند در حالي كه به تشجيع مردم منطقه به جن
                            انگليسيها مشغول است. در سال   ٦٢  ١٨                                          گزارش شد كه در تهران است و سپس در بخارا 
                                                                               و بدخشان. معهذا، فيروز نتوانست در ايران و افغانستان و آسياي مركزي متحــدي بيـابد. 
ــتانبول گـزارش داد كـه فيروزشـاه در                       ده سال بعد، در اكتبر     ١٨٧٢                                                   سفير انگليس در اس
ــيرامون خـود گـرد                                                پايتخت عثماني اقامت دارد و گروهي از هنديان ضد              انگليسي را در                  پ
ــاه پيـش                      آورده است. در ژوئيه     ١٨٧٥               ، كاپيتان هانتر٥                                       از استانبول گزارش داد كه چند م
                                                                            فيروزشاه بهمراه فردي بهنام محمد بيگ استانبول را به قصد مكه تــرك كـرده اسـت. در 
ــته و سـالخورده بنظـر ميرسـيد حـال آنكـه سـن وي بـه   ٤٥                                                                  اين زمان او سخت شكس

          نميرسيد.  

                                                                                                                         
1
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ــد شـرقي اسـت. در سـال           س ر هنري                ماريون دوراند (    ١٨١٢ -    ١٨٧١                                               ) پسر يكي از افسران كمپاني هن
ــركت داشـت. در سـالهاي       ١٨٢٩                               به هند رفت و در تهاجم سالهاي     ١٨٣٨ -    ١٨٣٩                                     به كابل و غزنه ش
ــيد و در      ١٨٦١ -    ١٨٦٥                                           وزير امور خارجه حكومت انگليسي هند شد. در     ١٨٦٧                            به درجه سرلشكري رس
ــد. او پـدر      سال     ١٨٧٠             حكمران پنجا                                                                 ب شد. در زمان حكومت پنجاب از فيل به زمين افتاد و كشته ش
ـــالهاي     ١٨٩٤ -                         س ـر هـنري مورتيمـور دورانـد (Henry Mortimer Durand )                     اسـت كـه در س
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      سرانجا               م، فيروزشاه در   ١٧         دسامبر     ١٨٧٧                                  در مكــه درگذشـت. گزارشهـاي مـأموران 
ــه                                                                              اطلاعاتي انگليس حاكي است كه وي در مكه در فقر شديد به سر ميبرد، با اعانهاي ك
ــن                                                                          هنديها گرد ميآوردند ميزيست و تنها خويشاوندش در اين شهر همسرش بود. آخري
                                       برگهاي اسناد انگليسي حاكي است كه در سال      ١٨٨١                              همسر فيروزشاه به دليل فقــر و 
ــه                                                                   تنگدستي شديد از دولت انگليس تقاضاي كمك كرد و مقرري حقيري به مبلغ  ٥        روپي

                                                            در ماه براي او تعيين شد مشروط بر اينكه هيچگاه وارد هند نشود!١  
                                                                            باكلند فيروزشاه را "از رهبران اصلي و آشتيناپذير" انقلاب بزرگ هندوستان مينامد.٢  
      سورندر                                                                   انات سن او را "قهرماني مردمي" توصيف كرده است؛ جوانــي كـه بـدون هـرگونـه 
ــخت بـر                                                                           پشتوانه مالي يك نيروي نظامي كارا پديد ساخت و به مدت دو سال ضرباتي س
                                                                                پيكر ارتش نيرومند انگليس وارد كرد. او جنگي انقلابي و شرافتمندانه را پيش برد و پس 
ــان و ك                                      ودكـان انگليسـي در دهلـي بهوسـيله برخـي از                                     از شنيدن خبر قتل تعدادي از زن
                                                                   شورشيان، اعلاميهاي خطاب بــه مـردم هنـد صـادر كـرد و در آن گفـت: "اگـر شكسـت 
                                                                                   انگليسيها به تأخير افتاده، به دليل كشتار زنان و كودكان بيگناه است... اجــازه دهيـد از 
ــي مقـدس را پيـش بريـم." سـن او را "جوانـي         پارسـا"                                                                  چنين اعمالي پرهيز كنيم و جنگ

                                                        ميخواند كه چون مسلماني زاهد در شهر مقدس مسلمانان درگذشت.٣  
                                                                    دو يار هندوي فيروزشاه نيز سرنوشتي تراژيك يافتند: تاتيا تاپ تــا آوريـل     ١٨٥٩     بـه 
                                                                                 مقاومت ادامه داد. در اين ماه، در ماجرايي ناجوانمردانه و خدعهآميز بهوسيله يــك راجـه 
ــي بـا او داشـت، اسـير شـد و در   ١٨       آوريـل                        هندو به نام مان سينگ،٤         كه ادعا                                  ي همراه
رـانجام در      ١٨٥٩                   به دار آويخته شد.٥                   رائو صاحب تا سال     ١٨٦٢                                   به مقاومت ادامه داد و س
                                               اثر خيانت يك مهاراته دستگير و به دار آويخته شد.٦                               ايــن فرجـام بسـياري از رهـبران و 
                                                      فعالان انقلاب هند بود. براي نمونه، يكي ديگر از رهبران ان                قلاب، جاولا پراساد٧           هندو بود 
                                                                   كه پس از مقاومتي طولاني سرانجام در زمان فرار به نپال دستگير شد و در  ٣     مه     ١٨٦٠  
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                به دار كشيده شد.١ 

ــابر                                                                              با انقلاب بزرگ هندوستان دوران گوركاني تاريخ هند، كه با فتح دهلي بهوسيله ب
ــهذا، دوران اس                         ـتقرار و اقتـدار واقعـي ايـن                 آغاز شد، پس از    ٣٣١                                    سال به پايان رسيد. مع
                                                                                  دولت در شبه قاره هند را بايد از آغاز سلطنت اكبر تا پايان دوران اورنگ زيب دانست كه 
     تنها    ١٥٠                                                              سال است. يك و نيم ســده پسـين، دوران فروريـزي دولـت مركـزي دهلـي و 
ــتقرار                                                                            سربركشيدن دولتهاي محلي است و گسترش نفوذ استعمار اروپايي و سرانجام اس
ــعه تدريجـي آن بـه سراسـر       رسمي                                                                    حكومت كمپاني هند شرقي بريتانيا در بنگال و توس
ــت                                                                                 شبه قاره. در اين دوران، پادشاه گوركاني تنها يك مقام تشريفاتي قانوني است. حكوم
                                                                   رسمي كمپاني بر هنــد يـك سـده تـداوم يـافت. سـرانجام، بـا سـركوب انقـلاب بـزرگ 
ــاني را منحـل اعـلام                          هندوستان، در اول نوامبر     ١٨٥٨               دولت بريتانيا                                  طي اطلاعيهاي كمپ
                               ً                                                  كرد و اداره امور هند را مستقيما  به دست گرفت. معهذا، اليگارشي مســتعمراتي بريتانيـا، 
ــد                                                                             كه از سده هفدهم در پيرامون كمپاني شكل گرفته بود، در قالب حكومت انگليسي هن
ــتعمرات بريتانيـا را در شـرق         بـه دسـت                                                                 و وزارت امور هندوستان همچنان سرنوشت مس
             داشت. در سال     ١٨٧٦                            ً                                ويكتوريا، ملكه انگليس، رسما  به عنوان "امپراتريــس هندوسـتان" 
ــتقلال هنـد،                                                                                 تاجگذاري كرد و اين عنوان به عناوين او افزوده شد. از آن پس، تا زمان اس
ــد.                                                                               پادشاهان انگليس طي مراسمي به عنوان "امپراتور هندوستان" نيز تاجگذاري ميكردن

             واپسين "امپرا                                  تور" هند، جرج ششم، پادشاه انگليس (    ١٩٣٦ -    ١٩٥٢        )، است. 

                               استعمار و فرايند نوزايي در هند 
                                دوران پس از سقوط فرخســير، از دهـه     ١٧٢٠                                ، دوران اقتـدار قدرتهـاي خودمختـار 
                                                                        محلي در شبه قاره هند است كه در برخي موارد به پيدايش ساختهاي سياسي شــكوفا 
ــد پيدايـش و نضـج ايـن دولتهـاي محلـي نشـان                                 و قانونمند انجاميد. پژوهش در فر                                        اين
                                                                   ميدهد كه گرايش دروني جامعه هند در سده هيجدهــم ميـلادي بـه سـوي انحطـاط و 
                                                                       فروپاشي ساختهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي نبود. اين درست اســت كـه در ايـن 
ـــههاي آن                                                                        دوران دولـت مركـزي دهلـي رو بـه تلاشـي و زوال بـود، ولـي از درون ويران
  سا                                                                    ختارهاي سياسي جديد و شكوفا سربركشيد چــون دولتهـاي اود، حيدرآبـاد دكـن و 
ــه پنـهان و مخـرب و                                                                              ميسور. پس از دوراني كوتاه، حيات و تداوم اين ساختها با مداخل
                                                                      سرانجام آشكار و خشن اســتعمار بريتانيـا مواجـه شـد. بيشـك، اگـر حضـور و دخـالت 
                                      استعمار اروپايي نبود اين دولتها بناي ع                             ظيم آينده را بنيان مينهادند.                اين بررسي ثابت 
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                                                                    ميكند كه خلاء ناشي از فروپاشي دولت گوركاني بــه سـرعت بهوسـيله سـاختارهاي 
ــتر اوانسـون١                     اسـتقرار "امپراتـوري                                                  سياسي نوين مرتفع ميشد و برخلاف ادعاي دك

                                                        بريتانيا" در هند تنها گزينه ممكن و محتوم به شمار نميرفت.  
ــر لعـل نـهرو             پژوهش دكتر                                                               مظفر عالم، استاد "مركز مطالعات تاريخي" دانشگاه جواه

                          (دهلي)، مويد اين نظر است. 
ــاعي و اقتصـادي دو منطقـه مـهم و                                                                       مظفر عالم به بررسي تطبيقي ساختارهاي اجتم
ــوري بريتانيـا در                    متمايز پنجاب و اود٢                                                                 در دوران پس از اورنگ زيب تا آغاز استقرار امپرات
                هند پرداخته است.                                                         اين پژوهش نشانگر تكاپوي گروههاي اجتمــاعي و ظـهور يـك نظـام 
                                                                            نوين بر پايه ساختها و نهادها و سنن بومي در منطقه اود است؛ حــال آنكـه در پنجـاب 
                                                                            اين فرايند، كه با معماري زكرياخان آغاز شد، به تلاشي و شكســت انجـاميد. پيشـتر بـا 
ــيدن                                              تكاپوي سيكها در پنجاب آشنا شديم. بنوشته مظفر                               عالم، سيكها به دليل "بركش
                                                                            و تقويت گروههاي مخلوع زميندار و به فقر كشانيدن دهقانان و طبقات فرودست شهري" 
                                                                          مانع نضج و تحكيم فرايندي مشــابه بـا اود شـدند. مظفـر عـالم "پيوندهـاي تنگنظرانـه 
                                                                       طايفهاي و ديني سيكها، فقدان برنامه مثبت سياسي و خصومت آنان با جوامع شــهر   ي" 

                                                    را از عوامل اصلي شكست فرايند نوزايي در پنجاب ميداند.٣  
                                                                    در عهد پس از اورنگ زيب، سرزمينهاي شمالي و غربي شبه جزيــره دكـن نـيز بـه 
ــاي كنفدراسـيون                                                                            دليل عملكرد سران مهاراته فرايندي مشابه پنجاب داشت و در دولته
ــاختارهاي اجتمـاعي                                                        مهاراته، كه در اين مناطق مستقر شد، گرايش به سمت انحطاط                    س
ــن                                                                     بود. در مقابل، نمونههاي نوزايي سياسي و اجتماعي در مناطق جنوبي شبه          جزيره دك
ــال و بيـهار و اوريسـا، در                                                                                (دولتهاي حيدرآباد و ميسور) قابل رويت است. در ايالات بنگ
                                                                       شرق هند، نيز تحقق چنين فرايندي ممكن بود ولي تكــاپـوي عليـوردي خـان، چنانكـه 
         ديديم، به                                                                         دليل توطئه انگليسيها و تهاجم مكرر مهاراتهها به فرجام نرسيد. به دو نمونــه  

   اود    و         حيدرآباد                       نظري كوتاه ميافكنيم: 
  

        دولـت اود          بهوسـيله                      مـيرمحمد اميـن نيشـابوري                       ملقـب بـه "ســـعادت خــان" و  
ــترم نجـف تعلـق داشـت كـه    "          برهانالملك                                                               " بنا نهاده شد. او به خانوادهاي از سادات مح
ــان مسـتقر شـدند و منصـب قضـاوت را در ايـن     بهو                                                                  سيله شاه اسماعيل صفوي در خراس
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                                         منطقه به دست گرفتند. ميرمحمد امين در سال     ١٧٠٨                            ميلادي به هند مهاجرت كــرد و 
ــلطه "بـرادران سـي د" (    ١٧٢٠    م.)                                                                     در دربار دهلي مقامي يافت. وي به محمدشاه در دفع س
ــت ايـالت                                           ياري رسانيد و به پاس اين خدمت حكمران آگرا             شد. در سال     ١٧٢٢                 به حكوم
                                                                             اود، در شمال شرقي هند، منصوب شد و در شهر لكهنو (لكنو) استقرار يــافت. بدينسـان، 

              پايههاي حكومت                خاندان نيشابوري                   در اود نهاده شد. 
                   با فوت برهانالملك (    ١١٥١    ق./     ١٧٣٩                                          م.) ميرزا محمد مقيم ملقب به ابوالمنصور خان  
       صفدرجنگ                 ، خواهرزاده و دام                                                      اد او، نواب اود شد. سه سال نخست حكومت او به مقابله با 
                          تهاجم راجههاي هندوي راجپوت١                                                گذشت. در جريان اين جنگها، او سپاهي نيرومند بـه 
                                                                         سبك ارتش قزلباش صفويه ايجاد كرد و با مهاجرت شيعيان كشمير و ســاير نقـاط هنـد 
                                                     سرزمين او به كانون تشيع در هند بدل شد و همپاي آن پوشا                        ك و زبان و فرهنگ ايراني 

                 رواج گسترده يافت.٢  
                                                                        صفدرجنگ به محمدشاه در دفاع از دهلي در برابر شورشيان مهاجم ياري رســانيد و 
ــار او و احمدشـاه بـه                   با صعود احمدشاه (    ١٧٤٨                                                        ) وزارت او را به دست گرفت. سرانجام، ك
ــه را بـه وزارت                                          نزاع كشيد؛ شاه او را بركنار كرد (نوامبر     ١٧٥٣                   ) و فردي بهنام انتظ                     امالدول

      گمارد.٣                                                 صفدرجنگ به اود بازگشت و مدت كوتاهي بعد درگذشت. 
ــد                  با مرگ صفدرجنگ (    ١١٦٧    ق./     ١٧٥٤                  م.) جلالالدين حيدر           شجاعالدوله           ، پسر ارش
ــجاعالدوله در سـال     ١٧٦١                      بـه احمدشـاه درانـي در                                                   او، در رأس دولت اود قرار گرفت. ش
                                 اخراج مهاراتهها از پنجاب ياري رسا                                               نيد و سپس در كنار شاه عالم به جنگ با انگليسيها 
                                  در بنگال پرداخت و پس از چهار جنگ (    ١٧٦٤ -    ١٧٦٥                             ) سرانجام تسليم شـد. آقـا احمـد 
           بهبهاني در                   مرآتالاحوال جهاننما                                             علت شكست شجاعالدوله را خيانت گروهــي از سـران 
                                                          ارتش او ذكر ميكند كه "به طمع زر با انگريز سازش نمودند"، در                   زمان جنــگ تجـهيزات 
ــد و گريختنـد. رابـرت كلايـو بـا او پيمـاني منعقـد كـرد كـه طبـق آن                                                                          را به غارت بردن
                             شـجاعالدوله پنـج ميليـون روپيـه (   ٥٠٠                     هـزار پونـد اسـترلينگ)٤                  "غرامـت جنگـي" بـه 
ــد از درآمـد اود را بـه عنـوان                                                                             انگليسيها پرداخت و متعهد شد ساليانه حدود چهل درص
ــته                   خراج به انگليسيها                                                               بپردازد، يك نماينده انگليس (رزيدانت) هماره در اود حضور داش
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   ٢٠٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــه انگليسـيها اجـاره                                                                                 باشد و اراضي دولت اود در مناطق بيهار و بنگال به مبلغ ناچيزي ب
ــت.)١                 انگليسـيها كليـه                                                             داده شود. (مستملكات انگليسي بنگال در مجاورت اود قرار داش
                                     مخارج ارتــش خـود در منطقـه اود را، كـه بـا      لغ بـر    ٢١٠                            هـزار روپيـه در مـاه بـود، بـر 
                      شجاعالدوله تحميل كردند٢                                                    و ترتيبي دادند كه تــوان نظـامي دولـت اود همـاره محـدود 
ــه اتكـاء بـر حمـايت ارتـش انگليـس                                                                           بماند تا براي حفظ خود از تهاجم خارجي مجبور ب
     باشد.٣                                                                  اين سرآغاز فرايندي است كه ســرانجام بـه اشـغال كـامل سـرزمين اود بهوسـي   له 
ــده     ١١٨٨    ق./   ٢٩         ژانويـه     ١٧٧٥          م. در شـهر                                   انگليسيها انجاميد. شجاعالدوله در   ٢٢         ذيقع

                                              فيضآباد، كه بهوسيله او احداث شده بود، درگذشت. 
ــت گرفـت.                                 پس از شجاعالدوله، پسرش يحييخان          آصفالدوله                            حكومت اود را به دس
                      آصفالدوله در ربيعالاول     ١٢١٢    ق./     ١٧٩٧                     م. درگذشت و يكي از پس              ران او به نام       سعادت 
       علي خان                                              به حكومت رسيد. حكمرانان بعدي اود عبارتند از               غازيالدين حيـدر   (    ١٨١٤ -

يـ      ١٨٢٧   )،               نصيرالدين حيدر   (    ١٨٢٧ -    ١٨٣٧   )،            محمدعلي شاه   (    ١٨٣٧ -    ١٨٤٢   )،         امجدعل
   شاه   (    ١٨٤٢ -    ١٨٤٧    ) و         وجيدعلي    شاه   (    ١٨٤٧ -    ١٨٥٦   ). 

  
ــرزمين اود ادامـه                                                   در تمامي اين دوران دستاندازي كمپاني هند شرقي انگل                       يس به س
                                                                            داشت. در دوران آصفالدوله، كمپاني منطقه بنارس را از دولت اود گرفت كه درآمــد آن  
ــده اسـت.٤                          در دوران سـعادت علـي خـان،     ٨٠٠                                          هزار پوند استرلينگ در سال گزارش ش
                         انگليسيها خراج اود را به    ٧٦٠                                                   هزار پوند استرلينگ در سال افزايش دادند و ســپس، در 
      زمان ف                                                                   رمانفرمايي لرد ريچارد ولزلي، بخــش مـهمي از سـرزمينهاي اود بـه مسـتملكات 
                                                                         بريتانيا منضم شد. بدينســان، دولـت اود از هـر سـو، بجـز مرزهـاي نپـال، بـه محـاصره 

                      مستملكات انگليس درآمد.٥  
ــت) كمپـاني در امـور اود نـيز شـدت گرفـت.                                                                        همزمان، دخالت كارگزار مقيم (رزيدان
ــب                       "انگريز را بيش از پيش                                                       ... در آن سركار مداخله حاصل گرديده به حدي كه عزل و نص
                             احدي بدون مشــورت ايشـان نميشـد."٦                                        بهبـهاني از نفـوذ گسـترده كمپـاني در رجـال 
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   ٢٠٩                 انگليسيها در هند 
                       سرزمين اود سخن ميگويد: 

                                                                       به سبب غرض و خوف... سرداران و كارداران بيشتر از سابق بــه جمـاعت انگريزيـه 
                                   رجوع ميكردند و ايشان در آن خانه مدا                      خله كليه بهم رسانيدند.١  

              س ر جيمز اوترام                                                آخرين رزيدانت انگليــس در اود بـود. او در دسـامبر     ١٨٥٤         در ايـن 
ــه     ١٨٥٦           بـه دسـتور                                        سمت منصوب شد. با تحريكات و گزارشهاي او٢                     سرانجام، در ژانوي
            لرد دالهوزي،٣                                                                   بقاياي دولت اود به اشغال نيروهاي انگليســي درآمـد و اوتـرام بـه عنـوان 
ــي شـاه بـه       اولين                                                                          كميسيونر عالي ايالت اود اداره اين منطقه را به دست گرفت. (وجيدعل
ــارس     ١٨٥٦                           كلكته تبعيد شد و در سال     ١٨٨٧                                           در اين شهر درگذشت.) اوترام در اوايل م
                                                                            به عنوان فرمانده تهاجم نيروهاي نظامي انگليس به جنوب ايران راهي خليج فارس شــد.  
                 دايرهالمعارف اسلام             (ليدن) انضم                                                ام اود بــه مسـتملكات بريتانيـا را يكـي از علـل انقـلاب 
               بزرگ هندوستان (    ١٨٥٧         ) ميداند.٤         شهرهاي      لكهنو    و       كانپور٥                         ، در منطقه اود، كانونهاي 
ــش انگليـس ابـراز                                                                              اصلي انقلاب هند بودند و سختترين مقاومتها را در برابر تهاجم ارت

        داشتند. 
                                         قيام لكهنو، يك سال و نيم پس از انضمام اود                                 به مستملكات كمپاني هنــد شـرقي، از  
  ١١       ژوئن     ١٨٥٧              آغاز شد. در   ٣٠                               ژوئن، مردم به محل اســتقرار س ـر              هـنري لارنـس، كـه  
                                                                             چهار ماه پيش به عنوان كميسرعالي اود منصوب شده بود، حمله بردند. او مجروح شد و 
   در  ٤                                                                      ژوئيه درگذشت. بدينسان، به مدت نه ماه شهر لكهنو به دست مردم افتاد و د      ر اين 
                                                                                دوران مقاومتي قهرمانانه را در برابر تهاجم مكرر و سخت ارتش انگليس از ســر گذرانيـد. 
                  حملات سرلشكر كمپبل،٦                                                    فرمانده كل ارتــش انگليـس در هنـد، بـه شـهرهاي كـانپور و 

                                                      
١               همان مأخذ، ص    ٥٣٠  . 
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              جيمز دالهوزي (    ١٨١٢ -    ١٨٦٠                                            )، ماركيز دالهوزي اول، پسر سوم جرج دالهوزي (    ١٧٧٠ -    ١٨٣٨       )، ارل 
                                                                           دالهوزي نهم، است. جيمز دالهوزي ژنرال ارتش بريتانيا، فرمانفرماي كــل نوااسـكاتي            ا و كانـادا (    ١٨١٩ -

ــود. در سـال     ١٨٤٧                لـرد جـان راسـل،      ١٨٢٨                                     ) و فرمانده كل ارتش بريتانيا در شرق (    ١٨٢٩ -    ١٨٣٢              ) ب
                                                                                   نخستوزير انگلستان، جيمز دالهوزي را در سمت فرمانفرماي كل هند منصوب كرد. او تا فوريه     ١٨٥٦  

                در اين سمت بود. 
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                س ـر كـالين كمپبـــل (    ١٧٩٢ -    ١٨٦٣                                         ) ، ملقــب بــه "بــارون كلايــد"، از دســتپــروردگــان ⇐                                      



   ٢١٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                             لكهنو بينتيجه بود و در نتيجه او اوترام را از بوشهر فراخواند. 

          اوترام در   ٣١        ژوئيه     ١٨٥٧               از طريق بمبئي                                        به كلكته رسيد و فرماندهي تهاجم بــه اود 
ــياش عـامل                                                                            را به دست گرفت. آشنايي با منطقه و پيوند او با شبكه شخصي عوامل محل
ــتاد اوتـرام منصـوب شـد.                                                                             مهمي در اين انتصاب بود. رابرت ناپير نيز در سمت رياست س
                         اوترام پس از جنگي سخت در  ٥          سپتامبر     ١٨٥٧                             شهر كــاونپور را تصـرف كـرد و د  ر   ٢١  
ــهر بـزرگ هنـد بـود كـه بـه تصـرف       مارس     ١٨٥٨                                                            لكهنو نيز سقوط كرد. اين آخرين ش
ــه شـهر                        نيروهاي كمپاني درآمد.         روزنامه      تايمز                                           لندن در آغاز ورود نيروهاي انگليسي ب
ــد اعـلام                            لكهنو ميزان تاراج آنان را    ٦٠٠                                                هزار پوند استرلينگ ذكر كرد و يك هفته بع

                   نمود كه اين رقم به    ٢٥٠ / ١      ميلي                           ون پوند استرلينگ رسيده است.١  
  

                   رهبري انقلاب اود با           احمداالله شاه                                ، مولوي (روحاني) شهر فيضآباد، و           بيگم حضــرت 
اـه                بـه آنـان پيوسـت.٢            ايـن سـه در     محل                                  ، همسر وجيدعلي شاه، بود. كمي بعد،         فيروزش
                                                                آستانه سقوط لكهنو از شهر خارج شدند. مولوي احمداالله شاه سرانجام در  ٥       ژوئن     ١٨٥٨  
 ب                 ه دست راجه پاوين،٣                                                           از عوامل كمپاني، به قتل رسيد. سرش را جدا كردند و جسدش را 
                                                                              سوزاندند و خاكسترش را به رودخانه ريختند. راجه مذكور سر مولوي احمداالله شاه را بــه 
ــاه                                   انگليسيها تحويل داد و در ازاي آن   ٥٠                        هزار روپيه پاداش گرفت.٤                   مولوي احمداالله ش
ــجايايي كـه حتـي كـارگـزاران                      يك روحاني شجاع و محب                                                 وب شيعي بود و واجد چنان س
                           انگليسي، چون س ر توماس سيتون٥                              در خاطراتش و كلنل جرج مالسون٦                  در تأليفـاتش، او 

                                                                                                                         
⇐                                                                           آرتور ولزلي (ولينگتون) در جنگهاي ناپلئوني در شبه جزيره ايبري است. در سال     ١٨٤٦         فعــاليت 
                                        در ارتش كمپاني هند شرقي را آغاز كرد. در     ١٨٥٦             سرلشكر شــد.                            بـا شـروع انقـلاب هنـد، در ژوئيـه  
    ١٨٥٧                                                                                  به عنوان فرمانده كل ارتش هند منصوب شد و در تمامي دوران انقلاب در اين سمت بود. پــس 
ــي، عنـوان "بـارون كلايـد"، درجـه دكـتراي افتخـاري حقـوق دانشـگاه                                                                                    از سركوب انقلاب، درجه ژنرال
                                                         آكسفورد و پاداش نقدي مفصلي از سوي هيئت مديره كمپاني به او                  اعطا شد. در سال     ١٨٦٢          به درجه 

      (Buckland, ibid, p. 86) .فيلدمارشالي رسيد                  
1
Hibbert, ibid, p. 366.

2
Sen, ibid, p. 242.

3
Powein

4
ibid, p. 355.

5
Sir Thomas Seaton

6
George Malleson ⇒



٢١١                 انگليسيها در هند 
را به عنوان يك قهرمان بزرگ ستودهاند.١ 

ــهر برخـي از  در دفاع قهرمانانه لكهنو، زنان شركت فعال داشتند و در زمان سقوط ش
يـن  آنان خود را كشتند تا به دست مهاجمان انگليسي نيفتند. بيگم حضرت محل تا واپس
ــتانه سـقوط  لحظات سقوط لكهنو رهبري دفاع را به دست داشت و آنگاه كه شهر در آس
گرفت خارج شد.٢ او در رأس نيروهاي خود به جنگ و گريز با ارتش انگليس ادامــه داد، 
ــا  به اين طريق خود را به مرز نپال رسانيد و به اين كشور پناه برد.٣ بيگم حضرت محل ت
پايان عمر در نپال زيست و مقامات انگليسي هيچگاه به او اجازه بازگشت به هند ندادند. 
در تاريخنگاري هند، اين زن شيعي را به عنوان قــهرماني بـزرگ سـتودهاند كـه از نظـر 

                                        جسارت و مردانگي با شوهرش قابل قياس نبود.٤  
  

         در دوران    ١٣٤             سـاله اسـتقرا                                        ر دولـت اود، بـــهرغم تــهاجمهاي مكــرر خــارجي و 
ــدل                                                                            دستاندازيهاي نظامي و مالي كمپاني هند شرقي، اين منطقه به سرزميني شكوفا ب
ــهر                                                                              شد. آصفالدوله به بازسازي گسترده شهر لكهنو دست زد و در دوران او چهره اين ش
ــيد. در پايـان                                                  بكلي دگرگون شد؛ فضايي ايراني يافت و جمعيت آن به    ٣٠٠           هزار نفر                رس
                             دوران آصفالدوله، لكهنو داراي   ٣٠              هزار مغازه،     ٢٠٠٠             قهوهخانه و     ١٠٠٠           مسجد بود.٥     از 
                                                                          جمله بناهاي آصفالدوله در لكهنو "تعزيهخانه" (حسينيه) بزرگي است كه با هزينه    ٢٠٠  
                                                                               هزار پوند استرلينگ احداث شد. بهبهاني اين بنا را "از غرايب و لطايف ابنيه" ميخوان  ــد.٦  
                                                                       مخارج آصفالدوله، كه بخش عمده آن صرف امور خيريه ميشد، بيست ميليــون روپيـه 

                                                                                                                         
⇐              جرج مالسون (    ١٨٢٥ -    ١٨٩٨         ) از سال     ١٨٤٤                                          در خدمت كمپاني هند شــرقي در بنگـال بـود. در  
ــش بنگـال.     در      سال     ١٨٥٧                                                         ، در بحبوحه انقلاب هند كتابي درباره حوادث فوق نوشت به نام                 شورش ارت
ــال ميسـور را بـه دسـت داشـت. او داراي تأليفـات         سالهاي     ١٨٦٩ -    ١٨٧٧                                                               سرپرستي حكمران خردس
                                                                         مهمي در زمينه تاريخ تحولات معاصر هند و منطقه است. آثار مــهم او عبـارتند از:                تـاريخ فرانسـه در  
ــانگذاران امپراتـوري     هند  ،                       تاريخ دولتهاي محلي هند  ،                 تاريخ موتيني هند  ،                تاريخ افغانستان  ،     هرات  ،                       بني

   هند  ،                                    مسئله روسيه و افغان و تهاجم به هند.                                                  او مولف زندگينامههاي كلايو، ولزلي و هستينگز است. 
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   ٢١٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                               (دو ميليون پوند استرلينگ) در سال گزارش شده است.١  

  
ــيعي اود بـا امـاكن مقدسـه و مراجـع و                                                                       حكمرانان و خاندانهاي متمكن و علماي ش
                                                         حوزههاي علميه عتبات در بينالنهرين رابطه نزديك داشتند و اب                     نيه و موقوفات معتــبري 
ــرف                                                                                  در عتبات بهوسيله آنان بنا شد. از بناهاي مهم آنان در عتبات، "نهر آصفيه" نجف اش
                                                            است كه آب رود فرات را به شهر ميرساند. اين نهر بزرگ با هزينه    ٧٠٠              هزار روپيه (  ٧٠  
                                               هزار پوند استرلينگ) بهوسيله آصفالدوله احــداث شـد.٢                        سـاختمان نـهر فـوق در سـال  
ــوه آن بنگـاه ايرانـي حـاج كربلايـي محمـد      ١٧٩٣                                                                     م. به پايان رسيد و واسطه انتقال وج
           طهراني بود.٣                                                               احداث اين نهر سبب آباداني بيشتر شهر و توسعه كشــاورزي حومـه نجـف 
           شد. در سال     ١٧٨٦                                                              آصفالدوله به تعمير مسجد كوفه پرداخت، يك مسافرخانه براي زوار 

                           احداث نمود و كتابخانهاي با    ٧٠٠                                         جلد كتاب خطي وقف بارگاه نجف اشرف ساخت. 
ــتند كـه بخشـي از                                                                            بانوان خاندان نيشابوري، چون بهو بيگم، نيز داراي موقوفاتي هس
                                                                           درآمد آن به مصرف تأمين طلاب حوزههاي علميه عتبات ميرسيد. پس از سلطه بريتانيا 
                                                      بر اود، انگليسيها به دستاندازي بر اين موقوفــات پرداختنـد٤       و عـلاو                ه بـر آن شـايعاتي 

                                                                            سخيف و كينهتوزانه عليه اين بانوان محترمه رواج دادند. خان ملكساساني مينويسد: 
                                           بطوري كه از طرف خود انگليسها شهرت داده ميشد                      ، رقاصه زيبــاي عشـوهگـري 
                                                                             كه از هفتاد و دو ملت در طول زمان دلربايي كرده و تمول بسيار به چنــگ آورده بـود، 
               چون شيعه و بلاعق                                                              ب در هندوستان از دنيا رفت دولت انگليس را وصي قرار داد تا آنكه 

                                                                  عايدات دارايياش را... هر ساله در ميان علما و طلاب شيعه تقسيم نمايد.٥  
                                        هر چند خان ملك ساساني بلافاصله ميافزايد:                           "صحت اين واقعــه بكلـي مشـكوك 
    است"                                                    ؛ معهذا، بعدها برخي نويسندگان وابسته به دربار پهلوي،                     در فضاي پس از قيام   ١٥  
      خرداد     ١٣٤٢                                                                       در ايران، به تكرار اين شايعات پرداختند و آن را دستمايه تبليغات سياسي 
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٢١٣انگليسيها در هند 
عليه علماي شيعه قرار دادند.١ 

اعقاب خاندان سادات نيشابوري اود امروزه نــيز در هنـد حضـور دارنـد و هـرچنـد از 
سمتي برخوردار نيستند ولي مورد احترام فراوان مردم منطقهاند. 

 
ــه ١٧٢٠ ميـلادي بـر ويرانـههاي دولـت  ساختار سياسي شكوفاي ديگري كه در ده

گوركاني هند جوانه زد، دولت حيدرآباد دكن است. 
اـمالملك نـوه يكـي از سـرداران تـرك دولـت  چين قليچ خان قمرالدين ملقب به نظ
قطبشاهي دكن بهنام قليچ خان است. پسر قليچ خــان، بـهنام شـهابالدين غـازيالدين 
خان بهادر فيروزجنگ، به يكي از رجال دولت گوركاني بدل شد و در واپســين سـالهاي 
ــود. پـس از اورنـگ زيـب،  دوران اورنگ زيب فرمانده كل ارتش او در شبه جزيره دكن ب
بهادرشاه غازيالدين را يكي از برجستهترين كارگزاران خود شناخت و او را براي استقرار 
ــا سـال  آرامش در خطه غربي هند به عنوان نايبالسلطنه راهي ايالت گجرات كرد. وي ت
١٧١٠ در اين سمت بود. كميساريات انتصاب فيروزجنگ به حكومت گجرات را به عنوان 
ــوان كـرده  افتخاري براي اين ايالت و نشانهاي از اهميت آن در ميان ساير ايالات هند عن

است.٢ 
نظامالملك، پسر غازيالدين، نيز به خدمت دربار گوركاني درآمد و در اوايل ســلطنت 
فرخسير به حكومت دكن (١٧١٣-١٧١٤) منصوب شــد. او يكـي از مخـالفين سرسـخت 
عبداالله خان قطبالملك و برادرش حسينعلي خان بود و به اين دليل از حكومــت دكـن 
بركنار شد. با افول قدرت عبداالله خان و برادرش، بار ديگر به حكومت دكن منصوب شــد 
ــك و بـرادرش،  (١٧٢٠-١٧٢٢) و در اين سمت نقش اصلي را در سقوط نهايي قطبالمل
مبارزه با تهاجم مهاراتهها و سركوب شورش آجيت سينگ ايفــا كـرد. او از فوريـه ١٧٢٢ 
ــال و نيـم در سـمت وزارت بـود و  وزارت محمدشاه را به دست گرفت. نظامالملك دو س
ــي و اعـاده اقتـدار و نظـم دولـت  سرانجام نوميد از انجام هرگونه اصلاحات در دربار دهل
مركزي و سرخورده از دسيسههاي دربار محمدشاه،٣ استعفا داد. محمدشاه كوششي براي 
حفظ اين وزير قابل نكرد؛ استعفاي او را محترمانه پذيرفت، به وي لقب "آصف جاه" اعطا 
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   ٢١٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                               كرد و اجازه داد به دكن برود. نظامالملك در محــرم    ١٣٧ ١          ق./ اكتـبر     ١٧٢٤          م. بـه دكـن 

        بازگشت.                                   اين سرآغاز دولت نظام حيدرآباد است.  
  

ــكوفايي بـه پـا                                                                          نظامالملك در دكن، بر بنياد ميراث گذشته، چنان ساختار سياسي ش
                كرد كه به تعبير                 تاريخ هنــد كمـبريج               ، "شايسـته عنـوان           نظـامالملك                بـود." "دسـتهاي 
ــاده كـرد،                                       نيرومند او" آرامش را به بخشهاي تحت فر                                           مانش بازگرداند،"نظم و قانون" را اع
ــزاران ناصـالح پايـان داد.١              در پرتـو ايـن                                                                      نظام مالياتي معتدلي برپا نمود و به تجاوز كارگ
ــاليانه دولـت حيدرآبـاد بـه    ١٦٠                     ميليـون روپيـه (حـدود  ٥ /  ١٣                                               ساختار منظم، درآمد س
                                                          ميليون پوند استرلينگ) رسيد حال آنكه درآمد ساير ايالات هند د                   ر اين زمان در مجموع  
   ١٧٠                   ميليون روپيه بود.٢                                                       دولت حيدرآباد در اقيانوس آشوبزده دكن بــه جزيـره ثبـات و 
ــد؛ و ايـن بـهرغم تـهديد مهاراتـهها بـود كـه در تمـامي دوران زنـدگـي                                                                        آرامش بدل ش
ــت و تدبـير، ايجـاد شـكاف در ميـان سـران                                                                            نظامالملك تداوم داشت. او توانست با كياس
            مهاراته و به                                                                  رهبرداري از رقابت و ستيزشان، با آنان پيمانهــايي منعقـد كنـد و مرزهـاي 
                       دولت خود را متمايز كند.٣           هرچند حتي                    "تدبير نظامالملكي"                           نيز نتوانست بطور كامل بـه 

                           تجاوز مهاراتهها پايان دهد. 
ــگ هنـد بـدل                                                                          در دوران نظامالملك، شهر حيدرآباد بار ديگر به كانون شكوفاي فرهن
       شد. او                                                                            نه تنها حامي بزرگ انديشمندان و هنرمندان بود، بلكه خود نيز شاعر بود و ديوان 

                                  اشعارش در دو جلد به چاپ رسيده است.٤  
ــاره خويـش را تـابع دولـت گوركـاني                                                                      نظامالملك، بهرغم استقلال عملي دولتش، هم
                                         دهلي ميخواند و هيچگاه اين رابطه را نگسست.٥                              س ر جادونات سركار مينويسد ناد     رشــاه 
ــي وي ايـن                                                                             افشار پس از تصرف دهلي تاج و تخت هند را به نظامالملك پيشنهاد كرد ول

                            كار را خيانت شمرد و نپذيرفت.٦  
                 نظامالملك در سال     ١١٦١             ق./ اول ژوئن     ١٧٤٨                                م. درگذشت و نامي بزرگ از خــود بـه 
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   ٢١٥                 انگليسيها در هند 
                       يادگار نهاد. او به مدت   ٢٥                                 سال برجستهترين شخصيت سياسي شبه                 قاره هند بــه شـمار  

                                                ميرفت. داوري جادونات سركار درباره او چنين است:  
                                                                        تنها نماينده عصر خردمندانه اورنگ زيب و سياست و سنن حكومتگري درخشان بود. 
                                                                          انديشه بزرگ او سبب جلب احترام نخبگان درباري جوان ميشد كه به وي به سان پدر 
ــه نظـم و                                                            خويش مينگريستند، حال آنكه جهال و فرومايگان از او به سبب عش             قاش ب
                                                                          درستكارياش در مديريت نفرت داشتند. او بيترديد رهبر برجسته زمانــه خـود در هنـد 

    بود.١  
  

در دوران حكومت مظفرجنـگ، پسـر ارشـد نظـامالملك، نفـوذ اروپاييـان در دولـت 
ــاآرام و متجـاوز، انگليسـيها و  حيدرآباد آغاز شد. او به دليل تهديد فزاينده همسايگان ن
ــگ هفـت  مهاراتهها، افسران فرانسوي را به استخدام ارتش خود درآورد. اين در زمان جن
ــهذا، بتدريـج مستشـاران فرانسـوي بـه قدرتـي  ساله انگليس و فرانسه در هند است. مع
مداخلهگر بدل شدند و با حقوق ساليانه ٢/٩ ميليون روپيهاي خود بــه بـاري بـر گـردن 
ــاد.٢ در سـال ١٧٥١ مظفرجنـگ درگذشـت و بـا دسيسـه ژنـرال باسـي٣  دولت حيدرآب
ــه دسـت گرفـت. باسـي  فرانسوي، صلابت جنگ، پسر نالايق نظامالملك، زمام دولت را ب
ــاخت. در  حيدرآباد را به پايگاهي براي تهاجم به مستملكات انگليسيها در بنگال بدل س

اين زمان، وزارت دولت حيدرآباد را شهنوازخان به دست گرفت. 
 

عبدالرزاق شـهنوازخان (١٧٠٠-١٧٥٨م.) از تبـار يـك ايرانـي اسـت كـه بـه هنـد 
مهاجرت كرد و به خدمت دربار اكبرشاه درآمد. عبدالرزاق از نوجواني به كــار در مشـاغل 
ديواني پرداخت و به زودي مورد توجه نظامالملك قرار گرفت. نظامالملك او را با خود بـه 
ــرد. در  حيدرآباد برد و در مناصب مهم ديواني گمارد و به وي لقب "شمسالدوله" اعطا ك
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ماركيز شارل باسي (١٧١٨-١٧٨٥) فرمانده ارتش فرانســه در سـواحل هنـد. او بـهرغم دشـمني بـا 
ــرد. در جنـگ تيپـو سـلطان بـا انگليسـيها بـه  انگليسيها، در جنگ با كلايو به سراجالدوله كمك نك
حمايت از تيپو پرداخت ولي با انعقاد پيمان صلح ميان دولتهاي فرانسه و انگليس از حمايت او دست 
ــت. بـاكلند مينويسـد وي در  كشيد. وي در بندر پانديچري، مركز فرانسويها در ساحل هند، درگذش

  (Buckland, ibid, pp. 64-65) .هند ثروتي فراوان اندوخت



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢١٦
سال ١٧٥٣، شهنوازخان در سمت وزارت دولت حيدرآباد جــاي گرفـت. او كـه، بنوشـته 
باكلند، "مخالف اروپاييان" بود١ از سال ١٧٥٦ تلاش جدي براي اخراج فرانسويها را آغاز 
ــورش برداشـتند و خواسـتار  كرد. با دسيسه فرانسويها، بناگاه گروهي در شهر سر به ش
ــه خانـه او حملـه بردنـد، آن را غـارت كردنـد و  بركناري شهنوازخان شدند. شورشيان ب
ــه ١٧٥٧ شـهنوازخان از وزارت بركنـار  پسرش را به قتل رساندند. بدينسان، در ٢٣ ژوئي
ــاپـوي  شد و وزيري دستنشانده فرانسويها بر كرسي او جاي گرفت.٢ شهنوازخان به تك
ــانوادهاش را دسـتگير و در ١٢  خود ادامه داد تا سرانجام ژنرال باسي او و ساير اعضاي خ

مه ١٧٥٨ تمامي آنان را تيرباران كرد.٣ 
ــروف  شـهنوازخان وزيـري دانشـمند و نويسـندهاي بـزرگ بـود. او مولـف كتـاب مع
مآثر الامرا است كه باكلند آن را "مهمترين كتاب تاريخي كه در سده هيجدهم در هنـد 
ــيني  نوشته شده" ميخواند.٤ شهنوازخان اين اثر مهم را در يك دوره شش ساله خانهنش
ــيرود و در آن زنـدگينامـه ٧٣٠ تـن از  نوشت. مآثر الامرا فرهنگ رجال هند به شمار م

شخصيتهاي سياسي دوران گوركاني مندرج است.٥ 
پس از اين ماجرا، تهاجم بزرگ مهاراتهها رخ داد كه به اشغال بخشهــاي وسـيعي از 
ــوچكـترين پسـر  سرزمين حيدرآباد انجاميد. سرانجام، در سال ١٧٦٢، نظام علي خان، ك
نظامالملك، برادر بزرگ را بركنار كرد و با عنوان نظامالملك آصفجاه دوم قــدرت را بـه 
ــهها و اعـاده قـدرت و اعتبـار دولـت  دست گرفت. او موفق به اخراج فرانسويها و مهارات
ــرد.٦ دربـاره فرجـام  حيدرآباد شد و به مدت ٤١ سال حكومتي باثبات و منظم را اداره ك
اين دولت و مكانيسم غارت آن بهوسيله كارگزاران استعمار بريتانيا در جلد چهارم سخن 

خواهيم گفت. 
  

ظهور و افول دولتها به معناي مرگ يك فرهنگ يا تمــدن نيسـت. جوانـه زدن و 
زايش دولت ايلخانان از درون امپراتوري مهاجم مغــول در ايـران، فـروپاشـي دولـت 
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٢١٧انگليسيها در هند 
ــي بـر شـالوده آن،  ايلخانان و سر بركشيدن برخي دولتهاي كوچك و فرهيخته محل
پيدايش و زوال دولت مركزي صفوي و سپس طلوع ساختارهاي سياسي چــون دولـت 
ــايي چـون اود و دكـن  زنديه، و بالاخره فروپاشي دولت گوركاني هند و طلوع دولته

نمونههايي كاملا گوياست. 



                     رازهاي تمدن جديد غرب 

                                "پلانتوكراسي" و تجارت جهاني برده 
                                                             گسـترش بيسـابقه تجـارت شـرق و سـلطه انحصـاري پرتغاليهـا بـــر آن، تصــرف 
                                                                      سرزمينهاي قاره آمريكا بهوسيله اسپانياييها و پرتغاليها و تأسيس "پلانتها"١         در ســده 
                                                      شانزدهم ميلادي دوراني نوين را در تاريخ غرب گشود؛ دوراني                         كه سه سده تداوم يافت و 
                                               روح و مايه حياتي خود را از دو پديده جديد گرفت:           پلانتوكراسي٢    و                  تجارت ماوراء بحار  . 

                               اين هر دو نامهايي نمادين است:  
ــتقر در                      "اقتصاد پلانتوكراتيك" ،٣                                                    يعني اقتصادي كه بر شالوده كشتزارهاي بزرگ مس
ــا) اسـتوار شـد،                                               مستملكات اروپاييان در جزاير و سواحل قاره آمري                                 كا و خاوردور (پلانته
                                                                               درواقع اقتصادي بود مبتني بر نيروي كار انبوه ميليونــي مردمـي كـه از قـاره آفريقـا بـه 
ــده هفدهـم و هيجدهـم                                                                            بردگي گرفته ميشدند؛ و بر اين شالوده بود كه اروپا طي دو س

                                                      ميلادي بزرگترين نظام بردهداري تاريخ بشري را بر پا كرد. 
ــت كـه بـه توسـعهطلبي اروپـا در مشـرق زميـن داده             "تجارت ماور        اء بحار"                                                   نامي اس
                                                                       ميشود؛ تكاپويي كه هيچ ربطي به تجارت متعارف نداشت و چنانكــه در سـرگذشـت آن 
ــهاجم و تجـاوز و غـارتي بيسـابقه اسـتوار بـود. مبـداء ايـن دوران سـفرهاي                                                                            ديديم بر ت
                              "اكتشافي" كريستف كلمب به غرب (    ١٤٩٢                 م.) و واسكو داگام          ا به شرق (    ١٤٩٧          م.) است و 
ــر پايـه سـه                                                                     ً            پايان آن "انقلاب صنعتي" اروپا در نيمه اول سده نوزدهم؛ تحولي كه دقيقا  ب
                                                                                 سده انباشت و تراكم ثروت جهان در بخشهايي از قاره اروپا، بهويژه در جزيره انگلستان، 
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            انجام گرفت. 

  
ــر اقيانوسهـا                    ، بمنظـور تـأمين سـلطه                                                        اروپاييان در هجوم خود به قاره آمريكا و جزاي
ــاء جمعـي سـكنه بومـي را پيـش گرفتنـد.                                                                   بلامعارض خويش، سياست نسلكشي و امح

                     بنوشته ارنست ماندل،  
ــان" [كانكوئيسـتادورهاي]١                             اسـپانيايي را در آمريكـا همـه                                            وحشيگري هولناك "فاتح
                                               ميدانند. اينان در يك فاصله زماني پنجاه ساله...   ١٥                            ميليون سرخپوست را نابود كر    دنـد 
ــالغ ميشـد. منـاطقي                                               و اين رقم بنا به عقيده مورخين "محافظهكار" بر   ١٢                               ميليون نفر ب
                                                                               مانند هائيتي، كوبا، نيكاراگوئه و سواحل ونزوئلا، كه تراكم جمعيت بسيار داشت، كــاملا 

                 از جمعيت خالي شد.٢  
      هائيتي                                                    نمونهاي گوياست. اين جزيــرهاي اسـت كـه كريسـتف كلمـب در  ٦        دسـامبر  
    ١٤٩٢                                                                             بر آن پاي نهاد و آن را "هيسپانيولا" ناميد. اين جزيرهاي پرجمعيت بود كه در آن 
ــن زد. يـورش اروپاييـان بـراي                                  زمان كلمب تعداد سكنه بومي آن را    ٩٠٠                                         هزار نفر تخمي
ــن مـردم زنـده                                         يافتن طلا به اين جزيره آغاز شد و در سال     ١٥٠٨       تنها   ٦٠                            هزار نفر از اي
              بودند. در سال     ١٥٣٣        تعداد                سكنه بومي تنها     ٤٠٠٠                             نفــر گـزارش شـد و در نيمـه سـده 

                                     هيجدهم هيچ نشاني از آنان برجاي نماند.٣  
                                                     هائيتي تا سده هفدهم در اشغال اسپانياييها بود. در سال     ١٦٩٧                 ، بخش غربي جزيره 
ــت. فرانسـويها بـا انتقـال اسـيران                                      به تصرف فرانسويها درآمد و سن دومينگو٤                                       نام گرف
                  آفريقايي به اين جز                                                          يره و بهرهكشي از نيروي كار آنان پلانتهــاي بـزرگ پنبـه و نيشـكر 
                                                                               ايجاد كردند. اين پلانتها به گروه قليلي از ثروتمندان فرانسوي تعلق داشــت. بدينسـان، 
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                                                                 هائيتي به بزرگترين توليدكننده شكر جهان بدل شد و جمعيت اندك آن بــه    ٤٨٠       هـزار 
     نفر (    ١٧٩٢                               ) افزايش يافت. بنوشــته جيمـز والو                               يـن، هـائيتي سـهم مـهمي در شـكوفايي 
                         اقتصاد فرانسه پيش از سال     ١٧٨٨       داشت.١                                      در اين زمان، توليد شكر هائيتي معادل    ١٩٣  
                                  ميليون فرانك فرانسه گزارش شده است؛٢                و ششصد كشتي و      ١٥٠٠٠                  دريــانورد در كـار 
    حمل   و                                نقل برده و شكر اين جزيــره بودنـد.٣                               بـا وقـوع انقـلاب فرانسـه، در سـال     ١٧٩١  
ــا از جزيـره    بر                                                                              دگان سياه جزيره سر به شورش برداشتند؛ و اروپاييان يا به قتل رسيدند ي

         گريختند. 
    كوبا                                                                          نمونه برجسته ديگري از فاجعه امحاء سكنه بومي قاره آمريكاست. بر اين جزيره 
                   پرجمعيت نيز در سال     ١٤٩٢                                                 ميلادي جغدي شوم بهنام كريستف كلمب پاي نهاد و ســه 
                   سده بعد نشاني ناچيز                                                          از نسل مردم بومي آن بر جاي ماند. سكنه كنونــي كوبـا معجونـي 

                                                                       است از اعقاب اسپانياييها، فرانسويها، آلمانيها و بردگان آفريقايي و چيني.٤  
                                                                         تصور نرود كه اين سياست تنها به سدههاي شانزدهم و هفدهم و دوران بدوي تهاجم 
                                                 ماوراء بحار و "انباشت سرمايه" اروپاييان تعلق داشت                                 . چنين نيست. تا پايان سده نوزدهم 
                                                              شاهد تداوم سياست نسلكشي سكنه بومي هستيم. فاجعه بوميــان تاسـمانيا٥        بـي شـك 
ــتراليا                                                                              يكي از تراژديهاي هولناك سده نوزدهم است. اين جزيره بزرگ، كه در جنوب اس
                 واقع است، در سال     ١٦٤٢                                                     بهوسيله يك ماجراجوي دريايي كمپاني هند شرقي هلنــد بـه 
ــه تصـرف انگليسـيها در آمـد.   ن                    ام ابل جانسون تاسمان٦                    "كشف" شد و در سال     ١٨٠٣                            ب
ــيرزا حسـين خـان سپهسـالار در                            سياست امحاء بوميان تا سال     ١٨٧٦                                          ، مقارن با دولت م
                                                                              ايران، تداوم داشت و در اين زمان آخرين بقاياي سكنه اصلي اين سرزمين از ميان رفت.٧  

                      الوين تافلر مينويسد:  
ــور و حرارتـي          داروين خ                                                                    ود درباره فاجعه كشتار بوميان تاسمانيا مقالاتي نوشت و با ش
                                                                              كه اين قتل عام در او برانگيخته بود چنين پيشبينــي كـرد كـه "در دورهاي از آينـده... 
ــن برميدارنـد و                                                                           نژادهاي متمدن انسان بطور قطع نسل نژادهاي وحشي را از روي زمي
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                      خود جايگزين آن ميشوند.١  

        نمونه چا                                                                 رلز داروين قابل تعميم به تمــامي فرهيختگـان غربـي نيسـت. در اروپـا نـيز 
ــوم                                                                                 بودهاند انسانهاي آزادهاي كه فاجعه نسلكشي بهوسيله غارتگران ماوراء بحار را محك

                                                                 ميكردهاند. براي مثال، ويليام هاويت، نويسنده مسيحي انگليس، ميگفت: 
                                      بربريت و فجايع وحشيانهاي كه نژادهاي به                                اصطلاح مسيحي در هر نقطــه جـهان و 
ــچ                                                                           عليه مردم هر كشور مسخر مرتكب شدهاند در هيچ عصري از اعصار تاريخ و نزد هي

                                                                   نژادي، هرقدر وحشي و عقبافتاده، هر اندازه بيرحم و بيشرم، نظير ندارد.٢  
ـــاني                                                                 روشـن اسـت كـه مسـتملكات پـهناور و حـاصلخيز ولـي خـالي از نـيروي انس
                نميتوانست سودي ب                                                          راي كانونهاي مستعمراتي اروپا داشته باشد. هــدف "پـول" بـود نـه 
                                                                          حكمراني بر برهوتي خالي از سكنه. مهاجرت وسيع اروپاييــان تهيدسـت و انتقـال خيـل 
                                                                             عظيم مجرمين و تبهكاران آغاز شد ولي اين نيز چاره كار نبود. چنيــن بـود كـه "شـكار" 
ــاو                                راء بحـار بـه يكـي از پايـههاي اصلـي                                                سكنه قاره آفريقا و انتقال آنان به مستملكات م
ــي طولانـي، سـه سـده، تـداوم                                                                          اقتصاد دنياي غرب بدل شد. اين فرايندي است كه دوران
                                                                               داشت. اين بردگان در كشتزارهاي پهناور مستملكات ماوراء بحار به كار گرفته ميشـدند. 
                                                                    بدينسان، پديده اقتصادي جديدي شكل گرفت كه "پلانتوكراسي" ناميده ميشد. "      جامعه 

                                                       زمينداري- بردگي" مستقر در اين مستملكات "جامعه پلانتكاري"٣            نام داشت. 
ــرب ثمـره پيونـد سـه كـانون                                                                      "پلانتوكراسي" سدههاي شانزدهم تا هيجدهم دنياي غ

      است:  
ــه بـا قـدرت سياسـي و نظـامي خويـش از "مـالكيت"                         خاندانهاي حكومتگر اروپا                                            ك

                                    پلانتها در برابر رقباي مهاجم حفاظت مي        كردند؛  
ــالي اروپـا كـه از طريـق كمپانيهـاي                            صرافان و سرمايهگذاران بزرگ                                             مراكز اصلي م

                                                                    متعدد، سرمايه لازم را براي شكار برده و احداث پلانتها تأمين مينمودند؛  
ــا كـه                   "نخبگـان پلانتوكـرات"         نـاميده                                                و سرانجام، بنيانگذاران و مديران اين پلانته

                           ميشدند و اليگارشي حاكم بر پ                       لانتها بهشمار ميرفتند.  
                                                                         در پيرامون اين كانونها شبكه وسيعي از دلالان و ماجراجويان و شكارچيــان و تجـار 

                برده حضور داشت. 
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                      در تاريخنگاري آفريقا،                 "دوران بردهداري"     از                 "دوران استعماري"                     متمايز اسـت. "دوران 
                                                       بردهداري" از نيمه دوم سده پانزدهم ميلادي آغاز ميشود و تا                         سده نوزدهم تــداوم دارد. 
ــت كـه قدرتهـاي اروپـايي رسـما                                                                         ً سپس، "دوران استعماري" فراميرسد. اين دوراني اس
ــود اعـلام نمودنـد. ميچـل كـراودر سـرآغاز                                                                         سرزمينهاي آفريقايي را جزو مستملكات خ
ــا را سـالهاي دهـه     ١٨٨٠        ميدانـد١    و               تـاريخ آفريقـاي                                                "دوران استعماري" در قاره آفريق
ــايز سـاخته        يونسكو         سالهاي     ١٨٨٠ -    ١٩٣٥                                                     را به عنوان "دوران استعماري" اين قاره متم

    است.٢  
ــانزدهم بهوسـيله خـاندان سـلطنتي پرتغـال                                                                        تجارت جهاني برده در نيمه دوم سده پ
                       بنيان نهاده شد. در سال     ١٤١٥                                                 ، هفتاد و هفت سال پيش از سفر كريستف كلمب به قاره 
ــكو داگامـا بـه شـرق، يكـي از شـاهزادگـان                                    آمريكا و هشتاد و دو سال پيش از سفر                                        واس
                     پرتغالي به نام هنري (    ١٣٩٤ -    ١٤٦٠                              )، كه بعدها به "هنري دريانورد"٣                  شهرت يافت، بــراي 
ــدر را اشـغال                  اشغال بندر سيتا،٤                                                             در ساحل مراكش، راهي شمال آفريقا شد. هنري اين بن
                                                              كرد و دژي استوار در آن بنيان نهاد. اين نخســتين مسـتعمره مـاوراء ب                حـار اروپاييـان و 

                                                  سرآغاز تهاجمهاي پسين دريايي آنان به شرق و غرب است.٥  
ــه"،٦                                  واقـع در دماغـه جنـوب غربـي پرتغـال،              هنري در سال     ١٤١٨                      در "ويلا دو انفانت
ــايي بـدل                                                                                كاخي ساخت و آن را به كانون تجمع و مأواي انواع ماجراجويان و راهزنان دري
ــرچنـد در تاريخنگـاري                                      ساخت و از اين زمان لشكركشيهاي دريايي                                       خود را آغاز كرد. ه
                                                                            غرب ميكوشند هنري را "كاشفي بزرگ" و "شيفته و باني دانش دريانوردي" جلوه دهنـد، 
ــعه تجـارت پرتغـالي طـلا و بـرده" و                                                                              ولي اين نكته پنهان نيست كه انگيزه اصلي او "توس
                                          "جنگ با مسلمانان بمنظور گســترش مسـيحيت" بـود.٧                    همـو بـود كـه در سـال   ٥٨  ١٤  

                                                             تهاجمي بزرگ را عليه دولت مسلمان بنيوطاس فاس (مراكش) پيش برد. 
ــد                    نخستين بار در سال     ١٤٤١                                                   ، زمانيكه "هنري دريانورد" در جستجوي راه دريايي هن
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ــا خـود                            به ساحل غربي آفريقا رسيد،   ١٢                                                   مرد و زن و كودك را به اسارت گرفت؛ آنان را ب
ــت. در هفـت سـال بعـدي، حـدود                                          به عنوان برده به پرتغال برد و در بازار ل                                   يسبون فروخ
                                                                                  يكهزار آفريقايي "شكار" شدند و در بازار ليسبون به فروش رفتند. معهذا، با "كشف" قــاره 
ـــتف كلمــب و تســخير ســرزمينهاي پــهناور آن بهوســيله                                                                 آمريكـا بهوسـيله كريس
ــن          زمـان از                                                                          "كانكوئيستادورها" بود كه تجارت برده اهميت اقتصادي فوقالعاده يافت. تا اي
                                                                           بردگان فوق به عنوان غلامان و كنيزان خانگي، در كاخهاي اعضاي خاندانهاي سلطنتي 
                                                                                    و اشراف پرتغال و اسپانيا، استفاده ميشد. از اين پس بردگان به يكي از ابزارهاي توليد و 

                                                                       يكي از سه عامل اصلي اقتصاد پلانتها (نيروي كار، زمين و سرمايه) بدل شدند. 
           در دوران پن                                                              جاه ساله پس از ورود كلمب بـه باهامـاس، اسـپانياييها مكزيـك، پـرو و 
ــرف كردنـد و در سـال     ١٥٤٢                                پرتغاليهـا اشـغال برزيـل را آغـاز                                        جزاير هند غربي را تص
                                                                             نمودند. در اين سرزمينها نه تنها معادن عظيم طلا و نقره بــه چنـگ آنـان افتـاد، بلكـه 
ــل و نيشـكر نـيز پ                                   ديـد شـد. اسـپانياييها و پرتغاليهـا در                                          كشتزارهاي وسيع تنباكو، ني
ــار مـورد نيـاز                                                                                   بهكارگيري بوميان قاره آمريكا توفيقي نداشتند و لذا براي تأمين نيروي ك
                                                                              خود به "شكار" سياهان آفريقايي روي آوردند. ميسيونرهاي اسپانيايي، بهرهبري كشيشي 
ــد.                                                          بهنام لاس كازاس، كه بعدها اولين اسقف مكزيكو شد، تجارت برد                    ه را تشويق ميكردن

                                                                    در سده شانزدهم صدور برده به قاره آمريكا به شكلي روزافزون تداوم داشت.١  
ــود كـه تجـارت جـهاني بـرده و اقتصـاد پلانتكـاري در                                                                        معهذا، با ورود انگليسيها ب
ــافت. سـپس، هلنديهـا،                                                                      سدههاي هفدهم و هيجدهم ميلادي اوجي شگرف و بيسابقه ي

                   فرانسويها، دانماركي                                                      ها، سوئديها و سرانجام آلمانيها نيز وارد اين عرصه شدند.٢  
  

ــاوكينز و بـا                                          چنانكه گفتيم، تجارت انگليسي برده از سال     ١٥٦٢                              ، بهوسيله س ر جان ه
ــاز شـد و در سـال     ١٥٨٥           ، بـا اشـغال                                                              مشاركت اليزابت اول و تجار و صرافان انگليسي آغ
                                            سرزمين "ويرجينيا" در آمريكاي شمالي بهوســيله س                              ـر والـتر راليـگ، اوليـن پلانتهـاي 
ــارلز دوم (    ١٦٦٣     ) بـه                                                                       انگليسي تأسيس شد. اين فرايند ادامه يافت و سرانجام در زمان چ
                                        تأسيس "كمپاني سلطنتي آفريقايي بريتانيا"،٣                               طبق الگوي پرتغاليها، انجــاميد.١         بـه ايـن 
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   ٢٢٥                     رازهاي تمدن جديد غرب 
                                                                 كمپاني نيز، چون كمپــاني هنـد شـرقي و سـاير كمپانيهـاي مشـابه، امتيـاز ان      حصـاري 

                                       "تجارت" در حوزههاي عملياتي آن اعطا شد. 
ــتملكات انگليـس در قـاره                                                                            منبع اصلي شكار انگليسي برده غرب آفريقا و بازار آن مس
                                                                                آمريكا بود. اين بردگان بطور عمده در پلانتهاي نيشكر و تنباكو به كار گرفته ميشدند. 
                                                    در اين زمان، كمپانيهاي انگليسي، فرانسوي، اســپانيايي،                          هلنـدي، دانمـاركي و آلمـاني 
                                                                         داراي قرارگاههاي اختصاصي شكار برده در غــرب آفريقـا بودنـد. در نخسـتين سـالهاي 
                                                                            تأسيس "كمپاني سلطنتي آفريقايي بريتانيا"، در ايــن منطقـه صدهـا اروپـايي بـه "كـار" 

                 اشتغال داشتند كه    ٣٠٠                                      تن از آنها كارگزاران "كمپاني" بودند.٢  
                     بنوشته جيمز والوين، "                                                   كمپاني ســلطنتي آفريقـايي بريتانيـا"، در نخسـتين سـالهاي 
                                  فعاليتش، "بسيار موفق" بود. تا سال     ١٧٢٠                    اين كمپاني بيش از    ٥٠٠                 كشــتي محمولـه را 

                                                انتقال داد كه شامل يكصد هزار برده آفريقايي ميشد.٣  
ــود داشـت. در سـال          در سال     ١٦٦٠                             در ماريلند و ويرجينيا تنها     ١٧٠٠                             برده سياه وج
    ١٦٧٠ ،                                                                    هفت سال پس از تأسيس "كمپاني سلطنتي آفريقايي بريتانيا"، ايــن رقـم بـه   ٤٠  
              هزار نفر رسيد.٤                     يــك سـده بعـد، در سـال     ١٧٦٠                ، نيمـي از جمعيـت    ٤٠٠            هـزار نفـري 
ــر                                                                    ويرجينيا را بردگان تشكيل ميدادند و در پايان سده هيجدهم تعداد آنها    ٣٠٠           هزار نف

    بود.٥  
           پيش از سال     ١٧٢٥          ، ساليانه    ٦٠٠    بر                                         ده به كاروليناي جنوبــي وارد ميشـد كـه در ده 
ــايي در                      ساله بعد به ساليانه     ٢٠٠٠                    برده رسيد. در سال     ١٧٤٠       حدود   ٤٠                        هزار برده آفريق
                        اين مستعمره مستقر بودند.٦         در سال     ١٧٥٩                                        تعداد بردگان در مستعمرات جنوبي انگليس 

                       ً                         در آمريكاي شمالي تقريبا  برابر با سفيدپوستان بود.٧  
  

ــهم اسـتقرار پلانتهـاي انگليسـي در         علاوه بر                                                                آمريكاي شمالي، يكي از كانونهاي م
ــم جمعيـت                                                                                 جزاير هند غربي بود. با سلطه بريتانيا بر اين جزاير، در نيمه اول سده هفده
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ــدود  ٥ / ١         ميليـون        آن از   ٥٠                                        هزار نفر به يك ميليون نفر افزايش يافت.١         تا سال     ١٧٧٥       ح
                                  نفر آفريقــايي در جزايـر آمريكـايي مسـت                         عمره بريتانيـا تخليـه شـدند.٢         در سـال     ١٨٩٩  ، 
                                                                       مستعمرات انگلستان در جزاير هند غربي  به شرح زير است: جاماييكا، كايمانس،٣        جزايـر 
       ويرجين،٤                    باهاماس، ترينيداد،٥         توباگو،٦         گرنادا،٧           گرنادينس،٨            سن وينســنت،٩            باربـادوس، 
         سـن لوسـيا،١٠           دومينيكـا،١١                    آنتيگـوا، مونتسـرات،١٢          بـاربودا،١٣       نويـس          و ردونـدا،١٤     ســن 
        كريستوفر١٥                                                                    و آنگوئيلا. جاماييكا، جزايــر ويرجيـن، توبـاگـو، سـن لوسـيا و دومينيكـا را 
                                                                             انگليسيها از اسپانياييها، هلنديها و فرانســويها گرفتنـد و بقيـه بهوسـيله خـود آنـها 
ــان، اسـپانيا تنـها جزايـر كوبـا و پورتوريكـو را در تملـك داشـت.                                                                             تصرف شد. در اين زم
       هلنديها                                                                  شش جزيره، فرانسويها پنج جزيره، دانماركيها سه جزيره و ســوئديها يـك 

                                          جزيره از جزاير هند غربي را در تملك داشتند.١٦  
                در فاصله ســالهاي     ١٧٠٠     تـا     ١٧٦٠       حـدود    ١٨٠                              هـزار نفـر بـرده تنـها بـه جزيـره 
ــال                              باربادوس وارد شدند كه حدود   ٥٠                                        هزار نفر آنها در سه سال اول فوت كردند.١٧        در س
    ١٧٨٨                                                                      ، در باربادوس يك چهارم بردگان به مشاغل خانگي اشتغال داشتند و سـه چـهارم 
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                در پلانتها بودند.١  

       در سال     ١٧٧٥                                       در مستعمرات انگليســي شـمال قـاره آمريكـا    ٣٣١                 هـزار بـرده و در 
                                                       مستعمرات جنوبي (ماريلند، ويرجينيا، كارولينا و جئورجيا)    ٣١٠                        هزار برده، در جاماييكـا  
   ١٩٠          هزار برد                       ه و در باربادوس بيش از   ٦٠                      هــزار بـرده وجـود داشـت.٢                ايـن ارقـام بجـز 
                                                                             بردگاني است كه "تجار" انگليسي به ساير اروپاييان ميفروختند. درك كرتن مينويسد: 

       در سال     ١٦٨٠                                                      تجار ثروتمند و محترم بريستول، ليـورپـول و لنـدن در سـال      ١٥٠٠٠  
                                            برده آفريقايي صادر ميكردند. بعدها اين رقم اف                           زايش يافت. در فاصله ســالهاي     ١٦٨٠  
   تا     ١٧٨٦                                                                       انگلستان به تنهايي بيش از دو ميليون برده را به اسارت گرفت، حمــل كـرد و 
ــها در سـواحل غربـي                  فروخت... در سال     ١٧٩١                                                     ، چهل ايستگاه [انگليسي] شكار برده تن

                                                                        [آفريقا] مستقر بود كه نام زيباي "فاكتوري" [دفتر تجاري] را بر خود داشتند.٣  
ــردهدار زمانـه           بدينسان،                                                             در سده هيجدهم ميلادي انگلستان به بزرگترين قدرت ب
ــزار بـرده         بدل شد.                                                      در نخستين سالهاي سده هيجدهم، انگليسيها ساليانه حدود   ٣٦            ه
            حمل ميكردند.٤         در سال     ١٧٧٠                                                 نيمي از تجارت برده غرب آفريقا در دســت انگليسـيها 
ــزار بـرده در اختيـار داشـتند.٥     در                         بود كه ناوگاني مركب از    ٢٠٠         كشتي با        ظرفيت   ٥٠                             ه
    دهه     ١٧٨٠                                ، حجم "تجارت" برده انگليسيها به   ٨٠                       هزار نفــر در سـال رسـيد.٦           بنـابراين،  
                                                                           دهههاي پاياني سده هيجدهم ميلادي و دوران اقتدار خاندان ولزلي در دربار انگليــس 

                                  را بايد اوج تجارت جهاني برده شمرد.  
    

                      دكتر جفكين آلماني مينو    يسد                                          ثروتي كه در سده هيجدهم از هنــد و مسـتعمرات 
ــد عظيـم اسـت.                           تنـها ماليـات شـكر مسـتعمرات                                            آمريكايي به جزيره انگليس وارد ش
                آمريكايي انگليس  ٢ / ١                                                        ميليون پوند استرلينگ در سال بود و حجم تجــارت تنبـاكوي آن  

     ٢٤٠٠٠            تن در سال.٧  
                                                  در جزاير هند غربي نيشكر، در ويرجينا بطور عمده تنبــا                        كو و در كارولينـاي جنوبـي 
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               برنج كشت ميشد. 

ــا سـال     ١٧٢٠  ،    ٣٠٠          هـزار تـن                                                         "كمپاني سلطنتي آفريقايي بريتانيا" از آغاز تأسيس ت
ــده بـه انگليـس      ٥٠٠٠٠                                 شكر به جزيره انگليس وارد نمود.١         در سال     ١٧٠٠                         شكر وارد ش
                            خمره (هر خمره برابر با حدود  ٤                      گالن) بود كه در سال     ١٧٥٣                 دو برابــر شـد و ب  ـه    ١٠٠  
ــيد.٢         در سـال     ١٧٨٩                        ، در تجـارت شـكر بريتانيـا   ٣٠                    هـزار نفـر دريـانورد                 هزار خمره رس
ــتعمرات انگليسـي جزايـر هنـد                مشاركت داشتند.٣                                                     كل حجم شكر توليد شده در مس
شـ از ده                                                                                 غربي، از آغاز تصرف اين جزاير بهوسيله انگليسيها تا زمان لغو بردهداري، بي

                        ميليون تن گزارش شده است.٤  
  در      سال     ١٧٧٥                             از ويرجينيا و ماريلند حدود   ١١                                 ميليون تــن تنبـاكو و از مسـتعمرات 
ــان، ديگـر مصـرف                       انگليسي هندغربي حدود    ١٠٠                                                هزار تن شكر صادر ميشد. در اين زم

                                                        تنباكو و شكر در قاره اروپا به يك عادت عمومي بدل شده بود.٥  
                                                       برنج، پس از شكر، تنباكو و گندم چهارمين صادرات باارزش آم                       ريكاي بريتانيا بـود. در 
    سال     ١٧٣٠                                                                    ، كاروليناي جنوبي ساليانه بيش از يك ميليون تن برنج صادر ميكرد كــه دو 
                                                                                   سوم آن به انگلستان بود. بنوشته والوين، اين كالاي جديد نيز مانند تنباكو و شكر "ذائقه 
                                                                        انگليسي" را دگرگون ساخت. والوين "فرمول" تجارت خارجي كاروليناي جنوبي را چ    نيــن 

                  استخراج كرده است:                                                  واردات بيشتر برده برابر است با صادرات بيشتر برنج.٦  
  

                                                                    اقتصاد پلانتوكراتيك، در كنار غارت شــرق، نقشـي چشـمگير در شـكوفايي بينظـير 
                                                                           ثروت و رفاه جزيره انگليس داشت با تمامي پيامدهاي اجتمــاعي، فرهنگـي و علمـي آن؛ 
                                     كه در نيمه اول سده نوزدهم به شكل "انق                                     لاب صنعتي"رخ نمود. ســرزميني فقـير كـه در 
ــامدارترين                                                                               آغاز سده نوزدهم كمتر از ده ميليون نفر جمعيت داشت، و در دو سده پيش ن
ــرات بيحسـابي سـخن مـيگفـت كـه                                                                     شاعر آن بر "ثروث هرمز" رشك ميبرد و از جواه
                                                                      "دست سخاوتمند شرق" به پاي پادشاهان خود ميريزد، اكنون به ثروتي دست يافت      ه بود 
                                                                         كه حتي در روياهايش به تصور نميآمد. و اين ثروت نــه بـه تمـامي ده ميليـون سـكنه 
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                                                                          جزيره انگليس كه به اقليتي تعلق داشت. در همين زمان بخش مــهمي از ايـن مـردم در 
                                                                           فقري جانكاه به سر ميبردند و ثروت انبوه فوق در دســت معـدود خاندانهـايي انباشـته 
                ميشد كه آنان را         "اليگارش            ي مستعمراتي"                                          ميخوانيم؛ و همين اليگارشي بود كه در سده 
                                                            نوزدهم پديده "زرســالاري جـهاني" را شـكل داد. بـراي نمونـه، در سـال     ١٦٨٠        جزيـره 
ــها    ٢٠٠                        پلانتوكـرات انگليسـي بـود.١                        برخـي خاندانهـاي نـامدار                        باربادوس در تملك تن
                                                        انگليسي چون ولزلي، يانگ، ساترلند، كول و ليندسي ثروت اولي                     ــه خـود را از پلانتهـا و 
                                                                             تجارت برده اندوختند؛ همانگونه كه خاندان پيت ثروت نخستين خود را در كمپاني هنـد 
                                                                            شرقي اندوخت. در بررسي اليگارشي زرسالار سده بيستم با اين خاندانها آشــنا خواهيـم 
ــان، از جملـه پنـج خـاندان فـوق، از                                                                                شد. در اينجا تنها تأكيد ميكنيم كه بسياري از اين

                                                  گردانندگان و كارگزاران كمپاني هند شرقي نيز بودند. 
                                                                             در اين تكاپو، علاوه بر پلانتوكراتها، تجار برده نيز به ثروتهاي عظيم دست يـافتند. 
                                              در اوايل سده هيجدهم، هر برده بطور متعارف حدود   ١٦     تــا   ٣٦                    پونـد اسـترلينگ سـود 
ــاري"    ٣٠٤                  بـرده را از بنـدر                                                     خالص داشت؛ گاه كمتر و گاه بيشتر. براي نمونه، كشتي "       لات
                          ليورپول به جاماييكا برد و      ١١٠٣٩                                             پوند استرلينگ سود خالص داشت. در هميــن زمـان، 
ــد بـود.٢     بـر                    كشتي "اينترپرايز"    ٣٩٢                                         برده را به كوبا برد و سود خالص آن تنها     ٦٤٢٨           پون
ــت كسـاني چـون س ـر سـاموئل فلوديـر٣                                                                       پايه همين سود بود كه ثروتهاي انبوه در دس
ــاجر بـرده در سـال     ١٧٦٧       حـدود    ٩٠٠                     هـزار پونـد اسـترلينگ   ا                                     نباشته شد. ثروت اين ت

                تخمين زده ميشود.٤  
                                                                            در دوران شكوفايي اقتصاد پلانتكاري، بنادر لندن و ليورپول و بريستول مراكز اصلي 
                                                                          صدور برده به قاره آمريكا بهشمار ميرفت. والويــن مينويسـد در اواخـر سـده هيجدهـم 
ــه پيـاده از مركـز تـا              لندن جمعيتي                                                               رو به رشد داشت، هرچند هنوز آنقدر كوچك بود ك
ــار خـارجي بـرده                                                                           حومه شهر تنها نيم ساعت فاصله داشت؛ و بيشتر اين سكنه جديد تج
ــمار مـي رفـت و در آن كمپانيهـاي        بودند.٥                                                                     بندر ليورپول كانون اصلي تجارت برده بهش
                                           خصوصي متعددي مستقر بودند كه با كشتيهاي خود،                 چون كشتي "زونگ"٦           كــه در هـر 

                                                      
1
ibid, p. 69.

2
Davidson, ibid, p. 67.

3
Sir Samuel Fludyer

4
ibid, p. 65.

5
Walvin, ibid, p. 11.

6
Zong



   ٢٣٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
         سفر حدود    ٥٠٠                                                                    برده را از غرب آفريقا به قاره آمريكا ميبرد، به كشــف "معـادن" بـرده و 

                                                  انتقال آن به كشتزارهاي "دنياي جديد" اشتغال داشتند.١  
ــي بـه                                                                         جيمز والوين در پژوهش خود تصويري گويا از حيات اجتماعي در جامعه پلانت

              دست داده است. 
           در مستملكات                                                           آمريكايي بريتانيا، "جمعيت سفيد" بــه دو بخـش تقسـيم ميشـد: دو 
                                                                          سوم جامعه سفيدپوستان را طبقه متوسط انگليسي تشكيل ميداد كه هر يك چهار برده 
                                                                        يا كمتر در تملك داشتند؛ و يك سوم "نخبگان پلانتوكـرات" بودنـد كـه مـالكيت بخـش 
ــان                           در زنـدگـي شـاهانه خـود غوطـه                                            عمده اراضي و انبوه بردگان به دست آنها بود.٢       اين
ــيزش افراطـي بـا زنـان بـرده                                                                          ميخوردند؛ ميهمانيهاي مجلل و پرخرج، ميخوارگي و آم
ــود                                   بخش مهمي از اوقاتشان را پر ميكرد.٣                                           هر نوع عمليات جنسي با بردگان زن مجاز ب
ــان سـياهي                                                                            و اولين رابطه جنسي پسران سفيدپوست كه به بلوغ ميرسيدند معمولا با زن
  بو                                             د كه آنان را بزرگ كرده يا حتي شير داده بودند.٤                                    بدينسان، در قاره آمريكا نسلي پديد 
                                                                                 آمد از  بردگان مادرزادي؛ انسانهايي كه از پدران سفيدپوست بودند و به عنوان بـرده در 

                                               خانه برادران و خويشاوندان پدري خود كار ميكردند.٥ 
                                          والوين بر اساس دفترچههاي يادداشت روزانه به                                   جاي مانده از برخي "پلانتوكراتهــا"، 
ــان تـا                                                                                 شرحي دردناك از رفتار ظالمانه جنسي آنان با بردگان به دست داده است. اروپايي
ــان                                                                                 مدتها مانع از تشكيل كانون خانواده بهوسيله سياهان ميشدند زيرا گمان ميبردند آن
                                                          فاقد غريزه تشكيل خانوادهاند؛ موجوداتي كمتر از حيوانات! سال                  هاي طولاني گذشــت تـا 
                                                                              سرانجام اجازه زندگي خانوادگي به بردگان داده شد. از جمله حوادثي كه در اين تحــول 
ــا                                   تأثير داشت قتل توماس ساترلند بود.٦                                                او كه به خاندان بزرگ بردهدار ساترلند ويرجيني
                                                                       تعلق داشت، بهوسيله يك برده مرد، كه وي را در حــال تجـاوز بـه همسـر يـا محبوبـش  
   ياف                                                        ت، به قتل رسيد. هرچنــد قـاتل بـه وحشـيانهترين شـكل مجـازات شـد،٧          ولـي ايـن 

                                                     سرآغازي بود بر تعديل رفتار جنسي اروپاييان با بردگان. 
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                                                                               درباره حجم تجارت جهاني برده ارقام متفاوتي ارائه ميشود. معهذا، اعداد آنقدر گويـا 
                                                        هست كه بتوان ابعاد اين پديده بسيار مهم در اقتصاد دوران آ                       غازين تمدن جديد غرب را 
                                                                           شناخت. بر اساس سه منبع متفاوت ميكوشيم تا تصويــري از تعـداد آفريقاييـاني كـه از 
                                                                                  آغاز تا پايان دوران بردهداري از قاره آفريقا به اسارت برده شدند به دست دهيــم: مـور و 

                دنبار (نيويورك،     ١٩٦٩                 )، والوين (لندن،     ١٩٩٢                    ) و مانينگ (كمبريج،     ١٩٩٠    ).  
    كلارك                                                                           مور و آن دنبار تعداد كل بردگاني را كه اروپاييان در آفريقا به بردگي گرفتند  
ــا، اسـپانياييها    ٧٧٦     ١٥            ميليون نفر                                                                 ذكر كردهاند. در آستانه سده نوزدهم، در قاره آمريك

                                                     هزار و فرانسويها نيم ميليون برده سياه در تملك داشتند.١  
                                          بنوشته جيمز والوين، از آغاز تجارت اروپايي                               برده تــا آسـتانه سـده هيجدهـم حـدود  
  ٦٥ / ١                                         ميليون نفر سياهپوست به اسارت برده شدند.٢                  طبق اين برآورد،     ً      جمعــا  حـدود   ١٢  
                                                     ميليون نفر برده آفريقايي به قاره آمريكا صادر شــدند كـه   ١٠      الـي   ١٢             درصدشـان در 
                  مسير مردند و حدود  ٦ / ٩        الي  ٨ /  ١٠                                             ميليون نفر از آنها در سواحل آمريكا پياده شد   ند.٣  

                                                                               بنابراين، اوج بردهداري در سده هيجدهم است: طبق برآورد والوين، تعداد آفريقايياني 
                                  كه در اين سده به آمريكا صادر شدند    ٣٥٠ /  ١٠                           ميليــون نفـر اسـت كـه بيـش از   ٢٥ /  ٨٦  
ــهم بـه                                                                                  درصد كل تجارت برده، از آغاز تا پايان، را دربرميگيرد. در اين ميان بيشترين س
                 انگليسيها و سپس ف                              رانسويها تعلق دارد. در سالهاي     ١٧٠٠ -    ١٨١٠                ، انگليسيها حدود  
ــيار مـهمي در تكويـن تمـدن   ٣                                                                             ميليون برده آفريقايي را به اسارت بردند. اين دوران بس
                                                                 جديد غــرب اسـت زيـرا تمـامي سـده هيجدهـم و دهـه نخسـتين سـده نوزدهـم را در 
                                                     برميگيرد و تا آستانه "انقلاب صنعتي" انگليس امتداد دارد                          . در سده هيجدهم، فرانسويان  
   ١٥٠ / ١                                                   ميليون نفر و سكنه اروپاييتبار آمريكاي شمالي حدود    ٢٠٠                       هزار نفر آفريقايي را 
               به اسارت بردند.٤         در سال     ١٨٠٦                                             ، حدود شش ميليــون بـرده در ايـالات متحـده آمريكـا، 
                         برزيل و كوبا كار ميكردند.٥         در سال     ١٨٣٣                                  ، زمان لغو بردهداري در مستعمرات ان      گليــس، 
ــم فـوق بـه                           تعداد بردگان انگليس تنها    ٨٠٠                         هزار نفر گزارش شده است.٦                       اندك بودن رق
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                                                                     دليل استقلال ايالات متحده آمريكاست كه ديگر مستعمره انگليس محسوب نميشد. 

                                                                        نتايج پژوهش دقيق آماري پاتريك مانينگ، كه طبق سنت تاريخنگاري كمبريج بايد 
ــي شـود، فر                                 اتـر از ايـن ارقـام اسـت. بنوشـته او،           در سـدههاي                                مورخي "محافظهكار" تلق
دـند و در دو                                                                              شانزدهم و هفدهم ميلادي حدود چهار ميليون نفر برده از آفريقا صادر ش
ــه                           سده هيجدهم و نوزدهم حدود   ١٤                                               ميليون نفر. مانينگ، در مجموع، كل كساني را ك
ــاره آمريكـا صـادر شـدند  ٨ ١            ميليـون نفـر                                                               در "دوران بردهداري" از قاره آفريقا به ق

       ميداند.١  
ــانزدهم ميـلادي در مقيـاس                                                                         بنوشته مانينگ، تجارت جهاني برده از نيمه دوم سده پ
ــاليانه                                                     ُ                       اندك آغاز شد و تا حوالي نيمه سده هفدهم ميلادي رشدي ك ند (بطور متوسط س
ــاد پلانتكـاري، در نيمـه                                                                              دو درصد) داشت. با تصرف مستملكات ماوراء بحار و آغاز اقتص
ــدود          سده هفد                                   هم اوج گرفت و حجم آن بطور متوسط به   ٧٠                             هزار برده در سال رسيد. ح
ــا نيمـه سـده    ٦٠                        درصد اين بردگان مرد و   ٤٠                                                درصد زن بودند. از نيمه سده هيجدهم ت

                          نوزدهم بطور متوسط ساليانه   ٦٠                                           هزار برده از سواحل غربي آفريقا صادر ميشد.٢  
ــردگـاني را كـه در                               خـود قـاره آفريقـا بـه كـار گرفتـه                                             بايد توجه نمود كه اين آمار ب
ــيرد.                                                                              ميشدند، يا براي كارهاي شاق به سواحل و جزاير آسيا منتقل ميشدند، دربرنميگ
       در سال     ١٨٠٠                                                               ميلادي حدود سه ميليون نفر برده در غرب و جنوب آفريقــا بـه كـار در 
                                                        معادن و مزارع متعلق به سفيدپوستان اروپايي اشتغال داشتند.٣         سالهاي     ١٨٥٠ -  ٠٠  ١٩  ، 
                                                                                كه مصادف با آغاز "دوران استعماري" قاره آفريقا و استخراج وسيع معادن طلا و الماس و 
                                                                  غيره است، اوج بردهداري اروپاييان در خود قاره آفريقا به شمار ميرود.٤         در سال     ١٩٠٠  ، 
ــرده حضـور                                  در سودان فرانسه، كه كل جمعيت آن        ٥١٣٤٠٠٠           نفر بود،        ١١٩٢٠٠٠                نفر ب

       داشتند.٥  
  

       تجارت ج                                                        ــهاني بـرده پيامدهـاي مدهـش انسـاني- اجتمـاعي- فرهنگـي و زيسـت- 
                                                                              محيطي براي قاره آفريقا داشت. برخلاف تصور رايج، آفريقاي پيش از اروپاييــان قـارهاي 
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                                       "وحشي" و فاقد تمدن نبود. پ. د. كرتن در                     تاريخ آفريقاي يونسكو                    اين نگــرش را مـيراث 

                                        "شووينيسم فرهنگي غرب" ميداند و ميافزايد:  
                                                                      اين طرز برخورد و برخوردهاي مشابه آن، كه ميراث نــژادپرسـتي اسـت، شووينيسـم 
ــدن راسـتين ميدانسـت. در                                                                           فرهنگي پايداري را تقويت كرد كه تمدن غربي را تنها تم
          اواخر دهه     ١٩٦٠                                                             بي. بي. سي. يك مجموعه تلويزيوني به نام "تمدن" ساخت كــه تنـها 
                                    به ميراث فرهنگي اروپاي غربي ميپرداخت                                      . در اين مجموعه، پـارهاي از جوامـع ديگـر 
                                                                         نيز متمدن به حساب ميآمدند... با اين همـه شووينيسـم فرهنگـي بـه اضافـه نـاداني، 
ــا بـه گرايـش تأسـفبار و مشـئوم جداسـازي تـاريخ                                                                          تاريخنگاران غربي را واداشت... ت
ــيرون رانـدن "نامتمدن             هـا" از قلمـرو                                                                       آفريقاي شمالي از بقيه اين قاره دامن بزنند... اما ب
ــاي                                                                            تاريخ تنها بخشي از جنبه سنت بسيار گسترده تاريخنگاري غرب بوده است. تودهه
                                                                                 مردم غرب نيز از حيطه تاريخ بيرون بودند... تاريخي كه بر فعاليتهاي اروپاييان تــأكيد 
                                                                                 ميورزد و عامل آفريقايي را ناديده ميگيرد؛ اين تاريخ در بدترين حالت خود آفريقاييان 
ــا بـد هدايـت     را                                                                     همچون وحشياني نشان ميداد كه اراده و قوه تشخيص آنان ضعيف ي
ــري از اروپـا                                                                                 شده بود. بنابراين، بطور ضمني اين مفهوم را القا ميكرد كه موجودات برت
ــد. حتـي در                                                                                 آمدند و كارهايي را كه آفريقاييان نميتوانستند انجام دهند به گردن گرفتن
                           بهترين حالت، تاريخ استعماري                                               براي آفريقاييان تنــها نقشهـاي درجـه دوم در صحنـه 

                    تاريخ در نظر ميگرفت.١  
                                                               صرفنظر از شاخصهاي مادي و كمــي، بيشـك، مـيزان رشـد و حـاكميت قـانون و 
                                                                       سامانمندي اجتماعي شاخصي اصلي براي ارزيابي سطح پيشرفت هر تمدن است. ژوزف 

                                                زربو، ويراستار اثر فوق، در ارزيابي پيشينه دولتها                          ي باستاني آفريقا مينويسد: 
                                                                    روشن است كه در تجربه تاريخي اين قاره ميتوان برخي اشكال حكومــت براسـاس 
ــام سـلطنت دارد، بلكـه مقـام                                                                              قانون را يافت. در آفريقا ميگويند اين شاه نيست كه مق
                                                                       سلطنت است كه يك پادشاه دارد. اين بدان معناست كه شــاه نـيز تـابع و مطيـع يـك 
           قدرت بالاتر                       است. اين انديشه مفهوم            حكومت قانون                             را مجسم ميكند. من خود شــاهد 
                                                                                   اين امر در مورد امپراتوري مسيها بودهام. همواره عدهاي اين امپراتور را احاطه كردهاند 
                                                                                و پيوسته اقداماتي را كه بايد انجام دهد به او خاطرنشان ميكنند. درواقــع، او نخسـتين 
ــه ديكتاتورهـاي امـروز آفريقـا را كـه مدعيانـد                            برده قانون و عرف است. اين                                                  امر، گفت
ــهاي بيگانـه بـراي آفريقاسـت نقـض                                                                          دمكراسي هيچگاه در آفريقا وجود نداشته و مقول

                                                      
١                         ج. ك. زربو (ويراستار)،                   تاريخ عمومي آفريقا                                                     ، جلد اول: "تاريخنگاري و زبانشناسي"، ترجمه حسن انوشه 

                                                  و يحيي مدرسي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي،     ١٣٧٢     ، صص   ٨٨ -  ٩٠  . 



   ٢٣٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                     ميكند. كساني كه چنين ميانديشند از واقعيت فرهنگ و تاريخ خود بياطلاعاند.١  

                                    در دوران تجارت اروپايي برده نه تنها   ٢٠      الي   ٢٥             ميليون نفر                     از ســكنه ايـن قـاره در 
                                                                               خود آفريقا، قاره آمريكا و ساير نقاط جهان به اسارت برده شدند، بلكه بخش مــهمي نـيز 
ــگفته بجـز كسـاني                                                                                در جريان "شكار" برده به قتل رسيدند. بايد توجه نمود كه ارقام پيش
                                                                             است كه در اين ماجراي هولناك انهدام انساني جان بــاختند. بنوشـته والويـن، در اواخـر  
ــن   ٥٠    س                                                                      ده هيجدهم در بخش مركزي آفريقاي غربي، شكارگاه اصلي بردگان، ساليانه بي
ــن حـدود جـان خـود را از دسـت     تا   ٦٠                                   هزار نفر به بردگي گرفته ميشدند و                                در همي

       ميدادند .٢  
ــي                                      جمعيت غرب آفريقا در نيمه سده نوزدهم   ٢٥                                 ميليون نفر گزارش شده است. برخ
                               محققين معتقدند اگر تجارت جهاني                           برده نبود، اين جمعيت بايد   ٤٦      الي   ٥٣             ميليون نفر 

      ميبود.٣  
                                                                               بايد بيفزاييم كه نه تنها ثروتهاي مادي و نيروي انساني قاره آفريقا به تــاراج رفـت، 
                                                                                بلكه سكنه اين قاره نيز به جوامعي ناموزون و فاقد ساختار متعادل جمعيتي و فرهنگي و 
ــاختهاي سياسـي و اجتمـاعي                                          بيگانه با ميراث تاريخي خويش بدل شدند و ب                               دينسان س
                                                                              آنان نيز منهدم شد. اين فاجعهاي بزرگتر از كشتار و اســارت انسـاني و تـاراج ثروتهـاي 
                                                                                   مادي است زيرا امكان نوزايي قاره آفريقا را براي دوراني طولاني از ميان برد. توجه كنيـم 
                                  ً                        كه مردان، بهويژه مردان جوان، عموما  به اسارت بــرده شـدند يـا ب                  ـه قتـل رسـيدند و در 
                                            نتيجه جمعيت زنان به شكلي نامتعارف غلبه يافت.٤         ً                      اين قطعا  عامل اصلي عقبمــاندگـي 

               قاره آفريقاست. 
  

                                                                      تا دهههاي متمادي پس از انقلابهاي آمريكا و فرانســه بـردهداري همچنـان تـداوم 
                                                                    داشت و همان ملتهايي كه اين انقلابها را به سرانجام رسانيدند خود بي هيچ         تغيــيري 
ــدي تنـها در اواخـر سـده                                                                            درگير تجارت جهاني برده بودند. ممنوعيت بردهداري بطور ج
ــن در حـالي اسـت كـه در منشـور مشـروطيت انگلسـتان (    ١٦٨٨   )،                                                                 نوزدهم رخ داد، و اي
                      اعلاميه استقلال آمريكا (    ١٧٧٦                            ) و اعلاميه حقوق بشر فرانسه (    ١٧٨٩                   ) "برابري انســانها" 

                     اعلام شده بود. در دنيا                                       ي غرب "انسان" معناي خاص و محدودي داشت. 

                                                      
١   پ          يام يونسكو      ، سال   ٢٥        ، شماره    ٢٨٣         ، تيرماه     ١٣٧٢     ، صص   ١٨ -  ١٩  . 
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   ٢٣٥                     رازهاي تمدن جديد غرب 
                                                         بهزعم نگارنده، چهار عامل سبب پيدايش موج لغو بردهداري شد: 

 ١                                                                  - كاهش اهميت اقتصاد پلانتكاري و به تبع آن كاهش سودآوري تجارت برده. 
ــر سـده هيجدهـم و اوايـل سـده   ٢                 - آغاز و اوجگيري                  تجارت جهاني ترياك                                  در اواخ
                     نوزدهم، انتقال سرمايه                                                          ها به اين عرصه و تبديل اين پديده جديد به محور اصلي تكاپــوي 
                                                                              جهاني اليگارشي مستعمراتي غرب. درباره اهميت و ابعاد تجارت جهاني ترياك در آينــده 
                                                                            بحثي مستقل و مشروح خواهيم داشت. در اينجا تنها تأكيد ميكنيم كه در سده نوزدهم 
ــاهي را در اقتصـا                           د جـهاني غـرب يـافت كـه در سـده                                            تجارت جهاني ترياك همان جايگ

                              هيجدهم تجارت جهاني برده داشت. 
 ٣                                                              - آغاز موج شورشهاي بزرگ بردگان در پلانتها از اواخر سده هيجدهم. 

 ٤                                                                     - دگرگوني در ساختار اجتماعي و فرهنگي دنياي غرب طي سده نوزدهم، پيدايــش 
                                                              جوامع انبوه شهري و به تبع آن تأثير پديده "افكــار عمومـي" بـر سـاخت             ار سياسـي ايـن 

        كشورها. 
  

                                                                          در اواخر سده هيجدهم، تجارت برده بتدريج سودآوري خود را از دست داد و افزايش 
                                  ً                                       شديد شكار بردگان در اين زمان دقيقا  به اين دليل و بــراي كسـب سـودي متناسـب بـا 
ــانينگ، در سـال     ١٥٥٠                      ميـانگين سـود يـك بـرده   ١٠       پونـد                                       گذشته بود. طبق برآورد م
               انگليس بود، در     سال     ١٦٠٠     به   ١٤                    پوند رسيد، در سال     ١٦٧٠     به  ٥               پوند، در سال     ١٧٢٠  
   به   ٢٥                                      پوند و در دو دهه نخست سده نوزدهم به   ١٥       پوند.١                         در حــالي كـه در آغـاز سـده 
                     هيجدهم، هر برده حدود   ١٦     تا   ٣٦                                                پوند استرلينگ سود خالص داشت، اين رقم در اواخر 
                                           سده هيجدهم كاهش چشمگير يافت. تخمين زده ميشــو            د كـه در دهـه     ١٧٨٣ -    ١٧٩٣  
ــزار نفـر                         بردهداران ليورپول حدود    ٣٦٠ / ٢                                    ميليون پوند استرلينگ در ازاي فروش    ٣٠٣           ه

                                                    برده سود بردند يعني بطور متوسط در ازاي هر برده تنها  ٨ / ٧                پوند استرلينگ.٢  
                      قيامهاي بردگان از سال     ١٧٦٠                                              و با شورش بزرگ جاماييكــا آغـاز شـد. ايـن سـرآغاز 
ــام              موجي از قيام                                             هاي بردگان بود در قاره آمريكا مانند قيام سال     ١٧٩١                    هائيتي كه به نظ
                                                                                بردهداري فرانسه در اين جزيره پايان داد. اين قيامها چنان وحشتي ايجاد كرد كه اساس 

                            نظم بردهداري را متزلزل نمود.٣  
ــه                                                                            البته پيشگام آزادي بردگان دنياي غرب است! آقاي مانينگ الغاء بردهداري را نتي   ج
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   ٢٣٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                              اوجگيري "جنبش انساندوستانه سفيدپوستان" ميداند.١                             در اواخر سده هيجدهــم مبـارزه 
ــره                                                افكار عمومي غرب عليه بردهداري آغاز شد. در سال     ١٧٧٢                          خريدوفروش برده در جزي
ــان! در                                                                              انگليس ممنوع اعلام شد؛ و اين همزمان است با قيامهاي گسترده و خونين بردگ
ــي تنـها در      سال     ١٧٨٧                "انجمن مبارزه                       براي الغاء تجارت برده"٢                                در لندن تأسيس شد؛ ول
                              اوايل سده نوزدهم، يعني در سال     ١٨٠٧                                      ، بود كه دولتهــاي انگليـس و ايـالات متحـده 

           ً              آمريكا رسما  ممنوعيت خريد   و                         فروش برده را اعلام كردند.  
       در سال     ١٨١٩                                                    ، دولت بريتانيا "ناوگان سلطنتي مبارزه با تجارت برده"٣           را تشكيل     داد 
ــد. انگليسـيها بـه بهانـه            و در سال     ١٨٢٣                                                             "كميسيون ضدبردهداري" در لندن تشكيل ش
                                                                                "مبارزه با تجارت برده" حركتي عوامفريبانه و شيطنتآميز را سازمان دادند. عرصه اصلــي 
                                                                         تحرك "ناوگان سلطنتي مبارزه با تجارت برده" آبهــاي خليـج فـارس و شـرق آفريقـا و 
ــرم "بردهفروشـي" محـوري                        اقيانوس هند بود و دستگ                                                     يري اين و آن "عرب" دريانورد به ج
                                                                            بود كه تجارت جهاني ترياك را، كه بتازگي اوج گرفته بــود، تحتالشـعاع تبليغـات خـود 
                               قرار ميداد. معهذا، تنها در سال     ١٨٣٣                                             در مستعمرات انگليس به بردگان آزادي اعطا شد 
                                             و اين درست در زماني است كه تجارت جهاني ترياك                             خلاء مالي ناشي از سقوط تجــارت 
                                                                             جهاني برده را پر كرده بود. بهرغم اين، تا اواخــر سـده نوزدهـم بـردهداري همچنـان در 

                                مستعمرات دنياي غرب پابرجا بود:  
                   فرانسه تنها در سال     ١٨٤٨       ، يعني   ٥٩                                         سال پــس از انقـلاب فرانسـه، بـردهداري را در 
                                        مستعمراتش ممنوع اعلام كرد. ايالات متحده آم                 ريكا تنها در سال     ١٨٦٥       ، يعني   ٨٩      سال 
ــا  ملغـي كـرد. بـردهداري در مسـتعمرات                                            ً                                پس از صدور "اعلاميه استقلال"، بردگي را واقع
                 هلند تنها در سال     ١٨٦٣                                                       پايان يافت. برزيل آخرين كشــور غربـي بـود كـه بـردهداري را 

           ممنوع كرد (    ١٨٨٨  ).٤  
                                              اين پايان "بردهداري كلاسيك" است ولي پايان ساير                         شــكلهاي "بـردهداري" نيسـت. 
                                                                              بهرهكشي بردهگونه سده نوزدهم از چينيها در صنايع راهآهن ايالات متحده آمريكا و در 
                                                                           معادن آفريقاي جنوبي و در سنگاپور تفاوت محسوسي با "بردهداري كلاسيك" نداشـت؛ و 

                                                                 امروزه نيز همچنان شاهد حضور انواع شكلهاي "بردهداري پنهان" هستيم: 
   در                                                               آستانه ســده بيسـت و يكـم، و بـر بنيـاد تخريـب تمدنهـا و فرهنگهـاي كـهن 
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   ٢٣٧                     رازهاي تمدن جديد غرب 
ــا زن را در اسـارت دارد و                                                                                غيراروپايي، نوع جديدي از بردهداري شكل گرفته كه ميليونه
                                                                 شبكه آن در سراسر جهان گســترده اسـت. ايـن پديـده مفـاهيم جديـد چـون "صنعـت  
ــال     ١٩٩١        جنسي"١                   و "بردهداري جنسي"٢                     را به واژگان غرب اف                         زوده است. در كنفرانس س
                                                "سازمان زنان آسياي جنوب شرقي" گفته شد كه از سال     ١٩٧٥                      تــا آن زمـان، يعنـي در 
                        فاصله شانزده سال، حداقل   ٣٠                                                ميليون زن در سراسر جــهان بـه فاحشـهخانهها فروختـه 
ــت جنسـي بـازار                                                                              شدهاند. خانم واسيليا تامزالي، رئيس بخش زنان "يونسكو"، گفت: "صنع
 ع                                                                      ظيمي است كه نيروهاي محركه خاص خود را داراست." اين شــبكه جـهاني بـردهداري 
                                                                                  توسط باندهاي قدرتمند "مافيايي" اداره ميشود كه "بازار جنسي" را، از ژاپــن تـا آمريكـا، 

               در كنترل دارند.٣  
  

                                                                          با پايان دوران "تجارت جهاني برده" به شكل كلاسيك آن، توجيه و استتار اين فصــل 
         سياه از ت                                                                  اريخ معاصر غرب به يكي از كاركردهاي تاريخنگاري رسمي بــدل شـد. از سـهم 
                                                                                تعيينكننده ميليونها بردهاي كه به قاره آمريكا برده شدند يــا در قـاره آفريقـا بـه كـار 
                                                                                گرفته شدند، و همين حدود انسانهايي كه در فرايند خونين "شكار برده" نابود شدند، در 
                          ايجاد تمدن جديد سخني در مي                                              ان نيست. و به عكس ميكوشند تـا سـهم  بـردهداري را 

                                                                     در پيدايش تحول سدههاي نوزدهم و بيستم غرب ناچيز و كم اهميت جلوه دهند: 
 ١                                                                         - ادعا ميكنند جمعيت كودكاني كه در اين دوران در آفريقا از گرسنگي مردنــد ده 

                                        برابر جمعيتي است كه به بردگي گرفته شدند.٤  
ــارت نـيروي جـوان و كـارآمد                       آقاي جوزف ميلر و همفك                                                 ران او توجه نميكنند كه اس
                                                                                  آفريقا فقر و بيچارگي كودكان و مردان و زنان از كار افتاده و بيپنــاه را در پـي داشـت و 
ــارت رفتنـد و                                                                              مرگ انبوه كودكان را سبب شد. كم نبودند كودكاني كه والدينشان به اس
ــداد                                                لاجرم محكوم به مرگ شدند. بنابراين، بايد رقم مر  گ   و                               مير اين كودكان را نيز به تع
ــاي                      ً                                                           انسانهايي كه مستقيما  در جريان بردهگيري به قتل رسيدند افزود و آن را از پيامده
                                                                    تجارت اروپايي برده دانست. فقر مــرگبـار و قحطيهـاي مدهـش پسـين، همـه و همـه 

                                        پيامدهاي مستقيم اين "تجارت" بود و لاغير. 

                                                      
1
Sex Industry

2
Sex Slavery

  (Time, June 21, 1993, pp. 28-40)   .٣                                         بنگريد به گزارش مفصل مندرج در هفتهنامه      تايم
4
Joseph Miller, Way of Death; Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade,
London: 1988, p. 155.



   ٢٣٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
 ٢                         - با بزرگنمايي "بردهداري                                                     باستان" و تعميم نمونههاي يونان و روم به سراسر جهان، 
                                                                      "نظام بردهداري" را يك پديده طبيعــي و همـهگـير در تمـامي جوامـع بشـري جلـوهگـر 
ــن "گنـاه" سـهيم ميكننـد. بـراي نمونـه، پـاتريك                                                                           ميسازند و بدينسان همگان را در اي
ــب                    جوامـع بشـري در طـول                                                       مانينگ مينويسد: "بردهداري نهادي است كه در همه يا اغل

                      تاريخ وجود داشته است."١  
                                                                             اين مسئله به بررسي مستقل نياز دارد. اجمالا بايد گفت به يقين "بردهداري باســتان" 
                                                                              در برخي تمدنها، كه با "غلامي خانگي" تفاوت اساسي دارد، هيچگاه نميتوانسته ابعادي 
ــير داشـته باشـد. تـأك                    يد ميكنيـم كـه اروپـاي                                                    حيرتانگيز چون بردهداري سدههاي اخ

                                                                        سدههاي هفدهم و هيجدهم گرداننده بزرگترين "نظام بردهداري" تاريخ بشري بود. 
 ٣                                                                           - "تجارت اروپايي برده" در كنار "تجارت اسلامي برده" عنوان ميشود. بدينسان، بــه 
                                                                             جعل پديدهاي بهنام "بردهداري اسلامي" در قاره آفريقا دست ميزنند تا فاجعه اســارت و  
                                                                              نابودي ميليونها انسان را فرايندي طبيعي جلوه دهند. گويي قاره آفريقــا همـاره معـدن 
                                                                               "برده" بوده و تنها استخراجكنندگان آن تغيير كردهاند! به يكي از جديترين پژوهشهاي 

                                                             دانشگاه كمبريج در زمينه تجارت برده در قاره آفريقا توجه كنيم: 
  

                                آقاي پاتريك مانينگ محقق منصفــي اس                  ً                ـت. او مينويسـد قطعـا  حضـور بيـش از ده 
ــمالي) كـه بـه "كثيفتريـن و شـاقترين                                                                            ميليون نفر برده در "دنياي جديد" (آمريكاي ش
                                                                           كارها" گمارده شدند در ساختن آمريكاي جديد موثر بود، ولــي ايـن تجـارت بـراي قـاره 
                                                                    آفريقا نيز سودمند بود زيرا "سبب پيدايش كارخانهها و مراكز فرهنگي مانن          د شــهر كـانو٢  

              در نيجريه شد."٣  
ــر "بـردهداري غربـي"، پديـدهاي بـهنام "بـردهداري شـرقي" يـا                                                                        مانينگ سپس در براب
ــود                                                               "بردهداري اسلامي" يا "بردهداري اسلامي خاورميانه" را مطرح ميكند.٤              ملاحظه ميش
                                                                        كه آقاي مانينگ هم "منافع" تجارت جهاني برده براي قاره آفريقا را فرامــوش نم       يكنـد و 

                                          هم "سهم بردهداري اسلامي" را در اين تجارت!  
                                                    بهزعم آقاي مانينگ، "اوج تجارت اسلامي برده" در سالهاي     ١٧٥٠     تا     ١٩٠٠        ميلادي 

                                                      
1
Manning, ibid, p. 27.

2
Kano

3
ibid, p. 5.

4
ibid, pp. 10, 51.



   ٢٣٩                     رازهاي تمدن جديد غرب 
ــا و      است.١                                                                     لابد منظور دستجات كوچك و حقير دزدان دريايي خليج فارس و شرق آفريق
يـري از                                                      "تجاري" است كه بسياريشان دلالان و كارگزاران بومي اروپا                            ييان بودند و با الگوگ
                                                   آنان و براي بهرهبرداري از اين خوان گسترده  به خريد   و                        فروش "غــلام" و "كنـيز" دسـت  
                                                    ميزدند. به راستي، چرا "تجارت اسلامي بــرده" پيـش از سـال     ١٧٥٠               ، در زمـان حضـور 
                                                                حكومتهاي مقتدر مسلمان منطقه چون دولت شاه عباس صفوي و دولت اورنـگ     زيـب،  
ــت       به او                                                                           ج خود نرسيد و رونق آن مقارن با اوج تجارت اروپايي برده است؟! آيا جز اين اس
                                                                            كه اين پديده خود معلول تجارت اروپايي برده و از عوارض و حواشي كماهميت آن است 

                                 و پديدهاي مستقل بهشمار نميرود؟!  
                                                                  طبق تصوير آقاي مانينگ، باز هم غرب "ناجي" است زيرا به "بردهداري اسلا        مي"، پس 
                                                                               از آنكه سرزمينهاي اسلامي در زير سلطه استعماري آن قرار گرفتند، پايان داد! مصر در 
    سال     ١٨٨٢               ، مراكش در سال     ١٩١٢                                           ، و تركيه و ايران و عربستان تنها پس از سال     ١٩٢٠  
ــد!٢     ً              ظـاهرا  قبـل از سـال     ١٩٢٠  ،                                                     و عضويت آنان در مجمع ملل به "بردهداري" پايان دادن
              يعني پيش از كو     دتاي     ١٢٩٩                                                         ، در ايران تودههاي انبوه "بردگان" وجود داشته كه مـا از آن 
ــردهداري در ايـران" را                                                                                   بيخبريم. بايد از تاريخنگاري عصر پهلوي سپاسگزار بود كه "لغو ب

                                    در زمره "اصلاحات" رضاخان عنوان نكرد! 
  

                                                                 اگر مفهوم "بردهداري" به درستي درك شود، درمييابيم كه برخلاف ادعاي م       ــانينگ، 
ــر                                                                               بردهداري "در همه يا اغلب جوامع بشري در طول تاريخ" وجود نداشته است. ايران عص
                                                                        هخامنشي نمونهاي گوياست. الواحي كه به خط و زبان عيلامي در تختجمشيد به دست 
                                                                         آمده نشان ميدهد كه كارگران ساختماني (كورتش) به صورت نقدي يا جيرهاي مواجب 

                    دريافت ميكردند؛ يعني                "برده" نبودند.٣  
                                                                          در بسياري از جوامع كهن پديده "غلامي" وجود داشت ولي اين با "نظــام بـردهداري"، 
ــه شـكلي نمونـهوار ديـده                                                                              كه در چند تمدن معين (بهويژه مصر و يونان و روم باستان) ب
                               ً                                        ميشود، تفاوت دارد. دليل آن كــاملا  روشـن اسـت. "بـردهداري"، بـه عنـوان يـك نظـام 
          اقتصادي، د                                                                  اراي كاركرد توليدي معيني است يعني بايد عرصهاي براي بهرهكشي از ايــن 
ــاره در سـطحي                                                                               نيروي انبوه وجود داشته باشد. در غيراينصورت، "غلامان" و "كنيزان" هم
                                                                               محدود و ناچيز ميمانند. به عبارت ديگر، بايد "پلانت"هايي باشد تا "بــردگـاني" بـه كـار 

                                                      
1
ibid, p. 12.

2
ibid, p. 12.

٣                                  بنگريد به: مقدمه مهرداد بهار بر               آلبوم تختجمشيد                  نصراالله كسراييان،     ١٣٧٢  . 



   ٢٤٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــش                               گرفته شوند. در صورت فقدان "پلا                                                نت"، "غلام" و "كنيز" همان كاركردي را دارد كه پي
                                                                                از تملك قاره آمريكا در اسپانيا و پرتغال داشت. چنانكـه ديديـم، از آغـاز تـا نيمـه سـده 
ــها زمـاني بـه اوج ميليونـي خـود                                                                           هفدهم، تجارت اروپايي برده رشدي اندك داشت و تن
                                                    رسيد كه كشتزارهايي قابل اعتنا در قاره آمريكا به چنگ                               اروپاييان افتاد. در سرزمينهاي 
                                                                                شرق، از چين تا ايران و عثماني و خاورميانه عربي و شمال آفريقا، هيچگاه چنين مناطق 
                                                                              خالي از سكنه كهن بومي وجود نداشت تا نيازي به "واردات" برده و بهرهكشي از نــيروي 
                                                                كار آنان باشد. در ميان ملتهاي شرقي تنــها ژاپنيهـا، در سـده نوزدهـم و            اوايـل سـده 
                                                                         بيستم، براي قطع انبوه جنگلهاي خود از طريق اسارت كرهايهــا بـه ايجـاد يـك نظـام 

                              بردهداري قابل اعتنا دست زدند. 
  

ــلامي، چـون         شـاهنامه                                                               بررسي منابع تاريخ و متون ادبي و اساطيري سرزمينهاي اس
      فردوسي                                                         ، روشن ميكند كه در اين كشورها "غلام"، "برده" به مفهوم "كلاس             يك" و "جديد" 
                                                                              اروپايي آن نيست. براي نمونه، در سده پنجم هجري/ يازدهم ميلادي، امير عنصرالمعالي 

   در          قابوسنامه                                                      كاركردهاي "غلامان" و مختصات هر يك را چنين ذكر ميكند: 
 ١               - "بنده از بهر              خلوت و معاشرت        خري." 
 ٢               - "علامت غلامي كه      ملاهي١              را شايد..." 

 ٣                - "علامت غلامي كه    سلاح              را شايد..." 
 ٤                - "علامت غلامي كه                خادمي سراي زنان              را شايد..." 

 ٥                   - "علامت غلامي كه...         ستورباني              را شايد..." 
 ٦                - "علامت غلامي كه              فراشي و طباخي              را شايد... "٢  

                                                                     ميبينيم كه عنصرالمعــالي "غـلام" را معـادل "خدمتكـار" خـانگي آورده اسـت. ايـن 
ــرت، ملاهـي، سـلاحوري،                                    "غلامان" در شش عرصه به كار اشتغال د                                    اشتند: خلوت و معاش
                                          خادمي سراي زنان، ستورباني، فراشي و طباخي.                                    از بهكارگيري "غلام" در توليد، آن هــم 

                                     توليد وسيع و بزرگ، سخني در ميان نيست.  
                                                                     دقت در اثر فوق روشن ميكند كه نگهداري "غــلام" و "كنـيز" هزينـهاي بـر مخـارج 
                           خانوار ميافزود و "عقل معاش"                                               ، حتي به حكمراني چون عنصرالمعالي، محدوديــت شـمار 

                     آنان را توصيه ميكرد: 
                                                      

١                             ملاهي: لهو لعب، عيش و عشرت. 

٢                              عنصرالمعالي كيكاووس وشمگير،          قابوسنامه                                              ، بكوشش غلامحسين يوسفي، تــهران: انتشـارات علمـي و 

       فرهنگي،             چاپ چهارم،     ١٣٦٦     ، صص    ١١٢ -   ١١٤  . 



   ٢٤١                     رازهاي تمدن جديد غرب 
                                                                        خدمتگار چندان دار كه نه گريزد. و آن را كه داري به ســزا نيكـو دار كـه يـك تـن 

                               ساخته داري به كه دو تن ناساخته.١  
ــد وجـود                                                                        اگر در سرزمينهاي اسلامي بهرهكشي از "بردگان" در شاخههاي اصلي تولي
ــاندگـان آنـان ميبوديـم و ايـن پديـده در          داشت، ام                                                                  روزه ما بايد شاهد حضور جدي بازم
                                         ً                               تركيب جمعيتي و فرهنگ جوامع خاورميانه قطعا  بازتاب جدي مييافت؛ درســت مـانند 
ــران بقايـايي                                                                                   جامعه سياهان ايالات متحده آمريكا يا بقاياي بردگان كرهاي در ژاپن. در اي
                                بسيار ناچيز از نژادهاي آفريقايي                                                   مشاهده ميشود ولي نميتوان ادعا كرد كه اينان بقاياي 
ــه                                                                                    "بردگان"اند. بهنظر ميرسد بسياري از اينان در مراوده طبيعي جمعيتي با قاره آفريقا ب
ــماري از                                                                        ايـران مـهاجرت كردهانـد. بـراي نمونـه، در جنـوب ايـران گروههـاي انگشتش
                                            سياهپوستان ديده ميشوند كه به "كولو" شهرت دار                                 ند. "كولوها" بطور سنتي به مشــاغلي 
ــهاجرند                                                                                چون پاك كردن گندم در زمان درو اشتغال دارند. اينان درواقع بقاياي طوايف م
ــالي اسـت كـه                                                                          با حرفههاي معين و تخصصي؛ مانند "كوليهاي" مهاجر هندي. اين در ح
ــاطق همجـوار آن حـاك    ميت                             پرتغاليها و يهوديها به مدت    ١٠٨                                        سال بر بندر هرمز و من

             ً                                  داشتند و قطعا  به دادوستد برده نيز مشغول بودند. 
ــوق معيـن برخـوردار                                                                         و نيز بايد توجه كنيم كه در سرزمينهاي اسلامي "غلام" از حق
                                                                                      بود و اين با "برده" اروپايي تفاوت اساسي دارد. در اينجا "غلام" در زمره اعضاي خانواده به 
                                          شمار ميرفت و در آنجا "برده" ابزاري بود فرو                                      تر از حيوان. در سرزمينهاي اسلامي "غلام" 
                                                                          بطور جدي از امكان "تحرك اجتماعي" برخوردار بود. كم نيســتند دودمانهـاي غلامـاني 
                                                                          كه در سرزمينهاي اسلامي به حكومت رسيدند: غزنويان ايران، مماليك دهلي، ممــاليك 
                                                             ترك و چركس مصر از اينگونهاند. بنابراين، پديده "غلامي" در شرق ب                 ا "بردگـي" در غـرب 

                                                                      دو پديده كاملا متمايز فرهنگي و اقتصادي است و يكسانانگاري اين دو خطاست. 
  

ــي نداشـت و از سـده شـانزدهم                                                                          پيش از ورود اروپاييان، "تجارت برده" در شرق رواج
                                                                                بهوسيله پرتغاليها، و سپس انگليسيها و هلنديها و ساير اروپاييان، رايج شد. ديويد در  
         تاريخ بمب  ئي                                                                مينويسد: "كمپاني هند شرقي اولين ســازماني نبـود كـه بـه تجـارت بـرده 
                                                                               مبادرت ورزيد. پيش از آن پرتغاليها درگير اين كار بودند. در دوران حاكميت انگليــس، 
ــيها                                    ً                                            حمل و نقل انسانهاي غيرمسيحي تقريبا  تا پايان سده نوزدهم ادامه يافت." انگليس
ــدند.                               در بمبئي داراي برده بودند و ب                                                  ردگان آفريقايي آزادانه در بمبئي خريدوفروش ميش

                                                      
١               همان مأخذ، ص    ١١٩  . 



   ٢٤٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــود و دوسـت         در سال     ١٧٦٣                              كارستن نيبور، سياح دانماركي،١                                   داراي يك برده زن سياه ب
ــران و عثمـاني، در                                                                                   داشت او را با خود به انگلستان ببرد ولي به علت ترس از مسلمانان اي

                                 مسير حركتش، او را در هند رها كرد.٢  
ــرده از نامـههايي كـه در               ديويد مينويسد                                                          : "مشاركت كمپاني هند شرقي در تجارت ب
ــهها از جملـه دسـتور خريـد      سال     ١٦٧٦                                                                  در سورت نوشته شده نمايان است." در اين نام
                                                                         يكصد "مستخدم سياه" داده شده كه ابتدا كشيش كمپاني آنها را مسيحي كند و ســپس 
ــت                         ور داده شـده كـه بـردگـان بـه                                                    ارسال شوند. در نامه ديگر از بندر سورت به بمبئي دس
                                                                                حساب كمپاني از "ماجراجويان دريايي" خريداري شوند و با احتياط لازم، كه نگريزند، در 

                                     عمليات ساختن قلعه به كار گرفته شوند. 
ــزام                                                                   بردگاني كه در هند به اسارت درميآمدند معمولا براي كار به جزيره سن           هلنا اع
ــدند. كودكـان                                    ميشدند و غيرمسيحياني كه دزدي ميكرد                                     ند نيز به بردگي محكوم ميش
                                                                        برده را از سواحل مالابار (محل استقرار يــهوديان كـوچـن) بـه خـارج حمـل ميكردنـد. 
ــد اونگـير و نـيز در سـال     ١٦٨٥                               اسنادي از حمل كودكان در سال     ١٦٧٥                                     به دستور جرال

           موجود است. 
ــه دسـت داشـت.                                                              كمپاني هند شرقي تأمين بردگان مورد نياز پادشاه انگليس را نيز              ب
                           طبق مندرجات يك سند، در سال     ١٦٨٣                                           چارلز دوم خواستار ارسال يك بــرده مـرد و دو 
                                              بـرده زن "بسـيار كوتولـه" سياهپوسـت شـد؛ مـرد در سـن   ١٧               و زنـان در سـن   ١٤     بــا 
                                      "ويژگيهاي خوب". طي نامه ديگر، در مارس     ١٦٩٠                                  مركز كمپاني در لندن از نمايندگــي 
                          خود در بمبئي خواستار ارسال                                                      يكصد برده يا بيشتر، از هر دو جنس و از هر طايفهاي كه 

                  موجود باشد، و نيز   ٢٠     يا   ٣٠                                برده سياه براي امور نظامي شد. 
ــتقر در حومـه ايـن شـهر نـيز بـردگـان كمپـاني                                                                    طبق قوانين بمبئي، كوليهاي مس
ــه كـار گرفتـه                                                                              محسوب ميشدند و كودكان آنها به عنوان برده در كشتيها يا كارگاهها ب
                                                                                ميشدند. بنوشته ديويد، "از نخستين روزهاي استقرار كمپاني در بمبئي، صادرات برده از 

                                          ماداگاسكار و آفريقا كار معمول كمپاني بود."٣  
ــرد؛ در دوران                                              موج تبليغاتي "مبارزه با بردهداري" را در هند              جان ريچاردسون٤                     آغاز ك

                        حكومت لرد ريچارد ولزلي (    ١٧٩٨ -    ١٨٠٥                  ) و اوج تهاجم نظام                 ي به سرزمين هند! 
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   ٢٤٣                     رازهاي تمدن جديد غرب 
                                                                             در اين زمان، ديوانعالي بريتانيا مقرر كرده بود كه در سرزمين بنگال، چــون گذشـته، 
                                                                       ملاك قضايي حكومت كمپاني هند شرقي قوانين اسلامي و احكام قضات مسلمان باشــد. 
ــالي بريتانيـا و                                                                                 جان ريچاردسون، كه خود قاضي بود، توطئهاي را عليه اين تصميم ديوانع
ــدار          براي بيا                                                                      عتبار ساختن فقه اسلامي در هند آغاز كرد و براي اين كار در موضع "پرچم

                               مبارزه با بردهداري" قرار گرفت. 
ــراي برخـي حكـام                                                                         جان ريچاردسون، طي يك اقدام سنجيده و زيركانه، "استفتايي" ب
                                                                             شرع مسلمان هند، كه "صدر عدالت" ناميده ميشدند، فرستاد و نظرشان را درباره حقوق 
   "غلا                                                                      مان" و "كنيزان" جويا شد. علماي ســادهلوح فـوق نـيز همـان پاسـخي را دادنـد كـه 

                                                                     ريچاردسون و همكاران پس پرده او پيشبيني ميكردند و در انتظار آن بودند. 
ــاني                                                                          ريچاردسون فارغالتحصيل دانشگاه آكسفورد بود و از اسلامشناسان برجسته كمپ
                                     هند شرقي به شمار ميرفت. او سالها پيش  (    ١٧٧٧  )                            فرهنگ فارسي، عربــي و انگليسـي  
                                                                           را منتشر كــرده، داراي تأليفـاتي در زمينـه ادبيـات عربـي و فارسـي بـود و از نخسـتين 
                                       مترجمان غزليات حافظ به زبان انگليسي به            شمار ميرود.١                             بنابراين، ريچاردسون با فقــه 
ــرح كنـد ت       ـا پاسـخ                                                                  اسلامي آشنايي داشت و ميدانست كه چگونه "استفتاي" خود را مط

                       مطلوب را دريافت نمايد. 
ــواردي                                                                            ريچاردسون در اين استفتا پرسيد: اولا، طبق قوانين اسلام بردهداري در چه م
               ً                                                               جايز است؟ ثانيا ، مالكين بردگان چه حقوق و اختيـاراتي در رابطـه بـا بـردگـان، بـهويژه 
                       ً                                            بردگان زن، دارند؟ ثالثا ، چه نوع تجاوزهايي به بردگان، بهويژه بردگان                 زن، از سوي مالك 

                                       آنها قابل مجازات است و مجازات آن چيست؟ 
                                                                        پاسخ كتبي مفتيان هند چنين بود: همه انســانها بـالطبع آزاد و مسـتقلاند و هيـچ 
ــر كفـار حربـي را. بنـابراين، اگـر مسـلمانان                                                                               كس حق ندارد آنها را به ملكيت درآورد مگ
ــهر بـه                                                   شهري را كه در آن كفار زندگي ميكنند مسلحانه تصرف ك                          نند، اهالي كافر آن ش
                                                                               ملكيت مسلمانان درميآيند و امام ميتواند يا آنها را به قتل رســاند يـا بـه عنـوان غـلام 
                                                                                  ميان لشكريانش تقسيم كند يا آنها را آزاد نمايد و اجازه دهد در مقابل پرداخت جزيه در 
ــوق        را شـرح                                                                   سرزمين اسلامي زندگي كنند. مفتيان فوق سپس به تفصيل احكام موارد ف

      دادند!٢  

                                                      
ــهران: انجمـن  ١                   ابوالقاسم طاهري،                                                               سير فرهنگ ايران در بريتانيا يا تاريخ دويست ساله مطالعات ايراني               ، ت
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   ٢٤٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                  در اين "استفتا" چيزي جز شيطنت و در اين پاســخ چـيزي جـز سـادهلوحي مفـرط 
اـن را                                                                                 مستتر نيست. نتيجه روشن است: اگر مجاز باشد كه مسلمانان در جنگ با "كفار" آن

                                                                          به بردگي گيرند چرا همين "حق" از سوي اروپاييان بايد نكوهيده و محكوم باشد؟! 
  

ــهاي را كـه                      جان ريچاردسون با دري                                                  افت پاسخهاي مكتوب علماي مسلمان هند، نتيج
ــس پـرچـم "مبـارزه بـراي                                                                            ميخواست گرفت. او با انتشار اين پاسخها در مطبوعات انگلي
                                                                              آزادي بردگان" در هند و دفاع از حقوق ايشان را برافراشت و جنگ تبليغاتي شــديدي را 
                                                 عليه حاكميت قضاي اسلامي بر هند آغاز كرد. او خواستا                           ر تجديدنظر در "احكام اســلامي 
ــد سپاسـگزار بـود كـه مقـدر فرمـود                                 بردهداري" شد و سالوسانه افزود:                                            "بايد از خداون
                                                    سرزمين هند در تحت نظارت و حكومت ملت انگلستان باشــد."                  بـهزعم ريچاردسـون، 

                                                                  "قساوت" و "ضدانساني بودن" پاسخ مفتيان مسلمان هند "باورنكردني" بود.١   
              ريچاردسون متن                                                         استفتاي خود و پاسخها را بهمراه شــرحي مفصـل بـراي ديوانعـالي 
                                                                                  بريتانيا فرستاد. او در نامه خود نوشت: فرض كنيم اربابي به يك برده زن، كه در زير سن 
ــاه                                                                                   بلوغ است، بيشرمانه تجاوز كند و او در اثر اين تجاوز جان بسپرد. در اين صورت دادگ
                              اسلامي او را تنها به پنجاه غروش٢     جري                                          مه محكوم ميكند. ريچاردسون افزود: "اي خداي 
                                                                    بزرگ! چگونه ممكن است دولت بريتانيا چنين قانون هولنــاكي را تـاييد كنـد؟"٣        نتيجـه 
ــبه            روشن است:                                                                 استقرار حاكميت قوانين و قضاي انگليس بر مستملكات بريتانيا در ش

         قاره هند!    
ــدازه كـافي گويـا                                                      اگر اجراي اين توطئه در زمان حاكميت خاندان ولزلي بر ه                       ند به ان
                                                                             نباشد؛ از طريق پيوندهاي كنوني خاندان ريچاردسون ميتوان رابطه جان ريچاردسون را 

                                                                                                                         
⇐                                                                          كتـاب بانـاجي در اصـل پاياننامـه دكـتراي دانشـگاه بمبئـي اسـت كـه بـــا مقدمــهاي از ه ـ .  
         راولينسون (H. G. Rawlinson             ) منتشر شده ا                                                ست. نمونهاي است گويا از تأليفات سبك و چاپلوسـانه 
ــرقي بريتانيـا را نـاجي هنـد و حـافظ                                                                                         كمپرادورهاي شبه قاره هند. نويسنده كوشيده تا كمپاني هندش
ــاني                                                                                            امنيت و نظم در اين سرزمين جلوه دهد و قهرمان مبارزه با بردهداري كه گويا پيش از سلطه كمپ
                            مورد حمايت دولتهاي مسلمان و                                                               هندو بود. اثري است متملقانه. نويسنده تنها به دنبال اين است كه 
                                                                                              قوانين "بردهداري" اسلامي و هندو را معرفي كند و در مقابل "آزادمنشي" و "انساندوستي" انگليسـيان را 

           به رخ كشد. 
1
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   ٢٤٥                     رازهاي تمدن جديد غرب 
                                                                            با اليگارشي زرسالار معاصر شناخت. درباره اين خــانواده در فصـل "اليگارشـي جـهاني و 

                               دنياي امروز" توضيح خواهيم داد. 

                            "تجارت" شرق و "انقلاب صنعتي" 
ــد رشـد و نوزايـي سياسـي و اجتمـاعي در                    در سده هيجدهم، در                                                     دوران انقطاع فراين
                                                                       شرق، شاهد تــداوم و شـكوفايي سـاختارهاي سياسـي و اجتمـاعي و اقتصـادي در اروپـا 
ــم                                                                               هستيم. اقتصاد پلانتوكراتيك و "تجارت ماوراء بحار"، كه در دو سده هفدهم و هيجده
                                                      منبع اصلي سيلان ثروت به سوي غرب اروپا بود، نقش اصلي را                     در ايــن فراينـد داشـت. 
                                                                           پيشتر با پديده پلانتوكراسي و اهميت آن در اين فرايند آشــنا شـديم و اينـك "تجـارت 

                                                    ماوراء بحار" و تأثير آن را بر اقتصاد اروپا ميكاويم. 
  

ــرقي                                                                      سده هيجدهم ميلادي، علاوه بر استقرار تدريجي سلطه سياسي كمپاني هند ش
                                    انگليس بر هند، دوران افزايش تدريجي ت                        جارت و ثروت آن نيز هست. 

ــب و   ١٢                   سـال پيـش از تـهاجم         در سال     ١٧١٠                                  ، سه سال پس از درگذشت اورنگ زي
ــاليانه تنـها   ١٠      الـي   ١٥              كشـتي بـه شـرق                                                     محمود افغان به ايران، كمپاني هند شرقي س
ــش كشـتي بـه مـدرس و                               ميفرستاد كه ظرفيت هر يك حدود    ٣٠٠                                    تن بود. پنج الي ش
                          بنگال، دو سه كشتي به چين،                                              دو سه كشتي به سورت و بمبئي، يك كشــتي بـه دريـاي 
                                                                           سرخ، يك كشتي به ايران و يك كشتي به سوماترا و سن هلنا ميرفت. در اين زمان كـل 
ــد،                                                سهام كمپاني دو ميليون پوند استرلينگ ارزش داشت.١                             در مقياس ثروت آن زمان هن
                                                        اين رقم فوقالعادهاي نيست. چنانكه ديديم، ملاعبدالغفار، ملك                     التجــار سـورت، در زمـان 

     مرگ (    ١٧١٦         ) بيش از    ٧٠٠                                هزار پوند استرلينگ ثروت داشت. 
ــد اسـترلينگ                     سه دهه بعد، در سال     ١٧٤٠                                                ، كمپاني سرمايهاي معادل سه ميليون پون
ــن پشـتوانه                                                                              در اختيار داشت كه هفت درصد آن به سهامداران كمپاني پرداخت شد. با اي

                   مالي بود كه در سال     ١٧٥٧            كلايو در جن                                گ پلاسي به پيروزي نظامي دست يافت.٢  
                                                               با تصرف بنگال، و ســپس كسـب فرمـان ديوانـي ايـن سـرزمين، جهشـي عظيـم در 
                                             درآمدهاي كمپاني پديد شد. طبق "پيمان االلهآباد" (    ١٧٦٥                           ) كمپاني بايد ساليانه تنها  ٦ / ٢  
              ميليون روپيه (   ٢٦٠                                                           هزار پوند استرلينگ) بابت خراج اين منطقه زرخيز به دولت مرك   زي 
                                            دهلي ميپرداخت. و پرداخت اين خراج نيز از سال     ١٧٧١                                به بهانه استقرار شاه عالم دوم 
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   ٢٤٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
               در دهلي قطع شد.١                            اين در حالي است كه در سال     ١٧٩٢                            درآمد خالص كمپاني از بنگال  
ــت كـه ويليـام پيـت در     ٢٢٥ / ٨                                     ميليون پوند استرلينگ گزارش شده است.٢                               بيهوده نيس
                نامهاي به كلايو،         فرمان دي                                                    واني بنگال را "موهبتي" دانست كه خداوند بــراي اسـترداد 
تـ"                                             بدهيهاي دولت انگليس در جنگ هفت ساله اروپا (    ١٧٥٦ -    ١٧٦٣                  ) و "نجات يك مل
              نازل كرده است!٣         در سال     ١٧٦٠                                            فروش چاي كمپاني به ســه ميليـون پونـد و در سـال  
ــده نو            زدهـم واردات      ١٧٧٠     به  ٩                            ميليون پوند استرلينگ رسيد.٤                         در دهههاي نخستين س

                                     چاي كمپاني به بازارهاي اروپا ساليانه   ٣٠                                 ميليون پوند استرلينگ ارزش داشت.٥  
ــي                                                                            بايد توجه نمود كه اين ارقام تنها شامل درآمدهاي رسمي كمپاني است؛ يعني پول
                                                                     كه بايد سود آن در ميان ســهامداران كمپـاني تقسـيم ميشـد. درآمدهـاي خصوصـي و 
                           "غيرقانوني" كارگزاران كمپان                                                     ي در اين ارقام محاسبه نميشود. اين درآمدها چنان هنگفت 
                                                                               بود كه گروهي از سهامداران مغبون كمپاني را، چنانكه ديديم، به اعتراض عليه كلايــو و 

                                                   هستينگز و متهم ساختن آنان به "فساد مالي" برانگيخت. 
ــي (     بطـور                                                                      به علاوه، در پيرامون كمپاني و كارگزاران آن، شبكه وسيعي از دلالان محل
ــيز بـايد بـه ايـن ارقـام                                                                               عمده پارسي و يهودي و ارمني) وجود داشت كه درآمد آنان را ن
ــرق بـا                                                                            افزود. در سده هيجدهم انحصار كمپاني هند شرقي انگليس تنها شامل تجارت ش
ــارت ميـان بنـادر محلـي، ميـان هنـد و                                                                             اروپا (اعم از صادرات و واردات) ميشد؛ ولي تج
ــاني                          خاوردور و عربستان و ايرا                        ن به دست تجار خصوصي بود.٦                             بدينسان، در پيرامون كمپ
                                                                           شبكهاي از تجار و دلالان شرقي شكل گرفت. معهذا، اوج ثروت و قدرت كمپــاني را بـايد 
                                                                           در نيمه اول سده نوزدهم دانست كه بطور عمده بر تجارت جهاني ترياك مبتني است.  

  
ــان سـده                                                   در بررسي پيشين، با سير تجارت كمپاني هند شرقي انگل                         يس، از آغاز تا پاي
                                                                        هيجدهم، آشنا شديم. معهذا، بايد توجه نمــود كـه كمپـاني هنـد شـرقي تنـها كمپـاني 
                                                                             انگليسي مرتبط با ايران نبود. در دو سده هفدهم و هيجدهم بخشي از تجــارت ايـران بـا 
              اروپا از طريق             كمپاني لوانت                                                 انجام ميگرفت. اين كمپاني، چنانكه گفتيم، در سال     ١٥٩٢  
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  مي                                                                      لادي براي تجارت با سرزمين عثماني و منطقه مديترانه شرقي تأسيس شـد و بخشـي 
ــي و گرداننـدگـان                                                                             از سهامداران اصلي آن، از جمله س ر توماس اسمايس، سهامداران اصل
                                                                        بعدي كمپاني هند شرقي بودند. اين امر مانع رقــابت دو كمپـاني، كـه هـر يـك هويـت 

                                     حقوقي مستقل خود را داشت، بر سر بازار             ايران نبود. 
ــطه تجـار عثمـاني، كـه بسـياري از آنـان                                                                            كمپاني لوانت از طريق بندر ازمير و با واس
ــن تجـارت در دوران پـس از شـاه عبـاس                                                                            يهودي بودند، در تجارت ايران سهيم بود. و اي

                                                  كبير، و بهويژه در دوران شاه سلطان حسين، اوج گرفت. 
       در سال     ١٦٢٢                                 ، در زمان شاه عباس اول، كه س ر توم                             اس رو، نمــاينده دربـار انگليـس، 
                                                                           وارد بندر قسطنطنيه (استانبول) شد، تجارت انگليســي پوشـاك در بازارهـاي عثمـاني و 
ــين، كمپـاني                        ايران در حال ركود بود.١         در سال     ١٦٩٤                                       ، در آغاز سلطنت شاه سلطان حس
         هند شرقي     ٦٣٦٠                                        قماش پارچه به ايران صــادر كـرد و بيـش از     ٨٠٠٠               قمـاش بـه بنـدر 
        سورت كه                                                                احتمالا حدود نيمي از آن توسط واسـطههاي هنـدي، از جملـه پارسـيان، بـه 
ــيز سـاليانه حـدود     ٣٠٠٠                     قمـاش پـارچـه از طريـق                                                 ايران صادر ميشد. كمپاني لوانت ن
                                                                     استانبول و ازمير به ايران ميفرستاد. بنابراين، ظرفيت بازار ايران حــدود      ١٣٠٠٠       قمـاش 
ــران را بـه                                        پارچه در سال بود. در مقابل، هر دو كمپا                                           ني ابريشم خام و پارچههاي چلوار اي
ــههاي چلـوار و ارزانقيمتـي كـه در                                 انگلستان و اروپا صادر ميكردند.                                           ارزش كل پارچ
       سالهاي     ١٦٩٧ -    ١٧٠٢                                                               از شرق، و بهويژه از ايران، به انگلستان صادر شد و در بازارهاي 
                                                       اروپا جايگاه ويژهاي داشت، بيش از يك ميليون پوند استرلين                  گ تخمين زده ميشود.٢  
ــاليانه انگليسـيها بـه بـازار                     در اين مقطع زماني (    ١٦٩٧ -    ١٧٠٢                                            ) ميانگين صادرات س
                                        عثماني، و از جمله از اين طريق به ايــران،       ١٧٣٠٥٥                               پونـد اسـترلينگ بـود و در مقـابل 
ــترلينگ در سـال. در سـالهاي     ١٧٠٣ -    ١٧١٣                            واردات آنها از اين بازار       ٢٩٥٠٣٨                                  پوند اس
ــترلينگ و واردات آنـها از             ميانگين صاد                              رات انگليسيها به بازار عثماني       ١٩٣٣٦٩                                 پوند اس
ـــادل       ١٩١٠٠٠       پونــد            ايـن بـازار       ٢٦٠٣١٥                   پونـد بـود. در سـال     ١٧٠٠                  ، انگليسـيها مع
ــد ابريشـم                                                            استرلينگ پارچه به بازار عثماني صادر كردند و در مقابل حدود       ٢٠٩٠٠٠              پون

           خام خريدند.٣  
ــگ                    زيـب عليـه كمپـاني هنـد                              اين سالها مقارن است با پيگر                     دهاي شديد دولت اورن
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ــاني هنـد شـرقي، كـه تجـارت                                                                          شرقي به دليل نقش آن در راهزنيهاي دريايي. لذا، كمپ
                                                                                هندي خود را از دست داده بود، توجه خود را بطور عمده به ايران معطوف كرد و اين امر 
ــوم، پادشـاه                                                                اعتراض كمپاني لوانت را برانگيخت. تا بدانجا كه كمپاني لوانت نزد                     ويليام س

                                                                      انگليس، از اقدامات بيرويه كمپاني هند شرقي در تجارت با ايران شكايت كرد.١  
ــرقي، بيشـتر دلال كالاهـاي شـرقي بـود تـا                                                                      كمپاني لوانت نيز، چون كمپاني هند ش
                                                                          صادركننده منسوجات انگليسي. چنانكه گفتيم، بخش مهمي از اين صـادرات "انگليسـي" 
                   به ايران درواقع پار                                                             چههاي ارزانقيمت بافت هند، و نيز عثماني، بود. منسوجات صــادراتي 
                                                                          انگليس بطور عمده پارچههاي پشمي و تزييني گرانقيمت بود كه ســهم مـهمي در بـازار 
ــتقرار پرتغاليهـا و يـهوديان در بنـدر                                                                                  ايران، و شرق، نداشت. "پارچه فرنگي" از دوران اس
ــود. بـراي                                       هرمز، به عنوان يك كالاي اشرافي در بازا                                        ر ايران حضور داشت ولي بيرقيب نب
ــه شـاه طهماسـب صفـوي در زمـان سـفر همـايون (   ٩٥٠   ق./                                                                 نمونه، در زمره هدايايي ك
    ١٥٤٤                                                                     م.) به استقبال او فرستاد، "چهارصد ثوب مخملي و اطلس فرنگي و يزدي" بــود؛٢    و 
                                                                     نيز در زمره هدايايي كه پادشاه ايران به ميهمانان عاليقدر خويش داد، باز               نام "قماشهاي 
                                                                       نفيس و پوستينهاي كيش و جلغاوه و تاجه و اطلس و مشجر فرنگي و يزدي و كاشــي"٣  

            ديده ميشود. 
                                                                    معهذا، در سده هيجدهم ميلادي منسوجات پشمي انگليس، كه حجم عمده توليدات 
ــت. بـراي نمونـه، در سـال     ١٧٧٢                                                                       اين كشور را تشكيل ميداد، بازار جدي در شرق نداش
           ارزش منسوجا                                                       ت پشمي انگليسي صادر شده به بازارهاي منطقه تجاري عثمــاني      ٥٩١٩١  
                                                    پوند استرلينگ بود. اين رقم در پايان سده هيجدهم تنها      ٤٧٣٩٨                  پونــد بـود. سـالهاي  
    ١٧٧٥    و     ١٧٧٦                                                         اوج صادرات پارچــههاي پشـمي انگليسـي بـه منطقـه تجـاري عثمـاني 
                         بهشمار ميرود كه به ترتيب       ١٣١٨٥٧    و       ١١٥٣٠٦          پوند است                  رلينگ بــود. در سـال     ١٧٩٧  
           تنها معادل     ٣٠٥٦                                                     پوند استرلينگ پارچه پشمي انگليسي به عثماني صادر شد.٤           اين افول 

                                                         با پيدايش و صعود صادرات توليدات پنبهاي انگليس همراه است. 
                                                                       علاوه بر پوشاك، كه "كالاي اصلي صادراتي" كمپاني لوانــت بـه عثمـاني بـود، سـاير 
                       كالاهاي صادراتي اروپا عب                                                      ارت بود از خز انگليسي و پوست خرگوش سياه و سمور و راسو 
ــود.                                                                               و سنجاب. قلع انگليس نيز بازار خوبي در قسطنطنيه داشت ولي واردات آن ممنوع ب
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                                                                                  لذا، تجار انگليسي مخفيانه آن را وارد ميكردند و به يهوديان ميفروختند. كمپاني لوانت 
                                        از قسطنطنيه ابريشم ايران، انواع پارچههاي                                        موهر و ابريشمي، فرش، شراب (كه بهوسـيله 
ــا                                                             يهوديان توليد ميشد)، ادويه و كشمش به اروپا و انگليس ميبرد.١                   ً  در اين دوران مطلق

                                          نامي از ترياك و تجارت ترياك در ميان نيست. 
                                                                            حتي در آستانه سده نوزدهم نيز، بهويژه به دليل جنگهاي ناپلئوني، وضعي مشابه بر 
              تجارت "لوانت"                  حاكم بود. در سال     ١٨٠٠                                   ، صادرات انگليسيها به بازار عثمــاني       ١٥٧٤٥٠  
ــود. در سـال     ١٨٠٨         ، صـادرات                                           پوند استرلينگ و واردات آنها از اين بازار       ١٩٩٧٧٣                   پوند ب
ــترلينگ و واردات آنـها بـه      ٥٧٣٧٥       پونـد                               انگليسيها به بازار عثماني به      ١٣٦٨٦                                 پوند اس
             رسيد. در ســال     ١٨٠٩                   ، واردات انگليـس از              بـازار عثمـاني       ١٨٤٩٢٠                  پونـد اسـترلينگ و 

          صادرات آن       ١٠١٨٦٠           پوند بود.٢  
  

                                                                          رابطه نوين تجاري شرق و غرب، كه امروزه شاهد آنيم، در نيمه اول سده نوزدهم و 
ــت متـأخر بـر سـلطه                                                                        با انقلاب در صنايع نساجي انگليس آغاز شد. اين پديدهاي اس

                                            استعماري بر هند كه عمر آن به دو سده نميرسد. 
                                                                          "انقلاب صنعتي" با كشت وسيع پنبه در قاره آمريكا و انگلستان و توليــد پـارچـههاي 
                                                                           ارزانقيمت پنبهاي، كه در سده هيجدهم در چين و هند رواج گسترده داشت، آغاز شــد. 
                                                                         اين درسي بود كه اروپاييان از شــرق آموختنـد. پيشـتر گفتيـم كـه در نيمـه دوم سـده 
                             هفدهم، منسوجات پنبهاي هند و ا                                            بريشمي چين براي تجارت كمپاني هند شرقي حياتي 
ــه اعـتراض                                                                                 بود و سلطه اين كالاها بر بازارهاي اروپا سبب شد كه ابريشمبافان انگليسي ب

                                               برخيزند. اين امر يكي از علل سقوط جيمز دوم بود. 
ــده هيجدهـم بتدريـج                                                                         فرايند دگرگوني در نوع رابطه تجاري شرق و غرب از اواخر س

             آغاز شد و تحو            ً                                     لي بود دقيقا  متأخر بر اشغال بنگال و مرتبط با آن. 
ــل صـادرات منسـوجات پنبـهاي از انگلسـتان بـه       ٣٥٥٠٦٠       پونـد         در سال     ١٧٨٠                                          ، ك
                 استرلينگ، در سال     ١٧٩١     به        ١٨٧٥٠٤٦               پوند، در سال     ١٨٠١     بــه  ٧                  ميليـون پونـد و در  
    ١٨٢٥                 به رقم بيسابقه         ٣٠٧٩٥٠٠٠             پوند رسيد.                           اين پارچهها ارزان، بادوام          و خوشــرنگ 
                                                                         بود و به سرعت، علاوه بر اروپا، بازارهاي عثماني و ايران و هند را اشغال كرد.٣   د ر       آغـاز 
ــد، صـادر                                                                               تنها يك چهارم منسوجات پنبهاي انگليس به بازارهاي آسيا، بطور عمده به هن
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                                              ميشـد و بخـش مـهمي از آن بـه آمريكـا ميرفـت. در سـال     ١٨٦٠                 نيمـي از صــادرات 

                منسوجات پنبهاي ا                           نگليس به آسيا و آفريقا بود.١  
       در سال     ١٨١٢                                      ، كل صادرات انگليس به بازارهاي عثماني       ٣١١٠٢٩                پونــد اسـترلينگ 
                   بود كه از اين ميان       ٢٢٤٠٧٨                                           پوند به منسوجات پنبــهاي تعلـق داشـت. در سـال     ١٨٢٥  
ــه       ٦٣٣١٤٧               پونـد رسـيد كـه       ٤٨٢٣٥٥          پونـد آن                                      صادرات انگليس به بازارهاي عثماني ب

            منسوجات پنبه       اي بود.٢  
ــاه قاجـار (    ١٨٣٤ -                                                                    تهاجم منسوجات پنبهاي انگليس به بازار ايران در دوران محمدش
    ١٨٤٨                                                                            ) آغاز شد و به رقمي بيسابقه رسيد. در اين زمان، واردات كالاهاي انگليســي از راه 
                                              طرابوزان يك ميليون پوند استرلينگ و از راه هند    ٥٤٠                               هزار پوند گزارش شده است. اين 
        ً     امر طبعا  اعتر                                                                اض صنعتگران و تجــار ايرانـي را برانگيخـت. ايـن اعـتراص در آغـاز دوران 
                                                                            ناصري و صدارت ميرزا تقي خان اميركبير اوج گرفت. از جمله اين اعتراضهــا، طومـاري 
ــون           "پـارچـههاي         است كه   ٥٣                                                         نفر از تجار تبريز خطاب به اميركبير نوشتند با اين مضم
ــه بدبختـي تجـار گشـته."                                         فرنگي كه به ايران وارد ميشود يك شاهي ن                                ميارزد و ماي
ــه نصـف                                           بهرروي، با تمهيدات گمركي اميركبير در سال     ١٢٦٧    ق./     ١٨٥٠                     م. اين واردات ب
          كاهش يافت.٣                                                     ولي اين اقدام دير و ناپيگير بود. بارون دوبد در دهه     ١٨٤٠              از ورشكستگي 

                               صنايع نساجي خوزستان خبر ميدهد: 
                                   شوشتر در سالهاي پيشين داراي مزارع و                                    سيع پنبه بوده كه مــواد خـام كـارگاههـاي 
                                                                            ريسندگي خود را تأمين ميكرده است. اما از زمان عرضه [منسوجات] پنبه[اي] خارجي، 
                               ً                                            اين شاخه از صنعت روستايي تقريبا  از كار افتـاده و كـارگاههـاي پنبهريسـي از حركـت 

             بازمانده است.٤  
  

                                               در آغاز انقلاب صنعتي، انگلستان بخش عمده پنبه خام                             مورد نياز خــود را از آمريكـا 
ــالات متحـده                      تأمين ميكرد. در سال     ١٨٣٠                                                    ، سه چهارم پنبه خام مورد نياز انگليس از اي
                         آمريكا وارد ميشد. در سال     ١٨٤٩                          كــل واردات پنبـه انگلسـتان       ٣٤٦٠٠٠            تـن بـود كـه 
ــان حـدود يـك ميليـون نفـر       حدود   ١٥                                                                 ميليون پوند استرلينگ ارزش داشت. در اين زم
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       انگليسي                                     در صنايع نساجي انگلستان شاغل بودند.١  

ــاير            در دهههاي     ١٨٢٠    و     ١٨٣٠                                                   ، بتدريج واردات انگلستان از شرق به سمت پنبه و س
                                                                             كالاهاي مورد نياز صنايع نساجي اين كشور سوق يافت. مبارزه بخشي از تجار و مالكــان 
ــا سـلطه انحصـاري گروهـي از انگليسـيها، و همد     سـتان                                                                   كارخانههاي نساجي انگليس ب
                                                                                آمريكاييشان معروف به "اليگارشي بوستن"، بر تجارت پنبه آمريكا در اين روند بيتــأثير 
                                                                              نبود. يكي از مخالفان وابستگي صنايع نساجي انگليس به كشتزارهاي پنبه ايالات متحده 
                                                                     آمريكا جان گلادستون، تــاجر ليـورپولـي و پـدر ويليـام گلادسـتون نخسـتوزير بعـدي 

            انگليس، است.٢  
ــدار پنبـه      در س                                                                   ده هيجدهم و اوايل سده نوزدهم، صنايع نساجي چين بزرگترين خري
                                                                                خام هند بود و بنابراين تجارت پنبه خام در بنادر غربي شبه قاره رونقي نداشت. در سال  
    ١٨٠٥       تنها  ٩                                                                موسسه در بمبئي به صادرات پنبه خام اشتغال داشــت. بـا آغـاز صـادرات 
ــات در بمبئـي افزايـش يـافت و در ژانويـه                                     پنبه خام هند به انگلستان، تعداد اي                                         ن موسس
    ١٨٤١     به   ٢٠                        موسسه رسيد. در سالهاي     ١٨٣٦ -    ١٨٤٦                           چهل درصد پنبه خــام هنـد بـه 

                انگلستان و هنوز   ٦٠                           درصد آن به چين صادر ميشد.٣  
ــع بـه همينگونـه بـود: در سـال     ١٨٢٥                    انگلسـتان از بـازار                                                   در تجارت "لوانت" نيز وض
ــد اسـترلي                               نگ كـالا وارد كـرد كـه از ايـن ميـان       ٦١١٥٤٧       پونـد         عثماني        ١٢٠٧٠٣٥             پون
          ُ          استرلينگ ك رك پنبه و       ١٩٠٩٥٣                                                 پوند ريشه روناس، براي رنگرزي، بــود. در ايـن سـال، 

                  واردات ابريشم خام       ١٩٣٢٩٣                                                   پوند است و بازار آن در انگلستان تغييري نكرده است.٤  
ــتان از بازارهـاي                عثمـاني جايگـاهي                                                              پيش از اين پنبه خام در اقلام وارداتي به انگلس
                    نداشت. در اسناد سال     ١٨١٢                               نامي از اين كالا نيست. در سال     ١٨١٧                انگلستان تنها    ٧٩٩  
ــه                                                                                پوند استرلينگ كرك پنبه از بازارهاي عثماني خريداري كرد. يك سال بعد، اين رقم ب
     ٢٤١١٢                    پوند رسيد؛ در سال     ١٨٢٤     به       ٢٤٩٢٧١                        پوند و سرانجام در سال     ١٨٢٥         به رقــم 
        بيسابقه   ٤٧    ٦١١٥                           پوند استرلينگ؛ كه بيش از   ٥٠                                     درصد واردات انگليس از عثماني را در 

          بر ميگرفت.٥  
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ــاهي ويـژه در                                                                         بخشي از اين پنبه از مصر تأمين ميشد. انقلاب صنعتي انگليس جايگ
ــتر                                                                               تجارت خارجي اين كشور به مصر داد و از اين زمان حمل و نقل كالا با مصر، كه پيش
                          از طريق بنادر فرانسه انجام                                                      ميگرفت، مستقيم شد. بدينسان، اقتصاد مصر، چون هند، به 
ــي آمريكـا (    ١٨٦٠ -    ١٨٦٤      ) مصـر                                                       سمت كشت پنبه سوق داده شد. در دوران جنگ داخل
                                                                               يكي از تأمينكنندگان اصلي پنبه كارخانههاي لانكشاير انگلستان بود. ارمغان كشت پنبه 

                                                  براي مصر سلطه استعمار بريتانيا بر اين سرزمين است. 
  

 پ                                                                          نبه از ديرباز يكي از اقلام كشاورزي ايران بوده است. بنوشــته چـارلز عيسـوي، ايـن 
ــان،                                                                             محصول كشاورزي "احتمالا از زمان هخامنشيان در اكثر نواحي ايران، خصوصا خراس
ــاخته                                                                                به عمل ميآمده و مواد اوليه اين شاخه مهم از صنايع نساجي ايران را فراهم ميس
     است."١                  حمداالله مستوفي و ر                                              شيدالدين فضلاالله همداني در اوايل ســده هشـتم هجـري/ 
ــد.                                                                               چهاردهم ميلادي از پنبه به عنوان يكي از محصولات عمده كشاورزي ايران نام بردهان
                                                                         آنان از كشت وسيع پنبه در خراسان، مــازندران، گيـلان، عـراق عجـم، خوزسـتان، يـزد، 
ــو                      هيئـت دوك هلشـتاين در                                 اصفهان، فارس و غيره خبر ميدهند.٢                     آدام اولئاريوس، عض
                                                                              ايران، در حوالي نيمه سده هفدهم وضع كشت پنبه و صنايع پنبهبافي را در ايران چنين 

        ميبيند: 
ــك سـاعد ميرسـد.             ً                                                               پنبه تقريبا  در تمام ايالات به عمل ميآيد. بوته پنبه به بلندي ي
                                                                    برگ آن شبيه مو ولي بسيار كوچكتر است. بر نوك پنبه قوزهاي به بزرگي يــك      فنـدق 
                                                                           ديده ميشود. وقتي پنبه رسيد، قوزه در چهار يا شش جا شكاف برمــيدارد و از لاي آن 
                                                                            الياف پنبه بيرون ميزند. اين الياف را ميريســند و از آن انـواع گونـاگـون پـارچـههاي 
ــام                                                                               پنبهاي ميبافند و غير از اين به مصارف ديگر ميرسانند و با آن معاملات عمده انج
ــرار معـاش              ميدهند. چند                                                                شهر و دهكده وجود دارد كه اهالي آنجا فقط از كشت پنبه ام
                                                                            ميكنند. در گيلان پنبه نميرويد و به جان آن كتان كشت ميكنند و از الياف ساقه آن 

پارچهاي براي تهيه پيراهن ميبافند.٣ 
ــم، در نيمـه اول سـده نوزهـم، بـارون دوبـد از كشـت وسـيع پنبـه در  چنانكه ديدي
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        خوزستان،                                         ً                           در گذشتهاي نه چندان دور، خبر ميدهد. ظاهرا  كشت پنبه، چون نيشكر، در 
                                                                            سده هيجدهم به دليل توطئههاي اقتصادي اروپاييان در ايران متوقف شد. انهدام كشــت 
                                                                             اين دو محصول در ايران همزمان با كشت وسيع پنبه و نيشكر در پلانتهاي قاره آمريكا 
    ً                         قطعا  تصادفي نيست. قاعدتا "دست                                                هايي" در كار بود كه تمامي رقباي اقتصاد پلانتكاري 
                                                                    را از بازار خارج كند. پس، اين تصور كـه گويـا كشـت پنبـه در ايـران از سـال     ١٢٦٦   ق./  
    ١٨٤٩                                                                     م. و بهوسيله يك كشيش آمريكايي در اروميه آغاز شــد خطاسـت. معـهذا، از ايـن 
                                                      زمان و بهوسيله كشيش نامبرده بود كه زراعت پنبه در ايران                           بار ديگر، و ايــن بـار بـراي 
                                                                             صدور به انگليس، آغاز شد. اين سرآغاز فرايندي مشابه هند و مصر است و قطعا "كشيش 
ــكوفايي                                                                               ينگهدنيايي" فوق نيت خير نداشت. در آن زمان، درباره اهميت اين تجارت در ش

                                        اقتصاد ايران تبليغات وسيعي انجام گرفت و              وقايع اتفاقيه         نوشت:  
              امناي دولت علي                                                          ه معلوم كردند كه كاشتن اين پنبه اگر درين ولايــت در ميـان خلـق 
ــت و رعيـت حـاصل خواهـد گرديـد... يكـي از                                                                       متداول بشود منفعت زياد به جهت دول
ــيده، نزديـك                                                                       محصول عمده مملكت ينگي دنياي شمالي به عمل آمده و به فروش رس
                                                          به صدر كرور پول ايران بود. و پنبهاي كه سال به سال در ينگي                      دنيا به عمل ميآيـد از 

                            ممالك كل روي زمين بيشتر است.١  
                       فريدون آدميت ميافزايد: 

                                                                        از آنجا كه باني اين كار خير كشيش ينگهدنيايي بود، دولت به پــاس خدمتـش مقـرر 
                                                        داشت كه زميني از خالصه اروميه، كه ماليات آن در سال حدود   ٢٥     تا   ٣٠              تومان باشــد، 
                              سه ساله به او واگذار شود و زرا                                                   عت پنبه نمايد. در اين مدت از پرداخت ماليات خالصه و 

                           محصول پنبه هر دو معاف باشد.٢  
                                                                            صادرات پنبه ايران تا زمان جنگ داخلي آمريكا اهميتي نداشت. به دليل حادثه فوق، 
                                  كشت و صادرات پنبه ايران در سالهاي     ١٨٦٠ -    ١٨٦٤                           صعــود چشـمگير يـافت. در ايـن 
ــازار انگليـس                                زمان، بخش مهمي از پنبه ايران ب                                                ه بمبئي صادر ميشد و از اين طريق به ب
ــي     ١٨٦٣ -    ١٨٦٤        معـادل  ٦ / ١                                                          انتقال مييافت. صادرات پنبه ايران به بمبئي در سال زراع
ــال زراعـي     ١٨٦٤ -    ١٨٦٥        معـادل  ٧ / ٦                 ميليون روپيه (   ١٦٠                                     هزار پوند استرلينگ) و در س
              ميليون روپيه (   ٦٧٠                                          هزار پوند استرلينگ) گزارش شده است. در ده                 ههاي بعـد، صـادرات 
                                                                              پنبه ايران اندك و بيشتر از طريق تجار روسي و ارمني بود. در دوران جنگ اول جــهاني 
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                           ارزش پنبه صادراتي ايران به  ٥ / ١                            ميليون پوند استرلينگ رسيد.١  

                                                                      بايد توجه نمود كه به دليل وجود كشتزارهاي وســيع پنبـه در مصـر و هنـد و وضـع 
                               خاص اقليمي اين سه سرزمين، كه از                                           ميان آنها ايران مناســبترين بـراي كشـت تريـاك 
                                                                             بود، در تكاپوي اليگارشي مستعمراتي غرب در ايران، كشت پنبه اهميتي به سان تريــاك 
                            نيافت. لذا، ارزيابي نويسنده           گنج شايگان                                          از صــادرات پنبـه ايـران اغراقآمـيز و نادرسـت 
                                                        است. نويسنده فوق مدعي است صادرات پنبه ايران در زمان جنگ                 داخلي آمريكا بــه   ١٢  
                                   ميليون پوند استرلينگ در سال رسيد و        ً                                     "تقريبا  تمام جاي خالي پنبه" آمريكا را "پنبــه 

                ايران تلافي كرد."      ً                                                ظاهرا ، نويسنده "روپيه" و "پوند" را اشتباه گرفته است.٢  
                                                                             بهرروي، صادرات پنبه خام ايران و واردات انبوه منسوجات پنبهاي از هند مورد توجه 
      افكار                                                                         عمومي ايران بود. در دوران مشروطه چنين ميخوانيم: "مگر اين همــه پنبـه ايـران 

                                                         كه به كرورها به خارج ميبرند كفايت ملبوس اهالي را نميكند؟"٣  
  

                                                                         انقلاب در صنايع نساجي انگليس و توليد انبوه پارچههاي كتــان و پنبـهاي، انقلابـي 
                                            واقعي در اقتصاد اين كشور پديد ساخت و به تجار                                  ت با شرق اهميت ويژهاي داد. بيــهوده 
                                                                         نيست كه در اين زمان، نام برخي شخصيتهاي درجــه اول اقتصـاد و سياسـت بريتانيـا، 
ــل                                                                           چون ناتان ماير روچيلد، س ر جان گلادستون، پسرش رابرت گلادستون و س ر رابرت پي
ــابيم. بـه تعبـير آلفـرد وود، ايـن نا         مهـا نشـان                                                                       را در زمره سهامداران كمپاني لوانت ميي
ــاري و مـالي آن                                                                          ميدهد كه كمپاني "توجه گروهي از تيزهوشترين چهرههاي جامعه تج
                             زمان را به خود جلب كرده بود."٤                                                  بنابراين، نيمه اول سده نوزدهم، تنــها عصـر شـكوفايي 
ــه بيـش از سـاير كالاهـا                                                                              صنايع زغال سنگ و آهن انگلستان نبود، "عصر پنبه" نيز بود ك

               سبب توسعه تجارت                           ماوراء بحار بريتانيا شد. 
 

با انحلال كمپاني هند شرقي در سال ١٨٥٧، اهميت مســتعمرات شـرقي در اقتصـاد 
ــت. بـراي نمونـه، در  امپراتوري بريتانيا نه تنها كاهش نيافت بلكه افزايشي چشمگير داش
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                                                                            حاليكه واردات چاي بريتانيا در آخرين سال انحصار تجارت ايــن كـالا بهوسـيله كمپـاني 
   هند                  شرقي (سال تجاري     ١٨٣٣ -    ١٨٣٤         ) به وزن    ٤٧٥ / ١                        ميليون تن بود، در ســال     ١٨٥٣  
   به  ٥ / ٣                     ميليـون تـن و در سـال     ١٨٧٩     بـه   ٢٥ / ٧                 ميليـون تـن رسـيد.١         در سـال     ١٨٨١  ، 
                انگلستان بيش از   ٤١                                                ميليون پوند استرلينگ به ساير كشــورها و قريـب بـه   ٨٠         ميليـون 
                                          پوند به مستعمرات خود كالا صادر كرد. در سال    ٨٨٥ ١                             صادرات انگليس به هند بيــش از  
  ٦٨                           ميليون پوند استرلينگ بود.٢        بنوشته           اكونوميست   (  ١١       ژوئن     ١٨٨٧              ) ســرمايهگـذاري 
ــون پونـد اسـترلينگ بـالغ ميشـد كـه                                    انگليس در مستعمرات تا اين زمان به    ٧٤٤                                    ميلي

                ساليانه قريب به   ٣٥                       ميليون پوند سود داشت.٣  
  

                                 در اين زمان، امپراتوري جــهاني بريت     انيـا          ٣٠٥٣٣٧٩٢٩              نفـر جمعيـت و        ٩١٢٦٩٩٩  
ــوري مسـلمانان بودند٥                        مايل مربع مساحت داشت.٤                                                       پنجاه ميليون نفر از سكنه اين امپرات
   كه   ٤١                                  ميليون نفر آنها در هند ميزيستند.٦                             ايــن در حـالي اسـت كـه در سـال      ١٨٨٩  
                               تعداد انگليسيهاي مقيم هند تنها    ٢٠٠                         هزار نفر گزارش شده است.٧           بايد توجه          نمود كه 
                                                                             اين آمار بجز سرزمينهاي تحت سلطه بريتانيا (مانند دولتهاي "مستقل" شبه قاره هنــد 
ــوب نميشـدند. بنوشـته جفكيـن                               ً                                       چون حيدرآباد دكن) است كه رسما  "مستعمره" محس

       آلماني، 
ــر انگليـس نهفتـه                                                                          حتي گلادستون، كه معتقد بود منبع قدرت انگلستان تنها در جزاي
ــزد. در دوران                   اسـت [نـه در مسـتعمر                                                     ات]، نميتوانسـت از واقعيـت [مسـتعمرات] بگري
ــمالي" و بعدهـا "كمپـاني                                                                           [نخستوزيري] او بود كه فرمان تأسيس "كمپاني بورنئوي ش
                                                                             ملي آفريقا"، براي سرمايهگذاري در سرزمين نيجر، صادر شد و جزاير فيجي و برمه بــه 

                            امپراتوري بريتانيا منضم شد."٨  
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                            انقلاب در ساختار اجتماعي غرب 
                                                                      انقلاب اقتصادي نيمه اول ســده نوزدهـم در اروپـا، انقـلاب در سـاختار اجتمـاعي و 
ــت و                                                                              فرهنگي را بهمراه داشت. اين تحول نيز، چون "انقلاب صنعتي"، پديدهاي متأخر اس
ــاد "اقتصـاد پلانتوكراتيـك" و "تجـا   رت                                                                             متأثر از دو سده سيلان ثروت به غرب اروپا بر بني
ــي پديـد                                                                               ماوراء بحار"؛ دنيايي به خون و ويراني كشيده شد تا در گوشهاي از آن درخشش

     شود. 
  

ــش                                                                             نخستين پيامد سيلان ثروت پلانتها و مستعمرات ماوراء بحار به قاره اروپا، افزاي
                                                شديد جمعيت آن در سده نوزدهم بود. جمعيت اروپا از    ١٨٠                           ميليون نفر در آستانه سده 
          نوزدهم به    ٢٠٠                    ميليون نفــر در سـال     ١٨١٥  ،    ٢٦٦                    ميليـون نفـر در سـال     ١٨٥٠  ،    ٢٩٥  
ــت                    ميليون نفر در سال     ١٨٧٠    و    ٤٩٠                    ميليون نفر در سال     ١٩١٤                        رسيد. اين در حالي اس
                                      كه در سه دهه پاياني سده نوزدهم بيش از   ٢٥                                         ميليون نفر به آمريكا و استراليا مــهاجرت 

      كردند.١  
ــت و                                       در سدههاي هفدهم و هيجدهم جمعيت انگلست                                ان، بهمراه ولز، رشدي كند داش
   از  ٧ / ٤                                                           ميليون نفر در اواخر سده شانزدهم (عصر اليزابت) به كمتر از  ٥ / ٥                ميليون نفــر در 
ــون نفـر و در      سال     ١٧٠٠                                    رسيد. جمعيت انگلستان و ولز در سال     ١٧٥٠       حدود  ٥ / ٦                  ميلي
ــر تخميـن زده ميشـود.٢                     در سـده نوزدهـم جمعيـت       سال     ١٧٩٠       حدود  ٧ / ٨                             ميليون نف
 ا                                               نگلستان رشدي شتابان يافت. جمعيت "پادشاهي متحده"٣                  بريتانيا در سال     ١٨١١      حدود  
ــر در انگلسـتان،  ٥ / ١    ٥ /  ١٨                           ميليون نفر گزارش شده است.٤               در اين ميان،  ٥ / ٩                          ميليون نف
ــد ميزيسـتند. ايـن                               ميليون نفر در اسكاتلند، حدود    ٦٠٠                                                 هزار نفر در ولز و بقيه در ايرلن
ــز                         رقم در اواخر سده نوزدهم    ٣٨                    ميليون نفر بود كه   ٢٩                                  ميليون نفر آن در انگلستان و ول
                                                                       ميزيستند. در اين دوران به علت فقر و بروز قحطيهاي مدهــش و مـهاجرت گسـترده، 
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                                         جمعيت ايرلند كاهش شديد داشت و از قريب بــه  ٢ / ٨                    ميليـون نفـر در سـال     ١٨٤١    بـه  

  ١٧ / ٥                    ميليون نفر در سال     ١٨٨١    و  ٧ / ٤                    ميليون نفر در سال  ١   ١٨٩           نفر رسيد.١    
       در سال     ١٨٧١           ، در آلمان   ٤١                        ميليون نفر، در فرانســه   ٣٦                        ميليـون نفـر، در اتريـش- 
ــون نفـر و در ايتاليـا         هنگري   ٣٦                                          ميليون نفر، در انگلستان (پادشاهي متحده)  ٥ /  ٣١                         ميلي
ــري    ٢٧                                          ميليون نفر زندگي ميكردند. تنها روسيه با   ٨٧                                  ميليون نفر جمعيت بر آلمان برت
     داشت.٢        در دهه                                                            هاي پاياني سده نوزدهم روندي معكوس آغاز شد: رشد جمعيت در غرب 
ــا، يعنـي بخشهـاي                                                                              اروپا (بخش "توسعهيافته") رو به كاهش نهاد و در مركز و شرق اروپ
                                                              "كمتر توسعهيافته" و "توسعهنيافته" آن، رو به افزايش. در ســالهاي     ١٨٧٠ -    ١٩١٤       كمـتر 
                                     از پنجاه درصد بر جمعيت انگلستان و بيش                                          از پنجاه درصد بر جمعيت آلمان افزوده شد؛ 
                                                                      در حاليكه جمعيت روسيه قريــب بـه سـه چـهارم افزايـش يـافت. در ايـن دوران، رشـد 

                                    جمعيت در فرانسه بسيار كمتر بود و از   ٣٧            ميليون به   ٤٠                  ميليون نفر رسيد.٣  
  

ــا در سـده نوزدهـم بتدريـج سـيماي روسـتايي خـود را از دسـت داد و بـه                                                                       قاره اروپ
ــدل شـد. دكـتر ديويـد تامسـون سـرآغاز شهريشـدن زنـدگـي       جامعه                                                            اي "شهرنشين" ب
                             اجتماعي اروپا را تنها از دهه     ١٨٣٠                                              ميداند؛ زمانيكــه نـيروي بخـار از عرصـه توليـد بـه 

                                                                   عرصه حمل و نقل وارد شد و نخستين خطوط راهآهن احداث شد. او ميافزايد: 
                                              اين بسيار مهم است كه درباره قدمت و سرعت اين تح                     ولات بزرگ اغراق نشــود. 
                     حتي در بريتانياي سال     ١٨١٥               ً                            تنــها بخـش نسـبتا  اندكـي از كـارگـران صنعتـي در 
ــك و روسـتاها                                                                        كارخانههاي بزرگ شاغل بودند و بيشتر انگليسيها در شهرهاي كوچ
                                                                       ميزيستند. در فرانسه حتي تا آغاز سده بيستم واحدهاي صنعتي بطور عمده كوچــك 
ــدند. اروپـا                        بود، و تنها در اين سده                                                    بود كه بخشهاي مهمي از شرق اروپا صنعتي ش
                              شهرهاي بزرگ را تنها پس از سال     ١٨٧٠                                      شناخت. اين فرآيندي بود طولاني، بغرنج 
                                                                            و متغير. اين فرآيند در اثر استفاده از كشتيهاي بخار در نيمــه دوم سـده نوزدهـم و 
                                                       استفاده از موتورهاي محترقه و برق در پايان سده نوزدهــم شـت               اب گرفـت. صنعتـي 
                         شدن در مقياسي جدي از سال     ١٨١٥                                            در انگلستان آغاز شد... "پيشتازان صنعــت" در 

                               انگلستان، هلند و فرانسه در سال     ١٨١٥                        هنوز اقليتي كوچك بودند .٤  
                       برخلاف تصور رايج، انقلاب     ١٧٨٩                                        فرانسه تحولي جــدي در سـيماي اقتصـادي ايـن 
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                                        كشور ايجاد نكرد و تا نيمه سده نوزدهم كشا                                   ورزي فرانسه همچنان به شكل سنتي خــود 
ــه هشـت سـده سـاكن مـانده بـود.                                                                          اداره ميشد. بنوشته كلافام، روستاي فرانسه قريب ب
      انقلاب     ١٧٨٩                                                                  تنها روابط مالكيت را دگرگون ساخت و خردهمــالكي را رواج داد، كـه بـه 
                                                                     تعبير او براي كشاورزي فرانسه "مخر ب بود"، ولي در زمينه فني هيچ تحولي ا           يجاد نكــرد. 
                                             ً                                 تا نيمه سده نوزدهم جامعه روستايي فرانسه عموما  بيسواد بود؛ همانگونــه كـه تـا نيمـه 

                                         سده نوزدهم اروپا هنوز يك قاره دهقاني بود.١  
       در سال     ١٨٥١                                                              نيمي از جمعيت انگلستان، بجز ايرلند، شهرنشين شــده بـود و از آن 
                                                   پس نيز جمعيت روستايي كاهش يافت. معهذا، هنوز شاغلين                    بخــش كشـاورزي بيـش از 
                                 شاغلين در ساير بخشهاي اقتصاد بود.٢         در دهه     ١٨٦٠       تنها  ٨ /  ٢٨                     درصد مردم انگلستان 
                                                در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر سكنه زندگي ميكردند.٣                           در آلمان مهاجرت به شـهرها 
ــور آغـاز شـد. در سـال               تنها از سال     ١٨٧١                                                         و آغاز جدي فرايند صنعتي شدن در اين كش
ــد؛ در سـال     ١٩١٤       ١٨٧١       تنها                                                          يك سوم فرانسويها و يك سوم آلمانيها شهرنشين بودن
                                                                            سه چهارم آلمانيها و نيمي از فرانسويها در شهرها ميزيستند. تخمين زده ميشود كه 
          در سالهاي     ١٨١٥ -    ١٨٧١                                                         از هر هفت نفر كه به جمعيت اروپا افزوده ميشد، يك نفر به 
                                   خارج از اروپا و چهار يا پنج نفر به             شهر ميرفتند.٤                                زمانيكه جنگ اول جــهاني درگرفـت، 
                                                                        انگلستان شهري ترين كشور اروپايي بــود در حاليكـه فرانسـه هنـوز سـيماي روسـتايي 

     داشت.٥  
  

                                                                           انقلاب ساختاري سده نوزدهم در اروپا با پيدايش شهرهاي بزرگ همراه بود و اين در 
ــي كـه بـا                                                        دوراني است كه شهرنشيني در شرق، به عنوان يك پديده سامان                    يافته و طبيع
                                                                              شهرهاي انبوه و متراكم و بيساختار دنياي "توسعهنيافته" در پايان ســده بيسـتم تفـاوت 

                                                      كيفي دارد، به دليل مداخله استعمار اروپايي نابود ميشد. 
ــها   ٩٣       هـزار        جمعيت     لندن         در سال     ١٥٦٣                                         ، پنج سال پس از آغاز سلطنت اليزابت، تن
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ــزار نفـر رسـيد. در                  نفر بود؛ در سال     ١٥٨٠     به    ١٢٣    هز                ار نفر و در سال     ١٥٩٥     به    ١٥٢                    ه
    سال     ١٦٣٢  ،    ٣١٧                    هزار نفر و در سال     ١٦٦١  ،    ٤٦٠                                     هزار نفر بود؛ در آستانه سده هيجدهم 
   به    ٦٧٤                    هزار نفر و در سال     ١٧٣٨     به    ٧٢٦                        هزار نفر رسيد. در سال     ١٨٠١            جمعيت لنـدن  
      ٩٥٨٧٨٨                                                     نفر گزارش شده كه ده درصد كل جمعيت انگليس را در بر م               يگرفت. اين رقم 
       در سال     ١٨٤١     به        ١٩٤٨٢٩٣               نفر و در سال     ١٨٧١     بـه        ٣٢٥٣٧٨٥                  نفـر رسـيد. در سـال  
ــس) بـه سـده      ١٨٩١          لندن با        ٤٢١١٧٤٣             نفر جمعيت (  ٥٢ /  ١٤                               درصد كل جمعيت انگلي

               بيستم گام نهاد.١  
       در سـال     ١٥٥٣        جمعيـت      پـاريس     ٢٦٠                               هـزار نفـر گـزارش شـــده اســت؛ شــهري 
                             پرجمعيتتر از لندن آن زمان. در                    اوايل سده هيجدهم (    ١٧١٨              )، اين رقـم بـه    ٥٠٩       هـزار 
                    نفر و يك سده بعد به    ٧١٤                                           هــزار نفـر رسـيد. در آغـاز حكومـت لويـي فيليـپ (    ١٨٣١  ) 
            جمعيت پاريس    ٧٨٦                                     هزار نفر بود كه در اواخر ســلطنت او (    ١٨٤١     ) بـه    ٩٣٥           هـزار نفـر 
ــت پـاريس تقريبـا  دو برابـر شـد: در س   ـال     ١٨٥١ ،                                                    ً                  رسيد. در دوران لويي بناپارت، جمعي
       ١٠٥٣٠٠٠                    نفـر بـود كـه در سـال     ١٨٦١     بـه        ١٦٩٧٠٠٠                نفـر و  در ســـال     ١٨٧٢    بــه  
       ١٨٥٢٠٠٠                   نفر رسيد. در سال     ١٨٩١              جمعيت پاريس        ٢٤٤٨٠٠٠                     نفر گزارش شده است؛ 

      ً                  تقريبا  نصف لندن آن زمان.٢  
ــت در زمـاني كـه        جمعيت             بندر نيويورك         در سال     ١٧٩٠       تنها      ٣٣١٠٠                            نفر بود؛ درس
                  بندر سورت در غرب ه   ند    ٨٠٠                                           هزار نفــر جمعيـت داشـت. جمعيـت نيويـورك در سـال  
ــه        ١٢٠٦٠٠٠       ١٨٣٠     به       ١٩٧٠٠٠              نفر، در سال     ١٨٦٠     به       ٨٠٦٠٠٠              نفر، در سال     ١٨٨٠     ب
ــها حـدود               نفر و در سال     ١٨٩٥     به        ١٨٥٠٠٠٠                                             نفر رسيد. در اين زمان جمعيت سورت تن
ــهري و تجـاري جـه         ان اسـت و                    يكصد هزار نفر بود.٣                                              نيويورك امروز عظيمترين كانون ش
                         سورت شهري است بياهميت با    ٤٠٠                                               هزار نفر سكنه فقير. اين تحولي است كه تنــها در 
ــهري و فرهنگـي                                                                      طول يك سده رخ داد. سرنوشت سورت سرنوشت تمامي مراكز مهم ش

                 دنياي اسلام است:  
    شهر               احمدآباد گجرات         در سال     ١٤١١                                         م. به دست احمدشاه گجراتي بنا شد. اين شهر 
               در سده شانزدهم    ٩٠٠                                                          هزار نفر جمعيت داشت و جهانگردان آن را زيباترين شهر جــهان 
                                                                           در عصر خود توصيف كردهاند. احمدآباد به دليل منسوجات فاخر و ابريشمي، كاغذهــاي 
                                                                    ساخت آن و صنايعش شهرت جهاني داشت و مركز مهم تجارت و صنعت شــرق بهشـمار 
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                                                  ميرفت. مسجد جامع و ساير ابنيه باشكوه ايــن شـهر، چـون                    مسـجد شـجاعت خـان، از 
                                                                       زيباترين شاهكارهاي معماري اسلامي است. آرامگاه احمدشــاه گجراتـي و همسـرش در 
ــهها تخريـب شـد و در سـال                                                                         اين شهر است. احمدآباد در سده هيجدهم به دست مهارات
ــها    ١٠٥       ١٨١٨                                        به تصرف كمپاني هند شرقي درآمد. در سال     ١٨٧٢                     جمعيت اين شهر تن

                      هزار نفر گزارش شده است .١  
      اصفهان                                   در نيمه اول سده هفدهم ميلادي حدود    ٦٠٠                      هزار نفر جمعيت داشــت.٢     در 
ــهاجم محمـود افغـان و در آسـتانه  حكومـت      سال     ١٧٥٠                                                            ، بيست و هشت سال پس از ت
ــهاني كـوچـك" ميديـد،٣                                                                         كريمخان زند، پايتخت باشكوه صفوي كه اولئاريوس آن را "ج
                     ويرانهاي بود كه تنها   ٢٠                   هزار نفر جمعيت دا   شت.٤         در سال     ١٨٩٩               ، جمعيت اصفـهان   ٧٠  

    الي   ٨٠                         هزار نفر گزارش شده است.٥  
ــكنه داشـت. ايـن رقـم در                         به گزارش شاردن، در سال     ١٦٧١       تبريز     ٥٥٠                                 هزار نفر س
ــيد و در سـال     ١٨٩٩     بـه    ١٧٠      الـي    ٢٠٠             حوالي سال     ١٨١٠     به   ٣٠      الي   ٥٠                         هزار نفر رس

         هزار نفر.٦  
       در سال     ١٦٣٧                            ميلادي آدام اولئاريوس آلمان  ي      كاشان                    را چنين ديده است: 

                                                                         كاشان يكي از پرجمعيتترين و مهمترين شهرهاي ايران از نظر بازرگاني است و بــه 
                                                                         همين جهت علاوه بر تعداد زيادي خانه زيبا داراي كاروانسراهاي باشكوه هــم هسـت. 
ــا طـاق                                                                                بازار و ميدان شهر، كه بسيار بااهميت و زيباست، داراي راهروها و حجرههايي ب
  ضر                                                                      بي است كه بينهايت عالي ساخته شده است؛ بطوري كه نظير آن را هرگـز نديـدم. 
ــد كـه از همـه مـهمتر                                                                            در كنار اهالي بومي شهر اقوام و ملل ديگري نيز زندگي ميكنن
ــتي                                                                          هنديها هستند كه در محلهاي جداگانه به تجارت مشغولاند. استادان صنايع دس
                               بهويژه ابريشمبافها و بافندگان پ                                               ارچههاي زربفت را در حجرههاي باز كه ميتوان آنــها 
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                                  را هنگام بافندگي ديد، مشغول كارند.١  

       در سال     ١٨٨٥                  جمعيت شهر كاشان   ٣٠                          هزار (هوتوم شيندلر) الي   ٧٠                 هزار نفر (يوان 
                     اسميت) گزارش شده است.٢  

ــق       شيراز                         ، كه در عهد كريمخان زند (    ١٧٥١ -    ١٧٧٩                                ) جمعيتي انبوه معادل دوران رون
ــي   ٤٠                 هـزار نفـر جمعيـت     اصف                           هان را در خود جاي داده بود،٣         در سال     ١٨٩٩       تنها   ٣٠      ال

     داشت.٤  
  

                                                                          انقلاب ساختاري در اروپا تنها به معناي پيدايش جوامــع انبـوه و مـتراكم در شـهرها 
                                                                        نيست؛ بلكه اين تحولي بود كه بتدريج پيامدهــاي زنـدگـي سـامانمند شـهري را بـراي 
ــه در زبـان انگليسـي نـيز واژههـاي "تمـدن"،٥                                اروپاييان به ارمغان آورد. بيه                                               وده نيست ك
             "جامعه مدني"،٦        "حقوق"٧              و "فرهيختگي"٨                                           با واژههاي "شهرنشيني"، "شهروندي"، "جامعــه 
                                                                               شهري" و "حقوق شهروندي" مترادف است. براي اروپاييان "مدنيت" و "فرهيختگي" تنها از 

                                        درون انقلاب شهرنشيني سده نوزدهم پديد شد. 
       تراكم م                                                                تداوم و طولاني ثروت در هر جامعه، لاجرم شكوفايي فرهنگ و دانـش و هـنر 
                                                                            را در پي دارد. شكوفايي و رشد علم و فلسفه در يونــان باسـتان نتيجـه طبيعـي انتقـال 
ــه در                                                                             ثروتهاي عظيم به اين سرزمين كوچك و تمركز آن در دست اقليتي بهرهمند بود ك
                                     طول نسلها به شكوفايي دانش انجاميد. دل                                      يل اين امر روشن اســت: بـا تراكـم ثـروت در 
ــايي مييـابند و در ايـن ميـان                                                                           يك جامعه بخشهاي وسيعتري از مردم از "كار يدي" ره
                                                                         گروهي پديد ميشود كه اوقات خود را در تكاپوي فكري و نظري صرف كنــد. در جامعـه 
                                                                    فقير چنين امكاني فراهم نيست و "درخشانترين" استعدادها در مرداب كــار شـا         ق روزانـه 
                                                                         براي تأمين معاش طي نسلهاي متمادي به تباهي كشيده ميشود و در نتيجه زمينـهاي 
                                                                     بـراي پيدايـش و پـرورش "نخبگـان فكـري" پديـد نميآيـد. در جامعـه فقـير تنـها بـــا 
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                                                                             درخششهاي "استثنايي" و ظهور "نوابغ" انگشتشمار و مثالزدني سروكار داريم؛ يكـي از 
                    ميليونها استعدادي كه                                                          از كوران حوادث جان سالم به در برده و "درخشيده" است. ايــن 
ــور                                                                            درخششها نميتواند گروهي از "نخبگان فكري" را پديد سازد و بدون پيدايش و حض
                                                                          "نخبگان فكري" ترقي يك جامعه امكانپذير نيست. در اروپاي معاصر چنيــن تحولـي رخ 
                                              داد. سه سده انتقال ثروت از طريق غارت ماوراء بح                                ار و پلانتهــاي قـاره آمريكـا شـالوده 
                                                                         مادي را براي پرورش و رشد "نخبگان فكري" و در نتيجــه توسـعه دانـش و فـن و وقـوع 

                                                 "انقلاب صنعتي" در نيمه اول سده نوزدهم فراهم ساخت. 
ــم و اوايـل سـده بيسـتم دامنـه                                                                           معهذا، اين فرايند بطئي و كند بود و در سده نوزده
                          "ثروت" و "فرهيختگي" تنها ب                                              خش محدودي از جامعه را دربرميگرفــت كـه بطـور عمـده 
                                                                                 اليگارشي مستعمراتي و كارگزاران پيرامون آن بودند. صرفنظر از مناطق فقير شرق اروپا، 
ــهرهمند نبودنـد؛                                                                                  در بخشهاي غربي اين قاره نيز همگان از پيامدهاي تاراج ماوراء بحار ب
ــدند. حتـي                   در قحطي مدهش سال     ١٨٤٧                          فرانسه مردم گرسنه و شورش                       ي تيرباران ميش
                                                                              در "بريتانياي مرفه" نيز تا نيمه اول ســده بيسـتم دو سـرزمين انگليـس و ايرلنـد بـه دو 
ــش از يـك ميليـون                                               دنياي متفاوت غنا و فقر تعلق داشتند؛ قحطي سال     ١٨٤٦                          ايرلند بي

                                                                     قرباني گرفت. و سرانجام در خود انگليس نيز دو دنياي متفاوت جريان داشت. 
          در سالهاي     ١٨٦٦ -    ١٨٦٧                                                      بيماري وبا در انگلستان در اوج خود بود و تنــها در شـهر 
               ليورپول بيش از     ٢٠٠٠                                                نفر را كشت. مدتي بعد بيماري سياه سرفه قريب به   ٣٢           هزار نفر 
                             را در اين شهر به هلاكت رسانيد.١                                  بنوشته دكتر تامسون، تنــها از سـال     ١٩١٤         بـود كـه 
                                        "تمدن اروپايي" كشف كرد چگونه از خود در ب                                       رابر بيماريهاي نابودكننده انسانها، چـون 
                                                     وبا، طاعون، مالاريا، تيفوييد، آبله و غيره، محافظت كند.٢                           در آغــاز سـده نوزدهـم "اميـد 
ــه در سـال     ١٩٠٠     بـه   ٥٠                     رسـيد. در آسـتانه دهـه         زندگي"٣                   در انگلستان تنها   ٣٠                بود ك

    ١٨٧٠                                            بخش مهمي از مردم انگليس هماره گرسنه بودند.٤  
           رمانهاي چار                                                             لز ديكنز تصوير گوياي انگلستان سياه سده نوزدهــم اسـت و تنـها ايـن 
ــالي                  تـيرهترين انگلسـتان٥             را نوشـت كـه               نيست. در سال     ١٨٨٩                        جنرال بوث كتاب جنج
                                                                            گوياي واقعيتهاي مدهش تمدن اروپايي آن عصر بود. بيست و پنج سال بعد، در آستانه 
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                                               جنگ اول جهاني، ليدي كنستانس ليتون، دختر لرد ليت                          ــون نايبالسـلطنه هنـد، كتـابي 
           نوشت بهنام                   زندانها و زندانيان١                                                كه در آن وضع رقتبار زنـان در جامعـه انگليـس مـورد 
                                                                                بررسي و نقد قرار گرفته بود. فقر و فحشاء و تيرهروزي واقعيات تلخ روزمره زندگي خيــل 

                        عظيم زنان اين كشور بود. 
                                           در برابر اين درياي تيرهروزي و نگونبختي، دني                               ــاي سرشـار از رفـاه اقليـت حـاكم بـر 
                                                                            جامعه انگليس قرار داشت: تركيبي از اشرافيت سنتي زمينــدار و اليگارشـي مسـتعمراتي 
                   نوخاسته. در سالهاي     ١٦٨٨ -    ١٨٥٠                                       حاكميت اقتصــادي و سياسـي انگليـس در دسـت 
                          اشراف زميندار بود. در سال     ١٧٩٠                                                سه چهارم اراضي كشاورزي اين سرزمين به چهار الي 
ــت.٢                                َ   بتدريـج، در پـيرامون كانونهـاي م عظ ـم       پنج ه                                 زار آريستوكرات انگليسي تعلق داش
ــم مـالي                                                                          تجاري چون "كمپاني هند شرقي" و "كمپاني خليج هودسن" و كمپانيهاي عظي
                                                                           چون"لويدز"، بورژوازي جديد سربركشيد و بر حيات سياسي انگلستان چنگ انداخــت. در 
ــه خصـم آن. بدينسـان، در سـده                                       انگلستان بورژوازي جديد شريك اشرافيت س                                   نتي بود ن
                   نوزدهم "بازار لندن"٣                                                           به نيروي سياسي اصلي و تعيينكننده در جامعه انگليس بدل شد. 

  
                                                                   "دمكراسي" جديد و پديدههايي چون "حقوق شــهروندي" و "مشـاركت سياسـي" نـيز 
ــين از "مجلـس عـوام"                                                                         معلول "جامعه مدني/ شهري" سده نوزدهم است. در صفحات پيش
  انگليس ن                                                                        ام بردهايم و اين ميتواند مفهوم سياسي امروزين نهادهاي پارلماني را به ذهــن 
                                                                                 متبادر كند. لذا، بايد متذكر شويم كه در اروپا "پارلمــان" نـه نمـاينده آحـاد مـردم بلكـه 
ــق مشـاركت سياسـي آحـاد مـردم در                                                                         نماينده كانونهاي متنوع اليگارشي حاكم بود. ح

               ً     دنياي غرب دقيقا  يك پ                                     ديده جديد و متعلق به سده بيستم است:  
ــه                   ده ميليـون نفـر از                              طبق قوانين انتخاباتي سالهاي     ١٨٤٨  ،     ١٨٧١    و     ١٨٧٥        فرانس
                                                                             مردم اين كشور، يعني كمتر از يك سوم آنان، حق رأي داشتند؛ و لذا فرانســه، بـه ي مـن 

                                                              انقلابهاي متعدد و خونين آن، "دمكراتترين" كشور اروپا محسوب ميشد.٤  
ــي ايـن    در      دهه     ١٨٢٠    ، در          انگلستان            تنها حدود    ٥٣٠                    هزار نفر از جمعيت   ١٣              ميليون
                                                                  كشور حق مشاركت در انتخابات مجلس عوام را داشتند. اصلاحــاتي كـه در سـال     ١٨٣٠  
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ــمار رأيدهنـدگـان را بـه    ٨٠٠                   هـزار نفـر رسـانيد.                                                      در قوانين انتخاباتي صورت گرفت ش
                         جمعيت انگليس در اين زمان   ١٦              ميليون نفر ب                                       ود. اين بجز ساير اتباع "پادشاهي متحــده" 
ــاتي انگلسـتان انجـام             بريتانياست.١                          پس از اصلاحاتي كه در سال     ١٨٦٧                                     در قوانين انتخاب
          گرفت، بين  ٥ / ٢                            تا سه ميليون نفر از جمعيت  ٥ /  ٣١                               ميليون نفري اين كشور حق شركت 
ــال     ١٨٨٤               خـود شـرط مـالكي       ت بـراي                                               در انتخابات را يافتند. گلادستون در اصلاحات س
                                                                              داشتن حق رأي را حذف كرد و بدينسان تعداد افرادي را كه قادر به شركت در انتخابات 

                                                                       مجلس عوام بودند به پنج ميليون نفر، يعني حدود يك ششم جمعيت كشور، رسانيد.٢  
                        در انگلستان تنها در سال     ١٨٧٦                                                بود كه اتحاديهها به رسميت شناخته شدند و اجازه 

              فعاليت يافتند.٣  
      پيش از      سال     ١٩١٤                                                          ، در فرانسه و انگلستان زنان حــق رأي نداشـتند و در انگلسـتان، 
ــهارم جمعيـت بـالغ مذكـر از شـركت در انتخابـات             پيش از سال     ١٩١٨                                                       قريب به يك چ

            محروم بودند.٤  
ــرح                                                       در انگلستان، حق رأي زنان در زمان دولت هربرت اسكوئيت (    ١٩٠٨ -    ١٩١٦       ) مط
                                    شد در حاليكه خود نخستوزير به شدت مخا                                    لف آن بود. اسكوئيت ميگفــت: "اگـر زنـان 
ــي اجتمـاعي                                                                            حق رأي به دست آورند تصور نميكنم قوه مقننه ما محترمتر شود يا زندگ
                                                                             ما غنيتر شود." و لرد كرزن ميگفت: "اين كار بريتانيا را مضحكه ســاير ملتهـا خواهـد 

     كرد."٥  
   در      بلژيك                                               ، كه يكي از پيشرفتهترين كشورهاي صنعتي اروپا محس               وب ميشد، تا سال  
    ١٨٩٣   (  ١٢                                                                  سال پيش از انقلاب مشروطيت در ايران) طبقات بسيار متمكن، يعنــي تنـها 

                                                            پنج درصد جمعيت كشور، حق انتخاب نمايندگان پارلمان را داشتند. 
ــد بـه      در     هلند                ، اصلاحات سالهاي     ١٨٨٧    و     ١٨٩٦                                   تعداد رأيدهندگان را از دو درص

  ١٤                                درصد جمعيت رسانيد و تنها در سا  ل     ١٩١٧                                  بود كه عموم مردم حق رأي يافتند. 
   در        اسپانيا         تا سال     ١٨٩٠                   و در نروژ تا سال     ١٨٩٨                              تنها طبقات متمكن و اشراف حــق 
ــق                                          شركت در انتخابات را داشتند. تنها در سال     ١٩٠٧                                    بود كه در نروژ و فنلاند به زنان ح
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   ٢٦٥                     رازهاي تمدن جديد غرب 
             رأي داده شد. 

   در       پرتغال    و     سوئد         تا سال     ١٩٠٠                        حق رأي محدود به طبقات                   فرازين جامعه بود. 
ــالهاي پـس از     ١٩٠٤        مرتفـع     در      آلمان                                                     موانع مشاركت مردم در انتخابات تنها در س

    شد. 
       در سال     ١٨٨٢                      در قوانين انتخاباتي        ايتاليا                                  اصلاحاتي صورت گرفــت و از آن پـس دو 
ــود                                                                   ميليون نفر، يعني هفت درصد جمعيت كشور، حق رأي يافتند. تنها در سال     ١٩١٢      ب

               كه بيشتر مردان                                            ايتاليايي حق مشاركت در انتخابات را يافتند. 
ــهار طبقـه محـدود بـود. در سـال     ١٨٩٦          اصلاحـاتي     در      اتريش                                             حق رأي دادن به چ
ــي تنـها در سـال                                                                           صورت گرفت و طبقه پنجمي نيز به شمار رأيدهندگان افزوده شد، ول
ــه جـزء       ١٩٠٧                                                      بود كه تمامي مردان حق رأي دادن را به دست آوردند. در         مجارستان        ، ك
                            امپراتوري اتريش بود، تا سال     ١٩١٨                                            تنها پنج درصد جمعيت حق مشاركت در انتخابــات 

          را داشتند.١  
ــزرگـان" و                                                                                 بنابراين، در اروپا تا پايان سده نوزدهم "پارلمان" چيزي نبود جز مجالس "ب
ــه                                                                                    اعيان؛ و نمايندگان پارلمان نه نماينده عامه مردم بلكه نماينده اشرافيت و طبقات مرف
       حاكم بو                                               دند. لذا، تشكيل مجلس شوراي ملي در ايران در سال     ١٩٠٦                   م. ديرهنگام نبـود و 
ــي ايـران از قافلـه تمـدن" شـمرد چنانكـه                                                                             فقدان اين نهاد را نميتوان عامل "عقبماندگ

                                تجددگرايان آن عصر گمان ميبردند. 
  

               تحولات اروپا بر           تاريخنگاري                         نيز اثــر گـذارد و از سـال     ١٨٥٠                  تدويـن مجموعـههاي 
   عظي                                                                         مي از منابع و اسناد تاريخي آغاز شد و روشهاي پژوهش تاريخي رشد كرد. بنوشته 
                                                                        تامسون، از اين زمان "آزمون ســختگيرانه مـدارك، سـنجش دادههـا، و نقـد تعميمهـاي 
                                                پذيرفته شده به ابزار تاريخنگاران حرفهاي بدل شــد."٢                          تكنگـاري (پژوهـش در موضـوع 

                                معين) از طريق ارجاع به منابع به                        روشن متعارف بدل گرديد. 
ــتابز٥              در انگلسـتان               لئوپولد رانكه٣                         در آلمان، فوستل دوكولانژ٤                            در فرانسه، و ويليام اس

                                                                         پايههاي تاريخنگاري جديد را، كه "تاريخنگاري علمي" نام گرفت، بنيان نهادند. 
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   ٢٦٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                           اين تاريخنگاري عصياني بود عليه "تاريخنگاري رومانتيك" يعني پذيرش غيرانتقـادي 
ــيز، چـون عـال م طبيعـي، عبـارت شـد از سـنجش     موه                                                                  ومات گذشته. شالوده كار مورخ ن
ــه تركيبـي كـه شـناخت                                                                         دادهها، بيختن و گزينش مدارك، بررسي فرضيهها، و رسيدن ب
                                                                       ممكن را از موضوع تحقيق به دست دهد. اين "تاريخنگــاري علمـي"، همچـون نظريـات 
                                             اگوست كنت و چارلز داروين و هربرت اسپنسر و كار                             ل ماركس، هم صبغه تكاملي داشت 
                      و هم "اروپامحوري" بود.١                                                         معهذا، "پرستش تاريخنگاري علمي"، به تعبير تامســون، كـه بـا 
                                                                 ُ     رانكه آغــاز شـد، در پايـان سـده نوزدهـم بـه پيدايـش انبوهـي از پژوهشهـاي خ ـرد و 

                                                                  تكنگاريهاي تخصصي انجاميد كه راهگشاي رشد اين شاخه از دانش بشري شد. 

        "رنسانس"                             ، آرمانهاي صليبي و ليبراليسم 
ــت                                                                       تصويري كه تاريخنگاري رسمي غرب از علل پيدايش تمدن جديد اروپايي به دس
ــي مدنيـت و فرهنـگ معرفـي ميكنـد،                                                                         ميدهد، و آن را ثمره يك فرايند بغرنج و طولان
                                                                          مخدوش و اغراقآميز است. اين تنها جعل يك هويت واحد، متداوم و همبسته فرهنگي- 
ــان          تاريخي ا                                                                           ست براي قاره اروپا؛ هويت و تاريخ پيوستهاي كه اروپا فاقد آن بود. پردازندگ
ــاد                                                                                اين الگوي تاريخي با اغراق و بزرگنمايي در برخي تحولات و پديدههاي تاريخي و ايج
                                                                               پيوند ذهني ميان آنها، كه گاه در واقعيت تاريخي هيچ پيوندي ميانشان وجود نداشت، و 
       ناديده               گرفتن يا كم اث                                                      ر جلوه دادن برخي تحولات و پديدهها، كـه گـاه جايگـاهي بـزرگ 
                                                                           داشتند، اين هويت واحد و فرايند منطقي رشد آن را در عرصه ذهــن و انديشـه تـاريخي 
ــاريخ فلسـفه غـرب                                                                                شكل دادند. يك نمونه از اين بازسازي غيرواقعگرايانه گذشته را در ت
ــي "قـرون وسـطي" از                                                ميتوان ديد. فردريك كاپلستون در اعتراض به حذف د                          وران طولان

                           تاريخ انديشه غرب مينويسد:  
ــلاد، بـه فرانسـيس                                               دانشجويان فلسفه اروپايي بايد از ارسطو، متوفي    ٣٢٢                          پيش از مي

                                    بيكن و دكارت، كه به ترتيب در سالهاي     ١٥٦١    و     ١٥٩٦                  درگذشتند، بپرند.٢  
      تبديل         "رنسانس"                                               به مبداء تحول جديد قاره اروپا از اينگونه دستك                اريهاي غــيرواقعي 
                                                                           است. ترجمه متون يونان و روم باستان، كه به "نوزايي" (رنسانس) فرهنگ فــوق شـهرت 
                                                                               يافته، در زمان خود فاقد آن جايگاه تاريخي بود كه بدان نسبت داده ميشود. اين جعلي 
ــاري چـون      تمـدن                                                                        است كه "تاريخنگاري علمي" سده نوزدهم اروپا بدان دست زد؛ و با آث
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   ٢٦٧                     رازهاي تمدن جديد غرب 
        رنسانس د         ر ايتاليا١                      اثر ياكوب بوركهارت (    ١٨٦٠                              ) "پرستش رنسانس" را باب كرد.  

                                                                   "رنسانس" به موجي اطلاق ميشود كــه از اواخـر سـده پـانزدهم ميـلادي دربارهـاي 
                                                             كوچك اشرافيت تجاري جنوب ايتاليا را فراگرفت و زادگاه آن دربار              لورنتســو مديچـي٢  
ــود. سـتي                          ز خـاندان مديچـي و اليگارشـي   (    ١٤٤٩ -    ١٤٩٢                                   )، حكمران ثروتمند فلورانس، ب
                                                                          زرسالار فلورانس با پاپ جلوهاي از ســتيز عـام حكمرانـان "سـكولار" (غـير روحـاني) بـا 
ــامي سـده پـانزدهم اسـت. در                                                                          حاكميت كليسا بود كه شاخص تاريخ سياسي اروپا در تم
                               تاريخنگاري جديد غرب، اين پديده               "سكولاريزاسيون"٣                                نام گرفته است به معناي فرايند 
ــامي قـدرت بـه ايشـان. ايـن     حذف                                                                           اقتدار و نظارت كليسا بر حكمرانان اروپا و انتقال تم
ــاي اسـلام در دوران كـاهش و                                                                        فرايندي است كه از برخي جهات به تحولات سياسي دني
ــدار و نظـارت مركـزي خلافـت عباسـي بغـداد شـباهت دارد. از درون فراينـد                                                                       حذف اقت
ــه اروپـا سـر در                                         "سكولاريزاسيون" دوران جديدي از حاكميت مط                                    لقه فرمانروايان خودكام
               آورد كه سالهاي     ١٦٦٠ -    ١٨١٥                                                    را در برميگيرد. اين دوران، در تاريخنگاري جديد غرب 
ــتبداد روشـنگرانه"٤                                    متمـايز ميشـود. نمونـههاي برجسـته ايـن               با نام زيباي                        "عصر اس
                                                                  حكمرانان "سكولار"، و درواقع "بيقــانون"، دودمانهـاي سـلطنتي تـودور و اسـت        وارت در 
ــت كـه كـلام                                                                            انگلستان، فردريك كبير پادشاه پروس و لويي چهاردهم پادشاه فرانسه اس
                                                 قصار او چنين در تاريخ به ثبت رسيده است: من دولتم!٥                           فرايند تبديل حكومــت مطلقـه 
                                                                          به "حكومت مشروطه" از اواخر سده هيجدهم آغاز شد و تنها در سده نوزدهـم بـه شـكل 
                       واقعي تحقق يافت؛ و بدين                                                     سان بورژوازي نوخاسته مستعمراتي غرب نيز در قدرت سياسي 
                                                                               سهيم شد. با شناخت اليزابت اول، اين "مستبدين منورالفكر" را كم و بيش شــناختهايم و 

                                                      در بحث "يهوديان درباري" با آنان بيشتر آشنا خواهيم شد. 
  

ــا بـا پـاپ و حـاكميت كليسـا       ابعـاد                                                                    ستيز اليگارشي زرسالار و "سكولار" جنوب ايتالي
ــات "آنتيـك" يونـان و                                                                             سياسي و نظامي داشت و در ب عد فرهنگي به شكل رويكرد به ادبي
ـــايي                                                                           روم باسـتان و برافراشـتن آن در برابـر فرهنـگ مسـيحي تجلـي يـافت. واژه ايتالي
                                           "لاريناشيتا" (نوزايي)، كه نخستين بار در سال     ١٥٥٠                  ً                 به كار رفت، دقيقا  به معناي تجديد 

                                                      
1
Jacob Burckhardt, The Civilization of Renaissance in Italy, London: Phaidon, 1955.

2
Lorenzo de Medici

3
Secularization

4
Enlightened Absolutism

5
L' etat c' est moi



   ٢٦٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــهجور و ناشـناخته بـود.                    حيات متون كهن يونا                                                           ني- رومي است كه تا اين زمان در اروپا م
                                                                       اين واژه سپس بار وسيعتري به خود گرفت و به معناي تجديــد حيـات هـنر و فرهنـگ 
ــده هيجدهـم،                                                                                 باستان يونان و روم به كار گرفته شد؛ و تنها دو سده بعد، در نيمه دوم س
ــايي وارد        انسـيكلو          پـدي فرانسـه   (    ١٧٥١ -    ١٧٧٢      ) شـد.                                         به مفهوم عام نوزايي فرهنگ اروپ

                                                 كاربرد واژه "رنسانس" در زبان انگليسي تنها از سال     ١٨٤٠      است.١  
ــخ                                                                            لورنتسو مديچي گروهي از نويسندگان را در پيرامون خود گرد آورد و به خريد نس
                                                               خطـي كـهن يونـاني- رومـي، كـه در صومعـههاي مسـيحي وجـود داشـت، پرداخــت و 
                          كتابخانهاي تدارك ديد شامل     ١٠٩٣              جلد كتاب كه    ٤٦٠                                 جلد آن به زبان يوناني بود. اين 

                                            كتابخانه پشتوانه فكري "رنسانس" بهشمار ميرود.٢  
                                                                      بدينسان، نويسندگان دربار مديچي حركت خود را براي تدوين يــك فرهنـگ نويـن 
                                                                           ضدكليسايي بر اساس "ترجمه" متون كهن يوناني- رومي آغاز كردند. اين حركت هرچند 
                به ظاهر ترجمه مت                                                        ون "آنتيك" بود، ولي بــار فرهنگـي بـس متمـايزي داشـت و درواقـع 
                                                                            برداشت "آزاد" و "روز" منطبق با خواستها و ايدهآلهــاي "مـترجمين" بـود. "مـترجمين" 
                                                                             رنسانس آنقدر يوناني نميدانستند كه راويان صالحي براي معرفي واقعي فرهنگ باســتان 
ــوط خـود غـيرواقعيترين و                                            يونان باشند. برجستهترين آنان بوكاتچو بود ك                                     ه با يوناني مغل

                                              آرمانيترين تصوير را از يونان باستان اشاعه داد.٣  
                                                                             "نوزايي" يونان و روم باستان، صرفنظر از انگيزههاي سياسي آن كه حاكميت كليسا را 
                                                                            هدف گرفته بود، از نظر فرهنگي نوعي رويكرد نوســتالژيك بـود. ايـن نوسـتالژي يونـاني 
               معطوف به فلسفه                                                             عقلي ارسطو نبود؛ اروپا پيشتر از طريق متكلميــن مسـيحي ارسـطو را 
                                                                         شناخته بود و در آن دوران ارسطو نماد فلسفه خشك مدرسي بهشمار ميرفت. اين يــك 
                                                                         رويكرد اخلاقي- ارزشي به شرك باستان و عليه مبادي فرهنگ كليســايي بـود كـه پايـه 
                                             سلطه پاپ انگاشته ميشد؛ و لذا معطوف به حماسهسر                            ايان و مورخيــن يونـاني بـود كـه 
ــد و آن گـروه از انديشـمندان يونـاني كـه                                                                            تصويري افسانهاي از گذشته به دست ميدادن
ــون. ايـن نـه         متـافيزيك                                                                  حامل بار "اخلاق جديد" انگاشته ميشدند چون سقراط و افلاط
ــيليو فـيچينـو بـه "كتـاب           ارسطو كه      كرپوس                                                          افلاطون بود كه با ترجمه آن توسط مارس
ــد و افلاطـون را بـه مقـام "قديـس" و "نيمـه     خـدا"       مقدس                                                                " اومانيستهاي ايتاليا بدل ش
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   ٢٦٩                     رازهاي تمدن جديد غرب 
       رسانيد.١  

  
ــود. در ايـن حاكمنشـين كـوچـك         فلورانس                                                                كانون "آزادانديشي" و "دمكراسي" نيز نب
                                                                              ايتاليايي اشرافيتي حكومت داشت كه از ق ب ل تجارت بينالمللي ثروت انبوهــي انباشـته و 
ــه "پـايتخت مـالي اروپـا"                         شهر خود را، پيش از دستي                                                        ابي پرتغاليها به راه دريايي شرق، ب
                                                                        بدل ساخته بود. فلورانس توســط ايـن اشـرافيت زرسـالار اداره ميشـد و بـراي انتخـاب 
                                  شوراي اين شهر يكصد هزار نفري تنها     ٣٢٠٠                                    مرد حق رأي داشــتند. بـراي تـوده مـردم 
                                                    بيسـواد و فقـير فلورانسـي آزادي جـز "آزادي فرمـان بـردن از                        اربابـان" نبـــود؛ و بــراي 
                                                                          پلوتوكراسي فلورانس آزادي جز "آزادي سلطه خود آنان بر شــهر و متصرفـات آن بـدون 
ــت. بـهگفتـه ويـل دورانـت، ايـن                                                                              دخالت امپراتوران يا پاپها يا فئودالها" مفهومي نداش
                                                                            "سخاوتمندي" مورخين سده نوزدهم بود كه به فلورانس چنان درجهاي از دمكراسي اعطا 
ــه از "آزادي"     كرد                                                كه اين "بهشت توانگرسالار بويي از آن نبرده بود."٢                                 اين مفهوم جاهطلبان
ــي بـه اوج رسـيد؛ حكمرانـي "باشـكوه" و بـس ثروتمنـد كـه "بـا                                                                         در عهد لورنتسو مديچ
                                                                                معشوقهها كلنجار ميرفت"، "پاپ ميآفريد" و "به عنوان بزرگترين و اصيلترين ايتاليايي 

                  عصر خود در سراسر ا                      روپا مورد احترام بود."٣  
                                                                           ايتالياي عهد "رنسانس" كانون خرافات، به موهومترين اشــكال آن، بـود. اومانيسـتها 
     ً                                                            غالبا  به "همزاد" يا "نگهبانان غيبي" اعتقاد داشتند و "نوشتههاي به               سبك سيسرون خــود  
ــاي محيـط خويـش ميآميختنـد." پودجـو براتچولنـي، از چـهرههاي                                                                       را با روح جنونآس
ــه مـانند سـواران بـي سـر هجـرت   ب                                                                  رجسته "رنسانس"، از عفريتهايي سخن ميگفت ك
ــا زنـان زيبـارو را بربـايند.                                                                                  ميكنند، يا از هيولاهاي ريشويي كه از درياها برميخاستند ت
                                                                                   ماكياولي به "امكان پر بودن هوا از ارواح" اشاره ميكرد و اعتقاد خود را بــه ايـن امـر كـه 
                    وقايع بزرگ با نشانهه                                                          ايي از صور عجيب، پيشگويي، الهام و علايم آسماني اعلام ميشوند 
ــيچينـو، مـترجم افلاطـون، شـرحي در دفـاع از غيبگويـي و                                                                         ابراز ميداشت. مارسيليو ف
                                                                             طالعبيني و اعتقاد به اجنه نوشت. و بوكاتچو، كــه "هيچگـاه متفكـر عميقـي نبـود"، "بـه 
                                          موهومات زمان خود از قبيل طالعبيني و پيشگوي                                   ي به مدد خواب پايبند بود و به وجــود 
ــوب ايتاليـا نـه                             اجنه و شياطين اعتقاد داشت."٤                                                  رويكرد يوناني- رومي سده شانزدهم جن

                                                      
١                همان مأخذ، صص    ١٣٧ -   ١٣٨  . 

٢                 همان مأخذ، ص   ٨٣  . 

٣               همان مأخذ، ص    ١٣٦  . 

٤                همان مأخذ، صص   ٤٧  ،    ٥٥٨  . 
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ــه بـه عكـس دور جديـدي از شـكوفايي                                                                        تنها مرحله جديدي در انديشه عقلي نگشود، ك

                "علوم خفيه" بود.١  
                                                    همانگونه كه ملاحظه ميشود، برخلاف آنچه بـه شـكلي عجيـب و ع               اميانـه در ميـان 
ــك                                                                                  همگان رواج يافته، "رنسانس" به معناي "نوزايي دانش و فن" در قاره اروپا نيست كه ي
ــان و روم                                                                                  پديده سده نوزدهمي است. "رنسانس" تنها به معناي "نوزايي" ادبيات و هنر يون
                                                                             باستان است در كانوني بسيار كوچك و مرفه از اشرافيت عياش اروپا در ســده شـانزدهم. 
ــه "دسـت      دامن                                                                           ه تأثير اين "فرهنگ" تا سده نوزدهم محدود بود و تنها در اين زمان بود ك
                                                                              سخاوتمند" تاريخنگاري جديد اروپا چنين جايگاهي رفيع و غيرواقعي به "رنسانس" اعطــا 
                    كرد. مهاجمان ماوراء                                                              بحار اسپانيايي و پرتغالي و انگليسي و هلندي و فرانســوي متـأثر از  
ــاي صليبـي را بـه                       اين فرهنگ نبودند و به                                                        عكس، به شدت و به شكلي رياكارانه، آرمانه

                                     پرچم توسعهطلبي خويش بدل ساخته بودند. 
ــا و كانونهـاي اشـرافي اروپـا در سـدههاي هفدهـم و                                                                          با افزايش رفاه و ثروت درباره
                                                                               هيجدهم "فرهنگ رنسانس" بتدريج به اين مراكز تسري يافت ولي تنها تأثير آن در ايجاد 
ــي بـا "خدايـان" آزمنـد و          ارزشها و                                                                    اخلاقيات جديدي بود كه از تشبه و همسانگري روان
ــي در دامـن                                                                              متجاوز يونان و روم باستان منشاء ميگرفت. شايد اين فرهنگ و نظام ارزش
                                                                          زدن به تهاجم جنونآميز اليگارشي مستعمراتي غرب در سدههاي پسين موثر بــود؛ ولـي 
                                 توجه كنيم كه بيقيدي اخلاقي و پايما  ل                                        كردن ارزشهاي عام انساني در ذات بشر ريشه  
                                                                       دارد و اين گرايش بهرروي بازتــاب فرهنگـي خـود را مييـافت. ايـن "معجـزه" فرهنـگ 

                                 "آنتيك" يونان و روم باستان نبود. 
ــيز بـرده در          بهرروي،                                                           مسكوت گذاردن پديدههايي چون تجارت عظيم و حيرتانگ
                                       سدههاي هفدهم و هيجدهم و كتمان نقش آن به                              عنــوان يكـي از پايـههاي پيدايـش 
                                                                            تمدن جديد غرب، و انتساب اين تحول به عوامل فكري و فرهنگي را بايد تنها و تنــها 
ــات تـاريخي                                                                          زيباسازي و آرايش داستان طلوع غرب نوين دانست. اين ربطي به واقعي
ــن آذينهـا و آرايـهها نميتـوان                                                                            ندارد. "راز" پيدايش تمدن جديد غرب را از درون اي

 ج    ست. 
  

                                                                   بهرغم تأثير "فرهنگ رنسانس" در سست كردن نظام ارزشــي- اخلاقـي مسـيحي، بـر 
                                                                                    توسعهطلبي ماوراء بحار اروپا، از آغاز تا پايان، روح صليبي غلبه داشت. آن آرماني كـه در 
                                                                            پايه تأسيس امپراتوري جهاني غرب در سدههاي شانزدهم تا نوزدهم قرار داشــت، آرمـان 

                                                      
١               همان مأخذ، ص    ٢٠٨   .  
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ــايي                      گسترش جهاني مسيحيت ب                                                        ود كه با انديشه برتري نژادي و رسالت جهاني اقوام اروپ

                                   آميخته بود. استانفورد شاو مينويسد: 
                                                                     هرچند تهديدات پرتغال بيشتر جنبه اقتصادي داشت، ولي هدف مذهبي مشـخصي را 
ــلام را از پشـت                                                                                نيز دنبال ميكرد. پاپ اين رسالت را به آنان واگذارده بود كه جهان اس
               محاصره كنند و م                                                                  سيحيت را به خاورميانه و هند بازگردانند. اسپانياييها نــيز در "دنيـاي 

                                              نو" [قاره آمريكا] همين مقصود را دنبال ميكردند.١  
                                                                         در انگلستان نيز توسعهطلبي ماوراء بحار با آرمانهاي صليبي سخت آميخته بود:  

ــتين انديشـهپـردازان مسـتعمرات  ي               ريچارد هاكلوت٢        كشيش (    ١٥٥٢ -    ١٦١٦                                  ) از نخس
ــار نقشـهها و رسـالههاي خـود توجـه الـيزابت را بـه                                                                               انگلستان بود و همو بود كه با انتش
ــام                                                                               آمريكاي شمالي معطوف كرد. پسر عموي بزرگتر هاكلوت، كه او نيز ريچارد هاكلوت ن
                                                                          داشت، از تجار بزرگ و سهامداران "كمپاني مسكوي" بود. هاكلوت جوان تحصيلات خــود 
                       را در كريست كالج آكسفور                                                      د به پايان برد و سپس با حمايت محافل مالي و تجاري لندن 
ــا                                                                                   و بريستول كانوني براي اشاعه انديشههاي توسعهطلبي ماوراء بحار در اين دانشگاه به پ
ــت س ـر                                                                            كرد. هاكلوت رسالههاي متعددي در تشويق اين تكاپو منتشر نمود و به درخواس
                                           والتر راليگ، براي ترغيب اليزابت به حمايت ما                                      لي از مستعمره راليگ در ويرجينيا، رسـاله  
ــت. هـاكلوت سـهم مـهمي در برنامـهريزي بـراي                          بحثي درباره پلانتكاري غرب٣                                              را نوش
                                                                     تأسيس كمپاني هند شرقي بريتانيا داشت و يكــي از هشـت نفـري بـود كـه درخواسـت 
                                  تأسيس "كمپاني ويرجينيا" را در سال     ١٦٠٦                            به دربار انگليــس تقديـم كـرد.٤          اليگارشـي  
                                        مستعمراتي انگليس با تأسيس "انجمن هاكلوت"٥                                   يــاد و نـام او را گرامـي داشـته اسـت. 
                                                                         "انجمن هاكلوت" ناشر بسياري از سفرنامههاي انگليسـيها بـه شـرق اسـت. و در هيئـت 

                                         مديره آن اعضاي اين اليگارشي عضويت دارند. 
                                                               از سده هفدهم تا پايان سده نوزدهــم ميـلادي، كـاركرد اشـاعه فرهنـگ اسـتع     ماري 
                                                                         انگليس را  انجمنهاي ميسيونري پروتستان به دست داشــتند؛ بـهويژه "انجمـن تبشـير 

                                                      
١                 استانفورد شاو،                                    تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد                                ، ترجمــه محمـود رمضـانزاده، مشـهد: م      عـاونت 

                  فرهنگي آستان قدس،     ١٣٧٠    ، ج  ١    ، ص    ١٨٢  . 
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       انجيلي"١                        و "انجمن ترويج مسيحيت"٢                                         اين دو انجمن در سده هيجدهم ســهم مـهمي در 
                                                           توسعه استعماري بريتانيا در قاره آمريكا ايفا نمودند. از دهه     ١٧٩٠                  "جنبش ميســيونري" 
ــد                          انگليـس اوج گرفـت و در فاص          لـه سـالهاي     ١٧٩٢ -    ١٨٦٢                         دوازده سـازمان مـهم جدي
                  ميسيونري تأسيس شد.٣                                                           از اينروست كه در نيمه اول سده نوزدهم هند به كانون تكاپوي 
ــود كـه                                                                                 بيسابقه ميسيونرها بدل شد. تأثير روح صليبي بر توسعهطلبي اروپا تا بدان حد ب
   در     ١٨٥١                                                ، پرنـس آلـبرت، همسـر ملكـه ويكتوريـا، در بـازديد از ن                 مايشـگاه مســتعمرات 

                                        انگليس آن را "فستيوال تمدن مسيحي" خواند.٤  
                                                                        بنوشته نرمن دانيل، انگليسيها "به پيوند همبسته دين خــود بـا منـافعي كـه بـراي 
                                        جهانيان به ارمغان آوردهاند معتقد بودند."٥                                        دانيل سياست اشاعه فرهنگ غربي در هنـد و 

                                           بنيادهاي اين فرهنگ در اوايل سده نوزدهم را چ                 نين توصيف ميكند: 
ــم- چـون] هسـتينگز،                                                                          انديشههاي قديمي [استعمارگران اروپايي تا اوايل سده نوزده
      مونرو،٦       ملكم،٧         تيگنموس٨                                                        [- همه] اين بود كه جامعه هند جامعهاي ايستا و رفتارهاي 
ــتي واقعـي امپراتـوري [بريتانيـا]                                                                                آن تغييرناپذير است. اكنون اين نظر پديد شد كه كاس

        كاشت بذر                                   هاي تمدن اروپايي و اصول مسيحيت است.٩  
                                         ً                  تلقي نظريهپردازان استعماري بريتانيا عمومــا  چنيـن بـود. در دهـه     ١٨٤٠           ماكـائولي 
             نوشت: "تاريخ    ١٦٠                                                            سال گذشته كشور ما، تاريخ پيشرفت مادي، اخلاقي و معنوي است." 
                 پالمرستون در سال     ١٨٤٨                                                گفت: "به اعتقاد مــن، وظيفـه مـا بـه اسـارت گرفتـن [س    ـاير 
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                                                                           ملتها] نيست، آزاد كردن آنهاست... وظيفه ما هدايت ســاير ملتهاسـت." رونـالد حيـام 
                                                                       ميافزايد در ميان روشنفكران انگليسي سده نوزدهــم ايـن يـك بـاور عمومـي بـود كـه 
                                                                             "بريتانيا به قله نردبان ترقي رسيده و اينك وظيفه اوست كــه سرنوشـت ديگـران را نـيز 
                          بهبود بخشد." تصادفي نيست ك               ه آقاي پادزناپ،١                                       يكي از قهرمانان رمانهاي چارلز ديكنز، 

                                          پيدايش ملتهاي ديگر را "يك اشتباه" ميخواند.٢  
ــور كـامل شـكل                                                                        تنها در نيمه دوم سده نوزدهم، زماني كه سلطه استعماري غرب بط
                                                                          گرفت، انديشههاي ليبرالي با امپرياليسم گره خــورد بـهويژه تحـت تـأثير كسـاني چـون 
        گلادستون؛                                                                  كه او نيز، چنانكه خواهيم ديد، يك مسيحي معتقــد بـود. معـهذا، حتـي بـا 
ــات مسـيحي كـاركرد                                                                          حذف نفوذ كليسا در دولتهاي غربي در اواخر سده نوزدهم تبليغ
                                                                       خود را به عنوان يك ســلاح اسـتعماري در شـرق از دسـت نـداد. در ايـن دوران ترويـج 
ــي                                               "لائيسيته" در شرق تنها به معناي حذف نفوذ نهاده                              ا و كانونهاي سنتي ديني- سياس
ــزاران غربگـراي                                                                             در حكومتهاي شرقي بود و بدينسان هموار ساختن راه براي نفوذ كارگ
ــون مصـر و چيـن، مـانعي                                                                            بومي. از ديدگاه استعمارگران بريتانيا، حكومتهاي شرقي، چ
                                                                         عمده در راه پيشرفت تمدن بشري بودند و لازمه "آزادي معنوي و فرديت انساني، در   هــم 

                       شكستن اين حكومتها" بود.٣  
  

ــي غـرب "اسـتبداد روشـنگرانه" را بـراي دنيـاي                                                                          در اين دوران، انديشهپردازان سياس
                                                                             استعمارزده توصيه ميكردند؛ حكومت مطلقه و بيقانوني كه زمام آن به دست كارگزاران 
ــات بـه جـان اسـتوارت ميـل٤   (    ١٨٠٦ -                                                                 غربي يا بومي غرب باشد. يك نمونه از اين نظري

  ٧٣  ١٨             ) تعلق دارد. 
               جان استوارت ميل                                                    ، انديشــهپـرداز نـامدار ليبراليسـم انگليسـي، پسـر جيمـز ميـل٥  
 (    ١٧٧٣ -    ١٨٣٦                                                                 )، از كارگزاران و انديشهپــردازان برجسـته مسـتعمراتي بريتانيـا در امـور  
ــاني هنـد      هند،٦                                            است. جان استوارت ميل نيز، چون پدر، از سال     ١٨٢٣                        به استخدام كمپ
                   شرقي در لندن در آمد                           و با انحلال كمپاني در سال     ١٨٥٨        ، پس از   ٣٥               ســال خدمـت، بـا 
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   ٢٧٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــر دوران خدمـت، دبـير        حقوق     ١٥٠٠                                   پوند استرلينگ در سال بازنشسته شد.١                              او در اواخ

                                        دپارتمان امور سياسي و مخفي [اطلاعاتي] هند٢      بود.٣  
                                                                           جان استوارت ميل مستعمرات بريتانيا را به دو گروه "مستعمرات اروپــايينژاد"، چـون  
ــاره آن مسـتعمرات   ا                                                                                 ستراليا و كانادا، و "مستعمرات غيراروپايينژاد" تقسيم ميكرد. او درب
ــت انتخـابي داشـته                                                                          "كه ساكنانشان به آن درجه پيشرفت رسيدهاند كه شايستگي حكوم
       باشند،"٤                                                                    يعني مستعمرات اروپايينشين، اصولي زيبا در باب حق خــودگردانـي داخلـي و 
                        روابط برادرانه در يك فدر                                                  اسيون سياسي مطرح مينمود. (روشن است كه سخن تنها بــر 
                                                                                 سر اروپاييان مستقر در اين مستملكات بود نه بوميان.) ولي آنگاه كه به مستملكات گروه 

                                                                      دوم ميپرداخت، ميل يكسره شارح حكومت استبدادي و شاه-فيلسوفي افلاطون بود: 
                                                   مردمي را كه در دوران توحش به ســر ميبرنـد بـايد فرمـانبر                  ي آموخـت... آن نـوع 
ــهاي از پيشـرفت ثمربخشتريـن حكومـت                                                                   حكومت كه براي حركت هر مردم در مرحل
                                                                            باشد، اگر چنان عمل كند كه مرحله بعدي پيشرفت آنان را با مانع يــا دشـواري روبـرو 

                                                سازد، نامناسبترين نوع حكومت براي آنها خواهد بود.٥  
ــن "وحشـيان" بـا                          يد بيـاموزند، "درس اطـاعت"،                                              ميل "نخستين درس تمدن" را، كه اي

                          "اطاعت از مافوق"، ميدانست.٦  
                                                                             مردمي كه در يك وضع آزاد تمدننايافته به سر ميبرند... درواقع تا زماني كه اطاعت 
                                                                                كردن را نياموزند، قادر به هيچ پيشرفتي در تمدن نخواهند بود. بنابراين، فضيلت واجب 
ــود                                            يك حكومت كه خود را بر چنين مردمي حاكم گردا                                ند اين است كه بتواند رعاياي خ
ــي توانـاي ايـن كـار باشـد، تشـكيلات                                                                           را به اطاعت كردن وادارد... براي اينكه حكومت
                                                                           سياسي آن بايد، كم و بيش، سر به سر استبدادگرانه باشد. يك تشكيلات سياسي كه تا 
                                                                          هر ميزان مبتني به رأي مردم باشد، كه در آن افراد جامعـه بـه دلخـواه از آزادي ع   مـل 
ــتين درسـي را كـه                                                                        فردي خود در برابر حكومت چشم پوشند، نخواهد توانست آن نخس

                                                               شاگردان در اين مرحله از پيشرفت خويش نياز دارند به آنان بقبولاند.٧  
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ــهران: نشـر نـي، چـاپ اول،   ٤                   جان استوارت ميل،                            تأملاتي درباره حكومت انتخابي                                          ، ترجمه علي رامين، ت

    ١٣٦٩    ، ص    ٢٨١ .  
٥             همان مأخذ. 

٦               همان مأخذ، ص   ٨٤  . 
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   ٢٧٥                     رازهاي تمدن جديد غرب 
                                                                          ميل تا بدانجا ميتاخت كه براي اين بخش از جهان حتي بردگي را نيز مجاز و عـامل 

               "ترقي" ميشمرد: 
                        اقوام بيتمدن و بهويژه دلا                                                       ورترين و پرنيروترين آنها از كار پيوسته و عاري از هيجان 
                                                                             بيزارند. ولي همه تمدنهاي راستين جز از اين راه به دست نميآيند. بدون چنين كاري 
                                                                              نه روح و فكر ميتواند با پذيرش عاداتي انضباط بايسته جامعه متمدن را به دســت آورد 
                                         و نه شرايط مادي پذيرش آن فراهم ميشود... ا                                  ز اينرو، حتي بردهداري ممكن اســت از 
                                                               راه ايجـاد محـرك نخسـتين زنـدگـي صنعتـي و تحميـل آن همچـون تنـها اشــتغال 

                                                        پرشمارترين بخش اجتماع... گذر به آزادي برتر را شتاب بخشد.١    
                                                                      در اينجاست كه انديشه "استبدادگري خوب" به عنوان مناسبترين شكل حكومت بر 

                        اين مردمان توصيه ميشود: 
ــد،     در                                                                     كشوري كه هيچگونه محركي براي بهبود خودانگيخته مردم وجود نداشته باش
ــهت پيشـرفت، بـه فرصتهـايي موكـول اسـت كـه                                                                     تنها اميد آنها به هر حركتي در ج

                                 استبدادگري خوب ميتواند پديد آورد.٢  
                                                                          اين "استبدادگر خوب" كمتر ميتواند يك حكمران بومي باشد و لذا چه بهتر كه ملل 

         "متمدن" م      ً                                   ستقيما  متكفل امور "استبدادگري خوب" شوند: 
ــتبدادگـري خـوب پديـدهاي نـادر و گذراسـت، ولـي                                                                     در يك استبداد بومي، وجود اس
ــور حـاكم بـايد                                                                           هنگامي كه آنان زير حاكميت كشوري متمدنتر قرار داشته باشند، كش
ــايد                                                                          بتواند چنين حكمران مستبدي را بنحوي پايدار براي آنان تأمين كند. كشور حاكم       ب
ــاهان مسـتبد فراهـم ميشـود بـراي                                                                           بتواند همه آنچه را كه بهوسيله سلسلهاي از پادش
ــاپذيـر در برابـر تزلـزل تصـدي و                                                                         اتباعش انجام دهد كه تضمينكننده قدرت مقاومتن
                                                                      حاكميت استبدادهاي توحشآميز، و شرط صلاحيتش بصيرت و دانايي حاصل از تجربه 
ــا                              ملتي پيشرفتهتر باشد. چنين اس                                              ت حاكميت كمال مطلوب ملتي آزاد بر ملتي وحشي ي

          نيمه وحشي.٣  

                      راز سلطه استعماري غرب 
ــج سـلطه اسـتعماري                                                                      به راستي چرا طي سدههاي شانزدهم تا نوزدهم ميلادي بتدري
ــايي كـه پيشـينههايي درخشـان در                                                                          غرب اروپا بر سراسر جهان پديد شد؟ و چرا تمدنه
ــهاجميني آزمنـد                                  و بيفرهنـگ شـدند؟ ايـن بيشـك مـهمترين                                  پشت داشتند مغلوب م
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   ٢٧٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                             پرسش نظري در عرصه انديشه سياسي و تاريخي است. 

                       در سده شانزدهم شاهد يك                 تكانه عظيم تمدني              در دو كانون          شرق اسلامي    و     غــرب 
     مسيحي                                                    هستيم. اين تكانه در كانون شرق اســلامي سـه دولـت مقتـدر    هنـد  ،      ايـران   و  
ــا                                       ي غربـي امپراتوريهـاي مسـتعمراتي اسـپانيا،        عثماني                               را پديد ساخت و در كانون اروپ
ــده                                                                                پرتغال، انگلستان، هلند و فرانسه را. كانون اسلامي پس از يك دوران شكوفايي در س
                                                                              هيجدهم رو به افول نهاد، كانون اروپاي غربي استوار و اســتوارتر شـد و سـرانجام سـلطه 

                          جهاني خويش را تأمين نمود. 
                                 پژوهشگران در كاوش براي دريافت "را                                       ز" سلطه غرب عوامل متعددي را ذكر ميكنند 
ــتي دريـايي غـرب اروپاسـت. از سـده پـانزدهم                                                                          كه مهمترين و پذيرفتنيترين آن فرادس
                                                                             ميلادي تا به امروز "غرب" سلطان بلامنازع درياها بوده است و ايــن فرادسـتي نـه مولـود 
                                                             "يكتايي" نژادي يا فرهنگي اروپاييان كه محصول ويــژگيهـاي زيسـت- مح        يطـي غـرب 
ــدي                                                                               اروپاست. موقع اقليمي سرزمينهاي بهمپيوسته و غني آسيا و آفريقا هيچگاه نياز ج
ــن سـرزمينها                                                                                به نيروي دريايي اقيانوسپيما را در مردم اين سامان برنينگيخت. مردم اي
                                                                               تجارت خود را بطور عمده از طريق راههاي زميني انجام ميدادند و تكاپوي دريايي آنــان 
محدود به تجارت بندر به بندر و سفرهاي ساليانه حج بود. به نيروي رزمــي دريـايي نـيز 
تنها براي مقابله با دزدان و حفاظت از سواحل و جزاير خود در برابر مهاجماني همسـنگ 

خويش نياز بود نه بيش. در اين ميان ژاپن يك استثنا است. 
از سوي ديگر، نياز شديد مادي سرزمينهاي غرب قاره اروپا، كه از ديرباز راه طبيعـي 
ــت و  ارتباطاتشان درياها بود نه خشكي، ايشان را به تكاپويي جدي در اقيانوسها واداش
درست در اين زمان به "كشف" قاره آمريكا نائل شدند. معادني بيپايان از ثــروت بيهيـچ 
ــا،  مدافع جدي در انتظار اروپاييان بود. اينك غرب با پشتوانه سلطه خويش بر قاره آمريك
ــن قـاره و از اقتصـاد پلانتكـاري بـه  و در پرتو ثروت عظيمي كه از معادن طلا و نقره اي
ــر شـرق و غـارت ثروتهـاي آن  دست ميآورد، ميتوانست تهاجم جدي را براي سلطه ب

آغاز كند. 
ولي اين توصيف "راز سلطه غرب" را بطور كامل بازگو نميكند. ابهامها فراوان اســت. 
به راستي چرا تمدنهاي بومي قاره آمريكا در زمان ورود اروپاييان تنها در انتظار تلنگري 
ــن شـود؟ چـرا تكانـه  بودند تا فروپاشند و سلطه اروپا بر قاره آمريكا به اين سادگي ممك
تمدني سدههاي شانزدهم و هفدهم ميلادي در شرق اسلامي در سده هيجدهم منقطــع 
ــايي، چـون چيـن، در زمـان  شد؟ و چرا ساير دولتهاي مقتدر و شكوفاي جهان غيراروپ
تهاجم دريايي غرب در حال افول بودند؟ در اينجاست كه پژوهشــگران نقـش "تصـادف 

تاريخي" را به جد  ميگيرند. 



   ٢٧٧                     رازهاي تمدن جديد غرب 
ــت و ايـن                                                                           جامعه انساني در تاريخ طولاني خود ظهور و افول تمدنها فراوان ديده اس
                                   دگرگونيها معلول هزاران عامل بوده اس                                           ت تا بدانجا كه توضيحي جامع براي آن نميتوان 
ــلاد) در قلـه تمـدن            يافت. چرا          هخامنشيان         به مدت    ٢١٨        سال (    ٥٤٩ -   ٣٣١                           پيش از مي
                               جهاني جاي داشتند نه ديگري؟ چرا           تمدن مسيحي                                از درون سرزمين فلسطين، نه جاي 
                                                                    ديگر، سربركشيد و تمامي شبه قاره اروپا را مسخر ساخت؟ چرا تمــدن اسـلامي ا       ز درون 
ــهان آن روز، ايـران ساسـاني و       شبه                                                                       جزيره عربستان سربركشيد و دو امپراتوري عظيم ج
                                                                      روم، را مقهور خود ساخت؟ چرا اقوام شــبان اسـتپهاي آسـياي مركـزي سـرزمينهايي 
                                                                                     چون چين و ايران و اروپا را درنورديدند؟ يافتن "راز" اين جابجاييها و استقرار اين يـا آن 
                قوم، ايراني و عر                                                           ب و مغول نه ديگران، در رأس اين تكانههاي تمدنــي غـيرممكن اسـت. 
                                                ظهور تمدن جديد غرب نيز چنين است. ديويد فيلدهاوس،١                            استاد دانشگاه آكسفورد، در 
ــح ايـن "راز"                           مقاله "استعمار"، كه براي                      دايرهالمعارف آمريكانا                                    نگاشته، در جستجوي توضي

                                      بوده و سرانجام به عامل "تصادف" توسل جس                    ته است. او مينويسد: 
                                                                           ارائه يك ارزيابي عيني از پديده استعمار غيرممكن اســت، زيـرا ايـن ارزيـابي بـه آن 
                                                                         ملاكي وابسته است كه پذيرفته ميشود. براساس معيارهاي امروزين، كه بر تقدس حق 
                                                                         تعيين سرنوشت [ملتها] مبتني است، استعمار از نظر اخلاقي پديدهاي اســت غيرقـابل 
         دفاع؛ زير                                                                     ا جامعهاي جامعه ديگر را زير سلطه خود گرفته است... ولي اين ملاك از نظــر 
                                                                             تاريخ نامعتبر است زيرا بر اين فرض مبتني است كه در مقابل استعمار شق  ديگري نـيز 
ــم بينالمللـي                                                                       وجود داشت؛ جهاني مركب از دولتهاي مستقل كه در چارچوب يك نظ
ــال آنكـه                                      مفروض هر يك راه تأمين منافع خود را ب                                      ه بهترين شكل دنبال مينمودند. ح
                  هيچگاه چنين نبود.                                                           همه نظامهاي استعماري در اثر جبر فرايند تاريخ و بدون طراحي 
                پيشين پديد شدند.                                                               استعمار به عنوان يك واقعيت تاريخي را بايد از ديدگاه اخلاقي بـه 
                                         عنوان بخشي از يك نظم جهاني ارزيابي نمود؛                     نظمي كه هر چند قرن ي             ك بار دگرگون 

     ميشود .٢  
                                                                             "ارزيابي اخلاقي" دكتر فيلدهاوس از پديده استعمار قابل قبول نيست ولي توجه او به 
ــت تـاريخي"                                                                             "تصادف" و "نظم دگرگون شونده تاريخ" حائز اهميت است. در نقد "معصومي
                                                                          كه فيلدهاوس براي استعمار غرب قايل است بايد گفت كه نقش "تصادف" تنـها تـا سـده 
ــود،         هفدهم پ                                                                  ذيرفتني و معقول است. در سده هيجدهم، كه فرادستي غرب تأمين شده ب
                                                                            بايد از نقش موثر عامل "برنامهريزي سنجيده" در تهاجم به شرق سخن گفت؛ عاملي كــه 
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   ٢٧٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــا                                                                                  دكتر اوانسون به آن اشاره كرده است. از اين زمان است كه غرب از فرايند افول دولته
ــوع                                 در شرق سود ميجويد و سلطه خود را                                              تأمين ميكند. اين افول، چنانكه در نمونه طل
ــود. پـس از غـروب                                                                            دولتهاي اود و حيدرآباد دكن ديديم، به معناي مرگ جامعه هند نب
ــتعمار                                                                               دولت صفوي شاهد فرايند نوزايي در جامعه ايراني هستيم كه اين نيز به دست اس
                                                         غرب پايمال شد. بيشك، اتكاء غرب بر پشتوانه ذخاير عظيم قاره                     آمريكا سهمي مهم در 
                                                                           فرادستي و تهاجم آن در سده هيجدهم داشت. و بيشك، از اين زمان غرب بــا اتكـاء بـر 
                                                                        فرادستي خود از روند متناوب و طبيعي ظهور و افول دولتهاي شـرقي بـه سـود سـلطه 
                                                                      نهايي خويش بهره جست. در اين مرحله، نگرش غرب به شــرق مبتنـي بـر "طراحـي" و 
                 "مداخله" است نه "                                                          تصادف"؛ ما با مهاجميني سلطهگر و قويدست ســروكار داريـم نـه بـا 
ــد تـا در زمـان مناسـب                                                                            انسانهاي آرامي كه بيطرفانه نظارهگر حوادث پيرامون خويشان
ــه                                                                                شانس و اقبال خود را بيازمايند. اين مرحله يك سده به طول كشيد و سرانجام در نيم
                                       نخست سده نوزدهم به زايش پديدهاي انجاميد     كه                "تمدن جديد غرب"                 نام گرفته است. 

  
ــه                   تاريخ هند آكسفورد                                                          نقش "تصادف" را در استقرار سلطه پرتغاليها چنين مورد توج

                قرار داده است:  
ــر حكومـت ممـاليك                                                                        در زمان ورود پرتغاليها [به شرق] بخت يار آنها بود. در مص
                                                         مورد تهديد تركها قرار گرفته بود، در ايران يك سلسله جديد [                   صفويه] هنوز در حال 
                                                                        استقرار حاكميت خود بود. شمال هند نيز ميان حكومتهاي محلي تقسيم شده بــود و 
ــده قـرار داشـت و                                                                        لذا تنها گجرات بود كه در دستهاي قدرتمند سلطان محمود بيگ
                                                                        اين در زماني بود كه حكومت سلاطين بهمني در دكن در حال فروپاشي بود. هيچ يك 
                   از قدرتهاي بزرگ [من                                                         طقه] نيروي دريايي، به معناي نيروي دريايي مقتدر، نداشــتند. 
ــده بـود. كشـتيداران و                                                                           در خاوردور به فرمان امپراتور نيروي دريايي چين محدود ش
ــا                                                                              تجار عرب، كه بر تجارت اقيانوس هند تسلط داشتند، فاقد توان لازم براي مقابله ب

                                       انگيزه نيرومند و اتحاد پرتغاليها بودند.١  
ــب، در        اين تح                                                                  ليل كاملا درست است. در اين زمان، در اثر يك "تصادف تاريخي" عجي
ــد شـد و هيـچ دولـت مقتـدري، جـز حكومـت                                                                 شرق اسلامي خلاء سياسي آشكاري پدي
ــرات، حضـور نداشـت كـه مـانعي جـدي در برابـر تـهاجم                                                                     سلطان محمود بيگده در گج
ــيدند كـه                                                        پرتغاليها بهشمار رود. سه قدرت اسلامي هند، ايران و عثمان                      ي زماني سربركش
                                                                                غرب با بهرهگيري از يك فرصت تاريخي استثنايي پايههاي نفوذ خود را در آسيا و آفريقا 

                                                      
1
Smith, ibid, p. 328.
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                  استوار ساخته بود: 

                حكومت صفوي ايران         در سال     ١٥٠١                                     ميــلادي، چـهار سـال پـس از آغـاز مـاموريت 
                                                                   واسكو داگاما و درست در زمان جنگهاي سلطان محمود بيگده با پرتغاليهــا،         بهوسـيله 
                           شاه اسماعيل بنيان نهاده شد.١                                            ولي تا تبديل دولــت صفـوي بـه يـك قـدرت منطقـهاي 
ــر بنـادر منطقـه اسـتوار                                                                                 سالها به درازا كشيد و در اين دوران پرتغاليها سلطه خود را ب
                             ساخته بودند. شاه عباس در سال     ١٥٨٧                        به قدرت رسيد و در سال     ١٦٢٢                  پرتغاليها را از 

                هرمز اخراج كرد. 
         دولت بابر         در سال     ١٥٢٦                                                 ميلادي، شانزده سال پــس از اشـغال بنـدر گـوا بهوسـيله 
                                                                    پرتغاليها، در دهلي تأسيس شد ولي تنها در دوران اكبر و با تصــرف گجـرات (    ١٥٧٣    م.) 

                                                   بود كه دامنه اقتدار آن به سواحل غربي هند كشيده شد. 
           دولت عثماني                                               در نيمه دوم سده پانزدهم دوران اقتدار خود را آ                  غاز كــرد. ولـي توجـه 
                                          سلطان محمد دوم، معروف به سلطان محمد فاتح (    ١٤٥١ -    ١٤٨١                      م.)، به تحكيم پايههاي 
                                                                           دولت عثماني و توسعه در حوزه مديترانه، آناتولي و سرزمينهاي مماليك مصر معطــوف 

     بود. 
ــود                                     در زمان ورود پرتغاليها، دولت مقتدر           مماليك مصر   (    ١٢٥٠ -    ١٥١٧                 ) رو به افول ب
         و درگير ج                                                                    نگ با دولت نوپديد عثماني كه سرانجام به سقوط آن انجاميد. معــهذا، دولـت 
                                                                        مماليك مصر تنها قدرت اسلامي بود كه در حمايت از دولت گجرات به تلاشي بيحاصل 

        دست زد. 
  

ــدوي تـازه مسـلمان              دولت مسلمان      گجرات         در سال     ١٤٠١                                     ميلادي بهوسيله يك هن
                                   شده بهنام ظفرخان بنيان نهاده شد. آغ                                         از شوكت اين دولت در زمان احمدشــاه اسـت. او 

                                                      
١                                                                            سالهاي آغازين سلطنت شاه اسماعيل صفوي با سالهاي پاياني سلطنت سلطان محمود بي          گده مقارن 

ــلطان مظفـر حليـم (خليـل                                                                                   است. رابطه ميان دو دولت مسلمان صفوي و گجرات از دوران سلطنت س
                                                  خان)، پسر سلطان محمود بيگده، آغاز شد. او در رمضان    ٩١٧                                  ق. به سلطنت رسيد و يك ماه بعــد، در 
                                                    شوال همين سال، سفير ايران در دربار او حضور يافت. در           مــرآت احمـدي                 چنيـن آمـده اسـت:      "مـير 
ــده و بـه                          فرمـوده سـلطان جمعـي از امـرا                                                                ابراهيم خان ايلچي شاه اسماعيل پادشاه خراسان و عراق آم
                                        استقبال نموده به اعزاز تمام آوردند. مير                                                        مذكور پياله فيروز كه در نهايت نفاست بود با صندوقچه مملو  
                                                                    از جواهر و ديسي از اقمشه مذهبه و سي رأس اسپ عراقي و تركي كه شاه فرست                    اده بود به رسم هديـه 
                                                                                         گذرانيد و سلطان مير مذكور را با همراهيان به خلعتهــاي خسـروانه و انعامـات پادشـاهانه بنواخـت." 

                            (علي محمد خان، همان مأخذ، ج  ١    ، ص   ٦٧   )  
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             سي و دو سال (    ١٤١١ -    ١٤٤٣                                                  ) بر سرزمين گجرات حكومت كرد و دولتي مقتدر و شكوفا 
                                                                                را بنا نهاد. مهمترين يادگار او احداث شهر احمدآباد گجرات است. حكمران نامدار بعــدي 

                                                             گجرات، نوه او بهنام فتح خان، معروف به سلطان محمود بيگده، است.  
                 سلطان محمود بيگده١    ٥٢       سال (    ١٤٥٩ -    ١٥١١                                م.) پادشاه مستقل و مقتدر سـرزمين 
ــرق در اواخـر عمـر او رخ داد و در                                                                                 استراتژيك گجرات بود. تهاجم دريايي اروپاييان به ش
                                                                            اين زمان گجرات تنها دولت مقتدر شرق اسلامي و تنها مانع جدي در برابر توســعهطلبي 
                           پرتغاليها بهشمار ميرفت. بيه                                                      وده نبود كه وي در اروپا شهرت فراوان يافت و سكنه بنادر 
ــتانها و سـفرنامههاي كينهتوزانـه ماجراجويـان دريـايي، در اشـعار                                                                                  اروپا، به تأثير از داس
ــرق" آمـاج طـنز قـرار ميدادنـد.٢       صـاحب      مـرآت                                                               عاميانه خود او را به عنوان "سلطان ش

     احمدي           مينويسد: 
ــثرت عـدل و احسـان، و هـم در                              سلطان مذكور بهترين سلاطين گجر                                    ات است در ك
                                                                           اهتمام غزا و رعايت احكام اسلام، و هم در متانت رأي... مدارس بهشتآئين و مســاجد 
ــا نگـيرد.                                                                           مانند خلدبرين ساخت و حكم كرده بود كه هيچ كس از لشكريان قرض به رب
ــه                                                                       خزانهاي عليحده مقرر كرده بود كه از سپاهي هر كس به قرض حاجت داشته باشد     ب
                                                                           او بدهد و به وعده بگيرد. ميفرمود كه اگر مسلمانان قرض به ربــا بخوردنـد از دسـت 
                                                                            ايشان غذا چگونه آيد. و كثرت اشجار ميوهدار در عرصه گجرات از آبياري عهد سلطنت 
                                                                          سلطان مذكور است و همچنان در شهر و قريات اگر دكان خالي يا خانــه افتـاده بنظـر 

                                                      
  . Begada و   Begara ، Bigarha :١                                                            در منابع انگليسي نام وي به شكلهاي مختلف به ثبت رسيده است

          مرآت احمدي            اين نام را                                                                به صورت "بيگده" ثبت كرده و در توضيــح آن دو روايـت بـه دسـت ميدهـد. 
ــاو را مقـدس                                                                                       نخست اينكه سلطان محمود به دليل تنومندي به "بيگده" شهرت داشت. (هندوها، كه گ
ــدد                                                                                                 ميشمرند، گاو تنومند و با ابهت را "بيگده" مينامند.) دوم اينكه، "بي" در زبان گجراتي به معناي ع
          دو است و "                                                             گده" يا "گره" به معناي قلعه. از آنجا كه دو قلعه بزرگ چانپــانير(Champaner)          در شـمال 
ــا جونگـره (Junagarhagarh                                     ) در منطقـه كاتيـاوار مراكـز اصلـي حكومـت                                  شرقي بارودا و جونهگده ي
ــه". (علـي محمـد خـان، همـان                                                                                    سلطان محمود بود، وي به "بيگده" شهرت يافت يعني "صاحب دو قلع

        مأخذ، ج  ١    ، ص   ٥٨  ) 
  (Ludovicoــايي ٢                                                                                 سلطان محمود بيگده به دليل مطالب استهزاآميز مندرج در سفرنامه ديوارتماي ايتالي

 (Smith, ibid, p. .درباره جثه درشت و پرخورياش در بنادر اروپا موضوع طنز بود                                                           di Varthema)
(.277                                      ً                     در واقع، وي فردي بسيار تنومند و طبعا  پرخوراك بود. صاحب      مرآت      احمدي                  مينويسد: "بارها 
ــي محمـد خـان،                                                                                       ميگفت كه اگر خدا محمود را دولت پادشاهي نميداد شكم او را كه پر ميكرد." (عل

             همان مأخذ، ج  ١    ، ص   ٥٩  ) 
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ميآمد، استفسار حال فرموده، آباد ميفرمود.١ 

 
ــود.  در اين زمان، كهنترين و ريشهدارترين قدرت دنياي اسلام دولت مماليك مصر ب
ــاي اسـلام  اين دولت به دليل استقرار واپسين خلفاي عباسي در قاهره٢ خود را مركز دني
ــل  ميدانست؛ براي خويش رسالت دفاع از حريم جهان اسلام را قايل بود و به همين دلي
مرجع استمداد دولتهاي مسلمان اندلــس و شـمال آفريقـا در برابـر تـهاجم مسـيحيان 
ــه ارتبـاط تجـاري اروپـا و مشـرقزمين بـود و  بهشمار ميرفت. به علاوه، بنادر مصر حلق
انسداد راه تجاري مصر- ونيز بهوسيله پرتغاليها ضربات مهلكي بر اقتصاد اين كشور وارد 
ــادر شـرق بهوسـيله پرتغاليهـا سـبب بـروز  ميساخت. بنوشته استانفورد شاو، تصرف بن
"بحران دائمي در اقتصاد قلمرو مماليك" شد. شاو خسارت توسعهطلبي دريايي پرتغاليها 
ــت ممـاليك مصـر تنـها دولـت  براي مصر را بيش از هر كشور شرقي ديگر ميداند.٣ دول
اسلامي آن زمان بود كه نيروي دريايي مقتدري در اختيار داشت. اين عوامل كافي بود تا 
دولت مماليك مصر ناوگان دريايي خود در درياي سرخ را به ياري سلطان محمود بيگده 

بفرستد.  
 

ــال ١٥٠٧م.  مقابله سلطان محمود بيگده با تجاوز پرتغاليها به سواحل گجرات در س
ــا برخـورداري از حمـايت نـاوگـان  به جنگي سخت با ناوگان دريايي پرتغال كشيد و او ب
ــو بنـدر شكسـت داد. در  اعزامي دولت مماليك مصر در ژانويه ١٥٠٨ پرتغاليها را در دي
اين جنگ، دن لورنسو،٤ پسر فرانسيسكو دالميدا نايبالسلطنه پرتغال، به قتل رسيد. ولي 
سرانجام، در سال ١٥٠٩ نيروي دريايي ســلطان محمـود در حوالـي ديـو بنـدر شكسـت 

خورد.٥ 
كمي پس از اين ماجرا سلطان محمود بيگده درگذشت و مدتي بعــد تـهاجم جـدي 

                                                      
١ علي محمد خان، همان مأخذ، ج ١، صص ٥٨، ٦٠. 

٢ پس از سقوط بغداد به دست هلاكوخان در صفر سال ٦٥٦ق./ ١٢٥٨م. دولت مماليك مصر بــه بقايـاي 

ــي  خاندان خلفاي عباسي پناه داد و آنان مركز خلافت خويش را در قاهره مستقر كردند. خلافت عباس
ــاني مدعـي عنـوان خلافـت  در قاهره در سال ٩٥٠ق./ ١٥٤٣م. پايان يافت و از آن پس سلاطين عثم

شدند. 
٣ شاو، همان مأخذ، صص ١٥٤، ١٥٥، ١٨٢. 

4
Don Lourenco

5
Smith, ibid, pp. 275-276, 328.
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ــد. بـهرغم اينكـه دولـت عثمـاني در  دولت نوخاسته عثماني به سرزمين مماليك آغاز ش
ژانويه ١٥١١ با اعزام تجهيزات و اسلحه به بازسازي ناوگان مماليك در درياي سرخ ياري 
رسانيده بود،١ سليم اول، سلطان عثماني (٩١٨- ٩٢٦ق./ ١٥١٢-١٥٢٠م.)، در بهار سال 
ــن دولـت، كـه از  ١٥١٦ به سرزمين مماليك لشكر كشيد و در ژانويه ١٥١٧ به حيات اي
ــده بـود، پايـان داد.  بحران اقتصادي ناشي از محاصره دريايي پرتغاليها آسيب فراوان دي
ــدرت مسـلماني كـه از نـيروي دريـايي قـابلي  بدينسان، با تهاجم عثماني به مصر تنها ق
ــد آكسـفورد مينويسـد سـقوط دولـت ممـاليك مصـر  برخوردار بود نابود شد. تاريخ هن
ــم سـاخت تـا در سـالهاي بعـد پرتغاليهـا  بهوسيله تركهاي عثماني امكان آن را فراه

بتوانند سلطه خود را بر بنادر گجرات نيز برقرار كنند.٢ 
ــه "سـليمان باشـكوه" و          "سـليمان                                                                  دولت عثماني تنها از دوران سليمان اول، معروف ب
         قانوني" (   ٩٢٧ -   ٩٧٤    ق./     ١٥٢٠ -    ١٥٦٦                                           م.) توجه خــود را بـه سـلطه پرتغاليهـا بـر بنـادر 
                                                            اقيانوس هند معطوف كرد. و اين مصادف با حكومت ســلطان بهادرشـاه (    ١٥٢٦ -    ١٥٣٧   )، 
                                                                              نوه سلطان محمود بيگده، بر گجرات است. رابطه بهادرشاه با پرتغاليهــا خصمانـه بـود و 
                       سرانجام در جريان مذاكرا                    ت خود با ننو داكانا،٣                            نايبالسلطنه پرتغال، در سن   ٣١        ســالگي 

                                   به شيوهاي خدعهآميز به قتل رسيد. در           مرآت احمدي                           ماجراي فوق چنين ثبت شده: 
                                                                          بنا بر فتنه فرنگيان و ساختن قلعه در جزيره ديو، سلطان نــهايت تأسـف داشـت و در 
ــات فرمـود، آن كفـار غـدار                                                    تدبير اخراج آنها ميبود... چون با فرنگيان از معدودي                            ملاق
ــل                                                                                  سلطان را شهيد ساختند و در دريا انداختند. و از آن روز جزيره بندر ديو به تصرف اه
                                         فرنگ رفت. و اين واقعه سيوم شهر رمضان سنه    ٩٤٣                                    اتفاق افتاد. اختيارخان وزير تاريخ 

                                           اين ماجرا را "سلطان البر شهيد البحر" يافته.٤  
اـه                        شيخ ابوالفضل مبارك در   اك      برنامه                                                مينويسد نايبالسلطنه پرتغال براي مذاكره با ش
                                                                           گجرات از كشتي خارج نشد و ادعا كرد كه سخت بيمار است. سلطان بــهادر "از شـاهراه 
                                                                             احتياط بيرون آمده"، "بامعدودي بر غراب سوار شده"، به پرسش حال او رفــت. در عرشـه 

                                                 كشتي توطئه را دريافت و كوشيد تا مراجعت كند ولي با                             مقابله پرتغاليها مواجه شد: 
                                                                قاضي فرنگ ســر راه بـر سـلطان گرفتـه تحكـم در توقـف نمـود. سـلطان از روي 

                                                      
١                    شاو، همان مأخذ، ص    ١٥٥  . 
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٤                             علي محمد خان، همان مأخذ، ج  ١    ، ص   ٨١  . 



   ٢٨٣                     رازهاي تمدن جديد غرب 
ــود                                                 بيتحملي شمشير كشيده او را از ميان به دو نيم كرد١                              و از غراب ايشان به غراب خ
                                                                    جست. غرآبهاي فرنگ، كــه دور دور ايسـتاده بودنـد، نزديـك شـده سـلطان را گـرد 
                گرفتند. جنگ در پ                                                          يوست. سلطان و رومي خان [بنيانگذار قلعــه سـورت] خـود را در آب 
                                                                      انداختند. رومي خان را آشنايي از مردم فرنــگ دسـتگيري كـرده پيـش خـود كشـيد و 
ــيز ضـايع شـدند. تـاريخ ايـن واقعـه را                                                                           سلطان غرقه درياي فنا شد. همراهان سلطان ن

                           "فرنگيان بهادركش" يافتهاند.٢  
                         اين روش ناجوانمردانه و خد                                                  عهآميز روش معمول پرتغاليها بود. آنان به همين طريق 
                                                                             امير ابراهيم شيرازي، سلطان زنگبار، را به اسارت گرفتند و به هميــن روش بـر حكومـت 

                   هرمز چنگ انداختند. 
                                                                         به گزارش هامر پورگشتال، بهادرشاه گجراتي كمي پيش از مرگ، سفيري با "هداياي 
                                   گرانبها" به دربار "حامي حرميــن شـريفي                                         ن" (سـليمان قـانوني) فرسـتاد و "از بـراي دفـع 
ــيگفتنـد                                                                                 دشمنهاي تازه خود كه اهل پورتقال بودند و يكي از بنادر او را كه بندر ديو م
ــاري طلبيـد. سـلطان عثمـاني دسـتور داد خـادم سـليمان پاشـا،                                                                        متصرف شده بودند" ي
ــوچـك و بيسـت       هـزار                                                                  حكمران مصر، در رأس ناوگاني مركب از هفتاد كشتي بزرگ و ك
ــد، بـه                                                                                 سرباز، كه هفت هزار نفر آنان نظاميان زبده عثماني موسوم به "ينكي چريك" بودن
ــت نـاوگـان عثمـاني خـبر قتـل                                                                         ياري سلطان گجرات بشتابد. بهرغم اينكه پيش از حرك
                                                 سلطان گجرات رسيد، معهذا خادم سليمان پاشا در ژوئن     ١٥٣٨                      مأموريت خــود را آغـاز 
ــه اشـغال                           كرد. ناوگان عثماني راه هم                                                       دلي با مردم منطقه را برنگزيد بلكه در مسير خود ب
ــاه بـه بنـادر پرتغاليهـا در سـواحل هنـد حملـه بـرد؛                                                                            بنادر زبيد و عدن دست زد و آنگ
اـن                                                                               قلعههاي كوت و كاك را اشغال كرد و سپس بندر ديو را به محاصره گرفت. در اين زم
ــع شـده                              محمود دوم، سلطان جديد گجرات،٣                    كه از كردار عثماني                          ها در زبيد و عدن مطل
ــاع كـرد.                                                                                    بود، از همراهي با ايشان و حتي ديدار با خادم سليمان پاشا و ارسال آذوقه امتن

                                                                  ناوگان عثماني ناگزير محاصره ديو بندر را ترك گفت و به قاهره بازگشت.٤  

                                                      
  (Smith,.ــود ١                       فرد فوق مانوئل دسوزا (Manuel de Souza)                                        نام داشت و حكمران پرتغالي ديو بندر ب

  ibid, p. 278)
٢                               ابوالفضل مبارك، همان مأخذ، ص    ٢٢٤  . 

ــا زهـر بـه قتـل رسـيد. در  ٣               سلطان محمود ث              اني در سالهاي     ١٥٣٧ -    ١٥٥٣                                              بر گجرات حكومت كرد و ب

         زمان مرگ   ٢٨                                       سال داشت (علي محمد خان، همان مأخذ، ج  ١    ، ص   ٩٢  ) 
ــي عليآبـادي، تـهران: زريـن،     ١٣٦٧    ، ج  ٢  ،  ٤                 هامر پورگشتال،                       تاريخ امپراتوري عثماني                                         ، ترجمه ميرزا زك

   صص     ١١٢٣ -    ١١٢٤                    ؛ شاو، همان مأخذ، ج  ١    ، صص     ١٨٢ -   ١٨٣  . 



   ٢٨٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــاني آشـفته                                                                          بنظر ميرسد يا گزارش هامر پورگشتال درباره علل بازگشت ناوگان عثم
      است و                                                                           يا كمي بعد تأثير رفتار سوء خادم سليمان پاشا مرتفع شد و رابطهاي اعتمــادآميز 
ــال     ١٥٤٠              يـك صـاحبمنصب                                                        ميان دولتهاي گجرات و عثماني برقرار گرديد؛ زيرا در س
                                                                      عثماني بهنام خواجه صفر، معروف به رومــي خـان، بـه احـداث قلعـه سـورت دسـت زد. 

     صاحب           مرآت احمدي           مينويسد: 
ــتي              صفر آقا نام                                                                  رومي... بنا بر رفع فساد اهل گجرات فرناك [فرنگيان] كه از راه كش
                                                                                     بدانجا رسيده انواع ايذا و اضرار به سكنه ميرسانيدند، او قلعه آهني اساس بنا نهاد. و در 
ــد                                                                              حين عمارت، فرنگان با چند كشتي و توپخانه رسيده، بنياد توپاندازي و جنگ نمودن
ــت و قلعـه... بـه اسـتحكام تمـام مرتـب شـد و                              كه قلعه ساخته نشود، پيش رفت                                          نگش
                                                                          توپهاي اژدهاپيكر با مصالح جنگي و قلعهدار قائم گرديد و رفــع هنگامـه آن جمـاعت 

   شد.١  
ــد كـه                                                                          خواجه صفر بهمراه فردي ديگر بهنام مصطفي فرستادگان سليمان قانوني بودن
                                                             در اواخر حكومت بهادر شاه، براي ياري به او، به گجرات وارد شدند                 . ســلطان گجـرات از 
                                                                                ورود آنان استقبال كرد؛ به ايشان لقب خاني داد و خواجه صفر را، كه اينك "رومي خان" 
ــارد.٢                                                                          ناميده ميشد، به حكومت سورت و مصطفي خان رومي را به حكومت بندر ديو گم
                                                                            چنانكه ديديم، در سفر مرگبار بهادرشاه به كشتي نايبالســلطنه پرتغـال رومـي خـان از 

        همراهان         او بود. 
ــانوني"، سـيدعلي كـاتبي رومـي،                                                                           اين رابطه تداوم يافت. در اواخر سلطنت "سليمان ق
ــاوگـاني بـه يـاري دولـت گجـرات شـتافت. او در                                                                           فرمانده نيروي دريايي مصر، در رأس ن
                                                                     آبهاي اقيانوس هند به دو جنگ بزرگ با پرتغاليها دست زد؛ در جنگ نخســت بـا   ٢٥  
                     كشتي و در جنگ دوم با   ٤٤      كشتي                                        . وي سرانجام شكســتي سـخت خـورد و بسـياري از 
                                                                       كشتيهايش منهدم شدند. سيدعلي كاتبي بقاياي تجهيزات و مهمات و كشتيهاي خود 
                                                                                 را به نايبالحكومه بندر دامان تحويل داد و به نيروهاي خود دستور داد اگر "ميــل دارنـد 
                                                             وارد خدمت سلطان گجرات شوند". وي سپس با سي تن از همراهان خود ا               ز راه زمين، از 
                                                                          مسير سند و خراسان و ايران، به وطن بازگشت و پس از سه ســال بـه اسـتانبول رسـيد. 
                                                                     سـيدعلي فـردي دانشـمند بـود و داراي تأليفـاتي در جغرافيــا و رياضيــات و صنعــت 

                         كشتيسازي و دريانوردي است.٣  
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   ٢٨٥                     رازهاي تمدن جديد غرب 
ــومات     را و                                                                       پس از ماموريت نافرجام خادم سليمان پاشا، سلطان علاء الدين، حكمران س
                                                                         شبه جزيره مالاكا و جزاير اين سامان، به دليل فشار و تــهديد اروپاييـان در سـال     ١٥٦٧  
ــتانبول كـرد و از سـلطان عثمـاني يـاري خواسـت.                                                                           سفير خود، بهنام حسين، را راهي اس
                                                                                 استمداد سلطان سوماترا و تظلمات مكرر بازرگانان مسلمان از تجاوز اروپاييان، ســرانجام 
ــاوگـان                   سلطان عثماني را و                                                              اداشت كه ناوگاني ديگر را به اقيانوس هند گسيل دارد. اين ن
ــاد بـرد. از هميـن زمـان،                                                                              نيز درگير فتوحات در سواحل يمن شد و مأموريت خود را از ي
ــد ميـان مديترانـه و اقيـانوس هنـد از                                                                              توجه دولت عثماني به ايجاد يك راه دريايي جدي
ــب    ٩٧٥           ق./ نوامـبر     ١٥٦٨   م.                                            طريق حفر كانال سوئز معطوف شد. در فرمان مور  خ   ١٢      رج
ــا بـر درياهـا و سـواحل هنـد و                                                                              سلطان عثماني به والي مصر، با توجه به سلطه پرتغاليه
                                                                            انسداد راه حجاج ضرورت پايان دادن به سلطه پرتغال خاطرنشان شده است. براي تحقق 
                                اين هدف، دستور بررسي مهندسين به                                   منظور حفر كانال ســوئز داده شـده اسـت.١     ايـن  
 ا                                                                                  قدام تاريخي دنبال نشد تا سرانجام كانال فوق بهوسيله اروپاييان حفر شد و دوراني نوين 

                                      را در ارتباطات دريايي شرق و غرب گشود. 

"غارت" و "توسعهيافتگي" 
پژوهشگران در نقش غارتگري ماوراء بحــار در پيدايـش تمـدن جديـد غـرب ترديـد 
ندارند؛ ولي به راستي اين "غارت" تا چه حد در تحول فوق نقش تعيينكننده داشت؟ بــه 
ــد صنعتـي  عبارت ديگر، اگر تاراج قارههاي آمريكا، آفريقا و آسيا نبود، آيا تمدن جدي

غرب در سده نوزدهم پديد ميشد؟ 
 

پيشتر درباره اقتصاد پلانتكاري، تجارت برده و تجــارت مـاوراء بحـار و سـهم آن در 
اقتصاد اروپا تا آستانه سده نوزدهم ســخن گفتـهايم. معـهذا، بـهنظر ميرسـد كـه شـايد 

توصيفي از ثروت هند، و تنها هند، در دوران تهاجم استعماري غرب ضرور باشد. 
رالف فيچ،٢ نخستين فرستاده اليگارشي تجاري انگلســتان بـه هنـد كـه در واپسـين 
ــدت تحـت تـأثير عظمـت شـهرها و  سالهاي سلطنت اكبر وارد اين سرزمين شد، به ش
زندگي مرفه مردم قرار گرفت و در مقايســه بـا آن كشـور خويـش را فقـير و عقبمـانده 
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢٨٦
يافت.١ و س ر توماس رو، نخستين سفير انگلستان در دربار هند، خــود را در ميـان اعيـان 
ــوق سـاليانه رو  دربار جهانگير حقير ميديد. بنوشته موريس كاليس، مورخ انگليسي، حق
٦٠٠ پوند استرلينگ در سال بود حال آنكه رجال هند هر يك ساليانه دهها هزار و حتــي 
ــاس خـود  صدها هزار پوند درآمد داشتند. رو در دفتر خاطراتش مينويسد كه از وضع لب
ــه لباسـي  شرمسار است. او ميافزايد حتي درآمد پنج سالهام نيز كفاف آن را نميدهد ك
در شأن آنان تهيه كنم.٢ حضــور تومـاس رو در دربـار جـهانگير همزمـان اسـت بـا ورود 
ــوي. جـهانگير در خـاطراتش ورود سـفير ايـران را  محمدرضا بيگ، سفير شاه عباس صف
شرح داده و متن نامه شاه عباس به خود را ذكر كرده، ولي هيچ اشارهاي به سفارت س ــر 
توماس رو انگليسي ننموده است.٣ اين نشان ميدهد كه پادشاه هند اهميتي فراوان براي 

ايران قايل بود و در مقابل ورود نماينده پادشاه انگليس برايش اهميت و ارجي نداشت. 
ــن  رابرت كلايو، كه پس از شكست سراجالدوله براي نخستين بار مرشدآباد را ديد، اي
شهر را "از نظر وسعت، جمعيت و ثروت" با لندن زمان خود برابر يافته است؛ با كاخهــايي 
بزرگتر از كاخهاي اروپا، و مرداني كه از هــر فـردي در لنـدن ثروتمندتـر بودنـد. كلايـو 
ــه ثـروت بـيپايـان دارد." پارلمـان بريتانيـا كلايـو را بـه  ميافزايد هند "كشوري است ك
ــي تبرئـه شـد. وي در دفـاع  اختلاس و ارتشا متهم كرد. او در برابر دادگاه قرار گرفت ول
زيركانهاش، نخست ثروتهايي را كه پيرامون خود در هند ديده بود وصف كرد، و توضيح 
داد كه چه شهرهاي ثروتمندي حاضر بودند به او رشوه دهند تا از تاراج حتمي در امــان 
بمانند؛ چه صرافاني كه در دخمههاي انباشته از جواهــر و طـلاي خـود را گشـودند و در 
اختيارش گذاشتند؛ و آنگاه به سخنان خود چنين پايان داد: "من در اين لحظه از قناعت 

خود در شگفتم!"٤ 
ــه چنـان  در اين زمان بود كه كلايو خزانه مرشدآباد را به تاراج برد. اهميت اين حادث
ــاراج معـادن  است كه جان كي تاراج خزانه مرشدآباد بهوسيله كلايو و همدستانش را با ت

الماس آفريقاي جنوبي بهوسيله س ر سيسيل رودز مقايسه ميكند.٥ 
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٢٨٧رازهاي تمدن جديد غرب 
ــراجالدوله ارزش آن را  درباره ارزش واقعي اين خزانه گزارشها سخت آشفته است. س
ــد اسـترلينگ ميدانسـت و فاتحـان انگليسـي ٤٠ ميليـون پونـد  معادل ٨٥ ميليون پون
ــه تـاراج رفـت.  استرلينگ بر آن قيمت نهادهاند. بهرروي هرچه بود، بخش مهمي از آن ب
آنچه رسما  اعلام شــد ايـن اسـت كـه كلايـو از ايـن خزانـه، معـادل ٢/٥ ميليـون پونـد 
استرلينگ برداشت كرد كه نيمي از آن بابت غرامت سقوط "قلعه ويليام" به كمپاني هنــد 
شرقي پرداخت شد و نيم ديگر خرج توطئهگــران محلـي و نظاميـاني شـد كـه بـه او در 
شكست سراجالدوله ياري رسانيده بودند. سهم رسمي خود كلايو از اين غارت تنــها ٢٣٤ 

هزار پوند ذكر شده است.١ 
ــس و ادمونـد بـرك توسـط پارلمـان انگليـس  تفحصهايي كه پس از اعتراضات فوك
صورت گرفت، نشان داد كه در سالهاي ١٧٥٧ تا ١٧٦٦، يعني از جنگ پلاسي تا پايــان 
حضور كلايو در هند، كارگــزاران كمپـاني در بنگـال جمعـا  مبلـغ ٢/١٦٩ ميليـون پونـد 
استرلينگ به عنوان "هديه" دريافت كردهاند (بجز "جاگير" كلايو كه ٣٠ هزار پوند درآمــد 
ساليانه داشت) و ٣/٧ ميليون پوند استرلينگ به عنوان "غرامت" به كمپاني پرداخت شده 
ــرا نـه  است.٢ بايد بپذيريم كه اين ارقام بسيار كمتر از ميزان واقعي غارت كلايو است؛ زي
كارگزاران كمپاني حاضر به ارائه گزارش واقعي چپاول خود بودند و نه پارلمان انگليس از 
ــه روشـني گويـاي  شبكهاي جدي براي تفحص دقيق برخوردار بود. معهذا، همين ارقام ب
ابعاد عظيم غارتي است كه بهوسيله كلايو در هند صورت گرفت. بنوشــته جـان كـي، در 
آن زمان يك خانه در ميدان بركلي لندن (محله اعياني شهر) ده هزار پوند قيمت داشـت 

و ده مايل مربع اراضي املاك شراپشاير٣ انگليس ٧٠ هزار پوند.٤ 
ويل دورانت ثروت هند در زمان تصرف ايــن سـرزمين توسـط كمپـاني هنـد شـرقي 

بريتانيا را چنين توصيف ميكند: 
ــيز بـود.  در عهد سلسله تيموريان هند وضع مردم نسبتا  بهتر شده بود. دستمزدها ناچ
ــان داشـت؛ در مقـابل  در عهد اكبر دستمزد كارگران از روزي سه سنت تا ٩ سنت نوس
قيمتها هم به همين نسبت پايين بود. در سال ١٦٠٠ در مقابل پرداخــت يـك روپيـه 
(كه بطور عادي ٣٢/٥ سنت است) ٨٨ كيلو گندم يا ١٢٦ كيلو جو خريداري ميشــد. در 
سال ١٩٠١ همان يك روپيــه بـهاي ١٣ كيلـو گنـدم  يـا ٢٠ كيلـو جـو بـود. يكـي از 

                                                      
1
ibid, pp. 319-320.

2
Smith, ibid, p. 519.

3
Shropshire

4
Keay, ibid, p. 320.



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٢٨٨
انگليسيهاي مقيم هند در سال ١٦١٦ "وفور آذوقه" را "در سراسر مملكت بسيار عظيـم" 
ــا قحـط و غلايـي  توصيف ميكند و ميافزايد كه "در آنجا هر كس، بي آنكه كميابي ي
باشد نان ميخورد." انگليسي ديگري كــه در قـرن هفدهـم در هنـد سـياحت ميكـرد، 

متوجه شد كه متوسط مخارج روزانهاش چهار سنت است. 
ــود رسـيده بـود.  ثروت اين كشور در عهد چندره گوپته، ماوريا و شاه جهان به اوج خ
ــهان ضربالمثـل شـده بـود. يـوان  ثروت هند در عهد شاهان سلسله گوپته در تمام ج
چونگ در توصيف يكي از شهرهاي هند ميگويد كه با باغها و استخرها جمــالي يافتـه 
بود، و به نهادهاي ادب و هنر آراسته بود؛ "ساكنانش در آسايش بودند و خاندانهايي در 
ــود... مـردم سـيمايي ظريـف داشـتند و  آن بودند پرخواسته، ميوه و گل در آن فراوان ب
جامههايشان از حرير رخشان بود، گفتارشان... روشــن و بامعنـا بـود..." نيكولـو كونتـي 
ــر از شـهرهاي آبـاد ميبينـد؛ "همـه  سراسر سواحل گنگ را [در حدود سال ١٤٢٠م.] پ
خوشساخت، و داراي بوستانها و باغستانهاي فراوان، زر و سيم، بازرگاني و صنعــت." 
خزانه شاه جهان چنان سرشار بود كه او دو اطاق محكم زيرزميني داشت كه گنجــايش 
هر يك ٤٢٥٠ متر مكعب بود، تقريبا  سرشار از سيم و زر. وينســت اسـميت مـيگويـد: 
ــت شـهرهاي مـهمتر  "مدارك آن زمان جاي هيچگونه شكي باقي نميگذارد كه جمعي
وضع مرفهي داشتند." جهانگردان هر يك از شهرهاي آگره و فتحپور سيكري را بزرگتر 
از لندن توصيف كردهاند/ آنكتيل دوپرون، كه در سال ١٧٦٠ در منــاطق مهراتـه سـفر 
ــت؛ "مـردم شـاد، پـر  ميكرد، خود را "در ميان سادگي و سعادت عصر طلايي" يافته اس

نيرو، و در سلامت كامل بودند."١ 
ورا آنتستي٢ انگليسي مينويسد: 

در هند تا قرن هيجدهم شرايط اقتصادي نسبتا  پيشرفتهاي وجود داشت و روشهاي 
توليدي، صنعتي و سازمان تجاري آن كشور با ساير بخشهاي جهان قابل قياس بود... 
اين كشور موسلينهاي زيبا و ساير ساختهها و مصنوعات نفيسي را ميساخت و صــادر 
ميكرد، در حاليكه نياكان ما بريتانياييها در همان هنگام زندگاني بدويان را داشتند. اما 
ــه وحشـيها صـورت  هند نتوانست در انقلاب اقتصادي كه به دست نوادگان همان نيم

گرفت شركت كند.  
پل باران، پس از ذكر اين گفته آنتستي، ميافزايد: 

اين "قصور" نه تصادفي بود و نه ناشي از بيلياقتي "نژاد" هنــدي؛ بلكـه ثمـره تـاراج 
حساب شده، بيرحمانه و منظم هندوستان به دست سرمايههاي انگليسي بود. اين برنامه 

                                                      
١  دورانت، همان مأخذ. 

2
Vera Antstey



٢٨٩رازهاي تمدن جديد غرب 
از آغاز حكمراني بريتانيا آغاز شد. ميزان تاراج و آنچه از هندوستان بــه يغمـا بـرده شـد 
ــر وقـت امـور هنـد، در سـال ١٨٧٥  چنان اعجابآور است كه ماركيز ساليسبوري، وزي
ــن چـاپيـدن بنحـوي عاقلانـه  هشدار داد "اگر قرار است هندوستان چاپيده شود بايد اي

صورت گيرد."١ 
ــگ پلاسـي (١٧٥٧) تـا جنـگ واترلـو  پل باران ميزان ثروتي را كه در فاصله جن
(١٨١٥) از هند بهوسيله انگليسيها به غارت رفت بين ٥٠٠ الــي هـزار ميليـون پونـد 
استرلينگ برآورد ميكند. اين دوران تاريخي بسيار مهمي اســت و انباشـت سـرمايه 
انگلستان در اين زمان بيشك در پيدايش انقلاب صنعتي نقش تعيينكننــده داشـت. 
ــه پيـش از  در نتيجه اين سيل طلا بود كه انگلستان موفق به انقلاب صنعتي شد وگرن
ــابه در هنـد و ايـران و  سال ١٧٦٠ دستگاههاي نخريسي لانكشاير با دستگاههاي مش

چين تفاوتي نداشت.٢  
 

در كاوش براي شناخت علل "توسعهيافتگي" ژاپن نيز نبايد در جســتجوي موهومـات 
ــت كـه بـه مـدت دو سـده (١٦٤٠-١٨٦٧) هيـچ  بود. يكي از رازهاي ترقي ژاپن اين اس
مداخله خارجي فرايند رشــد طبيعـي آن را منقطـع نسـاخت. در ايـن جزايـر زلزلـهخيز 
معادني غني كه طمع اروپاييان را جلــب كنـد وجـود نداشـت؛ و حتـي امـروزه، بـهرغم 
ــيار انـدك اسـت. پـل بـاران  پيشرفتهاي عظيم دانش كانشناسي، منابع كاني ژاپن بس

مينويسد: 
ژاپن تنها كشور در آســيا [و آفريقـا و آمريكـاي لاتيـن] اسـت كـه از اسـتعمار و 
وابستگي به سرمايهداري اروپاي غربي و آمريكا جان سالم به در برد و فرصتي بــراي 

توسعه مستقل ملي به دست آورد. 
او ميافزايد:  

ژاپن نه چنان بازاري داشت كه ساختههاي خارجي را جلــب كنـد و نـه ميتوانسـت 
براي صنايع غرب سيلوي مواد خام باشد. بنابراين، فريبندگي ژاپن براي سـرمايهداران و 
ــاهي  دولتهاي اروپاي غربي هيچگاه به اندازه طلاي آمريكاي لاتين و محصولات گي
و حيواني و كاني آفريقا، ثروتهاي شگفت جزاير هند، يا بازارهاي بيكران چين جذابيت 

نداشت.٣ 
در بررسي "مدل توسعه" ژاپن نيز آنچه ناگفته ميماند اين حقيقت بارز تاريخي اسـت 
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كه ژاپنيها خود قدرت متجاوز و استعمارگر خاوردور بودند و در اين عرصــه پـا بـه پـاي 
ــره (١٩١٠)، اشـغال منچـوري  اروپاييان پيش ميتاختند. اشغال فرمز (١٨٩٥)، اشغال ك
(١٩٣٧) و اشغال چين (١٩٣٨) بخشي از كارنامه استعماري ژاپن است. داســتان فجـايع 
ژاپنيها در چين در رمانهاي خانم پرل س. باك آمريكايي، نسل اژدها و خاك خوب، به 
روشني توصيف شده است. به ياد داشته باشيم كه پس از اشغال كره، ژاپنيها حــدود دو 
ميليون كرهاي را به عنوان برده به سرزمين خود منتقل كردنــد و آنـان را بـه كـار شـاق 
ــوق، اخـلاف  استخراج معادن و قطع جنگلها واداشتند. نود سال پس از حادثه موحش ف
ــدود ٦٨٠ هـزار نفرنـد، شـهروندان درجـه دو ژاپـن بهشـمار  اين كرهايها، كه امروزه ح
ــد.١  ميروند و بهرغم گذشت سه نسل از داشتن گذرنامه ژاپني و حق رأي دادن محرومان
ارنست ماندل مينويسد: "تنها در ژاپن كه بازرگانان راهزنــش از سـده چـهاردهم دريـاي 
ــرمايهاي در خـور اعتنـا گـرد آورده بودنـد"  چين و جزاير فيليپين را آشفته ساخته و س

تكرار تجربه اروپايي ممكن شد.٢ او ميافزايد: 
بنا به قول پروفسور تاكه كوشي، نخستين سيلان سرمايه پولي به ژاپن [در سدههاي 
ــره بـه  پانزدهم و شانزدهم] به دست راهزنان دريايي انجام شد كه در سواحل چين و ك

تبهكاريهايشان ادامه ميدادند.٣ 
                                                                         طبق تحليل آرنولد توينبي، مورخ نامدار انگليسي، "توسعه" ژاپـن نـيز يـك "تصـادف 
                                                                          تاريخي" بود. چين در سده دوازدهم ميلادي در اوج تمدن خود بود، ولي ســپس در اثـر 
              مقابله با يورش                                                              مغول و جنگهاي داخلي به تحليل رفت و از سده شانزدهم در سراشيب 
                                                                        سقوط قرار گرفت. درست در همين زمان، ژاپن جنگهاي داخلي خونين خود را، كــه از  
    ١٢٨١                                        آغاز شده بود، به پايان برد و بر پرهــرج   و                              مرجتريـن دوران تـاريخ خويـش نقطـه  
                   پايان نهاد. در سال     ١٥٩٠                   اين سرزمين توسط ه      يديوشي٤   (    ١٥٣٨ -    ١٥٩٨             ) يكپارچه شـد 
             و سپس به مدت    ٢٦٤       سال (    ١٦٠٣ -    ١٨٦٧                                       ) در زير سيطره مقتدرانه خاندان توكــوگـاوا٥  
                          ً                                                     قرار گرفت. بدينسان، تصادفا  آغاز تمركز و آرامش و "صلح بزرگ" در درون ژاپن بــا سـده 
ــاي    ي و                                                                         هفدهم ميلادي مصادف شد و "تجار" ژاپني توانستند از طريق ماجراجوييهاي دري
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   ٢٩١                     رازهاي تمدن جديد غرب 
ــايند.١       تنـها                                                                         غارت سواحل چين و كره و غيره راه كسب و انباشت ثروتهاي انبوه را بپيم

                                                   پس از آن و بر اين شالوده بود كه دوران امپراتور ميجي٢   (    ١٨٦٨ -    ١٩١٢           ) آغاز شد. 
ــده شـانزدهم                                                                         تا سده پانزدهم ميلادي چين قدرت دريايي برتر منطقه بود ولي در س
                           اين قدرت را از دست داد. آرن                                                 ولد توينبي مينويسد اگر چينيهــا ايـن قـدرت دريـايي را 
                                                                         حفظ كرده بودند به كانون اصلي تمدن جهاني بدل ميشدند. معــهذا، پيشـرفت دريـايي 
           چين از سال     ١٤٣٣                                                          متوقف شد به دو دليل: نخست، توجه امپراتــور مينـگ بـه مرزهـاي 

                                                 شمالي و دوم وسعت سرزمين چين و فراواني نعم در آن. 
احتمالا فراواني نعمت چين سبب شد كه حكمرانــان بـه فكـر اكتشـافات دريـايي و 
فتوحات خارج از چين نيفتند. چه اين لونگ، امپراتور سلسله چينگ، در سال ١٧٩٣... به 
ــا  يك فرستاده انگليسي گفته بود كه چين از نظر اقتصادي خودكفا [و بينياز از ارتباط ب

اروپاييان] است.٣ 
توين بي ميافزايد: "فقر كشــورهاي اروپـاي غربـي حكـام آنـها را وادار سـاخت تـا از 

فتوحات ماوراء بحار حمايت و تشويق به عمل آورند."٤ و اين سخن ماست. 
 

تأسيس دولت مقتدر ملي در ژاپن با تأسيس دولت مقتدر ملي شاه عباس بزرگ در 
ايران همزمان است. ايرانيان به دليل موقع جغرافيايي سرزمين خود و منابع انسـاني و 
مادي غني آن نيازي به غارت ديگران نداشتند ولي هميــن ثـروت چشـم ديگـران را 
گرفت و دخالت كانونهاي متجاوز خارجي را سبب شد. اين فرايند درخشان فرجــامي 
ــاظي  هولناك يافت. با سقوط دولت سامانمند صفويه، سرزمين پهناور ايران ديگر حف
جدي در برابر دخالت و دسيسههاي خارجي نداشت. درمقابل، تجاوز خــارجي و طمـع 
بيگانگان آرامش ژاپن را برنياشفت. ثبات ژاپن و نيز انباشت ثروت در اين ســرزمين از 
ــهاد و سـرانجام ژاپـن  طريق غارت سرزمينهاي مجاور پايههاي "عصر ميجي" را بنا ن
جديد را آفريد. نماد اين ثبات را در تاريخ كمپاني ميتسويي٥ ميتوان يافت كه در ســال 
١٦٩١ به عنوان بانكدار رسمي خاندان توكوگاوا تأسيس شد و امروزه بيش از ســه سـده 

قدمت دارد.  

                                                      
١ آرنولد توينبي، تاريخ تمدن، ترجمه يعقوب آژند، تهران: مولي، ١٣٦٨، صص ٦١٢، ٦١٨-٦١٩. 
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Meiji

٣ همان مأخذ، ص ٦٣٢. 

٤ همان مأخذ، ص ٦٣٢. 
5
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 ٢           . يهوديان  
                و اليگارشي يهودي  



                        آغاز و پايان بنياسرائيل 

ــد كـه در آغـاز هـزاره دوم پيـش از                                                                          يهوديان خويشتن را بازماندگان طوايفي ميدانن
ــد.                                                                          ميلاد در جنوب بينالنهرين سكني داشتند و سپس به سرزمين كنعان مهاجرت كردن
ــقتباري                                                                           نسلهاي بعد به مصر كوچيدند. در مصر مقهور ستم فراعنه شدند و زندگي مش
ــي (ع) ديـن خـود را اعـلام كـرد كـه           يافتند. د            ر حوالي سال     ١٣٥٠                                               پيش از ميلاد، موس
                                        برخلاف اديان بينالنهرين و مصر و كنعان بر                                        بنياد پرستش خداي يگانه استوار بود؛ و در  
                                                                              مهاجرتي معروف ايشان را به سرزمين كنعان انتقال داد. بطور كامل در كنعــان اسـتقرار 
ــش را در ايـن                                 يافتند، و در سالهاي پاياني هزار                                             ه دوم پيش از ميلاد نخستين دولت خوي

                  منطقه به پا كردند.١  
                                                                         درباره طوايف فوق در دوران اقامتشان در بينالنهرين اطلاع زيادي در دست نيست. 
ــاني                                                                               ميدانيم كه از شاخههاي آراميزبان قوم سامي بودند و يك واحد مستقل قومي يا زب
                                بهشمار نميرفتند؛ در آغاز "عبراني                                                  " ناميده ميشدند و سپس "بنياسرائيل". تنها از دوران 
                                  تبعيد گروهي از بزرگانشان در بابل (   ٥٩٨ -   ٥٣٩                               پيــش از ميـلاد) بـه "يـهودي" شـهرت 

                                          يافتند زيرا تبعيديان از قبيله يهودا بودند.٢  
ــون مصـر                                                               كهنترين كتيبهاي كه نام بنياسرائيل در آن مندرج است به مرنپتح،٣           فرع

                                                      
ــافتن يـك زمـان دقيـق بـراي آن  ١                                                                                       درباره زمان مهاجرت بنياسرائيل از مصر به كنعان و دشواريهاي ي

           بنگريد به: 
 H. H. Ben-Sasson [ed.], A History of the Jewish People, USA: Harvard University
Press, 1976, pp. 40-43.

2
Rabbi Alan W. Miller, "Hebrews", Americana, vol. 14, p. 40; Raphael Patai,
"Jews",  ibid, vol. 16, p.72.

3
Merneptah



   ٢٩٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
 (    ١٢٢٤ -    ١٢١٤   پ                                                          يش از ميلاد)، تعلق دارد. او در پنجمين ســال سـلطنتش بـه سـرزمين 

                                     كنعان تاخت و در كتيبه خود چنين نوشت: 
                                شاهان مغلوب شدند و گفتند سلام... 

              تحنو ويران شد 
                        سرزمين هتيها آرام گرفت  

                                             كنعان به يغما رفت، و شر بر سر آن فرو ريخت... 
       اسرائيل              غمگين شد... 

                      فلسطين بيوهزني براي مص     ر شد 
                                                 همه سرزمينها متحد شدند و آرامش بر همه حكمفرما شد 

                                         هر كه آشوبگر بود در بند مرنپتح شاه درآمد.١  

              خاستگاه آرامي 
                       طبـق روايـات "عـهد عتيـق"،    نـوح                   (كـه بـا "زيوســـودرا"٢                     در اســاطير ســومري و  
             "اوتناپيشتيم"٣                              در اساطير بابلي انطباق دارد)٤                                    داراي سه پسر بود كه پس از "توفان"     نسل 

                               انسانها از تبار ايشان پديد شد: 
   سام                                                                         ، پسر اول، نياي اقوام آرامي، آشوري، عبراني، قبايل شمالي عرب و عيلامي است. 

         پسر دوم،     يافث                                                             ، نياي اقوام شمال درياي سياه و قفقاز، ماد، ايوني و قبرس است. 
ــه نسـل او       همـاره                   سومين پسر، بهنام    حام                                               ، مورد نفرين پدر قرار گرفت و مقدر شد ك
                                                                              مقهور تبار برادران ديگر باشد. حام در مصر مأوا گرفت؛ سه پسر او نيــاي مـردم سـواحل 
ــه نـام كنعـان،                                                                             جنوبي درياي سرخ و يمن، مصر، ليبي و مراكشاند؛ و كوچكترين پسر، ب

                                            نياي سكنه كهن شرق درياي مديترانه (فنيقيها). 
ــه، در سـده                                                   در جهان اسلام، اين تقسيمبندي در برخي موارد متفاوت                        شد. براي نمون
                                                                   ششم هجري/ دوازدهم ميــلادي، ابوالفضـل ميبـدي گروهبنـدي نـژادي فـوق را چنيـن 
ــاري و صيـن" و سـاير         ميديد:     يافث                                                             "پدر ترك و خزر و صقلاب و تاريس و منسك و كم
                سكنه شرقي است. "   حام                                                       پدر سياهان است؛ سند و هند و زنج و قبــط و حبـش و نوبـه و 
اـلم      پـدر                    كنعان." و از پنج پ   سر    سام                            بقيه سكنه زمين پديد شدند:    ارم                  پدر عاد و ثمود،     ع

                                                      
 .    Ben-Sasson, ibid, p. 25  ١                       دورانت، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ٣٥٢   ؛

2
Ziusudra

3
Utnapishtim

4
Americana, vol. 20, p. 392.
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        خراسان،    يفر           پدر روم،     اسود              پدر فارس، و       ارفخشد                 نياي اعراب است.١  

ــار سـام                                                                              چنانكه ميبينيم، در تقسيمبندي ميبدي، ايرانيان و اعراب خويشاوند و از تب
                بهشمار رفتهاند. 

ــناختي و زبانشـناختي                                    تقسيمبندي "عهد عتيق" در برخي موارد                                       فاقد پايههاي نژادش
                                                                                  است. براي نمونه، كنعانيها (فنيقيها)، در كنار مصريها، از اقوام حامي بهشمار رفتــهاند 
                                                                               حال آنكه از نظر زبان و فرهنگ به عبرانيها نزديكترند تا به مصريها. عيلاميها، شــايد 
ــا آشـوريها، سـامي شـناخته شـده                            اند؛ كـه امـروزه آنـان را چنيـن                                             به دليل همجواري ب

          نميشناسند.٢  
  

ــه قـرار نمـيگـيرد و در                                                                           در تاريخنگاري يهود پيوندهاي آرامي بنياسرائيل مورد توج
                                                                               تقسيمبندي قومي "عهد عتيق" نيز، چنانكه ديديم، آراميها و عبرانيها دو شاخه متمــايز 
ــومين پسـر سـاما                     ند و آراميهـا از تبـار     آرام                                  عنوان شدهاند؛ عبرانيها از تبار       ارفخشد                س
                 كوچكترين پسر سام.٣                                                          معهذا، در بررسي دقيقتر خاســتگاه آرامـي قبـايل بنياسـرائيل و 
                                                                 تـأثير عميـق فرهنـگ و سـنن آرامـي بـر آنـان، حتـي تـا سـدههاي متمـادي پـــس از 

                                      مهاجرتشان به سرزمين كنعان، آشكار است. 
ــرزميني كـه             موطن اوليه        آراميها                             نواحي شمال شرقي شبه جزيره ع                       ربستان است؛ س
                                     در هزاره سوم پيش از ميلاد دولتهاي سومر٤       و اكد٥                             در آن پديــد شـد و شـهر تـاريخي 

    اور،٦                                   زادگاه ابراهيم، در آن قرار داشت. 
   اور                                                             شـهري اسـت در منتهياليـه جنوبـي رود فـرات و شـمال شـرقي شـبه جزيــره 
ــرا                    ت و حاشـيه خليـج فـارس                                                        عربستان؛ كه در نيمه هزاره سوم پيش از ميلاد در كناره ف
ــت؛ در    ٣٥٠                                                                          واقع بود و جنوبيترين شهر سومر بهشمار ميرفت. خرابههاي اور موجود اس
ــه علـت دگـرگونيهـاي جغرافيـايي،                                                                            كيلومتري جنوب شرقي بغداد قرار دارد و امروزه، ب
                           فاصله آن با ساحل خليج فارس    ٢٥٥                                  كيلومتر است. اين خرابهها از سال     ١٨٥٣           م. بارها و 
   بار                                                                       ها مورد كاوشهاي جدي باستانشناسان قرار گرفته است. اين كاوشها نشان ميدهد 

                                                      
١                              ابوالفضل رشيدالدين الميبدي،                كشفالاسرار و عده      الابرار                   ، تهران: اميركبير،     ١٣٦١    ، ج  ٤    ، ص    ٣٨٨  . 

2
Judaica, vol. 12, pp. 882-885.

٣              سفر پيدايش،   ١٠  /   ٢٢  . 
4
Sumer

5
Akkad

6
Ur
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                                                                              كه شهر فوق از نيمه اول هزاره سوم پيش از ميلاد در اوج رونق و شكوه خود قرار داشت 
ــال     ٢٣٦٠                  پيـش از ميـلاد، در                                                       و كانون گسترش اقتدار پادشاهان سومر بود. در حوالي س
                           زمان سارگون اول (شروم كين)،١                                 در قلمرو دولت اكد قرار گرفت كــه             نخسـتين دولـت 
ــن شـهر بـه مركـز پادشـاهان اور (    ٢٠٦٠ -     سامي                                                                  بهشمار ميرود. از اواخر هزاره سوم، اي
    ١٩٥٠                                                                ) بدل شد كه دامنه حكمرانيشــان سراسـر جنـوب بينالنـهرين و بخشهـايي از 
                                                            سرزمين عيلام (خوزستان) را فراميگرفت. باستانشناسان تخمين ميزنن              د كــه در اوايـل 
ــكونت داشـتهاند. در ايـن                                                                                هزاره دوم پيش از ميلاد در شهر اور بيش از پانصد هزار نفر س
                                   زمان، اور كانون اصلي پرستش خداي ماه٢                                           در منطقه بود. خرابههاي معبد عظيم اور، كـه 
ــت دينـي                       قدمت آن به حدود سال     ٢٥٠٠      پيش                                          از ميلاد ميرسد، بيانگر اهميت و مركزي
          اين شهر در                                                                     دوران فوق است. در اوايل هزاره دوم، دولت اور در زيــر فشـار عيلاميهـا از 
                                    شمال شرقي و قبايل كوچنشين سامي آموري٣                                      از غرب (سوريه) فروپاشيد و از ايـن پـس 
ــرار گرفـت. دو سـده نخسـتين هـزاره دوم                                                                           شهر اور در قلمرو دولت- شهرهاي آموريان ق
ــت تـا سـرانجام در                                     پيش از ميلاد، دوران رقابت و ستيز ميا                                       ن دولت- شهرهاي آموري اس
    سال     ١٧٩٢     يا     ١٧٢٨         حمورابي٤                                                   به قدرت رسيد و امپراتوري مقتدر بابل را پديد ساخت.٥ 
                                                                       در اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد، درست در زماني كه دولــت- شـهرهاي آمـوري در 
                                                                حال فروپاشي بــود و از درون آن امپراتـوري بـابل سربرميكشـيد، گروههـاي        جمعيتـي 
                                                                             سامي، كه آنان را بهنام قبايل آرامي ميشناسيم، به شمال و غرب مــهاجرت كردنـد و در 
ــرات مـأوا گرفتنـد. در اكتشـافات شـهر باسـتاني                                                                           سرزمين سوريه و مناطق شمالي رود ف
    مري،٦                                                    از دولت- شهرهاي آموري در جنوب بينالنهرين، قريب به   ٢٠                   هزار سند ارزشمند 
                  تاريخي به دست آمده                                                           كه به بايگاني دربار اين شهر كهن آموري تعلــق داشـته اسـت. در 
                                   اين اسناد، كه قدمت آن بــه حوالـي سـال     ١٨٥٠                               پيـش از ميـلاد ميرسـد، از سـرزمين 
اـن                                       شمالي رود فرات به عنوان "آرام- نهريم"٧                                            ياد شده است. اين اسناد تشابه فرهنگ و زب

                                                      
1
Sargon (Sharrum-kin)

2
Sin

3
Amori

4
Hammurabi

5
Americana, vol. 27, p. 794; ibid, vol. 3, pp. 9-10.
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                                             مردم آن زمان شهر مري را با عبرانيهاي نخستين ن          شان ميدهد.١  

                                                                             در برخي از روايات "عهد عتيق"، خاندان ابراهيم گاه خود را آرامي ميشمرند؛ و حتي 
                                                                           يعقوب، بنيانگذار بنياسرائيل، ابراهيم، نياي خويش، را "آرامي آواره" ميخواند: 

ــود. و بـا                                                      پس تو به حضور يهوه، خداي خود، اقرار كرده بگو پدر من              آرامي آوارهاي            ب
           عددي قليل ب                                                                 ه مصر فرود شده در آنجا غربت پذيرفت. و در آنجا امتي بزرگ و عظيم و 

        كثير شد.٢  
                                                                                 به علاوه، خاندان ابراهيم با آراميها خويشاوند نزديكاند. برادر ابراهيم، بهنام نــاحور،٣  
ــر ابراهيـم، از آراميهـا زن مـيگـيرد٦    و                          پدر بزرگ فردي بهنام آرام٤      است؛٥                                          اسحاق، پس
               همسر اول يعقوب               نيز آرامي است.٧                                                  نام منطقه "آرام- نهريم"، كه در اسناد شهر مــري بـه 

                                               دست آمده، با نام خاندان ناحور- آرام منطبق است. 
ـــا در ســرزمينهاي ســوريه،                                                                   در حوالـي نيمـه هـزاره دوم پيـش از ميـلاد، آراميه
                                                                            بينالنهرين، آشور و بابل استقرار داشتند. در "طومار جنگ"، كه در اكتشافات مــهم س  ـال  
ــه دسـت آمـد، مـأواي آراميهـا در      ١٩٤٧                                                                       در غارهاي كناره "درياي مرده" (بحرالميت) ب
ــور (    ١١١٦ -                           "ماوراء فرات" ذكر شده است.٨                                  از زمان كتيبههاي تيگلتپيلسر اول،٩            شاه آش

ــتپيلسـر      ١٠٧٦                                                                       پيش از ميلاد)، دادههاي باستانشناسي درباره آراميها غني است. تيگل
ــده آنـان را در                     ميگويد در چهارمين س                                                    ال سلطنتش آراميها را شكست داد و شش دهك
ــش از ميـلاد، آراميهـا دولتهـاي                                                                           جنوب شرقي فرات تصرف كرد. از اوايل هزاره اول پي
ــهد عتيـق" از                                                                                 مستقل خود را در سرزمين سوريه و بينالنهرين به پا كردند. در روايات "ع

                                           اين دولتهاي آرامي به كرات نام برده شده است.١٠  
 آ                                                                   راميها فرهنگ و خطي پيشرفته داشتند كه نقشي مــهم در تطـور زبـان و فرهنـگ 

                                                      
1
Ben-Sasson, ibid, pp. 37-39.

٢             سفر تثنيه،   ٢٦  /  ٥  . 
3
Nahor

4
Aram

٥              سفر پيدايش،   ٢٢  /   ٢٢  . 

٦             همان مأخذ،   ٢٥  /   ٢٠  . 

٧                    همان مأخذ، بابهاي   ٢٨ -  ٢٩  . 
8
Judaica, vol. 3, p. 252.

9
Tiglath-pileser

10
ibid, pp. 255-256.



   ٣٠٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــتين هـزاره اول پيـش از ميـلاد، زبـان و خـط آرامـي                                                                         بشري ايفا كرد. در سدههاي نخس
                                                                           رايجترين زبان و خط در غرب قاره آسيا بود و برخي پژوهشگران برآنند كه خط برهمي١  
                        در هند، كه در حوالي سال    ٦٠٠           پيش از مي                                      لاد پديد شد، به شكلي آشكار متــأثر از خـط 

          آرامي است.٢  
                                                                       در تقسيمبنديهاي جديد زبانشناسي، زبان آرامي را شاخه شمالي زبانهاي ســامي، 
                                                                            عربي را شاخه جنوبي، و زبانهاي عبري و فنيقي (كنعاني) را شاخه غربي آن ميداننــد.٣  
                                                  جايگاه زبان و به تبع آن فرهنگ آرامي بسيار بيــش از ا                           يـن اسـت و درواقـع بـايد آن را 
ــل هـزاره اول پيـش از                                                                                 "مادر" زبانهاي عربي و عبري بهشمار آورد. توجه كنيم كه از اواي
ــره عربسـتان رواج كـامل داشـت و                                                                           ميلاد تا سده پنجم ميلادي، زبان آرامي در شبه جزي
                                                                      زبان تجاري و ديپلماتيك سراسر منطقه مهمي بهشمار ميرفت كه از شرق مديتران     ــه تـا 
                      بينالنهرين و جنوب شبه                                                    جزيره عربستان گسترده است و كانون اصلي تمدن جــهاني در  
           آن عصر بود.٤                                                            يهوديان نيز تا پيش از بازگشت از "تبعيد بابل"، يعني قريب به     ١٣٠٠      سال 
                                                          پس از استقرار در سرزمين كنعان، به زبان آرامي تكلم ميكردند.٥                       تأثير فرهنگ آرامي بر 
            بنياسرائيل ف                                                                      راتر از زبان است. در انقلاب ايلياء نبي عليه اشرافيت بنياســرائيل، چنانكـه 
ــده                                                                                  خواهيم ديد، آراميها، بهويژه طايفه ركابي، در تاريخ بنياسرائيل جايگاهي تعيينكنن
                                                                              مييابند؛ و اينانند كه سنن يكتاپرستي موسوي را، در قبال تهاجم "بعلپرســتي" فنيقـي، 

                   در ميان بنياسرائيل               احياء ميكنند. 
                                                       از زمان اشغال دولت آرامي سوريه بهوسيله امپراتــوري آشـور (   ٧٣٢               پيـش از ميـلاد) 
ــابل                                                                              زبان و خط آرامي به زبان تجاري و ديپلماتيك اين دولت بدل شد و پس از تصرف ب
                  به دست هخامنشيان (   ٥٣٩                                                  پيش از ميلاد) به خط و زبان رسمي دولت هخامنشــي نـيز 
ــلامي را بـايد در            بدل گرديد.٦         راز غلب                                                         ه سريع زبان و خط عربي در ايران در دوران اس

                      اين پيشينه طولاني جست. 
  

       ابراهيم                                 از تبار سام بود و در حوالي سال     ١٩٠٠                                 پيش از ميلاد در شــهر اور بـه دنيـا 
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   ٣٠١                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
ــهرين                         آمد. او از اور به حران،١                                                         شهري در شمال شرقي فرات و در كناره راه تجاري بينالن
ــان شـد.٢                             در كنعـان نخسـتين پسـر او، از                   به مديترانه، مهاج                           رت كرد و سپس راهي كنع

                                   همسر دومش هاجر، به دنيا آمد و او را         اسماعيل            نام نهاد. 
ــم ظـاهر شـد و                                                                         طبق اسطورههاي يهودي، پيش از تولد اسماعيل، فرشتهاي بر ابراهي
ــان در سـتيز دائـم؛ و از    او                       خبر داد كه اين فرزند                                                     "مردي وحشي خواهد بود" و با همگ
                                          "دوازده رئيس" و "امتي عظيم" پديد خواهد شد.٣                                 راويــان "عـهد عتيـق" آشـكارا نفرتـي 
                                                                           شگرف از اسماعيل بروز ميدهند. براي نمونه، درگذشت اسماعيل چنين بيان شده است: 
وـم                                                   "و مدت زندگاني اسماعيل صد و سي و هفت سال بود؛ كه                            جان را سپرده بمرد و به ق

             خود ملحق گشت. "٤  
          عجيب است ك                                                           ه در "عهد عتيق" هيچ اشاره صريحي به نام اين "امــت عظيـم" وجـود 
                                                                                ندارد؛ ولي اشارات پراكنده به اسباط دوازدهگانه اسماعيل، كه داراي رمههاي بزرگ شــتر 
                                               و گوسفندند و در همسايگي شرقي بنياسرائيل ميزيند،٥                          ترديدي باقي نمــيگـذارد كـه 
ــرگزيـده" خـود چنيـن وعـده                                         منظور اعراب است. براي نمونه، "خداي اسرا                                    ئيل" به قوم "ب

       ميدهد: 
                                                توانگري دريا به سوي تو گردانيده خواهد شد و دولت      امتها                      نـزد تـو خواهـد آمـد... 
ــد       جميع             گلههاي قيدار٦                         نزد تو جمع خواهند شد و              قوچهاي نبايوط٧                    تو را خدمت خواهن

     نمود.٨    
                                                  نبايوط (نبط) و قيدار دو تن از اسباط دوازدهگانه اسم        اعيلاند.٩                    اشاره خصمانه "عــهد 
                                                                     عتيق" به سرشت و سرنوشت اسماعيل و نفرت از او و اسباط او روشن ميكند كه     متــن 
                                                                        كنوني "عهد عتيق" در زماني مورد جرح و تعديل قرار گرفته كه اعراب دشمن جــدي 
ــه متـن                                                                            يهوديان بهشمار ميرفتهاند؛ و اين تنها در دوران اسلامي است. توجه كنيم ك
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   ٣٠٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــت كـهنترين آنـها تنـها بـه     كنو                                                                   ني "عهد عتيق" بر مبناي نسخي نشر يافته كه قدم

                                              سدههاي نهم و دهم ميلادي/ سوم و چهارم هجري ميرسد .١  
                                                                         اين امر كاملا معقول و محتمل است. يك نمونه آشكار از دستكاري در روايات "عــهد 
ــفر پيدايـش" آمـده                                                              عتيق" را در داستان مهاجرت ابراهيم از شهر اور ميتوان ديد. در                   "س
ــان                بـيرون شـدند..."٢                                                         است: "پس تارح پسر خود ابرام... را برداشته با ايشان از             اور كلداني
ــر زمـان                            انتساب شهر اور به كلدانيها٣                                                نشان ميدهد كه متن فوق در دوراني متأخر ب

                                     كلدانيها مورد دستكاري قرار گرفته است.  
                                      قبايل كوچنشين و سامينژاد كلداني قومي ج                                ديدند كه در سدههاي نخســتين هـزاره 
ــا امپراتـوري                                                                               اول پيش از ميلاد پديد شدند. آنان در شبه جزيره عربستان ميزيستند و ب
                                                                         آشور در ستيز بودند. كهنترين اشــاره بـه نـام آنـها در كتيبـههاي آشـورنصيرپـال دوم٤  
ــوپولاس  ـر،٥      شـهر   (   ٨٨٤ -   ٨٥٩                       ) است. كلدانيها در سال    ٦٢٣                               پيش از ميلاد، به رهبري نب
                                                                                  اور را اشغال كردند و دولت خود را بنيان نهادند. شاهان كلداني بابل، نبوپولاسر و پسرش 
                    نبوكدنصر (بختالنصر)،٦                                         متحدين دولتهاي ايراني عيلام و ماد بودند.٧                 چنانكه ميبينيم،  
                                               "عهد عتيق" شهر اور را در زمان ابراهيم، قريب به     ١٣٠٠                           سال پيش از سلطه كلدانيهـا 

    بر آ                           ن، "اور كلداني" خوانده است.  
ــاي                                                                           طبق اسطورههاي عرب، اسماعيل در سرزمين عربستان به دنيا آمد و پسران او ني
                                                                                قبايل دوازدهگانه شمالي عرباند. در اين روايت نيز نابت (نبط) فرزند نخست است و نــام 
                                                                      ساير اسباط با روايت "عهد عتيق" انطباق دارد. بهگفته ابنهشــام، "عـرب جملـه        از نسـل 
ــيز، كـه نيـاي مـردم يمـن شـناخته                                                                            اسماعيلاند يا از نسل قحطان". و قحطان بن عابر ن

                       ميشود، از تبار سام است.٨  
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ــي، چـاپ اول،   ٨           ابنهشام،            سيرت رسولاالله       ، ترجمه                                                          رفيعالدين اسحاق بن محمد همداني، تهران: خوارزم

    ١٣٦٠    ، ج  ١    ، ص   ٢١  . 



   ٣٠٣                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
ــل،١      حـدد،٢                                                                          بايد افزود كه نام شش قبيله از قبايل دوازدهگانه عرب (نابط، قيدار، ادبي
     دومه،٣     مسا٤        و تيمــا٥                                               ) در كتيبـههاي آشـوري و كتيبـههاي بـه دسـت آمـده در ش    ـمال 
                  عربستان مندرج است.٦           بدينسان،                                             قدمت اسطورههاي ديني و قومي عرب بسيار كهن، و 
ــود نـدارد كـه                                                                       مستقل از اسطورههاي يهودي، جلوهگر ميشود و هيچ دليل علمي وج
ــم. بـه                                                                             منابع يهودي را نخستين يا تنها منبع شناخت اساطيري و تاريخي اعراب بداني
                               عكس، تأثير قبايل عرب (اسماعيلي)                                             را در تاريخ كهن بنياسرائيل كاملا ميتوان حتي 

                                   در متن كنوني "عهد عتيق" رديابي كرد.  
                                                                        نخستين تأثير اعراب بــر بنياسـرائيل را در نـام "يـهودا"، چـهارمين پسـر يعقـوب و 

                                                                              بنيانگذار قبيله يهودا، مييابيم؛ يعني در مفهومي كه در بنياد يهوديت جاي ميگيرد. 
                    معناي نام "يهودا" رو                                                  شن نيســت. در "سـفر پيدايـش" ايـن نـام بـه معنـاي "حمـد" و 
                    "شكرگذاري" آمده است.٧                                                     معهذا، برخي زبانشناسان ايــن معنـا را صحيـح نميشـمرند و 
ــي قبيلـه يـهودا در                  ريشه آن را "وهد"٨                                                              عربي ميدانند به معني زمين يا مقام پست؛ اراض
                                                   قسمت پست سرزمين بنياسرائيل قرار داشت يا مقام يهودا،                               يا قبيله يهود، در آغاز فروتر 

                                  از سايرين بود و سپس خود را بركشيد.٩  
                                                                          از ميان قبايل اسماعيلي حداقل دو نام را مرتبط با تاريخ بنياسرائيل مييابيم:    حــدد  

  و     نبط.    
ــدي و                                                                        خاندان شاهان آرامي دمشق، كه در تحولات دروني قبايل بنياسرائيل نقش ج
ــه                        گاه تعيينكننده دارند،      بنحدد١٠                                                      ناميده ميشوند. اين نام به معناي انتساب تبار آنان ب
ــق شـخصيتهايي واقعـي، نـه                                                                        فردي بهنام "حدد" است. خاندان شاهان بنيحدد در دمش
                                                                    اسطورهاي، هستند و در كاوشهاي باستانشناسي نقش سنگي بنحدد بــه دسـت آمـده 
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   ٣٠٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
    است،١                                                    و در كتيبههاي آشوري نيز نام خاندان حدد مندرج است.                        از اين خاندان سه تن با 
ــه                                                                             نام "بنحدد" در دمشق به حكومت رسيدند. بنحدد اول با دولتهاي بنياسرائيل رابط
                                                                             دوستانه داشت ولي سرانجام با تحريك يهوديان به سرزمين اسباط دهگانه شمالي تاخت. 
                                                                           بنحدد دوم رهبري اتحاد دوازده دولت سوريه و شرق مديترانه، از جمله اعراب و افر     ائيـم 
                                                                   و فنيقيها، را عليه شلمنصر سوم، امپراتور آشور، به دست داشت و در سال    ٨٥٣         پيش از 
                                                                            ميلاد جنگي بزرگ را عليه آشوريها اداره كرد و آنان را عقب راند. بنحــدد سـوم (پسـر 
                                                      حزائيل) مغلوب آشوريها شد و به خراجگزار آنان بدل گرديد.٢                  ســرانجام، در سـال    ٧٣٢  
               پيش از ميلاد با                                                                  توطئه آحاز، شاه يهوديان، امپراتوري آشور به استقلال دولت سوريه، كه 

                                                       سياست مقابله با سلطه آشور را آغاز كرده بود، پايان داد. 
                           به گمان ما، پيوند نام "نبط"٣                                                    با تاريخ كهن بنياسرائيل نيز از اهميت جدي برخـوردار 

     است. 
                                                  در "عهد عتيق" نام "نبط" در دو مورد جايگاه ويژه دار                              د و در هر دو مورد با دو عصيان 
ــراي                                                                              بزرگ براي احياء يكتاپرستي موسوي و عليه بتپرستي فنيقي پيوند ميخورد. اگر ب
ــد چنيـن تأويلهـايي                       اين نام مفهومي نمادين٤                              قايل شويم، كه در اسطورهشناسي٥                      جدي
ــر بـزرگ اسـماعيل و نيـاي پيـامبر                                                                            رايج است، و توجه كنيم كه در اساطير عرب نيز پس

                                                                   اسلام (ص) "نبط" (نابت) نام دارد، اين مفهوم نمادين اهميت جدي مييابد. 
          يربعام بن    نبط                                                       ، كه رئيس "خاندان يوســف" انگاشـته ميشـود، رهـبر شـورش قبـايل 
                                                                          دهگانه شمالي بنياسرائيل عليه اشــرافيت قبيلـه يـهودا و احيـاء بـتپرسـتي فنيقـي در 
ــه ايـن شـورش بـا هدايـت                                          سرزمين آنان و بنيانگذار "دولت افرائيم" ا                                   ست. توجه كنيم ك
                          پيامبري بهنام اخياء شيلوني٦                    آغاز شد. اخيا اهل     شيلو                             است و در دوران پــيري خـود در 
               اين شهر ميزيست.٧                                                     شيلو شــهري اسـت در كنـار دهكـده وادي موسـي در اردن امـروز  
ــتههاي بسـيار دو  ر   (   ١٥٠                                                                   كيلومتري جنوب شرقي بيتالمقدس). اين منطقه، كه از گذش

                                                      
١                                                        اين نقش سنگي در موزه ملي سوريه نگهداري ميشــود. تصويـر آن     در                  دايرهالمعـارف يـهود    ، ج  ٤   ، ص  

   ٥١٦             مندرج است. 
2
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٧                     كتاب دوم پادشاهان،   ١٤  /  ١  . 



   ٣٠٥                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                                                             مأواي مردمي بومي بود، در سده نهم پيش از ميلاد به تصرف دولت يهود درآمد. در سده 
                                            چهارم پيش از ميلاد سكنه شيلو را با نام اعراب     نبطي                             ميشناسيم. در اوايل ســده سـوم 
ــايتخت آن بـود. ايـن شـهر، كـه خرابـههاي                                                                              آنان دولت بزرگي را بنياد نهادند كه شيلو پ
                     باستاني آن امروزه با                نام يوناني پترا١                                               شهرت دارد (به معني "شهر سنگي")، از مراكز مــهم 
                                                                        تجاري جهان آن عصر بهشمار ميرفت و در قلب شاهراه تجاري هنــد و مديترانـه جـاي 

     داشت.٢  
                                                                        مورد ديگر از حضور مفهوم "نبط" در اساطير بنياســرائيل، تجـاوز بـه امـلاك و قتـل 
ــي بنياسـرائيل. ايـن مـاجرا در             فردي بهنام    نبط                        (نابوت) است بهوسيله اي                                         زابل ملكه فنيق
ــهدام نـهايي بـتپرسـتي فنيقـي در                                                                             انقلاب ايلياء نبي و سقوط اشرافيت بنياسرائيل و ان

                                                            سرزمين اسباط دهگانه شمالي (مملكت افرائيم) جايگاه مركزي دارد.٣  
    

                                                            طبق اساطير يهودي، پس از اسماعيل، از سارا همسر نخست ابراهيم،      اسحاق       به دن   يـا 
                                                                  آمد. اين پسر، برخلاف اسماعيل، دردانه و برگزيده "خداي اسرائيل" است:             "عهد خــود را 
                                                                 با وي استوار خواهم داشت تا با ذريت او، بعــد از او، عـهد ابـدي باشـد."٤           اسـحاق در 
ــحاق                                                                            "سرزمين موعود" (كنعان) به دنيا آمد و در اين سرزمين درگذشت. پسر كوچك اس
ــانگذار قـوم                          به نام يعقوب سومين "آباء                                                          بنياسرائيل"، پس از ابراهيم و اسحاق، است و بني

            بنياسرائيل. 
ــد بـه يعقـوب داد٥          و بـه او                                                               "اسرائيل" لقبي است كه م ل ك حامل وحي از سوي خداون
                                           وعده داد كه از تبار وي ملتي فراخواهد روئيد.٦                                       از آن پس، يعقوب خداي خود را "ال الوه 
                              اسرائيل" (خدا، خداي اسرائيل) م     ينامد٧                                         و در "عــهد عتيـق" قبـايل عـبراني بـا نامهـاي 

                                                                               "بنياسرائيل"، "قبايل اسرائيل"، "ملت اسرائيل" و "خاندان اسرائيل" خوانده ميشوند. 
ــه اسـرائيل"، را                                                                                  دوازده پسر يعقوب قبايل دوازدهگانه بنياسرائيل، يا "اسباط دوازدهگان

                                                      
1
Petra

2
American, vol. 21, p. 815.

٣                                    بنگريد به: كتاب اول پادشاهان، باب   ٢١  . 

         سفر پيد     ايش،   ١٧  /   ١٩ .  
٤

٥             همان مأخذ،   ٣٢  /   ٢٩  . 

٦             همان مأخذ،   ٣٥  /   ١٠ -  ١١  . 

٧             همان مأخذ،   ٣٣  /   ٢٠  . 



   ٣٠٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــيمئون)،٢     لاوي        (لـوي)،٣                                       بنيان نهادند. اين قبايل عبارتند از:      روبين    (ر     وبن)،١       شمعون           (س
     يهودا         (جودا)،٤        يساكار                (يشحر، يساخر)،٥        زبولون                  (زبلون، زيالون)،٦     دان        (دون)،٧        نفتـالي  
ــر)،١٠        مناسـه        (منسـي)،١١         افرائيـم١٢    و        بنيـامين             (نفتائيل)،٨     جاد ،٩      اشير                   (اشير، اشر، اس
                    (ابنيامين، بنجامين).١٣                        مناسه و افرائيم پسران     يوسف١٤           يازدهمين                 و محبوبترين پســر 

                                                            يعقوباند و دو نيمه قبيله منسوب به آنان همان قبيله يوسف است. 
ــي نيسـت؛ ولـي                                                        اين ادعا كه قبايل اسرائيل همه از تبار فرزندان يعقوباند١٥                     پذيرفتن
ــت طايفـهاي را                                                                          معقول است كه طبق سنن جوامع قبيلهاي فرزندان يعقوب هر يك رياس

                         به دست داشتهاند و هر طايف                                 ه بهنام رئيس خود شهرت يافته است. 
  

ــدگـي يعقـوب،              قوم يهود به      يهودا                                                      ، چهارمين پسر يعقوب، منتسب است. در پايان زن
                                                                           يهودا رياست بزرگترين و پرجمعيتترين طايفه بنياسرائيل را بــه دسـت داشـت و از آن 
ــدرت سياسـي بنياسـرائيل بهشـمار ميرفـت. در اسـطورههاي                                                                       پس قبيله او مهمترين ق
ــي يـهوديان داشـته اسـت،                                                                        يهودي، كه نقش مهمي در تكوين فرهنگ و روانشناسي قوم
ــول                                                                            يهودا زيركترين و برجستهترين برادران رقيب يوسف است و شخصيت او الگويي مقب

             بهشمار ميرود.١٦   
                                                      

1
Reuben

2
Simeon

3
Levi

4
Judah,Yehuda

5
Issachar

6
Zebulun

7
Dan

8
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9
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10
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11
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12
Ephraim

13
Benjamin

14
Joseph

١٥            سفر خروج،  ١  /  ٧  . 
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   ٣٠٧                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                                                       در اين نمادهاي اسطورهاي، نخستين بار با شخصيت يهودا به ســان پـيرمردي هـرزه 
                   آشنا ميشويم كه نادا                                                          نسته با عروس خويش، به گمان آنكه "فاحشه" است، ميآميزد و در 
         ازاي آن "   م هر    و     زنار    و    عصا                                                      ي خود" را به گرو ميدهد. حاصل اين پيوند دو پسر (فارص و 
                                             زارح) است كه نياكان دو طايفه از قبيله يهودند.١                                   تدوينكنندگان يهودي "سفر پيدايش"، 
                                   از زبان يعقوب پيامبر، براي يهودا رس                                               الت فرمانروايي بر بنياســرائيل و جـهانيان را وعـده 

        ميدهند: 
ــم خواهنـد                                                                           اي يهودا... دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت ترا تعظي
يـلو"         كرد...    عصا                                                                        از يهودا دور نخواهد شد و نه فرمانروايي از ميان پايهاي وي تا كه "ش

                                        بيايد. و مر او را اطاعت امتها خواهد بود.٢  
 ا        ين همان    عصا                                        يي است كه يهودا پيشتر به گرو داده بود!  

  
                                                                           يهودا نماد دوروئي و خدعه در ميان پسران يعقوب است. از سويي، در ماجراي توطئه 
                                                                         برادران عليه جان يوسف نقش اصلي را به دســت دارد و از سـوي ديگـر در نـزد يعقـوب 
                                                       ساير برادران را مقصر و خود را دوستدار يوسف و عامل نجات                          جان او جلوه ميدهد. او بـا 

                                                               اين خدعه سرانجام جانشين يوسف و فرمانرواي قوم بنياسرائيل ميشود. 
ــد و انداختـن او را در چـاه                                                                            يهودا از قتل يوسف به دست ساير برادران ممانعت ميكن
                                                                        ً پيشنهاد ميكند ولي اين از سر ترحم نيست؛ مرگ در چــاهي پـر از مـار و كـژدم قطعـا  
              دردناكتر از مر                                                                گي ساده است. چنان خدعهگر است كه يوسف در ميان برادران تنها او را 
ــود. چنـان قسـي                                                                         داراي رحم و مروت ميپندارد و براي نجات خويش به او ملتجي ميش
ــرك اسـت كـه، بـهرغم                                                                         است كه به لابه برادر كوچك كمترين وقعي نمينهد. و چنان زي
ــان نسـبت                                              برتري بر ساير برادران و توانايي در نجات يوسف                                   ، اين تصميم هولناك را به آن

       ميدهد: 
                                                                         يوسف... دامن يهودا گرفت. گفت: تو برادر مهتري، ترا حرمت و شفقت بيشــتر بـود، 
ــاي                                                                            شفاعتي بكن. يهودا گفت: شفاعت سود نميدارد. گفت: توبه كردم. گفت: اين نه ج
                                                                 توبه است. گفت: عذر من ازيشان بخواه، كي اگر جرمــي كـردم بـه كودكـي و ن      ـاداني 
ــد، تـا                                                                                 كردم. گفت: عذر نميپذيرند. گفت: باري بگو ايشان را تا اين خرقه به من بگذارن
                                                                      اگر بمانم عورتپوش من باشد، و اگر بميرم كفــن مـن باشـد. گفـت: رضـا نميدهنـد. 

                                                      
١   س           فر پيدايش،   ٣٨  /   ١٤ -  ٣٠  ؛   ٤٦  /   ١٢  . 

٢             همان مأخذ،   ٤٩  /  ٨ -  ١٠  . 



   ٣٠٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                             يوسف گفت: اي برادر، دستي بر كار من نه. گفت: كار از دست رفت...١  

                                  آنگاه كه برادران به زندان يوســف ميا                                       فتنـد، بـي آنكـه زندانبـان خـود را بشناسـند، 
                                                                       نخستين كس كه ساير برادران را متــهم ميكنـد و تمـامي گنـاه را بـه ايشـان منتسـب 

                 ميسازد، يهوداست: 
ــم                                                                              يهودا گفت: من شما را گفتم كي اين معامله را مكنيد. فرمان من نبرديد. اكنون ه

                                                   جان شد و هم سود و زيان و خان و مان شد، و هم پرده ما           دريده شد.٢  
                                                                          و آنگاه كه يوسف، م ل ك مصر، آنان را به مجازات تهديد ميكند، باز نخستين كس كه 

                                لابه و فغان برميآورد يهودا است:  
                                                                               يهودا روي واپس كرد. نوحه و زاري برآورد كي: وايعقوبا، كاشكي ترا بديدمي تا با تـو 

                                                     بگفتمي شومي فعل ما كي در ما رسيد و مكر و حيلت ما پرده                 روزگار ما دريد.٣  
                                                                       و سرانجام هموست كه پيراهن وصل يوسف را براي پدر ميبرد همانگونه كــه پيشـتر 

                                پيراهن خونين يوسف را برده بود.  
  

ــوان ديـد.                                                                            در قرآن كريم، ميان واژههاي "بنياسرائيل" و "يهود" تفاوتي محسوس ميت
ــوم پيـامبراني چـون موسـي (ع) اطـلا                ق ميشـود؛ خداونـد           در قرآن،             "بنياسرائيل"                                   به ق
ــر ايشـان ارزانـي شـد                                                                                بنياسرائيل را بر جهانيان برتري داد ليكن قدر نعمتهايي را كه ب

                                                          نشناختند و از راه موسي (ع) و ساير پيامبران رويگردان شدند. 
     واژه       "يهود"                                                                  در قرآن كريم ناظر به مفهوم جديدي است كه از "قوم يهود" در سدههاي 
ــهودي معـاصر پيـامبر اسـلام                        نخست ميلادي شكل گرفته ب                                                  ود. نماد بارز آن كانونهاي ي
ــتان مسـتقر بودنـد و بـه                                                                          (ص) است كه بطور عمده در سرزمينهاي بينالنهرين و عربس
                                                                              مبادلات پولي مبتني بر بهره (رباخواري) اشتغال داشتند؛ عملي كه قرآن آن را به شـدت 

                نكوهش كرده است. 
ــص بـر دنيـا. آنـان                                    در قرآن، يهوديان قومي توصيف شدهاند                                     به شدت ناسپاس و حري
                                                                                هيچ ربطي به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان يعقوب ندارند؛ زيرا كتـاب 
                                                                               خداوند را پنهان كردهاند و گمراهي را بر هدايت ترجيح دادهاند. به سبب پيمانشــكني و 
                                                          كفر بر آيات خداوند و كشتن پيامبران، خداوند بر دلهايشان مهر                       نهاده است و جز اندكي 

                                                      
١                            احمد بن محمد بن زيد طوسي،                                         قصه يوسف (الجامع الستين للطايف البساتين)                       ، تهران: انتشارات علمي 

                   و فرهنگي، چاپ سوم،     ١٣٦٧     ، صص    ١٤٢ -   ١٤٣  . 
٢               همان مأخذ، ص    ٦٠١  . 

٣               همان مأخذ، ص    ٦١١  . 



   ٣٠٩                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
اـك                                                                                  از ايشان ايمان نخواهند آورد؛ و به سبب گرفتن ربا و خوردن اموال مردم عذابي دردن
                                                                       در انتظارشان است. آنان منكر و دشــمن پيـام خداونـد، كينتوزتريـن دشـمن اسـلام و 
                                                                               مسلمانان و فسادكنندگان بر روي زمين و مورد لعن خداوندند. و سرانجام، خداوند ايشان  
ــيهم ذكـر االله، اولئـك حـزب                                                                          را "حزب شيطان" ميخواند. (استحوذ عليهمالشيطان، فانس

               الشيطان، الا ان            حزب الشيطان               هم الخاسرون.)١  
                                                                            مسلمانان نيز كم و بيش ميان مفاهيم "بنياسرائيل" و "يــهود" تمـايز قـايل بودهانـد. 
                                                          براي نمونه، ميبدي (سده ششم هجــري) از "جـهودان بنياسـرائيل" سـخ           ن مـيگويـد و 
     ً      عموما  ميان             "بنياسرائيل"    و         "جهودان"                 تمايز قايل است.٢                           در روايــات اسـلامي، اشـرافيت 

                                                             يهود سخت با پيامبران بنياسرائيل دشمني داشتند. ميبدي مينويسد: 
                 روايت كردهاند كه       جهودان                                                       هفتاد پيغمبر در اول روز بكشتند و چندين زاهد برخاستند 
                       تا امر معروف كنند و ايش                                                           ان را از آن قتل باز دارند و در آخر روز ايشان را نيز بكشتند.٣  

ــاتل بـن                                                                              عناد اشرافيت يهود با پيامبران بنياسرائيل تا بدانجاست كه، طبق روايت مق
ــن                                                                                  سليمان، خداوند ذوالكفل پيامبر را از معاشرت با ايشان منع كرد: "منع االله ذوالكفل م

        اليهود."٤    

                         پيشينه كنعاني و ظهور دولت      يهود  
ــگ در آن                                                                          "كنعان"، يا فلسطين امروزين، سرزميني است بسيار كهن كه پيشينه فرهن
ــه دسـت                                                                            به دوازده هزار سال پيش از ميلاد ميرسد. كهنترين بقاياي زندگي روستايي ب
ــان در سـال     ١٤٦٩                                                                         آمده در آن به پنج هزار سال پيش از ميلاد تعلق دارد. سرزمين كنع
ــوم٥   (    ١٤٩٠ -    ١٤٣٦                       )، بنيـانگذار امپراتـوري                          پيش از ميلاد، در زمان فرع              ون توتمسيس س

                            مصر، به تصرف اين دولت درآمد.٦  
                                                                         از سده پانزدهم پيش از ميلاد در كتيبههاي مصري نام "كنعان" به ثبت رسيده اسـت 
ــير و شـهد در                                                                                و در "اسفار پنجگانه" نيز همين نام را دارد؛ سرزميني توصيف شده كه "ش

                                                      
ــران،    ١٨٧         ؛ نسـاء ،    ١٥٥  ،    ١٦١         ؛ مـائده،   ٦٤  ،   ٨٢         ؛ مجادلـه،   ١        بقره،   ٤٠ -  ٩٦  ،    ١٤٠ -   ١٤١  ،    ١٧٤ -   ١٧٥    ؛ آل       عم

 .  ١٩  
٢                                            براي نمونه بنگريد به: ميبدي، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٦٦  . 

٣               همان مأخذ، ص    ٢٠٨  . 

٤               همان مأخذ، ص    ٦٥٠  . 
5
Thutmosis

6
Ben-Sasson, ibid, pp. 13-14.



   ٣١٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
             آن جاري است."١         "كنعان"   و                                                      اژه سامي و به معني "تجار پشم قرمز" است زيرا ايـن منطقـه 
                                                                               كانون تجارت و صنعت رنگرزي بود و منسوجات آن، كه در "اسفار پنجگانه" از آن با نــام 
                                                                             "قرمز" ياد شده، از معروفترين كالاهاي تجــاري زمـان خـود بـود. يونانيهـا كنعانيهـا را 

                                     "فنيقي" ميناميدند كه به همين معناست. 
     كنعان                                                                        يها از گذشتهاي دور فرهنگي شكوفا را در اين سرزمين بنا نهاده بودند. مردمي 
ــور و صيـدا شـهرهاي                                                                           تاجرپيشه بودند و از هزاره سوم پيش از ميلاد جبل (ببلاس) و ص
                                                                              مهم ايشان و بنادر اصلي تجاري درياي مديترانه بود. آنان كــهنترين دريـانوردان جـهان 
                          بهشمار ميروند و در سواحل ا                                                 سپانيا، مــالت، شـمال آفريقـا، سـارديني و سيسـيل داراي 
                                                                                 كلنيهايي بودند. در آغاز هزاره اول پيش از ميلاد، كنعانيها الفباي خود را (خط فنيقي) 

                                        پديد ساختند. اين خط "مادر" خط عبري است. 
                                                                       با ورود طوايف عبراني و فلسطيني، كنعانيها بخشهاي جنوبي ســرزمين خـود را از 
          دسـت دادنـد                                                   ولـي در حاشـيه دريـا، بـهويژه در دو بنـدر مـهم تجـاري صور٢        و صيـــدا  
ــان         (صيدون)٣                                                                 ، همچنان حضور داشتند و شهر- دولتهاي مهمي را پديد ساختند. در زم
                                          داوود و سليمان، شاه كنعاني صور بهنام حيرام٤                                       با اين دو رابطه دوستانه داشــت. چنانكـه 
                                       خواهيم ديد، حيرام در اساطير يهودي، و ني                                        ز در اساطير فراماسونري، جايگاه برجســتهاي 

      دارد. 
ــرزمينهاي                                                                           بهنوشته رافائل پاتاي، در دوران سلطنت سليمان، قبايل كنعاني ساكن س
                                                                                  بنياسرائيل بتدريج با قبايل عبراني آميخته شدند. در دوران سلطه روميها واژه "كنعاني" 
                                             به گروهي از "يهوديان" اطلاق ميشد كه به شدت ضد    روم                           ي بودند. نخستين بنادر شمال 
ــن                                                                                  آفريقا بهوسيله كنعانيها بنيان نهاده شد و تا سده دوم ميلادي بقاياي كارتاژيهاي اي
ــيد، تصـاوير كنعانيهـا حـك                                  منطقه خود را "كنعاني" ميخواندند.٥                                       در نقوش تختجمش

                                                              شده كه در كنار ساير اقوام هداياي خود را به نزد داريوش ميبرند. 
ــي         در سال    ١٥٠ ١                                                             پيش از ميلاد سلطه مصر بر سرزمين كنعان پايان يافت و در حوال
    سال     ١٠٢٩                                                  ساختار سياسي طوايف عبراني بهوسيله شائول (طالوت)،٦                    از طايفه بنيــامين، 

                                                      
١            سفر خروج،  ٣  /  ٨  . 

2
Tyre

3
Sidon

4
Hiram

5
Raphael Patai, "Canaan", Americana, vol. 5, p. 311.

6
Saul



   ٣١١                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                                         به صورت دولت درآمد. او نخستين شاه قبايل بنياســرائيل اسـت و   ٢٤             سـال (تـا سـال  
ــه سـلطنت      ١٠٠٤                                     ) سلطنت كرد. سپس، داوود، از قبيله يهو                      دا و كوچكترين پسر يسه،١           ب
                                                           رسيد. در آغاز سلطنت شــائول شـمار قبـايل دوازدهگانـه بنياسـرائيل    ٣٠٠             هـزار نفـر و 

                  جمعيت قبيله يهودا   ٣٠                         هزار نفر گزارش شده است.٢  
  

                                                                        تنها منبع شناخت تاريخنگاري جديد از داوود روايات "عهد عتيق" اســت. طبـق ايـن 
ــر (    ١٠٧٥ -                             روايات، دوران داوود معاصر اس                                           ت با اقتدار بيست و يكمين سلسله فراعنه مص

   ٦٦٤                                پيش از ميلاد) بهويژه پسوسنس اول٣   (    ١٠٤٤ -   ٩٩٤   ). 
ــد؛ آنـان را نخسـتين پادشـاهان و نمـاد                                                                              يهوديان داوود و سليمان را پيامبر نميدانن
                                                                           قدرت و شوكت خويش ميشمرند. در دربار آنان فردي بهنام "ناتان نبي" حضور داشــت و 
     واسطه                                                                               ارتباطشان با "يهوه" بود. ما داوود و سليمان مندرج در "عهد عتيــق" را بـا داوود و 
ــه كـه در قـرآن كريـم و روايـات اسـلامي ميشناسـيم، يكـي                                                                         سليمان پيامبر (ع)، آنگون
ــليمان                                                                                نميدانيم. اسطورههاي امروزين يهودي نيز با تصويري كه در گذشته از داوود و س
                        پيامبر، از جمله در ميان                       ً                                   اعراب، رواج داشته قطعا  يكسان نيست. دربـاره انتسـاب داوود و 
                                                                             سليمان به تبار يهودا دليلي جز ادعاي "عهد عتيق" در دست نيست و اين مجموعه كتبي 
                                                                                 است كه در طول اعصار متمادي، از جمله در دوران تبعيد اشرافيت يهود به بابل، بارها و 
ــي                                          بارها مورد بازبيني و بازسازي قرار گرفته                                         است. همچنين، جز ادعاي "عهد عتيق"، دليل
                                                                                       نداريم كه خاندان سلطنتي داوودي يهود را از تبار داوود پيامبر بدانيم. در آينده با فرايند 
ــار                                                                                طولاني تدوين "عهد عتيق" و تأثير اشرافيت و كاهنان يهودي در بازنويسي آن در اعص
ــاني كـه در ايـن پژوهـش از                                                    و ازمنه مختلف بطور مشروح آشنا خواهيم شد. بنابراين،                           زم
ــت آنگونـه كـه در روايـات                                                                           داوود و سليمان سخن ميگوئيم منظور دو پادشاه يهودي اس

                    يهودي تصوير شدهاند. 
  

                                                                          طبق اساطير يهودي، داوود در جنگ با فلسطينيها مورد توجه شائول قرار گرفت، به 
ــه هـراس انداخـت و                                                             دربار او راه يافت و داماد او شد. جنگاوري و اقتدار داوود شائ                       ول را ب
                                                     تصميم به قتل او گرفت ولي موفق نشد؛ داوود به نزد اخيش،٤                       شاه فلسطينيها و دشمن 

                                                      
1
Jesse

٢                   كتاب اول سموئيل،   ١١  /  ٨  . 
3
Psusennes

4
Achish



   ٣١٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــخت از                                                                       سرسـخت بنياسـرائيل، پنـاه بـرد. سـرانجام، قبـايل بنياسـرائيل در جنگـي س
                                                         فلسطينيها شكست خوردند و شائول به قتل رسيد. داوود در حبرون١                مســتقر شـد و از 
           سوي قبيله ي                                                              هودا به شاهي برگزيده شد. او هفــت سـال و نيـم شـاه يـهود بـود. پـس از 
                                                               جنگهـاي سـخت بـا سـاير قبـايل بنياسـرائيل و شكسـت پسـران شـــائول ســرانجام 
                                                                بيتالمقدس را تصرف كرد و "پادشاه بنياسرائيل و يهود" شد. داوود در   ٣٠            سـالگي شـاه 
ــر تمـامي            يهود شد و   ٤٠                                       سال سلطنت كرد؛ هفت سال و نيم بر قبيله          يهودا و   ٣٣               سال ب
اـن، در             بنياسرائيل.٢                               زمان وفات داوود را حوالي سال    ٩٦٥                                   پيش از ميلاد ميدانند. بدينس
                                                                                  دوران داوود، سلطنتي واحد از قبايل دوازدهگانه بنياسرائيل، در زير سلطه قبيله يــهودا، 

         تأسيس شد.٣  
  

ــانت                                                       چنانكه ديديم، سلطه داوود و قبيله يهود بر ساير قبايل ب                        نياسرائيل از طريق خي
                                                                               به بنياسرائيل و پناه بردن به دشمنان قوم خود، يعني مهاجرين كرتي (فلسطينيها)، به 
                                                                              دست آمد. درواقع، اين فلسطينيها بودند كه با درهم شكستن اقتدار نظامي بنياسرائيل 
                                                                     و قتل شائول راه را بـراي صعـود داوود همـوار كردنـد؛ و او سـپس از طريـق جنگه   ـاي 
                                                                                 خونين بنياسرائيل را مقهور ساخت. در دوران داوود و در پيرامون دربار او يك اليگارشي 
                                                                          اشرافي شكل گرفت و اين امر نارضايتي بنياسرائيل را برانگيخــت و بـه شورشـي بـزرگ 
ــالوم،٤                            پسـر داوود، بـه دسـت داشـت كـه                                                عليه داوود انجاميد. رهبري اين شورش را ابش
                     "دلهاي مردان اسـرائيل"            بـا او بـود.٥                                      سـرانجام، در جنگـي خونيـن شورشـيان شكسـت 
                                                                        خوردند و قتلعامي سخت صورت گرفت. تعداد كساني كه به دست "بندگــان داوود" بـه 
                                       قتل رسيدند بيست هزار نفر گزارش شده است.٦                                         ابشالوم نيز در اين نبرد به قتل رسيد؛ و 
ــيز پيونـد                                                       "جان داوود و پسران و دختران و زنان و متعههايش" نجات ي    افت.٧                      اين ماجرا ن

                                                      
1
Hebron

٢                   كتاب دوم سموئيل،  ٥  /  ٤ - ٥                     ؛ كتاب اول پادشاهان،  ٢  /   ١١  . 

ــه،   ٣                                                                                          تاريخهاي فوق همه قراردادي است و بر مبناي دادههاي "عهد عتيق" به دست آمده است. براي نمون

ــلاد ميدانـد.                  دايرهالمعارف يهو د                                       دوران سلطنت چهل ساله داوود را سالهاي     ١٠١٠ -   ٩٧٠                     پيش از مي
   (Judaica, vol. 5, p. 1318) 

4
Absalom

٥                   كتاب دوم سموئيل،   ١٥  /   ١٣  . 

٦             همان مأخذ،   ١٨  /  ٧  . 

٧             همان مأخذ،   ١٩  /  ٥  . 



   ٣١٣                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                                                            داوود را با قبيله يهودا نگسست و ســاير قبـايل بنياسـرائيل همچنـان سـلطنت داوود را 

                          حكومت يهوديان ميانگاشتند: 
ــهودا        تـو را       جميع              مردان اسرائيل                                            نزد پادشاه آمدند و به پادشاه گفتند چرا...            مردان ي
ــواب دا                            دنـد از ايـن سـبب كـه پادشـاه از             دزديدند...            مردان يهودا     به              مردان اسرائيل         ج
                                                خويشان ما است، پس چرا از اين امــر حسـد ميبريـد؟...              مـردان اسـرائيل          در جـواب 

                                                                   گفتند... حق ما در داوود از شما بيشتر است، پس چرا ما را حقير شمرديد.١  
ــهود" جـدا                                                                                  بدينسان، از زمان داوود، در روايات "اسفار پنجگانه" مفاهيم "اسرائيل" و "ي
       ميشود و                                 به دو گــروه متمـايز اطـلاق مـيگـردد.                              حكومـت داوود و قبيلـه يـهودا بـر 
ــذف سـاير                                                                           بنياسرائيل را بايد مبداء فرايندي طولاني دانست كه سرانجام از طريق ح

                                               قبايل بنياسرائيل به شكلگيري "قوم يهود" انجاميد.  
  

ــر آن اسـت    وار                                                                     "اسطوره داوود" بنياني است كه انديشه و ساختار سياسي يهوديت ب
                                                                           است. مفهوم "برگزيدگي الهي" و "سلطنت ابدي خاندان داوود" محوري را پديد ساخته 
                                                              كه طي سدههاي متمادي يــهوديان وحـدت سياسـي خـود را، بـهرغم پراكنـدگـي 
                                                                          جغرافيايي، در پيرامون آن تداوم بخشيده و انگيزش و آرمانهاي سياســي خـود را از 
                                    آن گرفتهاند. "خاندان داوود" اسطورهاي                                   كاملا قومي اســت و نمـاد قـدرت و شـوكت 
ــايل بنياسـرائيل نـيز پيونـد                                                                             يهوديان بهشمار ميرود؛ و در اين معنا حتي با ساير قب

      ندارد.  
                                                                  تدوينكنندگان "عهد عتيق" تعمــدي آشـكار و شـگفت در رواج فرهنـگ مبتنـي بـر 
ـــتهان     د؛ و               آميختگـي (هـرج   و          مـرج) جنسـي٢                                       و تقدسزدايـي اخلاقـي از پيـامبران داش
                                                      شالودهاي را كه با داستان رفتار ناستوده ابراهيم در مصــر،٣                       داسـتان لـوط و دخـترانش،٤  

                                                      
١             همان مأخذ،   ١٩  /   ٤١ -  ٤٣  . 

2
Sexual Promiscuity

٣                                    ابراهيم در زمان ورود به مصر، همسرش                                                          ، سارا، را خواهر خود خواند تا برايش "خيريت شــود." درباريـان 

                                                                                               فرعون از زيبايي اين زن مسافر باخبر شدند و او را به كاخ فرعون بردند. بدينســان، ايـن "آرامـي آواره" 
                                                                                       صاحب "ميشها و گاوان و حماران و غلامان و كنيزان و ماده الاغان و شتران شد." ايــن منشـاء ثـروت 

           بنياسرائيل                   است. (سفر پيدايش،   ١٢  /   ١١ -  ٢٠  ) 
٤                                                                                      پس از نزول غضب الهي بر شهرهاي سدوم و گومورا، لوط و دو دخترش در مغــارهاي سـاكن ميشـوند. 

                                                                                         دو دختر به پدر شراب مينوشانند و شبانه، بدون اطلاع وي، با او همخوابه ميشوند. حاصل اين زنــاي 
                                               با محارم دو پسر است؛ يكي نياي موآبيان است و ديگ                              ري نياي بنيعمــون. (سـفر پيدايـش،   ١٩  /   ٣٠ -

 (  ٣٨  



   ٣١٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــان نـهادهاند، تـداوم ميبخشـند.                                                                            آميزش يهودا و عروسش و داستانهاي مشابه ديگر بني

                                                  سرآغاز اسطوره "خاندان داوود" به "كتاب روت" ميرسد. 
ــاز ميشـود. او در زمـان قحطـي بـه                                              "كتاب روت" با داستان مردي از قبيله يهودا آ                              غ
ــي، كـه بـه بنياسـرائيل تعلـق نـدارد، بـهنام  روت١         ازدواج                                                                      موآب ميرود و در آنجا با زن
ــوآب تنـها                                  ميكند. مرد يهودي ميميرد و نعومي،٢                                           مادرش، و روت، بيوهاش، سالها در م
                                                                ميمانند. سرانجام، اين دو به سرزمين يهود ميرونــد و روت در كشـتزار ي           كـي از سـران 
ــردازد. ايـن دو زن مسـتمندند. روت بـه راهنمـايي                          قبيله يهودا، بهنام بوعز،٣                                                       به كار ميپ
ــار او ميخسـبد، صبحگـاه شـش                                                                          نعومي نيمه شب پنهان به خوابگاه بوعز ميرود، در كن
ــز                                                                                 كيل جو از او ميگيرد و به عنوان ارمغان براي نعومي ميبرد. اين سرآغاز شيفتگي بوع
ــل و دلالـه بـه ثـروت و           و وصلت او                                                                 با روت است. چنين است كه روت زيبا و نعومي محي
            شوكت ميرسند.٤                                                                بوعز و روت نياكان داوودند. بدينسان، شجرهاي كه بــا زنـاي يـهودا و 
                                                                                 عروسش آغاز شد تداوم مييابد و خانداني را بنياد مينهد كه "برگزيدگان يهوه" و رهبران 

                            مشروع تمامي بنياسرائيل بهشما          ر ميروند. 
در تصوف يهودي (كابالا)، شخصيت داوود در موجــودي خدايگونـه بـهنام "شـخينا"٥ 
تجلي مييابد كه سلطنت جهان فرازميني را بــه دسـت دارد. سـلطنت زمينـي "خـاندان 
ــار  داوود" نيز هيچگاه منقطع نميشود و در تبار او هماره تداوم دارد؛ و سرانجام از اين تب
"م ل خ" (ملك، پادشاه)٦ يا "مشيا" (مسيح)٧ ظــهور خواهـد كـرد و سـيطره يـهوديان، و در 
رأس آنان "خاندان داوود"، را بر سراسر جهان برقرار خواهد نمود. صهيونيسم، به عنــوان 
يك ايدئولوژي جديد، بر اصل "برگزيدگي" و "رسالت" جهاني "قوم يهود" مبتني است و 
ــارت ديگـر، انطبـاق  درونمايه خويش را از اسطوره "خاندان داوود" گرفته است. به عب

همان اسطوره است بر فرهنگ و دنياي جديد. 
 

تصويري كه "عهد عتيق" از شــخصيت داوود بـه دسـت ميدهـد بيشـك در تكويـن 

                                                      
1
Ruth

2
Naomi

3
Boaz

٤ كتاب روت، بابهاي اول تا چهارم. 
5
Shekhinah

6
Melekh

7
Mashiah



   ٣١٥                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
ــه شـدت موثـر بـوده اسـت. در ايـن                                                                         روانشناسي فردي و اجتماعي و فرهنگ قوم يهود ب

                                          روايت، داوود سلطاني است قدرتطلب، قسي و غرق                            در فساد دربار باشكوه خود. 
                                                                   او چنان بيرحم و كينهتوز است كه در دوران ســلطنت خويـش، هفـت پسـر بيگنـاه 
                                                                         شـائول را كـه در پنـاه او ميزينـد، بـه دشـمنان خـاندان شـائول، از قومـي بيگانـه بـــا 
ــن نيسـت. داوود                                                         بنياسرائيل، تحويل ميدهد تا به انتقام گذشته بر دار كشند.١                         و تنها اي
    دهها                    زن در حرم خود دارد٢                                                      و حتي همسران شائول را نيز به تصرف درآورده است بهرغم 
                                  اينكه همسر نخست او دختر شائول است.٣                                          اين زنان به مرگي تدريجي محكوماند بيآنكه 
                          داوود نظري به ايشان افكند.٤                                        معهذا، او چنان هوسباز است كه با بتشبع،٥             همسر زيباي 
ــود             اورياء حتي،٦            ميآميزد و                                                        سپس، به قصد تصاحب دائم اين زن، سردار دلير و وفادار خ

                  را به قتل ميرساند.٧                                       بتشبع مادر سليمان، جانشين داوود، است.٨  
                                                                        پسران داوود نيز، چون پدر، بدكار و شريرند. يكي چنان فاســد اسـت كـه بـا خواهـر 
ــل كـه بي          رضـاي او و                                                                   خويش ميآميزد. خواهر كار را به رسوايي ميكشد تنها به اين دلي
                          بيرضاي پدر صورت گرفته است.٩                                                  و پسر ديگر "در نظر تمامي اسرائيل" با همسران پــدر 
       ميخسبد.١٠                                                                    سليمان نيز "هفتصد زن بانو و سيصد متعه" دارد كه يكي دختر فرعون مصر 
ــه در پـيري دل او را از خـدا برمـيگرداننـد و                                                                                است. و تأثير اين زنان بر او چنان است ك
ــن                سليمان را به "                                پيروي خدايان غريب" مايل ميسازند.١١                               بدين دليل، سليمان مورد نفري

                                                   خدا قرار ميگيرد و پس از مرگ او مملكتش متلاشي ميشود. 
                                                               "عهد عتيق" سرشار از چنين ايستارهاي اخلاقي و الگوهاي رفتاري است. 

  

                                                      
١                   كتاب دوم سموئيل،   ٢١  /  ٤ - ٩  . 

٢             همان مأخذ،   ١٥  /   ١٦  . 

٣             همان مأخذ،   ١٢  /  ٨  . 

٤             همان مأخذ،   ٢٠  /  ٣  . 
5
Bath-Sheba

6
Uriah the Hittite

٧             همان مأخذ،     باب   ١١  . 

٨               همان مأخذ،   ١٢  /   ٢٤  . 

٩             همان مأخذ،   ١٣  /  ١ -  ١٧  . 

١٠             همان مأخذ،   ١٦  /   ٢٣   .. 

١١                     كتاب اول پادشاهان،   ١١  /  ٣ - ٤  . 



   ٣١٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                        در اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد، مهاجريني جديد به سرزمين كنعان پــاي نـهادند  
                      كـه در اسـناد رامسـس سـوم،١             فرعـون مصـر (    ١١٩٨ -    ١١٦٦                )، "مـردم درياهـا"٢         نــاميده 
ــان، بودنـد. ايـن قـوم،         ميشوند.٣                                                                          آنان سكنه دريانورد جزاير درياي اژه، ميان تركيه و يون
ــرانجام سـلطه خـود را بـر بخشـي از                                                                         پس از جنگهاي سخت با كنعانيها و عبرانيها س

                              سواحل سرزمين كنعان مستقر ساخت.    
        اين قوم          "فلسطيني"                                                          خوانده ميشدند و نام كنوني سرزمين كنعان يادگار آنان اســت. 
ــطين از تبـار                                                                             اطلاق اين نام بر سرزمين كنعان به معناي آن نيست كه سكنه كنوني فلس
                                                                             اين قوماند. در طول دورانهاي پسين، مهاجرتها و آميختگيهاي نژادي فراوان رخ داده 
                     است. در سدههاي اخير ب                                                     ر مردم سرزمين فلسطين عنصر نژاد و فرهنگ سامي عرب غلبه 
     دارد.٤                                                                          داستان سامسون و دليله و نيز جنگهاي داوود و جالوت، سردار فلسطيني، به اين 
ــت سـرزمين بنياسـرائيل را از سـلطه مـهاجرين                                                                             دوران تعلق دارد. داوود سرانجام توانس
                                             اژهاي برهاند. از اين زمان مهاجرين اژهاي تنـها                               در حاشـيه دريـا سـرزميني كـوچـك در 

                                                   اختيار داشتند. بندر غزه كانون اصلي فلسطينيها بود.  
  

ــيد. و طبـق                                         طبق اسطورههاي يهودي، پس از داوود، پسرش       سليمان                       به سلطنت رس
                              همين اسطورهها در زمان سليمان (   ٩٦٥ -   ٩٢٨                                       ) دولت يهود و بنياسرائيل به اوج شكوه و 
                          شوكت خود رسيد؛ به دولتي بز                                               رگ در ميان مصر و بينالنهرين بدل شد و ســپس رو بـه 
                                                                                 انحطاط نهاد. در زمان سليمان نيز رابطه اشرافيت قبيله يهود با اتباع خويش تبعيضآميز 

                 و سلطهگرانه است. 
ــاز سـلطنت پسـرش، رحبعـام،٥                        بحرانـي كـه از نيمـه دوم                                             با درگذشت سليمان و آغ
                                        سـلطنت سـليمان آغـاز شـده بـود شـعلهور شـد. در     سـال    ٩٢٨                    ، ده قبيلـه مســتقر در 
ــف)، بـر                                                                               سرزمينهاي شمالي بنياسرائيل، بهرهبري قبيله افرائيم (سبط افرائيم پسر يوس

                                                      
1
Rameses

2
Sea Peoples in Canaan

3
Ben-Sasson, ibid, p. 26.

ــي  ز  ٤                                    واژه "فلسطين" از واژه عبري "پلشت" (Pelesht)                                                 ريشه گرفته و به معناي انسان "حقير" و "پست" و ن

                                                                                         "دشمن" است. در دوران سلطه روميها، اين سرزمين با اين نام به يكــي از ايالتهـاي امپراتـوري روم 
  philistinusبدل شد. واژه فوق به همين معنا به زبانهاي اروپايي و فارسي راه يافتــه اسـت. واژههـاي                                                                               

      لاتين وphilistin          فرانسه و philistine                                   انگليسي و "پلشت" و "پلشتي" فارسي                 به همين معناست. 
5
Rehoboam



   ٣١٧                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
ــود را بـه پـا كردنـد.                                                                          اشرافيت يهود شوريدند و در سرزمينهاي خويش دولت مستقل خ

                  رهبري اين شورش با              يربعام بن نبط١                        از قبيله افرائيم است. 
  

                    سرآغاز اين شورش به ز                                                    مان سليمان ميرسد؛ آنگاه كه گروهــي از بنياسـرائيل عليـه 
                                                                           احداث "معبد" و كاخ باشكوه سليمان در اورشليم (بيتالمقدس) قيــام ميكننـد. احـداث 
                                                                             "معبد" و "كاخ" فوق درواقع همان عصيان بتپرستانه "سليمان" است بر ضد آئين موسوي 

                                كه او را ملعون خداوند قرار داد. 
              معمار محراب و                                                     مكانهاي پرستش در "معبد سليمان" فردي بهنام حيرام ابيف٢      اسـت 
                                               كه از جانب پدر فنيقي و مادرش از بنياسرائيل است.٣                            سليمان از دوســت خـود حـيرام، 
                                                                         شاه صور، براي احـداث "معبـد" يـاري ميطلبـد و او "حـيرام ابيـف" را بـه بيتالمقـدس 

        ميفرستد.٤  
                                  حيرام شاهي ثروتمند بود و در زمان ا                                           و صور امپراتوري مستعمراتي درياي مديترانه و 
ــمار ميرفـت. دولـت فنيقـي صـور در ايـن زمـان، و در                                                                       قدرت بزرگ تجاري منطقه بهش
                                   سدههاي پسين، كانون اصلي پرستش "بعل"٥                                         و مروج اين آئين در منطقه بود. "بعل" يـك 
                                                        مفهوم كهن سامي به معناي "خداوند" است كه بت "گوساله طلايي"٦        يكي از             نمادهاي آن 
    بود.٧                                                                      ثروت فنيقيها و پيوندهاي گســترده تجـاري آنـان بـا سراسـر منطقـه مديترانـه و 
ــهرين و ايـران در شـرق،                                                                              سواحل آن در غرب و با شبه جزيره عربستان و سوريه و بينالن
ــيرام بنـدر صـور را بـه      ً                                                                          طبعا  عاملي مهم در اشاعه آئين "بعلپرستي" بود. در اين زمان ح
            شهري زيبا بد                                                                 ل كرد و در آن معابد و مجسمههاي عظيم "بعل" را برافراشت و همين امــر 

                    بر سليمان اثر گذارد.٨  
ــت شـده آن را پرستشـگاهي باشـكوه مينمايـاند                                                                        توصيفي كه از "معبد سليمان" رواي
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Jeroboam ibn Nebat
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Hiram Abif

٣                     كتاب اول پادشاهان،  ٧  /   ١٤                        ؛ كتاب دوم تواريخ ايام،  ٢  /   ١٤  . 

٤                                                                                 كتاب دوم تواريخ ايام، باب دوم. ("حيرام" در زبان عبري به معناي "نجيبزاده" است.) 
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Baal Shemem

6
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7
Judaica, vol. 7, p. 711.

8
ibid, vol. 8, p. 501.



   ٣١٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                               سرشار از آذينهاي طلايي كه در محراب آن دو "كروبي"١                     عظيم از طلا نصب است.٢      اين 
                    "كروبي" چيزي نيست جز                      "گوساله طلايي" بالدار٣                                   (شبيه نقوش حيوانات بــالداري كـه در 
ــا نامهـايي چـون "ملك ـم"٤            و "ملكـارت"٥                خوانـده ميشـد و                                          ُ  تختجمشيد مييابيم) كه ب
                                                   نمونههاي آن در كاوشهاي باستانشناســي بـه دسـت آمـده اسـت.٦                ايـن همـان آئيـن 

                                                    "پرستش گوساله طلايي" است كه در روايات اسلامي آن را "گو                     ساله سامري" مينامند. 
ــالا) در اسـپانياي مسـيحي،                                                                       در سده سيزدهم ميلادي، با پيدايش تصوف يهودي (كاب
ــهي"،                                                                                      مفهوم "بعل" بار ديگر به عنوان واژهاي مقدس، و اين بار به معناي "اسماء رازآميز ال
ــه معنـاي "اسـتاد اسـماء الـهي"، عنـوان آمـوزگـاران و                                                                              سر بركشيد. امروزه، "بعل شم"، ب
ــاي   م                     رشدان تصوف يهودي است.٧                                                     در سده هيجدهم، "اسطوره حيرام" نيز در بنياد آئينه
                                                                             فراماسونري جاي گرفت؛ احداث "معبد سليمان" سرآغاز اين طريقت رازآميز انگاشته شـد 
                                                        ً                     و حيرام نخستين "معمار" آن. اين پديده تصادفي نيست و دقيقا  بايد بــه معنـاي تكريـم 

                          احياءگر پرستش "بعل" ارزياب      ي شود.٨    

                            اشرافيت يهود و دولت افرائيم 
                                               ً                   جايگزيني بتپرستي كنعاني بــا يكتـاپرسـتي موسـوي طبعـا  نميتوانسـت در ميـان 
ــام و مـادرش، در رأس ايـن                            بنياسرائيل بيپژواك باشد و            خاندان يوسف                                     ، بهرهبري يربع
                                               ً                       اعتراض جاي داشت. مادر يربعام، بهنام صروعه، ظاهرا  بيوهزني محترم و متنفذ          در ميــان 
                                                                 بنياسرائيل بود زيرا نام او در روايات "عهد عتيق" به ثبت رسيده اســت.٩             و طبـق هميـن 
ــاندان يوسـف" صـادر                                                                             روايات، پس از شورش فوق، سليمان فرمان رياست يربعام را بر "خ
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٢                     كتاب اول پادشاهان،  ٦  /   ٢٢ -  ٢٨                        ؛ كتاب دوم تواريخ ايام،  ٣  /   ١٠ -  ١٣  . 
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 Judaica, vol. 5, :٦                                                                          بنگريد به تصوير "كروبي" به دست آمده از كاخ اخاب در شهر سامريه مندرج در

  p. 397.
7
ibid, vol. 4, pp. 5-6.

٨    بن         گريد به: 

 Albert G. Mackey, Encyclopedia of Freemasonry, New York: Macoy Publishing   
  and Masonic Supply Company, 1966, vol. 1, pp. 457-459.

٩                     كتاب اول پادشاهان،   ١١  /   ٢٦ -  ٢٧  . 



   ٣١٩                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
    كرد.١                  ً                                                             اين اقدام، قاعدتا ، براي ساكت كردن يربعام بود، ولي ماجرا پايان نيــافت. پيـامبري 
       به نام   اخ          ياء شيلوني                                                                  با يربعام ديدار كرد و پيام خداوند را به او ابلاغ نمود كــه بـه دليـل 

                                                                    گروش سليمان به بتپرستي رياست ده قبيله بنياسرائيل را به او سپرده است.٢  
                                                                           پس اخيا... به يربعام گفت... يهوه خداي اسرائيل چنين ميگويد اينك من مملكـت را 
ــد و                                 از دست سليمان پاره ميكنم و ده س                                            بط به تو ميدهم... چون ايشان مرا ترك كردن
ــوآب، و ملكـوم، خـداي بنيعمـون، را                                                                      عشتورت، خداي صيدونيان، و كموش، خداي م

                                        سجده كردند و در طريقهاي من سلوك ننمودند.٣    
ــان اسـباط دهگانـه                                                                         بدينسان، با مرگ سليمان، شورش خاندان يوسف با اجتماع بزرگ

                      بنياسرائيل در شهر شكيم٤   آ         غاز شد:  
                                                                           و رحبعام [پسر سليمان و شاه يهود] به شكيم رفت زيرا كه تمامي اسرائيل به شــكيم 
                                                                              آمدند تا او را پادشاه بسازند... آنگاه يربعام [رئيس خــاندان يوسـف] و تمـامي جمـاعت 
ــا                                               بنياسرائيل آمدند و به رحبعام عرض كرده گفتند:                               پدر تو يوغ ما را سخت ساخت ام
تـ                   تو الان بندگي سخت                                                         و يوغ سنگيني را كه پدرت بر ما نهاد سبك ساز و تو را خدم
ــوغ شـما را                خواهيم نمود...                [رحبعام] گفت:                                              پدرم يوغ شما را سنگين ساخت اما من ي
                                                                            زياده خواهم گردانيد. پدرم شما را به تازيانهها تنبيـه مينمـود امـا مـن شـما را بـه 

                       عقربها تنبيه خواهم كرد.٥  
                      تجمع سران قبايل در شكي                                                 م بيانگر آن است كه اينان مركزيـت بيتالمقـدس را، كـه 
ــد، بـه رسـميت نميشـناختند. و چنيـن بـود كـه                                                                      اينك كانون بتپرستي انگاشته ميش

                                       سرزمين بنياسرائيل به دو دولت تقسيم شد:             دولت افرائيم    و          دولت يهود   .  
ــوم   پ         ادشـاه را        و چون              تمامي اسرائيل                                            ديدند كه پادشاه ايشان را اجابت نكرد، آنگاه     ق
                                                                               جواب داده گفتند ما را در داوود چه حصه است... اي اسرائيل به خيمههاي خود برويد و 
ــاندان داوود                                          اينك اين داوود به خانه خود متوجه باش...                                        پس اسرائيل تا به امروز بر خ
         عاصي شدند                     ... [و يربعام را] بر             تمام اسرائيل                  پادشاه ســاختند و                 غـير از سـبط يـهودا  ، 

           فقط، كسي خا                         ندان داوود را پيروي نكرد.٦  
                                                                            در پي اين ماجرا، "خاندان يوسف" دولت اسباط دهگانه بنياســرائيل را بنيـان نـهاد و 

                                                      
١             همان مأخذ،   ١١  /   ٢٨  . 

٢             همان مأخذ،   ١١  /   ٣١  ؛   ١٢  /   ١٥  . 

٣             همان مأخذ،   ١١  /   ٢٩ -  ٣٣  . 
4
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٥             همان مأخذ،   ١٢  /  ١ -  ١٤  . 

٦             همان مأخذ،   ١٢  /   ١٦ -  ٢٠  . 



   ٣٢٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                يربعام به عنوان                        نخستين شاه دولت افرائيم   (   ٩٢٨ -   ٩٠٧                ) به قدرت رسيد. 

ــش كـوچكـي از                                                                        از اين پس، دولت يهود در سرزمين جنوبي- كه به قبيله يهود و بخ
ــم                  آن، مجاور با سرز                                                                  مين افرائيم، به قبيله بنيامين تعلق داشت- مستقر بود و دولت افرائي
                                                                        در سرزمين پهناور شــمالي. دولـت افرائيـم سـواحلي گسـترده نـيز در اختيـار داشـت و 
                                                                        همسايگي آن با دولت آرامي سوريه و دولتهاي كنعاني صور و صيــدا موقعيـت تجـاري 
ــل اسـتقرار دولـت فلسـطين در                                            برجستهاي در اختيارش مينهاد؛ ولي دولت يهود                                به دلي

                               سواحل آن به دريا دسترسي نداشت. 
ــي                                                                          پس از استقلال دولت افرائيم، تا سالهاي طولاني، ميان اين دو دولت ستيز سياس
                                                                           و جنگهاي نظامي خونين در جريان بود. علت اين ستيزها سياست عنادآميز دولت يهود 
ــود كـه خـود را بـرگزيـده "خـدا                               ي اسـرائيل" و "شـبان بنياسـرائيل"                                             و "خاندان داوود" ب

                                                                     ميدانستند و براي خويش حق حاكميت بر تمامي قبايل اسرائيل را قائل بودند.١  
  

ــر دو،                                                                                   در "عهد عتيق" از دولت قبايل دهگانه شمالي با نامهاي "اسرائيل" و "افرائيم"، ه
                                                                   ياد شده است. نمونههاي كاربرد نام "اسرائيل" را در "كتـاب پادشـاهان" و              "كتـاب تواريـخ 
                                                                                     ايام" ميتوان يافت و كاربرد نام "افرائيم" را در "كتاب اشعياء نبي" و "كتاب ارميـاء نبـي".٢  
                                                                                   براي نمونه، "كتاب اشعياء نبي" استقلال قبايل دهگانه از دولت يهود را "جدا شدن افرائيم 
ــاي ديگـر سـتيز دو دولـت بنياسـرائيل را چنيـن تو    صيـف                    از يهودا" ميخواند؛٣                                                  و در ج
ــمنان يـهودا                      منقطـع خواهنـد گرديـد.            ميكند: "و            حسد افرائيم                 رفع خواهد شد و             دش
                 افرائيم بر يهودا    حسد                                نخواهد برد و يــهودا افرائيـم را      دشـمني               نخواهـد نمـود."٤       برخـي 

                                                                       نويسندگان يهودي معاصر نيز نام دقيق دولت فوق را "مملكت افرائيم" ميدانند.٥  
    

                           يعقوب در ميان نوههاي خويش ب                                           ه افرائيم بيشــترين علاقـه را داشـت همانگونـه كـه 
                                                                         يوسف محبوبترين پسر او بود. از يعقوب روايت شده كه سبط دو پســر يوسـف، بـهويژه 
ــد"                                                                                   افرائيم، قومي بزرگ را بنيان خواهند نهاد؛ و "ذريت آنها امتهاي بسيار خواهند گردي
ــم                                                        تا بدانجا كه بنياسرائيل در ميان خويش چنين دعا خواهند ك                          رد "خدا تو را مثل افرائي

                                                      
1
Ben-Sasson, ibid, p. 111.

٢                              بنگريد به: كتاب اشعياء نبي،  ٧  /  ٥  ،  ٨  ،  ٩  ،   ١٧                   ؛ كتاب ارمياء نبي،   ٣١  /   ١٨  ،   ٢٠  . 

٣                   كتاب اشعياء نبي،  ٧  /   ١٧  . 

٤             همان مأخذ،   ١١  /   ١٣  . 

٥              امنون نتصر،         پادياوند                  ، لوسآنجلس: مزدا،     ١٩٩٦    ، ج  ١    ، ص  ٧  . 



   ٣٢١                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                و مناسه گرداند."١  

                                                                     چنين بنظر ميرسد كه در گذشته دور، پيش از حل شدن ساير قبــايل بنياسـرائيل 
ــرائيل از احـترام و اقتـدار                                                                                     در قبيله يهود، قبيله افرائيم و "خاندان يوسف" در ميان بنياس

                                                         فراوان برخوردار بودند و رقيب اصلي يهوديان و "خاندان داوود                   " بهشمار ميرفتند.  
ــهد عتيـق" روشـن ميسـازد كـه در دوران طولانـي اقتـدار                                                                    تعمق در متن كنوني "ع
ــتقل سـاير قبـايل و ادغـام                                                                               اشرافيت يهود بر بنياسرائيل، بهويژه پس از پايان هويت مس
                                                                               تمامي آنان در مجموعهاي جديد بهنام "قوم يهود"، حذف و اضافات فراوان در متون ديني 
ــورت گرفتـه          و تاريخ                                         ي بنياسرائيل به سود يهوديان، و بهويژه بر                             ضد "خاندان يوسف"، ص
ــه دو گونـه نـاميده                                                                                   است. براي نمونه، "كتاب پادشاهان" و "كتاب تواريخ ايام پادشاهان" ب
ــرائيل "٢                     سـخن مـيرود و در جـاي                                      ميشود. در يكجا از "كتاب تواريخ ايام                 پادشاهان اس
                           ديگر همين اثر "كتاب تواريخ      ايام               پادشاهان يهودا               " خوانده ميشود.٣                 روشن است كــه در 
ــاره "تـاريخ بنياسـرائيل" مـورد بـازبيني و                                                                               دوران سلطه "پادشاهان يهود" متني كهن درب
ــد برخـي بقايـاي                                                                             بازسازي قرار گرفته و به تاريخ رسمي قوم يهود بدل شده است؛ هرچن
ــي اي                       ـن تـاريخ در دوران تبعيـد                                                     متون كهن در نسخه جديد بر جاي مانده است. بازنويس
ــت كـه تنـها                                                 اشراف و روحانيون يهودي در بابل مورد ترديد نيست.٤                          همچنين روشن اس
                                                                                 متون كهن بنياسرائيل منابع موجود نبوده است. براي نمونه، در "كتاب دوم تواريخ ايــام" 
ــاع داده ميشـود كـه در مجموعـه                                                                              به منابعي چون تواريخ ناتان نبي و اخياء شيلوني ارج
ــات متعلـق بـه ايـن دوران،   ح               اضر موجود نيست.٥                                                         به اين دليل عجيب نيست كه در رواي
                                                                                بسياري از نفرينهاي "خداي اسرائيل" به "بنياسرائيل" درواقع به مملكت افرائيــم، يعنـي 
ــهوم "بنياسـرائيل" و "يـهود"                                                                                  اسباط دهگانه شمالي، باز ميگردد؛ زيرا در اين زمان دو مف

                  كاملا متمايز است و                                              به دو واحد سياسي مستقل و متعارض اطلاق ميگردد. 
ــاير قبـايل        ً                                                                         قاعدتا ، "خاندان يوسف" (سران قبيله افرائيم) نه تنها سلوكي دوستانه با س
                                                                      بنياسرائيل داشت بلكه خــود را پاسـدار سـنن موسـوي در قبـال بدعتهـاي كنعـاني و 
                                                        مصري "سليمان" ميدانست؛ و همين سبب شد كه قبايل ديگر در زي                ر پرچــم آن دولتـي 

                                                               مستقل را به پا كنند و خود را از سلطه اشرافيت يهود رهايي بخشند. 

                                                      
١    سف          ر پيدايش،   ٤٨  /   ٧٨  . 

٢                     كتاب اول پادشاهان،   ١٥  /   ٣١  . 

٣                     كتاب دوم پادشاهان،   ٢٣  /   ٢٨  . 
4
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٥                        كتاب دوم تواريخ ايام،  ٩  /   ٢٩  ؛   ١٢  /   ١٥  ؛   ١٣  /   ٢٢  . 



   ٣٢٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
            دولت افرائيم                                                         تا زمان اشغال سامريه، پايتخت آن، به دست آشوريها به مــدت    ٢٠٨  

     سال (   ٩٢٨ -   ٧٢٠                ) موجوديت داشت. 
                                                 تاريخ اين دولت را به چهار مرحله بايد تقسيم نمود: 

 ١                          - دوران حكومت "خاندان يوسف                       ". در اين دوران كوتاه (   ٩٢٨ -   ٩٠٦                  ) دولت افرائيم با 
ــهها سـرانجام بـه سـقوط "خـاندان                                                                         توطئههاي سهمگين يهوديان مواجه است. اين توطئ

                                           يوسف" و كشتار و انهدام كامل آنان ميانجامد. 
 ٢                                 - دوران حكومت سران قبيله يساكار (   ٩٠٦ -   ٨٨٢                                 ). در اين دوران نيز رويه يــهوديان 

                 در قبال دولت افرا                      ئيم به سان گذشته است. 
 ٣                           - دوران سلطنت خاندان ع مري (   ٨٨٢ -   ٨٤٢                                       ). در اين دوران اشرافيت يهود و افرائيم 

                                                   و خاندانهاي سلطنتي داوود و ع مري متحد و هم مشرباند. 
ــن دوران، بـار ديگـر مملكـت   ٤                                - دوران پس از انقلاب ايلياء نبي (   ٨٤٢ -   ٧٢٠                                ). در اي
                                افرائيم هدف حمله اشرافيت يهود قر                                               ار ميگيرد و سرانجام با دسيسه آنان بهوسيله دولت 

                  آشور منهدم ميشود. 
  

ــه پـس از اعـلام اسـتقلال                                                                        نخستين توطئه اشرافيت يهود عليه دولت افرائيم بلافاصل
                                    قبايل دهگانه بنياسرائيل آغاز ميشود: 

                                                                          و رحبعام پادشاه ادوم را، كه سردار باجگــيران بـود، فرسـتاد و تمـامي اسـرائيل او    را 
ــود سـوار شـد و بـه                                                                              سنگسار كردند كه مرد. و رحبعام پادشاه تعجيل نموده، بر عرابه خ

                 اورشليم فرار كرد.١    
                                                                     رحبعام پس از شكست اين دسيسه، در بيتالمقدس سپاهي عظيم از قبــايل يـهود و 
                                                                                بنيامين فراهم آورد و به سرزمين قبايل شمالي تاخت؛ ولي پيامبري بنام شــمعيا آنـان را 
       از جنگ                                                با برادران خويش منع كرد و سپاه رحبعام فروپاشيد.٢                           معهذا، اين ستيز به پايان 
ــان او                         نرسيد و در تمامي دوران   ١٧                                  ساله سلطنت رحبعام بر دولت يهود (   ٩٢٨ -   ٩١١          ) مي
                       و دولت افرائيم جنگ بود.٣                       در زمان ابيام (ابيا)،٤                         پسر رحبعام و شــاه يـهود (   ٩١١ -   ٩٠٨   )، 
                          تهاجم يهوديان به دولت افرا                                                    ئيم اوج يافت و اين سرزمين آماج كشــتاري بيرحمانـه قـرار 
                                                                            گرفت. اين حادثه لطمات شديدي بر پيكر قبايل دهگانه شمالي وارد ساخت و زمينههاي 

                                                      
١                     كتاب اول پادشاهان،   ١٢  /   ١٨  . 

٢             همان مأخذ،   ١٢  /   ٢١ -  ٢٤  . 

٣             همان مأخذ،   ١٤  /   ٣٠  . 
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   ٣٢٣                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                           سقوط و انهدام "خاندان يوسف" را فراهم ساخت. 

                                                                                 ... و كاهنان كرناها را نواختند و مردان يهودا بانگ بلنــد برآوردنـد و... خـدا يربعـام و  
ــرائيل          از حضـور      يـهودا                تمامي اسرائيل                    را به حضور ابيا و      يهودا              شكست داد. و           بنياس
ــت دادنـد؛ چنانكـه       پـانصد                         فرار كردند... و ابيا و       قوم او                                           آنها را به صدمه عظيمي شكس
ــدند                                            هزار مرد برگزيده از اسرائيل مقتول افتادند.     پس           بنياسرائيل                      در آن وقت ذليل ش
ــام    و         بنييهودا              ، چون كه بر يه                                                      وه خداي پدران خود توكل نمودند قوي گرديدند... و يربع

                          در ايام ابيا ديگر قوت بهم           نرسانيد و                       خداوند او را زد كه مرد .١  
  

                                                                             از اين پس، در "عهد عتيق" روايتي متناقض با آنچه گذشت آغاز ميشود. آشكارا ما با 
                                                           دو متن سر و كار داريم؛ اولي كهنتر بهنظر ميرسد و دومي بايد ا                   ضافات پسين يهوديان 
ــاز شـد ولـي از                                                                              باشد. چنانكه ديديم، آئين پرستش "گوساله طلايي" بهوسيله يهوديان آغ
ــه شـمالي                                                                            اين پس آن را به افرائيميان نسبت ميدهند. در چرخشي عجيب، قبايل دهگان
                                                                         سخت شيفته بتخانه اورشليم معرفي ميشوند تــا بدانجـا كـه يربعـام از سـفر آنـان بـه 
        پايتخت د                                                                   ولت يهود به هراس ميافتد و خود بتخانههايي به پا ميكنــد. در ايـن روايـت 
                                                                             جديد، شاه يهود فرمانروا و "آقاي" مشروع تمامي بنياسرائيل اســت و يربعـام حكمرانـي 

      غاصب. 
                                  و يربعام در دل خود فكر كرد كه حال                      سلطنت به خاندان داوود                   خواهد برگشت. اگــر 
ــا دل ايـن      اين    قوم                     به جهت گذرانيدن قرب                                                    انيها به خانه خداوند به اورشليم بروند، همان
ــانيده نـزد         قوم به          آقاي خويش         ، رحبعام             پادشاه يهودا                                       ، خواهد برگشت و مرا به قتل رس
        رحبعام،             پادشاه يهودا                                                    ، خواهند برگشت. پس پادشاه مشــورت نمـوده، دو گوسـاله طـلا 
ــت اسـت،                 هـان اي اسـرائيل                                                        ساخت و به ايشان گفت براي شما رفتن به اورشليم زحم
ــري را در                                                                                خدايان تو كه ترا از زمين مصر برآوردند. و يكي را در بيتئيل گذاشت و ديگ

                                     دان قرار داد. و اين امر باعث گناه شد.٢  
ــش دوم صـورت مـيگـيرد. اينـك يـهوديان مناديـان يكتـاپرسـتي                                                                كمي بعد، چرخ
                                                         موسوياند و مبلغان خود را به سرزمين افرائيم ميفرستند تا آن                     ان را از بــتپرسـتي منـع 
ــها شـورش بـر "خـاندان داوود" نيسـت؛        كنند.٣                                                                      در اين روايت جديد، گناه بنياسرائيل تن
                                              اخراج كاهنان هاروني و گروه روحانيون حرفهاي لاوي                            نيز هست. يهوديان چنيــن رجـز 

           ميخوانند:  
                                                      

١                        كتاب دوم تواريخ ايام،   ١٣ /    ١٤ -  ٢٠  . 

٢                     كتاب اول پادشاهان،   ١٢  /   ٢٦ -  ٣٠  . 

٣                                    بنگريد به: كتاب اول پادشاهان، باب   ١٣  . 



   ٣٢٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــد كـه يـهوه، خـد   اي     اي       يربعام    و              تمامي اسرائيل                                             مرا گوش گيريد. آيا شما نميداني
         اسرائيل،                                                                    سلطنت اسرائيل را به داوود و پسرانش با عهد تمكين تا به ابد داده اســت؟  
                                                                           و يربعام بن نبط، بنده سليمان بن داوود، برخاست و بر مــولاي خـود عصيـان ورزيـد... 
ــه                            شما الان گمان ميبريد كه با             سلطنت خداوند            كه در دست            پسران داوود             است مقابل
ــراي شـما بـه                           توانيد نمود؟ شما گروه عظي                                                 مي ميباشيد و گوسالههاي طلا، كه يربعام ب
                                             جاي خدايان ساخته است، با شما ميباشد. آيا شــما                           كهنـه خداونـد را از بنيهـارون   و  
     لاويان                                                                        را نيز اخراج ننموديد؟... اما مــا، يـهوه خـداي ماسـت و او را تـرك نكردهايـم و  
ــود مشـغولاند...                       كاهنان از پسران هارون                          خداوند را خدمت ميكنند و  لا    ويان                         در كار خ
                          اينك با ما خدا رئيس است و          كاهنان او                                          با كرناهاي بلند آواز هســتند تـا بـه ضـد شـما 

        بنوازند.١  
                                                                 طبق اين روايت جديد، يربعام منشــاء تمـامي گناهـان پسـين بنياسـرائيل اسـت٢    و 
ــاك و نفريـن بيرح       مانـه و                                                                      "خاندان يوسف" و اسباط دهگانه بنياسرائيل مورد غضب هولن

                             نابخشودني "خداي اسرائيل"اند. 
ــد منقطـع ميسـازم و                                                                             از يربعام هر مرد را و هر محبوس و آزاد را كه در اسرائيل باش
                   تمامي خاندان يربعام                                                             را دور مياندازم چنانكه سرگين را بالكل دور مياندازند. هــر كـه 
ــد... و                                                                از يربعام در شهر بميرد سگان بخورند و هر كه در صحرا بميرد مرغان                  هوا بخورن
       خداوند        اسرائيل                                          را خواهد زد مثل ني كه در آب متحرك شود و             ريشــه اسـرائيل        را از 

                                                    اين زمين نيكو كه به پدران ايشان داده بود خواهند كند.٣  
                                                                        عجيب است كه اين خداي سختگير با قبيله يهود سلوكي تسامحآميز دارد و خشم او 
ــاك بـه                                       بر يهوديان بهسان پدري است كه از فرزند                                       خاطي خود ميرنجد. اين نفرين هولن
                                                                         قبايل دهگانه شمالي و "خاندان يوســف" درسـت در زمـاني اسـت كـه "خـاندان داوود" و 
                                                                        يهوديان "بيش از هر آنچه پــدران ايشـان كـرده بودنـد" شـرارت ميورزنـد و عـلاوه بـر 

                                                           بتپرستي، همجنسگرايي نيز در ميانشان رواجي گسترده يافته است. 
ــيز در زميـن بودنـد و موافـق رجاسـات امتهـايي كـه خداونـد از حضـور         و الواط                                                             ن

                                        بنياسرائيل اخراج نموده بود عمل مينمودند.٤    
                                                                      معهذا، يهوديان و "خاندان داوود" همچنان عزيز دردانه "خداي اسرائيل"اند. 

    

                                                      
١                          كتاب دوم تواريخ ايام،   ١٣  /  ٤ -  ١٢  . 

٢                       كتاب اول پادشاهان،   ٢٢  /   ٥٢  . 

٣             همان مأخذ،   ١٤  /   ١٠ -  ١٥  . 

٤             همان مأخذ،   ١٤  /   ٢٢ -  ٢٤  . 



   ٣٢٥                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                                                 در تداوم اين سنت كـهن، تاريخنگـاري جديـد يـهود نـيز نسـبت بـه حـوادث فـوق 
            برخوردي گزين                     شي و جانبدارانه دارد.١              براي نمونه،                  دايرهالمعارف يهود                    خروج اخيا، پيامبر 
ــال اديـان بيگانـه" نسـبت                                                                              شيلوني، را به ضديت او با سياست "تسامحآميز سليمان در قب
ــيم ميشـود و اخيـاء شـيلوني        ميدهد.٢                                                                    به عبارت ديگر، سليمان پادشاهي "ليبرال" ترس
ــايگزيني سـنن                                 پيامبري "بنيادگرا"! حال آنكه سخ                                              ن اخيا بر سر "تسامح" نيست؛ بر سر ج
ــام را بـه عنـوان                                                                             موسوي با "بعلپرستي" فنيقي در عهد سليمان است. همين مأخذ، يربع
                                                                      احياء گر آئين "پرســتش گوسـاله طلايـي" در بنياسـرائيل مطـرح ميكنـد بـهمراه درج 
                                                           تصويري كه در سده دوازدهم ميلادي بهوسيله يهوديان اسپانيا كشيد                 ه شــده و يربعـام و 
                                              قومش را در حال پرستش "گوساله طلايي" نشان ميدهد.٣                         اين شيوه نگرش به روشــني 
ــها و تنـها وارث سـنن                                                                           بيانگر آن است كه يهوديت جديد به شكلي آگاهانه خود را تن

                                       قبيله يهودا ميداند نه تمامي بنياسرائيل.  
  

                                                  كمي پس از درگذشت يربعام، يكي از ســران قبيلـه يسـاكار                       (از قبـايل بنياسـرائيل) 
          بهنام بعشا٤                                                                    عليه حكومت "خاندان يوسف" شوريد، تمامي آنان را قتلعام كرد و خــود بـه 
                                         عنوان شاه قبايل دهگانه شمالي بنياسرائيل (   ٩٠٦ -   ٨٨٣                      ) قدرت را به دست گرفت.٥      ايــن 
ــاندان يوسـف" اسـت و از ايـن پـس نشـاني از ايشـان در اسـاطير يـهودي                                                                         پايان كار "خ

   نمي       يابيم. 
ــداوم دارد. در                                                                               بهرغم نابودي "خاندان يوسف"، ستيز دولت يهود بر ضد دولت افرائيم ت
ــهود (   ٩٠٨ -   ٨٦٧                                ) اسـت و در تمـامي دوران سـلطنت او               اين زمان آسا،٦                       پسر ابيام، شاه ي
ــگ و سـتيز در جريـان اسـت.٧       نفـرت                                                                  ميان دولتهاي يهود و افرائيم، چون گذشته، جن
ــه خيـانتي بـزرگ                         يهوديان از قبايل دهگانه                                                        شمالي و دولت افرائيم تا بدان حد است كه ب
ــان                                                                     عليـه سـنن يگـانگي قبـايل بنياسـرائيل دسـت ميزننـد و دولـت دمشـق را بـر آن

           ميشورانند. 

                                                      
  Ben-Sasson, ibid, pp. 110-138 :١                     از جمله بنگريد به
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6
Asa

٧             همان مأخذ،   ١٥  /   ٣٢  . 



   ٣٢٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                         آسا تمامي طلا و نقره موجود در خزائن "معبد سليمان" و كاخ خويش را نزد بنحــدد 
ــود را بـا دولـت                                             اول، شاه آرامي دمشق، ميفرستد و از او ميخواه                                د كه پيمان دوستي خ
ــرق و                                                                                 افرائيم بگسلد و به اين سرزمين حمله برد. بدينسان، تهاجم همزمان آراميها از ش
                                                                           شمال و يهوديان از جنوب به دولت افرائيم آغاز ميشود و بخشهاي مهمي از خاك ايـن 
                                                       كشور، در هر دو جبهه، به تصـرف آراميهـا و يـهوديان درميآيـد.١          مدتـي بعـد        ، نفريـن 
                                                             "خداي اسرائيل" دامان خاندان بعشا را نيز ميگيرد؛ در حوالي سال    ٨٨٢                 يكي از سرداران 
ــام قـدرت را بـه دسـت                         دولت افرائيم بهنام زمري٢                                                     ميشورد و با قتلعام خاندان بعشا زم
ــت. بـا         ميگيرد.٣                                                                    اين شورش در زماني است كه دولت افرائيم در جنگ با فلسطينيان اس
            رسيدن خبر شو                                                             رش زمري به جبهههاي جنگ، سران قبايل دهگانه يكي از سرداران خود 
ــاه                                                                                 بهنام ع مري را به عنوان شاه جديد دولت افرائيم برميگزينند و پس از يك دوران كوت
ــري"                                        جنگ داخلي سرانجام ع مري به سلطنت ميرسد.٤                                 اين سرآغاز سلطنت "خاندان ع م

                                   در سرزمين قبايل دهگانه شمالي بنياسر          ائيل است. 
  

ــت افرائيـم                  حكومت "بيت عمري"٥                                                 (خاندان عمري) نقطه عطفي در سرگذشت دول
يـ                                                                             است و "تاريخ علمي" بنياسرائيل، يعني تاريخي كه مبتني بر دادههاي باستانشناس
                                                 نه روايات اساطيري باشد،  از اين دوران آغاز ميشود.٦                               در اين ميان بهويژه بقاياي شهر  
      سامريه             ، پايتخت خاند                                                     ان عمري، حائز اهميــت اسـت. ايـن آثـار، و كشـفيات مشـابه در 
ــانگر رواج آئينهـاي بـتپرسـتي مشـابه بـا كنعانيهـا                                                                          سرزمين جنوبي (دولت يهود)، بي

                                                                      (فنيقيها) در سراسر منطقهاي است كه مأواي قبايل بنياسرائيل بهشمار ميرود.٧   
ــتخوش                                                   طبق روايات "عهد عتيق"، در اين دوران، ساختار قبيله                        اي مملكت افرائيم دس
                                                                          تحولي اساسي شد و يك اشرافيت سلطنتي مقتدر، مشابه دولت يهود، در قبايل شــمالي 
                                                                              شكل گرفت؛ و آنان نيز به تأثير از فنيقيها به احداث معـابد "بعـل" و پرسـتش "گوسـاله 

                                                      
١                     كتاب اول پادشاهان،   ١٥  /   ١٨ -  ٢٠                            ؛ كتاب دوم تواريخ ايام، باب   ١٦  . 

2
Zimri

٣                     كتاب اول پادشاهان،   ١٦  /  ٩ -  ١٣  . 

٤             همان مأخذ،   ١٦  /   ١٦ -  ٢٣  . 
5
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٦            روشن نيست                                              ً                                   عمري به كدام قبيله بنياسرائيل تعلق دارد. قطعا  از "خاندان يوسف"، يعني ســران قبـايل 

                                                                                   افرائيم و مناسه، نيست؛ زيرا پيشتر خبر قتلعام و انهدام كامل اين خاندان را شنيدهايم. 
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   ٣٢٧                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                             طلايي" پرداختند. اين تحول از زمان ســلطنت عمـري (   ٨٨٢ -   ٨٧١                 ) و بـا تأسـيس شـهر 
         سامريه آغ                                                                     از شد. عمري تپه سامري را، در خاك قبيله اشير، از فردي بهنام سامر (شـمر)١  
ــامريه پـايتخت دولـت                                 خريد و در آن شهر سامريه (شمرون)٢              را بنا نهاد.٣                                از اين پس، س
                                                                           افرائيم، از مراكز مهم تجاري منطقه و كانون سياسي پرتكاپويي اســت كـه بـا شـهرهاي 
                               فنيقي صور و صيدا برابري ميكند.                           اين فرايند، در زمان سلطنت     اخــاب        (اهـب)،٤      پسـر 
                    ع مري و شاه افرائيم (   ٨٧١ -   ٨٥٢                                              )، به اوج خود رســيد. اخـاب دخـتر شـاه صيـدا، بـهنام 

       ايزابل،٥                                                        را به زني گرفت و "معبد بعل" را در شهر سامريه برافراشت.٦  
اـرن                        دوران اخاب با سلطنت         يهوشافاط   (   ٨٦٧ -   ٨٤٩  )،٧                                پسر آسا، در سرزمين يهود مق
 ا    ست.                                                                        در زمان يهوشافاط (يهوشاپات) و اخاب، دو دولت افرائيم و يهود براي نخســتين 
ــرائيل آغـاز شـد.                                                                          بار متحد شدند و رابطهاي نزديك ميان دو خاندان سلطنتي بنياس
ــر خـود، يـهورام،٨         بـه زنـي                                                                      يهوشافاط به سامريه رفت و دختر اخاب و ايزابل را براي پس

                            گرفت. اين دختر عتليا (عطليه)٩            نام دارد. 
ــارن اسـت.                                                                          پيوند خاندانهاي سلطنتي افرائيم و يهود با تحولاتي جدي در منطقه مق
                                                              اين دوراني است كه امپراتوري مهاجم آشور از زمان آشورنصيرپــال دوم١٠   (   ٨٨٤ -   ٨٥٩    ) و 
ــلمنصر سـوم١١   (   ٨٥٩ -   ٨٢٤                                     ) تـهاجمي سـخت و خونيـن را در شـرق و غـرب                 پسرش ش

                                                      
1
Shemer

2
Samaria (Shomron)

٣             همان مأخد،   ١٦  /   ٢٤  . 
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Ahab
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٦             همان مأخذ،   ١٦  /   ٣١ -  ٣٣  . 

                                                                                         قرآن كريم سرآغاز آئين پرستش "گوساله طلايي" در بنياسرائيل را از فردي بهنام "سامري" ميداند؛ 
                                                                                        زمانيكه موسي براي دريافت وحي به كوه طور رفت، سامري از غيبت او بهره جست و اين بت جديد را 
                                  ساخت. نام "سامري" سه بار در قرآن آ              مده است. (طه،   ٨٥  ،   ٨٧  ،   ٩٥                               ) در "عهد عتيق" (سفر خروج) ايــن 

                                               ماجرا به هارون، برادر موسي، نسبت داده شده است. 
7
Jehoshapat

8
Jehoram

9
Athaliah

                                                          در روايات "عهد عتيق" عتليا خواهر اخاب نيز خوانده شده است. 
10

Ashurnasirpal
11

Shalmaneser



   ٣٢٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــت؛ و در برا                                   بـر ايـن خطـر بـزرگ اسـت كـه اتحـادي ميـان                                    مرزهاي خود آغاز كرده اس
                                                                         دولتهاي شرق مديترانه سر ميگيرد. در كاوشهاي باستانشناسي لوحــي اسـتوانهاي از 
                                                                         شلمنصر سوم به دست آمده كه در آن از "اتحــاد دوازده شـاه هيتـي [سـوريه] و سـاحل 
ــن دول       تهـا در                                                                      دريا" بهرهبري بنحدد، شاه  آرامي دمشق، سخن رفته است. نام سران اي
ــت و ديگـري "جنـدب عـرب".                                                                           كتيبه فوق مندرج است؛ يكي از آنان "اخاب اسرائيلي" اس

                                       بقيه شاهان دولت- شهرهاي فنيقياند و مصر.١  
                                                                        اين نخستين بار است كه نام شاهي از بنياسرائيل، و نيز نــام شـاهي از عـرب، در 
                        كتيبهاي به دست آمده است.                                  آنچه در اين ميان حائز اهميت است                 عــدم درج نـام شـاه 
ــهود بـا دولـت افرائيـم، و بـا                                                                                يهود است. در اين زمان، طبق روايات "عهد عتيق"، دولت ي
ــدي اسـتوار داشـت و قطعـا  جزيـي از ايـن اتحاديـه                                                     ً                     دولتهاي فنيقي صور و صيدا، پيون
ــد؛                                                                                سياسي- نظامي بود. عدم درج نام شاه يهود ميتواند بيانگر كماهميتي اين دولت باش
       و محتملا                                                                   در نزد آشوريها دولــت يـهود بخشـي از اتبـاع اخـاب، شـاه افرائيـم، بهشـمار 
                                                                              ميرفته است. اين با تصويري كه "تاريخ پادشاهان يهود" از شكوه و عظمت اين دولت در 
ــابل                                              عهد يهوشافاط به دست ميدهد تمايز چشمگير دارد.٢                                  اخاب، شاه افرائيم، نيز در مق
                             بنحدد، شاه آرامي سوريه، قدرتي                                                 درجه دو بهشمار ميرفت و زمانيكه مورد تهديد قــرار 

                                            ميگرفت او را "آقايم" و "پادشاه" خطاب ميكرد: 
ــود. و رسـولان نـزد                                                                            و بنحدد پادشاه آرام... سامريه را محاصره كرد و با آن جنگ نم
                                                                             اخاب... فرستاده وي را گفت نقره تو و طلاي تو از آن من است و زنان و پسران مقبول 
نـ        تو از                                       آن مناند. و پادشاه اسرئيل در جواب گفت                                    اي آقايم، پادشاه، موافق كلام تو، م

                            و هر چه داريم از آن تو هستيم .٣  
                                                                          در اين دوران، كه دادههاي باستانشناسي نيز مويد آن است، قبايل بنياســرائيل بـه 
ــگ                                                                         دليل پيوندهاي سياسي و نظامي و تجاري گسترده با دولتهاي صور و صيدا از فره   ن
                                                                                    و آئين ديني فينقيها تأثير گسترده و عميق گرفتند. ازدواج اخاب، شاه افرائيم، با ايزابـل 
                                          دختر شاه صيدا، و ازدواج يهورام، شاه يهود (   ٨٤٩ -   ٨٤١                                   )، با عتليا، دختر ايزابل، در اشاعه 
                                                                         اين فرهنگ نقش اساسي داشت. اين مادر و دختر از اين پس نشــان خـود را بـر سراسـر 

          تاريخ يهود                  بر جاي مينهند.  

                                                      
1
Ben-Sasson, ibid, p. 121.

ــيز بنگريـد بـه بـاب   ٢           "و يهوش                                                     افاط دولت و حشمت عظيمي داشت." (كتاب دوم تواريخ ايام،   ١٨  /  ١                     ؛ و ن

 (  ١٧  
٣                     كتاب اول پادشاهان،   ٢٠  /  ١ - ٤  . 



   ٣٢٩                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                                                            كسي نبود مانند اخاب كه خويشتن را براي به جا آوردن آنچه در نظر خداوند بد است 

                                                                        فروخت و زنش ايزابل او را اغوا نمود. و در پيروي بتها رجاسات بسيار مينمود.١  
                                       در دولت يهود نيز وضع به همينگونه است:  

                                               و [يهورام] به طريق پادشاهان اسرائيل، بطوري كه خ                         ــاندان اخـاب رفتـار ميكردنـد 
ــل                                                                                 سلوك نمود؛ زيرا كه دختر اخاب زن او بود. و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عم
ــاكنان اورشـليم را بـه زنـا                                                                                آورد... و او نيز مكانهاي بلند در كوههاي يهودا ساخت و س

                                        كردن تحريض نمود [و] يهودا را گمراه ساخت.٢  

                            يهوديان و انهدام بنياسرائيل 
ــاره رواج "بعـلپرسـتي" بهوسـيله ايزابـل و                                                                         در روايات "عهد عتيق" شرحي مفصل درب
ــدرج اسـت.                                                                          دخترش و گسترش فساد و ستم اجتماعي در دو سرزمين افرائيم و يهود من
ــود؛                                                                                طبق اين روايات، ايزابل حاكم مطلق و خونريز و بيقانون سرزمينهاي بنياسرائيل ب

                             "انبياء خداوند را ميكشت" و اي                                              شان گروه گروه از دست او در غارها پنهان ميشدند.٣  
ــت بنياسـرائيل                           اين سرآغاز موجي جديد از "            جنبش پيامبري "٤                                   در ميان اتباع دو دول
                                                                       است. اين "پيامبران" مصلحينياند با شــخصيتي مردمـي، مسـحوركننده و بسـيجگر كـه 
                                                            مردم را به احياء سنن موسوي، يكتاپرستي و عدالت اجتماعي فراميخ                  واندند. و در چنين 
                                                                          فضايي است كه يكي از شگرفترين پيامبران ظهور ميكند؛ كسي كه از نظر احياء سـنن 
                                                                                يكتاپرستي و مبارزه با ستم و بيعدالتي و فساد اجتماعي در ميان پيامبران پس از موسي 
                        تا آن زمان يگانه است. او            ايلياء نبي                                                نام دارد و همان پيامبري است كه قرآن كريم با نـا م  

       "الياس"                                                                       از او با تجليل فراوان ياد كرده و خاندان او را "آل ياسين" ناميده است: 
                                                                               و الياس از پيامبران بود. به مردم خود گفت آيا پروا نميكنيد؟ آيا بعــل را بـه خدايـي 
ــان                                                                                    ميخوانيد، و آن بهترين آفرينندگان را واميگذاريد؟ پروردگار شما و پروردگار نياكانت
ــدگـان مخلـص                خداي يكتاست.                                 پس تكذيبش كردند و آنان از احضار                         شدگانند، مگر بن
ــر خـاندان اليـاس [سـلام                                                                            خدا. و نام نيك او را در نسلهاي بعد باقي گذاشتيم. سلام ب

                                                                           علي آل ياسين]. ما نيكوكاران را چنين پاداش ميدهيم. او از بندگان مومن ما بود.٥    
  

                                                      
١             همان مأخذ،   ٢١  /   ٢٥ -  ٢٦  . 

٢                          كتاب دوم تواريخ ايام،   ٢١  /  ٦ -  ١١  . 

٣                     كتاب اول پادشاهان،   ١٨  /  ٤  ،   ١٣  . 
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٥           الصافات،    ١٢٣ -   ١٣٢  . 



   ٣٣٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                          در روايات "عهد عتيق" از ايلياء نبي به عنوا          ن "ايلياء     تشبي            از ساكنان      جلعــاد "١      يـاد 
        شده است.٢                                                                جلعاد منطقهاي است كوهستاني در شرق رود اردن و در همســايگي سـوريه 
ـــي و                                                                        كـه از گذشـتهاي دور مـأواي قبـايل آمـوري بـود و بعدهـا بخشـي از قبـايل آرام
                                                                          بنياسرائيل نيز در آن سكني گرفتند. "جلعاديان"، يا مردم بومي جلعـاد، جمعيتـي ا     نبـوه 
                                                                         بودند و در حوادث سياسي آن زمان نقش فعــال داشـتند. بنـابراين، محـل زيسـت ايليـا 
                                                                        منطقهاي است فراقومي كه در آن قبايل اســرائيلي و غـير اسـرائيلي آمـيزش داشـتند.٣  
ــن،                                                             مهمتر، موطن اصلي ايليا يعني "تشب" است كه نميدانيم در كجاست.٤               برخي محققي
                          به اين دليل، ايليا را از ب                                 نياسرائيل نميدانند بلكه او را از            طايفه ركابي٥        يا از           طايفه قيني  

       (قائني)٦          ميدانند.٧   
       ركابيان                                               در اصل از مردم شهر قناتاند. قنات (دارالقنوات)٨                   نام كهن شهر حوران٩      (در 
ــام            اعـراب نبطـي                شـناخته ميشـوند؛                                             شمال شرقي سوريه) است كه سكنه آن بعدها بن

                     گروهي از آنان به كنعا                                        ن كوچيدند و طايفه ركابي را بنيان نهادند.١٠  
           طايفه سامي     قيني                      همان طايفهاي است كه     شعيب          (يترون)،١١                      پدر زن موسي (ع)، به 
ــام طايفـه فـوق را بـه واژه "قيـن"، بـه                          آن تعلق داشت. نويسندگان                  دايرهالمعارف يهود                                     ، ن
ــروه حرفـهاي از آهنگـر           ان كـوچنشـين                                                               معناي "آهنگر"، منتسب ميكنند و آنان را يك گ
        ميدانند.١٢                                                                   حال آنكه در "عهد عتيق" اشارهاي به تعلق شعيب به حرفه آهنگــري منـدرج 
                                                                      نيست؛ به عكس او چادرنشيني متمكن و "كاهن مديــان"، يعنـي شـيخ طايفـه خـود در 

                                                      
1
Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead.

٢                     كتاب اول پادشاهان،   ١٧  /  ١  . 

   Judaica, vol. 7, pp. 569-571. :٣              بنگريد به

٤     در                  دايرهالمعارف يهود                                                                  نامي از اين محل مندرج نيست. هاكس آمريكــايي محتمـل ميدانـد اسـتيب يـا 

ــان تلهـاي                             جلعـاد. (مسـتر هـاكس آمريكـايي،                       لستيب كنوني باشد در   ١٠                                مايلي شرق اردن و در مي
               قاموس كتاب مقدس                         ، بيروت: مطبعه آمريكايي،     ١٩٢٨    ، ص    ٣٥٧  ) 
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   ٣٣١                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                         منطقه فوق، توصيف شده است.١     به                                             علاوه، توجه كنيم كه در نيمه اول هزاره دوم پيــش  
                    از ميلاد در اسناد مصر                              ي از شهر "قنات" به عنوان "قين"٢          و "قانو"٣                   نام برده شــده اسـت.٤  
                                                                        مجموعه اين دلايل، و نيز يكســاني فرهنـگ و عقـايد دينـي قينيهـا و ركابيـان، نشـان 
                                                                       ميدهد كه اين دو طايفه كوچنشين خويشــاوند و از مـردم شـهر قنـات و همـان طايفـه 
                                             شعيباند. شهر دارالقنــوات امـروزه از مراكـز دروزي                           هـاي سـوريه اسـت و ميدانيـم كـه 
ــري اسـت از                                                دروزيها براي شعيب پيامبر جايگاهي ويژه قايلاند.٥                                 اين امر نيز نشانه ديگ
ــي محققيـن، چـون اشـتاد،٦             معتقدنـد كـه                                                             تعلق طايفه قيني به شهر قنات. امروزه برخ
                                                                        يكتاپرستي در آغاز در ميان طايفه شعيب رواج داشت و موسي (ع) بــا ايـن آئيـن در  

  مي                       ان طايفه همسرش آشنا شد.٧  
                 دايرهالمعارف يهود                                                                 انتساب ايلياء نبي به قينيها و ركابيان را رد ميكند و تنها دليلي 
                                                                       كه اقامه ميكند رهبري ايليا بر يك "جنبش مردمي" در سرزمين بنياسرائيل است.٨      اين 
ــه ظـه      ور يـك                                                                      نگرش آشكارا صبغه نژادگرايانه دارد. براي مورخين يهودي دشوار است ك
                                                                             "پيامبر بيگانه" را در ميان بنياسرائيل و پــيروي تودههـاي مـردم از او را بپذيرنـد.      آنـان 
                                                                             فراموش كردهاند كه در همين زمان حكمرانان واقعي بنياسرائيل دو زن فنيقي (ايزابل 

                و عتليا) بودند. 
                                                                      اگر بدانيم كه اخياء شيلوني و ايلياء نبي از مردمي جز بنياسرائيل بودنــد،      مـردم 
ــتي                                                                            شيلو و طوايف قيني و ركابي را به عنوان مدافعان سرسخت و احياءگران يكتاپرس
تـ                                                                            موسوي بشناسيم، و نيز بدانيم كه مردم طايفه شعيب پيش از بنياسرائيل يكتاپرس
                                                                                بودند، تصويري كه يهوديان از "يهوه" به عنوان "مخلوق" فرهنگ "ممتاز" و "يگانه" خود 
ــدا                      ساختهاند تمام و كمال                                                         فروميريزد. ديرزماني است كه يهوديان بر خدا و بندگان خ
                                                                              به خاطر "ابداع" آئين يكتاپرستي منت نهادهاند. حال آنكه اينان نخستين يكتاپرستان 
ــه معبدهـا و نمادهـاي                                                                               گيتي نبودند و آنگاه كه به اين آئين گرويدند، براي خداي يگان

                                                      
١                     بنگريد به: سفر خروج  ،  ٢  /   ١٦  ؛  ٣  /  ١  . 
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   ٣٣٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                          طلايي به پا كردند، او را در رديف "بعل"، خدا                                   ي بزرگ همسايگان فنيقي، جاي دادنـد و 
ــه موجـودي                                                                            به داشتن خداي انحصاري قوم خود باليدند. و سرانجام، خداي يگانه را ب
ــاي                                                                          بدل ساختند كه چون پيرزنان جادوگر جز نثار نفرينهاي شوم و پيشگويي كيفره
ــهوده نيسـت كـه در ميـان                                                      هولناك براي دشمنان اشرافيت قبيله يهودا كاري ندارد.                       بي
ــان                                                                                    يهوديان مصلحيني مردمي چون اخيا و ايليا و ارميا نمييابيم و "پيامبراني" كه از ايش
ــي"، همـه از جنـس "پيـامبران دربـاري"انـد؛                                                                               سراغ داريم، چون "ناتان نبي" و "حزقيال نب

                          هماناني كه ارميا ايشان را                  "پيامبران دروغين"             خوانده است.١    
  

                                   آنچه پيوند ايليا را با ركابيان بيشت                                            ر آشكار ميكند، حضور فعال اين طايفه در انقــلاب 
ــامريه و كشـتار خـاندان                                                                                 ايلياء نبي است؛ تا بدانجا كه در جريان تخريب معابد بعل در س
                                                           عمري و داوودي يكي از آنان را، بــهنام يونـاداب (جنـدب) بـن ركـاب،٢                در كنـار ييـهو، 

                     سركرده قيام، مييابيم.٣  
اـن     در                                      حوالـي بيتالمقـدس سـكونت دارنـد؛ جامعـهاي                     در سدههاي پسين نيز        ركابي
ــراب بـه شـدت                                                                           متمايز از بنياسرائيل را تشكيل ميدهند و برخلاف ايشان از نوشيدن ش
                                                                           پرهيز ميكنند. كمي پيش از اشغال بيتالمقدس بهوسيله بختالنصــر، خداونـد از ارميـا 
ــهاي صـالح بـه يـهوديا                 ن، ركابيـان را بـه                                                              ميخواهد كه، براي آزمايش ايشان و ارائه نمون
ــد،                                                                                نوشيدن شراب ترغيب كند. ارميا آنان را به خانه نگهبان "معبد سليمان" دعوت ميكن
                                                                             كوزههاي پر از شراب در برابرشان مينهد و دعوت به نوشيدن ميكند. آنان نمينوشند و 

                  چنين پاسخ ميدهند: 
ــما                                                             شراب نمينوشيم زيرا كه پدر ما يوناداب بن ركاب ما را وصيت نمو              ده گفت كه ش
ــا مكنيـد و كشـت منمـاييد و تاكسـتانها                 ً                                                            و پسران شما ابدا  شراب ننوشيد، و خانهها بن
                                                                              غرس مكنيد و آنها را نداشته باشيد بلكه تمامي روزهاي خود را در خيمهها ساكن شويد 

                            تا روزهاي بسيار بر زميني كه                     شما در آن غريب هستيد              زنده بمانيد.٤    
  

                                                      
١                                  بنگريد به: كتاب ارمياء نبي، باب   ٢٨  . 
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٣                     كتاب دوم پادشاهان،   ١٠  /   ١٥ -  ٢٧  . 

ــدب" اسـت و در ايـن قرائـت نـامي                                                 "يوناداب" قرائت عبري نام فوق است. شكل ديگر قرائ                                    ت آن "ج ن
               كاملا عربي است. 

٤                       كتاب ارمياء نبي، باب   ٣٥  . 



   ٣٣٣                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                   ايلياء نبي شباني چا                                                        درنشين بود؛ روزي در اردن سكونت داشت و روز ديگر در حوالي 
                                                                               صيدا. زندگي زاهدانهاي داشت. ياور مستمندان بود و مردم او را "مرد خدا" ميدانسـتند.١  
                                                                                     در روايات "عهد عتيق"، بر خلاف رويه متعارف، هيچ اشارهاي به نام پدر، تبار و پيوند او با 

                           قبايل بنياسرائيل نشده است. 
  اي                                                                           ليا، به فرمان خداوند، دعوت خود را آشكار كرد. مردم به او گرويدنــد و در شورشـي 
                      بزرگ، به دستور ايليا،    ٨٥٠                             تن از "پيامبران" بعل و اشرا٢                     را به قتل رسانيدند.٣           اخاب، كه 
ــي                                                                                  در اين روايت شخصيتي متزلزل دارد، هراسان ماجرا را به ايزابل خبر داد و ملكه فنيق
ــرانجام                  دستور قتل ايليا                                                                      را صادر كرد. ايليا براي نجات جان خود به بيابانها پناه برد تا س
ــا خداونـد را "خـداي لشـكرها"                                                                                 در مغارهاي كلام خدا بر او نازل شد. در اين مكاشفه، ايلي
           (رب الجنود)٤                       ً                                             ميخواند كه تعبيري كاملا  نو در روايات "عهد عتيق" است و بيانگر رسالت 
             انقلابي ايليا.٥         خداوند                                                         به او دستور ميدهد كه سه تــن را بـراي انـهدام خـاندان اخـاب و 
                                                                              احياء يكتاپرستي موسوي در ميان بنياسرائيل به ياري طلبد: حزائيل، ييهو بن نمشــي و 

               اليشع بن شافاط.٦    
ــرگ بنحـدد        حزائيل٧                                                                  از سرداران آرامي دمشق است. او كمي پس از اين ماجرا، با م
                دوم، شاه سوريه (   ٨٤٣ -   ٧٩٨     ) ميش                                                 ود. نقش آراميها در اين سناريو هم بيانگر پيوندهاي 
                                                                                 آرامي ايلياست و هم بيانگر اين امر كه مردم بنياسرائيل آراميان دمشق را قومي بيگانــه 
ــرداران بنياسـرائيل اسـت و               اليشـع بـن شـافاط٩               نميشناختند.             ييهو بن نمشي٨                              از س
ــه خدمتگـزار او بـدل                                                      برزگري است ساده از مردم اردن. اليشع، كه پس از ديدار                             با ايليا ب

                                                      
١                                    بنگريد به: كتاب اول پادشاهان، باب   ١٧  . 

٢                  اشرا يا "اشيريم" (Asherah)                                                           الهـه بـاروري در نـزد مـردم صيـدا بـود كـه ايزابـل پرسـتش آن را در 

                                                سرزمينهاي افرائيم و يهود رواج داد و معابد آن را            به پا كرد. 
ــيز اطـلاق ميشـود.  ٣                                                                                          در روايات "عهد عتيق"، عنوان "نبي" به مدعيان پيامبري در آئينهاي بعلپرستي ن

                                  بنگريد به: كتاب اول پادشاهان، باب   ١٨  . 
4
I have been moved by zeal for the Lord, the God of Hosts.

٥                     كتاب اول پادشاهان،   ١٩  /   ١٠  ،   ١٤  . 

٦             همان مأخذ،   ١٩  /   ١٥ - ٦ ١  . 
7
Hazael

8
Jehu ibn Nimshi

9
Elishah ibn Shaphat



   ٣٣٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــيرد        ميشود،١                                                                    همان پيامبري است كه پس از درگذشت ايليا در رأس پيروانش قرار ميگ
ــرآن                            و جنبش او را تداوم ميبخشد.٢                                                      اليشع (اليسع) از پيامبراني است كه نام ايشان در ق
                 كريم ذكر شده است.٣                                                     درباره تبار اليسع و پيوند او با قبايل بنياسرائيل ني              ز، چــون ايليـا، 

                                             هيچ اشارهاي در روايات "عهد عتيق" مندرج نيست. 
  

    جنبش     اين   پ     يامبر       شورشي      تنها      عليه      سلطه        خاندان      عمري    بر      دولــت         افرائيـم      نيسـت .  
     ايليا    به        مبارزه      عليه     شاه         يهوديان     نيز        برخاست      زيرا   "    خداي   پ    ــدران     خـود    را     تـرك      كـرده " ،  
ــا    در        نامـهاي    بـه         بتخانه       ساخته   و   "      ساكنان         اورشليم    را    به     زنا      كردن       ترغيب        مينمود  ."٤       ايلي

   شاه      يهود   چ   نين      نوشت  : 
ــه                                                                                به طريق پادشاهان اسرائيل رفتار نموده، يهودا و ساكنين اورشليم را اغوا نمودي ك
ــوند و بـرادران خويـش را نـيز... بـه قتـل                                                                            موافق زناكاري خاندان اخاب مرتكب زنا بش
                                              رسانيدي. همانا خداوند قومت و پسرانت و زنانت و                             تمامي اموالــت را بـه بـلاي عظيـم 

                مبتلا خواهد ساخت.٥  
                سرانجام، در سال    ٨٤٢                                                       ، در زمان سلطنت يهورام بن اخاب بن عمري در دولت افرائيم 
 (   ٨٥١ -   ٨٤٢         ) و اخزيا٦                                      بن يهورام بن يهوشافاط در دولت يهود (   ٨٤١ -   ٨٤٢             ) انقـلاب آغـاز 
                                                          شد. اخزيا، شاه يهود، پسر عتليا و نوه ايزابل است و داماد خا          ندان اخاب.٧                و يــهورام، شـاه 

                                     افرائيم، دايي و احتمالا پدر زن اوست.  
ــا در رأس تـوده انبـوه پـيروان او                   قيام با ابلاغ پيام       اليسع                                                       ، كه اكنون با درگذشت ايلي
                                                                                جاي دارد، به ييهو بن نمشي، سردار بنياسرائيل، آغاز ميشود. اليسع او را بــه پادشـاهي 
ــن در زمـاني                               بنياسرائيل منصوب ميكند و حكم                                               قتل خاندان اخاب را صادر مينمايد. اي
                                                                            است كه دولتهاي بنياسرائيل، به دعوت اليسع، هدف تهاجم حزائيل، شاه جديد آرامي، 
ــيرود و هـر دو را بـه قتـل                                                                                   قرار گرفتهاند. ييهو به محل استقرار دو شاه افرائيم و يهود م
ــاخ ييلاقـي ايزابـل ميشـتابد و او                            را نـيز ميكشـد. آنگـاه بـهمراه                                                ميرساند؛ سپس به ك

                                                      
١             همان مأخذ،   ١٩  /   ١٩ -  ٢١  . 

٢                         كتاب دوم پادشاهان، باب  ٢  . 

٣         انعام،   ٨٦     ؛ ص،   ٤٨  . 

٤                        كتاب دوم تواريخ ايام،   ٢١  /   ١١ -  ١٢  . 

٥               همان مأخذ،   ٢١  /   ١٢ -  ١٤  . 
6
Ahaziah

٧                     كتاب دوم پادشاهان،  ٨  /   ٢٧  . 



   ٣٣٥                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
               يوناداب بن ركاب                                         ، رهبر طايفه ركابي، رهسپار سامريه ميشود. 

                                                                              و چون از آنجا روانه شد، به يوناداب بن ركاب كه به استقبال او ميآمـد برخـورد و او 
ــاداب جـواب                                                                           را تحيت نموده گفت كه آيا دل تو راست است مثل دل من با دل تو؟ يون
ــود را بـه او                    داد كه راست است. گ                                                     فت اگر هست دست خود را به من بده. پس دست خ
                                                             داد و او وي را نزد خود به عرابه بركشيد. و گفت همراه من بيا و                  غــيرتي را كـه بـراي 

                 خداوند دارم ببين.١    
                                                                     ييهو در سامريه تمامي اعضاي خاندان عمــري و بـزرگـان و كاهنـان شـهر و تمـامي 
                بعلپرستان و نيز   ٤٢                  تن از اعضاي خاند                                        ان ســلطنتي يـهود (خـاندان داوودي) را كـه در 
                                                                                 سامريه بودند به قتل ميرساند. آنگاه، بهمراه يوناداب ركابي به معبد بعل ميرود، بتهــا 
                                         را ميشكند و معبد را به مزبله بدل ميسازد.                                      "پس ييهو اثــر بعـل را از اسـرائيل نـابود 
ــر دولـت افرائيـم        ساخت."٢                   اين سرآغاز حكومت   ٢٨                     ساله ييهو بن نمشي (   ٨٤١ -  ١٤ ٨                  ) ب

      است.  
  

                                   اين داستان انقلابي است كه با پيامبري            ايلياء نبي                                  آغاز شد و با قيام ييهو بن نمشـي، 
                                                                        تخريب معابد پرستش "بعل" و كشتار خاندان عمري و بخش مــهمي از اعضـاي "خـاندان 
ــامبري              اخيـاء شـيلوني   و                                                                 داوودي" به پايان رسيد. معهذا، در اينجا نيز، چون ماجراي پي
ــا يـك روايـت سـروكار                                                                                قيام يربعام بن نبط و "خاندان يوسف" عليه اشرافيت يهود، تنها ب
                                                                             نداريم. روايت دومي، كه آشكارا متأخر بر روايت پيشين است، بلافاصلــه آغـاز ميشـود و 

                                      ييهو و خاندان او "گنهكار" قلم ميروند. 
ــتي موسـوي را احيـاء              كـرد و سـرزمين                                                             ييهو هرچند به فرمان ايليا و اليسع يكتاپرس
ــتي بـه                                                                              اسباط دهگانه شمالي را از بتپرستي كنعاني پاك نمود، چنانكه هيچگاه بعلپرس
ــن نبـط" بـاقي مـاند.٤        تمـامي                             سرزمين قبايل شمالي بازنگشت،٣                                          معهذا بر "گناه يربعام ب
ــد؛ "شـيطان بـزرگـي" كـه                                                                               شاهان بعدي افرائيم همچنان آلوده به "گناه يربعام بن نبط"ان

         "اسرائيل                     را مرتكب گناه ساخت."٥  
                                                                        اين گناه بزرگ، كه سرزمين قبايل شمالي را تا زمان انـهدام خونيـن آن بهوسـيله 

                                                      
١             همان مأخذ،   ١٠  /   ١٥ -  ١٦  . 

٢             همان مأخذ،  ٠ ١  /   ٢٧  . 

٣             همان مأخذ،   ١٠  /   ٢٨  . 

٤             همان مأخذ،   ١٠  /   ٣١  . 

٥                                بنگريد به: كتاب دوم پادشاهان،   ١٤  /   ٢٤  ؛   ١٥  /  ٩  ؛   ١٥  /   ١٨  ؛   ١٥  /   ٢٤  ؛   ١٥  /   ٢٨  . 



   ٣٣٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
تـقلال و                                                                           امپراتوري آشور همچنان آماج نفرين قرار ميدهد، چيزي نيست جز تداوم اس
ــه                                                                          عدم تمكين به اشرافيت يهود. فساد، بيعدالتي و بتپرستي بخشودني است، چنانك
ــابودي كـامل               "خاندان داوود                                                               " در بيتالمقدس هماره به آن اشتغال دارد و هيچگاه به ن

                                                                        تهديد نميشود، ولي گناهي كه "خاندان يوسف" بنيانگذار آن بود نابخشودني است.  
  

ــيز، چـون اخيـاء شـيلوني، منفـي       نگرش                  دايرهالمعارف يهود                                                  به شخصيت ايلياء نبي ن
                    است. طبق اين تصوير، 

ــامح دينـي اسـت برخـلاف چنـدگانـه            يكتاپرستي١                در جوهره خود م                                       لازم با عدم تس
     پرستي٢                                                                  كه هيچگاه در ذات خويش مخالفتي با تنوع پرستش نداشته و همــاره حضـور 

                                                    مشربهاي ديني مختلف را، دوش به دوش هم، تحمل كرده است.٣  
ــههاي سـتم و فسـاد و بيعدالتـي اجتمـاعي در            نويسندگان                  دايرهالمعارف يهود                                              بر ماي
ــك اراضـي نـابط               دولتهاي آن زم                                                              ان بنياسرائيل، چون بيقانوني و قساوت ايزابل در تمل
ــد كـه چـه در پيـامبري اخيـاء         يزرعيلي٤          و قتل او٥                                                        چشم ميپوشند. آنان توجه نميكنن
                                                                                  شيلوني و قيام "خاندان يوسف" عليه دولت يهود و چه در پيامبري ايلياء نبي و قيام ييهو 
ــاعه                                    عليه خاندانهاي سلطنتي عمري و داوود                                         ي، رواج بتپرستي فنيقي تنها به معني اش
ــت بـا رواج گسـترده فسـاد و سـتم اجتمـاعي.                                                                         يك "عقيده ديني" نيست؛ بلكه ملازم اس
ــدم آزادي "پرسـتش دينـي" نيسـت؛ تحميـل خونيـن                                                                         درونمايه اصلي ماجرا، آزادي يا ع

                                                     "بعلپرستي" است از طريق قتل عام گروه گروه "پيامبران". 
ــا ايزابـل و "همسـايگان فنيقـي" همدلـي            نويسندگان       دايرها           لمعارف يهود                                            ، كه سخت ب
اـلف                             نشان ميدهند، ايلياء نبي را             "افراطگرايي"              ميخوانند كه                         "به شكلي غيرمشروط مخ
ــداي يگانـه                                هر گونه پرستش، بجز يهوه، بود."                                                 بهزعم آنان، ايزابل مخالفتي با پرستش خ
                                           نداشت؛ به عكس، اين ايليا بود كه سرسختانه با                                     آئين و عقايد ديني همسايگان (فنيقــي) 
                                                                            مخالفت ميكرد. لذا، خاندان سلطنتي با تبليغات او مخالفت كرد زيرا سياستش گسترش 

                                                   پيوندهاي اقتصادي با همسايگان، بهويژه با صور، بود.  
ــه نسـبت بـه ديـن                                                                        اخاب به عقايد ديني مردم خود وفادار بود ولي ضرري نميديد ك

                                                      
1
Monotheism

2
Polytheism

3
Judaica, vol. 6, p. 633.

4
Naboth the Jezreel

٥                                    بنگريد به: كتاب اول پادشاهان، باب   ٢١  . 



   ٣٣٧                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
ــل مكـاني بـراي                      مردم صور با تساهل بر                                                      خورد كند و براي محافل نزديك به ملكه ايزاب
                                                                            پرستش در سامريه به پا كند. ولي ايليا... بر آن بود كه رسالت تــاريخي مردمـش حفـظ 
ــش و بـه رسـميت نشـناختن سـاير خدايـان                                                                    پرستش ديني ناب در درون مرزهاي خوي
ــتند. شـاه                                                              است... به فرمان ايليا مردمي تحريك شده حمله بردند و پيامبران                   بعل را كش
                                                                                     [اخاب] هيچ مخالفتي با اقدام ايليا نشان نداد... ولي ملكه ايزابل از كشتار پيامبران بعــل 
ــرد... ايليـا مجبـور شـد بـه                                                                                به خشم آمد و جنگي خونين را عليه ايليا و پيروانش آغاز ك
                                                                           بيابان بگريزد زيرا مردم از او حمايت نكردند... در آنجا، مانند مــاجراي موسـي در      كـوه 
ــر او ظـاهر شـد... و از آنجـا كـه مـردم در جنـگ بـا ايزابـل از او حمـايت                                                                            سينا، خدا ب
                                                                                   نميكردند... حزائيل، شاه بعدي سوريه، ييهو، شاه بعدي اسرائيل، و اليسع، جانشين ايليا، 

                                       به عنوان ابزارهاي كيفر الهي تعيين شدند.١  
ــه گذشـتههاي دور                                                    حيرتانگيز است ولي باور كنيم كه اسطورههاي "عهد عتيق                  " ب
                        ً                                                    تعلق ندارد؛ پديدهاي كاملا  زنده است. اين همان مأخذي است كه پيشتر از يربعام بــن 
ــق"،                                                                            نبط تصويري منفي به دست ميداد زيرا، بر اساس اتهام راويان يهودي "عهد عتي
                                                                             در سامريه "بتخانه" به پا كرده بود. به راستي چرا در اتهامي مشــابه يربعـام محكـوم 
ــت. "يـهوه"       است و                                                                  اخاب مورد دفاعي سخت قرار ميگيرد؟ كشف اين راز دشوار نيس
                                                                         بهانهاي بيش نيست و تنها ملاك جانبداري، حتي تا بــه امـروز، رابطـه بـا اليگارشـي 
                                                                              يهودي است. يربعام و "خاندان يوسف" محكوماند زيرا بر اين كانون شوريدند و اخاب و 
ــتند. ايـن شـيوه                                     "خاندان عمري" مقبولاند زيرا پيوندي                                         استوار با اين اليگارشي داش
ــاله كـه روح و                                                                           نگرش كاملا جانبدارانه بيانگر حضور زنده اسطورهاي است سه هزار س

                                                مايه حيات خويش را از "نژادپرستي يهودي" ميگيرد.  
  

                                                                           پس از انقلاب سامريه و قتل اخزيا، شاه يهود، در بيتالمقدس نيز حوادثي خونين رخ 
     داد.      عتليا    ، ما                                                                    در اخزيا، به كودتا دست زد و با كشتار ساير اعضاي "خاندان داوودي"، جــز 
                                                                         يك كودك كه بهوسيله زني پنهان شد، قدرت را بطور كامل به دست گرفت. عتليا شـش 
                                                                             سال با اقتدار تمام بر دولت يهود حكومت كرد و سپس، محتملا به دليل اقتــدار بيـش از 
                                    حد كاهنان فنيقي در دربارش، با مقابله                                          كاهنان يهودي مواجــه شـد. سـرانجام، آنـان در 
ــلطنت                                                                                     كودتايي سنجيده عتليا را به قتل رسانيدند و تنها بازمانده "خاندان داوود" را به س

        نشاندند.٢    

                                                      
1
ibid, pp. 633-634.

٢      كتاب                    دوم پادشاهان، باب   ١١                               ؛ كتاب دوم تواريخ ايام، بابهاي   ٢٢ -  ٢٣  . 



   ٣٣٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                            در سده هفدهم، داستان عتليا در هنر و ادبيات جديد اروپا بازتاب وسيع داشــت. ژان 
     راسين١                         تراژدي معروف خود بهنام      عطليه   (    ١٦٩١   ) ر                             ا نوشت، قطعات معروفــي بـه هميـن 
                           نام تصنيف شد و آنتوان كويپل٢                                                    تابلوي معروف رنگ و روغن خود را بهنام "سقوط عتليـا" 
 (    ١٦٩٢                                                                 ) كشيد كه در موزه لوور پاريس نگــهداري ميشـود. مضمـون تمـامي ايـن آثـار 

                            ستايش از "خاندان داوود" است.٣  
  

                                            در بررسي حوادث اين دوران، بار ديگر دادههاي ب                               استانشناسي به ياري روايات "عـهد 
                                                                               عتيق" ميآيد و نام حكمرانان بنياسرائيل در كتيبهاي يافت ميشود. در اين زمان، دولت 
                                                                             افرائيم خراجگزار امپراتور آشور است. در كتيبههاي شلمنصر سوم نقشي وجــود دارد كـه 
                                                               ييهو بن نمشي، شاه افرائيم، را در حال تقديم خراج به امپراتور آشو                 ر نشــان ميدهـد. در 
                                                       اين كتيبه از شاه افرائيم به عنوان "ييهو از خاندان همري"٤                           نام برده شده اســت. انتسـاب 
ــاندان                                                                                ييهو به خاندان همري (عمري) به معناي رياست او بر دولتي است كه بهنام اين خ
          شهرت داشت.٥      اين          دومين بار                                                  است كه نام حكمراني از بنياســرائيل در كتيبـهاي يـافت  

                             ميشود؛ نخست اخاب و سپس ييهو. 
                                                                     در رابطه با كتيبه منقوش شلمنصر سوم دو نكته حائز اهميـت اسـت. نخسـت، عـدم 
ــدان                                                                                 ذكر نام "اسرائيل"؛ دوم، عدم حضور شاه يهود در اين مراسم. عدم حضور شاه يهود ب
ــت كـه دولـت                                                                               معنا نيست كه يهوديان خراجگزار امپراتور آشور نبودند. بلكه بدان معناس
 ي                                                                              هود وزن و اهميتي نداشت و خراج آن بهوسيله شاه افرائيم تقديم ميشد. اين كتيبه بـه 
                                                                  سـود "عـهد عتيـق" نيسـت و ارزش بخـش مـهمي از روايـات تـاريخي آن را بـه ســطح 

                                                  تاريخنگاري درباري يك دولت كوچك و لافزن كاهش ميدهد. 
  

           خاندان ييهو    ٩٣       سال (   ٨٤١ -   ٧٤٨                             ) بــر مملكـت افرائيـم حكومـت كـرد.           كتيبـههاي 
                                                                         آشوري در تمامي دوران سلطنت خــاندان ييـهو از دولـت افرائيـم بـه عنـوان خراجگـزار 
                                                                                   امپراتوري آشور ياد ميكند و نامي از دولت يهود و "خاندان داوود" در ميان نيست. و بايد 
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٥                     تصوير اين كتيبه در           تاريخ يهود                             دانشگاه هاروارد مندرج است. 



   ٣٣٩                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                          بيفزاييم كه در لوح استوانهاي اددنيرري سوم،١               پادشاه آشور (   ٨١٠ -   ٧٨٣                  )، از شاه افرائيـم 

    به ع                              نوان "شاه سامريه" ياد شده است.٢  
ــت افرائيـم تـداوم دارد و در                                                                            در تمامي اين دوران كينه و خصومت يهوديان عليه دول
ــابد. معـهذا،                                                                              "عهد عتيق" به شكل نفرينهاي مكرر و وعدههاي هولناك كيفر بازتاب ميي
                                         دولت افرائيم قدرت برتر است. در حوالي سال    ٨٠٠      پيش    از                   ميلاد، يهوديان جنگ      عليــه 
                                                                              دولت افرائيم را آغاز ميكنند كه با شكست خفتبار آنان به پايان ميرســد. اورشـليم بـه 
ــود.٣           سـرانجام،                                                                     اشغال شاه افرائيم درميآيد و حصار آن بهوسيله افرائيميان تخريب ميش
       در سال    ٧٤٨                                                           حكومت خاندان ييهو فروميپاشــد و جنـگ داخلـي و كودتاهـاي پيـاپـي 

                    مملكت افرائيم را فرا          ميگيرد. 
ــه                                                                            درست در زماني كه دولت افرائيم دوراني سخت از فروپاشي و ستيز داخلي را تجرب
                                                                       ميكند، اقتدار آشور در سراسر خاورميانه و نزديك در حال گسترش است. در سال    ٧٤٥  
ــعهطلب و خونريـز                تيگلتپيلسر سوم٤                                                            در آشور به قدرت رسيد و به عنوان پادشاهي توس

                    بنيانگذاري يك امپرات                        وري پهناور را آغاز كرد. 
                                                                      ده سال پس از صعود تيگلتپيلسر، يكي از سرداران دولــت افرائيـم بـهنام فقـح بـن  
     رمليا٥                                                              قدرت سياسي را در اين كشور به دست گرفــت. فقـح در اتحـاد بـا رصيـن،٦      شـاه 
                                                                              آرامي دمشق، سياست عدم تمكين و مقابله با توسعهطلبي امپراتوري آشور را آغاز كــرد. 
       در همين             زمان، آحاز،٧                 شاه جديد يهود (   ٧٣٥ -   ٧٢٧                                )، از فرصت بهره جست و خــود را در 
                                                                    نزد امپراتور توسعهطلب آشور حكمراني مطيــع و خراجگـزار جلـوه داد. از سـال    ٧٣٤     در 
                            لوح استوانهاي امپراتور آشور                بــراي نخسـتين بـار                               نـام دولـت يـهود پديـدار ميشـود و 
                                   تيگلتپيلسر از آحاز به عنوان خراجگزا                ر خود نام ميبرد.٨                       ايــن حادثـه مـهمي اسـت و 
                                                                          نشان ميدهد كه اشرافيت يهود از طريق خيانت به دو دولت آرامي دمشق و اسرائيلي 
ــهود در                                                                                سامريه توانسته در نزد پادشاهان آشور تقربي بيابد. در اين فهرست نام شاه ي
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   ٣٤٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                             كنار هفت شاه كوچك ديگر فلسطين و اردن به چشم ميخورد و نام دولت         هاي دمشق 

                     و افرائيم مندرج نيست.  
  

                                                                        در چنين فضايي است كه توطئه خونين شاه و اشرافيت يهود عليه دو دولت دمشق و 
ــهد عتيـق" و هـم تاريخنگـاري جديـد يـهود                                                                          سامريه آغاز ميشود. هم راويان يهودي "ع
                                                                            ميكوشند تا اين دسيسه غيرقابل دفاع شاه يهود را عملي تدافعي جلوه دهند. مورخيــن 
ــامريه توطئـهاي را بـراي    دا                                                                       نشگاه عبري اورشليم مينويسند سران دولتهاي دمشق و س
                                                                               براندازي "خاندان داوود" و استقرار يك خاندان ديگر در بيتالمقــدس آغـاز كردنـد و "در 

                                                        چنين وضع نوميدانهاي" آحاز از تيگلتپيلسر  تقاضاي كمك كرد.١    
                                        روايت تدوينكنندگان يهودي "عهد عتيق" چنين       است: 

                                    و به خاندان داوود خــبر داده گفتنـد كـه     ارام     در        افرائيـم                           اردو زدهانـد و دل او و دل 
ــت                                                                                مردمانش بلرزيد بطوري كه درختان جنگل از باد ميلرزد. آنگاه خداوند به اشعياء گف
ــت ضعيـف                                                                               تو... به استقبال آحاز بيرون شو و وي را بگو باحذر و آرام باش. مترس و دل
               نشود... زيرا كه      ارام     با        افرائيم                                               و پسر رمليا براي ضرر تو مشورت كــرده مـيگوينـد بـر  
ــر طبئيل٢     را       يهودا                                                                   برآئيم و آن را محاصره كرده به جهت خويشتن تسخير نمائيم و پس
ــا آورده نميشـود و                                                                            در آن به پادشاهي نصب كنيم. خداوند يهوه چنين ميگويد اين بج
                                        واقع نخواهد گرديد. زيرا كه سر ارام دمشق                    و سر دمشق رصين است                و بعد از شصت و 
                                                                        پنج سال افرائيم شكسته ميشود بطوري كه ديگر قومي نخواهد بود. و ســر افرائيـم 
ــر خـاندان پـدرت                                                                            سامره و سر سامره پسر رمليا است... خداوند بر تو و بر قومت و ب
ــا حـال نيـامده با   شـد                                                                             ايامي را خواهد آورد كه از ايامي كه افرائيم از يهودا جدا شد ت
                                                                            يعني پادشاه اشور را. و در آن روز واقع خواهد شد كه خداوند براي مگسهايي كه به 
                                                                           كنارههاي نهرهاي مصرند و زنبورهايي كه در زمين اشورند صفير خواهد زد. و تمــامي 
ــر                                                                             آنها بر آمده، در واديهاي ويران و شكافهاي صخره و بر همه بوتههاي خاردار و ب
ــاوراي                       همه مرتعها فرود خواهن                                                        د آمد. و در آن روز خداوند به واسطه استرهاي كه از م
                                                                       نهر اجير ميشود، يعني به واسطه پادشاه اشور، موي ســر و مـوي پايهـا را خواهـد 

                               تراشيد و ريش هم سترده خواهد شد.٣    
ــايت از "خـاندان داوود" و                                                                        اين سرنوشت هولناكي است كه "خداي اسرائيل" در حم
                      اشرافيت يهود براي مردم                                                     آرامي سوريه و اسباط دهگانه بنياسرائيل ترســيم ميكنـد. 
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   ٣٤١                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                                                      در اين "مأموريت الهي" پادشاه خونريز آشور تنها ابزار نزول قهر الهي است.  

ــردم                                                                          در "عهد عتيق" روايت ديگري نيز مندرج است. در اين روايت، سرنوشت فجيع م
ــور، بـه ر               وشـني تصويـر شـده                                                            دمشق، اين قربانيان توطئه مشترك يهوديان و پادشاه آش

      است:  
                                                                   آحاز رسولان نزد تغلت فلاسر [تيگلتپيلسر]، پادشاه اشور، فرســتاده گفـت مـن 
ــاه ارام و از دسـت ايـن                                                                           بنده تو و پسر تو هستم، پس برآمده مرا از دست اين پادش
ــي را كـه در                                                                              پادشاه اسرائيل كه به ضد من برخاستهاند رهايي ده. و آحاز نقره و طلاي
              خانه خداوند و                                                             در خزانههاي خانه پادشاه يافت شد گرفته آن را نــزد پادشـاه اشـور 
                                                                     پيشكش فرستاد. پس پادشاه اشور وي را اجابت نمود. و پادشـاه اشـور بـه دمشـق 

                                                                            برآمده آن را گرفت. و اهل آن را به قير به اسيري برد، و رصين را به قتل رسانيد.١  
                                           در اين روايت، آحاز نه تنها بتپرستي فاجر است٢    بل                            كه براي خوشايند ارباب خويـش، 

                                                           پادشاه آشور، "معبد سليمان" را به بتكده آشوريان بدل ميكند:  
                                                                        و آحاز پادشاه براي ملاقات تغلت فلاسر، پادشاه اشور، به دمشق رفت و مذبحي را 
ــح و شـكل آن را بـر          حسـب تمـامي                                                              كه در دمشق بود ديد. و آحاز پادشاه شبيه مذب
                         صنعتش نزد اورياء كاهن فرس                                                   تاد. و اورياء كاهن مذهبي موافق آنچه آحاز پادشــاه آن 
                                                                                را از دمشق فرستاده بود بنا كرد... و چون پادشاه از دمشق آمد، پادشاه مذبح را ديـد، 

                                                   و پادشاه به مذبح نزديك آمده بر آن قرباني گذرانيد...٣    
ــال    ٧٣٢                 پيـش از ميـلاد شـاه                                                      بدينسان، با توطئه خونين شاه و اشرافيت يهود، در س
ــتقلال دولـت آرامـي دمشـق                                                                          دمشق به قتل رسيد، مردم سوريه به اسارت رفتند و به اس

                                                      پايان داده شد. اينك نوبت اسباط دهگانه بنياسرائيل است. 
  

ــي از سـران بنياسـرائيل، بـهنام                                                                        نميدانيم چه شد كه سه سال بعد فقح به دست يك
ــهوديان              هوشع بن ايلا،٤                                      به قتل رسيد. كاملا محتمل است كه او قر                         باني توطئه مشترك ي
                                                                            و آشوريان شده باشد. هوشع، حكمران جديد دولت افرائيم، كمي بعد خراجگــزار پادشـاه 
                                            آشور شد. معهذا، اين وضع ديري نپاييد. در سال    ٧٢٠                             پيش از ميلاد، در زمان ســلطنت 
          سارگون دوم٥               پادشاه آشور (   ٧٢١ -   ٧٠٥                                             )، دولت افرائيم مورد تهاجم آشوريها قرار گرفت 
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   ٣٤٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــهاجم آشـوريان بـه سـرزمين   و                              به موجوديت آن پايان داده شد.١                                            "عهد عتيق" ماجراي ت

                                                    قبايل دهگانه شمالي بنياسرائيل را چنين شرح داده است: 
                                                                               هوشع بن ايل... آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد... امــا پادشـاه اشـور در 
                                                 هوشع خيانت يافت زيرا كه رسولان نزد سوا، پادشاه مصر                          ، فرستاده بود و پيشكش مثل 
                                                                                   هر سال نزد پادشاه اشور نفرستاده، پس پادشاه اشور او را بند نهاده در زندان انداخـت. و 
                                                                            پادشاه اشور بر تمامي زمين هجوم آورده، به سامره بر آمد و آن را ســه سـال محـاصره 
                                    نمود... پادشاه اشور سامره را گرفت و                                    اسرائيل را به اشور به اسيري برد و ا           يشان را در 

                                                      حلح و خابور بر نهر جوزان و در شهرهاي ماديان سكونت داد.٢    
                                                                               گناه قبايل دهگانه بنياسرائيل عدم فرمانبري از اشرافيت يهود بود و اين همان "گنـاه 

                                                   بزرگ خاندان يوسف" است كه بايد به سختي عقوبت ميشد.  
                                                       پس خداوند تمامي ذريت اسرائيل را ترك نموده، ايشان را ذلي               ل سـاخت و ايشـان 
قـ                                                                                  را به دست تاراجكنندگان تسليم نمود... زيرا كه او اسرائيل را از خاندان داوود منش
ــام اسـرائيل را...                                                                             ساخت و ايشان يربعام بن نبط را به پادشاهي نصب نمودند و يربع

                     مرتكب گناه عظيم ساخت.٣  
                                                      و به اين جرم سكنه مملكت افرائيم چنين سرنوشتي يافتند:  

ــدند.                و پادشـاه اشـور          پس اسرائ                                                يل از زمين خود تا به امروز به اشور جلاي وطن ش
                                                                               مردم را از بابل و كوت و عوا و حمات و سفروايم آورده، ايشان را به جــاي بنياسـرائيل 
                                                                      در شهرهاي سامره سكونت داد. و ايشــان سـامره را بـه تصـرف آورده، در شـهرهايش 

          ساكن شدند.٤    
  

                           طبق كتيبههاي آشور، سارگــون ت    نـها      ٢٧٢٩٠     نفـر                              از سـكنه مملكـت افرائيـم را بـه 
                                 سرزمينهاي شرقي دولت آشور كوچ داد.٥                                       روشن است كه اين نميتواند جمعيت تمــامي 
ــا  اسـباط دهگانـه شـمالي از ميـان                                                    ً                            قبايل دهگانه شمالي بنياسرائيل باشد. بنابراين، قطع
                                                          نرفتند. بخش مهمي از آنان در سرزمين يهود اســتقرار يـافتند؛ بت                دريـج هويـت مسـتقل 
                                                                           قبيلهاي خود را از دست دادند و در مجموعهاي جديد بنام "يــهوديان" مسـتحيل شـدند. 

                                                      
ــاهان،   ١                         "عهد عتيق" شاه آشور را                                                                    در زمان تهاجم به مملكت افرائيم، شلمنصر ميخواند. (كتاب دوم پادش

 ١  /   ١٣                                                                               ) كشفيات باستانشناسي نشان ميدهد كه در اين زمان سارگون دوم بر آشور حكومت ميكرد. 
٢             همان مأخذ،   ١٧  /  ٢ - ٦  . 

٣             همان مأخذ،   ١٧  /   ٢٠ -  ٢١  . 
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   ٣٤٣                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
                                                                               مندرجات "عهد عتيق"، بهويژه "كتاب ارمياء نبي" (معاصر با اشغال بيتالمقدس بهوســيله 
                                          بختالنصر)، مويد اين نظر است. در يك نمونه،     ســكنه                              مملكـت افرائيـم را مييـابيم كـه 
ــا ذلـت و تحقـير      عاجز                                                                            انه از يهوديان خواستار پناه بردن به سرزمين ايشانند و سرانجام ب

                            اين درخواست پذيرفته ميشود:  
ــه نمـودي و                                                                           به تحقيق افرائيم را شنيدم كه براي خود ماتم گرفته ميگفت مرا تنبي
ــا بـرگردانيـده                                                                             متنبه شدم مثل گوساله[اي] كه كارآزموده نشده باشد. مرا برگردان ت
ــده شـدم   ش                                                                        وم زيرا كه تو يهوه خداي من هستي. به درستي كه بعد از آنكه برگرداني
                                                                        پشيمان گشتم و بعد از آن كه تعليم يافتم بر ران خود زدم. خجــل شـدم و رسـوايي 

                                                                      هم كشيدم... بنابراين، خداوند ميگويد... هرآينه براي او ترحم خواهم نمود.١    
ــرده بـه اسـارت اشـراف يـهودي درآمدنـد.                                       و ميدانيم كه بسياري از آنان به عنوان                                    ب
ــه تلمـودي مبحثـي مفصـل را         مفاهيم             "غلام عبراني"    و               "كنيز عبرانيه"                                       ، كه بعدها در فق
      بهنام             "عبد عبراني"٢                                                                پديد ساخت، از اين دوران به "عهد عتيق" راه مييابد. بــراي نمونـه، 
                                                          در زمان محاصره بيتالمقدس بهوسيله بختالنصر، صدقيا، شاه يهود                 ، براي جلب همدلي 
                                                           مردم شهر دستور آزادي "بردگان عبراني" را صادر ميكند: "هر كس           غلام عبراني        خـود و 
      هر كس             كنيز عبرانيه                            خويش را به آزادي رها كند."٣                                اين نشان ميدهد كه در اين زمــان 
                                                                             بسياري از سكنه يهودي اورشليم در خانههاي خود غلامان و كنيزان "عبراني" داشتهاند.٤  

  
ــرادران يوسـف، بـه                                                                            اين پايان دوراني طولاني از تاريخ بنياسرائيل است كه با حسد ب
                                             رهبري يهودا، به او آغاز ميشود و با فاجعـه سـال    ٧٢٠                            پيـش از ميـلاد و انـهدام كـامل 
                                                                   مملكت افرائيم پايان مييابد. شاخص اين دوران طولاني رقابت ميــان دو سـبط        افرائيـم  
ــم     بـه                  (خاندان يوسف) و      يهودا     ست؛ آ                                   نچه راويان يهودي "عهد عتيق" آن را "           حسد افرائي
        يهودا و            دشمني يهودا                                                                   با افرائيم" توصيف كردهاند. با انهدام كامل افرائيم، دوران يكهتازي 

                                                      
١               كتاب ارمياء ن    بي،   ٣١  /   ١٨ -  ٢٠  . 
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٣                   كتاب ارمياء نبي،   ٣٤  /  ٩  . 

ــه خـود را از تبـار  ٤                                                                                           امروزه در منطقه فلسطين و سوريه مردمي كمشمار به نام "سامري" سكونت دارند ك

                                                                                        "خاندان يوسف" (قبايل افرائيم و مناســه) ميداننـد. آنـان داراي "تـورات" خـاص خودنـد و فرقـهاي از 
ــر عقـايد دينـي                      يهوديان بهشمار ميرون   د.  (Judaica, vol. 14, pp. 727-758)                                  معهذا، تأثير اسلام ب
 (Americana, vol. 24, .آنان چشمگير است. زبان سامريها يكي از گويشهاي جديد آرامي است                                                             

  p. 176)



   ٣٤٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                            يهودا آغاز ميشود؛ بتدريج قبيله يهود با تمــامي بنياسـرائيل يكـي انگاشـته ميشـود و 

                                      سرانجام نام "يهود" جايگزين نام "بنياسر              ائيل" ميگردد. 
  

ــم، بعدهـا دسـتمايه                                                                         فرجام خونين و ذلتبار قبايل دهگانه ساكن در مملكت افرائي
ــه                                  افسانه "ده سبط گمشده بنياسرائيل"١                                            شد و در پايه "اسطوره آوارگي" قرار گرفت ك

                                                       بنيان فرهنگ و روانشناسي قومي يهوديت جديد بهشمار ميرود. 
                                 اين اسطوره بر سه پيشگويي استوار ا                                       ست كه در بخشهاي جديد "عهد عتيق"، كه به 

                                                      دوران پس از انهدام دولت افرائيم تعلق دارد، مندرج است: 
   در                  "كتاب اشعياء نبي"     ، كه                                 به نيمه دوم سده هشتم پيش از ميلاد              يعني كمــي پـس 

                                                                     از انهدام دولت افرائيم منسوب است، جهان "آخرالزمان" چنين ترسيم ميشود: 
                     و در آن روز واقع خواه                                                         د گشت كه خداوند بار ديگر دست خود را دراز كند تا بقيه قوم 
                                                                  خويـش را كـه از اشـور و مصـر و فـتروس و حبـش و عيـلام و شـنعار و حمــات و از 
ــاقي مـانده باشـند بـاز آورد. و بـه جـهت امتهـا علمـي برافراشـته،                                                                          جزيرههاي دريا ب
ــهودا را                   از چـهار طـرف جـهان                                                           راندهشدگان اسرائيل را جمع خواهد كرد. و پراكندگان ي
                              فراهم خواهد آورد... و به جانب     مغرب                          بر دوش فلسطينيان پريده،                   بني مشرق را با هــم 

                 غارت خواهند نمود.٢  
  در                   "كتاب ارمياء نبي" ،    كه    به                     سده ششــم پيـش از ميـلاد       منسـوب      اسـت،   چ   نيـن  

        ميخوانيم  : 
                          روزي خواهد بود كه ديدهبان                كوهستان افرائيم                         ندا خواهند كرد كــه برخـيز         يد و نـزد 
ــوب     بـه                                                            يهوه، خداي خود، به صهيون برآييم. زيرا خداوند چنين ميگويد:             به جهت يعق
ــد اي خداونـد،                            شادي ترنم نماييد و به جهت         سر امتها                                           آواز شادي سر دهيد... و بگويي
ــن پـدر اسـرائيل هسـتم و افرائيـم           قوم خود،             بقيه اسرائيل                         ، را نجات بده... زيرا كه                               م

                 نخست زاده من است.٣    
              و سرانجام، در                  "كتاب حزقيال نبي"           ، منسوب به                          اواخر سده ششم پيش از ميلاد     ، هم 
ــه شـكلي                                                                            دوگانگي و ستيز خاندان يوسف و يهودا و هم وعده بازگشت "اسباط گمشده" ب

                   روشنتر بيان ميشود: 
ــهودا و بـراي                                                              تو اي پسر انسان، تو يك عصا براي خود بگير و بر آن بنويس براي              ي
ــراي يوسـف؛ عصـاي               بنياسرائيل رف       قاي او.                                  پس عصاي ديگر بگير و بر آن بنويس                 ب
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٢                   كتاب اشعياء نبي،   ١١  /   ١١  . 

٣                   كتاب ارمياء نبي،   ٣١  /  ٦ - ٩  . 



   ٣٤٥                        آغاز و پايان بنياسرائيل 
ــا                                          افرائيم و تمامي خاندان اسرائيل رفقاي او.                                       و آنها را براي خودت با يكديگر يك عص
                                                                             ساز تا در دستت يك باشد... آنگاه به ايشان بگو، خداوند يهوه چنيـن ميفرمـايد اينـك 
   من                                          عصاي يوسف را كه در دست افرائيم است و اسبا                            ط اسرائيل را كه رفقاي ويانــد 
                                                                             خواهم گرفت و آنها را با وي، يعني با عصاي يهودا، خواهم پيوست و آنها را يك عصا 
          خواهم ساخت                                                                    ... اينك من بنياسرائيل را از ميان امتهايي كه به آنها رفتــهاند گرفتـه، 
ــه زميـن خودشـان خواهـم آورد    . و                                                                       ايشان را از هر طرف جمع خواهم كرد و ايشان را ب
ــاخت و يـك پادشـاه بـر                                                                         ايشان را در آن زمين بر كوههاي اسرائيل يك امت خواهم س
                                                     ايشان سلطنت خواهند نمود و ديگر دو امت نخواهند بود...                        و بنــده مـن داوود پادشـاه 
ــده مـن داوود تـا                                                                            ايشان خواهد بود و يك شبان براي جميع ايشان خواهد بود... و بن

                             ابدالاباد رئيس ايشان خواهد بود .١  
  

ــت يـهود در                                                                                 روايات اشعيا و ارميا بازتاب "نوستالژي افرائيمي" است در ميان اتباع دول
ــج بازمـاندگـان قبـايل دهگانـه                                                                               دو سده پس از انهدام دولت افرائيم؛ و ميتواند حديث رن
ــه سـر ميبرنـد و بـازگشـت "عصـر                                                                         شمالي باشد كه اينك در زير سلطه اشرافيت يهود ب
                     طلايي" خويش را آرزو مي                                                            كنند. در اين روايات، "افرائيم" عزيز يعقوب است و وعده "يهوه" 
ــخت دلتنگـي ميكنـد. ايـن دو                                                                            براي شاد ساختن اين پيرمرد است كه از فراغ افرائيم س
                                                                                روايت به سود يهوديان نيست. اين پيشگويي اشعياء ، كه اتحاد بنياسرائيل را بــا "غـرب" 
ــل اسـت در دوران                                        در "غارت شرق" نويد ميدهد، آشكارا يك اف                                   زوده جديد است و محتم
ــده                                                                         جنگهاي روم و ايران و شايد حتي در دوران جنگهاي صليبي و پس از آن جعل ش

      باشد. 
                          دو فقره آخر روايت حزقيال (  ٣٧  /   ٢٤    و   ٣٧  /   ٢٥                            ) به شكلي چشمگير صبغــه يـهودي 
                                                                        دارد و با اسطوره "خاندان داوود" پيوند ميخورد. به گمان ما، بخشي از آن كه           "نوستالژي 
                                                                             افرائيمي" را به يك اسطوره كاملا يهودي بدل ميكند و آن را در بنيان حاكميت جــهاني 
ــك افـزوده كـاملا جديـد                                                                             و ابدي "خاندان داوود"، يعني اليگارشي يهودي، قرار ميدهد ي
                                                                              است. اين بخش به دوران احياء اسطوره "خاندان داوود" و جعل نهاد "شــاه داوودي" (رش 
ــهودي از "نوسـتالژي              گلوتا)، يعني                                                                   اواخر سده دوم ميلادي، تعلق دارد. طبق اين روايت ي
                                                                             افرائيمي"، "اسباط دهگانه" از ميان نرفتنــد بلكـه از سـرزمين خـود مـهاجرت كردنـد؛ در 
                                                                            سراسر جهان آواره شدند و در نقاطي ناشناخته سكني گزيدنـد. در ايـن اسـطوره، پايـان 
                                دوران طولاني آوارگي "اسباط دهگانه                                            " و پديدار شدن ايشان ســرآغاز ظـهور "مسـيح" (از 

                                                      
١                   كتاب حزقيال نبي،   ٣٧  /   ١٦ -  ٢٥  . 



   ٣٤٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                           تبار داوود) و استقرار دولت جهاني يهود است. 

                                                                     كهنترين نشانهاي كه از كاربرد "اسطوره ده سبط گمشــده" در تكـاپوهـاي سياسـي 
                                                                           يهوديان ميشناسيم، به اواخر سده نهم ميلادي/ اواخر سده سوم هجــري تعلـق دارد. در 
ــا كـرد بـه قبيلـه دان تعلـق دارد و قبـايل دان،                      اين زمان، شخصي بهنام            الداد داني١                                               ادع
ــاد و اشـير در سـرزميني در حبشـه سـلطنتي مسـتقل دارنـد و در سـتيز بـا                                                                        نفتالي، ج

                          همسايگان مسيحيشان ميباشند.٢  
ــي                                                                        از سده پانزدهم ميلادي اسطوره "اسباط گمشده بنياسرائيل" بهوسيله اليگارش
                         يهودي احياء شد، مســيحيان ر                                           ا بـه شـدت تحـت تـأثير قـرار داد و بـه ايدئولـوژي 
                                                                              توسعهطلبي ماوراء بحار اروپاييان بدل گرديد. اسطورهاي كه از بنياد بر دروغي بــزرگ 
ــه شـمالي" بـود و بـراي                                                                           استوار است. اشرافيت يهود خود عامل انهدام "اسباط دهگان
ــرانجام،                 آنگـاه كـه نـام و                                                           تحقق آن دوراني طولاني را در دسيسه و ستيز گذرانيد. س
ــزرگ دولـت افرائيـم ظـاهر شـد: در                                                                          نشاني از آنان نماند، در نقش وارث دو ميراث ب
                                                                           تاريخنگاري جديد يهود تمامي افتخارات دولت افرائيم بهنام يهوديان ثبــت شـد و در 
                                                                 اسطورههاي ديني جديد يــهودي و مسـيحي مظلوميـت اسـباط دهگانـه نـيز بـهنام 
ــر فريبكـاري،                          "مظلوميت قوم يهود" به تا                                                    راج رفت. بنيان يهوديت از آغاز تكوين آن ب

                                      جعل تاريخ و دروغهاي بزرگ استوار است.  
                                                                            درباره اهميت اين اسطوره در پيدايش امپراتوري مستعمراتي غرب، كاربرد آن بهويژه 
                                                                             در غارت قاره آمريكا و نقش زرسالاران يهودي آمستردام در اشاعه اين اســطوره در سـده 

         هفدهم ميلا                           دي در آينده سخن خواهيم گفت.    
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  Judaica, vol. 6, pp. 576-577 :٢             بنگريد به



                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 

                                                                            با انهدام مملكت افرائيم و سلطه بيرقيب اشرافيت قبيله يــهودا بـر اتبـاع خـود و آن 
ــه از تـهاجم خونيـن آشـور جـان سـالم بـه در                                                                          بخش از مردم ساير قبايل بنياسرائيل ك
                                                                             بردهاند، فرايند تكوين واحد قومي جديدي آغاز ميشود كه "قوم يهود" نام گرفتــه اسـت.  
                                                                           اينك تمامي بنياسرائيل، و ساير سكنه سرزمين جنوبي كنعــان، اتبـاع دولـت يـهودند و 
                                                                        اشرافيت يهودي بر آنان حكومت ميكند. اين دوران طولاني بيــش از هشـت سـده را در 
                                        برميگيرد؛ با انهدام دولت افرائيم در سال    ٧٢٠                                      پيش از ميلاد آغاز ميشود و با فروپاشي 
ــدههاي نخسـت ميـلادي بـه                         طبيعي بقاياي جامعه يهود                                                ي مستقر در ايالت "يهود" در س

              پايان ميرسد.  
  

   اين       دوران    را    به    دو       مرحله      بايد       تقسيم     كرد   :  
          مرحله نخست                                                                ، دوران استقرار بلامنازع دولت يهود پس از انهدام دولت قبايل شمالي 
ــش     از                                                    است تا تبعيد كامل اشرافيت يهود به بابل. اين مرحله    ١٣٤       سال (   ٧٢٠     تا    ٥٨٦     پي

                      ميلاد) به درازا ميكشد. 
ــش           مرحله دوم                                                       ، با بازگشت بخشي از اشرافيت يهود از بابل به بيتالمقدس (   ٥٣٩      پي
                                                                            از ميلاد) آغاز ميشود و تا انتقال كامل مركزيــت اليگارشـي يـهودي بـه بينالنـهرين در 

                                        حوالي نيمه سده پنجم ميلادي تداوم مييابد. 
  

ــد و، چنانكـه ديديـم،                                   در مرحله نخست، اتباع دولت يهود هن                                           وز "بنياسرائيل" نام دارن
                                                                    نوسـتالژي افرائيمـي در ميـان آنـان سـخت نـيرومند اسـت. در ايـن مرحلـــه نامهــاي 
                                                                                       "بنياسرائيل" و "يهودا" متمايز است؛ "يهوديان" حكمرانانند و "اسرائيليان" اتباع. در "كتاب 
ــم پي                      ـش از ميـلاد) تعلـق دارد،                                                         ارمياء نبي"، كه به پايان اين مرحله (نيمه دوم سده شش
                                                                       "يهودي" به معناي طبقه حكمرانان ستمگر و فاسد اورشليم اســت هـرچنـد بنـدرت بـه 



   ٣٤٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                           تمامي سكنه تابع دولت يهود نيز اطلاق شده است.١  

                                                     در مرحله دوم، بتدريج تمامي اتباع دولت يــهود بـه "يـهودي"٢                   شـهرت مييـابند. در 
ــا) مطلـع                            "كتاب استر" از حضور "شخصي      يهودي             در دارالسلط                               نه شوشن" (دربار خشايارش
                  ميشويم كه "مردخاي         بنياميني           " نام دارد.٣                                         به عبارت ديگر، در اين زمان اعضــاي قبيلـه 
ــام عـام "يـهودي" شـناخته ميشـوند. سـكنه                                                                             بنيامين، چون ساير قبايل بنياسرائيل، با ن
                                                                   "ايالت يهود" از سده چهارم پيش از ميلاد در ميان اتباع امپراتوريهــاي يو             نـان و روم بـه 
          "يوداييوس"٤                        (يوناني) يــا "جوداييـوس"٥                                   (لاتيـن) شـهرت يـافتند. واژه انگليسـي Jew      و 

                                       "جود" و "جهود" فارسي از اين ريشه است.  
                                                     در مرحله نخست، زبان و خط اتباع دولت يهود، چون گذشته،      آرامي       است. 

                                                 در مرحله دوم، از سده پنجم پيش از ميلاد، زبــان و خـط     عـبري          جـايگزين       آرامـي 
      ميشود؛٦                                                    و نخستين متوني كه به خط عبري نوشته شده پديد ميآيد.٧                  زبان "عبري"، كه 
                                                  در "عهد عتيق" از آن به عنوان "زبان كنعان" ياد شده،٨                              آميزهاي اســت از زبـان آرامـي و 
                                                                       زبان فنيقي كه طي دوران اقامت بنياسرائيل در سرزمين كنعان و در يك فرايند      طولاني  

            دادوستد فرهن                    گي بتدريج شكل گرفت. 
                                                                       بدينسان، عناصر پايهاي هويت "قوم يهود" بطور عمــده در ايـن مرحلـه پايـهگـذاري 
                                                                       ميشود و در دوران ظهور اليگارشي حاخامي و يهوديت تلمــودي شـكل نـهايي خـود را 

        مييابد. 

                                  "تبعيد بابل"؛ از افسانه تا واقعيت 
         در دوران    ١٣٤                                     ساله پس از انهدام مملكت افرائيم تا                           فتح بابل بـه دسـت بختالنصـر، 
ــهود دولتـي اسـت                                                                             "خاندان داوود" بر دولت يهود حكومت ميكند. در اين دوران، دولت ي
                                                                          كوچك در كنار شهر- دولتهاي فنيقي (كنعاني) و فلسطيني كه سرزمين آنان در حوزه 

                                                      
١                          مانند: كتاب ارمياء نبي،   ٤٠  /   ١١    و   ٤٠  /   ١٢  . 

2
Yehudi

٣             كتاب استر،  ٢  /  ٥  . 
4
Ioudaios

5
Judaeus

6
Webster's Third New International Dictionary, 1986, pp. 109, 1048.

7
American, vol. 14,  p. 34.

٨                   كتاب اشعياء نبي،   ١٩  /   ١٨  . 



   ٣٤٩                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
ــين پاد    شـاه                                                                    اقتدار دو امپراتوري بزرگ آشور و مصر قرار دارد. با مرگ آشوربانيپال،١            واپس
ــلاد،                قدرتمند آشور (   ٦٦٨ -   ٦٢٧                                         )، اين امپراتوري رو به افول نهاد. از سال    ٦٢٦               پيش از مي
ــاد بـا                                                                                  ايرانيان كه دوراني طولاني از سلطه خشن آشوريان را از سرگذرانيده بودند در اتح
ــاز كردنـد. در سـال    ٦٢٣                                                                            قبايل سامي كلداني، بهرهبري نبوپولاسر، تهاجم به آشور را آغ
ــر كلدانـي و متحديـن ايرانـياش             پيش از ميلاد                                                             شهرهاي اصلي آشور به تصرف نبوپولاس
ــاي دولـت آشـور در سـرزمينهاي شـمال غربـي                                                                            درآمد. معهذا، كار به پايان نرسيد. بقاي
                                                                                   بينالنهرين استقرار يافتند؛ شهر حران را به مركز تكاپوي خود عليه كلدانيها و ايرانيها 
                                 بدل ساختند و با حمايت نظامي نخو د   وم،٢                                       فرعون مصر، تهاجم به سرزمينهاي از دست 
ــوپولاسـر، بـا                                                                                    رفته را آغاز نمودند. در اين زمان، با ازدواج بختالنصر (نبوكدنصر)، پسر نب
ــاد، جبهـه متحـد كلدانيهـا و ايرانيهـا        امتيس،٣                         دختر هووخشتر (كياكسار)،٤                                            پادشاه م
ــر و آشـور در جنگـي                            تقويت شد. سرانجام، در سال    ٦٠٥                       پيش از ميلاد ارتش متحد                     مص
                                                                           سخت با ارتش كلداني و متحدين ايرانياش، به فرماندهي بختالنصر، شكست خورد و به 
                                       حيات امپراتوري مهيب آشور پايان داده شد.٥                                    كمي پس از اين جنگ بختالنصر به جاي 

                    پدر پادشاه بابل شد. 
  

ــه در جبه             ـه ايرانيـان و                                                               در كوران اين حوادث سرنوشتساز، شاه و اشرافيت يهود را ن
ــون مصـر و بقايـاي دولـت آشـور مييـابيم. پيونـد يـهوديان بـا                                                                          كلدانيها كه متحد فرع
ــاه يـهود،                                                                                    امپراتوري  آشور، چنانكه ديديم، از زمان تيگلتپيلسر، پادشاه آشور، و آحاز، ش
                                                              آغاز شد و دو مولود شوم آن انهدام خونين دولتهاي آرامــي در دمشـق (   ٧٣٢          ) و قبـايل 

         دهگانه بن                    ياسرائيل در سامريه (   ٧٢٠       ) بود. 
                                                         در زمان جنــگ بختالنصـر بـا ارتـش فرعـون مصـر و متحديـن آشـورياش (   ٦٠٥  ) 
        يهوياقيم٦            شاه يهود (   ٦٠٩ -   ٥٩٨                                              ) است. او شاه دستنشاندهاي اســت كـه نخـو وي را بـه 
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2
Necho

3
Amytis

4
Cyaxares

٥             بنگريد به: 

  Encyclopaedia Iranica, London and New York: Routledge & Kegan Paul,
1987, Vol. II, pp. 814-815.   
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   ٣٥٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
            قدرت  رسانيد١                                                                و متحد و خراجگزار فرعون بود. معهذا، بختالنصــر، بـهرغم پـيروزي بـر 
       ارتش مص                                     ر، به قلمرو دولت كوچك يهود تعرض نكرد؛٢                                 و تنها از اين پس يهوياقيم خـراج 

                                          ساليانه خود را به دولت بابل تقديم مينمود. 
ــان، بـه تعبـير                                                                              تمكين يهوياقيم به بختالنصر سه سال بيشتر دوام نياورد و از اين زم
                                      نويسندگان تاريخ شاهان يهود، "عاصي شد."٣                            "عصيان" شــاه يـهود در پيونـد            بـا اتحاديـه 
                                                                جديدي بود كه در شرق مديترانه با مشاركت سه دولت كوچك فلسطيني غزه،٤        اشقلون٥  
       و اشدود٦                                                                     و دولتهاي صور و اورشليم در زير رهبري فرعون مصر شكل گرفت. در نتيجه، 
ــال هـوادار         در سال    ٥٩٨                                                                پيش از ميلاد بختالنصر به غرب لشكر كشيد، حكمرانان و رج
                   مصر در پنج دولت فوق                                                         را به عنوان "تبعيدي" به بابل منتقــل كـرد و حكمرانـان محلـي 
                                                        مورد نظر خود را منصوب نمود. يكي از اين تبعيديان يهوياكين٧      شاه   ١٨                ساله يهود است 
                                            كه سه ماه پيش با مرگ پدر به قدرت رسيده بود.                              اين سرآغاز مــاجرايي اسـت كـه در 
ــهعطفي در تـاريخ يـهوديت                                                  تاريخنگاري يهود با عنوان "تبعيد يهوديان به بابل"                           نقط
                                                                       بهشمار ميرود. در اين الگوي تاريخنگاري، "تبعيــد بـابل" دوميـن مظلوميـت بـزرگ 
                                                                            "يهوديان"، پس از انهدام قبايل دهگانه شمالي بهوسيله امپراتوري آشــور، اسـت. ايـن 

                               ماجرا نيز دروغي بزرگ بيش نيست. 
  

                                              يهوياقيم و پسرش شاهاني ستمگر بودند و در "عهد ع                              تيق" از آنان به نيكي ياد نشــده 
                                                                              است. در "كتاب دوم پادشاهان" درباره يهوياكين چنين ميخوانيم: "آنچه را كــه در نظـر 
                                                             خداوند ناپسند بود، موافق هر آنچه پــدرش كـرده بـود، بـه عمـل آورد."٨              در ايـن زمـان 
ــهره اصلـي و مقتـدر دربـار يـهود اسـت .          نحوشطا،٩                                                                 همسر يهوياقيم و مادر يهوياكين، چ
ــق"                   دايرهالمعارف يهود                                                                بر اين نظر است و دليل آن را ذكر مكرر نام نحوشطا در "عهد عتي

                                                      
١                     كتاب دوم پادشاهان،   ٢٣  /   ٣٤  . 

2
Ben-Sasson, ibid, p. 153.

٣                     كتاب دوم پادشاهان،   ٢٤  /  ١  . 
4
Gaza

5
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6
Ashdod

7
Jehoaichin

٨                     كتاب دوم پادشاهان،   ٢٤  /  ٩  . 
9
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   ٣٥١                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
       ميداند.١                                                                     بنابراين، به سان ساير حكومتهاي اينچنيني كه ميشناســيم، دربـار يـهود را 
                                                                                 بايد "دربار زنانه" و دولت يهود را "دولت حرمسرا" دانست. اين سنتي است كه پيشينه آن 

            به زمان ايزا                  بل و عتليا ميرسد. 
                                                                          ورود بختالنصر به اورشليم به آرامي و بدون خونريزي انجام شد و ســخني از قتـل و 
ــادر و درباريـان و بـزرگـان                                                                                غارت و كشتار در ميان نيست. شاه نوجوان يهود، به همراه م
ــق"                                                            شهر، به استقبال پادشاه بابل رفت و بختالنصر به شهر وارد شد.٢                    مورخين "عهد عتي
     از بر                                                                  دن خزانه دربار سلطنتي و "معبد سليمان" بهوسيله بختالنصر خبر ميدهند؛٣      ولــي 
ــه طبـق روال آن زمـان، و امـروز، بـه          ً                                                                   اين قطعا  تنها بخشي از ذخاير دولت يهود است ك
                                                                            عنوان "غرامت جنگي" ضبط شد؛ زيرا در زمان تهاجم دوم بختالنصر هنوز ثروت انبوهي 

                      را در اورشليم مييابيم.٤  
   بخت                                                                          النصر يهوياكين و مادر قدرتمندش را با گروهي از بزرگان و كاهنان قبايل يهودا 
                  و بنيامين و لاويان،٥                                                             بهمراه هزاران تن از غلامان و كنيزان و خواننــدگـان و نوازنـدگـان 
ــهنام صدقيـا٧            را در سـمت        ايشان،٦                                بهمراه خود به بابل برد و عموي   ٢١                           ساله يهوياكين ب
                    نايبالسلطنه شاه يهود                       در اورشليم منصوب كرد.٨                                   مورخين يهودي، جمع كساني را كه به 
ــان پادشـاه و خواجهسـرايان و                                                                                بابل برده شدند ده هزار نفر گزارش كردهاند كه شامل "زن
ــم،                                                     بـزرگـان و مـردان جنگـي و صنعتگـران و آهنگـران" نـيز ميشـد.٩                  چنانكـه ميبيني
ــه بـر يـهوديان نگمـارد.                                                 بختالنصر خاندان سلطنتي يهود را عزل نكرد و حكمرا                             ني بيگان
                                                                                انتقال شاهان و رجال هوادار مصر به بابل و نصب حكمرانان جديد محلي، كه هوادار بابل 
                                                                          يا بيطرف شمرده ميشدند، سياستي بود كه بختالنصر در دولتهاي فلسطيني نيز اجـرا 

                                                      
1
Judaica, vol. 9, p. 1318.

٢                     كتاب دوم پادشاهان،   ٢٤  /   ١٢  . 

٣             همان مأخذ،   ٢٤  /   ١٣  . 

٤           كتاب دوم              تواريخ ايام،   ٢٣  /   ١٨                   ؛ كتاب ارمياء نبي،   ٥٢  /   ١٧ -  ١٩  . 

٥             كتاب عزرا،  ١  /  ٥   .  

                                                                                لاويان كاهنان حرفهاي "معبد سليمان" بودند و برخي محققين آنان را مصريالاصل ميدانند. 
٦             همان مأخذ،  ٢  /   ٦٥  . 

7
Zedekiah

٨                     كتاب دوم پادشاهان،   ٢٤  /   ١٧  . 

                                           در يك مورد، صدقيا برادر يهوياقين ذكر شده اس                          ت. (كتاب دوم تواريخ ايام،   ٣٦  /   ١٠  ) 
٩                     كتاب دوم پادشاهان،   ٢٤  /   ١٤ -  ١٦  . 



   ٣٥٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
     كرد. 

ــكار                                                                  امروزه، اكتشافات باستانشناسي و دستيابي مورخين به آرشيوهاي كهن با         بل آش
ــد. يـهوياكين،                                                                                 ساخته كه اين "تبعيديان"، برخلاف سدهها تبليغات يهوديان، "اسير" نبودن
ــاي صـور و غـزه و اشـقلون و                                                                           مادرش و بزرگان يهودي، به سان شاهان و بزرگان دولته
ــها نايبالسـلطنه بهشـمار                                                                                 اشدود، در بابل زندگي شاهانه داشتند. صدقيا، در اورشليم، تن
          ميرفت و بخ                                                                 تالنصر همچنان يهوياكين را به عنوان "شاه يهود" به رسميت ميشناخت و 
ــرزمين يـهود                                                                            محترم ميداشت. املاك پهناور يهوياكين و بزرگان و كاهنان يهودي در س
ــهود در بـابل بطـور                                                                              محفوظ بود و بهوسيله كارگزارانشان اداره ميشد. اشراف تبعيدي ي

                                  منظم و آشكار با اورشليم رابطه داشت                                          ند و اوامر يهوياكين در دولت يهود مطاع بود.١  
ــت كـه                                                                           زندگي مجلل شاه يهود در بابل و مقام شامخ او در دربار بختالنصر چنان اس
ــي برآننـد كـه او را بـه تبعيـد نـبردند بلكـه خـود بـراي گريـز از                                                                           برخي از محققين حت
ــه در تحـت حمـايت پادشـاه بـابل ميزيسـت. ب     نوشـته                                                                 بحرانهاي سرزميناش داوطلبان
ــد؛ او                   دايرهالمعارف يهود                                                           ، پس از مرگ بختالنصر وضع يهوياكين حتي بهتر از گذشته ش
ــوذ                                                                                     هنوز به عنوان شاه يهود در بابل از احترام فراوان برخوردار بود و در سرزمين يهود نف

            و قدرت داشت.٢  
  

                                                                          با انتقال يهوياكين، نحوشطا و گروهي از بزرگان يهودي به بابل، صدقيا رياست دو   لت 
ــه در نظـر خداونـد                                                                                يهود را به دست گرفت. به روايت "عهد عتيق"، صدقيا نيز "آنچه را ك
                                                          ناپسند بود، موافق هر آنچه يــهوياقيم كـرده بـود، بـه عمـل آورد."٣                 صدقيـا نـيز، چـون 

                                                                     يهوياقيم و يهوياكين، پيوندي با آئين موسوي نداشت و بتپرستي قهار بود.  
ــات امتهـا ورزيدنـد و                                تمامي روساي كهنه و قوم خيانت ب                                       سياري موافق همه رجاس

                                                        خانه خداوند را كه در اورشليم تقديس نموده بود نجس ساختند.٤  
                                                          دو سال پس از انتقال يهوياكين و مادرش به بابل، نخو درگذشــت (   ٥٩٦           ) و فرعونـي 
ــران و                         جديد بهنام پسمتيخوس دوم٥                                                     به قدرت رسيد و سياستي تهاجمي را عليه اتحاد اي
         بابل كلدا                                                               ني آغاز كرد. چهار سال پس از صعود فرعون جنگطلب جديد، شاهان كوچــك 
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   ٣٥٣                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
ــي صـور، فلسـطينيها و نايبالسـلطنه يـهود) بـار ديگـر بـه                                                                          شرق مديترانه (دولت فنيق
ــيز درگذشـت و                                            دستنشاندگان و متحدين مصر بدل شدند. در سال    ٥٨٩                        پسمتيخوس ن
ــرع"٢         شـناخته                         فرعوني جديد بهنام آپريس١                         به قدرت رسيد كه در "عهد                     عتيق" با نام "حف
ــه اتحـاد ايـران و بـابل را ادامـه داد.                                                                           ميشود. آپريس سياست تهاجمي پسمتيخوس علي
                سرانجام، در سال    ٥٨٧                                                        بار ديگر بختالنصر به سوي سرزمينهاي غربي به حركت درآمد 
                                      و در كوران جنگ با ارتش مصر در تابستان    ٥٨٦                                    اورشليم را به تصــرف درآورد؛ شـهري 
  كه                                                                       در آن زمان، به تعبــير "كتـاب عـزرا"، "كـانون فتنـه" در منطقـه بهشـمار ميرفـت.٣  
                                                                         بختالنصر "معبد سليمان" را تخريب كرد، گروهي از اشــراف شورشـي يـهود را بـه قتـل 
                                      رسانيد، صدقيا را كور كرد و به بــابل بـرد٤                                          و حكمرانـي از بنياسـرائيل را در رأس اتبـاع 

                دولت يهود گمارد.٥  
    

ــود؛ پيـامد محتـوم يـك دوران طولانـي         "سقوط ا                                                             ورشليم" تنها يك تهاجم خارجي نب
                                                                            بحران اجتماعي در درون سرزمين يهود نيز بود كه در موج جديدي از "جنبش پيامبري" 
                           نمود يافت. در رأس اين جنبش           ارمياء نبي٦                                        جاي داشت. از اينروست كه در "عهد عتيق" 
ــهي                                           گاه "سقوط اورشليم" به خداوند نسبت داده مي                                     شود و بختالنصر ابزار اجراي كيفر ال

           قلم ميرود. 
                                                                             [صدقيا] بر نبوكدنصر، كه او را به خدا قسم داده بود، عاصي شد و گردن خود را قوي 
ــود. و تمـامي                                                                         و دل خويش را سخت ساخته، به سوي يهوه خداي اسرائيل بازگشت ننم
                                                       روساي كهنه و قوم... رسولان خدا را اهانت نمودند و كلام او                          را خوار شمرده انبيايش را 
ــس                                                                            استهزا نمودند چنانكه غضب خدا بر قوم او افروخته شد به حدي كه علاجي نبود. پ

                                                                  پادشاه كلدانيان را... بر ايشان آورد و همه را به دست او تسليم نمود.٧  
  

                                                                        اين موج جديد "جنبش پيامبري" از اوايل سده ششم پيش از ميلاد، از زمان سلطنت 

                                                      
1
Apries

2
Hophra

٣             كتاب عزرا،  ٤  /   ١٥  . 

٤                  كتاب ارمياء نبي،    ٣٩  /  ٦ - ٧  . 

٥               همان مأخذ،   ٤٠  /  ٥  . 
6
Jeremiah

٧                        كتاب دوم تواريخ ايام،   ٢٣  /   ١٣ -  ١٧  . 



   ٣٥٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــي اتبـاع                يهوياقيم، آغاز                                                                  شد؛ و بازتابي است از گسترش فساد و ستم و بيعدالتي كه زندگ
ــارزه را آغـاز كـرد اوريـاء                                                                                 دولت يهود را سخت تيره نموده بود. نخستين "پيامبر"ي كه مب
   نبي١                                                                    نام داشــت. اوريـا مـورد پيگـرد يـهوياقيم قـرار گرفـت و بـه مصـر گريخـت؛ ولـي 
                                       فرستادگان شاه يهود او را به بيتالمقــدس ب                                  ـازگردانيدنـد و بـه شـكلي فجيـع بـه قتـل 

                                                                               رسانيدند. ارميا، كه در اين زمان تبليغ خود را آغاز كرده بود، جان سالم به در برد.٢  
                   ارميا در حوالــي سـال    ٦٤٥                                          پيـش از ميـلاد در يـك روسـتاي كـوچـك در نزديكـي 
                           بيتالمقدس به دنيا آمد و از   ١٨                                               سالگي "پيامبري" خــود را از طريـق وعـظ و خطابـه در  
                                                                                 ميان مردم آغاز كرد. حاصل اين تكاپو "كتاب ارمياء نبي" و "مراثي ارمياء نبي" اســت كـه 
                                                                           بهوسيله يكي از شاگردان او در مصر نگاشته شده و از مفصلترين و مهمترين بخشهـاي 
                                                                                    "عهد عتيق" است؛ بهويژه از آنرو كه نخستين بيانيه شورانگيز اتباع دولت يهود عليه دربار 
           و اشرافيت ي                                                                   هودي بهشمار ميرود و آئينهاي است گويا از وضع دولت يهود پس از انـهدام 
                                                                                 مملكت افرائيم. "كتاب ارمياء نبي" ناله بقاياي مردم قبايل بنياسرائيل اســت كـه در زيـر 
                                            ستم اشرافيت يهود به مرگي تدريجي محكوم بودند.٣                                درونمايه جنبش ارميــاء نبـي نـيز، 
                           چون جنبش ايليا، عدالت اجتما                                                عي است؛ او فقط عليه رواج پرستش بعل نميشورد بلكه 

                                                     ستم و ظلم و فساد اجتماعي نيز آماجهاي اصلي حمله اوست. 
ــرير" ميخوانـد٤            و مخاطبـان                                                                   ارميا، كه خود از قبيله بنيامين است، يهودا را "قبيله ش

                                                                      پيامهاي تند و پيشگوييهاي آتشين او بطور عمده يهوديان و سكنه اورشليماند.٥  
ــههاي          اي يهودا                                                               ، شماره خدايان تو بقدر شهرهاي تو ميباشد و بر حسب شماره كوچ
ــوزانيدن بـراي                                                                             اورشليم مذبحهاي رسوايي بر پا داشتيد؛ يعني مذبحها به جهت بخور س

    بعل.٦  
ــر شـهر بيتالمقـدس را فـراگرفتـه اسـت؛ فسـادي                                                                      ارميا از فسادي مينالد كه سراس
                             نشئتگرفته از "شرارت" و "تكبر"                                                يهودا؛ و ريشـهكن شـدن ايـن "خـاندان" را از سـرزمين 

                                                      
1
Uriah

٢                   كتاب ارمياء نبي،   ٢٦  /   ٢٠ -  ٢٤  . 

٣                                                                                                در "كتاب ارمياء نبي" نيز، به سان ساير متون مندرج در "عهد عتيق"، ردپاي "ويراستاران" يهودي ديــده 

                                            ميشود و برخي عبارات آن افزودههاي پسين حاخامه                                       اي يهودي بنظر ميرســد. از جملـه بنگريـد بـه:  
  ٢٣  /  ٥ - ٦  ؛   ٣١  /   ١٨ -  ٢٠        و باب   ٥٢                                                    كه مضمون آن با روح پيام ارميا يكسان بهنظر نميرسد. 

٤             همان مأخذ،  ٨  /  ٣  . 

٥                            بنگريد به: همان مأخذ، باب   ١١  . 

٦             همان مأخذ،   ١١  /   ١٣  . 



   ٣٥٥                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
                      بنياسرائيل آرزو ميكند.١  

ــريري [را]                                                                            تكبر يهودا و تكبر عظيم اورشليم را... تباه خواهم ساخت و اين قوم ش
                                                                      كه از شنيدن قول من ابا نموده، سركشي دل خــود را پـيروي مينمـايند و در عقـب 

                                     خدايان غير رفته، آنها را عبادت و سجده         ميكنند.٢  
                                                                             تكاپوي ارميا اشرافيت و كاهنان يهود را عليه او برانگيخت و وي مورد ضرب و شتم و 

                     آزار فراوان قرار گرفت٣                                    و در زمان يهوياقيم مدتي زنداني شد.٤  
ــر بـود و نفرتـي شـگرف از                                                                         ارميا مخالف سرسخت پيوند دولت يهود با امپراتوري مص
ــر سرسـختانه دفـاع ميكـرد. او                                      مصريان ابراز ميداشت؛ و به عكس از اتح                                       اد با بختالنص

                                                        بختالنصر را شمشير مقتدر خداوند براي تنبيه مصريان ميديد. 
                                                                            من فرستاده بنده خود نبوكدنصر، پادشاه بابل، را خواهم گرفت... و آمده زميــن مصـر 
                                                                             را خواهد زد و آناني را كه مستوجب موتاند به موت و آناني را كه مستوجب اســيرياند 
ــه شمشـير [خواهـد سـپرد.] و آتشـي در    به                                                                      اسيري و آناني را كه مستوجب شمشيرند ب
ــان مصـر خواهـم افروخـت و آنـها را خواهـم سـوزانيد... و تمثالهـاي                                                                        خانههاي خداي
                                                                     بيتشمس را، كه در زمين مصر است، خواهد شكست و خانههاي خدايــان مصـر را بـه 

                  آتش خواهد سوزانيد.٥    
ــه تـا پيـش از ايـن يـك                         نكته جالب و بديع در پيا                                                  م ارميا پيوندي است كه "يهوه"، ك
                                                                              خداي قومي، "خداي اسرائيل"، انگاشته ميشد، با بختالنصر كلداني برقرار ميكند و بــه 
                                                                         عنوان مدافع او در مقابل فرعون مصــر و اشـرافيت يـهود خـود را "خـداي تمـامي بشـر" 

         ميخواند:                                      "اينك من، يهوه، خداي تمامي بشر هستم."٦  
   در                                                                       اين زمان طايفه ركابي نيز در بيتالمقدس حضور دارنــد و ارميـا بـا آنـان همـدل 
                                                                          است؛ ايشان را جمعي خداپرست ميشناسد و بندگان صــالح خـدا. او ركابيـان را بـه رخ 

                                         يهوديان ميكشد و براي آنان دعاي خير ميكند.٧  
                                                               و چنين است كــه ارميـا از ورود بختالنصـر بـه بيتالمقـدس و تبعيـد يـهويا      كين و 
                                                                          گروهي از درباريان و اشراف يهودي به بابل استقبال ميكنــد و از زبـان خـداي خويـش 

                                                      
١             همان مأخذ،   ١٢  /   ١٤  . 

٢             همان مأخذ،   ١٣  /  ٩ -  ١٠  . 

٣                 همان مأخذ، باب   ٢٠  . 

٤                 همان مأخذ، باب   ٣٦  . 

٥             همان مأخذ،   ٤٣  /   ١٣   .  

٦             همان مأخذ،   ٣٢  /   ٢٧  . 

٧                            بنگريد به: همان مأخذ، باب   ٣٥   .  



   ٣٥٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
         ميگويد:  

                                                           به حيات من قسم، كه اگر چه كنياهو بن يهوياقيم، پادشاه يــهودا،١              خـاتم بـر دسـت 
                                                                               راست من ميبود، هر آينه تو را از آنجا ميكندم و تو را به دست آناني كه قصد جان تو 
ــر، پادشـاه بـابل، و بـه             دارند و به                                                                   دست آناني كه از ايشان ترساني و به دست نبوكدنص

                              دست كلدانيان تسليم خواهم نمود.٢  
                                                                               با اخراج يهوياكين از بيتالمقدس، تكاپوي ارميا پايان نيافت و او، به عنوان سخنگوي 

                                                                       مردم خويش، خواستار اخراج صدقيا، نايبالسلطنه، و بقاياي اشرافيت يهود بود.٣  
    ارمي                                                                   ا پايگاه مردمي گسترده داشت و لذا آنگــاه كـه حركـت بختالنصـر بـراي تنبيـه 
                                                                            صدقيا آغاز شد، نايبالسلطنه و اشراف يهودي براي جلب حمايت مردم به دفاع از شــهر 
                                                                            دست ياري به سوي او دراز كردند. ارميا به درخواست صدقيا پاسخي سخت داد و عذابي 
                       هولناك برايش آرزو نمود.٤            او خواستار                                                  پيوند با دولت كلداني بود نه مقاومت در برابر آن؛ 

                           و پيامش به صدقيا چنين است: 
ــد                                                                                 آن امتي كه گردن خود را زير يوغ پادشاه بابل بگذارند و او را خدمت نمايند، خداون
                                                                          ميگويد آن امت را در زمين خود ايشان مقيم خواهــم سـاخت و آن را زرع نمـوده و در 

                  آن ساكن خواهند شد.٥  
ــان و عليـه مصريـان، صدقيـا را      ً ظاهرا                                                                           تكاپوي ارميا به سود دوستي با بابليان و ايراني
                                                                         مردد ساخت؛ ولي جناح هوادار مصر به سرعت ابتكار عمل را به دست گرفــت و كسـاني 
ــد و منـادي دشـمني بـا                   چون حننيا بن عزور٦                                                          پديد شدند كه خود را "پيامبر" ميخواندن

                                  بابل بودند. ارميا آنان را "پيامبرا                 ن دروغين" مينامد.٧  
  

ــا بختالنصـر و                                                                          زمانيكه بيتالمقدس به محاصره درآمد ارميا همچنان مبلغ دوستي ب
                                                                     تسليم شهر است و لذا به اتهام رابطه با كلدانيان دستگير و زنداني ميشود.٨              او در تمامي 

                                                      
ــده از سـوي يـهوه)  ١                                                                                          نام اصلي يهوياكين "كنياهو" بود و پس از رسيدن به سلطنت "يهوياكين" (تعيينش

          لقب گرفت. 
٢             همان مأخذ،   ٢٢  /   ٢٤ -  ٢٥  . 

٣             همان مأخذ،   ٢٤  /  ٨ -  ١٠  . 

٤         همان مأ        خذ، باب   ٢١  . 

٥             همان مأخذ،   ٢٧  /   ١١  . 
6
Hananiah ibn  Azur

٧                            بنگريد به: همان مأخذ، باب   ٢٨  . 

٨             همان مأخذ،   ٣٢  /  ١ - ٣  ؛   ٣٧  /  ٥ -  ٢١  . 



   ٣٥٧                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
                                                                       دوران محاصره شهر در زندان است و روزانه يــك قـرص نـان بـه عنـوان جـيره دريـافت 
     ميكند .١                                                                         معهذا، سرسختانه از درون زندان به تبليغ ادامه ميدهد. اشراف يهودي تكاپوي 
ــد و بـه                                                                                  ارميا را خيانت ميدانند و خواستار قتل او ميشوند. صدقيا او را به زنجير ميكش

                                             چاهي مرطوب ميافكند تا به مرگي هولناك جان دهد.٢  
ــت، يكـي از                                                  با سقوط بيتالمقدس، بختالنصر، كه گويا از وقايع در                        ون شهر مطلع اس
ــابد و در                                                                                     سرداران خود را براي آزادي ارميا به زندان ميفرستد. ارميا از زندان رهايي ميي
ــه ميتوانـد جـان                           ميان مردم خود ساكن ميشود.٣                                                در اين زمان، او چنان محترم است ك

                                                             يكي از درباريان صدقيا را، كه مانع مرگ او در چاه شد، نجات دهد.٤  
         در "كتـاب                                                          حزقيـال نبـي" اشـاراتي وجـود دارد كـه گويـاي پيونـد عميقتـر مـــردم 
                                                                        بيتالمقدس با بخت النصر است. طبق اين روايت، اشغال بيتالمقدس بــه دعـوت مـردم 

                   اين شهر صورت گرفت: 
                                                                             پس [اورشليم]... تصويرهاي كلدانيان را... ديد كه كمرهاي ايشان به كمربندها بسـته 
                           و عمامههاي رنگارنگ بر سر اي                                                   شان پيچيده بود و جميع آنها مانند سرداران وبشيه اهـل 
ــها افتـاد عاشـق                                                                                بابل، كه مولد ايشان زمين كلدانيان است، بودند. و چون چشم او بر آن

              ايشان گرديد و                                        رسولان نزد ايشان به زمين كلدانيان فرستاد .٥    
                                                                    سقوط بيتالمقدس و تبعيد اشرافيت يهود به بابل آزادي مردم زير سلطه آنان       اسـت. 
ــين محفـوظ مـانده اسـت.                                                                         در متن كنوني "عهد عتيق" مواردي اندك از دستبردهاي پس
                                                                   طبق اين فقرات، بختالنصر يكي از بنياسرائيل را بهنام جدليا بن اخيقام،٦             كــه نيـاي او 
ــدي                                                                                كاتب دربار يهود بود، در رأس اتباع دولت يهود گمارد و اراضي و املاك اشراف تبعي

                 را در تملك مردم و                      مستمندان قرار داد.  
                                                                          فقيران قوم را كه چيزي نداشتند در زمين يهودا واگذاشت و تاكستانها و مزرعهها 

                       در آن روز به ايشان داد.٧    
                                                                         ارميا نيز دعوت كلدانيان را براي زندگــي در بـابل نپذيرفـت و در ميـان مـردم خـود 

                                                      
١             همان مأخذ،   ٣٧  /   ٢١  ؛   ٣٨  /   ٢٨  . 

٢             همان مأخذ،   ٣٨  /  ٤ - ٦  . 

٣             همان مأخذ،   ٣٩  /   ١١ -  ١٤  . 

٤             همان مأخذ،   ٣٩  /   ١٦ -  ١٨  . 

٥                   كتاب حزقيال نبي،   ٢٣  /   ١٤ -  ١٦  . 
6
Gedaliah ibn Ahikam

٧                   كتاب ارمياء نبي،   ٣٩  /   ١٠  . 



   ٣٥٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
        ساكن شد.١  

ــد و بـه زميـن                                                    آنگاه جميع يهوديان از هر جايي كه پراكنده شده بودند                         مراجعت كردن
                       يهودا نزد جدليا به مصفه٢                                                   آمدند و شراب و ميوهجات بسيار و فراوان جمع نمودند.٣    
                                                                   اين تصويري است بكلي مغاير با آنچه تاريخنگاري يهود جلوهگر ساخته است.  

  
ــنا شـدند                                                                               رفاهي كه "خاندان داوود" و بزرگان يهودي در دوران "تبعيد بابل" با آن آش
ــاه بـه بيتالمقـدس و سـرزمين يـهود         چنان اغ                                                                واگر بود كه بخش مهمي از ايشان هيچگ

                                                      بازنگشتند و در جامعه اشرافي بابل و ايران مستحيل شدند. 
       در سال    ٥٦٢                                                       پيش از ميلاد بختالنصــر درگذشـت و ايـن حادثـه پيامدهـاي جـدي 
ــابل، بـه دليـل سـتيز درونـي قب    ـايل                                                                       منطقهاي در بر داشت. با مرگ بختالنصر، دولت ب
                                                                             كلداني و آرامي، با بحراني سخت مواجه شد. طي مدت زماني كوتاه سه پادشاه به قـدرت 
                         رسيدند تا سرانجام در سال    ٥٥٦                                     فردي از قبايل آرامي به نام نبونيدوس٤              حكومــت را بـه 
ــردم را                                         دست گرفت. پادشاه جديد بابل بهرغم مردوخ،٥                                      خداي بزرگ بابليها، كوشيد تا م
ــردم و كاهنـان را                 به پرستش "سين"،٦   خ                                                          داي ماه، ترغيب كند و اين امر اعتراض شديد م
                                                                                برانگيخت. اين مقارن با زماني است كه تنازع ميان دولتهاي ماد و پارس نفوذ ايرانيــان 
ــابل افزايـش                                                                                 را در بابل به حداقل خود كاهش داده است. در نتيجه، نفوذ مصر در دربار ب
              يافت و در سال    ٥٤٣                      نبونيدوس با فرعون مص                                    ر عليه ايران همپيمــان شـد. ايـن درحـالي 
                است كه نه امسيس،٧                                                            فرعون مصر، پشتوانه نظامي جدي براي او بهشمار ميرفت و نــه از 
                                         حمايت مردم خود برخوردار بود. در بهار سال    ٥٣٩                                   ارتش مجهز پارس و ماد از رود دجله 
ــابل و تصـرف شـهرهاي متعـدد سـرانجام، برخـلاف اد    عـاي                                                                گذشت و با شكست ارتش ب
                                                                           هرودوت و كزنفون كه از مقاومت بابل سخن ميگويند و چنانكه دادههاي باستانشناسي 
ــدي و تخريـب و آتشسـوزي پـايتخت بـابل را بـه                                                                      ثابت ميكند، بدون هيچ درگيري ج
                                                                             تصرف درآورد. كورش، فرمانده قشون ايراني، مورد استقبال گرم مردم شهر قــرار گرفـت. 

                                                      
١             همان مأخذ،   ٤٠  /  ٤ - ٦  . 

2
Mizpah

٣             همان مأخذ،   ٤٠  /   ١٢  . 
4
Nabonidus

5
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6
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7
Amasis



   ٣٥٩                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
                          كتيبههاي بابلي از كورش به                                                     عنوان "ناجي بابل" سخن ميگويند زيرا نبونيدوس به دليـل 

                                                                  ستمگري و غارت اموال مردم حتي مورد نفرت خدايان خويش قرار گرفته بود.١  
  

ــازگشـت شـاه و درباريـان و                                                                        پس از سقوط امپراتوري بابل، كورش هخامنشي اجازه ب
                                                               اشراف و كاهنان يهودي را به بيتالمقــدس صـادر كـرد. ولـي شـگفت اينجاسـت        كـه از 
                                                                 اعضاي خانواده شاه يهود تنها يكي از نوههاي يهوياكين، بــهنام زروبـابل٢                  (زاده بـابل)، در 
ــهودي بـه بيتالمقـدس رفـت. مـأموريت ايـن گـروه                                                                        رأس گروهي از بزرگان و كاهنان ي

                           بازسازي "معبد سليمان" بود. 
ــا ايـران بـازگشـت و از آن پـس ن        شـاني از      ً                                                             ظاهرا  زروبابل مدت كوتاهي بعد به بابل ي
ــدس رفتنـد بـا اتباعشـان                                                                              "خاندان داوود" در دست نيست. اين گروه زمانيكه به بيتالمق
                                        جمع كثيري را شامل ميشدند كه از اين ميان     ٧٣٣٧                         نفر "غلامان و كنيزان" و    ٢٠٠      نفر 
ــزار درهـم طـلا،                                                                 زنان و مردان خواننده و نوازنده بودند. و چنان ثروتمند بودند كه "  ٦١                ه
            پنج هزار منا                                                        ي نقره و صد دست لباس كهانت" به "معبد سليمان" اهدا كردند.٣            اين نشانه 

                                                           رفاه و زندگي باشكوه بزرگان يهود در دوران "تبعيد بابل" است. 
                 دايرهالمعـارف يـهود                                                    از نـاپديـد شـدن "خـاندان داوود" از صحنـه تـاريخ ســـرزمين 
                                                          بنياسرائيل و علل عدم بازگشت آنان به بيتالمقدس ابراز شگفتي       ميكند.٤              به گمان ما، 
                                                                          هيچ "رازي" در ميان نيست. امروزه حتي برخي از نويسندگــان يـهودي نـيز برآننـد كـه 
ــابل مـاندند."٥     در      تلمـود                آمـده اسـت وقتـي                                                      "تعداد قابل توجهي" از بزرگان يهودي "در ب
                                                                           يهوديان به شهر شوش رسيدند گفتند اينجا از سرزمين اسرائيل بهتر اســت؛ و هنگـامي 
         كه به شوش                                                          تر رسيدند گفتنــد اينجـا دو چنـدان بـهتر از سـرزمين اسـرائيل اسـت.٦     در 
         "عقاده"ها٧                                                                        (افسانههاي كهن يهودي)، زروبابل را يكي از نزديكان و مقربين داريــوش اول، 

                        پادشاه هخامنشي، مييابيم.٨  
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   ٣٦٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
      داستان        مردخاي١                            يهودي و دختر عموي فتنهگرش ِ    ا ست ر٢                            در دربار خشايارشا، پادشاه 
       ايران (   ٤٨٦ -   ٤٦٥                                                               )، گواه روشني است از حضور انبوه يهوديان در قلمرو دولت هخامنشي. 
                                                                            در اين داستان، استر زيبا، بــا نـيرنگ مردخـاي، همخوابـه خشايارشـا ميشـود، دل او را 
                                                                              ميربايد و سپس به ملكه قدرتمند ايران بدل ميگردد. در اين زمان تكاپوي يـهوديان در 
                             سراسر ايران چنان آزاردهنده اس                                                ت كه هامان، وزير پادشاه هخامنشي، تصميم به اخــراج 
                                                                                ايشان ميگيرد. ولي او، كه "دشمن يهوديان" خوانده شده، با دسيسه استر به دار آويخته 
ــود دسـت                                                                              ميشود. آنگاه، يهوديان، با حمايت استر، به كشتار خونين و وسيع مخالفان خ
ــران جـاي مـي                      گـيرد. توصيـف قسـاوتآميز                                                  ميزنند و مردخاي در مقام مرد قدرتمند اي
                                                                               "كتاب استر" از قتلعام بزرگان ايراني به دست اين ميهمانان نورسيده حيرتانگيز است: 

تـولي                                                                         و يهوديان بر دشمنان خويش استيلا يافتند... ترس ايشان بر همه قومها مس
                                                                         شده بود. و جميع روساي ولايتها و اميران و واليان و عــاملان پادشـاه، يـهوديان را  
  اع                                                                   انت كردند زيرا كه ترس مردخاي بر ايشان مستولي شــده بـود... پـس يـهوديان 
ــان هـر چـه                                                                        جميع دشمنان خود را به دم شمشير زده كشتند و هلاك كردند و با ايش
ــن پـانصد نفـر را بـه قتـل                                                                          خواستند به عمل آوردند. و يهوديان در دارالسلطنه شوش
                                             رسانيده هلاك كردند... ده پسر هامان بــن همدانـاي،                           دشـمن يـهود، را كشـتند... و 
ــاه اذار نـيز                                                                               [جسد] ده پسر هامان را [در شوش] به دار آويختند... در روز چهاردهم م
ــاير يـهودياني كـه در ولايتهـاي                                                                     جمع شده سيصد نفر را در شوشن كشتند... و س
ــش را كشـته بودنـد... در روز                                                                              پادشاه بودند... هفتاد و هفت هزار نفر از مبغضان خوي

        چهاردهم                                                          ماه آرامي يافتند و آن را روز بزم و شادماني نگاه داشتند...٣    
  

اـبل دوران                               برخلاف اسطورههاي يهودي، دوران   ٦٠                                          ساله "تبعيد" بزرگان يهودي در ب
اـ                                                                               "اسارت" و "تيرهروزي" ايشان نيست؛ دوران رفاه و بهروزي آنان است و آشناييشان ب
                                         دنيايي نو كه با برهوت صحراي يهوديه فاصلها                                 ي عظيم داشت. "سرزمين موعود" همين 
ــي نيسـت. سـرآغاز سـنت اسـتقرار جوامـع يـهودي در شـهرهاي                                                               است و دلكندن
ــهود در                                                                             بينالنهرين و تبديل اين منطقه به كانون متنفذ سياست و اقتصاد و فرهنگ ي
هـهاي                                                 سدههاي نخست ميلادي به همين دوران ميرسد. در همين   ٦٠                     سال است كه پاي

                                                      
1
Mordecai

2
Esther

٣             كتاب استر،  ٩  /  ١ -  ١٧  . 



   ٣٦١                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
ــه              شكوفايي سياس                                            ت و تجارت و فرهنگ يهود گذارده شد. و در همين   ٦٠             سال است ك
                                                                      نخستين نطفههاي تبديل اشرافيت "قبيله يهودا" بــه يـك كـانون مرتبـط بـا مراكـز 
                                                                   قدرتهاي بزرگ جهاني تكوين يافت. اين نخستين سنگپايههاي ميراثي اســت كـه 
هـانوطن"                                                        سرانجام در سدههاي نخست ميلادي اشرافيت يهودي را به يك ال                 يگارشي "ج
ــدرت بـزرگ جـهان آن روز، ايـران ساسـاني و                                                                      بدل ساخت و بازيگري در ميان دو ق

                               امپراتوري روم، را به وي آموخت. 

                              عزراي كاتب و حكومت كاهنان     
                                                             پس از سقوط امپراتوري بابل، به مدت قريب به دو سده "ايالت يهود"١               يكي از ايــالات 
                                ايران هخامنشي است؛ داراي استقلال                                             كامل دروني است و سكههاي خود را كه بر آن نام 

                                 "ايالت يهود" منقوش است ضرب ميكند.٢  
ــرزمين يـهوديان مواجـهيم:                                                                          در اين دوران، با شكل جديدي از ساختار سياسي در س
                                    ايالت يهود داراي دو حكمران است: يكي      سياسـي          و ديگـري     دينـي                 ؛ و هـر دو از سـوي 
                                پادشاه ايران منصوب ميشوند. هر دو                            يهودياند و حكمران ديني از             خاندان هارون       است. 
                                                                                منشاء اين تحول را بايد در فضاي فرهنگي و سياسي دوران "تبعيد بابل" و پيوند اســتوار 
ــدي كـه در "كتـاب دانيـال نبـي" و                                                                              كاهنان يهودي با دربارهاي بابل و ايران جست؛ پيون

                ً            "كتاب استر" كاملا  آشكار است. 
  

ــته شـده،     در                  "كتاب حزقيال نبي" ،٣                                                     كه بهوسيله يكي از كاهنان تبعيدي در بابل نوش
                                                                               نطفههاي تكوين "دين يهود" را، به عنوان ايدئولوژي نژادپرستانه يهودي، ميتوان ديد. 

ــرائيل"                                                                           برخلاف ارميا، كه مخاطبش "يهودا" يعني حكمرانان بود، مخاطب حزقيال "اس
                                               است يعني مردمي كه در سرزمين خويــش مـاندهاند. ايـن                        كتـاب سرشـار از نفرينهـاي 
ــر فرجـام خونيـن و ذلتبـار                                                                          هولناك به اين مردم است و پيشگوييهاي غضبآلود دال ب

       ايشان. 
            رجاسات شرير               خاندان اسرائيل                                                  ... به شمشير و قحط و وبا خواهند افتاد و آنكه بــاقي 

                             مانده... از گرسنگي خواهد مرد.٤  

                                                      
1
Yahud

٢                         تصاويري از اين سكهها در            تاريخ يهود                             دانشگاه هاروارد مندرج است. 
3
Ezekiel

٤                   كتاب حزقيال نبي،  ٦  /   ١٠ -  ١١  . 



   ٣٦٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــردم                                             حزقيال، كه كتاب او را بايد "مانيفست" اشرافي                                 ت تبعيدي يهود دانست، بهويژه م
ــد و بـه آنـان هشـدار ميدهـد كـه در                                                                       شهر اورشليم را به عذابهاي سخت وعده ميده
                                                                       آيندهاي نه چندان دور نظم سياسي گذشته اعاده خواهد شــد و ايشـان كيفـري شـديد 
                                                                             خواهند ديد. حزقيال مردم اورشليم را "حرامزاده" ميخواند و بدينسان براي نخستين ب   اـر 

                                          داعيه "خلوص نژادي" يهوديان را مطرح ميسازد:    
ــن                                                                               اي پسر انسان، اورشليم را از رجاساتش آگاه ساز. و بگو... اصل و ولادت تو از زمي
                                                                           كنعان است. پدرت آموري و مادرت حتي بود. و اما ولادت تو. در روزي كه متولد شدي 

                                                  نافت را نبريدند و به آب غسل ندادند و طاهر نساختند.١    
 ح                                                                           زقيال مردم اسرائيل و بهويژه سكنه اورشــليم را "زناكـار" و "فاحشـه" نـيز مينـامد؛ 
                                                                                "زناي" ايشان خيانت به اشرافيت يهود و تسليم كردن آنان به كلدانيان اســت. "اورشـليم" 
ــه                             زانيهاي است رسوا كه فريفته               "سواران پارسي"    و                 "سرداران كلداني"                  شد و خويش را ب
                    آنان تسليم نمود. كار                                                               برد "فارسان اسبسوار" يا "سواران پارسي" در "كتاب حزقيال" بيانگر 
                                                                       نقش فعال سپاهيان ايراني در جنگهاي بختالنصر و فتح بيتالمقــدس اسـت. حزقيـال 
ــرد كـه توصيفـي اسـت از                                                                                تعبير "سواران پارسي" را در كنار "جوانان دلپسند" به كار ميب

                                       چهره ظاهري ايرانياني كه در جنگ عليه مصر                مشاركت داشتند.٢  
ــداي انحصـاري يـهود ظـاهر ميشـود و مـردم                                                                      در "كتاب حزقيال"، يهوه به عنوان خ

                              بيتالمقدس را چنين خطاب ميكند: 
                                                                         آيا زناكاري تو كم بود كه پسران مرا نيز كشــتي و ايشـان را تسـليم نمـودي؟... و 

                                        خداوند يهوه ميگويد واي بر تو، واي بر تو.٣  
  

ــردم ايـن                      نميدانيم پس از بازگش                                                   ت اشراف و كاهنان يهودي به بيتالمقدس بر سر م
                                                                            شهر چه آمد، ولي ميدانيم زماني كه اشراف و كاهنان يهودي بازسازي "معبــد سـليمان" 
ــن بنـا بودنـد. از                              را به دستور كورش آغاز كردند؛٤                                                  گروهي از مردم شهر مخالف احداث اي
ــازي ايـن معبـد از سـال                                                   اين گروه بهنام "دشمنان يهودا و بنيامين" ياد شده     است.٥                         بازس
ــان رسـيد. ايـن دوران     ٥٣٩                        پيش از ميلاد آغاز شد و   ٢٣                  سال بعد، در سال    ٥١٦                           ، به پاي

                                                      
١             همان مأخذ،   ١٦  /  ٢ - ٤   .  

٢               همان مأخذ،   ٢٣  /   ١٢  . 

٣             همان مأخذ،   ١٦  /   ٢١ -  ٢٣  . 

٤             كتاب عزرا،  ٤  /  ٣  . 

٥             همان مأخذ،  ٤  /  ١  . 



   ٣٦٣                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
                                                                           طولاني ميتواند بيانگر مخالفت مردمي باشد كه احيــاي ايـن كـانون اقتـدار اشـرافيت و 
                                                                      كاهنان يهودي را نميخواستند و بر ضد آن كارشكني ميكردند. ميدانيم كه كمي    پــس 
ــلطنت                                                                              از آغاز بازسازي معبد، عمليات به فرمان كورش متوقف شد و تنها در سال دوم س
ــه هـراس              داريوش اول (   ٥٢٢ -   ٤٨٦             ) ادامه يافت.١                                         عزراي كاهن تعطيل شدن عمليات را ب

                                                                    كورش از احياء "پادشاهان قوي" در اورشليم منتسب ميكند كه لافي بيش نيست.٢  
ــاي          بهرروي،        اقتدار       واقعي   و         بلامنازع         اشرافيت      يهود    در           بيتالمقدس      تنها   پ س    از        كودت

     خونين        مردخاي   و      استر   و       كشتار         مخالفان         يهوديان    در       دربار       ايران      آغاز    شد  . 
  

       در سال    ٤٥٨                          پيش از ميلاد، فردي بهنام           عزراي كاتب ،٣                    كه تبار خود را به     صــدوق ،٤  
                                                                  كاهن درباري عهد سليمان، و از اين طريق به هارون "رئيس كهنه" ميرساني  د،٥           با فرمـان 
ــن              اردشير اول (   ٤٦٥ -   ٤٢٤                                                        )، پسر و جانشين خشايارشا، وارد بيتالمقدس شد. او طبق اي
ــامل شـريعت خـداي آسـمان" جـاي                                                                        فرمان، در مسند "كاهن بزرگ" يهوديان و "كاتب ك
     گرفت.٦                                                                           بدينسان، عزراي كاتب خاندان حكومتگري را بنياد نهاد كه تا پايان دوره سلوكي 
ــد سـليمان"                   بر "ايالت يهود" ف                                                                رمان راند و تا اواخر سده اول ميلادي به عنوان متولي "معب
ــرده و                                                                                در رأس "جامعه يهودي" جاي داشت. اختياراتي كه پادشاه ايران به عزرا تفويض ك

                                 نگرش ديني او عجيب و بيسابقه است: 
                                                                         تو اي عزرا، موافق حكم خدايت، كه در دست تو ميباشد، قاضيان و داوران از همه 
ــع اهـل مـاوراي نـهر داوري       آناني                                                                     كه شرايع خدايت را ميدانند نصب نما، تا بر جمي
                                                                             نمايند. و آناني را كه نميدانند تعليم دهند. و هر كه به شريعت خدايــت و بـه فرمـان 
                                                                             پادشاه عمل ننمايد بر او بيمحابا حكم شود؛ خواه به قتل يا به جلاي وطن يا به ضبط 

               اموال يا به حبس .٧  
ــه مـردم اسـرائيل اسـت.٨               كاركرد عزرا                                                             "احياء شريعت خدا و تعليم احكام و فرايض" ب

                                                      
١             همان مأخذ،  ٤  /   ٢٤  . 

٢             همان مأخذ،  ٤  /   ٢٠ -  ٢١   .  
3
Ezra the Scribe

4
Zadok

٥             همان مأخذ،  ٧  /  ٥  . 

٦             همان مأخذ،  ٧  /   ١٢  . 

٧             همان مأخذ،  ٧  /   ٢٥ -  ٢٦  . 

٨             همان مأخذ،  ٧  /   ١٠  . 



   ٣٦٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
      ً                                                                     قاعدتا  اين زماني است كه وعدههاي شوم حزقيال تحقق مييابد. عزرا در خــاطرات خـود 
                                                                               ميان "تبعيديان" و سكنه سرزمين اسرائيل تمايز قائل است و سرزميني را كه به دست او 
                                    سپرده شده "سرشار از نجاســات امتهـاي كش             ـورها" ميبينـد.١                       عـزرا را بـايد نمـاينده 
ــرافيتي كـه در                                                                          اشرافيت يهودي مستقر در بينالنهرين و دربار هخامنشي دانست؛ اش
ــي و مـالي                                                                              مركز قدرت و ثروت جهان آن روز مأوا گرفته و با تكيه بر اهرم نفوذ سياس
                                                                    خويش سرزمين بنياسرائيل را از راه دور و بهوسيله كساني چون عزراي كــاهن       اداره 

      ميكند.                                                                    توجه كنيم كه عزراي كاهن منبع اقتدار خويش را دربار هخامنشي ميداند. 
ــده حيـات تـازه بـه مـا                                ما بندگانيم... خداي ما، ما را                    منظور پادشاهان فارس                           گرداني
اـ را در                                                                                   بخشيده است تا خانه خداي خود را بنا نمائيم و خرابيهاي آن را تعمير كنيم و م

                  يهودا و اورشليم قل              عه بخشيده است.٢  
                                                                       نوع رابطه اشرافيت يهودي مستقر در دربار هخامنشي با اتباع خويش در سرزمين 
                                                                             بنياسرائيل به شكلي شگفت به نوع رابطه اليگارشي زرسالار يهودي اروپا و آمريكا در 

                                                                  سده بيستم با اتباعشان در سرزمين فلسطين و دولت اسرائيل شباهت دارد. 
                       در فقراتي از "كتاب عزرا                                                      " زمزمههاي "نژادپرستي يهودي" اوج ميگيرد. عــزرا در آغـاز 
                                                                                استقرار در بيتالمقدس، زمانيكه از ازدواج مــردم بنياسـرائيل بـا سـاير اقـوام، در دوران 

                                                     غيبت اشراف و كاهنان يهودي، مطلع ميشود سخت برميآشوبد: 
ــرائيل... خويشـتن را از امتهـاي كش         ـورها جـدا                                                                سروران نزد من آمده گفتند قوم اس
ــود و                                                                                    نكردهاند، بلكه موافق رجاسات ايشان... [رفتار نمودهاند.] از دختران ايشان براي خ
ــوط كردهانـد    و                          پسران خويش زنان گرفته و                                            ذريت مقدس را با امتهاي كشورها مخل
ــنيدم                                                دست روسا و حاكمان در اين خيانت مقدم بوده است.                         پس چون اين سخن را ش

                     جامه و رداي خود را چا                                               ك زدم و موي سر و ريش خود را كندم و متحير نشستم.٣    
                                              او آنگاه به تصفيه نژادي بنياسرائيل دست ميزند: 

                                                                          شما خيانت ورزيده و زنان غريب گرفته، جرم اسرائيل را افزودهايــد. پـس الان يـهوه 
                                                                            خداي پدران خود را تمجيد نماييد و به اراده او عمــل كنيـد و خويشـتن را از قومهـاي 

     زمين                          و از زنان غريب جدا سازيد.٤    
                                                                  و حتي، به سبك نژادپرستان جديد، فهرســتي از كسـاني تهيـه ميكنـد كـه همسـر 

                                                      
١             همان مأخذ،  ٩  /   ١١  . 

٢     هما        ن مأخذ،  ٩  /  ٩  . 

٣             همان مأخذ،  ٩  /  ١ - ٣  . 

٤             همان مأخذ،   ١٠  /   ١٠ -  ١١   .  



   ٣٦٥                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
                                          بيگانه گرفتهاند و "ذريت مقدس" را آلودهاند!١  

                                                                        به گمان ما، اين مضموني نو است و حال و هواي آن بيشتر بــه دورانـي ميمـاند كـه 
ــزرا" را                                            اليگارشي حاخامي خود را با خطر انقراض نسل ي                    هوديان مواجه ميديد.                "كتاب ع
                                                                    بايد از نظر مضمون بيانيه يهوديت جديدي دانست كه در ســدههاي نخسـت ميـلادي 

                                                                 تكوين يافت. پيام و روح اين كتاب به دوران يهوديت تلمودي تعلق دارد.    
  

                                                                             با فروپاشي ايران هخامنشي، دوران سلطه اسكندر و جانشينان او بر ايران فرارســيد و 
     يهودي                                         ان به اتباع اين امپراتوري هلني بدل شدند. 

ــا  بـه سـده هشـتم پيـش از ميـلاد                                                 ً                         پيشينه آشنايي يهوديان با سكنه قاره اروپا قاعدت
                                                                                  ميرسد؛ زمانيكه يونانيان دادوستد با بنادر فنيقي شرق مديترانه را آغاز كردنــد. معـهذا، 
                                    سندي در تأييد اين رابطه در دست نيست.٢         در ســال    ٣٣٢      پيـش   از                 ميـلاد، فلسـطين و 
                                                                          بندر اسكندريه بهوسيله مقدونيها فتح شد و حاكميت آنــان بـر سـرزمينهاي مديترانـه 
ــد. در سـال    ٣٢٣                                              ، اسـكندر مقدونـي درگذشـت و جنـگ ميـان جانشـينان او                     آغاز گردي
ــه تصـرف پتولمـي اول،٣         حكمـران                          درگرفت. سرانجام، در سال    ٣٠١                                   سرزمين فلسطين ب
                        مقدوني مصر، درآمد و تا س   ال    ٢٠٠                                          پيش از ميلاد بخشــي از دولـت خـاندان پتولمـايي٤  

                                 مصر بود؛ و سپس به تصرف دولت سلوكي٥               سوريه درآمد. 
ــيمات كشـوري دوران هخامنشـي كـم و بيـش                                                                در دوران حكومت يونانيان، تقس
ــوري هلنـي                                                  محفوظ ماند و "ايالت يهود" نيز، با نام يوناني آن،٦                                 به يكي از ايالات امپرات
              بدل شد. يوناني                               ان سرزمين فوق را يك "واحد قومي"٧                             بهشمار آوردنــد و سـكنه آن را 
                "يهودي" خواندند.٨                                                        اين ايالتي خودگردان به مركزيت بيتالمقــدس بـود كـه خـاندان 
ــاكميت سياسـي و دينـي                                                                         كاهنان هاروني به شكلي موروثي بر آن فرمان ميراند؛ و ح

                                                      
١                                      بنگريد به فهرست مندرج در كتاب عزرا،   ١٠  /   ١٨ -  ٤٤  . 

2
Judaica, vol. 6 , p. 967.

3
Ptolemy

4
Ptolemaics

5
Seleucids

6
Ioudaia

7
ethnos

8
Ioudaioi



   ٣٦٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                 ايشان شامل "يهوديان" و غير يهوديان ساكن "ايالت يه                ود"، هر دو، بود.١  

ــي بنيـان نـهاد در                                                                      بدينسان، ساختاري كه عزراي كاتب در زمان اردشير هخامنش
ــي، كـه بـا                                                                         دوران هلني تداوم يافت. روشن است كه تداوم طولاني اين ساختار سياس
                                                                             اقتدار وسيع كاهنان يهودي توأم بود، بتدريج و از طريق بازسازي سنن ديني و ميراث 
ــيد. در ايـن                      فرهنگي بنياسرائيل، ب                                                        نيادهاي "دين يهود" و "قوم يهود" را قوام ميبخش
                                                                               معنا، "دين يهود" فرهنگ و ايدئولوژي قومي جديد بهنام "يهودي" بود كه در پيرامون و 

                                             بر بنياد تعاليم و سنن "دين يهود" نضج ميگرفت. 
ــده                                                   در اين دوران، سكنه شهر بيتالمقدس (اورشليم) حدود    ١٢٠                    هزار نفر گزارش ش
ــالت يـهود"   ا   ست.٢                                                                        "معبد سليمان" قلب تپنده اين شهر و محور اصلي ساختار سياسي "اي
ــهود" چنـان اسـت كـه          پوليبيـوس،٣                                                                بهشمار ميرفت. اهميت اين نماد در تكوين "قوم ي
                                                                         مورخ يوناني سده دوم پيش از ميلاد، يهوديان را "ملتــي" ميخوانـد كـه در پـيرامون 
                       "معبد سليمان" مجتمعاند.٤        توليت                                             "معبــد سـليمان" بـا طبقـهاي از كاهنـان ثروتمنـد و 
ــمار ميرفتنـد؛ و از ايـنرو          بيگانگـان                       مقتدر بود كه "نخبگان"٥                                                سياسي "ايالت يهود" بهش
                                                                           "ايالت يهود" را سرزميني ميديدند كه بهوسيله كاهناني بسيار متنعم اداره ميشود.٦  

ــود داشـت. مقتدرتريـن                                                     در كنار طبقه كاهنان، يك اليگارشي اشرافي زميندار نيز                       وج
ــاد بودنـد.                    آنان خاندان طوبياس٧                                                          بود كه زمينداران بزرگ و حكمرانان محلي جنوب جلع
ــاندان                                                            ً                      اعضاي خاندان طوبياس از زمان هخامنشيان اقتدار يافتند و ظاهرا  از تبار همان خ
                                                                         طبئيلاند كه در اواخر سده هشتم پيش از ميلاد رقيب خاندان داوود بهشمار ميرفت.٨  

ــه سـده سـوم پيـش از                                                                        نخستين اشاره به حضور يهوديان در جزاير و سواحل يونان ب
           ميلاد ميرسد.٩                                                                       بنوشته رافائل پاتاي، در اين دوران يهوديان از فرهنگ هلني تأثير فراوان 
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   ٣٦٧                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
                                           گرفتند و بسياري از سنن خود را از دست دادند.١                                      يهوديان به زبان يوناني تكلم ميكردند 
                 و اشاعه نامهاي يو                                                              ناني در ميان آنان بيانگر تأثيرپذيري شديدشان از فرهنگ هلني اســت 
ــزرگ) نـيز نامهـاي يونـاني بـر خـود                                                                           تا بدانجا كه حتي اعضاي خاندان صدوقي (كاهن ب
       داشتند.٢                                                                    در آينده با خاندانهاي سلطنتي حشموني و هيرود آشــنا خواهيـم شـد و رواج 

                                           گسترده نامهاي يوناني و رومي را در اشرافيت ي                هود خواهيم ديد. 

                                      اشرافيت يهود و امپراتوري روم          
ــه افـول نـهاد و بـر ويرانـههاي آن                                                                           از سده سوم پيش از ميلاد امپراتوري سلوكي رو ب
                                                                         دولتهاي جديد سربركشيد. اشكانيان از طريق جنگ مسلحانه با حكمرانــان سـلوكي در 
    سال    ٢٤٧                                               دولت خود را پديد ساختند. در ايــن زمـان دولـت عـرب      نبطي٣              نـيز در اردن 
ــي     ، در                                                    پديد شده بود كه مهمترين شاهراه تجاري آن عصر را به           دست داشت.          دولت نبط
                                                                           زمان ظهور عيسي مسيح بر سرزمين پهناوري، از دمشق تا درياي سرخ، سيطره داشت تا 
ــوري روم منضـم شـد. بـا                 سرانجام در سال    ١٠٦                                                            ميلادي با نام "ايالت عربستان" به امپرات
        فروپاشي                                                          دولت سلوكي سوريه، در نيمه سده دوم پيش از ميلاد دولت يهودي       حشموني٤  
ــموني، دولـت عـرب نبطـي را از مـهمترين                                                                        نيز در فلسطين پديد شد. دولت يهودي حش

                         دشمنان خارجي خود ميدانست.٥  
  

                                                                 منشاء نام حشموني ناشناخته است. جوزفــوس فلاويـوس، مـورخ يـهودي سـده اول 
                       ميلادي، آن را به نياي اي                             ن خاندان به نام "آسامونائيوس"٦                           منسوب ميكند و برخـي آن را 

                         به منطقهاي بهنام "حشمونه"٧                          يا روستايي بهنام "حشمون"٨                منتسب ميكنند. 
                                                                        خاندان حشموني يك خانواده كاهن يهودي بود كه در زمان افول قدرت سلوكيها به 
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   ٣٦٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــن يوحنـان ،١                     شورشـي را آغـاز كـرد.                                   رهبري رئيس خود، يك روحاني بهنام                   متاتياس ب
ــدر را                 متاتياس در سال    ١٦٦                                   پيش از ميلاد درگذشت. پسر او بهنام             يهوداي مقابي٢             كار پ
                                                            ادامه داد و پس از چند جنگ با ارتش سلوكي و مردم منطقه در سال    ١٦٣            بيتالمقدس 
ــايه، افرائيـم و لوديـه و بنـدر                                                                              را اشغال كرد. پس از مرگ او، پسرانش سرزمينهاي همس

      حيفا،                                                را به تصرف درآوردند و دولت خود را تأسيس نمودند.٣  
ــاهن          در سال    ١٥٢               پيش از ميلاد،             يوناتان افوس ،٤                       پسر كوچك متاتياس، به            عنوان "ك
ــي تشـكيل شـد و                                  بزرگ" يهوديان منصوب شد. در سال    ١٤٠                                   پيش از ميلاد مجمع بزرگ
ــس       شمعون                                ، پسر ديگر متاتياس، را به عنوان                            كاهن بزرگ و رئيس نيروهاي نظ           امي و رئي
     دولت                                                    حشموني منصوب كرد و اين سمت در خانواده او موروثي شد.٥                   پسر شمعون، بهنام 
                    جـان (يوحنـا) هيركـانوس٦           در دوران   ٣٠                  سـاله حكومـت خـود (   ١٣٤ -   ١٠٤        ) سياســـت 
                                                                           توسعهطلبي نظــامي را ادامـه داد. او بخشهـايي از سـرزمين اردن و نواحـي پـيرامون را 
ــود .٧                              پيروزيهـاي حشـمونيها بـا حمـايت                        تصرف كرد و سكنه آن را      به زو            ر يهودي نم
                                                                            دولتهاي روم و پتولمايي مصر به دست آمد و آنان متحد روم و مصر در منطقه بهشــمار 

        ميرفتند.٨  
                                      پسر هيركانوس، بهنام يهودا آريستوبولوس،٩                                 در دوران يك ساله حكومتــش بـه خـود 
ــود.     بـا                                                    لقب شاه داد. او مناطق جديدي را تصرف كرد و سكنه آن    را                   به زور يهودي نم
                سقوط او، برادرش             اسكندر ينايي١٠                       به سلطنت رسيد. دوران   ٢٧                    ساله ســلطنت اسـكندر 
ـــان نــيز         ينـايي (   ١٠٣ -  ٧٦                                                       ) اوج اقتـدار دولـت حشـموني بهشـمار مـيرود. در ايـن زم
ــراي چنگانـدازي بـر تجـارت                                                                           توسعهطلبي نظامي اشرافيت يهودي ادامه يافت و ينايي ب
              درياي سرخ به ج                                                        نگ عليه دولت فلسطيني غزه و حاميان نبطــياش دسـت زد. اسـكندر 
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٣٦٩تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
ينايي شاهي خودكامه بود و منصب "كاهن بزرگ" يهوديان را نيز به دست داشت.١ 

ــد بـا روميهـا و دولـت مقدونـي مصـر،  در دوران حشموني، اشرافيت يهود، در پيون
بتدريج به نيرويي متنفذ در منطقه بدل شد كه دامنه اقتدار آن فراتر از ســرزمين يـهود 
ــاس٢ و هلكيـاس٣ را ميشناسـيم كـه سـرداران  بود. براي نمونه، دو برادر بهنامهاي آناني
ــر (١١٤-١١٠)، بودنـد. آنـان در رأس سـپاه مصـر در  ارتش كلئوپاتراي سوم،٤ ملكه مص
جنگ با پسر متمرد ملكه به فلسطين لشكر كشيدند. در كتيبههاي مصري (١٠٢ پيــش 

از ميلاد) نام هلكياس به عنوان فرماندار ايالت هليوپوليس٥ به ثبت رسيده است.٦ 
 

پس از مرگ اسكندر ينايي، دولت حشموني درگير دسيســهها و جنگهـاي خـانگي 
ميان پسران او شد. در سال ٦٣ پيش از ميلاد، در زماني كه شاهزادگان و اشراف يهودي 
سخت درگير جنگ داخلي در ميان خود بودند، امپراتوري روم متصرفات دولــت يـهود را 
در سواحل شرقي مديترانه بــه اشـغال درآورد و تنـها "ايـالت يـهود" در قلمـرو حكومـت 
خاندان حشموني باقي ماند؛ "يهوديه"٧ به عنوان يك دولت كوچــك تـابع امپراتـوري روم 
ــد  شد. حكمرانان رومي عنوان "شاه" را از هيركانوس دوم، پسر اسكندر ينايي، سلب كردن
و تنها او را به عنوان "رئيس قوم يهود"٨ و "كاهن بزرگ" به رســميت شـناختند.٩ "ايـالت 

يهوديه" در زير نظارت حكمران رومي سوريه قرار داشت. 
در اين زمان در ميان اشرافيت يهودي يك گروه سخت همبسته با روميها و آميخته 
ــن ايـن يـهوديان رومـيگـرا فـردي بـهنام  با فرهنگ و سياست روم پديد شد. مقتدرتري
آنتيپاتر١٠ بود. از حوالي نيمه سده اول پيش از ميلاد پيوند اشرافيت يهودي با سياســت 
روم به اوج خود رسيد. هم هيركانوس حشموني و هم آنتيپاتر در جنگهاي خونين ميان 
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٣٧٠
ــيروزي جوليـوس  حكمرانان رومي براي تصرف قدرت سياسي شركت جستند و پس از پ
ــي  سزار١ بر پمپي،٢ كنسول و مرد قدرتمند امپراتوري روم (سال ٤٨ پيش از ميلاد)، يعن
زمانيكه تفوق سزار بر رقبا كاملا آشكار بود، در جبهه هواداران او جـاي گرفتنـد. و آنچـه 
كه تاريخ يهود آن را "نيروي اكتشافي يهود"٣ ميخواند، در زماني كه موضع سزار در بندر 
ــور از ايـن "نـيروي اكتشـافي"  اسكندريه در مخاطره قرار گرفت به او ياري رسانيد.٤ منظ
همان "نيروي اطلاعاتي" است. بنوشته دايرهالمعارف يهود، جوليوس ســزار در جنگهـاي 
خود، يهوديان را "متحد خويش" ميدانست و به پاس خدمات اشراف يهودي بنــدر حيفـا 
ــزار بـه يـهوديان  را پس از اشغال به آنتيپاتر بخشيد.٥ تاريخ يهود ميافزايد: "جوليوس س
ـــود  مسـتقر در سراسـر امپراتـوري روم علاقمنـد بـود و آنـان را متحديـن ارزشـمند خ

ميشناخت."٦ 
در دوران حكومت سزار مواضع يهوديان در منطقه تحكيم شد. جوليوس سزار نه تنها 
ــزرگ يهوديـه"، را اسـتوار سـاخت بلكـه آنتيپـاتر و  اقتدار هيركانوس حشموني، "كاهن ب
ــوب شـدند. پسـر بـزرگ  پسرانش نيز به پاس دوستي با او به مقامات عالي سياسي منص
آنتيپاتر، بهنام فصائل،٧ فرماندار بيتالمقدس شد و پسر ديگر، بــهنام هـيرود،٨ فرمـاندار 
ــه  جليل.٩ هيرود با حكمران رومي سوريه رابطه نزديك برقرار كرد و چنان "رومي" شد ك
گروهي از مردم جليل را، كه برخي از آنان "يهودي" بودند، به اتهام مخالفت بــا روميهـا 
بدون محاكمه به قتل رسانيد.١٠ همين ستمگريها بود كه زمينه را براي شورشي عظيــم 
در جليل فراهم ساخت، كمي بعد اين منطقه را به مــهد و كـانون اصلـي انقـلاب بـزرگ 
مسيحيت بدل نمود؛ و چنان موجي پديد ساخت كه نه تنها امپراتوري پــهناور روم بلكـه 

تمامي جهان آن روز را به لرزه درآورد. 

                                                      
1
Julius Caesar

2
Pompey

3
Jewish expeditionaery force

4
ibid, p. 224.

5
Judaica, vol. 8, p. 635.

6
Ben-Sasson, ibid, p. 224.

7
Phasael

8
Herod

9
Galilee

10
ibid, p. 225.



   ٣٧١                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
       در سال   ٤٤                                                          پيش از ميلاد جوليوس سزار در يــك توطئـه خونيـن بـه قتـل رسـيد و 
ــل سـزار آشـوب سراسـر منطقـه شـرقي مديترانـه را                                                                           مخالفان او به قدرت رسيدند. با قت
ــد. در                                                    فراگرفت تا سرانجام يكي از سران اصلي توطئه بهنام كا    سيوس١                      حكمران سوريه ش
                                                                                    جريان اين شورشها، آنتيپاتر نيز در يهوديه به قتل رسيد. معهذا، پسران آنتيپاتر نه تنها 
                                                                     به جرم دوستي با جوليــوس سـزار آسـيب نديدنـد بلكـه بـه متحديـن و يـاران نزديـك 
                                                                     كاسيوس بدل شدند و به اين حكمران قسي رومي در سركوب شورشهاي مردمي يــاري 
      رسانيد           ند. در سال   ٤٢                                                    پيش از ميــلاد، توطئـهگـران در روم سـقوط كردنـد و مـاركوس 
ــت. ايـن                         آنتونيوس (مارك آنتوني)،٢                                                    سردار مقتدر رومي، حكومت سوريه را به دست گرف
ــداوم                                                                                   تحول نيز به سلطه اشرافيت يهودي و پسران آنتيپاتر آسيب نرسانيد و اقتدار آنان ت

     يافت.٣  
  

ــه       كـانون         مـهمترين       حادثـه     در     سال    ٤٠   پ  يش    از      ميلاد     سرز      مينهاي     شرق          مديترانه    ب
ــه          مسـتملكات        سياسي      جهان    آن     روز     بدل    شد  .          ايرانيان،         بهرهبري      دولت         اشكاني،       تهاجم    ب
    شرقي    ام پ      راتوري     روم    را      آغاز       كردند   و    در     اين       ميانه        سرزمين        فلسطين       اهميت        اســترات ژ  يك  

         فوقالعاده      يافت  . 
                                        با آغاز پيشروي ايرانيان به سوي مديترانه،                                   يكي از اعضاي جــوان خـاندان حشـموني، 
ــود و "كـاهن بـزرگ"                          بهنام متاتياس آنتيگونوس،٤                                                 بهرغم هيركانوس عموي روميگراي خ
ــرار                                                                                      يهوديه و بهرغم خاندان آنتيپاتر، به نزد ايرانيان گريخت. او به گرمي مورد استقبال ق
                                                             گرفت و در رأس واحدي از ارتش ايران به منطقه وارد شد. مردم، كه                 از ســتم روميهـا و 
                                        اشراف يهودي به تنگ آمده بودند، با شــور و                   شـوق بـه او پيوسـتند.٥                 متاتيـاس در رأس 
                                                                          نيرويي عظيم از مــردم و ايرانيـان وارد بيتالمقـدس (اورشـليم) شـد و بـه عنـوان شـاه 
                                                                          حشموني قدرت را به دست گرفت. فصائل، فرماندار بيتالمقدس و بــرادر بـزرگ هـيرود، 
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   ٣٧٢                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــا ديگـر نتوانـد در مسـند "كـاهن                خودكشي كرد. شا                                                         ه جديد گوش عموي خود را بريد ت

                                           بزرگ يهوديه" جاي گيرد. هيرود به روم گريخت. 
ــارك آنتونـي، حكمرانـان                                                 حكومت متاتياس سه سال بيشتر دوام نياورد. اكتاوين١                          و م
ــور كلوديـوس٢                                                                                  امپراتوري روم، از هيرود فراري به گرمي استقبال كردند و با فرمان امپرات
  وي                                                                     را در سمت "شاه يهود" منصوب نمودنــد. هـيرود در رأس لژيونهـاي مجـهز رومـي 
                                                 تهاجم به منطقه را آغاز كرد. مردم، بهويژه در اربيل٣                             و جليل، به مقاومتي سخت دســت 
ــان ايرانيـان و مـردم از يكسـو و روميهـا از                                                                             زدند. سرانجام، پس از جنگهاي خونين مي
                سوي ديگر در سال   ٣٧             پيش از ميلاد                                              بيتالمقدس به اشغال هيرود درآمد. مدافعان شهر 
ــرآغاز سـلطنت   ٣٣                  سـاله هـيرود اسـت.                                                      قتلعام شدند و متاتياس گردن زده شد. اين س
ــقوط خونيـن "اورشـليم" در سـال   ٣٧         پيـش از                                                                  تاريخنگاري يهود نه تنها از مقاومت و س
ــن شـاه دستنشـانده روميهـا، ر            ا بـهرغم همـه                                                              ميلاد "حماسه" نميسازد بلكه هيرود، اي

                                ستمگريهايش "هيرود كبير" ميخواند.٤  
  

ــه، كـه             هيرود يهودي                                                             بر بخش وسيعي از مستملكات امپراتوري روم در شرق مديتران
                                                                        شامل مناطق مهمي از فلسطين و اردن و سوريه امروز بود، ســلطنت ميكـرد؛ و روشـن 
                                                              است كه اتباع او تنها "يهوديان" نبودند. هيرود پايگــاهي در ميـان م               ـردم نداشـت و يـك 
ــي مسـتقر در بيتالمقـدس حـافظ اقتـدار و سـلطه او بـود.٥             هـيرود مجـري                                                          لژيون روم
                                                                         سياستهاي امپراتوري روم در منطقه بود. او بــهمنظور تحقـق اهـداف مـارك آنتونـي و 
ــي                                              معشوقهاش كلئوپاتراي هفتم، ملكه مقدوني مصر،                             سياست تجاوز به دولت عرب نبط
ــگ                         را، كه از زمان اسكندر ي                                     نايي آغاز شده بود، احياء كرد. از سال   ٣١                   پيش از ميلاد، جن
                                با اعراب نبطي آغاز شد و، بنوشته           تاريخ يهود  ،                                  هيرود به روميها نشان داد كــه چقـدر 

                                                                 وجود او "به عنوان مسئول نظم و امنيت اين بخش از جهان ارزشمند است."٦  
                  سقوط مارك آنتوني (  ٣٠                                 پيش از ميلاد) نــيز در موقعيـت هـيرو                 د و دولـت يـهود در 
ــك                               هـيرود مـهمترين مـهره سياسـت شـرقي                                       شرق مديترانه تزلزلي وارد نساخت. اين
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   ٣٧٣                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
                                                                        امپراتوري روم بهشمار ميرفت كه با شبكهاي گسترده از رجال و كانونهاي سياســي 
ــان                 روم پيوند داشت.                                                                 او با سرداران رومي در سوريه رابطه نزديك دوستانه داشت؛ گاه آن
               را به ضيافتهاي                                                          باشكوه در بيتالمقدس دعوت ميكــرد و ايشـان قربانيـان مفصلـي بـه 

                             "معبد سليمان" تقديم مينمودند.١  
                                                                          هيرود حكمراني خودكامه، ستمگر و فاسد بود. او همسر خود، از خاندان حشموني، و 
                                               سه پسر خود از اين زن را به قتل رسانيد و زني از                             خاندانهاي زرســالار يـهودي بنـدر 

        اسكندريه       گرفت.                                                     از آن پس نيز زنان متعدد به حرمسراي هيرود وارد شدند.٢  
                                                                        در پرتـو اقتـدار هـيرود و اشـرافيت يـهودي، يـهوديان در سراسـر امپراتــوري روم از 
ــز                                موقعيت برجستهاي برخوردار شدند.٣                                               در اين دوران حضور گسترده يهوديان را در مراك
                                                  تجاري اروپا، بهويژه در سواحل يونان و ايتاليا، ميبي                             نيم. يهوديان ساكن شهر رم گــاه   ٤٠  
                 هزار نفر از سكنه    ٨٠٠                                     هزار نفري اين شهر تخمين زده ميشوند.٤                    پيوند اشــراف يـهودي 
ــه تأسـيس دو                                  با روميها چنان بود كه در سالهاي   ١٤    و   ١٢                                    پيش از ميلاد در شهر رم ب

                                                 كنيسه دست زدند. در اواخر سده اول ميلادي در شهر رم   ١٢                  كنيسه وجود داشت.٥  
  

                                                                    در سال چهارم پيش از ميلاد هيرود درگذشت و ســرزمين زيـر فرمـان او ميـان سـه 
                                                 پسرش ( آرخلائوس، هيرود آنتيپاس و فيليپ) تقسيم شد. 

        آرخلائوس،٦                                                         پسر بزرگ، چــون پـدر بـيرحم بـود. دوران حكومـت او بـا شـورشهاي 
                                                                    مردمي مقارن است كه سرانجام از درون آن مسيحيت ظهور كرد. در يكي از اجت      ماعــات 
                                                             زائرين بيتالمقدس آرخلائوس دستور كشتار مردم را صادر كرد و حدود     ٣٠٠٠            نفر را به 
ــور روم                                                                              قتل رسانيد. در پي اعتراضات شديد مردم، در سال ششم ميلادي سرانجام امپرات

                      او را خلع و تبعيد كرد.٧  
             هيرود آنتيپاس ،٨                                                        پسر هيرود از همسر سامرياش، حكمران روم در مناطق متعدد،    از 
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                  جمله جليل و فرائيه١                              و يهوديه، بــود. او بـا تيـبريوس٢                امپراتـور روم (  ١٤ -  ٣٧          ميـلادي)، 
ــاند. بنوشـته                                                                              رابطه نزديك دوستانه داشت و اين پيوند تا زمان مرگ تيبريوس محفوظ م
ــه انعقـاد پيمـان صلـح                                                                            جوزفوس فلاويوس، مورخ يهودي، در مذاكرات ايران و روم، كه ب
ــان امپراتـور روم و اردوان سـوم پادشـاه                         ميان دو دولت انجاميد، ه                                                        يرود آنتيپاس رابط مي
ــزار                                                  اشـكاني بـود. او سـرانجام در اثـر توطئـه آگريپـاي اول،٣                          بـرادرزادهاش، مغضـوب س

      دروسوس٤                    شد و به تبعيد رفت.٥  
                                                                         آگريپاي اول، مانند ساير اعضاي خاندان سلطنتي يهود، در رم تحصيل كرد و دوست 
ــبريوس، بـود. او                          دوران كودكي و نوجواني سز                                                     ار دروسوس، كنسول روم و پسر امپراتور تي
ــل و فرائيـه و در سـالهاي   ٤١ -  ٤٤             در سالهاي   ١٠ -  ٤٤                    ميلادي حكمران باشان٦                              و جلي

                                                                       شاه يهود بود. در اين زمان، حوزه سلطنت او شامل تمامي سرزمين فلسطين ميشد.٧  
ــدر                                                        اين داستان ادامه دارد. در سده اول ميلادي اعضاي خاندان ه                    يرود حكمرانان مقت
ــد. آنچـه در پژوهـش مـا از اهميـت بيشـتر                                                                          امپراتوري روم در سرزمينهاي مختلف بودن
ــت. پـس از سـلطه روميهـا بـر               برخوردار است                               حكومت خاندان هيرود بر ارمنستان                            اس
ــه                                                            ارمنستان (سال ششم ميلادي) يكي از اعضاي خاندان هيرود با لقب             تيگران چهارم٨     ب
                عنوان شاه ارمنست                                                              ان منصوب شد. سپس، فرزندان و برادرزادگان او سالهاي مديد بر اين 
                                                                        سرزمين حكومت كردند. اين دوران مهاجرت گسترده يـهوديان بـه ارمنسـتان اسـت. در 
                                                                             اواخر سده چهارم ميلادي ارمنستان بهوسيله شاپور دوم ساساني فتح شد. شاپور، كــه بـا 
                                         اليگارشي يهودي مستقر در بينالنهرين رابطه                                   نزديك داشت، يهوديان ســاكن ارمنسـتان 
                                                           را به ايران كوچاند. تعداد اين يهوديان گاه تا رقم اغراقآميز   ٨٣                        هزار خانوار گزارش شده 

    است.٩  
                خاندان هيرود با                                             اليگارشي زرسالار يهودي مستقر در بندر اسكندريه              پيوند نزديك 
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   ٣٧٥                          تكوين و پيدايش "قوم يهود" 
ــدر مـهم        داشت.                                                   در دوران هلني/ رومي، طبقهاي جديد از يهوديان ثروتمن                  د در اين بن
ــتغال داشـت.                          اسـتقرار يـهوديان در بنـدر                                                تجاري پديد شد كه به صرافي و تجارت اش
ــن بنـدر بهوسـيله اسـكندر                                                                             اسكندريه از حوالي نيمه سده سوم پيش از ميلاد و اشغال اي
                  مقدوني آغاز ميشود.١                                                       در حوالي ميلاد مسيح، اسكندريه يكــي از مـهمترين كانونهـاي 
             تكاپوي سياسي،                                                          مالي و فرهنگي يهوديان بهشـمار ميرفـت و تخميـن زده ميشـود كـه 

     حدود   ٤٠                              درصد جمعيت آن يهوديان بودند.٢  
ــو                                                                    نامدارترين چهره فرهنگي يهودي كه در دامان فرهنگ هلني/ رومي پديد شد      فيل
ــاندان فيلـو بـا           اسكندراني ،٣                                                                 فيلسوف و سياستمدار نيمه اول سده اول ميلادي، است. خ
           دربار روم ر                                                                    ابطه نزديك داشتند و رئيس يهوديان اسكندريه بهشــمار ميرفتنـد. بـرادر او، 
ــهودي                                                                                 بهنام  آلكساندر (اسكندر)، به عنوان ثروتمندترين صراف اسكندريه و متنفذترين ي
ــيرود كـه از يـهوديان اسـكندريه زن گرفـت،                      اين شهر شناخته ميشد.٤                                                    علاوه بر خود ه
                                دختر آگريپاي اول با پسر اسكندر ا                                                    سكندراني (برادر فيلو) ازدواج كرد و خواهر آگريپا نيز 

           زن دمتريوس،٥                               از سران يهوديان اسكندريه، شد.٦  
  

ــام نـهاد و بـا انقـلاب بـزرگ                                                                        اشرافيت يهود با چنين سيمايي به سده اول ميلادي گ
ــاختار                                                                            مسيحيت دشوارترين و تلخترين تجربه تاريخ خويش را آزمود. انقلاب مسيحيت س
           ديني و سياس                                                              ي يهوديت  قومي/ اشرافي را متلاشــي كـرد و بـر ويرانـههاي آن اليگارشـي 
                                حاخامي و يهوديت جديد سر بركشيد.                                           برخي محققين، چون الن ميلر حاخام آمريكايي، 
                                                                      سرآغاز ظهور هويتي نوين بــهنام "قـوم يـهود" را تنـها از اواخـر سـده اول ميـلادي  
        ميدانند.٧                                   منظور از اين هويت نويــن "يـهودي"، آ                           ن روانشناسـي قومـي و فرهنـگ و 
ــر                                                                                باورهاي ديني و سنني است كه امروزه يهوديان را با آن ميشناسند. از اين نگاه، نظ
                                                                      حاخام ميلر پذيرفتني است. اين تحول با ظهور اليگارشي حاخــامي رقـم ميخـورد؛ 
ــي بنيـادين در سـاختار                                                                          پديدهاي كه مورخين دانشگاه عبري اورشليم آن را "دگرگون
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ــهود        جامعه                                                                     يهودي" مينامند و ميافزايند: "جالبتوجهترين بعد تطور اجتماعي ملت ي
                                                                       در اين زمان بيترديد ظهور حاخاميگري به عنوان يك گروه متنفذ و محترم است."١   
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                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 

ــنن دينـي موسـوي در ميـان                                                                      مقارن با زمان ظهور عيسي مسيح (ع)، شاهد اشاعه س
                                                                                   مردم امپراتوري روم هستيم. در منابع تاريخي، اين افراد بهنام "يهودي" شهرت يافتهاند و 
ــور كلوديـوس د     ر سـال                                                                            اعتقادات ديني آنها "يهوديت" نام گرفته است. براي نمونه، امپرات
ــر گـزارش    ٤٨                                                      ميلادي شمار "يهوديان" ساكن در سراسر امپراتوري روم را        ٦٩٤٤٠٠٠            نف
         كرده است.١                                                                    اين قريب به ده درصد كل سكنه اين امپراتوري است. اين يكتاپرستان خود 
                                                                   را پيروان موسي (ع) ميدانستند، از تعاليم مصلحيني چون يحيــي تعميددهنده٢        پـيروي 
                     ميكردند و از اشرافيت                                                          و كاهنان يهودي به شدت نفرت داشتند. اين پديدهاي كاملا نو و 
ــا يـهوديت                                                                               متمايز است كه با "يهوديت"، هم به معناي قومي/ قبيلهاي پيشين آن و هم ب
                                                                             جديد، تفاوت بنيادين دارد. همين مردماند كه به نخستين پيروان عيسي مسيح (ع) بدل 

                                         شدند و دين جهاني مسيحيت را بنياد نهادند. 
                                                                        رشد سريع و حيرتانگيز سنن ديني موسوي، كه بايد آن را يك "انقلاب ديني" تمــام 
                                                                         و كمال دانست، نشانگر خلاء شديد فرهنگي و نيز بيعدالتي سهمگيني است كه سراســر 
ــن موسـي (ع) يـك پديـده قومـي                                                                              امپراتوري روم را فراگرفته بود. در اين زمان ديگر آئي
                               نيست؛ يك جنبش فرهنگي و اجتماعي-                                             سياسي است. اتباع ستمديده امپراتوري روم، از 
                                                                        همه گروههاي قومي، "خداي يگانه" را پناهگاهي در برابــر بـتپرسـتي كفرآلـود رومـي٣  
                                                                               يافتهاند؛ "پاگانيسم رومي" آميزهاي است از بتپرستي و مناسك شهواني اشرافيت خونريز 
                                                      و پرتجمل حاكم بر روم. در مقابل، مردم در تعاليم پيامبرا                             ني چون موسي و اخيا و ايليا و 
                                                                              ارميا عدالت اجتماعي را جايگزيني شيرين در برابر ستم طبقاتي اشرافيت رومي- يهودي 
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يـح (ع)                                                                              شناختهاند. اين موج مختص به امپراتوري روم نيست. در آستانه ظهور عيسي مس
ــهويژه در بينالن      ـهرين،                                                                        شاهد گسترش يكتاپرستي موسوي در امپراتوري ايران اشكاني، ب
                                                                          نيز هستيم. بدينسان، اليگارشي ديني/ اشــرافي يـهودي بـراي نخسـتين بـار خـود را بـا 

                                                                 خطري مواجه ديد كه موجوديت آن را در معرض انهدامي سريع قرار ميداد. 
                                                                      سرآغاز اين موج جديد يكتاپرستي موسوي را بايد در تحولات اجتمــاعي و فرهنگـي 
                                      ديد كه از نيمه دوم سده دوم پيش از ميلاد                                       در ميان اتباع دولت يهودي حشــموني آغـاز 
ــعب نمـود و                شد؛ طبقه سنتي       كاهنان                      يهودي را به دو گروه        صدوقيون    و        فريسيون               منش

                                              يك گرايش ديني مردمي را نيز پديد ساخت كه بهنام     يسني                شناخته ميشود. 

                         آئين موسي؛ كاهنان و مردم 
ــه روايـات منـدرج                در "سـفر خـروج"                       خاستگاه و مباني نظري                  طبقه كاهنان يهودي                 ب
                                                                        ميرسد و زمان آن به بازگشت موسي (ع) از كوه طــور نسـبت داده ميشـود؛ آنگـاه كـه 

                                                          دستور احداث معبدي باشكوه را براي استقرار "يهوه" صادر كرد. 
ــبيه بـه خـداي فنيقـي بعـل اسـت. او نـيز                                                                      در اين روايت، "خداي اسرائيل" سخت ش
                                       معبدي طلايي و انباشته از گرانبهاترين كالا                                     هاي آن عصر ميخواهد تا "در ميــان مـردم" 
                                                                         خود ساكن شود. روشن است كه اين درخواست انطباقي با وضــع قبـايل بنياسـرائيل در 
ــه كنعـان نـدارد و مبـداء آن بـه دوران شـكوفايي ثـروت                                                                          زمان موسي و مهاجرت آنان ب
ــادي و سياسـي آنـان بـا شـهر-                                                                         دولتهاي يهود و عمري و پيوند عميق فرهنگي و اقتص
                                                                             دولتهاي فنيقي ميرسد. اين معبد باشكوه "خداي اسرائيل" اقتباسي است از معابد صور 
                                                                    و صيدا. آنچه در آئين پرستش "گوساله طلايي" اصــل اسـت درواقـع پرسـتش طلاسـت. 
                                                                                  بدينسان، "معبد سليمان" به خزانهاي انباشته از طلا و جواهرات و كاهنان به متوليان اين 
                   گنج بدل ميشوند. تدو                                                     ينكنندگان "سفر خروج" از زبان خداي موسي اين ســنت فنيقـي 

                       را چنين انتقال ميدهند: 
                                                                          "يهوه" در كوه طور تخت و بارگاه باشكوه خود را به موسي نشان ميدهــد و خواسـتار 

                              ً                             آن ميشود كه برايش معبدي، دقيقا  مشابه اين نمونه، ساخته شود. 
                                         و خداوند موسي را خطاب كرده گفت به بنياسرا                                    ئيل بگو كه براي من هدايا بياورند... 
ــره    و     برنـج    ، و      لاجـورد    و       ارغـوان   و                                        و اين است هدايا كه از ايشان ميگيريد:   طلا    و     نق
ــطيم   . و       قرمز   و           كتان نازك    و       پشم بز    . و         پوست قوچ           سرخشده و        پوست خز    و         چوب ش
    روغن                براي چراغها و      ادويه                                    براي روغن مسح و براي بخور معطر. و            سنگهاي عقيق   و  
ــازند تـا در              سنگهاي مرصعي                        براي ايفود و سينهبند.                                      و مقامي و مقدسي براي من بس
                   ميان ايشان ساكن شوم                                                        ... و تابوتي از چوب شطيم بسازند كه طولش دو ذراع و نيــم و 
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                                                           عرضش يك ذراع و نيم و بلنديش يك ذراع و نيــم باشـد. و آن را بـه         طـلاي خـالص  
ــن          بسـاز. و                                      بپوشان. آن را از درون و بيرون بپوشان                      . و بر زبرش به هر طرف          تاجي زري
                برايش چهار حلقه     زرين                                                            بريز، و آنها را بر چهار قايمهاش بگذار؛ در حلقه بر يك طرفش 
                                                              و دو حلقه بر طرف ديگر. و دو عصا از چوب شطيم بساز و آنها را به   طلا               بپوشـان. و آن 
                                                        عصاها را در حلقههايي كه بر طرفين تابوت باشد بگذران تا تا                            بوت را به آنها بردارند... و 
               تخت رحمت را از         طلاي خالص                                                  بساز. طولش دو ذراع و نيم و عرض يك ذراع و نيم. و 
ــه طولـش دو ذراع و عرضـش              دو كروبي از   طلا                                                          بساز... و خواني از چوب شطيم بساز ك
                               يك ذراع و نيم باشد. و آن را به         طلاي خالص            بپوشان. و           تاجي از طلا             به هــر طرفـش 
         بساز... و               براي حاشيهاش          تاجي زرين                              از هر طرف بساز. و چــهار حلقـه     زريـن        برايـش 
                                                 بساز... و عصاها را از چوب شطيم بساز و آنها را به   طلا                            بپوشان... و صحنها و كاسهــا 
                                                                     و جامها و پيالهايش را به آنها هداياي ريختني ميريزند بساز. آنها را از         طلاي خــالص  
                      بساز... و چراغداني از       طلاي خا  لص                                              بساز... و سيبها و شاخهايش از همان باشد يعنــي 
              از يك چرخكاري         طلاي خالص                            ... و كلكيرهـا و سـينههايش از         طـلاي خـالص        باشـد. 
                              خودش با همه اسبابش از يك وزنه         طلاي خالص             ساخته شود.                       و آگاه باش كــه آنـها را 

                                                   موافق نمونه آنها كه در كوه به تو نشان داده شد بسازي .١  
   محل         استقرار     اين      خداي       شيفته    طلا   چ   نين     است  : 

اـن    و     مسكن                                                                          را از ده پرده كتان نازك تابيده و لاجورد و ارغوان و قرمز بساز. با كروبي
                                                                       از صنعت نساج ماهر آنها را ترتيب نما. طول يك پرده بيســت و هشـت ذراع و عـرض 
ــن بسـاز       ... [و                                                                            يك پرده چهار ذراع و همه پردهها را يك اندازه باشد... و پنجاه تكمه زري
ــا] و تختـهها را بـه   طـلا           بپوشـان و                                                             پس از شرحي مبسوط درباره زيورآلات اين پردهه
ــههاي پشـتبندها باشـد و پشـتبندها را بـه   طـلا                      حلقههاي آنها را از   طلا                                                 بساز تا حلق
        بپوشان.                                                                  پس مسكن را بر پا كن موافق نمونه[اي] كه در كوه به تو نشان داده شد.٢    
ــاهن"٣                       موسي سپس گروه معيني                                             را به عنوان متولي اين معبد منصوب نمود. آنان       "ك
                                            خوانده ميشدند و به دليل انتساب به قبيله لاوي        "لاويان"                             نام گرفتند. به عبــارت ديگـر، 
                                                                               "لاويان" يك گروه از كاهناناند كه به دليل توليت "معبـد" از سـاير كاهنـان بنياسـرائيل 
ــارون                      انگاشـته ميشـود؛ همـان                                        متمايز ميشدند. نخستين "كاهن بزرگ" بنيا       سرائيل      ه
                                                                       كسي كه در غيبت برادرش، موسي، براي سرگرمــي قـوم او پيكـره "گوسـاله طلايـي" را 

                                                      
١            سفر خروج،   ٢٥  /  ١ -  ٤٠  . 

٢             همان مأخذ،   ٢٦  /  ١ -  ٣٠   .  

                                        توصيف مشروح و كامل اين "معبد" در بابهاي   ٢٦     تا   ٢٧                        "سفر خروج" مندرج است. 
3
Kohan



   ٣٨٠                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                              برافراشت و توانايي خود را در اين حرفه به ثبوت رسانيد. اين ســمت در خـاندان هـارون 

                              موروثي است و به اين دليل آنان                "كاهنان هاروني"                  نيز نام دارند.  
و تو برادر خود هارون و پسرانش را از ميان بنياسرائيل نزد خود بياور تا براي مــن 
كهانت كنند... و رختهاي مقدس براي برادرت هارون به جهت عزت و زينت بساز... و 
ــود و ردا و پـيراهن مطـرز و عمامـه و  رختهايي كه ميسازند اين است: سينهبند و ايف
ــود را از  كمربند... و ايشان طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك را بگيرند. و ايف
طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده از صنعت نساج ماهر بسـازند... 
ــد  زنگله زرين و اناري گرداگرد دامن ردا و در بر هارون باشد هنگامي كه خدمت ميكن
تا آواز آنها شنيده شود... و تنكه از طلاي خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم قدوسيت 

براي يهوه نقش كن. و آن را به نوار لاجوردي ببند تا بر عمامه باشد...١ 
ــب و مزيـن بـه قطعـات بيشـمار طـلا و  اين توضيح ادامه دارد و جزييات لباس عجي
ــه در "معبـد" بـرپـا  جواهر كاهنان هاروني (لاويان) و مراسم پر هزينه و خيرهكنندهاي ك

ميكنند، شش باب كامل (٢٥-٣١) از "سفر خروج" را به خود اختصاص ميدهد. 
  

                                                                             "لاويان"، يا "خاندان هارون"، در دوران سلطنت "خاندان داوود" متوليان رسمي "معبــد 
                                                                                سليمان" بودند و به دليل اين كاركرد گروه ممتاز "كاهنان درباري" را تشــكيل ميدادنـد. 
ــير اول هخامنشـي مـأموريت بازسـازي و                چنانكه ديديم،           عزراي كاتب                كه با فرمان ار                                   دش
ــرزمين فلسـطين را بـه دسـت گرفـت از هميـن خـاندان                                                                      اداره سياسي و ديني سكنه س
                                                                               كاهنان هاروني بود. از آن پس تا صعود دولت حشموني حاكميت "لاويان" بر اتباع "ايالت 
ــلطنت "خـاندان داوود"، تـابع      شـاه                                                                           يهود" تداوم يافت. در اين مرحله آنان، چون دوران س
                                                                          يهود نيستند بلكه حكمرانان دينــي بلامنـازع اتبـاع خويشانـد. در ايـن دوران طولانـي، 
ــون اسـاطيري                                                                              بتدريج، مباني نظري اقتدار و مشروعيت كاهنان هاروني تدوين شد، با مت
                                                                            بنياسرائيل آميخته شد و مجموعهاي را پديد ساخت كه امروزه در بنياد ديــن و قوميـت 

               يهود جاي دارد. 
  

   در گذشته                                                يهوديان اين مجموعه را با نام ساده "كتب" (اسفار)٢                      ميشناختند و امروزه، 
ــهد عتيـق"٢                                        به تأسي از مسيحيان، آن را "كتاب مقدس"٣           ميخوانند.١                          مسيحيان آن را "ع

                                                      
١            سفر خروج،   ٢٨  /  ١ -  ٤٣  . 

2
Ha-Sefarim

3
Sifrei ha-Kodesh (Bible)



   ٣٨١                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                          مينامند در كنار "عهد جديد"٣                                               كه مجموعـهاي از انجيلهـاي چـهارگانـه و سـاير متـون 
ــوس، مـورخ يـهودي اواخـر سـده اول                             پايهاي مسيحيت است. به گزارش                                          جوزفوس فلاوي
                                  ميلادي، در زمان او اين مجموعه شامل   ٢٢                                       كتاب بود؛ پنج كتاب به موســي نسـبت داده 
ــد شـدند، و  ٤       كتـاب        ميشد،   ١٣                                                             كتاب به پيامبراني كه از زمان موسي تا خشايارشا پدي
                شعر و اندرز بود.٤                                               متن كنوني، كه امروزه در دست ماست، به "كتاب مق          ــدس حاخـامي"٥  
                                                                      معروف است. اين مجموعه در اوايل سده شانزدهم ميلادي بهوسيله يعقــوب بـن حييـم٦  
                      ويرايش شد و در سالهاي     ١٥٢٤ -    ١٥٢٥                                        بهوسيله يك تــاجر آمسـتردامي بـهنام دانيـل 
       بامبرگ،٧                                            كه ميگويند مسيحي بود، در ونيز به چاپ رسيد.٨                        اين متن بر نسخي مبتنــي 
ــهنترين                      است كه قدمت كهنترين                                           آنها تنها به سدههاي نهم و دهم ميلادي ميرسد.٩          ك
                                                                              نسخه كامل "عهد عتيق"، موجود در كتابخانه دانشگاه كمبريج، به نيمه سده نهم ميلادي 
ــال     ١٩٣٧     بـر                                                                  و نسخ "موزه بريتانيا" و "كتابخانه واتيكان" به سده دهم تعلق دارد.١٠         در س
                        مبناي نسخه هارون بن اشير١١                (كتابخانه عموم                                  ي لنينگراد) متن تصحيحشده جديــدي از 
                                                                           "عهد عتيق" منتشر شد. قدمت نسخه ابن اشير، كه آن را منقحترين نسخه "عهد عتيــق" 

                ميدانند، به سال     ١٠٠٨              ميلادي ميرسد.١٢  
                                                   "كتاب مقدس" يهوديان به ســه بخـش تقسـيم ميشـود: "تـورات"،١٣                "كتـب انبيـاء " 
        (نبيئيم)١٤                            و "نوشتهها" يا "صحيفهها" (        كتوبيم).١٥                                   "تورات" همان پنج كتابي است كــه بـه 
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ــه "اسـفار پنجگانـه" يـا "پنتـاتوك"١             نـيز خوانـده                                                              موسي نسبت داده ميشد. اين مجموع
ــورات" واژه عـبري و بـه                                                                                 ميشود. "پنتاتوك" واژه يوناني است به معني "كتب پنجگانه". "ت
ــارتند ا  ز           س ـفر پيدايـش  ،     س ـفر                                                             معناي "آموزه" و "دستور" است. اين "اسفار" يا "كتب" عب
ــاد بودنـد      خروج  ،          س فر لاويان  ،          س فر اعداد    و           س فر تثنيه.                                        در گذشته، يهوديان بر اين اعتق
                                                                      كه "تورات" همان كتابي است كه در كوه طــور بـه موسـي نـازل شـد. از سـده هفدهـم 
ــد و امـروزه محققيـن معتقدنـد كـه "اسـفار پنجگانـه" در                                                                          ميلادي اين اعتقاد تضعيف ش
          سدههاي ششم                                                            و پنجم پيش از ميلاد بر مبنــاي متونـي كـه از گذشـته در دسـت بـوده 

              تدوين شده است.٢  
ــوه ميدهـد.                                                                           مطالب مطروحه در برخي فقرات اين اسفار منشاء آنها را بسيار كهن جل
                                                                         "سفر پيدايش" بقاياي اسطورههايي است كه آفرينش جهان، نخستين پيــامبران، هجـرت 
                               ابراهيم و پيدايش قوم بنياسرائيل                                                 را شرح ميدهد و با داستان يعقوب و يوسف به پايــان 
ــان                                                                               ميرسد. "سفر خروج" داستان موسي، پيامبري او و مهاجرت بنياسرائيل از مصر را بي
                                                                        ميدارد. اين روايات مجموعهاي است كه از گذشته دور به شكل مكتوب نســل بـه نسـل 
                                                     انتقال يافته؛ بر حجم آن افزوده شده و در آن افزايش و ك                        اهشهايي صورت گرفته اسـت. 
ــاريخي و جغرافيـايي، شـرح حـوادث و اسـامي افـراد و                                                                           در برخي از اين كتب دادههاي ت
                                                                            مكانها، مندرج است كه بسياري از آنها مورد تأييد كشفيات جديد باستانشناســي قـرار 
                                                                       گرفته است. ايــن نشـانگر تـداوم روايـات باسـتاني در درون ويرايشهـاي جديـد اسـت. 
       محققين                                                    قدمت كهنترين فقرات "اسفار پنجگانه" را دورتر از سال     ١٢٠٠              پيــش از ميـلاد 
ــاي آئيـن موسـوي قـابل رويـت اسـت. معـهذا، در                                                                           نميدانند. در "اسفار پنجگانه" جاي پ
                                                                               بازنويسي متون كهن گذشته بتدريج نژادگرايي قبيله يهودا بطور كامل غلبه يافته اســت. 
                                يكي از "اسفار پنجگانه"، "سفر لاوي                                                ان" ناميده ميشود كه به طبقه كاهنان اختصاص دارد. 
                                                                          اهميت اين كتاب در پيريزي بنيادهاي نظري طبقه كاهنان و تبييـن كاركردهـاي آنـان 
ــهوديت جديـد، ايـن نخسـتين                            چنان است كه "تورات كاهنان"٣                                                نيز نام گرفته است. در ي

                                                        كتابي است كه بطور سنتي به كودكان يهودي آموزش داده ميشود.٤  
  

                                         "عهد عتيق" موسي (ع) و برادرش هارون را از        سبط لاوي                        ميدانــد و ايـن روايـت در 
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   ٣٨٣                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                                               ميان مسلمانان نيز رواج يافته است. براي نمونه، احمد بن ابييعقوب در نيمــه دوم سـده 
                                                                سوم هجري/ سده نهم ميلادي موسي را از فرزندان لاوي بن يعقوب ميخواند.١         يعقوبــي 
                        گزارش خود از تاريخ بنياس                                                       رائيل را بطور كامل از متون يهوديان آن زمان گرفته و سخن 
                                                                                 ديگري، كه نشانه آشنايي او با منابع يا روايات كهن غيريهودي باشد، در كتاب او مندرج 
ــرائيل منحصـر بـه "سـبط                                                                        نيست. در سده ششم هجري، ميبدي نبوت را در ميان بنياس

             يوسف" ميداند:  
ــك سـبط ب     ود و    م لـك             در يـك سـبط.             نبـوت در سـبط                  و در بنياسرائيل     نبوت             در ي

            فرزندان يوسف        بود و    م لك     در               فرزندان يهودا.٢  
                                                                    معهذا، همو كمي بعد با معضل انتساب موسي به سبط لاوي مواجه ميشود و ســخن 

                              پيشين خود را چنين نقض ميكند:  
ــبط                   در فرزندان يعقوب     نبوت     در        سبط لاوي                           بود و لاوي جد موسي بود؛ و    م لك         در س

       يهودا ب  ود .٣  
                                                                          امروزه، برخي محققين بر آنند كه "خاندان هارون" در اصل يك خانواده كاهن مصري 
                                                                         بود كه در قبيله لاوي و سپس در تمــامي بنياسـرائيل نفـوذ و اسـتيلا يـافت و خـاندان 
                                    كاهنان هاروني (لاويان) را بنياد نهاد.٤                                               يكي از دلايلي كه در اثبات اين نظر اقامه ميشود 
              رواج نامهاي مص                                 ري در ميان "لاويان" است؛ چون حفني،٥          فوتيئيل،٦         فينحاس،٧       فشـحور٨  
ــه" و در           و حنمئيل.٩                                                                     سهم جدي و رد پاي كاهنان هاروني در تدوين نهايي "اسفار پنجگان
                                                                           تكوين يهوديت جديد چشمگير است. تداوم نامهاي "كهن"، "كوهـن"، "لاوي" و "لـوي" در 
ــاهني در يـهوديت امـروز                                        اليگارشي زرسالار معاصر يهودي بيانگر تدا                                     وم سنن اشرافيت ك

                                                      
١                    احمد بن ابييعقوب،             تاريخ يعقوبي                                                         ، ترجمه محمد ابراهيم آيتــي، تـهران: انتشـارات علمـي و فرهنگـي،  

          چاپ پنجم،     ١٣٦٦    ، ج  ١     ، صص   ٣٢ -  ٣٣  . 
٢                      ميبدي، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٦٦  . 

٣               همان مأخذ، ص    ٦٦١  . 
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          سفر خروج،  ٦  /   ٢٥                   ؛ كتاب اول سموئيل،  ١  /  ٣                   ؛ كتاب ارمياء نبي،   ٢٠  /  ١  ،   ٢١  /  ١  ،   ٣٢  /  ٧            ؛ كتاب عزرا،  
 .  ٢  /   ٣٨ 



   ٣٨٤                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
     است. 
  

                           استقرار دولت حشموني در سال    ١٦٣                                        پيش از ميلاد در بيتالمقدس پيامدهاي جدي 
                                                                     فرهنگي در برداشت و مرحله جديدي را در تاريخ يهوديان آغــاز نـهاد كـه دوران       شـاه- 
ــزرگ"            كاهنان است                                                         . چنانكه گفتيم، خاندان حشموني روحاني بودند و لذا سمت "كاه        ن ب

                      را به دست خود گرفتند. 
ــان اينـك بـه "شـاگـردان                                                                            اين تحول به معني از ميان رفتن "كاهنان هاروني" نبود. آن
                      هارون"، نه تبار هارون،١                                                             بدل شدند؛ به عنوان يك گروه از روحانيون متنفذ باقي ماندند و 
                                                                     همچنان سهم مهمي در امور سياسي و ديني كشور به دست داشتند. اين گروه "كا     هنــان 
ــر سـده اول            صدوقي" يا        صدوقيون٢                                                            نام گرفتند و به فرقهاي متنفذ بدل شدند كه تا اواخ
ــدوق، كـاهن بـزرگ عـهد سـليمان، اسـت.                                                                        ميلادي حضور داشت. نام آنها برگرفته از ص
ــاندان كاهنـان هـاروني                                                                              چنانكه ديديم، عزراي كاهن خود را از تبار صدوق ميخواند و خ

                       پس از او "خاندان صدوقي"٣                 ناميده ميشدند. 
                                                                          پس از سقوط خاندان حشموني اقتدار صدوقيون افزايش يافت. آنان با خاندان هيرود 
                                                                                و روميها نزديكترين رابطه را داشتند و از سوي آنان به عنوان متوليان و كاهنان رسمي 
ــي                                                                           "معبد سليمان" منصوب ميشدند. صدوقيون در دوران هيرود مراسم قرباني و پيشكش
          به "معبد س                                                                        ليمان" را به وسعت رواج دادند و بر شكوه آن افزودند. صدوقيون تا اوايل سده 
ــين و بسـيار                                                                             اول ميلادي مقتدرترين گروه يهودي بودند و اشراف و تجار روحاني شهرنش
ــان"      نـيز                         ثروتمند بهشمار ميرفتند.٤                                         پيوند آنها با خاندان هيرود چنان است كه           "هيرودي
                          ناميده ميشدند. براي نمونه                                                      در انجيل مرقس چنين آمده است: "و چند نفر از فريسيان و 

                                                                       هيروديان را نزد وي [عيسي مسيح] فرستادند تا وي را به سخني به دام آورند."٥  
ــن يـهود" و تبديـل آن بـه                                                                           خاندان حشموني اقتدار خود را بر بازسازي و نوسازي "دي
ــي را در تكويـن                   "ديـن يـهود" و "قـوم                                                           ايدئولوژي دولت خود استوار ساخت و مرحله نوين
                                                                                يهود" آغاز نهاد. بدينسان، از نيمه دوم سده دوم پيش از ميلاد گروه جديد و مقتــدري از 
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   ٣٨٥                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                          روحانيون يهودي پديد شد كه        فريسيون١              نام گرفتند. 

ــناخته اسـت. برخـي آن را بـرگرفتـه از واژه عـبري "پـرش"٢                                                                        منشاء نام "فريسي" ناش
                        ميدانند به معني "جدايي".٣             محتملا، آنان                                         زماني، پيش از كسب اقتــدار كـافي، بهوسـيله 
                                                صدوقيون از مناصب روحاني اخراج شدند و به "پروشيم"٤                            يا "فريسي" شهرت يــافتند بـه 
ــدت هلنـيگـرا و متـأثر از                  معني "جداشدگان".٥                                                          فريسيون، در مقابل صدوقيون، كه به ش
                                                               آئينهاي ديني يوناني/ رومي بودند، به سنن قومي/ ديني يــهود تمسـك جس     ـتند.      آنـان 
ــايل بودنـد و                                                                             خود را پيروان راستين عزراي كاتب ميدانستند؛ براي او مقامي شامخ ق

                                                          وي را دومين بنيانگذار آئين ديني خود، پس از موسي، ميشناختند .٦  
                                                                     فريسيون را بايد طبقه جديدي از روحانيون يهودي دانست كــه در فضـاي فرهنگـي 
                                       دولت حشموني ظهور كرد. آنان بر بنياد تفس                                     ير قومگرايانــه خـود از سـنن و آداب دينـي 
                                                                           گذشته تهاجم براي تصرف نهادها و نقشهاي عالي روحاني را، كه در انحصــار اشـرافيت 
ــي                                                                                 هلنيگراي كاهنان صدوقي قرار داشت، آغاز كردند. تعابير آنها از سنن و نهادهاي دين
ــون كـه تنـها             منبـع معتـبر                                                               "يهود" منطبق با اين گرايش بود. فريسيون، برخلاف صدوقي
ــي از دو منبـع                                                                                 شناخت ديني را "تورات" ميدانستند، "روايات شفاهي" را نيز به عنوان يك
                            شناخت ديني به رسميت شناختند.٧                                              بدينسان، آنان دست خود را در تدويـن و بازسـازي 
                                                                                 سنن ديني گذشته كاملا باز گذاردند. و از آنجا كه توليت "معبد سليمان"، به عنوان تنــها 
ــود،          مكان معت                                                                   بر پرستش ديني، و مناسك ديني ملازم با آن در انحصار كاهنان صدوقي ب
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       در قرآن                                                               كريم آمده است: "يهود گفتند كه عزيــر [عـزرا] پسـر خداسـت." (توبـه،   ٣٠           ) نويسـندگـان  
                 دايرهالمعارف يهود                                                                           ابراز حيرت ميكنند كه معلوم نيست چرا در قرآن اين اتهام مندرج است حال آنكه 
                              يهوديان چنين اعتقادي ندارند. (Judaica, vol. 6, p. 1107)                                با توجه بــه اقتـدار فوقالعـاده عـز     را و 
ــان                                                                                             نقش او در بنيانگذاري يهوديت جديد و جايگاه بلند او در نزد فريسيون رواج چنين اعتقادي در مي

                               يهوديان آن عصر كاملا محتمل است. 
7
ibid, vol. 13, p. 364.



   ٣٨٦                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
ــهزعم فريسـيون،                                  فريسيون به جعل نهاد جديدي بهنام        "كنيسه"        (كنشت)١                           دست زدند. ب
                                                                                پرستش "يهوه" منحصر به "معبد سليمان" نبود؛ در هر جايي ميشد "معبد" را به پا كرد و 
                      در آن به پرستش پرداخت.٢          فريسيون                                           از طريق اين معابد كوچك، و مناسك ديني ملازم 
                                                                                  با آن، توانستند پيوند گستردهاي را با مردم برقرار كنند و به يك گروه روحـاني متنفـذ و 
                                                                            مقتدر بدل شوند. در دوره سلطنت خاندان هيرود، فريسيون نه تنها مخــالفتي بـا سـلطه 
ــد اسـتوار يـافتند. در سـده                                                       روميها نداشتند بلكه با شاهان يهود و حكمرانان رومي پيو                         ن
ــون، بـا غلبـه گرايـش فريسـي، "يـهوديت                                                                      نخست ميلادي از آميزش فريسيون و صدوقي

                  حاخامي" پديد شد.  
  

       صدوقيون    و        فريسيون                                                   تنها گرايشهاي ديني سرزمين يهود در واپسين ســده پيـش 
                                                                         از ميلاد مسيح نيستند. در دوران اقتدار دولت حشموني گرايش جديدي در ميــان اتبـا  ع 
                     دولت يهود پديد شد كه       يسنيها٣                                                نماينده آن بهشمار ميروند. نــام "يسـني"، بـه معنـي 
ــتانها ميزيسـتند، از                                 "شفادهنده"، از واژه آرامي "هسن"٤                                                 است. آنان در بيابانها و كوهس
ــهاي داشـتند. امـروزه، محققـان عيسـي                                                                          جوامع شهري پرهيز مينمودند و زندگي زاهدان

                   مسيح (ع) را متأثر ا                    ز اين فرقه ميدانند. 
              تا پيش از سال     ١٩٤٧                                                     ميلادي، شناخت ما از يسنيها به مطالب پراكنــدهاي محـدود 
                                                                       بود كه در نوشتههاي كساني چون فيلو اسكندراني و جوزفوس فلاويــوس منـدرج اسـت. 
                                                                            براي نمونه، فيلو يسنيها را گروهي توصيف كرده است كه به كشاورزي اشــتغال دارنـد، 
ــد.٥                            لـذا، جايگـاه مـهم يسـنيها در              در ميان آنها                                       برده وجود ندارد و زندگي سادهاي دارن
                                                                      تحولات فكري و سياسي دوران ظهور عيسي مسيح كم و بيش ناشناخته بود. كشف سال  
    ١٩٤٧                                                                               در غارهاي كناره "درياي مرده" نه تنها ما را با زندگي و عقايد ديني يسنيها بطور 

                                كامل آشنا نمود بلكه انقلابي در دا                       نش دينشناسي پديد ساخت. 
  

                       "درياي مرده" (بحرالميت)٦                           درياچهاي است شور به وسعت    ٩٤٠                  كيلومتر مربع در   ٢٤  
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   ٣٨٧                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                                           كيلومتري شرق بيتالمقدس كه رود اردن بـه آن ميريـزد. در "اسـفار پنجگانـه" از ايـن 
ــراب    آن                                                     درياچه با نامهاي "دريا"، "درياي شرق" و "درياي عربا"١                            مكرر ياد شده است؛ و اع
ــن دريـاچـه شـهرهاي سـدوم٢    و                              ً                                         را "درياي لوط" مينامند. ظاهرا  در گذشته، در محل اي
ــهر، بـه علـت        گومورا٣                                                                            قرار داشت كه مأواي لوط پيامبر، برادرزاده ابراهيم، بود. اين دو ش
                                                                             نزول غضب الهي نابود شد؛ لوط به غاري در بلندي پناه برد ولي همسرش به "نمك" بدل 
      گرديد.٤             اكتشافات با                                    ستانشناسي وقوع زلزلهاي در حوالي سده   ١٩                    پيــش از ميـلاد را در 
ــه بقايـاي شـهرهاي سـدوم و گومـورا در زيـر                                                                        محل فوق ثابت ميكند و گمان ميرود ك
ــاي مـرده" وادي قمـران٦             و خرابـههاي                          "درياي مرده" مدفون باشد.٥                                      در شمال غربي "دري

                                               باستاني شهري به همين نام قرار داد. "قمران" ميتو                              اند تلفظ كنوني "گومورا" باشد. 
ــرار دارد و                                                                                در كناره "درياي مرده"، در جوار خرابههاي قمران، ديوارههاي كوهستاني ق
            در ميانه آن   ١١                                 غار صعبالعبور واقع است. در سال     ١٩٤٧                           يك عرب شبان به اين غارهــا 
                                                                    وارد شد و انبوهي از طومارهاي كهن را كشف كرد. خبر به آمريكاييها و يهو           ديان مستقر 
                                                                         در فلسطين رسيد. بخشي از طومارها به تصرف يهوديان درآمد و بخــش ديگـر بهوسـيله 
ــغ                                                                                  آمريكاييان به نيويورك انتقال يافت. كمي بعد، اين بخش نيز بهوسيله يهوديان به مبل
   ٢٥٠                                                         هزار دلار خريداري و به محل مخصوصي در بيتالمقدس منتقل شد.٧           بررســيهاي 
ــاي دريـاي                  بعدي اهميت فوقال                                                         عاده اين كشف را فاش ساخت و آشكار نمود كه "طوماره
      مرده"،٨                                                                        نامي كه اسناد فوق به آن شهرت يافتهاند، بقاياي كتابخانه مخفي يسنيهاســت. 

                   بدينسان، اين حادثه                                      مهمترين اكتشاف در تاريخ دانش دينشناسي            نام گرفت. 
  

ــي و يونـاني و                       "طومارهاي درياي مرده"                            شامل كتب فراواني به زبانها                          ي عبري و آرام
ــتر"،                                                                              لاتين و نبطي و عربي است. در اين مجموعه متن كامل "عهد عتيق"، بجز "كتاب اس
                                                                        نيز به دست آمده كه قدمت آن به يك سده پيش از ميلاد مسيح ميرسد. اين مجموعــه 
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   ٣٨٨                                                  زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                                                   ثابت ميكند كه در آن زمان روايتهاي متعددي از "تورات" وجود داشته اســت.١        گفتيـم 
ــلادي    كه                                                                        پيش از اين كشف، كهنترين نسخ "عهد عتيق" تنها تا سدههاي نهم و دهم مي

          قدمت داشت.٢  
                                                 "طومارهاي درياي مرده" نشان ميدهد كه از حوالي سال    ١٤٠                       پيش از ميلاد تا اواخر 
ــدگـي پنـهان داشـتهاند.                        سده اول ميلادي، به مدت    ٢٤٠                                                 سال، يسنيها در اين غارها زن
                  طبق مندرجات اين طو                                                         مارها، پس از اقتدار دولت حشموني، يسنيها بهرهبري فردي، كه 
ــنزوي را آغـاز ميكننـد و بـه                                                                              نام او شناخته نيست، به وادي قمران ميگريزند، زندگي م
                                                                       خاطر عقايدشان بطــور دائـم تحـت تعقيـب بودهانـد. در ايـن طومارهـا، يسـنيها رهـبر 
ــار حقيقـت"               ميخواننـد و حك                           مرانـان و روحـانيون يـهودي را                  ناشناخته خود را                "آموزگ
ــد آمـوزگـار                                                                                  "كاهنان بدكار". آنان مينويسند: "ما بيست سال مانند كوران بوديم تا خداون
                                               حقيقت را فرستاد تا ما را به راه خود هدايت كنــد."٣            پـس از سـال   ٣٧               پيـش از ميـلاد، 
                                                                       هيرود، شاه يهودي، به آنان اجازه بازگشت و اقامت در بيتالمقدس داد ولي پس        از مرگ 
ــورد تعقيـب قـرار                                                                             هيرود (سال چهارم پيش از ميلاد) بار ديگر از سوي كاهنان يهودي م
ــامت و اختفـاي آنـان                                       گرفتند و به بيابانها گريختند. در سال   ٦٨                                      ميلادي مراكز محل اق
ــت. برخـي محققـان                                                                          مورد حمله قرار گرفت و از آن پس نشاني از يسنيها در دست نيس
                     احتمال ميدهند كه با ظ                                              هور عيســي مسـيح بسـياري از ايشـان بـه مسـيحيت پيوسـته  

      باشند.٤  
                                                                     طبق مندرجات اين طومارها، يسنيها فرقهاي زاهدپيشــه و معتقـد بـه يكتـاپرسـتي 
                                                                             موسي و پيامبران گذشته بودند. آنان فريسيون و صدوقيون را بدعتگذار ميدانستند كه 
ــاه بـردن آنـان بـه                                                   آئين موسوي را با شرك و بتپرستي آلوده كردهاند. محق                          قين علت پن
                                                                     مناطق دوردست را هم سركوب ايشان به دست فريســيون و صدوقيـون ميداننـد و هـم 
                                                                               تمايل خود ايشان به گريز از جامعه فاسد يهودي. آنها خود را از "جامعــه شـيطاني" جـدا 
                                                                          كردند و جماعاتي منزوي را تشـكيل دادنـد كـه آن را "جامعـه الـهي" ميخواندنـد. ايـن 
      جماعات                                                                           بر اساس قوانيني، كه آن را "قوانين موسوي" ميناميدند، اداره ميشد. در عقـايد 
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   ٣٨٩                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                                                      اين فرقه "پيامبر آخرالزمان" جايگاه خاصي دارد. آنها در انتظار ظهور اين پيامبر بودند تــا 
                                                                         در ركاب او حاكميت الهي را بر سراسر جهان مستقر كننــد. يكـي از متـون دينـي آنـها  
            "طومار جهاد"١        نام دا                                                            رد. طبق اين طومار، با ظهور پيامبر موعود جنگي گسترده درخواهد 
ــق بـر سراسـر جـهان                                                                      گرفت، ظرف چهل سال تمامي جهان تسخير خواهد شد و "نور ح

                  حاكم خواهد گرديد."٢  
ــه "يحيـي                                                                        كشف "طومارهاي درياي مرده" ثابت ميكند كه يحيي بن زكريا، معروف ب
                                     تعميددهنده"، تنها نبوده بلكه مبلغ يسن                                     يها بوده است. او يــك سـال پيـش از مصلـوب 
                                                                            شدن عيسي در بيابان يهوديه ظاهر شد، با شوري پيامبرانه مــردم را بـه يكتـاپرسـتي و 
ــيح يكـي از                                مبارزه با ستم اجتماعي فراخواند٣                                                و به زودي پيروان بسيار يافت. عيسي مس
ــان يسـني              ها بـه ظـهور دو                                                                آنان بود. يحيي نيز مبلغ آخرالزمان و ظهور مسيح بود و بهس
                                                                                   پيامبر اعتقاد داشت: ايليا (الياس) و مسيح. هيرود آنتيپاس، پسر هيرود شاه، يحيي را بـه 
ــراس افتـاد. يحيـي                                                                               شكلي فجيع به قتل رسانيد زيرا از كثرت پيروان او و تعاليمش به ه
                                    هيرود آنتيپاس را "افعيزاده" ميخواند.٤                                          متي (ماتيو) قتل يحيي را چنين توصيف كــرده 

  اس    ت:  
                                                                       وقتي كه [هيرود آنتيپاس] قتــل قصـد او كـرد از مـردم ترسـيد زيـرا كـه او را نبـي 
                                                                           ميدانستند. اما چون بزم ميلاد هيروديس را ميآراستند، دختر هيروديا در مجلس رقص 
                                                                                كرده هيروديس را شاد نمود. از اينرو قسم خورده وعده داد آنچه خواهد بدو بدهــد. و او 
ــه مـن عنـايت                        از ترغيب مادر خود گفت                                                   كه سر يحيي تعميد دهنده را الان در طبقي ب

     فرما.٥  
           ً                                                           يسنيها ظاهرا  در انقلاب خونين مسيحيت مشاركت فعال داشــتند. از آنـان يوحنـان 
ـــلادي از فرماندهــان      يسـني٦                                     را ميشناسـيم كـه در زمـان قيـام سـالهاي   ٦٦ -  ٧٣                     مي

                                                       سرزمينهاي آزاد شده در فلسطين بود و در اوايل قيام به قتل       رسيد.٧  
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                                                                         متون عربي و نبطي به دست آمده در "طومارهاي درياي مرده" بيهيچ ترديد بيانگر 
                                                           پيوند يسنيها با همسايگان نبطي و مردم شبه جزيره عربستان است.               ما از سرنوشــت 
                                 ً                                         پسين يسنيها اطلاعي نداريم ولي كاملا  محتمل و معقول ميدانيم كه گروهــي از آنـان، 
                    از زمان تهاجم به مخف                           يگاههاي ايشان در حوالي سال   ٦٨                             ميلادي يا پيشتر، در عربســتان 
ــه را بـه جـد مطـرح ميسـازد اخبـاري اسـت كـه در                                                                         مأوا گرفته باشند. آنچه اين فرضي

                   سدههاي بعد از حضور              "احبار يهودي"                                   در عربستان به دست ما رسيده است.  
ُ                 نار "ر هبان نصــارا"، در                                                           در آستانه ظهور پيامبر اسلام (ص) "احبار و زهاد يهودي"، در ك     
ــد.                                                                                   عربستان جايگاه ويژهاي دارند و هميناناند كه ظهور پيامبر آخرالزمان را نويد ميدهن
                                                                             اين "احبار يهودي" به دو گروه تقسيم ميشوند: گروهي زاهدنما كه رهبري ديني جوامـع 
                                            يهودي را به دست دارند و كردار و منــش آنـها بـه        فريسـيون                    ميمـاند. گروهـي را ن   يـز 
ــان سـخن رفتـه اسـت.                                                                             ميشناسيم كه منزوياند و در روايات عرب با تكريم فراوان از آن
                                 براي نمونه، زاهدي يهودي معروف به             "ابنالهيبان"                                  را ميشناسيم كه "سخت پارسا بـود و 
                                                                                از علم تورات باخبر بود و صاحب كرامات بود." او به عربستان آمد و مدتــي بعـد در آنجـا 
               درگذشت. و ميدان                                                                  يم كه تحت تأثير تعاليم او و نويدهايش درباره ظهور پيامبر آخرالزمان 
                                                          گروهي از يهوديان بنيقريظــه بـه پيـامبر اسـلام (ص) ايمـان آوردنـد.١              منـش و عقـايد 
                                                                                   "ابنالهيبان" سخت به يسنيها ميماند. پيوند اينگونه "احبار يهودي" با اعراب نامتعارف و 
                             عجيب نيست. ما نسخهاي كهن از "                                                 تورات" را به زبان آرامي ميشناسيم، موسوم به "ترگم 
ــن از زنـان او           يروشالمي"٢                                                                    كه در آن اسماعيل به صراحت نياي اعراب معرفي شده و دو ت

                            "خديجه" و "فاطمه" نام دارند.٣  
  

ــرزمين فلسـطين را                                                                         بدينسان، در آستانه ظهور مسيحيت مردم تابع دولت يهود در س
                         بهنام "يهودي" ميشناسيم و                                                     آنان را پيرو ديني مييابيم كــه اينـك روميهـا آن را "ديـن 
ــژادي آن دانسـت.                                                                                  يهود" مينامند. معهذا، اين مردم را نبايد "يهودي" به مفهوم قومي و ن
                                                                    پيشتر ديديــم كـه يوحنـا هيركـانوس و پسـرش يـهودا آريسـتوبولوس، شـاه- كاهنـان 
ــردم سـرزمي                      نهاي اشـغالي را بـه زور                                                     حشموني، در متصرفات خويش، بهويژه در اردن، م
ــيز                                                                             "يهودي" ميكردند و سياست اسكندر ينايي، شاه- كاهن متجاوز و مقتدر حشموني، ن
ــد كـه در آن دو                                                                             همين بود. بدينسان، مجموعهاي از نظر قومي و ديني ناهمگون پديد ش

                                                      
١                        ابنهشام، همان مأخذ، ج  ١     ، صص    ١٨٧ -   ١٨٨  . 

2
Targum Yerushalmi  (.واژه آرامي "ترگم" به معناي "ترجمه" است)                                         

3
ibid, vol. 4, p. 846.
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ــي                                                                            گرايش وابسته به اشرافيت يهودي (صدوقيون و فريسيون) و يك گرايش نيرومند دين
ــك اسـت.        صدوقيـون              تـداوم كـهانت        در ميا                                             ن مردم زيرسلطه آنان (يسنيها) قابل تفكي
            سنتي (كهنيم)١                 قبيله يهودند و        فريسيون                                      بيانگر روحانيت جديد يــهودي (حاخـاميم).٢  
      يسنيها                                                                          را بايد تداوم سنن پيامبران شورشي، از تبار موســي و اخيـاء شـيلوني و ايليـا و 
                                   ارمياء نبي، دانست؛ همان سنني كه در                                         آستانه ظهور عيسي مسيح (ع) آئيــن موسـوي را 

                                                  به خاستگاه يك جنبش انقلابي گسترده و عظيم بدل ساخت. 
  

ــاء                                                                     در اساطير يهودي، پيشينه اين سه گرايش به زمان داوود و سليمان ميرسد.       اخي
      شيلوني                                                                    پيامبري است مردمي و شورشي. او پاسدار سنن موسوي است؛ "خاندان يوسـف" 
ــك ميكنـد و سـرانجام بـا مـرگ                  و قبايل دهگانه ش                                                          مالي را عليه رواج "بعلپرستي" تحري
ــور دارنـد؛ يكـي                                                                               سليمان دولت او را فروميپاشاند. همزمان، در دربار سليمان دو تن حض

         ناتان نبي٣              است و ديگري           صدوق كاهن.    
ــيلوني، "پيـامبر" ميدانـد ولـي او "پيـامبر                                                                               روايات "عهد عتيق" ناتان را، چون اخياء ش
ــاندان داوود را ابـلاغ ميكنـد و       دربار  ي"٤                                                                      است. اوست كه "برگزيدگي" و "رسالت الهي" خ
                                           درواقع بنيانگذار "اسطوره خاندان داوود" است.٥                                          نام "پيامبر" بر اوست زيرا خود را نگـهبان 
                                                                         اصول كهن و پاسدار ميراث موسوي ميخواند. سخت زهدفروش است و اين حربه اقتــدار 
                      اوست. زمانيكه داوود زن                                                     اورياء حتــي را تصـاحب ميكنـد خشـم "يـهوه" را بـه او ابـلاغ 
ــه جـزع و اسـتغفار وامـيدارد و آنگـاه گنـاه                                                                                 ميكند؛ داوود، اين پادشاه مقتدر يهود، را ب
                                نابخشودني او را به سادگي ميبخشد.٦                                               در يك كلام، ناتان نبي پاسدار رياكار ظواهر سنن 

                                       بنياسرائيل است. و سرانجام اوست كه بهمرا                                       ه صدوق كاهن سليمان را بر تخت مينشاند.  
                                                                          صدوق كاهن در دستگاه داوود و سليمان كاركردي جز ناتان نبي دارد. او وارث سـنن 
ــارون، تفويـض كـرده اسـت. مسـئوليت او                                                                         كهانتي است كه موسي به خاندان برادرش، ه
                                                                       توليت "معبد سليمان" است و انجام تشريفات ديني. با مرگ داوود، صدوق كاهن س      ليمان 
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٤                 "پيامبر درباري" (Court Prophet)                 عنوانــي اسـت كـه                  دايرهالمعـارف يـهود                          بـا آن "ناتـان نبـي" را از 

  (Judaica, vol. 12, p. 846) .پيامبراني چون ايليا و اليسع متمايز ميكند                                          
٥                                  بنگريد به: كتاب دوم سموئيل، باب  ٧                            ؛ كتاب اول تواريخ ايام، باب   ١٧  . 

٦                                  بنگريد به: كتاب دوم سموئيل، باب   ١٢  . 
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                                                                        را بر قاطر مينشاند، تشــريفات پرشـكوه دينـي را بـه جـاي مـيآورد و وي را در تخـت 
ــان                  سـلطنت جـاي ميدهـد.١                                                 پسـران ناتـان نبـي و صـدوق كـاهن سـرداران و حكمران

          سليماناند.٢  
                                                                     بدينسان، ناتان نبي و صدوق كــاهن را نمادهـاي اسـطورهاي فريسـيون و صدوقيـون 
                         مييابيم و داراي نقشهاي اج                       تماعي متمايز. به تعبير                  دايرهالمعارف يهود              ، فريسيون خــود 

                                                            را "مرجع زهد و علم" ميدانستند و صدوقيون خويش را "مرجع منصب".٣  

                              بنيادهاي ظهور اليگارشي حاخامي 
                                                                           عنوان "اليگارشي حاخامي" ساخته ما نيست. ساختار بسته و دودماني اشرافيت ديني/ 
ــارف                                سياسي يهود در سدههاي نخست ميلاد                             ي يك پديده تاريخي آشكار است.              دايرهالمع
    يهود                                                     آن را "اليگارشي خاندانهاي عاليرتبه روحاني" ميخواند؛٤                        و مورخين دانشگاه عبري 

                               اورشليم آن را "اليگارشي حاخامي"٥                      يا "اليگارشي روحاني"٦          مينامند.٧  
                                                                اين اليگارشي، كه بــهرغم ابتنـاي آن بـر بنيادهـاي كـهانت سـنتي و ديريـن      يـهود 
                                                                     (كهنيم)، پديدهاي نو است، در پيرامون نهادي شكل گرفت كه "شوراي ســنهدرين"٨      نـام 
                                                                         دارد. اين همان نهادي است كه حكم قتل عيسي مسيح (ع) را صــادر كـرد و بـه عنـوان 
                                                                             عاليترين مرجع ديني، سياسي، فقهي و قضايي يهوديان حضور آن تا دوران معاصر تداوم 

           داشته است. 
  

             منشاء واژه "س                                       نهدرين" شناخته نيســت. نخسـتين بـار در سـال   ٥٧               پيـش از ميـلاد، 
               اولـوس گـابينيوس،٩                                                   حكمـران رومـي سـوريه، سـرزمين زيـر فرمـان خـود را بـه پنــج      
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         "سيندريا"١                                                                      تقسيم كرد و در رأس "سيندريا" يا "سنهدرين" يهوديه هيركانوس، شاه سابق 
                                                    حشموني و "كاهن بزرگ" يهوديان، را گمارد. بدينسان، اتب                         اع هر واحد سياســي بهوسـيله 
ــور داخلـي و قضـايي و دينـي خويـش اسـتقلال كـامل                                                                        نهاد خود اداره ميشدند و در ام
       داشتند.٢                                                                 اين تقسيمبندي از زاويه ديگــر نـيز حـائز اهميـت اسـت زيـرا نشـان ميدهـد 
ــان گـابينيوس                                                                               يهوديان و سكنه تابع ايشان تنها يكي از پنج واحد اصلي سياسي زير فرم

       بودند ن         ه بيشتر. 
ـــا اداره ميشــد و اشــراف                                                                    "سـنهدرين" ايـالت يهوديـه بهوسـيله كاهنـان/ حاخامه
    غير                                                                        روحاني يهودي، چون خاندان هيرود، در آن حضور نداشتند. اين كاملا طبيعي است.  
                                                                              خاندان هيرود در مقامات عالي امپراتوري روم جاي داشت و شأن آن فراتر از اين مجمــع 
ــاه يـهود" بـه قـدرت رسـيد (  ٣٧         پيـش از                         قومي- ديني بود. زمانيكه                                          هيرود به عنوان "ش
                                                                             ميلاد)، به يك روايت، "شوراي سنهدرين" را تشكيل نداد. روايت ديگر حاكي است كــه او 
                                                                           "سنهدرين" داشت ولي اعضاي آن خويشان او بودند. در دوران حكومت فرزندان و اخلاف 

                                                   هيرود، "شوراي سنهدرين" وجود داشت ولي تابع خاندان هي         رود بود. 
ــي از زمـان سـلطنت آگريپـاي اول                                                                         ابتدا صدوقيون در "سنهدرين" اكثريت داشتند ول
 (  ٤١ -  ٤٤                                                                        ميلادي)، كه به فريسيون علاقه داشت، غلبه با اين گروه شد و آنان در بسياري 
                                        از سمتهاي عالي كاهني/ حاخامي جاي گرفتند.٣                                 در اين زمان "شــورايعالي سـنهدرين"  
  ٧١                     عضو داشت و اين رقم                                                        به سنتي بدل شد كه تا دوران معاصر تداوم يافته است. رئيس 

              سنهدرين "ناسي"٤                        (رئيس) يا "اب بيت دين"٥                             (پدر خانه دين) خوانده ميشد.٦  
              با تدوين كتاب      ميشنا                            ، نخستين كتاب فقهي يهوديان (   ٢٠٠                       ميلادي)، "سنهدرين" به 
                                                         بنياديترين نهاد شرعي يهوديت جديد بدل شد. چهارمين كتاب از               كتابهــاي ششـگانه  
ــيپـردازد. در       ميشنا          "نزيكين"٧                                                                   يا "آفتها" نام دارد و به وظايف "سنهدرين" و احكام آن م
                                                                          اين كتاب، "سنهدرين" يك نهاد قضايي/ فقهي است با تمامي اختيارات وسيعي كــه يـك 
                                                                               نهاد قضايي ملي از آن برخوردار است. معهذا، اين نهادي است كه هيچ مرز و قانون ملــي 
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ــنهدرين" بـه سـه گونـه بـرگـزار      را ب                                                                   ه رسميت نميشناسد. طبق اين احكام، جلسات "س
ــهم و اساسـي مـيپـردازد چـون اشـتغال يـك               ميشود: شوراي   ٧١                                                      نفره كه به مسايل م
ــه بـه اتـهامات جنـايي                                               روحاني بزرگ يا مردم يك شهر به بتپرستي. شوراي   ٢٣                           نفره ك
يـز                                             ميپردازد؛ جرايمي كه ممكن است به صدور حكم مر                               گ بينجامد. شوراي سه نفرهاي ن
                                                                        وجود دارد كه به حل و فصل مسايل جاري اشتغال دارد. باب هشــتم ايـن كتـاب بطـور 
                                                                               كامل به احكام "فرزند ناسازگار و شورشي" اختصاص دارد. باب نهم به بررسي مواردي كه 
ــار     ف را                                                                         مجازات آن زنده سوزانيدن يا قطع سر است ميپردازد و برخي مجازاتهاي نامتع
ــازات آن  ِ        نيز مطرح ميكند. باب يازدهم به مبحث "ب زرگ  شورشي"١                          اختصاص دارد و مج                                        
                                                                             سران ديني و سياسي يهوديان را كه از قوانين يهود سرپيچي كنند مطرح ميكند. احكام 
ــده اسـت. مبحـث "زاكـن مـامره"، يـا "بـزرگ                                                                           "پيامبر دروغين" نيز در اين باب مطرح ش
                       شورشي"، مبحثي گسترده در                                             فقه يهود است و معمولا حكم چنين فردي مــرگ اسـت.٢  

                 بعدها، اين مباحث       ميشنا                    به شكلي مشروحتر در       تلمود          مطرح شد. 
                                            "شوراي سنهدرين" مستقر در بيتالمقدس در سال    ٤١٥                        ميلادي منحل شد و از آن 
ــهودي بطـور كـامل در بينالنـهرين قـرار گرفـت. در دوران                                                                          پس مركز اصلي اليگارشي ي
      تمركز                                                                      يهوديان در بينالنهرين مواردي از اجــراي احكـام مـرگ بهوسـيله "سـنهدرين" را 
                                                                       ميشناسيم كه به دليل نقض قوانين ملــي بـه تعـارض پادشـاهان ساسـاني بـا يـهوديان 
               ً                                                                 انجاميد. قاعدتا  در دوران اسلامي "سنهدرين" به بغداد، سپس به اسپانيا و از آن پــس بـه 

                               مراكز اصلي استقرار اليگارشي يهو                     دي انتقال يافته است. 
ــه- مـارس     ١٨٠٧                                                                    آخرين اجلاس "شورايعالي سنهدرين" كه از آن خبر داريم در فوري
                            در پاريس تشكيل شد و اين نيز   ٧١                                                عضو داشت. اين شورا به درخواست ناپلئون بناپـارت 
ــل                                                                                 بطور علني تشكيل جلسه داد تا مسئله رابطه قوانين ملي فرانسه با قوانين يهود، معض
ــهودي)          تبعيت دو                                                                    گانه يهوديان از دو ساختار سياسي (دولت فرانسه و نهادهاي سياسي ي
ــه بـه معضلـي بـدل شـده بـود،                                                                             و نيز مسئله رباخواري يهوديان را، كه براي دولت فرانس

           بررسي كند. 
ــاتي خوشـايند نـاپلئـون بـه كـار خـود پايـان داد. در                                                                          "شورايعالي سنهدرين" با مصوب

                         مصوبات آن چنين آمده است: 
     يهودي                                                                ان هر كشور بايد با شهروندان [آن كشور] به عنوان برادران خود و بــر     اسـاس  
ــوند بـايد آن                                                                          قوانين عام اخلاقي سلوك كنند، و يهودياني كه شهروند يك كشور ميش
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ــتغال                                                                               كشور را ميهن خود [سرزمين پدري خود] بدانند. يهوديان بايد به مشاغل مفيد اش

                                    ورزند و بهره پول خود را از يهوديان و                                      كفار طبق قوانين آن كشور دريافت كنند.١  
                 دايرهالمعارف يهود         در سال     ١٩٧١                                پس از درج اين مصوبه ميافزايد: 

ــن                                                                                در نگاه اول شايد تصور شود كه تنظيمكنندگان اين مواد قوانين يهود را تابع قواني
                                                                   دولتي كردهاند. ولي درواقع آنان قوانين شرع [هلاخه] را تضعيف نكردهاند.٢  

ــي بـا تعمـق در مصوبـه "شـورايعالي      داير             هالمعارف يهود                                                         توضيح بيشتر نداده است. ول
                                                                          سنهدرين" پاريس درمييابيم كه در آن تنها جملاتي مبهم و قابل تـأويل منـدرج اسـت. 
                                                                        بهرروي، آنچه براي ما مهم است حضور نهادي با همان نــام "سـنهدرين" و بـا همـان   ٧١  
ــنن،                                   عضو در سالهاي آغازين سده نوزدهم ا                                          ست. اين نشانگر پابرجايي و تداوم عجيب س

                                         ساختار و ميراث سياسي اليگارشي يهودي است. 
  

        مهمترين                خاندانهاي صدوقـي                                         ايـن زمـان كـه ميشناسـيم عبـارتند از كيمـهيت،٣  
       بوئتوس،٤        حنينه،٥                 گوريون (قارون)،٦      فابي٧            و كانتروس.٨  

                                                    نخستين "حاكم شرعي" كه هيرود منصوب كرد يوسف بــن كيمـهيت٩              اسـت. او، كـه 
                                                                         كاهني قدرتمند بود، هفت پسر داشت كه همه در مقامات عالي روحاني، حــاكم شـرع و 
                                                                           نگهبان "معبد سليمان"، جاي گرفتند. برادرزادهاش بهنام يوسف بن شمعون در ســالهاي  
ــرع" منصـوب شـد.     ٦١ -  ٦٢                                         ميلادي از سوي آگريپاي دوم، شاه يهود، به                           عنوان "حاكم ش
     تلمود             اليگارشي صد                                                              وقي را ميستايد و ميافزايد: "همه خوب بودند، ولي اين يكي از همه 

           خوبتر بود."١٠  
                                                                            برخي از اين كاهنان از يهوديان مستقر در بينالنهرين بودند، برخــي از اسـكندريه و 
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ــوب كـرد، از                                  بيشتر از بيتالمقدس. حنامل بابلي،١                                             يكي از كاهنان بزرگي كه هيرود منص
ــابي و بوئتـوس از اسـكندريه بودنـد.٣       همسـر                         يهوديان بينالنهرين بود؛٢                                              و خاندانهاي ف
                                                                        هيرود، پس از قتل زن حشمونياش، دختر شمعون اسكندراني از خاندان بوئتــوس بـود.٤  
                                  يكي از اعضاي خاندان بوئتوس در سال   ٢٤                                          پيش از ميلاد حاكم شرع "هيرود كبير" بود و 
ــاني سـتمگر ثبـت                                                  ميخواست با دختر او ازدواج كند. نام خاندان بوئتوس                             به عنوان كاهن

                                           شده كه مردم را مورد ضرب و شتم قرار ميدادند.٥  
                                     يكي از كاهنان صدوقي انانياس بن ندبئوس٦                   است كه در سالهاي   ٤٧ -  ٥٩        ميــلادي 
                                                                            حاكم شرع يهوديه بود. مينويسند او "به دليــل ثـروت فوقالعـاده و پيونـد اسـتوارش بـا 
ــام ايـن                                  مقامات رومي نفوذ مقتدرانهاي در م                                              قدرات يهوديان داشت." در روايات تلمودي ن
                                                                                كاهن صدوقي با احترام ياد شده؛ معهذا برخي او را به اين دليل كه "كارگزارانش عشــريه 
ــروم ميمـاندند" نكوهـش                                                                             را به زور از مردم ميگرفتند و ساير روحانيون از سهمشان مح
ــك داشـت و بـا رشـوه                                                    كردهاند. و نيز مينويسند با حكمرانان يهودي و رومي ر                          ابطه نزدي
                                                          ايشان را با خود همراه مينمود. در زمان قيام بيتالمقدس (سال   ٧٠                  ميلادي)، با ثــروت 
                                                                            فراوانش ارتشي خصوصي فراهم آورد و در خيابانهاي شهر به جنگ با مردم پرداخت. در 
ــش                                                                          نتيجه، گروهي از مردم به كاخ او و به كاخ آگريپاي دوم حمله بردند و هر دو ر         ا به آت

       كشيدند.٧  
  

ــأويل "تـورات" را بنيـان                چنانكه گفتيم،        فريسيون                                                     براي نخستين بار سنت تفسير و ت
                                                                             نهادند و بدينسان با تشكيل حوزههاي تدريس گروهي انبوه از شاگردان و مريدان پديــد 
                                                                        ساختند. اين نقشي كاملا نو و متمايز از كاركرد سنتي كاهنان بود. اين ساختار         "ربانيت"آ  
   نام                         گرفت و روحانيون فريسي "   ربي "٨                                                خوانده ميشدند. واژه "ربــي" مـأخوذ از واژه آرامـي 
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     "راو"١                                                                        است به معني "بزرگ". اين واژه در "عهد عتيق" مندرج نيســت و نخسـتين بـار در 
                                                                    متون اوليه تلمودي به معني "ارباب"، در مقابل "غلام"، به ثبت رسيده است.٢            در "انجيــل 
ــردم ايشـان را ربـي ربـي                       متي" از "ربانيون" چني                                                         ن انتقاد شده است: "آنان دوست دارند م

         بخوانند."٣  
       "حاخام"                                                                     به معني "خردمند" و "فقيه" است و در اصل به "ربانيون" برجســتهاي كـه در 
                                                                    رأس هرم روحانيت فريسي جاي داشتند اطــلاق ميشـد در مقـابل سـاير "ربـي"هـا كـه 
ــد         "سميخا"٤                                 خوانده ميشدند. بدنه اين ساختار                                      را دانشجويان علوم ديني تشكيل ميدادن

          كه "تلميد"٥                    (طلبه) نام داشتند.٦  
ــال مييـافت كـه "ربـانيون"                                                                           ميراث و سنن اين ساختار بهوسيله "روايات شفاهي" انتق
                                                                                 ناقل آن بودند. بتدريج، "ربي"ها بر بنياد اين روايــات اسـتخراج و ارائـه دسـتورالعملهاي 
ــدون                              حقوقي (احكام فقهي) را آغاز ك                                                ردند. سپس، اين روايات و احكام به صورت كتاب م

     شد و      ميشنا        و سپس      تلمود                را پديد ساخت. 
  

        مهمترين                خاندانهاي فريسي                                سده اول ميلادي عبارتند از هيلل،٧      صدوق٨          و بصيرا.٩  
            خاندان بصيرا                                                                   از يهوديان متنفذ بينالنهرين بود؛ به خدمت هيرود درآمد و به يكي از 
               پايههاي اقتدار           او بدل شد.١٠                                                      با اوجگيري اقتدار خاندان هيلل اهميت اين خاندان كاهش 
ــود و       يافت.١١             خاندان صدوق                                                         نيز از خاندانهاي متنفذ سده پيش و پس از ميلاد مسيح ب
ــن هيلـل                                                          عضو "شوراي سنهدرين"، كه با خاندان هيلل پيوند نزديك داشت.١٢         معهذا،          اي
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                                          است كه به عنوان بنيانگذار اليگارشي حاخامي                                   شناخته ميشود. او خــانداني را بنيـاد 
ــه مـدت    ٤٠٠         سـال بـا                                                               نهاد كه نه تنها شالودههاي يهوديت جديد را پي ريخت بلكه ب

                                       اقتدار تمام بر يهوديان جهان حكومت كرد. 
  

ــهود ميشناسـند. در حوالـي ميـلاد مسـيح      هيلل                                                                  را از بزرگترين حاخامهاي تاريخ ي
                       ميزيست و به "هيلل زاكن"١            (بزرگ) شهر                                         ت داشت. به خانداني از يــهوديان بينالنـهرين 
ــد. بعدهـا، يـهوديان تبـار او را بـه                                                                                 تعلق داشت و به اين دليل "هيلل بابلي" خوانده ميش
                                                                         "خاندان داوود" منتسب ساختند و بدينسان در رديــف "شـاهزادگـان داوودي" نـيز جـاي 
ــي سـال                                                                گرفت. پس از بصيرا به رياست "سنهدرين" رسيد و "ناسي" يهوديان شد              . از حوال
  ٢٠                                                پيش از ميلاد به مدت چهل سال، يعني تا حوالي سال   ٢٠                    ميــلادي، در ايـن سـمت 

         جاي داشت.٢  
                                                                        جايگاه هيلل در تكوين اليگارشي حاخامي را در اين روايت تلمودي ميتوان ديد: 

          هيلل بزرگ   ٨٠             طلبه داشت.   ٣٠                                                  تن ارزش آن را داشتند كه شخينا بر آنها تكيه كند، 
ــت ميايسـتاد،            چون موسي آ           موزگار ما.   ٣٠                                                    تن چنان بودند كه خورشيد برايشان از حرك
ــزرگترينشـان يوناتـان بـن اوزيل٣        بـود و                   چون يوشع بن نون.   ٢٠                                              تن متوسط بودند. ب

                               كمترينشان ربان يوحنان بن ذكايي.٤  
                                                                            از "بزرگترين" شاگرد هيلل، كه او را در رديف موسي (ع) شمردهاند، چيزي نميدانيم 
ــب انبيـا" (نبيئيـم) بـه زبـان آرامـي داشـته اسـت.٥      امـا        جز اين                                                                كه گويا ترجمهاي از "كت

                                          "كمترين" شاگرد هيلل يعني يوحنان بن ذكايي. 
    

                    ربان يوحنان بن ذكايي٦                                                        را بزرگترين عالم يهودي دوران "معبد دوم" ميدانند؛ يعنــي 
                                   از زمان بازسازي معبد سليمان در سال    ٥١٦                          پيش از ميلاد تا تخريب اين             معبد در ســال  

  ٧٠         ميلادي. 
ــراي نسـلهاي پسـين اليگارشـي حاخـامي                                                                   يوحنان شخصيتي اسطورهاي و نمادين ب
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ــيح (ع) بـود. مـيگوينـد    ١٢٠                                                                   است. در سده اول ميلادي ميزيست و معاصر عيسي مس
                                                                        سال زيست؛ چهل سال نخست در تجارت و كسب و كار بود، چهل سال دوم به فراگيري 
                      پرداخت و در چهل سال سو           م به تدريس.١         اين به                                  روشني گوياي پيوند تكاپوهاي مــالي و  
ــهودي مسـتقر در                                                                             اقتصادي با اليگارشي حاخامي است و پيوند اليگارشي تجاري- مالي ي

                                                    بينالنهرين و اسكندريه با طبقه ربانيون در حال تكوين. 
                                                                         طبق روايات تلمودي، يوحنان تدريس خود را در محوطه "معبد سليمان" آغاز كــرد و 
ــذ كاهنـان صدوقـي   ب                                                                          ا "پسران روحانيون بزرگ" آشنا شد. در اين زمان خاندانهاي متنف
                                                                             متولي "معبد سليمان" بودند و از اين طريــق ثـروت و نفـوذ فـراوان داشـتند. از يوحنـان 
                                  ً                                        رواياتي عليه آنان نقل ميشود و ظاهرا  در زمــان اوسـت كـه بـه نفـوذ كاهنـان موروثـي 
                            صدوقي پايان داده شــد و روحـاني                                            ون فريسـي در زيـر رهـبري يوحنـان در اداره "معبـد 
ــد؛ كسـاني كـه بـه                                                                             سليمان" قدرت يافتند. راويان يهودي از "شاگردان" او سخن ميگوين

                                 وارثين سنن فريسي يوحنان بدل شدند.٢  
ــات و اسـطورههاي                                                                   مهمترين سهم يوحنان در تكوين يهوديت جديد تفكيك رواي
اـت/                        يهودي به دو بخش "هلاخه"٣           (قوانين ش                    رعي/ هلاخا) و "عقاده"٤                     (حكايات و اخلاقي
           اگادا) است.٥                                  و اين بنياني را نهاد براي تدوين      ميشنا                          در اواخــر سـده دوم ميـلادي و  
     تلمود                        در سدههاي سوم تا پنجم.                                            "هلاخه" آن بخش از روايات شــفاهي اسـت كـه بـايد 
                                                               مبناي عمل اجتماعي قرار گيرد و كردار يهوديان بر بنياد آن ســامان ي                 ـابد و "عقـاده" آن 

                                            بخشي است كه تنها ارزش داستاني و اخلاقي دارد. 
                                                                     آغاز استخراج "قوانين شرعي" از درون اساطير قومي يهود نقطه عطفــي بهشـمار 
ــهوديان" را آغـاز                                                                            ميرود و نشانگر آن است كه روحانيون يهودي ساماندهي بقاياي "ي
ــاز ت                        كـاپـو بـراي وحـدت و انسـجام                                 ً                كردهاند. تدوين "قانون شرع" طبعا  به معناي آغ
اـن،                                                                           "يهوديان" در يك ساختار واحد اجتماعي/ سياسي، بهرغم پراكندگي جغرافياييش
                                                                            است. "هلاخه" تنها مبنايي بود كه ميتوانست اين وحدت را تأمين كند زيرا پراكندگي 
ــهود                                                                              يهوديان در دو امپراتوري اشكاني و رومي هيچ بنياد ديگري براي تداوم ميراث ي
ــدار اليگارشـي حاخـامي قـرار     بر                                                                       جاي نگذارده بود. همين "هلاخه" بود كه مبناي اقت
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ــاهزادگـان داوودي"، يـا                                                                           گرفت؛ از درون اين اليگارشي نهاد سياسي جديدي بهنام "ش
ــوم يـهود"                                                                           "شاهان در مهاجرت" يهوديان، سر بركشيد و مجموعهاي جديد را بهنام "ق

           سامان داد. 
                         يوحنان با خاندان هيرود و                                                 روميها رابطه حسنه داشت و هيچ گزارشــي از تعـارض او 
ــه عكـس، از رابطـه حسـنه او بـا روميهـا و "نفـوذش در غـير                                                                          با آنان در دست نيست. ب
                                                                           يهوديان" ميشنويم و در يك مورد ميدانيم كه يك ژنرال غيريهودي رومــي در حـوزه او 
ــافت داشـت.١     معـه    ذا،           يوحنـان بـن                                                      حضور داشت؛ از او پرسش كرد و پاسخ خود را دري
                                                                              ذكايي، بهرغم تمامي اهميتش به عنوان يك "عالم" يهودي تنها تابعي از خاندان متنفذ 

                                                        و ثروتمند هيلل بود و چيزي جز "شاگرد هيلل" بهشمار نميرفت.  
  

                                                                              از تبار هيلل حاخامهاي فراواني برخاستند كه با القابي چون "ربان" و "ربــي" شـناخته 
ــت "شـورايعالي                         ميشوند. اعضاي "خاندان ه               يلل" (بيت هيلل)٢                                    در سده اول ميلادي رياس
                                                                           سنهدرين" را به دست داشتند و در اين دوران توفاني موفق شدند حــاكميت خـود را بـر 
                                                                                بقاياي اتباع وفادار مستقر در سرزمين فلسطين و تمامي كساني كه خود را پايبند ميراث 

                                  قومي يهود ميدانستند استوار سازند. 
ــدي در رهـبري سياسـي مواجـه بودنـد. از                اين دوراني است                                                         كه "يهوديان" با خلاء ج
                                                                               اواخر سده پنجم پيش از ميلاد، از زمان بازگشت زروبــابل بـه ايـران، از "خـاندان داوود" 
                                                                            نشاني در دست نبود. اشرافيت كــهن قبيلـه يـهودا، "تبعيديـان بـابل"، در جامعـه ايـران 
                                           هخامنشي مستحيل شده بود. خاندان حشموني به دس                          ت خــاندان هـيرود قتلعـام شـد. 
ــا روم، چنـان بـا                                                                                سرانجام، خاندان هيرود، و ساير خاندانهاي درجه اول اشرافي مرتبط ب
ــه رياسـت "يـهوديان" و                                                                             ساختار سياسي و فرهنگي اين امپراتوري آميختند كه علاقهاي ب
ــرافيتي مقت   ـدر                                                                           پاسداري از ميراث قومي خويش نداشتند. بخشي از آنان در ارمنستان اش
                                                                         بهشمار ميرفتند و اتباع خويش را بــه ايـن سـرزمين كـوچ داده بودنـد. كسـاني كـه در 

                                                            فلسطين بودند، چون آگريپاي دوم، بيشتر رومي بودند تا "يهودي". 
ــاي دوم٤                    اين آگريپاي دوم (  ٢٨ -  ٩٢                          ميلادي)، كه ماركوس جوليوس٣                      يا هيرود آگريپ
ــهود. او نـيز، چـون سـاير اعضـاي                                               ناميده ميشد، پسر آگريپاي اول است و آخرين شاه                              ي
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                                                                                خاندان هيرود، در شهر رم تحصيل كرد و با خانواده امپراتور دوست و معاشر بود. از سال  
ــر بخشهـايي از سـرزمين فلسـطين سـلطنت ميكـرد و    ٥٠                                                                    ميلادي با فرمان امپراتور ب
                                  نظارت بر امور "معبد سليمان" و عزل   و                                     نصب مقامــات عـالي روحـاني را نـيز بـه دسـت  
 د                                           اشت. شايع بود با خواهرش رابطه نامشروع دارد.١                                    در "كتاب "اعمال رسولان" نام وي (به 
                                                           ً          صورت "اغريپاس") مندرج اســت و چنانكـه از مضمـون آن برميآيـد ظـاهرا  نسـبت بـه 
ــل" در رأس سـاختار                           گسترش مسيحيت بيتفاوت بود.٢                                             در چنين فضايي، "خاندان هيل
                                  رباني و در مقام رئيس "شورايعالي سن                                            هدرين" به عنوان پاسدار و احياءگر سنن قومي و 

                                           ديني گذشته يهودا نقش و جايگاهي بيرقيب يافت.  
ــالا او، و                        پس از هيلل، پسرش شمعون٣                                                 در رأس "شوراي سنهدرين" قرار گرفت. احتم
                                                                    شايد پسرش جماليل، همان رئيس "سنهدرين" است كه محاكمــه عيسـي مسـيح را بـه 
                           دست داشت و كردار و گفتارش د                                               ر انجيلهاي چهارگانه توصيف شده است. شايد به ايـن 
ــه وي اختصـاص نيافتـه و تنـها در                 دليل است كه در                  دايرهالمعارف يهود                                             مقاله مستقلي ب

                                                              يك مورد نامش به عنوان وارث هيلل و "عالم" زمان خود ذكر شده است.٤  
 پ  سر        شمعون،                 ربان جماليل اول٥     نام      داشت    كه    به   "    ربان        جماليل     بزر گ   " (    زاكن  )     شهرت  
    دارد  .   در     سده     اول       ميلادي        ميزيست   و    تا     سال    ٥٠       ميلادي      رئيس   "     شوراي         سنهدرين  "    بود .  
      قاعدتا      آغاز       رياست    او    بر   "       سنهدرين  "  پ س    از    مر گ   پ  در     اســت  .   وي     نـيز    بـا      عيسـي      مسـيح  
     معاصر     بود   و        ًقاعدتا     در        ماجراي        محاكمه      عيسي     نقش      مهمي      داشت .٦      ربان        جماليل      زاكــن  
  با        خاندان        سلطنتي       يهود،   ق     ًاعدتا     با  آگريپاي      اول،       رابطه       نزديك      داشــت  .   در      زمـان       رياسـت  
ــه     اوج       ربان        جماليل      زاكن    بر   "     شوراي         سنهدرين  "    خلاء       رهبري       سياسي   و      ديني   "       يهوديان  "   ب
    رسيد   و     لذا    وي    از     سوي        حكمران      رومي       سوريه    به       عنوان   "    رئيــس         يـهوديان  "   بـه       رسـميت  

      شناخته    شد .٧  
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                               پس از ربان جماليل زاكن، از سال   ٥٠       ميلادي       پسرش               ربان شمعون بن           جماليل اول١  
                                                                     رياست "شوراي سنهدرين" را به دست گرفت و در زمان شــورش بـزرگ بيتالمقـدس و 
                         تخريب "معبد سليمان" (سال   ٧٠                                                 ميلادي) رئيس "سنهدرين" بود. او در درگيريهاي اين 

                  زمان به قتل رسيد.                  دايرهالمعارف يهود                                     قتل او را به "افراطيون" نسبت ميدهد.٢  
  ال                                                               يگارشي يهودي با چنين تركيب و ساختاري با انقلاب مسيحيت مواجه شد. 

                               اليگارشي حاخامي و انقلاب مسيحيت 
                                                                منبع عمده شناخت مورخين از زندگي عيســي مسـيح (ع) بـه انـاجيل چـهارگانـه٣  
                                                                      محدود است. اين از جمله مهمترين متوني اســت كـه در نيمـه دوم سـده اول ميـلادي 
ــت. ايـن چـهار تـن                       بهوسيله چهار تن از پي                                                       روان عيسي تنظيم شده و به يادگار مانده اس

           عبارتند از    متي٤  ،     مرقس٥  ،     لوقا٦    و      يوحنا .٧   
ــل مرقـس" را كـهنترين متـن از انـاجيل                                                                       امروزه، برخلاف گذشته، پژوهشگران "انجي
ــند و زمـان تدويـن آن را پـس از آغـاز انقـلاب فلسـطين (سـال   ٦٦                                                                     چهارگانه ميشناس
ــد سـليمان" (سـال   ٧٠                 ميـلادي) ميداننـد.٨       زمـان                   ميلادي) و پيش از آ                          تشسوزي "معب
                               تدوين "انجيل متي" حوالي سالهاي   ٨٠ -  ٨٥        ميــلادي،٩                         "انجيـل لوقـا" حوالـي سـال   ٩٠  
     ميلادي١٠                                                                  و "انجيل يوحنا" در همين حوالي، پس از "انجيل لوقا"، شناخته ميشــود.١١     بـه 
                                   روايـت انـاجيل، عيسـي مسـيح (ع) در سـال   ٣٠              ميـــلادي مصلــوب               شــد. بنــابراين، 
                                   ً                                           تدوينكنندگان اناجيل چهارگانه تقريبا  معاصر وي بهشمار ميروند و فاصله زيادي ميــان 
ــي، بـهنام                                                                            زمان زندگي عيسي و تدوين متون فوق موجود نيست. ميدانيم كه برادر عيس
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                                           يعقوب، رهبر مسيحيان بيتالمقدس بود و در سال   ٦٢                          ميلادي در اين شــهر بـه دسـت 
            يك كاهن عالي                                                      مقام صدوقي به قتــل رسـيد. سـپس، پسـرعموي عيسـي بـهنام شـمعون 
اـ                                                                                   رهبري مسيحيان اوليه را به دست گرفت. فرزندان يكي از برادران عيسي، بهنام يهودا، ت
             دوران تراخان،١                امپراتور روم (  ٩٩ -   ١١٧                                           ) وجود داشتند و رهبران مسيحيان منطقه جليل، 

                            زادگاه عيسي، بهشمار ميرفتند.٢  
ــروزه از      ميشـنا                                          ، نخسـتين كتـاب فقـهي يـهوديان (اواخـر سـده دوم           در متني ك            ه ام
ــي (ع) منـدرج نيسـت و ظـاهرا  برخـورد                                                              ً         ميلادي)، در دست است هيچ اشارهاي به عيس
ــن      تلمـود                    (نيمـه دوم سـده سـوم                                                حاخامهاي يهودي به شخصيت فردي او از زمان تدوي
                                    ميلادي) آغاز شد. معهذا، در متن كنوني       تلمود            نيز همه موا                       رد مرتبط با زندگــي عيسـي 
ــتين چـاپ      تلمـود                      (سـده شـانزدهم ميـلادي)                                            مندرج نيست. ميدانيم كه در زمان نخس
                                                                      بخشهاي مربوط به عيسي مسيح (ع) حذف شد و چنين مواردي تنها در نسخ خطي آن 
                                                                       محفوظ ماند. در اين روايات، "عيسي ناصري" يــك "طلبـه" منحـرف شـناخته ميشـود و 

                    درباره وي چنين آمده      است: 
                                                                          بگذاريد ما ديگر هيچ فرزند يا شاگردي چون عيسي ناصري نداشته باشيم كه خود را 

                    به رسوايي و ننگ كشد.٣  
                    طبق روايات مندرج در      تلمود                ، عيســي نـاصري در   ١٤                        نيسـان بـه دار كشـيده شـد.٤  
                  ً                                                         روايت يوحنا تقريبا  منطبق با اين داده است. او زمان "مصلــوب شـدن عيسـي" را "وقـت 
           تهيه فصح" ع                      نوان كرده كه برابر بــا   ١٥            نيسـان اسـت.٥                         طبـق فقـه يـهود، جـرم عيسـي 
                                                                             گمراهي و جادوگري و آشوبگري بود و مجازات وي سنگسار كردن و به دار آويختن؛ زيرا 
                                                                  تمامي كساني كه سنگسار ميشدند سپس جسدشان به دار كشيده ميشد. از نظر      تلمود  
                                            شيوه مجازات عيسي (مصلوب كردن كه روش روميها ب                              ود) با اين مجازات شرعي انطباق 

     داشت.٦  
ــه عيسـي بـن                 در برخي روايات      تلمود                                         ، عنودانه عيسي مسيح را "عيسي بن پانتيرا"،٧             ن
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                                                                             يوسف، خواندهاند. منظور اين است كه يوسف همسر خود، مريم، را طلاق داد زيـرا وي از 
ــار      ف يـهود             سـرآغاز ايـن                                                      يك سرباز رومي بهنام پانتيرا باردار شده بود. بهنوشته            دايرهالمع
                                                                         روايت به نيمه دوم سده سوم ميلادي و "تلمود بــابل" ميرسـد. بـه عبـارت ديگـر، ايـن 
ــود بـا مسـيحيان در                                                                           داستاني است كه حاخامهاي بينالنهرين در كوران ستيز خونين خ
ــه سـدههاي اول و دوم ميـلادي                                                                         حوزههاي درس خويش پراكندهاند. در روايات منتسب ب

            اشارهاي به "                             نسب نامشروع" عيسي مندرج نيست.١  
  

ــات انـاجيل، يكـي از   ١٢                                      حـواري (شـاگـرد) عيسـي مسـيح بـهنام يـهودا                            طبق رواي
ــنهدرين"                            اسخريوطي (جوداس ايسكاريوت)٢                                                به وي خيانت كرد؛ محل او را به "شوراي س
ــي "سـنهدرين"                                                                                گزارش داد و "نگهبانان معبد سليمان"، كه نيروي انتظامي و بازوي اجراي

      بودند،                                                                   عيسي را دستگير كرده و به محل اجلاس كاهنان و حاخامهاي يهودي بردند. 
                                                                       شخصيت يهودا اسخريوطي با شخصيت نمونهوار "يهودي" در فرهنگ اروپايي انطبـاق 
ــد و در                                                                             دارد؛ او مسئول امور مالي مسيحيان است، به سرقت وجوه بيتالمال دست ميزن
ــكاريوت" از واژه       ازاي   ٣٠                                 سـكه نقـره عيسـي را بـه روحـانيون يـه                                 ودي ميفروشـد. "ايس
       "كريوت"٣                                                                       گرفته شده كه منشاء و معناي آن ناشناخته است. ايــن واژه، امـروزه در زبـان 
                      انگليسي صفتي را ميسازد٤                                                  به معني "خيانتكار"، "فريبكار" و "انسان دو چهره".٥          در متون 
                                                           پايـهاي مسـيحيت، يـهودا اسـخريوطي شـخصيتي پليـد شـناخته ميشـود و نم       ـادي از 
ــت. در اسـاطير دينـي مسـيحي                                                 "يهوديت"؛ و نام او مترادف با "يهودي" (جودائيوس)٦                            اس

                                                          تثليث "شيطان- يهودي- يهودا اسخريوطي" نماد شر بهشمار ميرود.٧  
                                                                         چنانكه خواهيم ديد، تا سده نوزدهم ميلادي و حتي در آثار ماركس يــهوديتبار نـيز 
                                     واژه "يهودي" چنين معنايي دارد. به همي                                       ن دليــل، يـهوديان از زمـان اسـتقرار جـدي در 
ــي                                                                                    سرزمينهاي درون قاره اروپا خود را "اسرائيلي" يا "عبراني" ميخواندند. در نوشتار چاپ
اـل                                                                                   يهوديان آمستردام در سده هفدهم همه جا نام "اسرائيلي" به كار رفته و زمانيكه در س
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   ٤٠٥                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
    ١٨٦٠                                                 سازمان جهاني يهوديان در پاريس تشكيل شد خود را "                          آليانس اسرائيلي" ناميد نه 
ــن يـهود)٢          تنـها از                                                "آليانس يهود". بازگشت يهوديان بهنامهاي "يهودي"١                       و "يهوديت" (دي
                                                                               اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم رخ داد. اين بيانگر تعلق عميق يــهوديان بـه نـام 
                                               "يهودا" و ســنني اسـت كـه بـا ايـن مفـهوم آميختـه اسـت.                   احسـاس تعلـق روانـي و  
ــر      همذا       تپنداري٣                                                                 با اين نام فرهنگي عميق و كهن را در پشت خود دارد؛ با يهودا، پس
ــهود"                                                                                  يعقوب و بنيانگذار "سبط يهودا"، آغاز ميشود، با تاريخ "قبيله يهودا" و "دولت ي

                                                                           پپوند ميخورد و با نام يهودا ناسي مرحلهاي نوين را در تكوين يهوديت رقم ميزند.  
  

   در                  دايرهالمعارف يهود                                                       مقالهاي مستقل به يهودا اسخريوطي اختصاص نيافته و كلامي 
                                                                               در ذم يا مدح او مندرج نيست. تنها گفته ميشود كه وي "به انگيزهاي نامعلوم به عيسـي 
           خيانت كرد."٤                            عجيب است كه آقاي سيدني بار٥                                      در مقاله "يهودا اسخريوطي" خود مندرج 
ــي نشـان داده اسـت. او،     در                      دايرهالمعارف آمريكانا                   به شكلي آشكار با                                    اين شخصيت همدل
ــه متعـارف دايرهالمعارفنويسـي، بـه توجيـه عمـل يـهودا دسـت ميزنـد و                                                                      برخلاف روي

          مينويسد:  
ــه                                                                         شايد [يهودا اسخريوطي] تصور ميكرد اگر مسيح دستگير شود قدرت الهياش را ب

                                                 كار ميگيرد و يهوديان را بر دشمنانشان پيروز ميكند.٦  
ــنز يـا تمسـخري ظريـف مشـهود اسـت. جـالب اسـت بدانيـم كـه              در اين نوشت                                                  ه ط
ــن آغـاز كـرده اسـت: "آمـوزگـار                        دايرهالمعارف آمريكانا                                                       مقاله "عيسي مسيح" خود را چني

     يهودي                                                      سده اول ميلادي كه مسيحيان مدعياند مسيح موعود... است."٧   
  

                                          در روايات اناجيل چهارگانه، عاملان قتل عيسي        فريسيون    و        صدوقيون   اند          ولي نقــش 
                                                                             اصلي و تعيينكننده با فريسيون، بنيانگذاران اليگارشي حاخامي، اســت. ايـن روايـت بـا 
ــه رياسـت آن بـا خـاندان                                                                           شناخت تاريخي از تركيب "شوراي سنهدرين" در اين زمان، ك
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                             فريسي هيلل است، انطباق دارد. 

                                                                   در اين روايات توصيفي گويــا از منـش، كـردار و روانشناسـي بنيـانگذاران الي      گارشـي 
                                                                         حاخامي و يهوديت جديد مندرج است. متي از از زبان يحيــي تعميددهنـده فريسـيون و 

                                صدوقيون را "افعيزاده" ميخواند:  
                 پس چون بسياري از        فريسيان    و        صدوقيان                                    را ديد كه به جهت تعميــد وي ميآينـد، 

              بديشان گفت اي           افعيزادگان                                             كه شما را اعلام كرد كه از غضب آينده بگريزيد؟١  
 ل                                                          وقا فريسيون را زاهدنماياني سالوس و خودپسند توصيف كرده است.٢    

                                                                    در زمان عيسي، حاخامهاي فريسي مدعيان توليت انحصــاري دانـش دينـي بودنـد و 
ــان                                                                               عيسي را ميآزمودند كه آيا به راستي مسيح موعود است يا پيامبر دروغين. عيسي آن

                      را چنين مخاطب ميسازد: 
              واي بر شما اي            كاتبان و فر            يسيان رياكار                                       كه در ملكوت آسمان را بر مردم ميبنديــد 
                                          زيرا خود داخل آن نميشويد... واي بر شما اي                        كاتبان و فريسيان رياكار               زيرا خانههاي 
                                                                                  بيوهزنان را ميبلعيد و از روي ريا نماز را طويل ميكنيد و از آنرو عذاب شديدتر خواهيد 
ــه بـر و بحـر را مـيگرديـد تـا                      يافت. واي بر شما اي                    كاتبان و فريسيان ري    اكار                                 زيرا ك
ــل قسـم                                                                              مريدي پيدا كنيد... واي بر شما اي راهنمايان كور كه ميگوييد هر كه به هيك
                                                                          خورد باكي نيست ليكن هر كه به طلاي هيكل قسم خورد بايد وفا كنــد. اي نادانـان و 
ــدس ميسـازد؟           ... واي بـر                                                                 نابينايان، آيا كدام افضل است؟ طلا يا هيكلي كه طلا را مق
ــره را عشـر ميدهيـد و اعظـم         شما اي                        كاتبان و فريسيان رياكار                                             كه نعناع و ثبت و زي
                                                        احكام شريعت يعني عدالت و رحمت و ايمان را ترك كردهايد...             اي فريســي كـور      ، اول 
ــما اي          كاتبـان و                                                                       درون پياله و بشقاب را طاهر ساز تا بيرونش نيز طاهر شود. واي بر ش
              فريسيان رياكار    كه                                                          چون قبور سفيد شده ميباشيد كه از بيرون نيكــو مينمـايد ليكـن 
                                                                             درون آنها از استخوانهاي مردگان و ساير نجاسات پر است. شما نيز در ظاهر به مـردم 

                                                     عادل مينماييد ليكن باطنتان از رياكاري و شرارت پر است.٣  
                                                             در جاي ديگــر، فريسـيون و صدوقيـون نـزد عيسـي ميرونـد و از او آيتـي آ      سـماني 
                             ميخواهند. عيسي چنين ميگويد: "                فرقه شرير زناكار                               آيتي ميطلبند و آيتي بــه ايشـان 
                                                                            عطا نخواهد شد." آنگاه، عيسي شاگردانش را به پرهيز از فريســيون و صدوقيـون توصيـه 
      ميكنـد.٤                                                                عيسـي، چـون يحيـي تعميددهنـده، آنـان را "مـارزادگـان و افعـيزادگــان" و 

                                                      
١             انجيل متي،  ٣  /  ٧  . 

٢              انجيل لوقا،   ١٨  /  ٩  . 

٣             انجيل متي،   ٢٣  /   ١٣ -  ٢٨  . 

٤             همان مأخذ،   ١٦  /  ١ -  ١٢  . 
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                       "سنگساركننده پيامبران"                                                              ميخواند و مسئوليت قتل انبياء را، از هابيل تا زكريا، به ايشـان 

                      و تبارشان نسبت ميدهد: 
ــد كشـت و بـه دار                                                                            الحال انبيا و حكما و كاتبان نزد شما ميفرستم و بعضي را خواهي
ــا                        خواهيد كشيد و بعضي را                                                    در كنايس خود تازيانه زده از شهر به شهر خواهيد راند.     ت
                  همه خونهاي صادقان                                                       كه بر روي زمين ريخته شد بر شما وارد آيــد. از خـون هـابيل 

                                                              صديق تا خون زكريا بن برحيا كه او را در ميان هيكل و مذبح كشتيد.١    
                                                                        مرقس سلطه خفقانبار و خونين اليگارشي حاخامي را در نيمه دوم سده اول ميلادي 

                     چنين توصيف كرده است: 
                                        چون جنگها و اخبار جنگها را بشنويد، مضطــرب           مشـويد...                  شـما را بـه شـوراها 
دـر                                                      [سنهدرين] خواهند سپرد و در كنيسهها تازيانه خواهند زد                               ... آنگاه برادر برادر را و پ
ــان را بـه قتـل                                                                              فرزند را به هلاكت خواهد سپرد و فرزندان بر والدين خود برخاسته ايش

                                                                 خواهند رساند... و تمام خلق به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت.٢  
  

ــراي محاكمـه بـه محـل                                                                       طبق روايات اناجيل چهارگانه، عيسي را پس از دستگيري ب
                                 اجلاس "شورايعالي سنهدرين" ميبرند: 

ــان بـر او                و عيسي را نزد          رئيس كهنه                                                    بردند. و جميع روساي كاهنان و مشايخ و كاتب
                                                                        جمع گرديدند. و پطرس [از حواريون عيسي] از دور در عقب او ميآمد تا به خانه     رئيس  
    كهنه                                                          درآمده با ملازمان بنشست و نزديك آتش خود را گرم مينمود. و           روساي كهنه    و 
ــند و هيـچ نيـافتند.       جميع         اهل شورا                                                              در جستجوي شهادت بر عيسي بودند تا او را بكش
ــان موافـق                                                                           زيرا كه هر چند بسياري بر وي شهادت دروغ ميدادند، اما شهادتهاي ايش
ــان                                      برخاسـته از عيسـي پرسـيده گفـت هيـچ جـواب            نشد... پس          رئيس كهنه            از آن مي
                نميدهي... آنگاه          رئيس كهنه                                                 جامه خود را چاك زده گفت ديگر چه حاجت به شــاهدان 
ــد؟ پـس همـه بـر او حكـم كردنـد كـه                                                                       داريم؟ كفر او را شنيديد! چه مصلحت ميداني
                                                                        مستوجب قتل است. و بعضي شروع نمودند به آب دهـان بـر وي انداختـن و روي او را 

   پوش                                                      انيده ميزدند و ميگفتند نبوت كن. و ملازمان او را ميزدند.٣    
                                                                         در روايات اناجيل، محل اجلاس "شوراي سنهدرين" در "خانه رئيس كهنه" و زمان آن 
ــورا در محـل "معبـد سـليمان"                  شب ذكر شده است.                  دايرهالمعارف يهود                                        مينويسد اين ش

                                                      
١             همان مأخذ،   ٢٣  /   ١٣ -  ٣٨  . 

٢              انجيل مرقس،   ١٣  /  ٧ -  ١٣  . 

٣             همان مأخذ،   ١٤  /   ٥٣ -  ٦٥   .  
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                                              تشكيل جلسه ميداد و جلسات آن هيچگاه در شب تشكيل        نميشد.١                 روشن است كه به 
ــت شـبانه و در                                                                         خاطر اهميت ماجرا و ضرورت محاكمه سريع عيسي اين جلسه ميتوانس

                             كاخ رئيس شورا نيز تشكيل شود. 
ــرا او را                                                                           "شوراي سنهدرين" حكم قتل عيسي را صادر ميكند و براي دريافت مجوز اج
ــلادي)،                               به نزد پونتيوس پيليت (پيلاطس)،٢                          فرماندار رومي يهوديه و س       امريه (  ٢٦ -  ٣٦          مي
                                                                                ميبرند. اين در زماني است كه به دليل رفتار خشن يهوديان، روميها اختيارات ايشان را 
ــراي اقنـاع پيليـت بـه دروغ ادعـا                                                                               در اجراي احكام اعدام محدود كردهاند. اعضاي شورا ب
                                                                       ميكنند كه عيسي خود را "شاه يهود" خوانده است. پيليــت تمـايلي بـه مصلـوب كـردن  

 ع                                          يسي ندارد و حتي تصميم به آزادي وي ميگيرد. 
                                                                         يهوديان فرياد برآورده ميگفتند اگر اين شخص را رها كني دوست قيصر نيستي؛ هر 

                                            كه خود را پادشاه سازد برخلاف قيصر سخن گويد...٣                 او را مصلوب كن!٤  
                                                                رفتار پيليت با كاهنان و حاخامهاي يهودي تا حدودي استهزاآميز است: 

ــر دار،           پيلاطس...                                                                        به يهوديان گفت اينك پادشاه شما! ايشان فرياد زدند او را بر دار، ب
ــم؟ روسـاي كهنـه                                                                       صليبش كن. پيلاطس به ايشان گفت آيا پادشاه شما را مصلوب كن
ــم. آنگـاه او را بـه ايشـان تسـليم كـرد تـا                                                                              جواب دادند كه غير از قيصر پادشاهي نداري

          مصلوب شود.٥  
  

  ٣٣                         سال پس از ماجراي عيسي م                                        سيح، انقلابي بزرگ در سراســر سـرزمين فلسـطين 
                      شعلهور شد كه هفت سال (  ٦٦ -  ٧٣                                              ميلادي) تداوم يافت. تاريخنگاري جديد يــهود ايـن 
ــخت نارواسـت.                                                 شورش را بخشي از "تاريخ مردم يهود" وانمود ميكند.٦                           چنين تعبيري س
                                                                در آن دوران، چنانكه گفتيم، نه از واحدي قومي بهنام "يهوديان" ميتو             ان ســخن گفـت و 
                                                                         نه از هويتي ديني بهنام "يهوديت". به علاوه، عامل اصلــي ايـن شـورش سـتمي بـود كـه 
                                                                         اليگارشي يهودي و همدستان روميشان بر مردم زيرسلطه خــود روا ميداشـتند و آمـاج 
                                                                         اين شورش نيز همينان بودند. انفجار سده اول ميلادي پيامد حكومــت خونيـن هـيرود، 
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٤              انجيل مرقس،   ١٥  /  ١ -  ١٥  . 

٥               انجيل يوحنا،   ١٩  /   ١٥ -  ١٦  . 
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ــود.                  دايرهالمعـارف يـهود              ايـن شـورش را                     خاندان هيرود و كاهن                         ان و حاخامهاي يهودي ب
ــت. انقـلاب سـالهاي                                    "جنبش ناسيوناليستي يهود" ميخواند.١                                        اين تعبير نيز نادرست اس
  ٦٦ -  ٧٣                                                                        را نه "يهودي" ميتوان دانست نه "ناسيوناليستي". به عكس، مردم شورشي، پيش 
                                             از دوران حكومت نرون، امپراتور روم را پناهگاهي                                  براي تظلم خويش ميشناختند. پيشتر 
                                                                         ديديم كه در جريان قتلعام زوار بيتالمقدس بهوسيله آرخلائوس، پســر بـزرگ هـيرود، 
                                                                              مردم به امپراتور شكايت بردند و اين فشار منجر به عزل و تبعيد آرخلائوس يهودي شـد. 
                                                 پونتيوس پيليت نيز همين سرنوشت را يافت. او در سال   ٣٦               ميلادي، شش سال        پــس از 
ــه بـرد و كشـتاري بـزرگ كـرد. مـردم نـزد                                                                        عيسي مسيح، به اجتماع مردم سامريه حمل
        ويتليوس،٢                          حكمران سوريه، و تيبريوس،٣                                            امپراتور روم، شكايت بردند و اين تظلــم منجـر 

                    به بركناري پيليت شد.٤  
  

             انقلاب سالهاي   ٦٦ -  ٧٣                     ميلادي در زمان نرون،٥                                امپراتــور روم، آغـاز شـد و پـس از 
ــتور تيتـوس فلاويـوس وسپاسـين،٦                    امپراتـور بعـدي، طـي       مرگ ا   و (  ٦٨                                       ميلادي) به دس
ــه سـركوب شـد. سـهم اليگارشـي يـهودي در ايـن                                                                    جنگهاي خونين و طولاني بيرحمان

                            سركوب شايسته پژوهش جدي است. 
                                                                     خاستگاه و كانون اصلي اين انقلاب منطقه جليل، موطن عيسي مســيح، بـود. مـردم 
ــي                       شورشي بهنام "زيلوتها"٧                                                           (غيرتمندان) شهرت يافتند. اين نام از كلام معروف ايلياء نب
ــم" بـراي احيـاء                                                                                 (الياس) گرفته شده كه، در مكالمه با خداوند، خود را داراي "غيرت عظي
ــيز زمانيكـه                                       پرستش خداي يگانه، "رب الجنود"، خواند.٨                                         چنانكه ديديم، ييهو بن نمشي ن
ــاندان عمـري و داوودي و                                           جندب ركابي را به عرابه خويش سوار كرد و ره                                  سپار كشتار خ
                                                    تخريب معابد بعل شد، به او چنين گفت: "همراه من بيا و      غـيرتي                    را كـه بـراي خداونـد 
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٨  .I have been moved by zeal for the Lord, the God of Hosts                      (كتـاب اول پادشـاهان،   ١٩ /  

 (  ١٠  ،   ١٤  
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           دارم ببين."١             فرهنگ وبســتر                                                "زيلوتهـا" را "گروهـي متعصـب" ميخوانـد كـه هـم عليـه 
                                               امپراتوري روم و هم عليه "ساير يهوديان" شوريدند.٢                          اين شورش يك گروه و فرقــه       نبـود؛ 
ــافت و شـعلههاي آن در سـده دوم                                                                           انقلابي همگاني و گسترده بود كه هفت سال تداوم ي

                    ميلادي نيز سربركشيد. 
ــد                             در جريان اين انقلاب، به سال   ٧٠                                          ميلادي، شهر بيتالمقدس به تصرف مردم درآم
                                                                         و جنگي سخت ميان اليگارشي يهودي و روميها از يكسو و مردم شورشي از سوي ديگـر 
       درگرفت.                                                                     پيشتر گفتيم كه كاهنان و حاخامهاي يهودي، چون انانياس بن ندبئوس، حتي 
                                                                       مستقل از روميها به تشكيل ارتشهاي مزدور خصوصي دست زدند و به جنگ با مــردم 
                                                                   پرداختند. در جريان ايــن جنـگ بـود كـه شـمعون بـن جمـاليل اول، رئيـس "شـوراي 
ــد و                                                 سنهدرين"، به قتل رسيد، كاخ انانياس و آگريپاي دو                               م، شاه يهود، به آتش كشيده ش
                                                                      سرانجام در كوران اين ستيز خونين بود كــه "معبـد سـليمان" آتـش گرفـت و سـوخت. 
ــان رفتـن                                                                         جوزفوس فلاويوس، مورخ يهودي و راوي حوادث آن زمان، آتشسوزي و از مي
ــا درآمـد و                                                                                "معبد سليمان" را كاملا تصادفي ميداند. به گزارش او، شهر به اشغال روميه
 ج                                                                     نگ خياباني و خانه به خانه سرانجام به معبــد كشـيده شـد كـه سـنگر اصلـي مـردم 

                          ً                      شورشي بود. بدينسان، تصادفا  معبد آتش گرفت و سوخت.٣  
    

                                                 تاريخنگاري يهود حادثــه تخريـب "معبـد سـليمان" در سـال   ٧٠              ميـلادي را بـه 
ــدل سـاخته و آن را سـرآغاز "تبعيـد دو   م"                                                                      نقطهعطف ديگري در "تاريخ قوم يهود" ب
                                                 يهوديان ميشمرد. دوران پس از اين حادثه، "دياسپورا"٤                           (دوران تبعيد، پراكنــدگـي و 
فـ                                                                                آوارگي) نام ميگيرد و دوراني است كه تا به امروز تداوم دارد. اين سومين نقطه عط
ــه" و "تبعيـد                                                                           در تاريخ "قوم يهود" است. دو نقطه عطف پيشين "گمشدن اسباط دهگان

                     بابل"اند. اين نيز، چو                                               ن دو حادثه پيشين، دروغي بزرگ و جعلي آشكار است. 
ــالها پيـش در ايـران و بينالنـهرين، ارمنسـتان و                                                                       چنانكه ديديم، يهوديان از س

                                                      
١                     كتاب دوم پادشاهان،   ١٠  /   ١٦  . 

2
Webster's Third New International Dictionary, 1986, p. 2657.

3
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                   آثار جوزفوس فلاويوس (Josephus Flavius          ، حوالـي   ٣٨ -   ١٠٠                            م.)، مـورخ يـهودي، از مـهمترين 
ــيز تـاريخ كـهن يـهوديان بهشـمار مـيرود. مجموعـه كـامل آثـار                                                                                   منابع حوادث سده اول ميلادي و ن

              جوزفوس در سال     ١٩٦٩                 با ترجمه ويستون (W. Whiston)                                 به زبان انگليسي منتشر شده است. 
4
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تـ                                              اسكندريه پراكنده شدند. در زمان انقلاب سالهاي   ٦٦ -  ٧٣                       ميلادي آنان همه جمعي
ــن زمـان                                                               سرزمين فلسطين را تشكيل نميدادند. پديدهاي بهنام "قوم يهود"، كه              در اي
ــه                                                                            تنها شاخص آن استقرار اتباع زير سلطه اشرافيت يهود در سرزمين فلسطين بود، ب
                                                                     مرگي طبيعي مرده بود. اشرافيت روميگراي يهودي و حتي بخــش مـهمي از كاهنـان 
ــان نـيز گـروه گـروه بـه                                                                         صدوقي در ساختار امپراتوري روم حل شده بودند. مردم آن
ــطورههاي آن                             مسيحيت ميگرويدند. در اين زم                                                ان تنها بقاياي ميراث قبيله يهودا و اس
                                                                   ساختار رباني/ حاخــامي فلسـطين، كانونهـاي تـاجر و صـراف و ربـاني مسـتقر در 

                                                 بينالنهرين و اسكندريه و اتباع فرمانبردارشان بود. 
ــه؟ طبـق قـاعده چنيـن جنگهـاي                                                               "معبد سليمان" تخريب شد؛ ولي به دست ك
                          خياباني، لژيونهاي رومي و ا                                               رتشهاي خصوصي كاهنان و حاخامهاي يهودي به "معبد" 
                                                                         حمله بردند و مردم پناه گرفته در آن را به آتــش و خـون كشـيدند. درواقـع، "معبـد 

                                    سليمان" به دست "يهوديان" تخريب شد.  
       در سال   ٧٠                                                               ميلادي "يهوديان" از بيتالمقدس و فلسطين اخراج نشدند. آنان قريب 
رـانجام، در                           به چهارصد سال پس از تخريب                                                   "معبد سليمان" در اين منطقه زيستند. و س
                                                                         فرآيندي تدريجي و طبيعي و در نيمه اول سده پنجم ميلادي، مركزيت يهوديان بطـور 
يـ                                                                                  كامل به بينالنهرين انتقال يافت. به راستي، تاريخنگاري يهود را بايد گوياترين تجل

                    سالوسي فريسي دانست. 
  

             انقلاب سالهاي   ٦٦ -  ٧٣          ميلادي پا                                   يـان جنبشهـاي مردمـي در سـرزمين فلسـطين 
ــه رهـبري                     نيست. در حوالي سال    ١٢٠                                                    ميلادي، بار ديگر اين موج در شورشي گسترده، ب
ــه سـال و نيـم تـداوم يـافت و                       فردي بهنام بار كوخبا،١                                                      شعله كشيد. شورش بار كوخبا س
                                                                     مردم مدتي شهر بيتالمقدس را نيز اشغال كردند. اين شورش ادامه قيام زيلوت         ها بــود و 
                                                                  اليگارشـي يـهودي، در كنـار حكمرانـان رومـي، هـدف تـهاجم مـــردم قــرار داشــتند.  
                 دايرهالمعارف يهود                                                              مينويسد: "سران يهودي به عنوان بخشي از يك پيمان نانوشته مـورد 
ــورش                                                                            حمايت دولت روم بودند." طبق اين پيمان، "مقامات يهودي وظيفه جلوگيري از ش
                        زيلوتها را داشتند" و در                                                          مقابل روميها امتيازات بيشتري در اختيار آنان قرار ميدادند.٢    
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                         يهودا ناسي و يهوديت جديد 
                                   پس از قتل شمعون بن جماليل اول (سال   ٧٠                                 ميلادي) به مدت ده سال يوحنان بــن 
                                                  ذكايي رياست "سنهدرين" را به دست داشت. سپس، در سال   ٨٠         ميلادي،             ربان جمـاليل 
   دوم                                                                     ، پسر شمعون، رياست اليگارشي حاخامي را به دست گرفت. به دليل خــلاء سياسـي 
               آن زمان در رهبر                                                             ي يهوديان، دولت روم رياست ربان جماليل دوم را به رسميت شناخت. 
                                                                               بدينسان، او به يك مقام رسمي و "رئيس يهوديان" بدل شد. ربان جماليل دوم با مقامات 
ــفرهايي بـه شـهر رم                                                                            رومي رابطه نزديك داشت؛ به اتفاق برخي از اعضاي "سنهدرين" س
ــه رومـي و اعضـاي خـاند                                   ان امپراتـور ديـدار نمـود. در زمـان او                                            كرد و با مقامات عاليرتب
ــهودي در                                                                          حاخامهاي بزرگ يهودي به مسافرتهاي متعدد دست زدند، با سران جوامع ي
                                                                                فلسطين و خارج از فلسطين ديدار كردند و سرانجام بقاياي پراكنده بزرگان يهودي را در 
                                                                 سرزمينهاي تابع دولتهاي ايران و روم در پيرامون رهبري "سنهدرين" و ر           بان جمــاليل 

                دوم سامان دادند.١  
ــان جمـاليل دوم (   ١١٦                                         م.)، رياسـت اليگارشـي يـهودي و "سـنهدرين" بـه                          با مرگ رب
                             پسرش شمعون منتقل شد. در زمان                        ربي شــمعون بـن جمـاليل دوم                برخـي از اعضـاي 
                                                                           خاندانهاي يهودي مستقر در بينالنهرين به فلسطين آمدند و مناصب عالي حاخــامي را 
ــل                 به دست گرفتند.                             از آن پس اين سنت ادامه يافت.٢                                  چنانكه پيشتر گفتيم، خاندان هيل

                                                                            نيز خود از يهوديان بينالنهرين بود. شمعون بن جماليل دوم پدر يهودا ناسي است.  
  

دـههاي                                                                        يهودا بن شمعون بن جماليل دوم، بزرگترين چهره اليگارشي حاخامي در س
                                            نخستين دوران مسيحي به شمار ميرود. سهم يهودا     ناسي٣                        در بنيــانگذاري نـهادهاي 
                                                                      سياسي و فقهي يهوديت و اقتدار اقتصادي و سياسي اليگارشي يهودي چنــان عظيـم 
ــاميد.                    يـهوديان او را "ربـي                                                            است كه به درستي ميتوان او را بنيانگذار يهوديت جديد ن
ــه "ربـي"                 شاهزاده يهودا"٤                                 و "آقاي قديس ما" (ربنو ها كدوش)٥                              مينامند و بطور خلاصه ب
                                                                            شهرت دارد. زمانيكه بطور مطلق از "ربي" سخن ميرود منظور يهودا ناسي اســت. يـهودا 
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   ٤١٣                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                ناسي پيش از سال    ١٩٢                                                       ميلادي به جاي پدر رئيس يهوديان شد و قريب به پنجاه ســال 
                                                                                  با اقتدار تمام رياست يهوديان جهان را به دست داشت. امروزه، آرامگاه او در بيت شـعارم 

      فلسطين١                زيارتگاه يهودي       ان است.٢   
                                               بخش عمده دوران زندگي يــهودا ناسـي مقـارن بـا حكومـت             خـاندان سـوروس     بـر 
               امپراتوري روم (   ١٩٣ -   ٢٣٥                                                          ) است. در زمان او، پيوند اليگارشي يهودي با اشرافيت روم بـه 
                                                                             اوج رسيد. بهنوشته مورخين دانشگاه عبري اورشليم، برخي از اعضاي خاندان سوروس به 
ــي آلكسـاندر                          آئيني گرايش داشتند كه آم                                    يزهاي از پاگانيسم رومي و يهوديت بود.٣                  نزديك
ــه        سوروس،٤                امپراتور روم (   ٢٢٢ -   ٢٣٥                                                   )، با يهودا ناسي و اليگارشي يهودي تا بدانجا بود ك
ــه) لقـب داده بودنـد.٦            در حكايـات                               دشمنانش به وي "آركيسيناگوگوس"٥                              (رئيس كنيس
                                                كهن يهودي داستانهاي فراوان از روابــط شـخصي يـهودا ن                         اسـي و امپراتـوران روم نقـل 

      ميشود.٧  
                                                                             دوران پيوند يهودا ناسي با خاندان سوروس مقارن با فروپاشي دولت اشكاني در ايران 
ــاندر سـوروس                                                                             و صعود اردشير اول، بنيانگذار دولت ساساني، و جنگهاي اردشير و آلكس
             است. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                                     ، يهودا ناسي بر تمامي يــهوديان، سـاكن ف         لسـطين يـا 
ــيگرفـت و در همـه جـا عـزل و                                                                        ساير نقاط جهان، رياست داشت؛ از همه جا وجوهات م
ــليم دوران يـهودا ناسـي را "دوران سـعادت            نصب ميكرد.٨                                                               مورخين دانشگاه عبري اورش

                                            اقتصادي و سياسي يهوديان در فلسطين" ميخوانند.٩  
                                                       در زمان حكومت خاندان سوروس، اليگارشي حاخامي حق گردآوري                 ماليات از اتبــاع 
                                                                              خويش را بار ديگر به دست آورد و دامنه اختيارات و اقتدار "ســنهدرين"، كـه در كـوران 
ــطين محـدود شـده بـود، افزايـش فوقالعـاده يـافت. اينـك بـار ديگـر                                                                     شورشهاي فلس
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ــه تعبـير                                     ً                                            "سنهدرين" اجراي احكام اعدام را راسا  به دست گرفت. بدينسان، يهودا ناسي، ب
ــهودي خـود      بـدل               يكي از معاصري              ن مسيحياش، به                                      امپراتوري كوچك در رأس اتباع ي
                                                                               شد. او را به سان شاهان گذشته يهود خواندهاند كه احكام مرگ را بدون اطلاع روميها و 

                                      طبق قوانين يهودي، نه رومي، اجرا ميكرد.١  
اـ                                                                             يهودا ناسي بسيار مورد علاقه خاندان امپراتور بود و آنان اراضي پهناوري به وي ا    عط
      كردند.٢          بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                                                  ، او علاوه بر "پيوندهاي نزديك" با شخص امپراتور، بـا 
ــهودا                                                     مقامات رومي نيز "رابطه سياسي و اقتصادي" نزديك داشت.٣                          مجموعه اين عوامل، ي
ــا                                                                                ناسي را به فردي بسيار ثروتمند بدل ساخت. املاك پهناور و رمههاي فراوان داشت و ب
ــا  در حـوزه دريـاي مديترانـه). چنـان اقتـدار          كشتيهاي                            ً                                      خود تجارت نيز ميكرد (قاعدت
ــبري                          داشت كه يهوديان ميگفتند                                                    "از زمان موسي تا زمان ربي [يهودا ناسي] توره [ره

                                                               ديني] و بزرگي [رياست سياسي] چنين در دست يك تن متمركز نبوده است. "٤  
  

                                       يهودا ناسي بنيانگذار فقه مدون يهود است.  
      چنانكه                                                                       گفتيم، بنيادهاي استخراج قوانين يهودي از درون "تورات" بهوسيله فريسيون 
                                                                             نهاده شد و هيلل، نياي يهودا ناسي، ساختاري از فقهاي يهودي (حاخاميم) پديد ساخت 
                                                                             كه كاركرد استخراج "هلاخه" (احكام شرعي) را به دست داشتند. اين احكام بطور شفاهي 

                              سينه به سينه از استاد به شاگرد                 انتقال مييافت. 
ــنن حاخـامي خـاندان خـود (بيـت                                                                    يهودا ناسي، كه در عين رهبري سياسي وارث س
                                                                                 هيلل) و رئيس ديني اليگارشي يهودي بود، با اتكاء بر اقتدار و ثروت فراوانش به تأسـيس 
                                                                           "بيت دين" در بيتالمقدس دست زد، در پيرامون آن گروهي جديد و پرشمار از مدرسين 
ــراي نخسـتين بـار بـه صـورت                 و طلاب را سامان                                                           داد و به كمك آنان روايات شفاهي را ب
ــه معنـي "تكـرار"                           كتاب مدون ساخت. اين كتاب      ميشنا٥                                                نام دارد. "ميشنا" واژه عبري و ب

     است. 
      تدوين      ميشنا                                                              پاسخ به نيازهاي آن روز اليگارشي يهودي بود. در اين زمـان، حفـظ 
                                          بقاياي فروپاشيده يهوديان و تجديد سازمان آن                                  ان در يك ساختار جديد اجتماعي تنها 
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   ٤١٥                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
ــه بـراي                و تنها به كمك      ميشنا                                                         امكان داشت؛ زيرا اليگارشي يهودي فاقد مهمترين پاي
ــها "احكـام                                                                             ساماندهي اتباع خويش، يعني استقرار در يك سرزمين واحد، بود. لذا، تن
                                                                    شرعي" ميتوانست يك جامعه منسجم فراملي و پراكنده در سرزمينهاي ايران و     روم 
                    را بنياد نهد. تدوين      ميشنا                                                   را بايد نخستين گام اساسي در تأسيس نوع منحصربفــردي 
ــت"                                                                          از جامعه انساني دانست كه داراي تمامي ساختارهاي سياسي و اجتماعي يك "مل
                                                                       است منهاي سكونت در قلمرو مشخص و واحد و تقيد و تعلق به سرزمين معين. ايــن 
ــا بـه ام                                  ـروز بـر آن قـوام يافتـه و همـان سـاختار                                     بنيادي است كه يهوديت جديد ت

        جهانوطني١                               يهود است كه امروزه ميشناسيم. 
ــاي داشـت و مبـاني حقوقـي                                                                   در رأس اين ساختار اجتماعي، اليگارشي يهودي ج
ــته جئوفـري ويگـودر، نويسـنده                                                                       رهبري آن بهوسيله "هلاخه" نهادينه ميشد. بهنوش
             يهودي، اهميت      ميشنا                          در آن است كه يهوديت را ا                                ز يك جامعه متكي بر "معبد" به يك 
بـري                              جامعه متكي بر "شرع" بدل كرد.٢                                               اين حادثه بسيار مهمي است زيرا بنيانهاي ره
                                                                        اليگارشي يهودي را بر يهوديان سراسر جهان تأمين ميكرد و مـهمترين پايـه نظـري 
ــي"،                                                                            پيدايش "قوم يهود" را فراهم ميساخت. در اين معناي منحصربفرد از "هويت قوم
ــانند تـا                                                                           يهوديان بيشتر به يك "فرقه" بسته و كاملا متمركز و منسجم جهانوطن ميم
ــدهاي اسـت كـه طـي                                                                         "قوم" به مفهوم متعارف نژادي و جغرافيايي آن. اين همان پدي
ــتردهاي را دربـاره                                                                         سدههاي متمادي جوامع بشري را به حيرت واداشته و فرهنگ گس
ــان كمـتر مـورد                    ً                "يهوديان"، و عموما  بر ضد ايشان، پد                                         يد آورده است. آنچه در اين مي
                                                                              توجه قرار گرفته اين واقعيت مهم تاريخي است كه "قوم يهود"، به مفهوم جديد آن، از 
                                                                            بنيان بر ساختاري يگانه پديد شد كه نمونه مشابه ديگر براي آن نميتوان جست. ايـن 

                                           تنها جامعه بشري فاقد مرزهاي جغرافيايي است. 
     ميشنا            شامل شش "ك                                      تاب" يا "باب" به شرح زير است: "زراعيم"٣                     (زراعت و كشاورزي)، 
ــان، ازدواج و خـانواده)، "نزيكيـن"٦          (آفتهـا،        "موعد"٤                              (اعياد و مراسم ديني)، "نشيم"٥                                    (زن
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   ٤١٦                             زرسالاران يهودي و پارسي، استعم                     ار بريتانيا و ايران  
ــدس، مناسـك)، "توهـورت"٢           (طـهارت).      ميشـنا                        ُ     جرايم و مجازاتها)، "ك دشيم"١                              (امور مق
ــامل آن بـه                    نخستين بار در سال     ١٤٨٥                 ميلادي در اسپاني                                    ا به چاپ رسيد. ترجمه متن ك
ــن٣                       صـورت گرفتـه و در سـالهاي     ١٩٥١ -    ١٩٥٦         در هفـت                            زبان انگليسي بهوسيله بلاكم

                    مجلد منتشر شده است. 
  

                                                     يهودا ناسي بنيانگذار نهادهاي سياسي يهوديت جديد است.  
                                                                           اقدام ديگر يهودا ناسي بمنظور تجديد سازمان بقاياي پراكنده يهوديان به صورت يك  

                                                                   واحد اجتماعي منسجم و متمركز تأسيس نهادهاي "ناسي" و "رش گلوتا" است. 
ــه كـار        "ناسي"                                                                       به معناي "رئيس" است و در "عهد عتيق" اين واژه به عنوان فرد مهم ب
                                                            رفته؛ از شاه و رئيس قبيله تا روساي متنفــذ خاندانهـا. بـه تعبـير                  دايرهالمعـارف يـهود  ، 
ــم، در                                 "ناسي" روسايياند كه گاه به مأمو                            ريتهاي "جاسوسي" نيز ميرفتند.٤                   چنانكه گفتي
                                                                           گذشته روساي "سنهدرين" ناسي ناميده ميشدند. معهذا، اين يهودا ناسي است كــه ايـن 
ــان نـهاد.                                                             مفهوم را به يك نهاد سياسي رهبري بدل ساخت و ساختار "ناسيگري"٥                 را بني
                                                    در اين معناي جديد، "ناسي" مفهومي برابر با "شاه" است.٦                            يهودا ناسي، خود نماد مجسـم 

                "شاه يهود" بود. 
ــي مـهم                                                                          يهودا ناسي براي اعطاي مشروعيت و فرهمندي به نهاد "ناسيگري" به اقدام
ــاندان داوود"                                                                             دست زد و آن انتساب خويش و ساير اعضاي اصلي اليگارشي يهودي به "خ
ــهاد سياسـي         واقعـي و                بود. بدينسان،                                                     سرآغاز تبديل اسطوره "خاندان داوود" به يك ن
ــدام، اليگارشـي حاخـامي                                            بالفعل در يهوديت جديد به يهودا ناسي ميرسد.٧                                با اين اق
ــنن سـلطنتي قبيلـه                                                                       بطور رسمي از كاركردهاي روحاني خويش فراتر رفت و وارث س
                                                                    يهودا نيز شد. از ايــن زمـان، خاندانهـاي عضـو اليگارشـي يـهودي در فلسـطين و 
                                 بينالنهرين از طريق شجرهنامه واحد                                             به هم پيوند يافتند و اليگارشي حاخامي ساختار 

                     نهايي خود را شكل داد.  
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   ٤١٧                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                     اسطوره "خاندان داوود"١                                                       در روايات "عهد عتيق" ريشه دارد و درباره آن پيشتر سخن 

                                                                              گفتهايم. "يهوه" "رسالت الهي" خاندان داوود را به ناتان نبي چنين ابلاغ كرده است: 
وـاي                                    برو و به بنده من داوود بگو... من ت                                   را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم           تا پيش
                   قوم من اسرائيل باشي                                                             ... ذريت ترا، كه از صلب تو بيرون آيد، بعد از تو استوار خواهــم 

        ساخت...                                               و كرسي سلطنت او را تا به ابد پايدار خواهم ساخت .٢    
ــان عميـق اسـت كـه حتـي گناهـان عظيـم نـيز                                                                     علاقه "يهوه" به "خاندان داوود" چن
    نميت                                                                         واند رحمت او را از ايشان سلب كند. اين رابطه درست به سان پيوند پــدر اسـت بـا 

       فرزند. 
                                                                                 من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. و اگر او گناه ورزد، او را با عصــاي 
                                                                       مردمان و به تازيانهاي بنيآدم تــاديب خواهـم نمـود، وليكـن رحمـت مـن از او دور 
                       نخواهد شد... خانه و سلط                                                       نت تو... تا به ابد پايدار خواهد شد و كرسي تو تــا بـه ابـد 

                 استوار خواهد ماند .٣    
                                                                       بر اساس اين روايات است كه انديشه ابديت ســلطنت "خـاندان داوود" ريشـهاي ژرف 
        ميگيرد.                  دايرهالمعارف يهود                                                            "خاندان داوود" را نماد "اميد به رهايي آينده" ميداند كـه در 
ــاندان داوود" نمـاد عشـق                       طول اعصار متمادي مهر                                                         خود را بر يهوديان زده است؛ زيرا "خ
                                        "خداي اسرائيل" به مردم برگزيده خويش است.٤                                    در يهوديت جديد همه چيز در "خاندان 

                   داوود" خلاصه ميشود. 
                                                                             در "عهد عتيق" تبارشناسي خاندان داوود در اوايل سده چهارم پيش از ميلاد به پايان 
     ميرسد٥                   و از آن پس از سرن                                                 وشت ايشان اطلاعي در دست نيست. در اين دوران طولاني، 
ــج "خـاندان داوود" بـه                                                                              و بهويژه به دليل ستمگري خاندانهاي پسين شاهان يهود، بتدري
                                                                        يك "نوستالژي" بدل شد. اعتقاد به "بــرگزيـدگـي خـاندان داوود" و مشـروعيت سـلطنت 
ــيرود بـا جعـل تبار                 نامـهاي خـود را بـه                                                         ايشان چنان ريشه گرفت كه خاندان سلطنتي ه
ــازي بـه جعـل                                                                            "خاندان داوود" منتسب كرد. شاهان حشموني، كه خود روحاني بودند، ني
ــي اصـالت تبـار "خـاندان                                                                             تبارنامه نديدند و به عكس با مطرح ساختن ماجراي روت موآب
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                          داوود" را زير سئوال بردند.١  

ــه،                                                              در اواخر سده اول ميلادي، نوستالژي "خاندان داوود" سخت رواج ياف               ت. براي نمون
                                                                           زماني كه يوحنان بن ذكايي ميمرد به شاگردانش گفت: "تختي فراهم كنيد براي حزقيا٢  
                                                       شاه يهود كه ميآيد تا مرا در سفر به آن جهان همراهي كند."٣                    در چنين فضــايي اسـت 
ــه داوود منتسـب                                                                                 كه متي و لوقا نيز براي عيسي مسيح (ع) تبارنامهاي ميسازند و او را ب

     ميكنن  د؛٤                                                                 زيرا بهزعم "عهد عتيق" مسيح موعود بايد از "خاندان داوود" ميبود. 
                                                                            يهودا ناسي با انتساب خود و خاندانهاي اصلي اليگارشي حاخامي به "خـاندان داوود" 
                                                                                سود نهايي را از اين نوستالژي برد. از آن پس، نهاد ناسيگري چنان با اســطوره "خـاندان 
ــتند. در سـدههاي                               داوود" گره خورد كه غير "شاهزا                                                دگان داوودي" به اين منصب راه نداش
ــي نبـود. بـراي نمونـه، شـمتاو،٥     كـه                                                                          بعد، جعل تبارنامه ديگر به سادگي زمان يهودا ناس
ــون نتوانسـت                                                                         محترمترين "ناسي" سده يازدهم ميلادي (زمان جنگهاي صليبي) بود، چ

                                                       تبار داوودي خود را به اثبات رساند از اين سمت بركنار شد.٦  
  

                                                 دومين نهادي كه در نيمه دوم سده دوم ميلادي جعل شد،           "رش گلوتا"              است. در اين 
ــاي اليگارشـي يـهودي در دو كـانون اصلـي متمركـز بودنـد: فلسـطين و                                                                        زمان خاندانه
                                                                               بينالنهرين. يهودا ناسي از اين وضع سود جست و اعلام كرد "داوود، شاه اسـرائيل، زنـده 
                 است و وجود دارد."٧           از اين زم                                                     ان است كه در بينالنهرين نهاد "رش گلوتا" (شاه داوودي) 

         پديد شد. 
          "رش گلوتا"٨                                                                 واژه آرامي است. "رش" به معناي "رئيس" و "گلوتا" بـه معنـاي "جمـاعت 
                                                                       مهاجر" است. اين مفهوم سياسي عجيب و منحصربفرد است. يــهوديان معـادل انگليسـي  
Exilarch                                      را براي آن به كار ميبرند كه به معني                                  "رئيــس تبعيديـان" اسـت. ايـن واژه دو 
ــراج اجبـاري از وطـن اسـت و در مـورد                                                                             ايراد اساسي دارد: نخست، "تبعيد" به معناي اخ
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                                                                      مهاجرتهاي يهوديان چنين اطلاقي درست نيست. دوم، "رش گلوتا" رئيس يــك جامعـه 
                                                                    مـهاجر بـه معنـاي متعـارف نيسـت. او وارث تمـامي اقتـدارات يـك خـاندان پادشــاهي  
ــور مسـتقيم از حمـايت "خـداي اسـرائيل" بـهره        اسطوره                                                                  اي (خاندان داوود) است كه بط
ــر، او رئيـس                                                                               ميبرد و نهادهاي سياسي و قضايي خويش را در اختيار دارد. به عبارت ديگ
                                                                              يك دولت است. "شاه در مهاجرت" يا "شاه دور از وطن" نيز معادلهاي دقيقي نيست زيرا 
                                 اين مفاهيم به معناي سلب حاكميت از                                        شاه اســت حـال آنكـه "رش گلوتـا" از حـاكميت 
                                                                                بالفعل برخوردار است. گمان ميرود "شاه يهود" گوياترين معادل باشــد زيـرا واژه "يـهود" 
                                                                               متضمن مفهوم "جامعه مهاجر" (گلوتا) نيز هست. ما، بسته به جايگاه بحث، مفاهيم "شــاه 
ــار                                                           يهود"، "شاه در مهاجرت يهوديان" و "شاه داوودي" را به عنوان                          معادل "رش گلوتا" به ك

        ميبريم. 
ــهرين تـابع او بـود و                                                                                در زمان يهودا ناسي "رش گلوتا" يا "شاه يهود" مستقر در بينالن
                   جعل اين نهاد فرهمند١                                                        تنها بمنظور تحكيم پايــههاي اقتـدار اليگارشـي يـهودي انجـام 
                                              گرفت. در زمان يهودا ناسي "شاه داوودي" يهوديان                  راو هونا رش گلوتا٢    نا             م داشــت. هونـا 
ــه فلسـطين                                                                            در زمان حيات يهودا ناسي درگذشت و خانوادهاش جنازه وي را براي دفن ب
ــهودي        بردند.٣                                                                            ميدانيم كه اقتدار و شأن يهودا ناسي فراتر از هونا بود. در حكايات كهن ي
                                                                           است كه يهودا ناسي در زمان صرف شام با دوستانش به شوخي، شايد تحت تأثير شراب، 
          گفت تا زما                                                                  نيكه حاخامهاي اورشليم و "شاهان داوودي" بينالنهرين وجود دارنــد مسـيح 
ــب يـهودا ناسـي و سـلطه او بـر                  ظهور نخواهد كرد.٤                                                              اين داستان نيز بيانگر اقتدار بيرقي

                                  اليگارشي حاخامي و "رش گلوتا" است. 
ــهاجرت يـهوديان بـه                                                                      پس از مرگ يهودا ناسي، در سدههاي سوم و چهارم ميلادي م
   بين                                                                             النهرين گسترش يافت و بتدريج بر اهميت "رش گلوتا" و "بيت دين" او افزوده شد. از 
ــافت                                                                              نيمه اول سده پنجم ميلادي مركزيت يهوديان بطور كامل در بينالنهرين استقرار ي
                                                                        و "شاهان داوودي" بدون تبعيت از خاندان هيلــل رياسـت يـهوديان جـهان را بـه دسـت 
ــي بـر آن          گرفتند.                  دايرهالمعارف يهود    مي                                                   نويسد: "يهوديان وجود ’شاهان داوودي‘ را دليل
                                                ميدانستند كه حكومت خاندان داوود منقطع نشده است."٥                              بنابراين، يهوديان براي "شــاه 
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                                            داوودي" شأني در حد يك شاه واقعي قايل بودند. 

  
ــمت "ناسـي" و پسـر                                                                       يهودا ناسي در زمان مرگ پسر بزرگ خويش، جماليل، را در س
           ديگرش، شمعو                                        ن، را در سمت "حاخام" يهوديان منصوب كرد.                ربان جماليل سوم        ، معروف 
                                                                          به "ربان جماليل ربي"، در حوالي نيمه سده سوم ميلادي رياست يــهوديان را بـه دسـت 

                                                             داشت. او در نظرات فقهياش از تجارت و ثروتاندوزي دفاع كرده است.١  
  

                                                   از نيمه دوم سده سوم ميلادي، جنبش مسيحيت اوج گرفت و س                  رانجام در ژوئن سال  
ــتانتين اول (قسـطنطين كبـير)،٢                امپراتـور روم (   ٣٠٦ -   ٣٣٧         )، فرمـان     ٣١٣                                     ميلادي كنس
                                                                         تاريخي خود، معروف به "فرمان ميلان"، را صادر كرد. برخــلاف تصـور رايـج، قسـطنطين 
                                                                          مسيحيت را به عنوان "دين رسمي" امپراتوري روم اعلام نكرد بلكه سياســت جديـد ايـن 
ــر آزادي                 امپراتوري را در                                                                  اعطاي آزادي ديني به اتباع خويش اعلام نمود. "فرمان ميلان" ب
ــل مسـيحيت بـه ديـن دولتـي يـا                                                                       ديني همه اتباع روم صراحت داشت و سخني از تبدي
                                                                          تحميل آن بر پيروان ساير اديان در ميان نيست. هميــن كـافي بـود كـه روم را بـه يـك 
                                            امپراتوري مسيحينشين بدل كند. اين گروش تودهاي                            به مسيحيت شامل جمعيت كثــير 
ــهيبي بـر پيكـر اليگارشـي                                                                            يهوديشدگان و بقاياي "قوم يهود" نيز ميشد و اين ضربت م

            يهودي بود.  
                                                                       صدور فرامين بعدي در نيمه اول سده چهارم ميلادي، اليگارشي يــهودي را بيـش از 
                                                                     پيش زير ضربه گرفت. قسطنطين در فرمان ديگر سركوب يهودياني را كه بــه مسـيح   يت 
                                                                     ميگرويدند ممنوع اعلام كــرد. ايـن بـدان معناسـت كـه حـق تعقيـب و آزار و شـكنجه 

                                            يهوديان مسيحيشده از اليگارشي يهودي سلب شد.  
       در سال    ٣٣٩                                                      ميلادي قسطنطين دوم، پسر قسطنطين اول و امپراتور بعــدي (   ٣٣٧ -
ــان مسـيحي را كـه در خدمـت يـهوديان بودنـد صـادر كـرد.      ٣٤٠                                                                 )، فرمان آزادي بردگ
ــان بـراي يـهوديان كـه امـلاك پـهناور در تملـك                   دايرهالمعارف يهود                                                        مينويسد اين فرم

                           داشتند بسيار ناخوشايند بود.٣    
                                                                در اين دوران، نفرت از اليگارشي يهود چنان شديد بود كه استفن قديس،٤         نخســتين 
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                                                                 شهيد مسيحيت (سده اول ميلادي)، ســخت بـه يـهوديان بـه سـبب پرسـتش "گوسـاله 
          طلايي" ميتا                                                            خت و آن را منشاء فســاد يـهوديان در تمـامي طـول تـاريخ ميدانسـت؛ و 
              اگوستين قديس (   ٣٥٤ -   ٤٣٠ )١                                                پرستش "گوساله طلايي" را مترادف بــا "شـيطانپرسـتي" 
        ميدانست.٢                   دايرهالمعارف يهود                                                      نگرش مسيحيان اوليه به يهوديان و تاريخ آن را آميزهاي 
ــيز                                        از "عشق و نفرت" ميداند و ميافزايد: مسي                حيان "آريانگرايي٣                         و ديگر آئينهاي كفرآم
                                                                              را كه در اين زمان پديد شد تلاش يهوديان" عليه خود و براي از ميان بردن آئين مســيح 

          ميدانستند.٤  
  

                                                                    در نيمه دوم سده چهارم ميلادي چرخش حوادث به سود يهوديان بود. در ســالهاي  
ــان در نـزد     ٣٣٠ -   ٣٦٥                   ربان جماليل چهارم                        ، از خاندان هيلل، "ناسي"                              يهوديان بود. او چن
       ژوليان،٥                     امپراتور جديد روم (   ٣٦١ -   ٣٦٣                                               )، محترم بود كه ژوليان در نامــهاي او را "بـرادر" 
           خوانده است.٦                                                                      به اين دليل، تاريخنگاري يهود از ژوليان به نيكي ياد ميكند و، به عكس، 
ــهوديت گرا              يـش داشـت و حتـي                                                               منابع مسيحي او را "ژوليان مرتد" مينامند. ژوليان به ي
                                                                                 كوشيد تا "معبد سليمان" را بازسازي كند. در زمان او بار ديگر يهوديان در مناصب عــالي 

                                                            امپراتوري جاي گرفتند. در متون مسيحيان آن عصر چنين آمده است: 
                                                                         اين خطاست كه دشمنان سلطنت الهي و قوانين روم به مجريان قوانين ما بدل شوند 
ــا آنـها را محكـوم                              و به پشتوانه قدرتي كه به دست                                                  آوردهاند بر مسيحيان داوري كنند ي

     كنند.٧  
اـل                                                                          نفوذ اليگارشي حاخامي در دولت روم با واكنش شديد مسيحيان مواجه شد. در س
   ٣٨٨                                                                       مردم مسيحي در مستملكات رومي بينالنهرين كنيسهها و مراكــز يـهوديان را بـه 
ــت                                                     آتش كشيدند. از اوايل سده پنجم ميلادي بار ديگر مسيحيت                       در دولت روم قوت گرف

                         و مواضع يهوديان ضعيف شد. 
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ــوري روم اسـت. در سـال    ٤١٥                  ربان جماليل ششم                                                    آخرين "ناسي" يهوديان در امپرات
ــوران روم، طـي فرمـاني نـهاد "ناسـيگـري"                 ميلادي، هونوريوس١              و تئودوسيوس،٢                                           امپرات
                                        يهوديان و "شوراي سنهدرين" را منحل كردند.٣                         درواقع، در اين زمــان جمع         يـت يـهودي 
                                                            فلسطين چنان قليل بود كه تكاپوي اين نهاد ديگر موضوعيت نداشت.                  دائرهالمعارف يهود  
ــه پراكنـده                                                                              مينويسد: "در آغاز سده چهارم اكثريت عظيم يهوديان در كشورهاي مديتران
                                          شدند و اين موج تا چند سده بعــد تـداوم يـافت."٤                         ربـان جمـاليل ششـم در سـال    ٤٢٦  

                    درگذشت و بر چهار سده                                                رياست خاندان هيلل بر يهوديان نقطه پايان نهاد. 
                                                                          در اين زمان، بقاياي اليگارشي حاخامي مستقر در امپراتوري روم به مصلحت ديدنــد 
ــز "دور از دسـترس" مسـيحيان                                                                            كه خود و نهادهاي مركزي يهودي را بطور كامل به مراك
ــن م            نـاطق متمركـز                                                               منتقل كنند و "تكاپوي فرهنگي و رهبري اجتماعي" خويش را در اي

     كنند.٥                                                                 اين مناطق "دور از دسترس" قلمرو ايران ساساني در بينالنهرين است. 

                              حاخامها، بينالنهرين و "تلمود" 
ــهرين و ايـران بـه زمـان "تبعيـد بـابل" و سـقوط                                                                           پيشينه استقرار يهوديان در بينالن
                                     امپراتوري بابل بهوسيله كورش هخامنشي (   ٥٣٩                         پيش از ميلاد) ميرسد. سرن        وشــت ايـن 
                                                                   مهاجرين، بهويژه پس از سقوط دولت هخامنشي، روشــن نيسـت. جوزفـوس فلاويـوس، 
ــاد                                                                             مورخ يهودي سده اول ميلادي، مدعي است كه آنان يك جامعه بزرگ را در ايران بني
ــد چـه تعدادنـد.٦                                                                               نهادند؛ شمارشان "هزاران هزار" است و چنان انبوهاند كه كسي نميدان
ــان را در ايـن زمـان    ٨٠٠           هـزار الـي  ٢ / ١                 ميليـون نفـر ذكـر                   دايرهالمعارف يهود      شمار                      آن
                   ميكند، يعني ده الي   ١٢                         در صد جمعيت بينالنهرين.٧              ً                 اين رقم مطلقا  پذيرفتني نيسـت. 
ــاريخ ايـران بـه يـادگـار                                                                             اين جمعيت انبوه بايد نشان سياسي و فرهنگي برجستهاي در ت
                                            مينهاد كه نميشناسيم. در زادوولد "تبعيديان با                               بل" ترديد نيســت؛ ولـي بنظـر ميرسـد 
ــدهها اقـامت در ايـران                                                                             بسياري از ايشان، و در رأس آن خاندان سلطنتي داوودي، طي س
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                                                                              هويت "يهودي" خود را از دست دادند، در جامعه ايراني بطور كامل مستحيل شدند و نام 

                               و نشاني از ايشان بر جاي نماند. 
ــاي متنفـذ يـهودي بينالنـهرين را                                        در واپسين سده پيش از ميلاد برخي از خاند                                انه
                                                                              ميشناسيم. براي نمونه، حنامل بابلي، بصيرا و هيلل بابلي (نياي يــهودا ناسـي) بـه سـه 
                                                                           خاندان مهم بينالنهرين تعلق داشتند كه در زمان هيرود به فلسطين آمدنــد و منـاصب 
                                                                  شامخ روحاني/ قضايي را به دست گرفتند. ولي نميدانيم اينان از تبار "ت                 بعيديان بابل"انـد 
                                                                              يا مهاجرين جديد به بينالنهرين. اخلاف هيلل بابلي بعدهــا خـود را بـه "خـاندان داوود" 
ــان يـهودا ناسـي رخ داد و در سـده نخسـت ميـلادي و                                                                       منتسب ساختند ولي اين در زم
                                                                             پيشتر چنين ادعايي مطرح نبود. به علاوه، حتي در نيمه سده دوم ميلادي، در زمان ربي 
         شمعون بن                                                                جماليل دوم (پدر يهودا ناسي)، اليگارشــي يـهودي مسـتقر در فلسـطين بـر 
ــه                                                                                    يهوديان بينالنهرين اقتدار داشت: يكي از سران يهودي بينالنهرين، بهنام ربي ناتان، ب
ــود، از سـوي حكمـران                                                                              دليل سهمي كه در برانداختن حكمران ايراني بينالنهرين ايفا نم
                               بعدي به عنوان رئيس يهوديان منطق                                     ه منصوب شــد. ايـن خوشـايند ربـي شـمعون بـن 
                                                              جماليل دوم نبود و وي ناتان را بــه ايـن دليـل مـورد شـماتت قـرار داد.١              اگـر يـهوديان 
                                                                            بينالنهرين از چنان وزن و كميت و تبار شامخ برخــوردار بودنـد ايـن نـوع رابطـه معنـا 

        نداشت.  
                                                         افسانههاي يهودي پيشينه تداوم نهاد "رش گلوتا" (شاه در مهاج                  رت) در بينالنــهرين 
                                                                                  را از زمان "تبعيد بابل" ميداند. اين نيز پذيرفتني نيست. اولين نشانههاي روشني كــه از 
ــه سـده دوم                                                                             وجود نهاد "رياست" يهوديان (ناسيگري) در بينالنهرين ميشناسيم به نيم
ــي ناتـان اسـت كـه ذكـر شـد. و نخسـتين "شـاه                                                                       ميلادي تعلق دارد و همان ماجراي رب
ــه بـه اواخـر       داوود                                                                       ي" بينالنهرين كه ميشناسيم همان هونا، معاصر يهودا ناسي، است ك
ــه يـهودا ناسـي گفتـه بـود اگـر هونـا در                                                                           سده دوم ميلادي تعلق دارد. در روايت است ك
                                                                             فلسطين مستقر شود از او اطاعت خواهد كرد زيرا هونــا از تبـار پسـري "خـاندان داوود" 
ــي اسـت و بيـانگر                             است و خود او از تبار دختري.٢     اين                                                  روايت تنها نشانه اقتدار يهودا ناس
ــا" و جلـب احـترام يـهوديان بـه آن نـه                                                                           تلاش او براي افزايش فرهمندي نهاد "رش گلوت
                                                                              بيشتر. ترديدي نيست كه يهودا ناسي رياست يهوديان بينالنهرين را نيز به دست داشت. 
ــهود                     ي بينالنـهرين جامعـهاي                                                     اين قرائن نشان ميدهد كه در سده دوم ميلادي جامعه ي
                                                                               جوان بهشمار ميرفت. بهرروي، پيشينه اقامت "تبعيديان بابل" در بينالنهرين سنتي بود 
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ــل آشـوبهاي سـرزمين                                                                            كه بر بنياد آن در سدههاي اول تا پنجم ميلادي، بهويژه به دلي
                                                                       فلسطين و اوجگيري انقلاب مسيحيت، بــه اسـتقرار بسـياري از خاندانهـاي ثروتمنـد و  

                                   اشرافي يهود در اين سرزمين انجاميد. 
  

ــروپاشـي ايـن                                                                        نخستين نشانههاي جدي حضور يهوديان در ايران اشكاني به دوران ف
ــن در                                                                          دولت و تأسيس دولتهاي كوچك خودمختار بينالنهرين و غرب ايران ميرسد. اي
          حوالي سال   ٣٠                                                           ميلادي و در زماني است كـه اردوان سـوم، پادشـاه اشـكاني، بـه شـدت  

 د                                       رگير جنگ خانگي بود. مهمترين اين دولتها        اديابن     است.١  
ــران                                                                               قلمرو ايالت/ دولت اديابن از غرب درياچه اروميه آغاز ميشد و مرزهاي كنوني اي
                                         ً                                   و عراق و تركيه را در مينورديد. اين تقريبا  منطبق است با سرزمين دولت كــهن آشـور.٢  
                             ً              از اين پس، هر چند اديابن رسما  تابع دولت اشك                                  اني بهشمار ميرفت ولي در عمل دولتي 

            مستقل بود.  
ــت. او            در سالهاي   ٣٦ -  ٦٠                       ميلادي ايزت دوم (ايزد)٣                                  حكومت اديابن را به دست داش
ــي مـهم                                                                            فردي متنفذ بود و در صعود مجدد اردوان سوم، پادشاه مخلوع، به سلطنت نقش

                                                             ايفا كرد و به پاس آن اجازه يافت تا چون پادشاهان اشكاني تاج شا             هي بر سر نهد.٤    
ــه تـأثير از يـك "تـاجر ثروتمنـد يـهودي" بـهنام                                                                            مادر ايزت هلنا نام داشت. اين زن ب
       انانياس٥                                                                            به آئين يهود گرويد. هلنا پسرش را نيز يهودي كرد و به تأسي از اين دو بزرگان 
ــه هلنـا بـه                                                        و مردم اديابن به آئين يهود گرويدند. گفته ميشود در سال   ٤٦                     ميلادي ملك
ــت ميـلادي) از      زيار                                                                     ت بيتالمقدس نيز رفت. در كتاب "اعمال رسولان" (اواخر سده نخس
                                                                     حضور زوار يهودي پارتي و مــادي و عيلامـي در بيتالمقـدس خـبر داده شـده كـه بـه 
                               زبانهاي بومي خويش تكلم ميكردند.٦                                         اين نشان ميدهد كه در اين زمان موج گــروش 
ــران اشـكاني را نـيز فـراگرفتـه بـود. معـهذا،                                        به آئين موسوي، به سان امپراتوري روم، ا                                        ي
                                                                         يهوديت خاندان سلطنتي و مردم اديابن دوامي نداشت و، درست به سان يهوديشدگــان 
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                                                                    امپراتوري روم، در اواخر سده نخست ميلادي تمامي آنان به مسيحيت پيوستند.١       گروش 
ــه از آغـاز                                                                    مردم اديابن به آئين موسوي نه تنها براي اليگارشي يهودي سودي نداشت ب            لك
                                                                          سده دوم ميلادي دولت اديابن به كانون توسعه مسيحيت در بينالنهرين و ســوريه بـدل 
ــن زمـان، خـاندان بصـيرا                                                  شد و بسياري از يهوديان نوكيش را به خود جلب نمود.٢                            در اي

                                                           متنفذترين خانواده يهودي مستقر در بينالنهرين بهشمار ميرفت.  
  

                            تاريخنگاري يهود ميكوشد تا پي                                            شــينه اسـتقرار يـهوديان در بينالنـهرين را كـهن و 
                                                                            خطي ممتد جلوه دهد كه از "تبعيد بابل" آغاز شد و به دوران ساســاني پيوسـت. گفتيـم 
                                                                              كه مدارك تاريخي مويد اين ادعا نيست. معهذا، روشنترين گواه زمان تكاپوي سه كانون 
                                                       مهم فرهنگي يهوديان در بينالنهرين است كه يا در سده سوم م                      يلادي به پا شدند يـا در 

                        اين زمان اهميت يافتند.  
                    كهنترين اين كانونها             حوزه نهردعا ٣       است.       نهردعا                             قلعـهاي در حاشـيه رود فـرات و 
   در   ٥٠                                                                       كيلومتري تيسفون بود و سكنه آن يهودي بودند. گفته ميشود اين همان مكــاني 
                                                         است كه يهوياكين، شاه يــهود، و اشـراف تبعيـدي يـهودي در زمـان ب              ختالنصـر در آن 
                                         ميزيستند. معهذا ميدانيم كه اين حوزه تنها                         در زمان شاپور اول ساساني             اهميت يافت 
                                                                            و به يك كانون مهم يهودينشين بدل شد. در اين زمان رياست حوزه نهردعا با شـموئيل 
ــرگ او (   ٢٥٩                                                       م.) ايـن قلعـه تخريـب شـد و سـكنه آن بـه پامبديتـا (فمالبـداه)                  بود. با م

        كوچيدند.٤  
              دومين حوزه در     سورا٥                                                        مستقر بود. قلعه يهودينشين سورا در منتهياليه شـمالي رود 
                                                            فرات در سرزمين كنوني سوريه قرار داشت و فاصله آن با پامبديتا   ١٥                    روز راه بــود. (نـهر 
ــال    ٢١٩       ميـلادي          بهوسـيله     راو                                               فرات در آن زمان سورا ناميده ميشد.) حوزه سورا        در س
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       اباريخا               تأسيس شد. اين                                                     حوزه طي سدههاي پسين مهمترين كانون استقرار حاخامهاي 

                                 يهودي در بينالنهرين بهشمار ميرفت.١  
ــتر از حـوزه                سومين حوزه در         پامبديتا                 (قلعه فمالبداه)٢                                      قرار داشت كه از اهميتي كم
ــه ايـن دليـل "فمالبـداه" نـام                                                                                      سورا برخوردار بود. اين قلعه در دهانه نهر بداه واقع بود و ب
ــان ساسـاني و انبـار   گ                                                                             رفت يعني دهانه نهر بداه. محل آن در حوالي شهر فيروز شاپور زم
                                                                     دوران اسلامي است. لسترنج آن را مجاور يا مطابق با شــهر كوفـه بعـدي ميدانـد.٣      ايـن 
                                                                      مكان به دليل عبور كاروانهاي سوريه يك محل مــهم تجـاري بهشـمار ميرفـت. حـوزه 
                 پامبديتا بهوسيله            راو يهودا ب        ر حزقيال٤                             تأسيس شد و وي تا زمان مرگ (   ٢٩٩         م.) رئيــس 
ــس از                        آن بود. در زمان رياست     راوا٥   (   ٣٥٢ -   ٣٣٨                                            م.)، اين حوزه به ماحوزا انتقال يافت و پ

                                                           مرگ راوا به پامبديتا بازگشت. از اين زمان تابع حوزه سورا شد.٦  
                                                                 يهوديان چند حوزه كوچك ديگر نيز در بينالنهرين تأسيس كردند كه اهميت      جدي 

                   نداشت؛ چون حوزه نرس٧                                      كه در نيمه اول سده چهارم تأسيس شد.  
  

ــهم اسـتقرار                                                                            بدينسان، از اوايل سده سوم ميلادي بينالنهرين به يكي از كانونهاي م
ــامل نـهادهاي                                                                             اليگارشي حاخامي بدل شد و طي دو سده پسين زمينه را براي استقرار ك
                                         مركزي يهوديان به اين منطقه فراهم ساخت. اي                                ن حوزهها "بيت دين" و "بيــت ميـدرش"٨  
                                                                               نام داشتند و رياست آن با حاخامهاي پيرو سنن فريسي و خاندان هيلل بود. براي نمونه،  
ــا مجـوز او بـه امـور             راو اباريخا                                  ، بنيانگذار حوزه سورا، شاگرد حوزه           يهودا ناسي                           بود و ب
ــرد                       حاخامي سورا پرداخت و          شموئيل مر                            ، رئيس و بنيانگذار واقعي حوز                    ه نهردعا، نيز شاگ
               يهودا ناسي بود.٩                                                            در اين حوزهها صدها طلبه يهودي به فــراگـيري علـوم دينـي اشـتغال 
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             ً                            داشتند و قطعا  تنها مشغله ايشان اين نبود.                                       سنن حاخاميم، چنانكه در نمونههاي متعدد 
                                                                            بهويژه در زندگي يهودا ناسي ديديم، از آغاز با ثروتاندوزي و تكاپوهاي قدرتطلبان  ـه 

                       سياسي پيوند عميق داشت. 
                                           حاخامهـاي بينالنـهرين در ايـن حوزههـا بـه تدريـس      ميشـنا                  اشـتغال داشـــتند و 
                                                                              شالودههاي يهوديت جديد و قوانين آن را استوار ميساختند. معهذا، ايــن تكـرار تعـاليم 
                          حاخامهاي نخستين و مندرجات      ميشنا                                              نبود. آنان درواقع ســاختمان بنـايي را بـه پايـان 
      بردند                         كه شــالودههاي آن بهوسـيله      ميشـنا            نـهاده شـد.        راو اشـي                 در دوران رياسـت   ٥٦  
ــده در حوزههـاي                       سالهاش بر حوزه سورا (   ٣٧١ -   ٤٢٧                                           م.) كار گردآوري مباحث تدريس ش
                                                 بينالنهرين را آغاز كرد و آن را طبق نظــم و فصلبنـدي      ميشـنا                  ، در همـان شـش بـاب، 
                         مدون نمود. پس از مرگ او،        راوينا    بن     هونا ،١                                       رئيس بعدي حوزه ســورا، كـار وي را ادامـه 
                                                           داد و تدوين اين مجموعه مفصل فقهي را به پايان برد. اين كتاب      تلمود                 نـام گرفـت. واژه 
             عبري "تلمود"،٢                                                                 كه با واژه عربي "تلمذ" همريشه است، به معناي "آموختن" اســت. زمـان 
      تدوين      تلمود                از آغاز تدريس            راو اباريخا   (   ٢١٩      م.) و          شموئيل مر                   فرض ميشــود و زمـان 
    مرگ               راوينا بن هونا   (   ٤٩٩                                م.)، آخرين گردآورنده و ويراســتار      تلمـود                  ، پايـان آن بهشـمار 

      ميرود.٣  
ــهي مشـابه                                                                    در سده پنجم ميلادي بهوسيله حاخامهاي بيتالمقدس يك مجموعه فق
                                                                              تدوين شد كه آن نيز "تلمود" نام گرفت. كتاب تدوين شده در بينالنهرين "تلمــود بـابل"  
                                                                                خوانده ميشود و كتاب تدوين شده در فلسطين "تلمود اورشليم". از ميان اين دو، "تلمود 
ــه از "تلمـود" سـخن مـيرود منظـور آن                                                                             بابل" كهنتر و معتبرتر بهشمار ميرود و زمانيك
ــه       است.     متن                             كامل "تلمود بابل" در سالهاي     ١٥٧٨ -    ١٥٨٠                             در ونيز به چاپ رسيد. ترجم
                   لاتين آن در نيمه اول                      سده هيجدهــم ميـلادي در   ٣٤                          جلـد و ترجمـه متـن كـامل بـه 
ــد. ايـن كتـاب بـه                    انگليسي در سالهاي     ١٩٣٥ -    ١٩٥٢                     با ويراستاري اپشتين٤                        منتشر ش
ــا خشـم مسـيحيان را                                                                                 زبانهاي ديگر نيز انتشار يافته است. بايد افزود كه اين كتاب باره
ــون                                    برانگيخته است. براي نمونه، در سال     ١٢٣٩                 ميلادي پاپ گرگور     ي نهم٥               به دلايلي چ
ــيح (ع)، حملـه بـه مسـيحيت،                                                                      ايراد تهمتهاي ضداخلاقي به مريم مقدس و عيسي مس
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٤٢٨   
                                                                                اشاعه خصومت با غيريهوديان و ترويج "داستانهاي ابلهانه و فتنهانگيز" دستور گــردآوري 

        نسخ خطي      تلمود              را صادر كرد.١  
  

ــه آئيـن يـه               ود پـس از آن را        اهميت      تلمود                                            در ساماندهي يهوديان تا بدانجاست ك
ــري نسـل                               "يهوديت تلمودي" نيز مينامند.      تلمود                تبلور و عصاره    ٢٨٠                      سال تكاپوي نظ
                                                                          متقدم حاخامهاي بينالنهرين براي تدوين بنيادهاي يك جامعه فاقد سرزمين است از 
ــهاي                                                                           مردمي كه اينك بايد بر بنياد "احكام شرعي" (هلاخه) بهم ميپيوستند و مجموع
ــد و يگانـه از               واحد و منسجم                                                               را بنيان مينهادند. "هلاخه" شالوده تجمع اين نوع جدي
                 جامعه انساني است.                                                          از اينرو، شايد مهمترين ويژگــي ايـن نسـل از حاخامهـا را نگـرش 
ــاپـوي ايشـان بـراي تدويـن يـك تـاريخ و                                                                         تاريخي- سياسي آنان بتوان شمرد كه در تك
ــد "ملـي                           " بـراي بقايـاي يـهوديان نمـود                                              فرهنگ قومي و بدينسان ايجاد يك هويت جدي

        مييافت.                  دايرهالمعارف يهود            مينويسد:  
ــا ملـت بنياسـرائيل                                                                           آنان دريافته بودند كه اين مردم يهودي را [ديگر] نميتوان ب
                                                                        يكي دانست... [لذا،] آنان [ايجاد] هويت ملــي يـهوديان را يكـي از مقدمـات ضـرور 

                                          تحقق قوانين يهود و نيز تحقق پيشگوييها دربا                          ره آينده آرماني ميانگاشتند .٢  
  

                             اين ب عد از تكاپوي حاخاميم در        ميدرشها               تداوم يافت.  
       "ميدرش"٣                                                              واژه عبري به معني "جستجو و آزمون" است. اين مجموعه جديدي اســت 
                                                                        كه از سده پنجم ميلادي بتدريج تدوين شد و بر كتب دينــي يـهوديان افـزوده گرديـد.  
       ميدرشها                     دو گونهاند: داستانه                                             ا و حكايــات اخلاقـي (عقـاده/ اگـادا) و مبـاحث شـرعي 
                           (هلاخه/ هلاخا). "ميدرش عقاده"٤                                            به مجموعه نوشــتار موعظـهگونـه و حكايـات اخلاقـي 
ــو" كـه داسـتانهايي اسـت از                                                                        اطلاق ميشود؛ چون "ميدرش ده فرمان" يا "ميدرش عيس
ــرعي                                  جنگ يعقوب و پسرانش. "ميدرش هلاخه"٥                             شرح و تفاسيري است كه بر مبا        حث ش
              نوشته شده است.٦         ميدرشها                                                  از زاويه بررسـي تـاريخ يـهوديان از سـده پنجـم ميـلادي، 
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   ٤٢٩                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
ــيرامون و تـاريخ گذشـته بنياسـرائيل، آرمانهـا و اهـداف و نـيز                                                                             نگرش آنان به دنياي پ

                                                    برخوردشان به ساير جوامع و اديان حائز اهميت جدي است. 
  

هـ           با تدوين      تلمود                               يهوديت جديد شكل نهايي خود را                               يافت و هويتي را بنيان نهاد ك
                                                                            امروزه ميشناسيم. اين فرايند بر بنياد و در پيرامون "حاخــاميم"، يعنـي طبقـهاي از 
                                                                        روحانيون جديد يهودي كه با كاهنهاي گذشته تفاوت داشتند، تحقق يــافت. فراينـد 
                                                                          تكوين حاخاميم را به پنج دوره تقسيم ميكنند: دوره علما، دوره تنائي، دوره امو      رائي، 

                             دوره ساوورائي و دوره گائوني. 
    علما١                                                                         نسل بنيانگذار حاخاميماند كه در رأس آنان هيلل جاي دارد. واژه "علمــا" گـاه 

                                          بطور عام به تمامي حاخامها نيز اطلاق ميشود. 
ــاميم پـس از هيلـل تـا زمـان يـهودا ناسـي           دوره تنـائي٢               گفتـه ميشـود و                                           به حاخ
ــد. ايـن دوره، بطـور قـراردادي، از سـال   ٢٠        ميـلادي                         حاخامهاي اين دوره "تنا"٣       نام د                                      ارن
                                    (زمان مرگ هيلل) آغاز ميشود و در سال    ٢٠٠                       ميلادي، كه زمان تدوين      ميشــنا      فـرض 

                                                                ميشود، پايان مييابد. "تنا" واژه آرامي به معني "تدريس شفاهي" است.٤  
ــا بـن  دوره امورائي٥ از سال ٢٠٠ ميلادي آغاز ميشود و در سال ٤٩٩ با مرگ راوين
ــن طبقـه از حاخامهـا (امورائيهـا) تعلـق دارد.  هونا به پايان ميرسد. تدوين تلمود به اي
"امورا" واژه آرامي به معناي "ســخنگو"، "مـترجم" و "شـارح" اسـت و منظـور از آن شـارح 

احكام شريعت (هلاخه) است.٦ 
دوره ساوورائي٧ پس از دوره امورائي آغاز شد و در اواخر سده ششم ميلادي به پايان 
رسيد. اين دوره مباحثه در پيرامون مسائل مندرج در تلمود است. با پايان ايــن بحثهـا 
ــدي بـر تلمـود  تلمود بسته شد و به صورت احكام شرعي درآمد. در اين دوره چيز جدي
ــزودن شـرح و توضيحـات  افزوده نشد و كار ساوورائيها منظمكردن و تبويب آن بود و اف
ضرور بر مواردي كه احساس نياز ميشد. واژه "ساوورا" نيز آرامي است و ظاهرا به معنـاي 
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                      "پيروي" و "تبعيت" است.١  

ــهوديان                                                                            از اواخر سده ششم تا اوايل سده يازدهم ميلادي، روساي حوزههاي علميه ي
ــدند. در سـدههاي دوازدهـم و                                    در پامبديتا و سورا و سپس در بغداد      گائون٢                                     ناميده ميش
          سيزدهم ميلا                                                           دي روساي حوزههاي بيتالمقدس، دمشق و مصر نيز به ايــن نـام شـهرت 
                                           يافتند. منشاء اين واژه معلوم نيست. در دوره    ٤٠٠             ســاله گـائوني٣                    تنـها عـده اندكـي از 
                                                                      حاخامهاي بزرگ، در آن سطح كه بر انديشه يهود تــأثير جـدي بـر جـاي نـهند، پديـد  

     شدند.٤  
                                    از ميان نسل نخستين حاخامهاي بينالنهر                  ين و تدوينكنندگان      تلمود                 بهويژه بايد بـه 

                  سه تن اشاره كرد:  
ــورا، نخسـتين حاخـام بـزرگ بينالنـهرين بهشـمار             راو اباريخا ،٥                                                           بنيانگذار حوزه س
                                                                            ميرود. زمانيكه از "راو" به معني مطلق كلمه سخن ميرود منظور اوســت. در نيمـه دوم 
ــهرين بـه دنيـا آمـد.                                              سده دوم ميلادي در يك خانواده ثروتمند يهودي در                               جنوب بينالن
                                                                          احتمالا پدرش در دستگاه اشكانيان مقامي داشت. در جواني به بيتالمقــدس رفـت و در 
                                                                      نزد خويشاوندانش به تجارت پرداخت. سپس در "بيــت ديـن" يـهودا ناسـي بـه تحصيـل 
                                                                              پرداخت. پيش از بازگشت به نزد يهودا ناسي بار يافت و اجازه يافت كه در بينالنهرين     به 
ــرانجام                                                                                امور يهوديان رسيدگي كند. مدتي ميان فلسطين و بينالنهرين در تردد بود تا س
       در سال    ٢١٩                                                          ميلادي در سورا استقرار يافت و "بيت دين" خود را تأســيس كـرد.٦        تعـداد 

                             شاگردان اباريخا در حوزه سورا     ١٢٠٠                    نفر گزارش شده اند.٧  
ــز                              رگ يـهوديان بينالنـهرين بـدل شـد.                     پس از راو اباريخا،          شموئيل مر٨             به حاخام ب
ــهرين بودنـد؛ در ايـن سـرزمين بـه ثـروت                                                                            خانواده شموئيل از مهاجرين جديد به بينالن
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   ٤٣١اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                                          فراوان رسيدند و مالك كشتزارهاي بزرگ و رعاياي فــراوان شـدند. شـموئيل نـيز، چـون 
                                                                       اباريخا، در "بيت دين" يــهودا ناسـي در بيتالمقـدس تحصيـل كـرد و بـه بينالنـهرين  

 ب                                                                ازگشت. او در حوالي نيمه سده سوم ميلادي رئيس "بيت دين" نهردعا بود.١  
                           در نيمه دوم سده سوم ميلادي،         راو هونا٢         (متوفــي    ٢٩٧                       م.) حاخـام بـزرگ يـهوديان 
                           بينالنهرين بود. طبق روايــات      تلمـود                                          ، در جوانـي در روسـتايي در نزديكـي قلعـه سـورا 
                                         ميزيست. ابتدا "فوقالعاده فقير بود و شباني                                         ميكرد" و در پايان عمــر "بسـيار ثروتمنـد". 
                                                                               هونا مهمترين شاگرد راو اباريخا است. پس از مرگ راو و شموئيل، رياست حوزه سورا را 
                       به دست گرفت و چهل سال (   ٢٥٧ -   ٢٩٧                                          ) در اين سمت بود. اقتدار فقهياش بر نسلهاي 

                                                            معاصر و پسين غلبه داشت و شاگردان او به "مكتب هونا" شهرت دارن  د.٣  
  

ــهوديان بينالنـهرين نـهاد "شـاه                                                                          چنانكه گفتيم، از آغاز سده سوم ميلادي در رأس ي
ــش                               داوودي" (رش گلوتا) جاي گرفت.                  دايرهالمعارف يهود                                از نقش جدي اين نهاد در افزاي

                                                     ثروت يهوديان ياد ميكند و اهميت آن را چنين مينماياند: 
                                           تمركز عظيم يهوديان در امپراتوري ايــران [بينا                          لنـهرين] در زيـر رهـبري "شـاه 
                                                                          داوودي" [رش گلوتا] شكوفا شد، شمار آنان افزايش يافت و اقتصادي مرفــه يـافتند. 
ــه تجـارت و                                                                          يك قشر وسيع زميندار [كشاورز] در ميان يهوديان ايجاد شد و برخي ب

                  صنعت اشتغال داشتند .٤  
  

ــد همبسـته داشـت و انتسـاب اي          شـان را بـه                                                               اليگارشي حاخامي با "شاه داوودي" پيون
                                                                               "خاندان داوود"، كه پايه مشروعيتشان تلقي ميشد، تأييد ميكرد. هر چند نشانههايي از 

                                                                          تعارض برخي از اين حاخامها با "شاه داوودي" در اواخر سده سوم نيز در دست است.٥  
                                            در زمان فروپاشي دولت اشكاني و صعود ساسانيان              مــر اوكبـاي اول٦   (   ٢١٠ -   ٢٤٠    م.) 
               در اين منصب جاي                                                               داشت. ميدانيم كه در اين زمان حاخامهاي بينالنهرين از او تبعيت 
ــهرغم جايگـاه روحـاني                       ميكردند تا بدانجا كه                                                       وي راو اباريخا رئيس حوزه سورا را، ب
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                                                                     برجستهاش، مجبور كرد تا كنترل بازار قيمت كالاها را در منطقه به دست گيرد .١      ايــن 
                                   نشانه پيوند عميق "شاه داوودي" و الي                                             گارشي حاخامي با تكاپوهاي مالي و اقتصادي است. 
                                                                                شموئيل، رئيس حوزه نهردعا، با اوكبا رابطه نزديك داشت زيرا اســتاد او بـود؛ و بـه ايـن 
ــور يـهوديان در كنـارش حضـور مييـافت. در زمـان                                                                          دليل در زمان رسيدگي اوكبا به ام
                                                          تكاپوي شموئيل، قلعــه نـهردعا محـل اسـتقرار "شـاه داوودي" و دربـا             ر او نـيز بـود.٢     در 
ــاه                                                                               سدههاي بعد، با از ميان رفتن نسل حاخامهاي برجسته تلمودي، استقلال و اقتدار "ش
                                                                             داوودي" افزايش يافت. روساي حوزههاي سورا و پامبديتا بهوسيله او منصوب ميشـدند و 

                                        وي گاه به عزل و نصب مكرر ايشان دست ميزد.٣  

                       اليگارشي يهودي و ايران 
            با سقوط دولت                                                       هخامنشــي، سـرزمين بينالنـهرين بيـش از دو سـده در زيـر سـلطه 
                                                  حكمرانان يوناني/ سلوكي قرار گرفت. سرانجام، در سال    ١٢٠                        پيش از ميلاد، پس از يــك 
                                                       دوره طولاني ستيز با سلوكيها، مهرداد دوم، پادشاه اشكاني (   ١٢٤ -  ٨٧                پيــش از ميـلاد)، 
                                            حاكميت ايران را بر بينالنهرين مستقر ساخت و د      ر سال   ٩٦                          پيش از ميلاد رود فرات به 
ــترك ايـران و روم تعييـن شـد. معـهذا، كمـي بعـد توسـعهطلبي رومـي                                                                      عنوان مرز مش
                 سربركشيد. در سال   ٥٣                                                  پيش از ميــلاد نخسـتين تـهاجم بـزرگ روميهـا بـراي اشـغال 
                                                          بينالنهرين آغاز شد. اين حمله به شكستي سخت انجاميد. در ســال   ٣٦              پيـش از ميـلاد 
دومين تهاجم بزرگ روميها، به فرماندهي مارك آنتوني، آغــاز شـد. ايـن نـيز بهوسـيله 
فرهاد چهارم دفع شد و شكستي بزرگ نصيب روميهـا سـاخت. از آن پـس، تـا دورانـي 
طولاني، روميهــا دسـت از دعـاوي توسـعهطلبانه خـود بـه سـرزمينهاي مـاوراء فـرات 
برداشتند. در اوايل سده دوم ميلادي، تهاجم روميها بار ديگر آغــاز شـد و آنـان در سـه 
نوبت (سالهاي ١١٥، ١٦٥ و ١٩٧ ميلادي) به بينالنــهرين حملـه بردنـد و تيسـفون را 

غارت كردند.٤ 
ــا بـه  از اوايل سده سوم ميلادي، مقارن با غروب دولت اشكاني، تهاجم جديد روميه
بينالنهرين آغاز شد. در تابستان سال ٢١٦ ميلادي، كاراكالا،٥ امپراتور روم (١٩٨-٢١٧) 
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   ٤٣٣                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
ــرو شـود                                                 از خاندان سوروس، به شمال بينالنهرين تاخت و بي                              آنكه با مقاومتي جدي روب
                             آن را به تصرف درآورد. در سال    ٢٢٠                                            ميــلادي، اردشـير، از طايفـه ساسـاني، در زادگـاه 
ــمال                                                                               خويش فارس به قدرت رسيد. او اقتدار خود را بر سراسر ايران گسترد و سرانجام ش
   بين                                                          النهرين را نيز از چنگ روميها خارج ساخت. دوران اردشير اول (   ٢٢٧ -   ٢٤٣        ) مقـارن 
ــور روم، و                   جنگهـاي ايـران و روم             اسـت. تـهديد           با حكومت               آلكساندر سوروس                  ، امپرات
ــاندر سـوروس شـخصا                                              اردشير براي روميها تا بدانجا بود كه در سال    ٢٣٢                          ً  ميلادي آلكس
                                 فرماندهي سپاهيان روم را در منطقه             به دســت گرفـت.١                         گئـو ويدنگـرن فضـاي سياسـي 

                                               بينالنهرين را در اين زمان چنين توصيف كرده است: 
ــانون مناقشـات سياسـي،                                                                        در آغاز سده سوم پس از تولد عيسي مسيح، بينالنهرين ك
ــاي دينـي رقيـب بـود و مركـز تعـارض ميـان دو                                                                      نفوذ تعارضآميز فرهنگها و آئينه

                             امپراتوري روم و ايران... و ني                        ز كانون ستيز ميان اديان.٢  
  

                                           رابطه اردشير ساساني با يهوديان خصمانه بود.                                  راو اباريخا، كه تا پنج سـال پـس از 
ــاني تصويـري منفـي بـه دسـت داده و از                  اردشير زيست، در      تلمود                                                     از صعود اردشير ساس
                                                    تخريب كنيسههاي يهوديان به دست ايرانيان ياد كرده است.٣                        نويسندگان معاصر يهودي 
  اي                                                     ن سياست اردشير را به تعصب فراوان ديني او نسبت ميدهند.٤                    اين پذيرفتني نيســت.  
ــهوديان بينالنـهرين را بـايد در پيونـد                                                                           منشاء خصومت بنيانگذار دولت ساساني با ي

                                             ديرين اليگارشي يهود و اشرافيت روم جستجو كرد. 
  

                                                          گفتيم كه تهاجم روميها به بينالنهرين بطور عمـده بهوسـيله سـه ح           كمـران رومـي 
          انجام شد:            مارك آنتوني  ،        كاراكالا    و                الكساندر سوروس.                              در ميان حكمرانان روم اين ســه 

                                                تن بيشترين پيوندها را با اليگارشي يهودي داشتند. 
ــم               درباره رابطه            مارك آنتوني                                                   با هيرود يهودي پيشتر سخن گفتهايم. يادآوري ميكني
ــه                     بينالنـهرين، در سـال   ٣٧         پيـش از                                             كه هيرود يك سال پيش از تهاجم مارك آنتوني ب
ــران                                                                             ميلاد، به كمك لژيونهاي رومي بيتالمقدس را اشغال كرد، شاه حشموني هوادار اي

                                                      
١                   ولاديمير لوكونين،                  تمدن ايران ساساني    ، تر                                               جمه عنــايتاالله رضـا، تـهران: انتشـارات علمـي و فرهنگـي،  

    ١٣٦٥    ، ص   ٨٠  . 
2
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٣                            امنون نتصر، همان مأخذ، صص   ١٨ -  ١٩  . 

٤                 همان مأخذ، ص   ١٨  . 
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ــم كـه هـيرود در اجـراي اهـداف                                                                              را به قتل رسانيد و حكومت خود را بنيان نهاد. و گفتي
ــرب نبط        ـي را در                                   توسعهطلبانه امپراتوري روم از سال   ٣١                                   پيش از ميلاد تجاوز به دولت ع
                                                                            شرق آغاز كرد و مواضع خود را در نزد روميها به عنوان "مسئول نظم و امنيت" منطقــه١  
                   ً                                                             استوار ساخت. قاعدتا  در تهاجم مارك آنتوني به بينالنهرين، هيرود و اتبــاع او مشـاركت 

          داشتهاند. 
ــه در زمـان فـروپاشـي دولـت اشـكاني شـمال                      در منابع تاريخي از        كاراكالا                                         ، كسي ك
      بينالن                                 هرين را به تصرف درآورد، به عنوان                   دوســت نزديـك يـهوديان              يـاد شـده اسـت.  
ــك       جروم،٢              قديس مسيحي (   ٣٣١ -   ٤٢٠                                  )، در حواشياش بر "كتاب دانيال" از             پيوند نزدي
ــهن مكشـوفه در كنيسـههاي فلسـطين                    كاراكالا با يهوديان                                                       ياد كرده و در برخي نسخ ك
ــود                                 درباره اين پيوند سخن رفته است.              رابطه يهوديان                                با خاندان سوروس چنان عميق ب
ــاد شـده اسـت.٣                                                                         كه در سناي روم از صعود ايشان به عنوان "پيروزي جناح يهودي" ي
                                                                                 يادآوري ميكنيم كه، طبق روايات تلمودي، راو اباريخا، پيش از استقرار نهايي در سورا، 
ــهاجم كا         راكـالا بـه                                              مدتي در مسير فلسطين و بينالنهرين در تردد بود٤                         و اين مقارن با ت
                 شمال بينالنهرين (   ٢١٦                                                        ميلادي) است. به عبارت ديگر، مسير سفرهاي اباريخا در ايــن 
                                         زمان منطقه جنگي بهشمار ميرفت. ميدانيــم كـه                         سـه سـال پـس از اشـغال شـمال 
                                                                      بينالنهرين بهوسيله روميها، اباريخا حوزه سورا را در شــمال فـرات تأسـيس كـرد  
 (   ٢١٩                     ميلادي)؛ و اين كانون                                              طي سدههاي متمــادي مركـز اصلـي يـهوديان در منطقـه 

                                    بينالنهرين و شبه جزيره عربستان بود. 
ــهويژه بـا آلكسـاندر سـوروس، و                                                                            درباره پيوند عميق يهودا ناسي با خاندان سوروس، ب
                                                                            رياست او بر يهوديان بينالنهرين پيشتر بطور مشروح سخن گفتهايم. بدينسان، شـناخت 
                    علل واقعي خصومت اردش                                                          ً ير و ايرانيان با يهوديان بينالنهرين كار دشواري نيست و قطعا  
ــش                                                                             بايد منشاء آن را در علل سياسي جست نه در "تعصب ديني"! اين رويكرد تجاهلي بي

      نيست. 
  

ــود          شـاپـور اول   (   ٢٤٣ -   ٢٧٣                        )، پسـر اردشـير، مقـارن بـا                            اقتدار دولت ساساني و صع
                                             دگرگوني عميق در وضع اجتماعي و سياسي امپراتوري           روم است. 
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   ٤٣٥                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
   با                  سقوط خاندان سوروس                     دوراني پنجاه ساله (   ٢٣٥ -   ٢٨٤                          ) از تاريخ روم آغاز شد كــه 
                 "دوران هرج و مرج"١                                                             نام دارد. اين دوران بحران سياسي، آشوب و وخامت روزافزون وضع 
                                                                               مردم در سراسر امپراتوري است. در اين پنجاه سال، امپراتــوري روم در زيـر فشـار اقـوام 
ــع دشـواري يـافت و سـاختار سياسـي روم        توتوني٢          اروپا در                                                           غرب و ايرانيان در شرق وض
                                         چنان ناپايدار شد كه دوازده امپراتور، ش به                                        امپراتور و حكمران به قدرت رسيدند و سقوط  
                                                                                 كردند. امنيت از سراسر امپراتوري رخت بربست. نه تنها شاهراهها و روستاها بلكه شهرها 
                                 نيز در معرض تجاوز گروههاي آشوبگر     بود.٣                                     درست در ايــن زمـان، فراينـدي متضـاد در 
ــاي يـك سـاختار سياسـي منظـم و قدرتمنـد را                                                                          ايران رخ داد و خاندان ساساني بنيانه
ــگ بـا ايـران (   ٢٦٠                           ميـلادي) و بـه اسـارت درآمـدن                                         استوار ساخت. شكست روم در جن
                امپراتور والريان٤                                                     اوج نگونبختي روميان است. از درون "هرجومرج رومي"، جن           بش نيرومند 
                                                                          مسيحي سربركشيد و مرحلهاي جديد را در تاريخ ايــن امپراتـوري بنيـاد نـهاد. در سـال  
ــت كـانون ايرانـي     ٣١٣                                      ميلادي فرمان تاريخي قسطنطين صادر شد.                              اين حوادث اهمي
                                                                             بينالنهرين را در نزد اليگارشي يهودي افزايش يافت و آنان سياست نزديكي به شاپور 
                     و دولت ساساني را پيش        گرفتند.                  اين تحول با نام          شموئيل مر                       ، رئيس حوزه نــهردعا، در 

           پيوند است. 
  

ــان معـاصر يـهودي                                                                        در روايات تلمودي از شاپور اول به نيكي ياد شده و نويسندگ
                                                                     دوران شاپور را دوران رفاه يهوديان در بينالنهرين و ايران توصيف ميكنند.٥  

ــه زمـا                             ن وليعـهدي او ميرسـد؛ آنگـاه كـه                                       ً       پيشينه آشنايي شاپور با يهوديان قاعدتا  ب
ــرد. شـموئيل بـه عنـوان منجـم                                                                        اردشير وي را در سمت حكمران بينالنهرين منصوب ك
ــور و ايجـاد رابطـه دوسـتانه                                                                              شهرت داشت و اين پايهاي شد براي حضور او در دربار شاپ
ــه                               شخصي با وليعهد/ پادشاه ايران.٦                                                 شموئيل به دليل پيوند با شاپور چنان اقتدار يافت    ك
ــهودي،                                               وي را گاه "شاپور م ل كا" (ملك شاپور) ميخواندند.٧                                   امنون نتصر، نويسنده معاصر ي
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         مينويسد: 

                                                           نام شاپور اغلب با نام شموئيل، رئيس آكادمي معروف نهردعا، در      تلمود                ياد ميگردد... 
ــتهايي داشـتهاند و ايـن      از      تلمود                                      چنين برميآيد كه شموئيل و شاپور نشست   و                          برخاس
    راب                                                            روحاني گاه به گاه به اماكن زرتشتيان نيز قدم مينهاده است...      تلمود             مينويسد كه 
ــايهبندان) شـيرينكاريهايي كـه شـموئيل بـا                                                                      شاپور دوست داشت در عيد سوكوت (س

                            جامهاي شراب ميكرد تماشا كند.١    
ــا ح     اخـام                                                                           شموئيل تنها يهودي مرتبط با دربار شاپور نبود. ميدانيم كه پادشاه ايران ب
           ديگر بهنام         مر يهودا         (متوفي    ٢٩٩                                           م.) نيز "رابطــه دوسـتي داشـت. ايـن دوسـتي بقـدري 
                                                                           صميمانه بود كه مر يهودا گاه به گاه در كاخ ســلطنتي شـاپـور ميخـورد و ميخوابيـد...  
     تلمود                                                                           تأكيد ميكند كه شاپور در مورد غذاي كاشر براي ميهمانان عزيز خود از هيچگونه 
                 تدارك لازمي كوتاهي                                                             نميكرد. راب [راو]، رهبر روحاني آكادمي سورا، كه پنج سال آخـر 

                                                                         زندگانياش در دوره شاپور گذشته است، شاه ايران را به لقب "نكوكار" ميخواند."٢    
ــد اسـتوار اليگارشـي                                                                                اين روايات تلمودي هر قدر اغراقآميز جلوه كند، باز بيانگر پيون
                                      حاخامي با دربار شاپور اول است. درست در                                        اين زمان است كه حوزه نهردعا، به رياســت 
                                                                               شموئيل، به اوج شكوفايي خود رسيد و راو يهودا حوزه پامبدتيا را تأسيس كــرد. ايـن دو 

                                                            كانون مهم يهودينشين در نزديكي پايتخت ايران ساساني واقع بود. 
 

وـر اول و  روايات يهودي بيانگر تكاپوي نهاد "رش گلوتا" (شاه داوودي) در زمان شاپ
پس از آن است. 

ــاي اول، "شـاه داوودي" يـهوديان، سـخن  پيشتر درباره پيوند نزديك شموئيل با اوكب
ــت اوكبـاي اول تـا پايـان  گفتهايم. دايرهالمعارف يهود نام "شاهان داوودي" را، از درگذش
سلطنت ساسانيان، به شرح زير ثبت كرده است: هوناي دوم٣ (٢٤٠-٢٦٠)، ناتــان اول٤ 
(٢٦٠-٢٧٠)، نحميا٥ (٢٧٠-٣١٣)، مر اوكباي دوم١ (٣١٣-٣٣٧)، هوناي سـوم٢ (٣٣٧-

                                                      
ــور دوم و  ١ همان مأخذ، ص ٢١. و نيز بنگريد به: امنون نتصر، "شاهان ساساني در تلمود، شاپور اول، شاپ

يزدگرد اول"، يادنامه سعيد نفيسي، تهران: انتشارات دانشكده ادبيات و علــوم انسـاني، ١٣٥١، شـماره 
١٢، صص ٩-٢٣. 
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   ٣٥٠   )،    ابا٣   (   ٣٥٠ -   ٣٧٠   )،          ناتان دوم٤   (   ٣٧٠ -   ٤٠٠   )،            كاهانــاي اول٥   (   ٤٠٠ -   ٤١٥   )،       هونـاي 
     چهارم٦   (   ٤١٥ -   ٤٤٢   )،              مر زوتراي اول٧   (   ٤٤٢ -   ٤٥٥   )،            كاهاناي دوم٨   (   ٤٥٥ -   ٤٦٥   )،       هوناي 
    پنجم٩   (   ٤٦٥ -   ٤٧٠   )،          هونــاي ششـم١٠   (   ٤٨٤ -   ٥٠٨   )،            مـر زوتـراي د  وم١١   (   ٥٠٨ -   ٥٢٠  )،  
تـان١٥   (   ٦١٨ -       اهوناي١٢     (؟-   ٥٦٠   )،      حفناي١٣   (   ٥٦٠ -   ٥٨٠   )،       حنيناي١٤   (   ٥٨٠ -   ٥٩٠    ) و       بوس

  ٦٧٠  ).١٦   
                                                                         اينان شخصيتهايي واقعياند، نه خيالي، كه در تمامي دوران ساســاني و پـس از آن، 
ــوي دولـت غيررسـمي                                                          اداره "دولت پنهان" خود را با اقتدار تمام به دست داشتند.                     تكاپ
         ً     يهود قطعا  با ا                                                               ختيارات و اقتدارات و قوانين دولتهاي ملي معارض بود و اين تعــارض، 
                                                                    چنانكه خواهيم ديد، گاه به شكلي خشــن نمـود مييـافت. لـذا، اليگارشـي يـهودي 
                                                                           ميكوشيد تا ساختار اين دولت غيررسمي را از مردم سرزمينهاي ميزبان پنهان كند و 
                                              اين بنياني شد براي سنن و ميراث غني پنهانكاري ي                            هودي. اين ويژگي ديگر ســاختار 
                                                                  اجتماعي يهوديت جديدي است كه در دوران تلمودي شكل نهايي خود را يافت.      حتـي 
                                                                             پادشاهي چون شاپور اول، بهرغم پيوند نزديكش با حاخامهاي يهودي، تكاپوي خودسرانه 

                               اين "دولت پنهان" را برنميتافت. 
                                            در روايات تلمودي ميخوانيم كه در نخستين سال س                            لطنت شاپور اول، يكي از سـران 
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ــهرين مـيگريـزد و بـه فلسـطين پنـاه                                                                               جامعه يهودي بينالنهرين، بهنام كاهانا، از بينالن
                                                                                ميبرد. او از شاگردان راو اباريخا و از نزديكان شموئيل است. علت فــرار او را قتـل يـك 
                                                               يهودي ذكر كردهاند. مقتول تهديد ميكند كه از يهودي ديگر نزد مقاما              ت دولتــي ايـران 
                                                    شكايت برد و به اين دليل كاهانا او را به قتل ميرساند.١       ً                        قاعدتــا  ايـن اقـدام تجاوزكارانـه 
                                                                               دولت ايران را به خشم آورد و كاهانا از ترس مجازات به بيتالمقدس گريخت. در پي اين 
                                                                            ماجرا، شموئيل رسالهاي تدوين كرد با عنوان "قانون دولت، قانون است". طبق اين حك  ــم 
                                     تلمودي، شموئيل به شاپور تضمين داد كه                                        قانون دولت ايران قانون يهوديان نيز هست.  
                                                          روشن است كه اين تكاپو بمنظور خاموش كردن خشم شاپور و مرتفع               ساختن ظن او بــه  
ــهان يـهوديان بـود.                  دايرهالمعـارف يـهود                       ، پـس از ذكـر ايـن مـاجرا،                                  استقلال سياسي پن
ــا "شـاه داوودي" در ايـن مذاكـرات                              مينويسد: ولي تلمود هيچ اشاره                                                اي نكرده است كه آي

                                                         شركت داشت يا خير؛ و آيا اين تضمين مورد قبول او بود يا نه؟٢  
ــويي                 به عبارت ديگر،                                                          در اين "فتواي" شموئيل يك دوگانگي ذاتي نهفته است. از س
ــوي ديگـر بـه                                                                           به عنوان يك اصل تلمودي قابل ارائه به دولتهاي ميزبان است و از س
ــاه داوودي"، فـاقد     دلي                                                                        ل عدم تأييد آن از سوي عاليترين نهاد ذيصلاح يهود، يعني "ش
ــراي يـهوديان حكمـي مقبـول و مطـاع بهشـمار نمـيرود.                                                                 "حجت شرعي" است و ب
ــودي را كـه                   دايرهالمعارف يهود                                                          ميافزايد يهوديان در طول تاريخ پسين اين اصل تلم
                                          "قانون دولت قانون [يهوديان] اســت" بـه رسـميت                           نميشـناختند و بـه سـاختارهاي 
ــموئيل، حكـم تلمـودي                                                                            "خودمختار" خود وفادار بودند. به علاوه، در مقابل اين نظر ش
                                                                             ديگري از سعديه گائون، بزرگترين حاخام دوره گائوني، موجود است كه يهودي را تنها 

                                                                          به اعتبار قوانينش يك "ملت" ميشناسد. ("يهوديان يك ملتاند به دليل قانونشان")٣    

     ً                                                   ً                 دقيقا  به اين دليل است كه يهوديان در طول تاريخ خويش عموما  در محلات جداگانه 
                  ميزيستند. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود   ،  

ــاي قومـي و  [يهوديان] جدايي مكاني از پيروان ساير اديان و اعضاي ساير گروهه
صنوف را ترجيح ميدادند؛ زيرا اين انزواي اقليمي براي ايشان امكــان بـهرهمندي از 
دستاوردهاي حيات تداومبخش ديني، آموزشي و اجتماعي را فراهم ميســاخت. بـه 
ــرد: ايجـاد جبهـهاي  علاوه، غريزه بقاء خود انسجام جمعي را بر ايشان تحميل ميك
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                                 ً                                           واحد در برابر دنياي خارج كه عموما  دشمن بودند... به اين دليل، بــهرغم همـه تنـوع 
ــار                       ساختاري و كاركردي كه                                                    در شرايط بغرنج كشورها... وجود داشت، جوامع خودمخت
أـمين                                                                            يهودي توانستند تداوم گذشته خويش و وحدت ضرور با يهوديان دورافتاده را ت

     كنند.١  
  

ــاني كـه يـهوديان در دربـار او از مقـامي شـامخ                                                                           از دوران شاپور اول، و درست در زم
ـــاج آن                                                    برخوردارنـد، سياسـت "فشـار دينـي" بـه شـكلي واقعـي آغـاز م                 يشـود ولـي آم
ــان چنيـن                                         مسيحياناند نه يهوديان. لوكونين موج رو                                    به گسترش مسيحيت را در اين زم

                توصيف كرده است: 
ــا چنـدي                                                                           آئين مسيح بزرگترين نيروي انديشهاي آن روزگار بود. آئين نامبرده كه ت
ــن از سـوي دولـت                                                                           پيش انديشه و آئين مخالفان امپراتوري روم بود و پيروان آن آئي
ــه سـبب آن، سـازماني بـا                                                                            مورد پيگرد و فشار بودند، عليرغم پيگرد و فشار و شايد ب
ــي در خـود                                                                        انضباط آهنين و نفوذي محسوس يافت. در استانهاي مجاور ايران و حت
                                                 ايران (در ميشان، شوش، ريو اردشير و بحرين) به سال    ٢٢٥                     ميلادي مركزهاي ويژه 

                      اسقفهاي مسيحي پديد آمد .٢    
           شاپور براي                                                            مقابله بــا مـوج گسـترش مسـيحيت در ايـران، بـهويژه در بينالنـهرين، 
                                                                           سياست خشن سركوب مسيحيان را آغاز كرد و همزمان كوشيد تا آئين ماني را به "ديــن 

                                رسمي" امپراتوري ساساني بدل كند. 
  

ــا آمـد. پـدرش،      ماني   (   ٢١٦ -   ٢٧٧                                                          ) در يك خاندان اشرافي اشكاني در تيسفون به دني
      پاتيك،٣          به مباحث                                                           ديني سخت علاقه داشت و مادرش، مريم، احتمالا از طريق مــادر بـه 
                           مسيحيان ارمنستان نسب ميبرد.٤                                                 ماني، به فرمان شاپور، تدوين دين رسمي ساســاني را 
                 آغاز كرد. در سال    ٢٤٣                                        ميلادي، شاپور در روز تاجگذاري خود ماني   ٢٧                   ساله را به عنوان 
ــد و از                                       "بنيادگذار آئين نو كه ميتوانست خواسته                                        اي همه آئينهاي موجود را يكي گردان
                                                                                 آنان پا فراتر نهد و آئين جهاني يگانهاي عرضه كند به حضور پذيرفت. ماني كتاب خود را 
   كه         شاپورگان                                         نام داشت به پيشگاه شاهنشاه تقديم نمود."٥                         مــاني در تدويـن آئيـن خـود 
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ــرده بـود.١                                                            عنايتي به يهوديت نداشت و اين در حالي است كه از مسيحيت بهر                  ه فراوان ب
                                                                         يكي از نويسندگان معاصر يهودي حتي موضع ماني نسبت به مسيحيت را "مثبــت" و بـه 

                            يهوديت "منفي" ارزيابي ميكند.٢  
                                                                             در زماني كه ماني در مقام "پيامبر رسمي" امپراتوري ساساني در اوج شوكت و افتخار 
                                         خود بود، در دستگاه شاپور اول موبدي بهنام      كرتير٣        حضور د                        اشت. در يكي از كتيبـههاي 
ــان" حـك شـده، كرتـير مقـامي                                                                          شاپور اول، كه بيست سال پس از مراسم اهداء "شاپورگ
ــن اشـرافزاده دونپايـه كمـي                                                                             كوچك دارد و نام او در رديف آخرين نامها آمده است. اي
                                                                      پس از مرگ شاپور به مردي قدرتمند بــدل شـد و بـزرگـترين رقيـب و خصـم مـاني. او 
          سرانجام نه                                                     تنها ماني و مانيگري را از ميدان به در كرد بلكه خــود                در مقـام نخسـتين 

                                                             "موبدان موبد" دولت ساساني بنيانگذار دين رسمي ايران ساساني شد.  
  

ــم كـرد و                     با مرگ شاپور، پسرش          هرمزد اول                    ً                          به سلطنت رسيد. ظاهرا  او ماني را تكري
ــي بعـد سـقوط                               آئينش را مورد حمايت قرار داد.٤                      معهذا، دولت هرمزد مس                       تعجل بود. كم

              كرد و برادرش،          بهرام اول                  ، به سلطنت رسيد.  
در دوران سه ساله سلطنت بهرام (٢٧٤-٢٧٦) كرتير از نفوذ فراوان برخوردار شد و با 
ــير اسـت. كرتـير در مقـام  توطئه او ماني ٦٠ ساله به قتل رسيد.٥ اين سرآغاز اقتدار كرت
"موبدان موبد" جاي گرفت و قلع و قمع مســيحيان و پـيروان مـاني را آغـاز كـرد. دوران 
بهرام دوم (٢٧٦-٢٩٣) را اوج اقتدار كرتير ميدانند. در اين زمان كرتير حكمــران دينـي 
ــودي  مقتدر ايران است. معهذا، و بهرغم كشتار وسيع مسيحيان و مانويان، در روايات تلم

اشارهاي به آزار يا قتل يهوديان در زمان كرتير مندرج نيست. 
ــيز بـا  سياست پيگرد مسيحيان در دوران طولاني سلطنت شاپور دوم (٣٠٩-٣٧٩) ن
شدت ادامه داشت. در اين زمان، به دليل گــروش قسـطنطين بـه آئيـن مسـيح، تـهديد 
ــه عنـوان  مسيحيت اهميتي مضاعف يافت. از اين پس، پادشاهان ساساني به مسيحيان ب
ــد  "خيانتكـاران بـالقوه" و سـتون پنجـم روميهـا مينگريسـتند و در كشـتار آنـان تردي
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نداشتند.١  

 
ــه اول سـده چـهارم  مهمترين تحول فرهنگي و سياسي كه در اواخر سده سوم و نيم
ــت ساسـاني بـود.  ميلادي در ايران رخ داد ظهور آئين زرتشت به عنوان دين رسمي دول

بدينسان، راهي كه با ماني آغاز شد با كرتير به فرجام رسيد. 
زمان زندگي زرتشت معلوم نيست. در اين زمينه آراء متشتت و متعدد وجود دارد كه 
ــدهاند سـده  همه بر حدس و قرينه استوار است. دورترين زماني كه براي زرتشت قايل ش
هيجدهم و نزديكترين آن سده ششم پيش از ميلاد است.٢ زرتشــتگرايـان ايرانـي بـه 
ــان زرتشـت را ١٨٠٠  هرچه كهنتر جلوه دادن آئين زرتشت تمايل دارند. ذبيح بهروز زم
سال پيش از ميلاد و احمد تفضلي بين ١٠٠٠ تا ١٢٠٠ پيش از ميلاد ميدانند.٣ امـروزه 

محققين عموما  زمان زندگي زرتشت را سده ششم پيش از ميلاد ميدانند.٤ 
ــش از ميـلاد  چه زمان زرتشت را در هزاره دوم پيش از ميلاد و چه در سده ششم پي
ــها  بدانيم، يك اصل مسلم است: در زمان هخامنشيان يا آئين زرتشت وجود نداشت يا تن
ــايد  يك آئين محدود بومي، شايد در گوشهاي دوردست از سرزمينهاي شرقي ايران و ش
ــناخته شـده و مقبـول همگـان يـا بخـش قـابل  در آسياي ميانه، بود؛ بهر تقدير آئين ش
اعتنايي از مردم ايران و بــه طريـق اولـي ديـن رسـمي دولـت هخامنشـي نبـود. برخـي 
ــون هارلـه،٥ دارمسـتتر،٦ كاسـارتلي،٧ زودربلـوم،٨ گـري،٩ الدنـبرگ،١٠  ايرانشناسان- چ
ــناس  مولتن،١١ مور،١ پراشك٢ و نيبرگ٣- بر اين نظرند.٤ هنريك ساموئل نيبرگ، ايرانش
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ايرانشناس سوئدي، در اين زمينه بحثي مبسوط ارائه داده است. او از جملــه بـر اسـاس 
آداب و رسوم غير زرتشتي و حتي ضد زرتشتي متداول در زمان هخامنشي، چــون رسـم 
اندودن مردگان به موم و خاكسپاري آنها و قرباني كردن جانوران، فرضيه زرتشتي بودن 
هخامنشيان را مردود ميشمرد و به اين نتيجه قطعي ميرســد كـه "هخامنشـيان هيـچ 

جايي در تاريخ ويژه دين زردشتي ندارند."٥ 
ــور مينـهادند، مقـابري كـه بـهويژه در  ميدانيم كه هخامنشيان اجساد خود را در گ
پيرامون تختجمشيد برجاست، و اسكندر جســد حنـوط شـده كـورش را ديـده اسـت. 

نيبرگ مينويسد: 
من پيش از اين به مناسبتي از طرفداران زردشــتي بـودن داريـوش مخصوصـا  ايـن 
پرسش را كرده بودم كه اختلاف ميان آئين به خاك سپردن مــرده نـزد هخامنشـيان و 
زردشتيان را چگونه توجيه ميكنند: هخامنشيان مردگان را زير خــاك دفـن ميكردنـد، 
زردشتيان مرده را در هواي آزاد ميگذاشتند. پاســخ ايـن پرسـش را همچنـان بـه مـن 
ــد. ايـن پرسـش اهميـت  بدهكارند. افسوس ميخورم كه اين پرسش را جدي نگرفتن
بنيادين دارد. انسان نميتواند كه زردشتي باشد و در عين حال مردگان خود را در خاك 

دفن كند. اسناد زردشتي در اين باره به اندازه كافي آگاهي روشن ميدهند.٦ 
بهنوشته گيرشمن، حفاريهاي باستانشناسي پيشينه آداب تدفين زرتشتي را تنها تا 
ــا شـد.٧ در  عهد ساساني ميشناسد و تنها در اين زمان است كه "برجهاي خاموشي" به پ
دوران سلوكي و اشكاني نيز آئين زرتشــت يـا وجـود نداشـت يـا ديـن شـناخته شـده و 
همگاني نبود. قرباني كردن جانوران و مقابر عهد اشكاني، مانند گورستان وســيع شـوش، 
مويد اين ادعاست.٨ حتي در دوران آغازين ساساني نيز آئين زرتشت يا شناخته نبــود يـا 
ــه پژوهـش مـهم خـود در تـاريخ ساسـاني را بـر  موقع قابل اعتنايي نداشت. لوكونين، ك
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مجموعه غني سكههاي آن دوران مبتني ساخته، در دوران پيش از كرتير نشاني از آئيــن 

زرتشت نمييابد: 
نخستين شاهنشاهان ساساني تنها برگزيده از سوي اهورامزدا نبودند. بر پشــت سـكه 
هرمزد يكم، فرزند بزرگتر شاپور، منظره تاجگذاري وي تصوير شده كه در آن اهورامزدا، 
ــان بـا همسـر بـزرگ شاهنشـاه بـانوي بـانوان همگـون  ميترا و اناهيتا- كه در آن زم
ــا... نخسـتين بـار در  مينمود- شهرياري كشور را بدو تفويض داشتهاند... ميترا و اناهيت
سكههاي هرمزد يكم به سال ٢٧٣ منتشر شد... ميترا با افسري داراي شعاعهاي زرين، 
كه جزء لايتجزاي ربالنوع آفتاب مشــرقزمين و هلنيسـتي اسـت، و اناهيتـا بـا افسـر 
كنگرهدار اتور اناهيت، بانوي بانوان، زيور يافتهاند... در فهرست درباريان اردشير حتــي 
ــرش، شـاپـور،  به يك عنوان و پايه مذهبي برنميخوريم و در فهرست درباريان پس
ــير بـه جايگاههـاي  تنها از يك موبد ياد شده و آن نيز كرتير است. پس از چندي كرت
والايي رسيد و رئيس مذهبي و مربي مذهبي شاهنشاه شد. ولي در سال ٢٦٢ ميـلادي، 
ــم... و مقـارن گذشـت نيـم قـرن از آغـاز شـهرياري  كه تاريخ نگارش كتيبه شاپور يك
ــيربد"... را داشـت و در فهرسـت  دودمان ساساني در ايران بود كرتير جايگاه كوچك "ه
درباريان نام او جزء يكي از آخرين نامها، پس از زندانبان و دروازهبان كاخ شاهي، آمــده 

است.١ 
اوستا، كتاب پايهاي آئين زرتشت، مجموعهاي است شــامل ٢١ "نسـك" (كتـاب) كـه 
گويا اهورامزدا به وسيله زرتشت براي ويشتاسب، پادشاه ايران، نازل كــرد. طبـق روايـت 
ــاهان  دينكـرت، پيـش از حملـه اسـكندر بـه ايـران دو نسـخه از اوسـتا در دسـت پادش
هخامنشي بود و اسكندر هر دو را به آتش كشــيد. سـرانجام، اردشـير، بنيـانگذار دولـت 
ساساني، روحاني بزرگي بهنام تنسر را مامور گردآوري نسخ اوستا كرد و او پس از وارسي 
ــالهاي  متنهاي موجود يكي را برگزيد و آن را اوستاي واقعي اعلام نمود. از اين تنسر رس
مـ  موجود است بهنام نامه تنسر. محققين عموما  زمان تدوين نامه تنسر را سدههاي شش
و هفتم ميلادي ميدانند و انتساب آن را به زمان اردشير (نيمه اول سده سوم ميلادي) 
مردود ميشمرند.٢ لوكونين نيز داستان تنسر را نميپذيرد. بهزعم او، هم دينكرت و هــم 

نامه تنسر متوني ساختگي و متأخرند و "تنسر" شخصيتي غيرواقعي است. 
نامه تنسر نيز همانند دينكرت در آخر روزگار ساسانيان نوشته شــده اسـت. ايـن 
ــه نويسـندگـان  نوشته ساختگي جعلياتي است داراي جهت خاص. و آگاهانه آن را ب
ــن نوشـتهها آمـده  متقدم نسبت دادهاند تا به ياري زمان براي انديشههايي كه در اي
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حيثيت و اعتبار بيشتري پديد آورنــد. تنسـر از نظـر مـا همچنـان شـخصيتي اسـت 
افسانهاي كه سيصد سال پس از روزگاري كه به زندگي و فعاليت او نسبت دادهاند از 

وي سخن راندهاند.١ 
آدولف راپ، محقق آلماني نيمه سده نوزدهم، مولف كتاب مفصلي است با عنوان دين 
ــان يونـاني و رومـي توصيـف كردهانـد.  و سنن پارسيان و ساير ايرانيان چنانكه نويسندگ
ــامدار پارسـي، در سـالهاي ١٨٧٧-١٨٧٩ ايـن كتـاب را بـه  خورشيدجي كاما، محقق ن

انگليسي ترجمه و در بمبئي منتشر كرده است.٢  
ــاي  بهزعم آدولف راپ، آئيني كه امروزه به نام زرتشتيگري ميشناسيم يكي از آئينه
شرقي است و در سرزميني كه طي سدههاي متمادي به نام ايران شناخته شده نشاني از 
آن در دست نيست. راپ نيز معتقد بود كه زرتشتيگري در عهد ساساني و به عنوان يــك 

"دين درباري و دولتي"، نه "يك دين ملي"، به سرزمين ايران وارد شد.٣ او مينويسد: 
در ميان شانزده كشور مختلفي كه به وسيله اورمزد آفريده شد نامي از ايران٤ نيسـت. 
به علاوه در هيچ جاي اوستا نامي از ايران نيست و ايــن عجيـب اسـت زيـرا در زمـان 

تدوين اين كتاب بيترديد ايرانيان٥ ملت غالب بودند.٦ 
و ميافزايد:  

ــي، نيسـت و بـه عكـس از "آتـراوا"،٧  در اوستا هيچ اشارهاي به مغها، روحانيون ايران
روحانيون سرزمينهاي شرقي، نام برده شده است.٨ 

                                                      
١ لوكونين، همان مأخذ، ص ١٣٤. 

ــان پـهلوي بـه  نامه تنسر در نيمه اول سده دوم هجري/ سده هشتم ميلادي بهوسيله ابنمقفع از زب
عربي برگردانيده شد. هر دو متن نخستين پهلوي و عربي موجود نيست و متن حاضر به سدههاي بعـد 
تعلق دارد. اين رساله در سال ١٣١١ شمسي بهوسيله مجتبي مينوي در تهران به چاپ رســيد. چـاپ 

جديد آن در سال ١٣٥٤ بكوشش مجتبي مينوي و محمد اسماعيل رضواني است. 
2
Adolph Rapp, "The religion and the customs of the Persians and other Iranians, as
described by the Grecian and Roman authors", The Collected Works of K. R.
Cama, Bombay: The K. R. Cama Oriental Institute, 1968, vol. 1, pp. 1-315.

3
ibid, p. 21.

4
Persia

5
Persians

6
ibid, p. 6.

7
Athrava

8
ibid, p. 7.
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اين تناقض منجر به ارائه اين فرضيه عجيب شد كــه گويـا در ازمنـه كـهن دو ايـران 
وجود داشته: "ايران غربي" و "ايران شرقي". آنچه در متون يوناني و رومي آمــده مربـوط 

به "ايران غربي" است و آنچه در اوستا مندرج است به "ايران شرقي" تعلق دارد.١ 
بهنوشته گيرشمن، كتيبه بزرگ شــاپـور اول در نقـش رسـتم ثـابت ميكنـد متـون 
مقدسي كه امروز بهنام اوستا شناخته ميشود در زمان انشــاء و حـك ايـن كتيبـه (٢٦٢ 

ميلادي) هنوز وجود نداشته است.٢ 
 

ــدرج در  "مسـئله اوسـتا" معضـل پژوهشـگران امروزيـن نـيز هسـت. بـه مقـالات من
دايرهالمعارف ايرانيكا توجه كنيم:  

كلنس به درستي به اين معما توجه كرده كه چرا بهرغم ابداع خط ميخــي در دوران 
هخامنشيان هيچ كتيبهاي كه در آن نشاني از اوستا باشد در دست نيست.٣  

گنولي مينويسد: 
اـت  غيرممكن است مكان جغرافيايي خاصي را براي زبان اوستايي تعيين كرد... ارجاع
جغرافيايي اوستا محدود به مناطقي از شرق فلات ايران و مرزهاي ايران و هند اســت. 

به علاوه، متون كهن ايراني به زباني غير از زبان اوستايي نوشته شدهاند.٤ 
معضل عجيب ديگر، خطي است كه بهنام "اوستايي" ميشناسيم: 

ــاي يونـاني ميداننـد.٥  پژوهشگران الفباي اوستايي را ساختهاي جديد و متأثر از الفب
ــداع شـده  بهنوشته هوفمن، الفباي اوستايي "بي هيچ ترديد بر اساس الفباي يوناني" اب
كه در زمان شاپور اول در ايران كاملا شناخته شده بود. هوفمن احتمــال ميدهـد ايـن 
الفبا در عهد شاپور دوم اختراع شده باشد.٦ هوفمن نيز چون ديگران زمان تدوين اوســتا 
را دوران شاپور دوم ميداند و آن را تلاشي ميشمرد بـراي اسـتقرار يـك ديـن منسـجم 
ــيحيت، بوداييگـري و مـانويت؛  مرتبط با قدرت سياسي دولت ساساني براي مقابله با مس
ادياني كه بر كتب مقدس خود استوار بودند.٧ و سرانجام، بــايد بيفزائيـم كـه كـهنترين 

                                                      
1
ibid, p. 8.

٢ گيرشمن، همان مأخذ، ص ٣٢٢.  
3
J. Kellens, "Avesta", Iranica, vol. III, pp. 35-36.

4
G. Gnoli, "Avestan Geography", ibid, p. 44.
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اشاره بهنام اوستا به كتيبه كرتير تعلق دارد. 

 
ــورد توجـه پژوهشـگران  خويشاوندي آئين زرتشت و يهوديت از حوالي دهه ١٨٧٠ م

قرار گرفت.  
فردريك اشپيگل، ايرانشناس آلماني، در رسالهاي با نام اوستا و س فر پيدايــش؛ رابطـه 
ايرانيان و يهوديان، مدعي است كه قطعا  قوم بنياسرائيل از اوســتا تـأثير گرفتـهاند زيـرا 
ــار  معاصر هخامنشيان بوده و نميتوانستهاند از تأثير اين قدرت بزرگ جهان آن روز بركن

باشند.١  
ــيگـيرد كـه بپذيريـم ايرانيـان در دوره  نظريه اشپيگل بر اساس اين فرضيه شكل م
هخامنشي پيرو آئين زرتشت بوده و كتاب مقدسي بهنام اوستا نيز داشــتهاند؛ فرضيـهاي 

كه اثباتپذير نيست. 
ــأييد نظـر  س ر جيوانجي مودي، محقق پارسي، در يادداشتهاي ماسوني خود ضمن ت
ــهوديت بيشـك عظيـم اسـت... و آئيـن يـهود تـا  اشپيگل مدعي است "تأثير اوستا بر ي
حدودي به آئين زرتشت وامدار است."٢ اگر بپذيريم كه اوستا متني است تدوين شـده در 
سده چهارم ميلادي اين تأثير را بايد برعكس شمرد و جمله جيوانجي مودي را بــه ايـن 

شكل بازنويسي كرد: "تأثير يهوديت بر اوستا بيشك عظيم است..."  
 

روايات تلمودي از رابطه نزديك حاخامهاي بينالنهرين با شاپور دوم و مادرش، ايفرا 
هرمزد، روايت ميكنند. 

شاپور هفتاد سال سلطنت كرد. اين نشان ميدهد كه در كودكي به سلطنت رسـيد و 
در سالهاي نخست مادرش قدرت را به دست داشت. گفته ميشود كه راوا، رئيس حوزه 
پامبديتا (كه در اين زمان در ماحوزا مستقر بود)، با دربار شاپور رابطه نزديك داشت. راوا 
ــا  بسيار ثروتمند بود. او سرمايهاي از ثروتمندان يهودي گرد آورد و براي جنگ با روميه
در اختيار شاپور قرار داد. ايفرا هرمزد، ملكه مادر، با راوا رابطه نزديك داشت و گاه برايش 

پول ميفرستاد تا در ميان فقرا تقسيم كند.٣ 
از راو حما و راو اشي نيز به عنوان نزديكان شاپور دوم ياد شده است. 
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راو حما،١ پس از راوا رئيس حوزه پامبديتا (٣٥٦-٣٧٧) بود و به تجارت نيز اشــتغال 
داشت. زماني شاپور از او درباره منشاء آئين تدفين يهوديان در "تورات" پرسيد و حمــا در 
پاسخ ماند. احا بن يعقوب،٢ حاخام ديگر، ماجرا را شنيد و گفت: "دنيا بهوســيله احمقهـا 

اداره ميشود. چرا به آيه ٢٣ باب ٢١ ’سفر تثنيه‘ اشاره نكرد؟"٣ 
ــهرت داشـت، مقتدرتريـن حاخـام اواخـر سـده  راو اشي،٤ كه به "ربنا"٥ (آقاي ما) ش
چهارم و اوايل سده پنجم در بينالنهرين است. در سال ٣٧١ به رياست حوزه سورا رسيد 
ــاگـردان او را  و ٥٦ سال رياست روحاني يهوديان بينالنهرين را به دست داشت. شمار ش
"صدها نفر" ذكر كردهاند. حاخامهايي كه از مكتب او پديد شدند به "ربيهاي مكتــب راو 
ــي ٤٢٢) اسـت. راو اشـي همـان  اشي" شهرت دارند و مهمترين آنان راويناي اول (متوف
كسي است كه كار گردآوري و تدوين تلمود را آغاز كرد. راو اشي "ثروتي عظيم" داشت و 
چنان متنفـذ بـود كـه حتـي هونـا بـن ناتـان، "شـاه داوودي"، اقتـدار او را بـه رسـميت 

ميشناخت. تلمود ميگويد:  
ــالي] در  از زمان ربي يهودا ناسي دانايي [قدرت روحاني] و بزرگي [قدرت سياسي و م

يك تن به سان راو اشي تمركز نيافته است.٦ 
بدينسان، بايد او را مقتدرترين حاخام يهودي پس از يهودا ناسي شمرد. همانگونه كه 
هـوديت  يهودا ناسي با اتكاء بر قدرت و ثروت خود از طريق تدوين ميشنا شالودههاي ي
جديد را بنيان نهاد؛ راو اشي با تدوين تلمود اين شالوده را بـه شـكل نـهايي اسـتوار 

ساخت. 
 

ــهان  معهذا، بهرغم نزديكي با يهوديان، تكاپوي اليگارشي يهودي و ساختار سياسي پن
آن گاه خشم شاپور دوم را نيز، چون شاپور اول، برميانگيخت. در روايات تلمودي اســت 
ــر ضربـات شـلاق مـرد.  كه به دستور راوا يك يهودي را به سختي شلاق زدند و او در زي
شاپور از اين حركت سخت برآشفت و دســتور قتـل راوا را صـادر كـرد ولـي بـا شـفاعت 

                                                      
1
Hama

2
Aha b. Jacob

ــرا آنكـه بـر دار آويختـه شـود ملعـون  ٣ "بدنش در شب بر دار نماند. او را البته در همان روز دفن كن زي

 (ibid, vol.7, p. 1218) ".خداست تا زميني را كه يهوه خدايت تو را به ملكيت ميدهد نجس نسازي
4
Rav Ashi

5
Rabbana

6
Judaica, vol. 3, pp. 10, 709-720.



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٤٤٨
مادرش او را بخشيد.١ 

ــاليل  در زمان سلطنت شاپور دوم، اليگارشي يهودي فلسطين و در رأس آن ربان جم
ــان، اسـتقرار  چهارم نيز با "ژوليان مرتد"، امپراتور روم، رابطه نزديك برقرار كرد. بدينس
اليگارشي يهودي در دو كانون فلســطين و بينالنـهرين، امكانـات گسـتردهاي بـراي 
نـ  نوسان در ميان سياستهاي دو امپراتوري روم و ايران در اختيار ايشان گذارد. در اي
دوران شالودهاي شكل گرفت كه ميراث و سنن آن تا به امروز تداوم يافته اســت. بـر 
شالوده اين ميراث غني تاريخي است كــه اليگارشـي يـهودي در سـدههاي معـاصر 
دـ و  توانست در ميان كانونهاي متنوع و متعارض قدرت سياسي در قاره اروپا مانور ده
سياست مستقل خويش را پيش برد. اين ميراث در دوران يــهوديت تلمـودي تكويـن 
يافت و در بنيان روانشناسي قومي و فرهنگ اين نوع منحصر بفرد از جامعــه بشـري 

جاي گرفت. 
  

ــه  رابطه اليگارشي حاخامي با پادشاهان ساساني در زمان يزدگرد اول (٣٩٩-٤٢١) ب
اوج رسيد تا بدانجا كه ادعا ميشود همســر يـزدگـرد، بـهنام شوشـندخت، دخـتر "شـاه 

داوودي" يهود بود و بهرام گور و نرسي فرزندان اويند.٢  
تنها مدركي كه در آن وصلت يزدگرد و يهوديان ذكر شده كتاب شهرستانهاي ايران 
به زبان پهلوي است. اين در حالي است كه در تلمود هيچ اشارهاي به اين وصلت منــدرج 

نيست.٣  
كتاب فوق مأخذ معتــبري بـراي اثبـات ايـن ادعـا بهشـمار نمـيرود. قدمـت رسـاله 
شهرستانهاي ايران حداكثر به سده ششم ميلادي ميرسد يعني حدود يكصد سال پس 
از زمان يزدگرد. ولي اين رساله بعدها مورد دستكاري قرار گرفتـه اسـت و در متنـي كـه 
امروزه وجود دارد (در پاراگراف ٦١ چاپ بلوشه و ماركوارت) نام منصــور خليفـه عباسـي 
مندرج است. محققين اين نسخه را متعلق به حوالي نيمه سده هشتم ميلادي ميدانند و 
همه موارد مندرج در آن را از نظر تاريخي معتبر نميشناسند.٤ بهرروي، تلمود از رابــطه 

نزديك يزدگرد اول و سران يهودي ياد كرده است. 
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ــت، هونـا بـن  مهمترين چهره يهودي اين زمان كه با يزدگرد اول رابطه نزديك داش

ناتان (هوناي چهارم) "شاه داوودي" يهوديان (٤١٥-٤٤٢) است. 
ــس از مـرگ راو  روايات تلمودي از "جمع علم و مقام" در نزد او سخن گفتهاند. وي پ
ــود.١ گفتـه ميشـود  اشي حاخام بزرگ يهوديان نيز شد و "مورد احترام فراوان" يزدگرد ب
وي زماني به ديدار يزدگرد رفت، پادشاه متوجه كمربند شل او شد، از تخت پايين آمد و 
كمربند هونا را سفت كرد. حاخامهاي يهودي در تفسير اين حادثه مينويسند اين تحقق 

يكي از آيات "كتاب اشعياء نبي" است كه "شاهان تو را خدمت خواهند كرد."٢ 
ــور"، نـيز اليگارشـي  در دوران سلطنت بهرام پنجم (٤٢١-٤٣٩)، معروف به "بهرام گ
ــهودي معـاصر، تـا بدانجـا  يهودي وضعي استوار در ايران داشت. امنون نتصر، نويسنده ي
ميتـازد كـه بـهرام گـور را، طبـق شـرع يـهود، يـهودي ميشـمرد زيـرا گويـا مــادر او، 

شوشندخت، يهودي بود!٣ 
 

ــرد دوم (٤٣٩- ستيز دولت ساساني با اليگارشي يهودي بينالنهرين از زمان يزدگ
٤٥٧)، پسر بهرام گور، آغاز شد. 

روايات تلمودي از سختگيري و "آزار و شكنجه" او نسبت به يهوديان سخن گفتهاند.٤ 
ــا بدانجـا كـه پادشـاه  قاعدتا  اين نشانه افزايش تكاپوي اليگارشي يهودي در ايران است ت
ساساني را بــه تعـارض واداشـت. ايـن تحـول حـدود ٣٠ سـال پـس از تعطيـل شـوراي 
ــهرين رخ  "سنهدرين" در فلسطين (٤١٥ ميلادي) و انتقال كامل مركز يهوديان به بينالن

داد. 
اين تغيير سياست نسبت به يهوديان در سالهاي پسين نيز تداوم يافت.  

ــهود بـه شـدت مـورد  در زمان فيروز، پادشاه ساساني (٤٥٩-٤٨٤)، "دولت پنهان" ي
حمله قرار گرفـت؛ و در سـال ٤٧٠ ميـلادي هونـاي پنجـم، "شـاه داوودي"، و دو تـن از 
حاخامهاي عاليرتبه اعدام شدند. از آن پس به مدت ١٤ سال (تا پايان ســلطنت فـيروز) 
ــاختار سياسـي يـهوديان در ايـن  كسي در اين مقام جاي نگرفت. اين نشانه بهمريزي س

زمان است. روايات يهودي از فيروز با عنوان "فيروز شرير" ياد ميكنند.٥  
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حمزه اصفهاني در كتاب معروف خود، سني ملوك الارض و الانبياء، از قتل "نيمــي از 
يهوديان اصفهان" به دستور فيروز سخن گفته است.١ منابع يهودي درباره اين "خشــونت" 
داد سخن ميدهند ولي اين نكته را پنهان نميكنند كه علت اين تعارض حضــور "دولـت 
پنهان يهود" بود كه براي خويش اختيارات قضايي مستقل از قوانيــن ايـران ميخواسـت. 

امنون نتصر، نويسنده معاصر يهودي، مينويسد: 
در اين هنگام موسسات يهودي يكــي پـس از ديگـري بسـته شـدند و يـهوديان بـا 

خشونت تحت اوامر قضايي ايران قرار گرفتند.٢  
ــه  اين همان تعارض اختيارات "دولت پنهان يهود" است با حقوق دولتهاي ميزبان ك

پيشتر درباره آن سخن گفتهايم. 
بهرروي، روايت حمزه اصفهاني پذيرفتني نيست. كتاب حمزه در سال ٣٥٠ هجــري/ 
٩٦١ ميلادي تدوين شده يعني حدود ٤٨٠ سال پس از حادثــه. منبـع اطـلاع او دربـاره 
يهوديان، چنانكه خود تصريح كرده، روايت شفاهي يكي از "دانشــمندان يـهودي بغـداد" 

بهنام صدقيا است.٣ 
  

ــه دولـت ساسـاني و اليگارشـي يـهودي را ناشـي از دو عـامل  اين دگرگوني در رابط
ميتوان شمرد: 

نخست، وضع دشوار اقتصادي ايران در سده پنجم ميلادي؛  
دوم، بحران اجتماعي جامعه ايران كه بــه شـورشهاي مردمـي موسـوم بـه "جنبـش 

مزدكيان" انجاميد.  
منابع تاريخي از وضع دشوار اقتصادي ايران در اين زمان و بروز قحطي و خشكســالي 
شديد در سالهاي ٤٦٦-٤٧١ ميلادي خبر ميدهند. به هميــن دليـل اسـت كـه گـروه 
كثيري از يهوديان مستقر در ايران و بينالنهرين به حواشي خليج فارس و شبه جزيره 
ــتان و  عربستان و يمن و هند مهاجرت كردند. منشاء جوامع يهودي شبه جزيره عربس

يمن در زمان ظهور اسلام به اين تحول ميرسد.  
اين بحران اقتصادي طبعا  از علل مهم پيدايش جنبش مزدكي و اقبال وسيع مردم به 
ــيز در آغـاز سـلطنت خـود بـه  آن بود تا بدانجا كه قباد، پادشاه ساساني (٤٨٨-٥٣١)، ن
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ــورد حملـه "مزدكيـان" قـرار  مزدك گرايش داشت. ميدانيم كه در زمان قباد يهوديان م
گرفتند.١ معهذا، ستيز با اليگارشي يهوديان پيش از قباد، در زمان يزدگرد دوم و فــيروز، 
ــلاوه، مـزدك بـامدادان نـيز، چنانكـه آرتـور  آغاز شد كه هيچ يك "مزدكي" نبودند. به ع
ــود و بـه روايـت  كريستنسن ادعا كرده، "كمونيست" نبود. او از طبقه روحانيون و مغان ب

خواجه نظامالملك در مقام "موبدان موبد" جاي داشت:  
اول كسي كه در جهان اين مذهب معطله آورد، مردي بود كه اندر زمين عجم بيرون 
آمد و او را موبدان موبد گفتندي. نام او مزدك بن بامدادان. به روزگار ملــك قبـاد بـن 
ــو  پيروز و نوشروان عادل. خواست كه كيش گبركي را بر گبران به زيان آورد و راهي ن
در جهان گسترد... چنانكه دين گبران و دين جهودان و ترسايان و بتپرستان را بـاطل 

كند...٢ 
مزدك با ديني كه كرتير بنيان نهاد موافقتي نداشت و از طريق اصلاح آن نظام ديني 
نويني را ارائه ميداد. فردوسي او را موبدي "سخنگوي و با دانش و رأي و كــام" توصيـف 

كرده و گزارشش از ماجراي مزدك همدلانه است.٣ 
تكاپوي مزدك و قباد را، بهرغم افسانهپردازيهاي پسين، تنها بايد تلاشي براي ايجاد 
رضايت در توده مردم شورشي از طريق كاهش فاصله طبقاتي و كوتاه كردن دست بخش 
آزمند و حريص و تجاوزگر اشرافيت آن روز ايران دانست. اين نيــاز مـبرم آن روز جامعـه 

ايراني بود و آغاز آن به زمان فيروز ميرسد نه قباد و مزدك. بهنوشته پيگولوسكايا،  
[در آن زمان] فلاكتهــاي طبيعـي متعـددي گريبـانگير مـردم كشـور شـد. كمبـود 
محصول، قحطي و گرسنگي، تودههاي مردم را دچار فقر و مســكنت كـرد. اخبـاري در 
دست است مبني بر اينكه فيروز كوشيد تا تسهيلاتي در زندگي مردم پديــد آورد. وي از 
اـكي  ميزان ماليات سرانه كاست و از خزانه دولت اتباع كشور را ياري كرد. اخبار ديگر ح
ــيزان بشـتابند. وي در ايـن  از آن است كه فيروز از ثروتمندان خواست تا به ياري بيچ
ــا  زمينه از كوشش دريغ نورزيد. معاصران متذكر شدهاند كه دوران پادشاهي او [فيروز] ب
ــود و مـردم در آسـتانه تـاجگذاري بـلاش در فقـر و  فلاكت و بدبختي فراوان همراه ب
ــود،  مسكنت به سر ميبردند. پس از سال ٤٨٤، كه سال تاجگذاري بلاش برادر فيروز ب
هيچگونه بهبودي در وضع كشور حاصل نشد. پول در خزانه ســخت كاسـتي پذيرفـت. 
گردآوري ماليات از اهالي دشوار مينمود. روستاييان ورشكسته از شدت فقر و مســكنت 
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كشتزارهاي خود را ترك ميگفتند. فريــاد عـدم رضـايت و اعـتراض سراسـر كشـور را 

فراگرفته بود.١ 
بلاش "نيكنفس و آشتيجو" نيز چون فيروز كوشيد تا از طريق محدود كردن اقتــدار 
ــه آنـان  و تاراجگري اشراف و ثروتمندان آزمند راهي براي نجات كشور بيابد ولي با توطئ

سرنگون و كور شد. و سرانجام قباد، پسر فيروز، به قدرت رسيد.٢ 
اين تحولات درست مقارن است با ستيز فيروز و قباد با اليگارشي يهودي مســتقر در 
ايران و مهاجرت يهوديان بهويژه به عربستان و يمن. ميتــوان تصـور كـرد كـه تكـاپـوي 
اقتصادي و مالي يهوديان نفرت مردم را برانگيخت و تعارضهاي شديد را با ايشان سـبب 
ــاپـوي خـود را بـه سـرزمين پررونـق تجـاري و  شد. اليگارشي يهودي بخشي از تك
كشاورزي يمن و عربستان منتقل كرد و در توطئههاي آن زمان گروهي از اشراف ايران 
عليه بلاش و قباد نيز شركت جست. آنگاه كه قباد سرنگون شد به شــورش مسـلحانه 
ــه پـرچمـي ديگـر بـراي  عليه دولت ايران دست زد؛ و سرانجام همه اين حوادث را ب
"مظلوميت" خويش بدل ساخت. اين رويه متعارف و شناخته شده تاريخنگــاري يـهود 

است. 
 

ــران، و بـه تعبـير مورخيـن دانشـگاه عـبري  شورش مسلحانه يهوديان عليه دولت اي
اورشليم "استقرار سلطنت يهودي در بينالنهرين"،٣ در ســال ٤٩٥ ميـلادي آغـاز شـد؛ 
ــاد  زمانيكه آشوب ايران را فراگرفت و اشراف ساساني و موبدان زرتشتي مخالف مزدك قب

را از سلطنت خلع كردند. بهنوشته پيگولوسكايا، 
ــايي تكيـه داشـت كـه از مزدكيـان  [قباد] در نخستين سالهاي سلطنتش به گروهه
ــوده  حمايت ميكردند. اين نيز موجب قوت يافتن جنبش مزدكيان شد كه از پشتيباني ت
مردم برخوردار بود... گذشت نسبت به مزدكيان و ناديده گرفتــن اعمـال خصمانـه ايـن 
ــد. اشـراف و موبـدان قبـاد را از  گروه عليه اشراف و بزرگان انفجارهايي را موجب گردي

تخت شاهي به زير كشيدند و برادرش جاماسپ را به جاي او بر تخت نشاندند.٤ 
قباد به سرزمين هفتاليان گريخت، سه سال بعد (٤٩٩) بــا حمـايت آنـان بـه ايـران 
بازگشت و قدرت را به دست گرفت؛ ولي سالها طول كشيد تا نظم و امنيت را به سراسر 
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ايران بازگرداند. 

 
ماحوزا١ شهري بود در كناره جنوبي رود دجله در نزديكي تيسفون پايتخت ساسـاني. 
ــردار رومـي، در تـهاجم  تيسفون٢ در زمان سلوكيها ساخته شد. اويدوس كاسيوس،٣ س
سال ١٦٥ ميلادي به بينالنهرين آن را خراب كرد. اردشير اول ساســاني آن را از نـو بنـا 
ــرر در تلمـود بـه كـار رفتـه كـه نشـانه پيونـد  كرد و "بي اردشير" نام گرفت. اين نام مك

يهوديان با آن است.  
در آغاز شكوفايي تيسفون، ماحوزا به يكي از مراكز مهم تجاري بينالنهرين بدل شــد 
زيرا در محل تردد كاروانهاي تجاري جاي داشت. يهوديان در تجارت ماحوزا و تيسـفون 
ــود. يـهوديان  نقشي فعال به دست گرفتند و به روايت تلمود تجارتشان بسيار سودآور ب

ماحوزا املاك كشاورزي پهناور نيز در اختيار داشتند.  
ــور دوم، مـاحوزا بـه يكـي از  در نيمه دوم سده چهارم ميلادي، در زمان سلطنت شاپ
كانونهاي اصلي اليگارشي يهودي بــدل شـد تـا بدانجـا كـه راوا حـوزه درس خـود را از 
ــت. در ايـن  پامبديتا به اين شهر منتقل كرد و چهارده سال (تا زمان مرگ) در آنجا زيس
زمان، جمعيت انبوهي از يهوديان در ماحوزا استقرار يافتند و اكثريت مردم شهر يهوديان 

بودند.٤ 
 

ــر زوتـراي دوم،  با آغاز آشوب در ايران و سقوط قباد، اليگارشي يهودي به رهبري م
"شاه داوودي"، از فرصت بهره جست، به كمك نيروي مسلح خويش دولت مســتقل خـود 
را در بخشي از بينالنهرين بر پاكرد و ماحوزا را، كه قاعدتا  قلعهاي استوار بــود، مركـز آن 

قرار داد.  
مر زوترا پسر هوناي پنجم است؛ همان "شــاه داوودي" كـه در سـال ٤٧٠ بـه فرمـان 
فيروز ساساني گردن زده شد. مادر او دختر حنينا رئيس حوزه ماحوزاست. گفته ميشود 
ــاندان داوود" بـه قتـل رسـيدند و زوتـرا تنـها  در ماجراي هوناي پنجم تمامي اعضاي "خ

بازمانده ايشان بود. مر زوترا از حمايت حنينا، پدر بزرگش، برخوردار بود.  
"سلطنت مستقل يــهود" در مـاحوزا هفـت سـال دوام آورد. سـرانجام، در سـال ٥٠٢ 
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ــا، و قاعدتـا  گروهـي ديگـر از  ميلادي ارتش ايران ماحوزا را تصرف كرد. مر زوترا و حنين
ــر ايـران تعطيـل  يهوديان، در كنار پل ماحوزا مصلوب شدند و نهادهاي يهودي در سراس

شد.١  
ــاند كـه او  گفته ميشود در پي اين ماجرا از "خاندان داوود" تنها نوزادي از مر زوترا م
نيز به نام پدر خوانده ميشد. اين مر زوترا را مخفيانه به بيتالمقــدس بردنـد و در سـال 

٥٢٠، زمانيكه ١٨ ساله شد، در رأس يهوديان جاي گرفت.٢  
در اين زمان است كه راوينا بن هونا (راويناي دوم) رئيس حوزه سورا به تدوين تلمود 
اـميم  پايان داد. با مرگ او (٤٩٩) اين مجموعه فقهي بسته شد و دوران "امورائي" در حاخ
يهودي به پايان رسيد. زمان زندگي راوينا بن هونا را دوران شدت عمــل مقامـات ايرانـي 

عليه يهوديان و بستن كنيسهها عنوان ميكنند.٣ 
امنون نتصر، استاد دانشگاه عبري اورشليم، كه ميداند شورش مر زوترا نقض قوانيــن 
و تماميت ارضي ايران است، چون نويسندگان تاريخ مردم يهود اين حادثــه را بـا افتخـار 
ــيزد و روايـت  "تأسيس سلطنت مستقل يهود" نميخواند. او سير و توالي حوادث را ميآم
ــود. سـپس،  خود را بگونهاي تنظيم ميكند كه شورش مر زوترا عملي تدافعي جلوهگر ش

به توجيه آن دست ميزند و مينويسد: 
تـرام  انگيزه اين شورش هستههاي نامشروع، خصوصا  در مورد پاكي خانوادگي و اح

به مالكيت شخصي، در آئين مزدك بود.٤ 
ــي اسـت. جمـاعتي بيگانـه و ميـهمان كـه بـراي كسـب و كـار در  اين توجيه عجيب
سرزميني اقامت گزيدهاند اينك براي خود رسالت پاسـداري از "حريـم اخـلاق" و "شـرع" 

مردم ميزبان را قايلاند!٥  
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ــهوديان  در فهرست "شاهان داوودي" مندرج در دايرهالمعارف يهود زمان رياست مر زوتراي دوم بر ي
سالهاي ٥٠٨-٥٢٠ عنوان شده.  (Judaica,  vol. 6, p. 1024)  حال آنكه زمان سقوط و بازگشــت 
ــات و  قباد تا تصرف ماحوزا سالهاي ٤٩٥-٥٠٢ است. بنظر ميرسد در اين فهرست، كه بر اساس رواي

حكايات تنظيم شده، زندگي مر زوتراي دوم و پسرش آميخته شده است. 
3
Judaica, vol. 13, pp. 1585.

٤ امنون نتصر، همان مأخذ، ص ٣٦. 

ــهوديان سـبب ميشـود كـه برخـي محققيـن  ٥ بيتوجهي به تاريخ يهود و ناآشنايي با ساختار سياسي ي

ــون ⇐               دربـاره ايـن حادثـه داوريهـاي غريبـي بـه دسـت دهنـد. بـراي نمونـه، محقـق نـامداري چ
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انتقال كانون تكاپوي اليگارشي يهودي به يمن در اواخــر سـده پنجـم و اوايـل سـده 
ــتان، بازتـاب  ششم ميلادي، در تاريخ و فرهنگ اين سرزمين، و تمامي شبه جزيره عربس
جدي و عميق داشت. به دليل تكاپوي مبلغين يهودي، حكمران يمن بهنام تبع بن اسعد 
ــشپرسـت" بودنـد، بـه  ابيكرب به آئين يهود گرويد و مردم يمن را، كه "جمله گبر و آت
ــش دسـتور داد كـه در  پيروي از خود خواند. او به زيارت خانه كعبه رفت و به سران قري
زمان زيارتش آن را از بت پاك كنند. ابنهشام اين را ســرآغاز اشـاعه ديـن يـهود در 

عربستان ميداند.١ 
ت بع پدر يوسف ذونواس،٢ شاه يهودي يمــن در اوايـل سـده ششـم ميـلادي، اسـت. 
ــركوب خونيـن  سلطنت ذونواس دوران جنگهاي يهوديان با مسيحيان حبشه است و س

مسيحيان در يمن و منطقه.  
دـود" يـاد شـده  در قرآن كريم (سوره بروج) از ذونواس و پيروانش به نام "اصحاب اخ
است. اخدود به معناي "گودال" اســت. آنـان گودالهـايي از آتـش فراهـم آورده بودنـد و 
مسيحيان را بــه انتخـاب ميـان سـقوط در ايـن گودالهـا يـا پذيـرش يـهوديت مخـير 
ميساختند. ذونواس با حاخامهاي بينالنهرين مرتبط بــود و اسـناد كشفشـده در سـال 
ــا مسـيحيان حبشـي (٥١٨  ١٩٥٣ ميلادي نشان ميدهد كه در زمان جنگهاي وي ب
ميلادي) حاخامهاي اعزامي از بينالنهرين در كنارش حضور داشتهاند. طبق اين اسناد، 
ــرا مذاكـره  دو تن از حاخامهاي يهودي از سوي ذونواس با مسيحيان درباره سرنوشت اس
ميكردند. تعداد كشتهشدگان حبشي در اين جنگ ١٣ هزار نفر و تعداد اسرا ٩٥٠٠ نفـر 
ذكر شده است. گفته ميشود كه ذونواس با مر زوترا، "شاه داوودي" يهود، رابطه داشت و 
ــر مـر زوتـراي دوم باشـد؛  مر زوترا در سال ٥٢٠ به يمن سفر كرد. اين مر زوترا بايد پس
ــدس بـرده شـد. در سـال ١٩٣١ باستانشناسـان  همان نوزادي كه از ماحوزا به بيتالمق
آلماني مقبره ذونواس را كشف كردند. در اين مقبره بهمراه جسد اشياء قيمتي نيز دفــن 

شده بود.٣  
 

                                                                                                                         
ــرد  ⇐ پيگولوسكايا كمترين آشنايي با شورش زوترا ندارد؛ بطور گذرا به آن اشاره ميكند و گمان ميب
ــش مـزدك، و بـه سـود آن، "هيجـان و آشـوب پديـد آمـده بـود."  كه در يهوديان نيز به تأثير از جنب

(پيگولوسكايا، همان مأخذ، ص ٤٤١) 
١ بنگريد به: ابنهشام، همان مأخذ، ج ١، صص ٤٤-٤٧. 
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اين تبليغ نيز، چون تبليغ يهوديت در ميان مــردم اديـابن، بـراي اليگارشـي يـهودي 
ــن فراهـم  پيامد منفي داشت زيرا زمينه را براي اشاعه مسيحيت و سرانجام اسلام در يم

ساخت. 
با ظهور پيامبر اسلام (ص)، در سال ششم هجري/ ٦٢٨ ميلادي مردم يمن عموما  به 
اسلام گرويدند. تجربه گروش "بيگانگان" به يهوديت در همه جا براي اليگارشــي يـهودي 
ــهودي"، كـه  تجربهاي تلخ است. در زمان ظهور عيسي مسيح (ع) ديديم اين "نوكيشان ي
در آرمانهاي موسوي رنگ و بوي يكتاپرستي و عدالــت را يافتـه بودنـد، بـه سـرعت بـه 
ــابن گـروش  كانون آشوب بدل شدند و به روي اشرافيت يهود تيغ كشيدند. در نمونه ادي
عمومي مردم "يهودي شده" به مسيحيت را ديديم و تبديل اين ايــالت بـه كـانون اصلـي 
اشاعه دين مسيح در ايران و بينالنهرين. اين تجربههاي مكرر سبب شــد كـه اليگارشـي 
ــها نمونـه  حاخامي از اين پس ساختار خود را بطور اكيد بر مباني "نژادي" استوار كند. تن
"تبليغ" كه در سدههاي پسين ميشناسيم در ميان قبايل ترك خزر است كــه دربـاره آن 

سخن خواهيم گفت. 
 

ــه "پـس از  در دوره دوم سلطنت قباد رابطه اليگارشي يهودي با او تيره نماند. قباد، ك
ــخت نـيرومند و ترسـناك" مينمـود،١ بـراي  بازگشت و جلوس مجدد به اريكه شاهي س
تحكيم اقتدار خويش به قتل مزدك و سركوب وسيع مردمي كه "مزدكي" و "بد دين" نام 
گرفتند دست زد. كارگردان اين كشتار خسرو (كسري انوشيروان)، وليعهد آن زمان، بود. 

فردوسي جلسه محاكمه مزدك و قتل او و هوادارانش را چنين روايت كرده است: 
چنين گفت كسري به پيش گروه 
به مزدك كه اي مرد دانشپژوه 

يكي دين نو ساختي پر زيان 
نهادي زن و خواسته در ميان  

جهان زين سخن پاك ويران شود 
نبايد كه اين بد به ايران شود 

همه كدخدايند و مزدور كيست؟ 
همه گنج دارند و گنجور كيست؟ 
ز دينآوران اين سخن كس نگفت 

تو ديوانگي داشتي در نهفت؟ 
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پر آواز گشت انجمن سر به سر 

كه مزدك مبادا بر تاجور 
همي دارد او دين يزدان تباه 

مباد اندرين نامور بارگاه 
به كسري سپردش همانگاه شاه 

ابا مرگ او داشت آئين و راه  
بدو گفت هركو برين دين اوست 
مبادا يكي را به تن مغز و پوست 

كه با اين سران هر چه خواهي بكن 
ازين پس ز مزدك مگردان سخن 

يكي دار فرمود كسري بلند 
فروهشت از دار پيچان كمند 
نگونبخت را زنده بر دار كرد 
سر مرد بيدين نگونسار كرد 

از آن پس بكشتش به باران تير 
تو گر باهشي راه مزدك مگير 
بزرگان شدند ايمن از خواسته 

زن و زاده و باغ آراسته.١ 
خواجه نظامالملك نيز صحنهاي موحش از كشتار ١٢ هزار تــن از پـيروان مـزدك، از 
ــاخ  "شهري و روستائي و لشكري" كه به تعبير فردوسي در زمره "سران" ايران بودند، در ك
قباد توصيف كرده است.٢ احتمالا از اين زمان است كه يهوديان را در كنار قباد و پسرش 
ــاد  مييابيم. امنون نتصر مينويسد "به احتمال قوي" يهوديان در يك نبرد مسلحانه از قب

دفاع كردند.٣ 
ــه سـان زمـان   امنون نتصر ميافزايد: "تا زمان حمله اعراب به ايران" وضع يهوديان ب

قباد بود.٤ روشن است كه منظور مرحله دوم سلطنت قباد است. 
 

                                                      
١ شاهنامه فردوسي، همان مأخذ، صص ٤٨-٤٩. 

٢ نظامالملك، همان مأخذ، صص ٢٤٤-٢٤٨. 

٣ امنون نتصر، همان مأخذ، ص ٣٤. 

٤ همان مأخذ، ص ٣٦. 
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ــيحيان و  خسرو اول (انوشيروان) در دوران سلطنتش (٥٣١-٥٧٩) آزار و كشتار مس
مزدكيان و مانويان را ادامه داد و بهويژه به ســركوب خونيـن شورشـي دسـت زد كـه در 
خوزستان به رهبري پسر بزرگش نوشزاد (انوشگزاد) و با شركت مســيحيان و مزدكيـان 
ايران آغاز شد. در قيام نوشزاد مردم از همه گروه شركت جســتند؛ در ميـان آنـان هـم 
توانگران بودند و هم تهيدستان.١ به گزارش دينوري و فردوسي، اين نــوشزاد از مـادري 

مسيحي به دنيا آمد. 
برين سان زني داشت پر مايه شاه 

به بالاي سرو و به ديدار ماه 
به دين مسيحا بد اين ماهروي 

ز ديدار او شهر پر گفت و گوي 
يكي كودك آمدش خورشيد چهر 

ز ناهيد تابندهتر بر سپهر 
ورا نامور خواندهاي نوشزاد 

نجستي ز ناز از برش تند باد.٢ 
 

ــه پذيـرش آئيـن  نوشزاد به سان مادر مسيحي بود و بهرغم تلاش نوشيروان حاضر ب
ــروح و دسـتگير شـد. بـراي  زرتشت نشد. او، در حوالي سال ٥٥٠ ميلادي، در جنگ مج
ــود بـه  نجات جان خويش از مسيحيت عدول نكرد؛ پيش از مرگ بار ديگر بر وفاداري خ
دين مسيح پاي فشرد و افزود كه ايمان به اين آئين او را به جنگ با پدر واداشــته اسـت. 

وي را به رسم مسيحيان به خاك سپردند. مناظره نوشزاد و فرستاده پدر چنين است: 
جواني، دل شاه كسري مسوز 
مكن تيره اين آب گيتيفروز 

پياده شو از باره زنهار خواه 
به خاك افكن اين گرز و رومي كلاه 

دل شهريار از تو بريان شود  
ز روي تو خورشيد گريان شود 

چنين داد پاسخ ورا نوشزاد 
كه اي پير فرتوت سر پر زباد  

                                                      
١ بنگريد به: پيگولوسكايا، همان مأخذ، صص ٤٤٢-٤٥٣. 

٢ شاهنامه فردوسي، همان مأخذ، صص ٩٥-٩٦. 
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مرا دين كسري نبايد همي 
دلم سوي مادر گرايد همي  

كه دين مسيحاست آئين اوي 
نگردم من از فره و دين اوي 

اگر من شوم كشته زان باك نيست  
كجا زهر مرگست و ترياك نيست 
سر من ز كشتن پر از دود نيست 
پدر بتر از من كه خشنود نيست  

مكن دخمه و تخت و رنج دراز  
به رسم مسيحا يكي گور ساز  
نه كافور بايد نه مشك و عبير  

كه من زين جهان كشته گشتم به تير.١ 
ظاهرا  در تاريخنگاري ايران انوشيروان "دادگر" نام گرفته از آن رو كه در تلمــود هيـچ 

اشارهاي به "رفتار بد" او با يهوديان مندرج نيست! 
 

از زمان سلطنت هرمزد چــهارم (٥٧٩-٥٩٠) بـار ديگـر از تعطيـل شـدن نـهادهاي 
سياسي و قضايي يهوديان مطلــع ميشـويم. نتيجـه آن شـد كـه "يـهوديان ثروتمنـد" از 
ــي  شورش بهرام چوبين حمايت كردند و در پاسخ به اين اقدام ماهبد، سردار ايراني، برخ

از يهوديان را در يكي از شهركهاي نزديك تيسفون به قتل رسانيد.٢ 
بهرام چوبين از دودمان مهران (از خاندانهاي اشكاني) بود و از سرداران سپاه ايـران. 
او هرمزد را از سلطنت خلع كرد، در تيسفون تاج شاهي بر سر نهاد و به نام "بهرام ششم" 
مدت كوتاهي (٥٩٠-٥٩١) سلطنت كرد. خسرو پرويز، پسر هرمــزد، بـه روم پنـاه بـرد و 
موريس، امپراتور روم، با شرايطي او را ياري كرد. خسرو به ايران بازگشت، بــهرام چوبيـن 
را شكست داد و سلطنت را به دست آورد. بهرام به بلخ گريخت، به تركان پناه بــرد و در 
آنجا سرانجام به تحريك خسرو پرويز به قتل رسيد. بهرام چوبين را ســرداري ميخواننـد 

كه  
سر به نافرماني برداشت و هــواي پادشـاهي در سـر پرورانـد، و بـا ايـن كـار خـود و 
پيامدهاي آن آتش انقلابي را شعلهور ساخت كه به نابودي يك شاه [هرمزد] انجاميد و 

                                                      
١ همان مأخذ، صص ١٠٦-١٠٧. 

٢ امنون نتصر، همان مأخذ، ص ٣٥.  
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شاه ديگر [خسرو] را به ترك تاج و تخت و فرار از كشور واداشت كه جز با كمك سـپاه 

بيگانه موفق به باز پس گرفتن تاج و تخت خود نشد.١  
 

دوران ٦٠ ساله پاياني دولت ساساني، از زمان خسرو پرويز (٥٩١-٦٢٨) تا يزدگـرد 
سوم (٦٣٢-٦٥١)، اوج رابطه اليگارشي يهودي و ساسانيان است.٢ 

در سال ٦١٤ ميلادي، يهوديان به خسرو پرويز در تسخير فلسطين ياري رسانيدند و 
تا سال ٦١٧ بر آن سلطه داشتند.٣ ميتوان تصور كرد كه آنان در اين سه سال چه انتقام 
ــا  خونيني از مسيحيان گرفتند. در سال ٦٢٨ ميلادي فلسطين بار ديگر به دست روميه
ــع" خـود بـه دسـت "مسـيحيان اورشـليم و  افتاد. اين بار يهودياناند كه از "قتلعام فجي
فلسطين" سخن ميگوينــد.٤ توجـه كنيـم كـه بسـياري از ايـن "مسـيحيان اورشـليم و 

فلسطين" كسي نيستند جز بازماندگان قبايل بنياسرائيل كه به مسيحيت گرويدهاند. 
 

در زمان ظهور پيامبر اسلام (ص) بوستان بــن حنينـاي "شـاه داوودي" يـهود اسـت. 
درباره بوستان بن حنيناي اين روايت تلمود شنيدني است: 

ــه قتـل رسـاند و تبـار  يزدگرد سوم تصميم ميگيرد تمامي "شاهزادگان داوودي" را ب
ــه قطـع درختـان ميـوه  "خاندان داوود" را براندازد. شبي خواب ميبيند كه در بوستاني ب
مشغول است. آنگاه كه به آخرين درخت ميرسد پيرمردي عجيب ظاهر ميشود و از كار 
او ممانعت ميكند. يزدگرد به توصيه درباريان پدر زن حنيناي، "شاه داوودي" يهود، را به 
ــت.  دربار ميخواند و تعبير خواب را از او ميپرسد. در اين زمان همسر حنيناي باردار اس
پيشگوي يهودي به پادشاه ميگويد كه آن پيرمرد داوود شاه بود و مانع شد كه تو نســل 
ــأثر ميشـود، همسـر بـاردار حنينـاي را بـه دربـار  فرزندانش را منقطع كني. يزدگرد مت
ميخواند و او را مورد عنايت قرار ميدهد. اين زن پسري آورد كه به ياد رويــاي پادشـاه 
ساساني "بوستان" نام گرفت. زمانيكه بوستان به سن بلوغ رسيد به نزد يزدگرد فراخوانده 
ــير سـاخت. پادشـاه او را سـتود؛ منصـب  شد و خردمندياش يزدگرد و درباريان را متح
رياستش را بر يهوديان رسميت بخشيد و بدينسان خشنودي يهوديان را برانگيخت. پـس 
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٤٦١اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
ــتان را در مسـند فـوق  از تسخير بينالنهرين بهوسيله عمر بن خطاب، خليفه اسلام بوس
ــه همسـرياش داد و دخـتر ديگـر را  تثبيت كرد؛ يكي از دختران اسير پادشاه ايران را ب
ــن داسـتان را  خود به زني گرفت. ابراهيم بن داوود، مورخ نامدار يهودي، در س فر قباله اي

به علي (ع) منتسب ميكند.١  
بيگمان، آن بخش از داستان فوق كه از رابطه حسنه خليفه اسلام با بوستان ســخن 
ــرا متضمـن ايـن  ميگويد براي جلب عنايت مسلمانان به "خاندان داوود" ساخته شده زي
ــر بـن خطـاب يـا علـي (ع)، سـاختار سياسـي  پيام است كه خلفاي نخستين اسلام، عم
يهوديان را به رسميت شناختهاند و انتساب ســران اليگارشـي يـهودي را بـه تبـار داوود 
پيامبر (ع) تأييد كردهاند. معهذا، خويشاوندي بوستان با خاندان يزدگرد جدي است. ايـن 
ــان حاخامهـاي يـهودي بـر سـر "مشـروعيت" رياسـت  امر بعدها بحث شديدي را در مي
نسلهاي بعدي "خاندان داوود" برانگيخت؛ زيرا در فرزندان بوستان خون غير يهودي يك 
ــه پايـان رسـيد كـه  شاهزاده ايراني را جاري ميساخت. سرانجام، بحث فوق با اين نظر ب
ـــهذا،  نسـلهاي پسـين "شـاهزادگـان داوودي" از همسـر اول و يـهودي بوسـتاناند. مع
دايرهالمعـارف يـهود ذكـايي بـن اهونـاي،٢ "شـاه داوودي" (متوفـي پيـش از ســال ٧٧١ 

ميلادي)، را از تبار همسر ايراني بوستان ميداند.٣ 

يهوديان، جهان اسلام و بغداد 
در زمان حيات پيامبر اســلام (ص) (٥٧٠-٦٣٢ ميـلادي) قريـب بـه چـهار سـده از 

پيدايش نهاد "شاه داوودي" و يك سده از پايان تدوين تلمود ميگذشت. 
ــد كـه در  در اين زمان، يهوديان از سازمان سياسي متمركز و مقتدري برخوردار بودن
ــرار داشـت. او  رأس آن بوستان بن حنينا، "شاه داوودي" مستقر در فيروز شاپور (انبار)، ق
چهار سال پيش از هجرت پيامبر اسلام (ص)، در سال ٦١٨ ميلادي، در اين سمت جاي 
گرفت و در سال ٤٨ هجري/ ٦٧٠ ميــلادي درگذشـت. سـپس، پسـرش حسـداي بـن 
ــهوديان در سراسـر ايـران  بوستان٤ (حسداي اول) رياست يهوديان را به دست گرفت.٥ ي
ساساني پراكنــده بودنـد و در زيـر فرمـان دودمانهـاي اشـرافي خويـش قـرار داشـتند. 
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زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٤٦٢
اليگارشي يهودي يك طبقه ممتاز از خاندانهاي اشــرافي ثروتمنـد را تشـكيل مـيداد و 
اداره مدارس علميه يهوديان نيز با اينان بود.١ امور ديني يهوديان بطور عمده بهوسيله دو 
ــد. حـوزه سـورا از اهميـت بيشـتر  حوزه اصلي پامبديتا (عراق) و سورا (شام) اداره ميش
ــلام (ص) مـر بـار هونـا٢ (٥٩١-٦١٤) و سـپس  برخوردار بود. در زمان ظهور پيامبر اس
ــهوديان  حنينا٣ (٦١٤-٦٥٠) رياست اين حوزه را به دست داشتند و مرجع اصلي ديني ي
ــهر  جهان بهشمار ميرفتند.٤ در واپسين سالهاي سلطنت ساسانيان حوزه پامبديتا به ش
فيروز شاپور (انبار) انتقال يافت. با سقوط ساسانيان، يهوديان بار ديگر در قلعــه پامبديتـا 
مستقر شدند. ظاهرا  در زمان ورود علي بن ابيطالب (ع) به منطقه، ربي اســحاق٥، رئيـس 

حوزه پامبديتا، به استقبال رفت.٦ 
 

جوامع يهودي از اواخر سده پنجم ميلادي در شبه جزيره عربستان و يمن نيز مستقر 
بودند. 

ــهود" نـام  گروههاي يهودي عربستان، كه در متون دوره اسلامي از آنها بهنام "قبايل ي
ــان گروههـاي  برده شده، درواقع "قبيله" به معناي واحدهاي قومي عشيرهاي نيستند.٧ اين
ــتان در قلعـههاي  بازرگان و كشاورز و رمهدارند كه در برخي مناطق مهم اقتصادي عربس
مستحكم خود، چون خيبر، ميزيستند. چنين قلعههايي در عراق و شام نيز وجود داشت 
و حوزههاي پامبديتا (فمالبداه) و سورا نيز در چنين قلعههايي مستقر بــود. بـراي نمونـه، 
ياقوت حموي در نيمه اول سده هفتم هجري در زير مدخل "تيماء " آن را قلعــه سـموئل 
ــن شـهركي  بن عادياي يهودي ميخواند كه به اين دليل "تيماء يهود" نام گرفته است. اي

است مهم ميان شام و واديالقري و در مسير كاروانهاي حاجيان دمشق.٨  
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   ٤٦٣                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
ــتند                                                                  كسـاني را كـه در زمـان ظـهور اسـلام در عربسـتان بـه "يـهودي" شـهرت داش
ــوان شـمرد. پيشـتر دربـاره "احبـار" و زاهـدان يسـني، چـون                                                                       مجموعهاي يكدست نميت
ــن                                                                                ابنالهيبان، و پيوندشان با عربستان سخن گفتهايم. معهذا، بيترديد بخش مهمي از اي
                                      "يهوديان" به اليگارشي يهودي بينالنهرين                                         تعلق داشتند و هميناناند كه نقشي به شدت 
                                                                          منفي عليه پيامير اسلام (ص) ايفا كردند. عبدالملك بن هشام حمــيري (متوفـي حوالـي 
    سال    ٢١٨                           هجري) در كتاب معروف خود،            سيره رسولاالله                           ، دسيسههاي يــهوديان را عليـه 
ــتقر در            شـبه جزيـره                                                                   مسلمانان بطور مشروح بيان داشته است. به روايت او، يهوديان مس
                                                                           عربستان زمانيكه گروش وسيع مردم به پيــامبر (ص) را ديدنـد توطئـه را آغـاز كردنـد. 
                          "احبار" يهود مخالف پيامبر   ٦١                                                  تن بودند كه اسامي آنان در متن عربــي كتـاب ابنهشـام 
ــان دو تـن، عبـداالله بنسـلام و مخـيريق، بـه اسـلام گرويدنـد.١                                                                       مندرج است. از اين مي
ــر بـود و مـال و ملـك بسـيار                   "مخيريق در يهود ا                                                          ز جمله علماي بزرگ بود و مردي توانگ
ــه شـهادت رسـيد.٢               از ميـان گـروه                                                             داشت." او در جنگ احد به مصاف با كافران رفت و ب
                                                                           فرودست "يهوديان" نيز گروش به اسلام گزارش شده است. از جمله، اسود راعي است كه 
               "يهودي" بود و "            شباني جهودان                    ميكرد." وي به اسلام                              گرويد و در جنگ بــا كـافران بـه 
           شهادت رسيد.٣                                                               محيصه و حويصه نيز "يهوديان" بيچيزي بودند كه به اســلام گرويدنـد. 
                                                                            محيصه به خاطر اسلام دوست يهودي توطئهگر خود را، كه بازرگاني متمول بود، به قتل 
       رسانيد.٤                                                                سلام بن ابيالحقيق، "دانشمند و قاضي" يهوديان، نيز به شدت به دسيس       ه عليــه 
                                   مسلمانان اشتغال داشت و به قتل رسيد.٥                                             كعب بنالاشرف از يهود بنينظير بود. او نيز به 
                         دست مسلمانان به قتل رسيد.٦                                               محتملا كساني چون اسود راعي و محيصــه و حويصـه از 
ــيز                                                                              "يهوديشدگان"اند. يهوديان رويه "يهودي كردن" غلامان خويش را تا سدههاي اخير ن
            دنبال ميكردن                                                               د. امروزه، گروههايي از يــهوديان سياهپوسـت را ميشناسـيم كـه از تبـار 

                            بردگان آفريقايي يهودياناند. 
                                                                             مقابله يهوديان با پيامبر اسلام (ص) از بحث و مناظره آغاز شد و سرانجام به دسيسه 
                                                                        و جنگ كشيد. اولين جنگ مسلمانان و يهوديان جنگ با يهود بنيقينقاع اســت، سـپس 
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   ٤٦٤                                   زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بري               تانيا و ايران  
ــيز             جنگ با يهود                                                                 يان بنينظير و بنيقريظه و خيبر. يهوديان در برافروختن جنگ خندق ن
                نقش مهمي داشتند.١                                                             تكاپوي يهوديان عليه اسلام تداوم يافت تا سرانجام عمــر در زمـان 
ــراج كـرد.٢           بـه گـزارش            خلافت خود (   ٦٣٤ -   ٦٤٤                                              م.) ايشان را بطور كامل از عربستان اخ
ــتان بـه شـام                                       ياقوت حموي، شهرك تيماء پس از اين ماجر                                     ا و با مهاجرت يهوديان عربس

        پديد شد.٣  
    

                                                                      ظهور اسلام و پيدايش آن حوزه سياسي- فرهنگي كه "جهان اسلام" نام گرفت، وضع 
ــدگـي و فرهنـگ آنـان را سـبب شـد. مورخيـن                                                                       يهوديان را دگرگون كرد و شكوفايي زن
                                                                 دانشگاه عبري اورشليم مينويسند اكنون يهوديان در يك امپراتوري واحد             ميزيستند كه 
ــون در آن وجـود داشـت.٤                                                                       شبكه ارتباطي مشترك و مجموعه مناسبات بطور عمده همگ

                 دايرهالمعارف يهود           مينويسد: 
                                                                 با ظهور اسلام و گسترش سريع آن از جنوب فرانســه تـا هنـد، حيـات اقتصـادي 
ــاعي-                                                                      يهوديان نيز دستخوش تحول اساسي شد... اين انقلاب جديد سياسي و اجتم
ــاجر،           اقتصادي ب                                      ً                             راي نخستين بار جوامع يهودي را كه غالبا  كشاورز بودند به مردمي ت

    صراف٥                  و صنعتگر بدل كرد .٦  
ــش تمـدن اسـلامي در ارتقـاء وضـع فرهنگـي و اقتصـادي                                                                  ترديدي نيست كه پيداي
ــتغال يـهوديان بـه                                                        يهوديان تأثير فراوان داشت. ولي آن بخش از نوشته فوق كه     آغاز                    اش
                     "تجارت" و "صرافي" را                                                        از زمان زيست ايشان در فضاي اسلامي ميداند قابل قبول نيسـت.  
                 دايرهالمعارف يهود                                                       در جاي ديگر مينويسد: قرآن نخستين مــأخذي اسـت كـه اشـتغال 

           يهوديان به         رباخواري                    را مطرح ساخته است.٧  
  

                         پيشينه اشتغال يهوديان به         رباخواري                                           بسيار كهن است. در "عهد عتيق" رباخواري بــه 
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   ٤٦٥                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
ــده اسـت.١                              ايـن روش انباشـت و تكـاثر ثـروت           عنوان حرف                                 ه كنعانيها (فنيقيها) ذكر ش
ــه حـاملان اصلـي                                                                           ميراثي فنيقي بود كه بهوسيله يهوديان جذب شد. از آن پس ايشان ب
                                                                             اين شيوه مبادله پولي بدل گرديدند تا بدانجا كه رباخواري به عنــوان يـك حرفـه كـاملا 
                                    "يهودي" شناخته ميشد. در "سفر خروج" خ                                    واسته شده كــه در پرداخـت "پـول نقـد" بـه 
                                                                             "فقراي بنياسرائيل" با ايشان به سان "رباخواران" سلوك نشود و بهره دريافت نگـردد.٢     در 
ــان                                                                                  "سفر تثنيه" به صراحت رباخواري در ميان بنياسرائيل ممنوع ولي در رابطه با بيگانگ

                     مجاز شمرده شده است:  
                                  غريب را ميتواني به سود قرض بدهي، ا                               ما برادر خود را به سود قرض مده.٣    

                                                              اين بيانگر رواج رباخواري در ميان بنياسرائيل از ازمنه كهن است. 
  

       در سال     ١٨٩٣                                                      ميلادي بقاياي بايگــاني يـك خـانواده يـهودي سـاكن شـهر نيپـور٤  
ــه دسـت آمـده در ايـن                                               بينالنهرين بهوسيله آمريكاييها كشف شد. بيش از    ٧٠٠                         سند ب
               كاوش نشان ميدهد                                       كه خانواده فوق، بهنام "پســران موراشـو"،٥            در سـالهاي    ٤٥٥ -   ٤٠٣  
                                                                     پيـش از ميـلاد، يعنـي در دوران اردشـير اول و داريـوش دوم هخامنشـي، "بـه شـــكلي 
ــر ربـا اشـتغال داشـتهاند.٦                      مشـاركت فعـال يـهوديان                                                      گسترده" به عمليات مالي مبتني ب
                                                  اسكندريه در عمليات تجاري و صرافي كاملا روشن اســت. پي                       شـتر دربـاره خـاندان فيلـو 
ــراف                                                                                اسكندراني سخن گفتهايم. يادآوري ميشود كه نام برادر فيلو به عنوان بزرگترين ص
ــت اليگارشـي تجـاري- مـالي                                                                         اسكندريه در سده اول ميلادي به ثبت رسيده است. اهمي
ــا آن                                                                             اسكندريه در حوالي ظهور عيسي مسيح (ع) چنان بود كه خاندان سلطنتي هيرود ب
ــام بـزرگ يـهوديان        وصلت ن                                                                    مود. ميدانيم كه در زمان شاپور اول ساساني شموئيل، حاخ
                                                                              بينالنهرين، فتوايي صادر كرد و طبق آن دادن پول به عنـوان ربـا بـه سـاير يـهوديان را 
          ممنوع كرد.٧                                                           اين نشان ميدهد كه در نخستين ســالهاي تأسـيس دولـت ساسـاني نـيز 

                                     رباخواري يهودي، حتي در ميان خود يهودي                           ان، رواج گسترده داشته است. 
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                                                                     ظهور اسلام و احكام صريح قرآن در ممنوعيــت ربـا مـانعي جـدي در راه ربـاخواري 
ــهومي                           يـهودي پديـد سـاخت. بهنوشـته                  دايرهالمعـارف يـهود                             ، "ربـا" در اسـلام داراي مف
ــه                  مشخصتر از "ربيت"١                   يهودي و "يوزورا"ي٢            مسيحي است.٣                              لذا، گريز از اين ممنوعيت ب
ــهوديان ربـاخوار بطـور        سادگي                                                                    امكان نداشت. در نتيجه، در سدههاي نخستين اسلامي ي
                                                                           عمده به تجارت جهاني روي آوردند. معهذا، بتدريج و از سده سوم هجري/ نهم ميــلادي 
                                                                         يهوديان مستقر در سرزمينهاي اسلامي شكل جديدي از رباخواري را وضع كردنــد و آن 
ــود و تنـها                                     سرمايهگذاري مالي در عمليات تجاري بو                                         د. برخي از اين مشاركتها ظاهري ب
ــاجر                                                         پوششي تلقي ميشد براي گريز از قوانين اسلامي منع رباخواري.٤                     يهودي پولي به ت
                                                                                ميداد و بدون توجه به ضرر يا سود آن، در پايان معامله، مبلغ توافقشدهاي سود دريافت 
      ميكرد.٥                                              اين روش بتدريج شايع شد و در سده چهارم هجري/                    دهم ميــلادي ربـاخواري 
                                                                                پوشيده و غير رسمي را در ميان مسلمانان بطور كامل رواج داد. در اين زمــان در بغـداد، 
                                                                         مركز خلافت عباسي، رباخواران بزرگ يهودي پديد شدند چون يوسف بن فيناس، هارون 
ــاي كـلان                                                                                 بن عمرام و بهويژه نتيرا. كار آنان چنان بالا گرفت كه حتي در ازاي بهره وامه

                          به خلفاي عباسي ميپرداختند.٦  
  

                            درباره پيوند كهن يهوديان با      تجارت                         نيز پيشتر سخن گفتهايم. 
                                                                     يهودا ناسي مقتدر با كشتيهاي خود به تجارت اشتغال داشت و گفتيــم كـه گـروش 
                                                                                    هلنا، ملكه اديابن، به يهوديت به دليل تبليغ يك تاجر ثروتمند يهودي بهنام انانياس بود. 
      ادعاي      دايره            المعارف يهود                                                          دال بر انتساب مبداء صرافي و تجارت يهوديان به دوره اسلامي 
                                                                             عجيب است. شايد منظور آن باشد كه پيشينه غيرافتخارآميز اشتغال يهوديان به تجارت 
ــوان دو حرفـه كـاملا يـهودي شـناخته                                                                              جهاني برده و رباخواري، كه در تاريخ اروپا به عن
                              ميشود، به دوران اسلامي وصل شود                                              و بدينسان حرفهاي "جديد" و "اكتســابي" قلـم رود. 
ــردگـان                                                                           در طول سدههاي گذشته، يهوديان بارها به دليل نقششان در اسارت و فروش ب

                                                                                 اروپايي و نيز در ترويج رباخواري در اين قاره مورد اتهام اروپاييان قرار گرفتهاند.  
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ــز اصلـي سياسـي و                                                     در دوران پس از اسلام، حوزههاي سورا و پامبديتا همچنان                     مراك
ــت و "گائونهـا" (روسـاي حوزههـاي فـوق) رهـبري دينـي                                                                       ديني يهوديان بهشمار ميرف

                          يهوديان را به دست داشتند. 
                                                                      رياست حوزههاي سورا و پامبديتا در شش يا هفــت خـاندان موروثـي بـود. برخـي از 
                                                       اينان خــود را از "خـاندان داوودي" ميخواندنـد. بـراي نمونـه،           خـاندان شـري  را        ، كـه از 
                                                                                 مقتدرترين خاندانهاي حاخامي اين عصر بود، تبار خود را به داوود ميرسانيد. "گائون"ها 
ــات عـالي قضـايي يـهود بهشـمار ميرفتنـد و در                  مفسرين و مدرسين      تلمود                                                    بودند، مقام
                                                                   اجتماعـات خـود بـه پرسـشهاي ارسـالي يـهوديان از سراسـر جـهان پاسـخ ميدادنـد. 
ــده يـازدهم ميـلادي امتـداد دارد، عبـارتند از:                     حاخامهاي بزرگ دوره                                                           "گائوني"، كه تا س
       يهودايي ،١       عمرام ،٢       سعديه ،٣       شريرا ،٤                شموئيل بن حفني٥    و   حي٦ .                      در اين دوران "شوراي 

                              سنهدرين" نيز همچنان حضور داشت.٧  
ــل دوران منصـور عباسـي،        سـليمان   بـن                                                             از زمان خلافت هشام بن عبدالملك تا اواي
     حسداي ،٨            نواده بوست                          ان، "شــاه داوودي" يـهوديان (   ١١٥ -   ١٤٢      ق./    ٧٣٣ -   ٧٥٩            م.) بـود. او 
                                                                         كه خود حاخامي متنفذ بهشمار ميرفت بر روســاي حوزههـاي سـورا و پامبديتـا و امـور 
ــداد بهوسـيله منصـور و اسـتقرار مركـز                          يهوديان سيطره كامل داشت.٩                                                  با احداث شهر بغ
                  خلافت عباسي در آن (   ١٤٥    ق./    ٧٦٢                  م.) بسياري از يهود                            يان به اين شهر مهاجرت كردنــد 

                                             و بتدريج "شاه داوودي" نيز در بغداد مستقر شد. 
  

                                                                در سده دوم هجري/ سده هشتم ميــلادي حـاكميت مقتدرانـه اليگارشـي حاخـامي 
                                                                            اعتراض يهوديان تهيدست را برانگيخت و جنبشي نيرومند را بر ضد ايشان پديد ساخت. 

                  رهبري اين جنبش با              عنان بن داوود          ، برادرزاد                        ه سليمان بن حسداي، بود. 
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                     عنان در حوالــي سـالهاي    ١٣٥ -   ١٥٩    ق./    ٧٥٤ -   ٧٧٥                          م.، مقـارن بـا خلافـت منصـور 
ــاز بـه "عنانيـه" شـهرت داشـتند و                                                                              عباسي، ميزيست و ساكن بغداد بود. پيروان او در آغ
     سپس "       قرائيون "١                                                       نام گرفتند. يهوديان به آنان "بني مخرا" يا "بيله مخرا"٢               (طايفــه مخـرا) 
    ميگف                                                                   تند. "مخرا" به معني "كتاب مقدس" است. علــت آن اسـت كـه ايشـان تنـها منبـع 
                                                                       شناخت و سلوك ديني را متون اصيل و اوليه ديني ميدانســتند و منكـر سـنن شـفاهي 

                                                             بودند كه بهوسيله حاخاميم يهودي در سدههاي اخير رواج يافته بود.٣  
ــراه كننـد                                                     طبق مندرجات منابع قرائي، حاخامها ابتدا كوشيدند تا ع                         نان را با خود هم
                                                ً                             ولي موفق نشدند. سپس، عنان به دستور منصور (قاعدتا  با دسيسه سران يهودي) زنداني 
                                                                                 شد. ابوحنيفه او را راهنمايي كرد كه در برابر خليفه از تشابه عقايد خود با اســلام سـخن 
ــلام گـرف    ت و                           گويد و بدينسان بخشوده شد.٤          درواقع،                                    عنان برخي نظريات خود را از اس
    ً                                                                             ظاهرا  از ابوحنيفه متأثر بود. او بهويژه مخالفتي شديد با نظام بسته اجتماعي يهودي و 

                                     منع رابطه با غير يهوديان ابراز ميداشت .٥   
ــه                                               در نيمه دوم سده نهم ميلادي، مكتب عنان بهوسيله                        بنيامين بن موسي نهاوندي     ب
                                                     صورت يك فرقه متنفذ درآمد. نقش او در اين فرقه تا بدانج                        است كــه در منـابع عربـي از 
ــات بنيـامين نـهاوندي                                               آن به عنوان "اصحاب عنان و بنيامين" ياد ميشود.٦                                 يكي از اقدام
                                               پيراستن مفهوم خداوند از موهومات انسانگونهپنداري٧                                  رايج در ميان يهوديان و ارائه يـك 

                            مفهوم انتزاعي از خداوند بود.٨  
  

                                      در سدههاي هشتم تا يــازدهم ميـلادي، كـانون                             تكـاپـوي قرائيـون در شـبه جزيـره 
ــون تـا                                                                               عربستان بود و از آن پس در ميان يهوديان آسياي صغير نيز گسترش يافت. قرائي
                                                                         زمان پيدايش جنبش اروپايي "هاسكالا" در سده نوزدهم ميلادي جديترين تهديد بــراي 
ــد.                  دايرهالمعـارف يـهود       عمدهت    ريـن                                                  اليگارشي حاخامي در ميان يهوديان بهشمار ميرفتن
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                           علت پيدايش جنبش قرائيون را                                         "ظهور و گسترش اســلام و تبديـل آن بـه يـك ديـن 
                                                       جهاني و وخامت وضع اجتماعي و اقتصادي طبقات تهيدست يهودي"               ذكر كرده است.١  
                                                                      درباره روشهاي خشن اليگارشي زرسالار يهودي در ســركوب قرائيـون در آينـده سـخن 

             خواهيم گفت.  
  

ــي          در سال    ٢١٠    ق./    ٨٢٥       م.، مأم                 ون، خليفه عباسي (   ١٩٨ -   ٢١٨    ق./    ٨١٣ -   ٨٣٣         م.)، ط
                                                                     فرمـاني بـه اقليتهـاي دينـي مسـيحي، يـهودي و زرتشـتي در اداره امـور داخليشــان 
ــه، رياسـت "شـاهان داوودي" بـر يـهوديان بـه رسـميت                                                                         خودمختاري اعطا كرد. در نتيج
                                                                     شناخته شد. مأمون، بهرغم يهوديان، فرقه قرائي را نيز به رسميت شناخت و ب        ــه روسـاي 
                                                      آن منصب "ناسيگري" طايفهشان را اعطا كرد. در زمــان مـأمون،                 اسـحاق اشـكوي بـن 
ــر      موسي ،٢                                                                        "شاه داوودي" يهوديان، درگذشت و ميان دو تن از "شاهزادگان داوودي" بر س
                                                                         تصدي اين سمت نزاع درگرفت. حاخامهاي يهودي نيز به دو گروه رقيب تقسـيم شـدند. 
                         سرانجام، حكميت به نزد مأم                           ون بردند و با فرمان خليفه،              داوود بــن يـهود ا٣           بـه رياسـت 

         يهوديان (   ٨٢٠ -   ٨٥٧           ) منصوب شد.٤   
  

             سرآغاز ايجاد                         شبكه جهاني تجاري يهوديان                                    پس از اسلام به اواخر سده دوم هجري/ 
                      سده هشتم ميلادي ميرسد. 

ــا و امپراتـور بعـدي "روم مقـدس"، دو         در سال    ٧٩٧                 ميلادي شارلماني،٥                                             شاه فرانكه
   سفي                                     ر به دربار هارونالرشيد، خليفه عباسي (   ١٧٠ -   ١٩٣    ق./    ٧٨٦ -   ٨٠٩                 م.)، اعــزام داشـت. 
                               ميدانيم كه يك تاجر يهودي بهنام      اسحاق٦                                              راهنما و مترجم آنان بود و با ايشان به اروپا 
       بازگشت.٧                                                                      اسحاق در بازگشت هداياي گرانقيمتي، از جمله يك فيل، از سوي خليفه براي 
                    امپراتور اروپا برد.  ا                                                   ين نخستين گزارش از حضور يهوديان در ســرزمين آلمـان اسـت  . 
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                                       گفته ميشود يك حاخام يهودي، بهنام ماكير،١                                   براي تأسيس يك حوزه يهودي در بنــدر 
      ناربون٢                                   (جنوب فرانسه) با وي به اروپا رفت.٣                                        بهنوشته واسيلي بارتولد، مناسبات تجاري 
ــود.                                              مملكت شارلماني با سرزمينهاي اسلامي "به تقريب                              دربست در اختيار يهوديان ب
                                                                                بطوري كه ميدانيم يهوديان در قلمرو دولت شارلماني، كه منافع بازرگــاني را بسـيار ارج 

                                            مينهاد، از امتيازات بزرگي برخوردار بودهاند."٤  
ــهم ميـلادي حضـور يـهوديان در اروپـا اوج گرفـت و برخـي                                                                   در سده سوم هجري/ ن
ــهوديان بـود، بـه                    حكمرانان اروپا به           تجارت برده   ، ك                                               ه در اين زمان عرصه اصلي تكاپوي ي
                                           عنوان منبعي براي كسب درآمد علاقه نشان دادند.٥                                 آنان فروش اتباع خويش را بهترين 
                                                                   وسيله براي پرداخت بهاي كالاهــاي گرانقيمتـي كـه يـهوديان از شـرق ميآوردنـد 
       شناختند .٦                                             لويي اول، پسر شــارلماني و امـيراتور فرانكهـا (   ٨١٤ -   ٨٤٠  )،         در سـال    ٨٢٥  
                              ميلادي به يهوديان اجازه داد تا             بردگان خارجي                                      را به سرزمين او وارد كنند و بفروشند.٧  

                                                                        اين شاه فرانك به "لويي پرهيزكار" شهرت داشت ولي بهرغم نامش سخت قسي بود.  

                                                                          بدينسان، در سده نهم ميلادي بنادر ايتاليا به كانون مهم تجارت يــهودي بـرده بـدل 
              شد و محل استقر                               ار و تكاپوي گسترده تجار يهودي.                 تجارت يهودي برده                چنان بيرحمانه 
              بود كه آگوبار،٨             اسقف ليون (   ٨١٤ -   ٨٤٠                                              )، را به اعتراض واداشت. اگوبار فعاليتي سخت را 
ــردگـان، بـهويژه                                                                              آغاز كرد. او شش رساله عليه يهوديان نوشت كه دو تاي آن به فروش ب
                                    كودكان مسيحي، بهوسيله يهوديان اختصاص                                     داشت و عنوان يكــي چنيـن بـود: "دربـاره 
                                                                             ضرورت اجتناب از همكاري با يهوديان". او عرايضي بــه امپراتـور "پرهيزكـار" نوشـت كـه 
                                                                            بيحاصل بود. دفاع آگوبار تنها از بردگان مسيحي نبــود؛ او دربـاره بـيپنـاهي بـردگـان 
ــار        مـيگفـت                                                             غيرمسيحي نيز مطالبي نوشت و خواستار حمايت كليسا از آنها شد.       آگوب

                                                      
1
Machir

2
Narbonne

3
ibid, vol. 9, p. 8.

ــهران: اميركبـير،     ١٣٥٨     ، صـص    ٢٣٧ - ٤                  واسيلي بارتولد،                   گزيده مقالات تحقيقي                                      ، ترجمه كريم كشاورز، ت

   ٢٣٨                                                  . درباره سفارت اسحاق يهودي بنگريد به مأخذ فوق، صص    ٢٣١ -   ٢٦٣  . 
5
ibid, vol. 8, p. 662.

6
ibid, vol. 14, p. 1660.

7
ibid, p. 1661.

8
Agobard of  Lyons



   ٤٧١                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                             يهوديان در زير پوشش "كتاب مقدس" سنن قومي خود را ادامه ميدهند.١  

ــرده در سـال    ٩٧٠                                                                      ابراهيم بن يعقوب يهودي در سفرنامهاش از حضور تجار يهودي ب
ــا تعـدادي از                                          ميلادي در شهر پراگ خبر داده است. آدالبرت،٢                                    اسقف پراگ، نيز كوشيد ت
ــلادي                                     بردگان را از يك تاجر يهودي بخرد و آ                              زاد كند و چون موفق نشد در سال    ٩٨٨        مي
ــرب                                از سمت خود استعفا داد. در سال     ١٠٠٤                                  ميلادي، در تعرفه گمركي شهر كوبلنز٣       (غ
                                                آلمان) نام تجار يهودي برده وارد شده اســت. در سـال     ١٠٨٥                     ميـلادي يكـي از اشـراف 
                     لهستاني در شهر سيلسيا٤                                              تعدادي برده را از يك يهودي خريد و آزاد كرد و              به اين دليل 

                           مورد تقدير كليسا قرار گرفت.٥  
ــان عـبراني" و                                                                              فقه تلمودي بردهداري را مجاز ميشمرد و بردگان را به دو گروه "بردگ

                             "بردگان كنعاني" تقسيم ميكند. 
ــرد عـبراني كـه بـه                                                                          منبع بردهشدن يك "عبراني" (بنياسرائيلي) از دو طريق است: م
ــي محكـوم ميشـود و                                      مـرد بينوايـي كـه خـود را بـه عنـوان بـرده                                 جرم سرقت به بردگ
ــان "اود                                          ميفروشد. يك پدر عبراني ميتواند دختر زير   ١٢                                     سال خود را بفروشد. اين بردگ
ــبراني) نـاميده ميشـوند.٧                                    گفتيـم كـه سـرآغاز بـردگـي اعضـاي قبـايل       اوري"٦                             (عبد ع
                                                                 بنياسرائيل بهوسيله يهوديان بــه زمـان انـهدام دولـت قبـايل دهگانـه شـمالي          بهوسـيله 

                                            امپراتوري آشور و با همدستي دولت يهود ميرسد. 
ــان                                                                             مفهوم فقهي "عبد كنعاني" به "كنعانيها" اختصاص ندارد و به معناي تمامي بردگ
                                                                             غير عبراني است. اين بردگان را از سه طريق ميتوان تملك كرد: خريد نقـدي، خريـد از 
                                               طريق قباله، تملك به مدت سه سال مشروط بر اينكه ك                           س ديگري ادعــاي مـالكيت او را 

                                                                    نكند. بعدها، دو مورد ديگر نيز به فقه يهودي افزوده شد: معاوضه و تصرف.٨  
                                                                         در فقه يهودي بحث مفصلي وجود دارد در اين باره كه آيا بــرده جـزء امـوال منقـول 
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                است يا غيرمنقول.١                                                         اين بحث واجد اهميت جدي است و نشان ميدهد كه بــرده در نـزد 
ــه اسـت. درواقـع، در             يهوديان "غلا                                                                     م خانگي" نبوده بلكه از ابزار مهم توليد بهشمار ميرفت
                                                                               فقه يهودي، برده، در رديف ساير ابزار توليد، يكي از "وسايل استحصال" است. بحث فــوق 
ــهمراه خويـش بـه                                                                            بدين معناست كه با فروش م لك آيا فروشنده حق دارد برده خود را ب

                               محل ديگر انتقال دهد يا او بايد                           به ملكيت مالك جديد درآيد. 
  

                           در سده سوم هجري/ نهم ميلادي،            ابنخردادبــه                             تكـاپـوي يـهوديان را در راذان،٢     در 
                                  حوالي مداين، چنين توصيف كرده است: 

                                                                       اينان يهودياني هستند كه زبانهاي عربي و فارسي و رومي و فرنگــي و اندلسـي و 
                                                صقلبي [تركي] را صحبت ميكننــد؛ و از مشـرق بـه مغـرب و                  از مغـرب بـه مشـرق 
                                                                             صحراها و درياها را درمينوردند. و از مغرب بردگان و كنيزان و غلامبچگان [زيبــارو] 
                                                                       و پارچههاي ابريشمي و پوست خز و چرم و پوست سمور و شمشيرها ميآورنــد. و از 
                                              َ                            فرنگستان در درياي غربي سوار كشتي ميشوند و به ف ر ما پياده ميگردند؛ و كالاهاي 
ــس از آن بـه سـوي دريـاي         بازرگان                                                                  ي خود را به درياي قلزم [بحر احمر] ميبرند... پ
ــده و از آنجـا بـه سـند و هنـد و چيـن                                                                        شرقي سوار كشتي شده، از قلزم به جار و ج
                                                                         ميگذرند. از چين مشك و عود و كافور و دارچيــن و غـيره ميآورنـد. آنچـه را از آن 
ــانند. سـپس بـه                                             نواحي آوردهاند به درياي قلزم وارد كرده، پس           َ                     از آن به ف ر ما ميرس
دـ و                                                                          سوي درياي غربي سوار كشتي ميشوند، گاهي امتعه خود را به قسطنطنيه ميبرن
                                                                          آنها را به روميان ميفروشند و گاه به سرزمين فرنگ در دريــاي غربـي ميبرنـد و در 
                                                                      آنجا ميفروشند. پس از آن به انطاكيه مراجعت ميكنند و از راه زمين پس از ط     ي سه 
ــرات سـوار كشـتي ميشـوند و بـه بغـداد                                                                      مرحله به جابيه ميرسند. پس از آن در ف
ــند                                                                                  ميآيند. از بغداد با كشتي از راه دجله به ابله ميرسند و از ابله به سوي عمان و س

                                                          و هند و چين حركت ميكنند. تمام اين راهها به يكديگر متصلاند.٣  
ــان                     تصوير فوق، شكلگيري                 شبكه تجارت جهاني      يهود                               را در اين زمان به روشني نش

        ميدهد.  
ــن زمـان در                                                                            اين شبكه بازتاب فعاليت كانون بسيار ثروتمند و متنفذي است كه در اي
                            بغداد شكل گرفته و در رأس آن              يوســف بـن فيناس٤                (متوفـي قبـل از    ٩٢٨         ميـلادي)،  
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   ٤٧٣                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
ــد. نتـيرا دامـاد ي       وسـف بـن                هارون بن عمرام١    و      نتيرا٢         (متوفي    ٩١٦                                 ميلادي) جاي دارن
                                                                        فيناس است و يوسف شريك هارون. اين سه از نيمه دوم سده سوم هجري/ نهم ميلادي 
ــدل شـدند. سـاير تجـار و                                                                             به صرافان دولتي خلفاي عباسي و خاندانهاي اشرافي بغداد ب
                                                     صرافان يهودي نيز به شراكت با آنها پرداختند و بدينسان                            بزرگترين كانون مالي/ تجاري 
ــاله خلافـت        المعتضـد   (   ٢٧٩ -   ٢٨٩    ق./    ٨٩٢ -             جهان آن روز         را بنيان                             نهادند. دوران ده س
ــمار مـيرود. پـس از او پسـرانش، سـهل و     ٩٠٢                                                                         م.) اوج اقتدار نتيرا در دربار عباسي بهش

                       اسحاق، جانشين پدر شدند.٣  
ــتگاه خلافـت عباسـي بـه    دسـت                                                                  در زمان معتضد، به تبع نفوذي كه يهوديان در دس
ــداد منتقـل شـدند.٤                       از ايـن پـس، تـا اقتـدار                                  آوردند، دو حوزه سورا و پامبديتا                         نيز به بغ
                                                                            اليگارشي زرسالار يهودي در اسپانيا، بغداد مركز سياســي و دينـي و اقتصـادي يـهوديان 
                                                                        جهان بهشمار ميرفت. بهنوشته ديويد ساسون، از سده دهــم ميـلادي بغـداد "مـهمترين 
ــه                                      مركز سياسي و فرهنگي دنياي يهود" بود.٥                  يهوديان در محلها                      ي جداگانه ميزيستند ك

                         به "داراليهود" شهرت داشت.٦  
  

ــان ميـان                                                                           در اوايل سده دهم ميلادي، بر سر درآمد موقوفات حوزه پامبديتا در خراس
ــيم شـدند. در يكسـو                                                                         سران يهودي نزاعي سخت درگرفت. سران يهودي به دو گروه تقس
ــن زادق٨       رئيـس       اوكبا ،٧                "شاه داوودي" (   ٩٠٠ -   ٩١٥                             م.)، قرار داشت و در سوي ديگر  ك        وه
                                                                                حوزه پامبديتا. سه زرسالار يهودي بغداد (يوسف بن فيناس، هارون بن عمرام و نتيرا) بـه 
ــه عباسـي (   ٢٩٥ -   ٣٢٠   ق./                                                                     حمايت از زادق برخاستند و با اعمال نفوذ آنان المقتدر، خليف
   ٩٠٨ -   ٩٣٢                                                                       م.) اوكبا را به كرمانشاه تبعيد كرد. منصب "شاه داوودي" چند سال خالي بــود 
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ــايي ،١                                   بـرادرزاده اوكبـا، در آن جـاي گرفـت (   ٩١٨ -   ٩٤٠        م.). او     تا         سرانجام               داوود بن ذك
                                                                             رئيسي مقتدر بود و توانست سلطه خود را بر روساي حوزههاي ســورا و پامبديتـا برقـرار 

    كند.٢  
                  داوود بن ذكايي با                    سعديه بن يوسف گائون٣   (   ٨٨٢ -   ٩٤٢               م.) معاصر است. 

                                     سعديه را بزرگترين حاخام و انديشمند يه                                     ودي عصر "گائوني" ميشناسند. او در مصـر 
ــت و رياسـت                                           به دنيا آمد. در فلسطين تحصيل كرد. در سال    ٣١٠    ق./    ٩٢٢                        م. به بغداد رف
                                             حوزه پامبديتا را به دست گرفت. در اين زمان با             سهل بن نتيرا ،٤                    زرسالار بزرگ يــهودي 
                                                              بغداد، رابطه نزديك برقرار نمود و سمت معلمي او را به دست گرفــت.             شـش سـال بعـد، 

                                                          داوود بن ذكايي سعديه را به رياست حوزه مهم سورا منصوب كرد. 
                                                                     زندگينامه سعديه او را مردي جاهطلب و دسيسهگــر ميشناسـاند. بـه هميـن دليـل، 
ــاعتش سـرنپيچد، عليـهاش توطئـه                                                                            ذكايي در زمان انتصابش از او تعهد گرفت كه "از اط
                                       نكند، كس ديگر را به عنوان ’شاه داوودي‘                                     به رسميت نشناسد و با دشــمنانش همراهـي 
                                                  ننمايد." معهذا، سعديه آرام نماند و از اطاعت داوود    بن                               ذكايي سرپيچيد. "شاه داوودي" او  
ــيز بـا                                                                               را از سمتش معزول كرد و حاخام ديگري را در رياست حوزه سورا گمارد. سعديه ن
ــداد بـا صـدور فتواي                    ـي داوود را از رياسـت                                                            اتكاء به حمايت سهل بن نتيرا و زرسالاران بغ
ــاه داوودي" منصـوب كـرد. اختـلاف بـالا                                                                            يهوديان معزول نمود و برادر او را در سمت "ش
                            گرفت و سرانجام كار به حكميت            علي بن عيسي                                ، وزير خليفه عباســي، كشـيد. در سـال  
   ٣٢٦    ق./    ٩٣٧                                                                  م. در حضور علي بن عيسي توافقنامهاي ميان طرفين به امضا رسيد. پس از 
ــدر منصـوب شـد، خليفـه در           اين حادثه                                                                   ، داوود بن ذكايي به مقامي شامخ در دربار المقت
ــات از اتبـاعش يـاري                                                                               برابر دشمنانش به حمايت از او پرداخت و به وي در گردآوري مالي

       رسانيد.٥  
                                                                        از سعديه گائون نامههايي موجود است كه به روساي جوامع يهودي آلمــان و اندلـس 
ــيار آمرانـه و مقتدرانـه اسـت و بـا خطـاب                                (اسپانيا) نگاشته است. لحن اين                                               مكاتبات بس
ــد                                                                                    "فرزندان اسرائيل" آغاز ميشود. او در اين نامهها اقتدار مركزيت بغداد را به رخ ميكش
ــه                                                                                و بر جايگاه رهبري ديني خود تأكيد ميكند. محتمل ميدانند كه او نامههايي مشابه ب
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                                            ساير جوامع يهودي جهان نيز نگاشته است كه در د                                ست نيست. سعديه در اين نامــهها از 
                                                                                    اعضاي خاندانهاي زرسالار هارون و نتيرا با عنوان محترمانه "پسران مر راو نتيرا و مر راو 
                                                                          هارون"، ياد ميكند و ميافزايد كه آنان كمك ميكنند تــا هـر درخواسـتي كـه وي دارد 

                       توسط حكومت برآورده شود.١  
 

                                  مطالب پيشگفته چهار نكته را روشن مي     كند: 
ــام رهـبري   ١                                                                      - تا سده دهم ميلادي اليگارشي يهودي مستقر در بغداد با اقتدار تم
                                                                         ساير جوامع يهودي را به دست داشت. به عبارت ديگر، يهوديان در سراسر جــهان از 

                                              يك مركزيت واحد و ساختار منسجم برخوردار بودند. 
ــه   ٢                                                        - از اواخر سده سوم هجري/ نهم ميلادي (از زمان خلافت المعتضد             ) يهوديان ب

                                                     جايگاهي مهم در اقتصاد و سياست خلافت عباسي دست يافتند. 
 ٣                                                               - از سده سوم هجري/ نهم ميلادي يك اليگارشــي زرسـالار يـهودي در بغـداد 
                                                                   شكل گرفت كه به عمليات تجاري گسترده، در سطح جهاني، اشــتغال داشـت و يـك 
                                                      كانون قدرتمند مالي (بانكي) بهشمار ميرفت. دستگاه دولتي                   (خلافت عباســي) بـراي 
دـرت                                                                                تأمين نقدينگي خود به اين كانون نيازمند بود و به تبع آن زرسالاران يهودي از ق

                              سياسي فراوان برخوردار بودند.  
ــها   ٤                                                                      - اين زرسالاري بهرغم پيوند با ساختار سياسي و ديني يهوديت جديد، نه تن
ــي)                                                        از استقلال برخوردار بود بلكه بر "رش گلوتا" (شاه داوودي)                         و "گائون" (رهبري دين

                                                                           يهوديان نيز سيطره كامل داشت. به عبارت ديگر، رهبري واقعي يهوديان با او بود. 
  

ــاي تجزيـه خلافـت عباسـي، شـاخههاي "خـاندان                                                                   از اواخر سده دهم ميلادي و همپ
                                                                           داوودي" در تمامي دولتهاي مستقلي كه به پا ميشد استقرار مييافت و رياست جوامـع 
          يهودي اين                                                                     كشورها را به دست ميگرفت. آنان، چون بغداد، كاركرد اداره امور سياســي و 
                                                                             قضايي، گردآوري عشريه براي "دولت در مهاجرت" يهود و نمايندگي يــهوديان را در نـزد 
                                                                         دولتهاي ميزبان به دست داشتند. اين روسا "ناسي" و در برخي منــاطق، چـون مصـر و 

                                   يمن و غرناطه، "نقيد" ناميده ميشدند.    
                                    در سده دوازدهم ميلادي "نقيد" يهوديان    يمن                                     از سوي "شاه داوودي" مستقر در بغداد 

                                                                       و حاخامهاي مستقر در بيتالمقدس منصوب ميشد و از اعضاي "خاندان داوود" بود.٢  
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ــان                               شاخه "خاندان داوود" مستقر در       فلسطين                                         از تبار زوترا بود؛ همان كسي كه در زم
                           قباد ساساني در ماحوزا "سلطن                                                     ت مستقل يهود" به پا كرد. اعقاب زوترا شاخه "شاهزادگان 
ــهادند.١                                  يكـي از دودمانهـاي "داوودي" فلسـطين                                           داوودي" مستقر در فلسطين را بنياد ن

           خاندان كوهن                                                      بود كه بسياري از آنان به رياست يهوديان منطقه رسيدند.٢  
ــلادي "شـاهزادگـان داوودي" در     تونـس   و                                                               در نيمه دوم سده چهارم هجري/ دهم مي

   مصر                   نيز مستقر شدند.  
                       در اين زمان فردي بهنام                   ابوالفرج يعقوب بن     خليــس٣   (   ٣١٨ -   ٣١٨    ق./    ٩٣٠ -   ٩٩١    م.) 
ــك يـهودي                                                                               را در دستگاه خلفاي فاطمي، كه در آغاز در تونس مستقر بود، مييابيم. او ي
                                                            جديدالاسلام است و امور مالي دربار خلفاي فاطمي را سامان ميداد.                دايرهالمعارف يــه  ود  
ــاطمي را بـه اشـغال مصـر تحريـك كـرد و اطلاعـات          مينويسد                                                        ابنخليس خلفاي ف
                                                ارزشمندي درباره وضع اين كشور در اختيارشان گذارد.                      او پس از اشغال مصر (   ٣٥٨   ق./  
ــوان مسـئول گـردآوري ماليـات     ٩٦٨                                                                     م.) و استقرار خلافت فاطمي در اين سرزمين به عن

                         منصوب شد. ابنخليس در سال    ٣٦٧    ق./    ٩٧٧                 م. به وزارت رسيد.٤  
ــازار          (پـالتيل)٥        (متوفـي                                           همزمان با اقتدار ابنخليس يك يهودي بهنام                موسي بن الي
   ٣٦٥    ق./    ٩٧٥                                                                  م.) به عنوان طبيب و منجم به دستگاه خلفاي فاطمي راه يافت و به زودي 
ــوان "واسـطه"                                                                               به چهرهاي مقتدر بدل شد. او، كه با ابنخليس رابطه نزديك داشت، به عن
ــر بـود.      دربا                                                                        ر فاطمي شناخته ميشد، در امور نظامي دخالت داشت و "نقيد" يهوديان مص
                                                    فرزندان پالتيل تا چهار نسل پزشكان خلفاي فــاطمي بودنـد.٦                      در نيمـه دوم سـده دهـم 
ــهنام              يوسـف بـن نتـيرا           ، از روسـاي                                                     ميلادي يكي از پسران نتيرا، زرسالار بزرگ بغداد، ب

                  يهوديان فسطاط بود.٧  
ــاطمي مصـر، چـون المسـتنصر (   ٤٢٧ -   ٤٨٧    ق./     ١٠٣٦ -    ١٠٩٤        م.)، بـا             برخي خلفاي                          ف
                                          "شاهزادگان داوودي" سلوكي محترمانه داشتند.           خاندان لوي         (هالوي)٨                    از اين گروهاند كه 
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   ٤٧٧                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                                      از اواخر سده دوازدهم ميلادي بسياري از آنان به رياست يهوديان مصر رسيدند.١  

  
ــهرين                                               افول خلافت عباسي در بغداد و كاهش ثروت و اهميت                          سياسي يهوديان بينالن
                                                                          و در مقابل شكوفايي يهوديان در اندلس سبب شد كه بتدريج و به شكلي طبيعــي مركـز 
                                                                               ديني و سياسي يهوديان به شبه جزيره ايبري انتقال يابد. در اين دوران، بخش مـهمي از 
ــد و پايـههاي                                                                               اليگارشي حاخامي بغداد و اعضاي "خاندان داوود" به اندلس مهاجرت كردن
                                                                             يك اليگارشي زرسالار همبسته با اليگارشي صليبي قاره اروپــا را در شـبه جزيـره ايـبري 
                                                                              بنيان نهادند. در نيمه دوم سده يازدهم ميلادي و مقارن با آغاز جنگهاي صليبي كانون 

                                                           اصلي ساختارهاي سياسي يهوديان در شبه جزيره ايبري قرار داشت. 
                                     در سده يازدهم در غرب آلمان نيز حاخامه                       اي بزرگي پديد شدند چون          گرشــوم بـن 
يـ٣   (    ١٠٤٠ -      يهودا٢   (   ٩٦٠ -    ١٠٢٨                              م.)، معروف به "ربنا گرشوم"، و        سليمان    بن           اسحاق راش
    ١١٠٥                                       م.) كه از اقتدار فراوان برخوردار بودند.٤                                           اين امر براي يهودياني كه بتدريج در اروپا 
ــان مـيآورد. ولـي قطعـا             آنـان منكـر                                                              ًمستقر ميشدند استقلال سياسي و قضايي به ارمغ

                                  تبعيت خود از "شاه داوودي" نبودند. 
  

ــن داوود٥                (حزقيـاي دوم)،                                           در نيمه اول سده پنجم هجري/ يازدهم ميلادي،               حزقيا ب
ــال حاخـامي بـزرگ بـود. او   ٤٠         سـال بـر                "شاه داوودي" (    ١٠١٨ -    ١٠٥٨                                     م.) و در عين ح
                                                       يهوديان حكومت كرد و در عين حال مرجع ديني ايشان نيز بود.٦          بهنوشته   دا           يرهالمعارف 
ــا همچنـان بـا      يهود                         ، در زمان جنگ صليبي اول (    ١٠٩٦ -    ١٠٩٩                                   م.)، رياست يهوديان اروپ
ــن داوود (حزقيـاي سـوم) اسـت.                   "شاه داوودي" بود.٧                                                            در اين زمان "شاه داوودي" حزقيا ب
ــان نقـش اصلـي در رهـبري يـهوديان بـا اليگارشـي                                                                         معهذا، بنظر ميرسد كه در اين زم

                     زرسالار مستقر در اندلس            بوده است. 
                                                                      بنيامين تودلايي در سفرنامه معروف خود وضع يــهوديان بغـداد را در زمـان خلافـت 
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   ٤٧٨                                   زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بري               تانيا و ايران  
ــداد   ٤٠                  المستجد عباسي (   ٥٥٥ -   ٥٦٦      ق./     ١١٦٠ -    ١١٧٠                                  م.) توصيف كرده است. او در بغ
ــعادت و شـرافت در سـايه خليفـه بـزرگ                                                                           هزار يهودي را ساكن ميبيند كه "با امنيت، س
ــمندان و                          زندگي ميكنند" و در ميان                                                         آنان ثروتمندان فراواني وجود دارد. بسياري از دانش
                                                             پزشكان و شاعران يهودي در دربار خليفه حضور دارند. بغــداد داراي   ٢٨             كنيسـه اسـت. 
ــه بـر روي آن بـا طـلا و                                                                           كنيسه بزرگ بنايي باشكوه است با ستونهايي از سنگ مرمر ك
                                                  نقره نقش شده. در بغداد ده حاخام بزرگ وجود دارد. آن                            ان هر يك رياست حوزهاي را بــه 
                                                                         دست دارند و بطور تمام وقت به تدريس و امور ديني مشــغولاند. حـوزه اصلـي مدرسـه 
                                               "حضرت يعقوب" نام دارد و رياست آن با حاخام بزرگ              شموئيل بن علي١              اســت. "او يـك 
                                                                           لاوي است و تبارش به موسي، آموزگار ما، ميرسد." (شموئيل بن علي، از خــاندان لـوي،  

 د         ر سالهاي     ١١٦٤ -    ١١٩٣                                 ميلادي حاخام بزرگ يهوديان بود.) 
ــداي چـهارم٢   "             شـاه داوودي" (    ١١٥٠ -    ١١٧٤         م.) اسـت.              در اين زمان                      دانيال بن حس
ــد. او "بـا اقتـدار" امـور يـهوديان را اداره                                                                                     مسلمانان او را "سيدنا ابن داوود" خطاب ميكنن
                                                   ميكند. خليفه دستور داده به هر جا وارد شود، همگان بــه                          احـترامش برخـيزند و بـه او 
ــه شـلاق ميخـورد.                                                                      سلام كنند. هركس چنين نكند، مسلمان و غيرمسلمان، يكصد ضرب
ــه مـيرود. در ايـن زمـان او لبـاس ابريشـمي                                                                            "شاه داوودي" هر پنجشنبه به ديدار خليف
                                                                            ميپوشد؛ سوار بر اسب است و عمامهاي بزرگ بر سر دارد. فراشان در جلويش ميدوند و 
      چنين ج                                                                                ار ميزنند: "راه را براي آقاي ما، سيدنا ابن داوود، باز كنيد!" ابتدا دست خليفه را 
                                                                   ميبوسد. سپس خليفــه از جـاي برميخـيزد و وي را در تختـي در كنـار خويـش جـاي 

        ميدهد.  
                                                                         دانيال بن حسداي بر تمامي يهوديان عراق و ايــران و خراسـان و يمـن و ديـاربكر و 
                        سكنه كوه آرارات (ارمنستا                                                    ن و گرجستان) و آلان و تركستان و گرگان و ســاكنين كنـاره 
ــا                                                                                رود جيحون تا سمرقند و تبت و هند رياست دارد و يهوديان از همه جا با تحف و هداي
ــه او رسـيده اسـت. هـر                                                                              نزدش ميروند. باغهاي فراوان دارد و ميراث بزرگي از پدرانش ب
                                              ساله تجار و مغازهداران يهودي بغداد مالياتي به      مبلغ    ٢٠٠               هزار دينار طلا               به او ميدهنــد 

                                        و اين غير از درآمد او از ساير مناطق است.٣  

                                                      
1
Samuel ibn Ali (Ha-Levi)

2
Daniel ibn Hisdai IV

3
Nissim Rejwan, The Jews of Iraq, London: Weidenfeld and Nicolson, 1983, pp.
101-102; Judaica, 1971, vol. 4, p. 80;

              حبيب لوي،                 تاريخ يهود ايران                 ، تهران: بروخيم،     ١٣٣٩    ، ج  ٣    ، ص   ٣٣ .   



   ٤٧٩                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                                در سده ششم هجري/ دوازدهم ميلادي مهمترين شــهرهاي يهودينشـين در جـهان 
اـس                                                                                  اسلام عبارت بودند از بغداد، كوفه، بصره (عراق)، قاهره، فسطاط، اسكندريه (مصر)، ف

                            (مغرب)، قرطبه و طليطله (اندل     س).  
ــير توجـه پژوهشـگران را بـه                                                                        اسناد مكشوفه در كنيسه قديمي قاهره در سالهاي اخ
                                          خود معطوف ساخته است. اين اسناد، كه در ســال     ١٩٧٣                           بهوسـيله دانشـگاه پرينسـتون 
ــم                                                                             آمريكا منتشر شد، مجموعهاي است از نامههاي تجار يهودي در سدههاي پنجم تا هفت
ــذ                              هجري/ يازدهم تا سيزدهم ميلادي  .                                             اين اسناد بيانگر فعاليت يك شبكه بسيار متنف
                                                                           تجارت بينالمللي از يهوديان است كه در تمامي مراكز مهم تجاري جـهان آن روز- در 
                                                                          گرداگرد درياي مديترانه، يمن و جنوب شبه جزيره عربستان، ايران و خليج فــارس و 
                                                           سواحل هند- در تكاپو بود و به تجارت همه نوع كالا، از وسايل مص                   رفي تا طلا و نقره و 
                           گوسفند و برده، اشتغال داشت.                                                يكي از اين تجار ابنحوقل (يوسف بن يعقــوب)، سـاكن 
ــت.١                                                        او در اواخـر سـده دهـم و اوايـل سـده يـازدهم ميـلادي ميزيسـت و             فسطاط، اس
                                                                          زرسالاري چنان بزرگ بود كه كه گويتيــن، محقـق دانشـگاه پرينسـتون، او را "شـاهزاده 

      تجاري"٢          ميخواند.٣   
 

ــي (   ٦٥٦     ق./                هلاكو خان مغول                                                    در زمان حمله به بغداد و پايان دادن به خلافت عباس
    ١٢٥٨                                                                       م.) با يهوديان بغداد و "شاه داوودي"، كه در اين زمان شموئيل بن داوود (    ١٢٤٠ -
    ١٢٧٠                                                                           م.) بود، سلوكي خصمانه نداشت. جامعه يهودي بغداد به فعاليت خود ادامـه داد و 

                   "شاه داوودي" حتي وض                      عي بهتر از گذشته يافت.٤  
                                                                       پس از مرگ شموئيل بن داوود، "شاه داوودي" يهود ديگــر در بغـداد مسـتقر نيسـت. 
                                                                         معهذا، در همين دوران روساي يهوديان شبه جزيـره ايـبري را ميشناسـيم كـه خـود را 
                                                                                 "شاهزاده داوودي" ميخوانند و در مقام رياست يهوديان جاي دارند. درواقع، در اين زمان 

     مدتها                                                                       از انتقال نهادهاي تعيينكننده رهبري جامعه جهاني يهود به اندلس ميگذشت. 

                                                      
ــل بغـدادي، مولـف سـفرنامه معـروف (         صـوره الارض      ) يكـي  ١                                                                      اين "ابنحوقل" با ابوالقاسم محمد بن حوق
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   ٤٨٠                                   زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بري               تانيا و ايران  
                           يهوديان، جهان اسلام و اندلس 

ــه                                                                           شبه جزيره ايبري سرزميني است كه مردم آن براي رهايي از ستم حكمرانان بيگان
                                 داوطلبانه به سرداران عرب پيوستند.١                                             به ياري اين مردم بود كه اسلام با سرعتي شــگرف 
    سراس                                                                          ر اين شبه جزيره پهناور را فرا گرفت. همين مردم گروه گروه به اســلام گرويدنـد و 

                                                                 در پيوند با مهاجرين مسلمان تمدني درخشان و شكوهمند را بنا نهادند. 
                                                                      مردم شبه جزيره ايبري قريب به شش سده حكومت اشغالگران رومــي را آزمودنـد و 
                                              آنگاه نوبت به تاراج اقوام متعدد اروپايي رسيد؛                 و سرانجام قبايل        ويســيگوت        آلمـاني٢     در 

    سال    ٤١٥                                                              ميلادي بر ايشان تاختند و حكومتي خشن و ستمگر را بنياد نهادند. 
                                                                                 اين حكمرانان هيچگاه آرام نداشتند؛ يا با قبايل مهاجمي كه از قلب قاره اروپا سرازير 
                                                                    ميشدند در ستيز بودند يا در كوران جنگهاي خونين خانگي سرزمين ايبري را        به آتش 
اـد                                  ، سـردار مسـلمان، را از شـمال آفريقـا                               ميكشيدند. سرانجام، همين مردم             طارق بن زي
                                                                                   فراخواندند، به او راه نمودند و آنگاه كه هفت هزار سپاهي طارق به خاك ايبري پا نهادند 
ــه رخ داد       (رجب   ٩٢         ق./ مه    ٧١١                                                 م.) ارتش انبوه پادشاه ويسيگوت بناگاه فروپاشيد.             آنچ
           يك انقلاب اج                                                       تماعي سترگ بود و ربطي به كشورگشايي نداشــت. طـارق كـاري جـز 
                                                                          گشودن راه براي مردمي به ستوه آمده نكرد. راز شكوفايي سريع و حيرتانگيز تمـدن 
ــهاجرين                                                                            اسلامي اندلس در اين است. معماران واقعي اين تمدن همان مردم بودند نه م

                                            مسلمان كه هماره اقليتي ناچيز بهشمار ميرفتند.  
    با ش                                                                       كوفايي تمدن اسلامي در شبه جزيره ايبري، مهاجرت يهوديان به اندلس نيز آغاز 
                                                                             شد و به ايجاد انبوهترين و مهمترين جامعه يــهودي ايـن عصـر انجـاميد. رافـائل پاتـاي، 
ــارف صهيونيسـم و اسـرائيل                ، دوران  فـوق را           "عصـر طلايـي"    و      "اوج           ويراستار                                دايرهالمع
ــدن                     شكوفايي فرهنگ يهود"          در سالها                                            ي پس از خروج يهوديان از فلسطين تا ظهور تم
                                                                             جديد غرب ميخواند. در اين زمان، يهوديان به چنان رفاه و رونق فرهنگي دست يــافتند 
                                                                         كه در مآخذ تاريخي تنها نام سه هزار شاعر عبريزبان ســاكن اندلـس بـه ثبـت رسـيده 

    است.٣  
ــاز                                                       بدينسان، از سده دوازدهم ميلادي و در اندلس مرحله جديدي                    از فرهنگ يهود آغ
    شد.             انديشه فلسفي                              با موسي بــن ميمـون (ابـن ميمـون)٤   (    ١١٣٥ -    ١٢٠٤            م.)، فيلسـوف 
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   ٤٨١                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                          مشائي، به يهوديت وارد شد.                تاريخنگاري يهود             با ابراهيــم         بـن داوود١   (    ١١١٠ -    ١١٨٠    م.) 

                         اوج گرفت و با يهودا هالوي٢   (    ١٠٧٥ -    ١١٤١    م.)               شعر و ادب يهود            شكوفا شد. 
                       اندلس اسلامي مرحله جديدي                                                  را در فرهنگ يهود گشود و يهوديان را از دنياي تنـگ 
ــمار مـيرود. در چنيـن فضـايي                                                                         تلمودي خارج ساخت. اين انقلابي در فرهنگ يهود بهش
ــد شـدند: ابراهيـم بـن                                                                          است كه از درون جامعه يهودي اندلس، شخصيتهاي نامدار پدي
    عزرا٣   (    ١٠٩٢ -    ١١٦٧                                    م.) شاعر و متكلــم و جـهانگرد كـه داراي    ١٠٨      جلـد            تـأليف اسـت، 
ــزرا٤   (    ١٠٥٥ -    ١١٣٥                                  م.) شـاعر عـبريگـو، سـليمان بـن غـابيرول٥   (    ١٠٢٠ -             موسي بن ع
ــامين تودلايـي٦                (نيمـه دوم سـده   ١٢              ميـلادي) صـاحب      ١٠٥٧                                 م.) شاعر و فيلسوف، بني
هـود در                                                   سفرنامه معروف و دهها نام ديگر. به درستي بايد گفت                             پايههاي فرهنگ معاصر ي
                            اين عصر و در اندلس اسلامي نها                                               ده شد؛ همانگونه كه اليگارشي زرسالار معاصر يهودي 

                                                                    نيز، چنانكه خواهيم ديد، بطور عمده در اين زمان و در اندلس تكوين يافت.  
                                                                    نويسندگان دانشــگاه عـبري اورشـليم اذعـان دارنـد كـه در ايـن دوران زنـدگـي در 
ــهوديان ايـن ا        مكـان را                                                                       سرزمينهاي اسلامي به مراتب آسانتر از ساير نقاط جهان بود و ي
                                                                              داشتند كه كانونهاي فعال فرهنگي خويش را به پا كنند. لذا، "براي صدها سال اكـثريت 
                                                                     عظيم يهوديان در سرزمينهاي اســلامي ميزيسـتند." آنـان سـپس يـهودياني را مثـال 
                                                                         ميآورند كه در اسپانياي اسلامي به مقامات عالي سياسي رسيدند. حسداي بن شــپروط 
                     در سده دهم ميــلادي، شـمو                                              ئيل نقيـد و پسـرش يوسـف در سـده يـازدهم نـامدارترين 

         ايناناند.٧  
  

بـري                 حسداي بن شپروط٨   (   ٩١٥ -   ٩٧٠ م  .)        نخستين       يهودي     است    كه    در      شبه      جزيره       اي
  به        مقامات      عالي       دولتي      رسيد  . 
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   ٤٨٢                                   زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بري               تانيا و ايران  
                                                 پدرش تاجري ثروتمند بود كه در شهر قرطبــه (كوردوبـا)،١                   پـايتخت خلافـت امـوي 
ــه خدمـت                                   اسپانيا، اقامت گزيد. حسداي تحصيلات                                           خود را در رشته طب به پايان برد و ب
                                       دربار عبدالرحمن سوم، خليفه اموي اندلس (   ٣٠٠ -   ٣٥٠    ق./    ٩١٢ -   ٩٦١                  م.)، درآمــد. او در 
                                                                            سالهاي بعد به مشاغل مالي، سياسي و ديپلماتيك وارد شد و مأموريتهاي مهمي را در 
ــاوار،٣          در شـمال                                                           امپراتوريهاي بيزانس و "روم مقدس" و دربار شاهان مسيحي لئون٢          و ن
                                                                ً          اسپانيا، به انجام برد. در اين زمان حســداي از سـوي خليفـه اندلـس رسـما  بـه رياسـت 
ــائو٤                                                                          يهوديان منصوب شد. پس از درگذشت حسداي، تاجري ثروتمند بهنام يعقوب بن ج

(متوفي ٩٩٠ م.) به رياست يهوديان اندلس رسيد.٥ 
حسداي بن شپروط از "شــاهزادگـان داوودي" اسـت و عـلاوه بـر منصـب دولتـياش 
يهوديان اندلس نيز او را "ناسي" خود ميدانســتند. حسـداي بـراي اسـتقرار يـهوديان در 
اندلس و ارتقاء آنان تلاش فراوان كرد و به كمك او بود كه وضــع يـهوديان در اسـپانياي 
اسلامي رونق فراوان گرفت و برخي از ايشان به مقامات مهم دولتي رســيدند.٦ حسـداي 
در ميان يهوديان جهان از احترام و اقتدار فراوان برخــوردار بـود و شـأني كمـتر از "شـاه 
داوودي" بغداد نداشت. براي نمونه، يهوديان مستقر در فرانسه در نامهاي به حسداي خود 
ــه بـا حسـداي رابطـه نزديـك  را "نوكران شما، جوامع فرانسه" ميخوانند. يهوديان فرانس
ــك او مقامـات طليطلـه را قـانع كننـد كـه از مالالتجـاره  داشتند و ميكوشيدند به كم

يهوديان فرانسه ماليات نگيرند يا آن را كاهش دهند.٧ 
 

مهمترين رهبر يهوديان اندلس اسلامي، پس از حسداي بن شپروط، شــموئيل نقيـد 
است. 

شموئيل نقيد (اسماعيل بن نغريله)٨ (٩٩٣-١٠٥٦م.) نيز، چون حسداي بن شپروط، 
ــت و  به "خاندان داوود" تعلق داشت. او در قرطبه به دنيا آمد. از جواني به تحصيل پرداخ
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   ٤٨٣                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                                           با زبان عربي و متون اسلامي در سطحي عالي آشنايي يافت. به غرناطه مــهاجرت كـرد و 
ــن شـهر بـه عنـوان مـردي اديـب و                                                                          در يك مغازه ادويهفروشي به تجارت پرداخت. در اي
                             فرهيخته مورد توجه ابنالعريــف،                                           كـاتب (منشـي) وزيـر غرناطـه، قـرار گرفـت. در سـال  
   ٤١١      ق./     ١٠٢٠                                                                 م. به دستگاه ابوالعباس، وزير غرناطه، راه يافت. مورد توجه حبــوس بـن 
ــت و در حوالـي سـال    ٤١٧    ق./     ١٠٢٦        م. وزيـر                                                           زاوي بن زيري، امير بربر غرناطه، قرار گرف
                  غرناطه شد. در سال     ١٠٢٧                                 م. يهوديان اندلس شموئيل را به عنو                     ان "نقيد" (رئيــس) خـود 
ــوس بـه                                                                               برگزيدند. او با باديس بن حبوس رابطه دوستانه برقرار كرد و در زمان مرگ حب
ــاري رسـانيد. بدينسـان، در دوران حكومـت                                                                            باديس در غلبه بر برادران و تصرف قدرت ي
       باديس (   ٤٣٠ -   ٤٦٦      ق./     ١٠٣٨ -    ١٠٧٣                                             م.) نيز با اقتــدار تمـام مقـام وزارت را بـه دسـت  
ــن حبـوس           گرفت. شمو    ئيل   ٣٠                         سال وزير غرناطه بود كه   ١٨                                سال آن در دوران باديس ب
                                                               است. او در اين دوران فرماندهي ارتش غرناطه را به دست خود گرفت و   ١٦           ســال تمـام 

                                                          در جنگ با ساير دولتهاي مسلمان اندلس، از جمله اشبيليه، بود.١  
                   پس از شموئيل، پسرش          يوسف نقيد٢   (    ١٠٣٥ -    ١٠٦٦                 م.) وزير دولت غ             رناطــه شـد. او 
                     در زمان مرگ پدر تنها   ٢١                                                     سال داشت؛ معهذا باديس وي را به وزارت منصوب كــرد. در 
                                                                         زمان او نيز جنگ ميان دولتهاي مسلمان غرناطــه و اشـبيليه اوج گرفـت. يوسـف نـيز، 
                                                                             چون پدر، يهوديان ثروتمند را در پــيرامون خـود گـرد آورد و آنـان را در مقامـات عـالي 

              دولتي گمارد.  
   در                                                                     زمان وزارت او نفرت مسلمانان اندلــس از جنگافـروزي و ثروتانـدوزي يـهوديان 
                   طغيان كرد. بهنوشته                  دايرهالمعارف يهود                                            ، نويسندگان مسلمان آن عصر نفرت خود را از او 
                                                                               بيان داشتهاند. از جمله، ابواسحاق بن مسعود البيري، متفكر مسلمان، شعري عليه يوسف 
                      نقيد سرود كه در آن به                                                      ثروت عظيم وي و نقشش در انباشته كردن جيب ساير يهوديان 
                                                                               اعتراضي سخت شده بود. اين نفرت سرانجام تأثير خود را بر جاي نهاد و يوسف به اتــهام 

                                                            قتل وليعهد غرناطه و توطئه براي مسموم كردن باديس به قتل رسيد.٣  
  

ــوان،             شموئيل نقيد                                                   متفكر و شاعر بود و ديوان او موجود است. بخش مهمي ا             ز اين دي
ــا حزقيـا    بـن                     داوود، "شـاه داوودي"،                                                       اشعار حماسي و جنگي او به زبان عبري است. وي ب
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   ٤٨٤                                   زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بري               تانيا و ايران  
                           رابطه نزديك و دوستانه داشت.١           يوسف نقيد                                        نيز با "شـاه داوودي" بغـداد رابطـه نزديـك 
ــد و يوسـف آنـان را                                                                                 داشت. دو پسر حزقيا، به دلايلي نامعلوم، از بغداد به اندلس گريختن

          پناه داد.             يوسف در سال     ١٠٥٥                                 م. شعري در ستايش حزقيا سروده است.٢  
                                                                       شـموئيل نقيـد را از بنيـانگذاران اصلـي احـداث كـاخ افسـانهاي الحمـرا در غرناطــه 
        ميدانند.٣                                                                     ثروت و قدرت شموئيل نقيد را از اين جمله معروف و خودستايانهاش ميتــوان 
                    دريافت كه گفته بود:                           "من داوود زمانه خود هستم."٤       دكتر             نورالدين آل            علــي مينويسـد  
                                                                              ابن نغريله (شموئيل نقيد) در زمان خود دست بسياري از يهوديان را در كارهاي سياسي 
ــيده بـود، در دل و                                                                                 و اقتصادي باز گذارد و "با وجود اينكه در دولت اسلامي به وزارت رس
                                                                        در خفا به دشمني و خصومت با مسلمانان ميكوشيد و كتابي در نقض قــرآن بـه عنـوان  

      الابانه                          به زبان عربي تأليف كرد."٥  
  

                                                                       نخستين انديشمند مسلمان كه ساختار سياسي دروني يهوديان را مــورد توجـه قـرار 
                                                                داد و خطر آن را درك كرد، ابو محمد علي بن احمــد سـعيد بـن حـزم اندلسـي   (   ٣٨٤ -

   ٤٥٧    ق./    ٩٩٤ -    ١٠٦٤                            م.)، متفكر نامدار ايرانيتبار٦       است. 
      ابنحزم                را از بزرگترين                                                     انديشمندان جهان اسلام ميداننــد. او شـاعر، مـورخ، قـاضي، 
                                                                              فيلسوف و متكلم بود و قريب به چهار صد اثر مكتوب از خود برجاي نهاده است. ابنحزم 
ــت كـه            به عنوان           مورخ اديان                                      شهرت دارد و مولف كتاب عظيم و پرمأخذ          ملل و نحل        اس

                 دايرهالمعارف اسلام             ليدن آن را                  "دايرهالمعارف اند            يشههاي ديني"          ميخواند.٧  
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٤                       آل علي، همان مأخذ، ص    ٣٠٠  . 

٥               همان مأخذ، ص    ٢٩٧  . 

 (The .٦                   دايرهالمعارف اسلام                                                                 چاپ ليدن "محتملا" ابنحزم را از اعقاب يك مسيحي مسلمانشده ميداند

(Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 790                                                 اين در حالي است كه ابنحزم به صراحت خــود را از 
 ت                                                                  بار ايراني و از مردم ايالت فارس خوانده است. (آل علي، همان مأخذ، ص    ٢٨٨  ) 

7
The Encyclopaedia of  Islam, vol. 3, p. 795.

ــه چـاپ رسـيده اسـت.           طوقالحمامـه            متن كامل          ملل و نحل                ابنحزم در سال     ١٣١٧                                ق. در قاهره ب
                                                        ابنحزم به زبانهاي انگليسي، روسي، آلماني، ايتاليايي و فرا                                        نسه منتشر شده است. از آثار ديگر او بـايد 

   به                فضايل اهل اندلس    و                   كتاب الاخلاق و السير             اشاره كرد. 



   ٤٨٥                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                                                        ابنحزم به دليل پژوهش در تاريخ انديشههاي ديني با مسايل دروني جامعه يــهودي 
                                                                               آشنايي عميق يافت و مبارزه قلمي را با شموئيل نقيد آغاز كــرد. او بـا نگـارش رسـالهاي 
ــزم در  ّ                          الرد  علي ابن النغريله اليهودي           به رساله       الابانه                        شموئيل نقيد پاسخ داد.           ابنح       بهنام    
                                                                           اين رساله به باديس بن حبوس، به دليل پيوندش با يهوديان، به شدت حمله ميكنــد و 
                                                                             به او چنين هشدار ميدهد: "باشد آن لعنتي كه خداوند قــوم يـهود را بـه آن وعـده داده 
                                  است بر آنان و بر تو نيز فرود آيد."١                          اين رســاله ابنحـزم در سـال     ١٩٦٠            م. در مجموعـه  
            رسائل ابنحزم         الاندلسي                                                     بهوسيله دكتر احسان رشيد عباس در قـاهره بـه چـاپ رسـيده 

     است. 
اـندان داوودي"                                            ابنحزم در جدال قلمي خود با شموئيل بهويژه                نهاد "رش گلوتا"    و                "خ
                                                                                را مورد توجه قرار داد و بر اساس متون ديني يهوديان اعلام كرد كه اين تنها يك عنوان 
ــدارد.                                 نمادين و تشريفاتي است و "شاه دا                                                 وودي" هيچ اقتداري بر يهوديان و غيريهوديان ن
                                                                               شموئيل نقيد به رساله ابنحزم پاسخ داد و در آن براي "شاه داوودي" اختيــاراتي واقعـي 
ــه "سـفر پيدايـش"                      قائل شد. او گفت كه                                                        افتخار و اقتدار "شاه داوودي" مصداق اين آي
ــي   (  ٤٩  /   ١٠                                             ) است كه "عصاي سلطنت از دست يهودا جدا نخواهد                   شد و كرسي حكمران
                               از زير پاي او برون نخواهد رفت."٢                   دايرهالمعارف اسلام                           ليــدن جـدال قلمـي ابنحـزم بـا 
ــته و وضـع كنونـي يـهوديان                                                                            شموئيل نقيد را نشانگر اطلاع دقيق ابنحزم از تاريخ گذش

       ميداند.٣  
ــد، سـالها در روسـتايي در انـزوا                                                                          ابنحزم به دليل چنين مواضعي از اندلس تبعيد ش

                       زيست و در آنجا درگذشت. 
  

                                                                        يكي از مهمترين تحولات تاريخ يهود در دوران اسلامي گروش قبايل خزر به يهوديت 
      است.  

     خزران                                                                   قومي تركنژاد و تركزباناند كه در سدههاي هفتم تا دهم ميلادي در شمال 
                                                                شرقي درياي سياه و شمال غربي درياي مازندران حكومتي مستقل داشتند. 

          در حوالي س   ال    ٧٤٠                                                           ميلادي خاقان خزر و درباريان و اطرافيان او، يعني طبقه حــاكم 
                                                                           اين قوم، به آئين يهود گرويدند. دولت يهودي خزر حدود دو سده دوام داشــت. در سـال  
ــا اواسـط سـده      ٣٥٤      ق./    ٩٦٥                                                           م. مورد حمله سخت روسها قرار گرفت و متلاشي شد. ت

                                                      
١                       آل علي، همان مأخذ، ص    ٢٩٧  . 

2
Judaica, vol. 6, p. 1030.

3
The Encyclopaedia of Islam, vol. 3, p. 796.



   ٤٨٦                                   زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بري               تانيا و ايران  
                                        دوازدهم ميلادي بقاياي قبايل خزر در منطقه                                       وجود داشتند و از آن پس نشاني از ايشان 

             در دست نيست. 
                                                                        نميدانيم چه شد كه تركان خزر بناگاه يــهودي شـدند؛ و نميدانيـم پيونـد آنـان بـا 
                                                                           كانونهاي مركزي يهود در بغداد و اندلس چگونه بود. مكاتباتي منسوب به حسـداي بـن 
ــه "كريسـت                                                       شپروط و فردي بهنام يوسف، كه ادعا ميشود "شاه خزران" اس                      ت، در كتابخان
            چرچ" آكسفورد١                                              موجود است. اصالت اين مكاتبات مورد ترديد است.٢                   بهرروي، آنچه مهم 

                                       است پيامدهاي گروش خزران به يهوديت است.                  دايرهالمعارف يهود            مينويسد:  
ــه دولتـي حـايل                                                                          [اين دولت] راههاي مهم تجاري [ولگا] را در كنترل گرفت و بمثاب
ــلاوي كـه امـروزه روس خوانـده ميشـوند، نقشـي                ميان اسلام پرتك                                                   اپو و مردم اس

                                          حساس در تاريخ مسيحيت در شرق اروپا ايفا كرد .٣  
                                                                      معناي ساده اين سخن، كه مخاطب آن مسيحياناند، اين است كه اگر دولت يـهودي 
ــد. ايـن ادعـا جـدي اسـت. بـه                                                                             خزر نبود، امروزه مردم روسيه و شرق اروپا مسلمان بودن

           سفرنامه ابن    فضلان                                                           ، كه از مهمترين منابع تاريخ كهن منطقه فوق است، توجه كنيم:  
ــورد                       سفر ابن فضلان در سال    ٣٠٩      ق./    ٩٢١                                         م. است. اسلاوها به اسلام گرويدهاند و م
ــي، بـه بغـداد                                                                                آزار تركان خزرند. پادشاه مسلمان اسلاو سفيري نزد المقتدر، خليفه عباس
ــت.٤             ابنفضـلان بـه                                   ميفرستد و خواستار تحكيم پيوندهاي                           خود با مركز جهان اسلام اس
                                           عنوان سفير خليفه راهي سرزمين اسلاوها ميشــود.                سـفرنامه ابنفضـلان             سـند گويـايي 

                                                        است از رسوخ عجيب اسلام به اعماق سرزمينهاي امروزين روسيه. 
  

ــزر برخـي جدالهـاي فكـري را برانگيختـه                                                                         در دوران معاصر، فرجام نامعلوم قبايل خ
     است. 

ــاي      گروه                                                                      ي از محققين برآنند كه خزران به شرق اروپا كوچيدند و جوامع يهودي اروپ

                                                      
1
Christ Church Library

  Judaica, vol. 10, pp. 950-951 :٢             بنگريد به

                                                         براي آشنايي با مضمون اين مكاتبات بنگريد به: آرتور كسـتلر،      خـزران                      ، ترجمـه محمدعلـي موحـد، 
                تهران: خوارزمي،     ١٣٦١     ، صص   ٧٩ -  ٩٤                                          . كستلر اصالت اين مكاتبات را پذيرفته است. 

3
ibid, vol. 8, pp. 667.

٤                احمد بن فضلان،                 سفرنامه ابن فضلان                                       ، ترجمه سيد ابوالفضــل طباطبـايي، تـهران: ش    رق،     ١٣٥٥    ، صـص  

 .  ٨٤  ،   ٩٨  



   ٤٨٧                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
                                           شرقي را بنيان نهادند. پروفسور پولياك يهودي،١                                    اســتاد تـاريخ ميانـه يـهود در دانشـگاه 
ــاي خـزران تركنـژاد                                                                               تلآويو، بر اين نظر است. او بخش مهمي از يهوديان كنوني را بقاي

                           ميداند. آرتور كستلر يهودي ن           يز در كتاب      خزران                                   خود همين نظر را ارائه داده است.  
                                                                     آنچه اين ادعا را سبب شده بيشتر مناقشات نظــري و سياسـي اسـت. اينـان معمـولا 
ــارزه بـا نـژادپرسـتي حـاكم بـر                                                                             كسانياند كه پديده خزران را دستمايه مناسبي براي مب
                                                          يهوديت امروزين يافتهاند. اين تلاشي ستودني است. صبغه قومي يه                 وديت تــا بدانجاسـت 
ــه                                                                              كه آن گروه از پيروان دين يهود را كه از نظر نژادي "يهودي" نيستند "يهودي شده"،٢     ن
                                                                         "يهودي"، مينامند. چنين گروههايي در ميان ســياهان آفريقـا، سرخپوسـتان مكزيـك و 

                       حتي در ژاپن وجود دارند.٣    
                                                         چنين است كه كستلر "افسانه خلوص نژادي" يهوديان را مردود مي               شمرد؛ بر اهميــت 
                                                                         عنصر قومي "خزر" در تركيب يهوديان معاصر تأكيد ميكند، و عواملــي چـون آميختگـي 
                                                                      نژادي و تجاوزهاي جنسي فاتحــان متعـدد سـرزمين بنياسـرائيل را دليـل بطـلان ايـن 
                                                                                   "افسانه" ميشمرد. معهذا، "خزران" و اغراق در كميت آنان، و نيز تأكيد بر استواريشان بر 

         آئين يهود                                       ، دستاويز معقولي براي اين مبارزه نيست. 
ــس از حملـه سـال    ٩٦٥         روسهـا،                            طبق برخي گزارشها، از جمله     كامل                          ابناثير، پ
                                                          خاقان خزر براي جلب حمايت مردم مسلمان خوارزم به اسلام گرويد.٤             معلوم نيســت 
ــزران يـهودياني مقيـد و                                                                             اين گزارشها چرا نبايد مورد توجه قرار گيرد و در مقابل خ
ــرق اروپـا                                                                     سرسخت تصور شوند كه براي حفظ آئين خود به سرزمينهاي دوردست ش
ــردم سـرزمين                                                                         پناه ميبرند؟! توجه كنيم كه در زمان سفر ابنفضلان بخش مهمي از م
ــا بـه دو بخـش                                                                            خزر مسلمان شده بودند تا بدانجا كه پايتخت خزران در كنار رود ولگ
ــكونت داشـت و در بخـش ديگـر                                         تقسيم ميشد؛ در يك بخش "شاه و همراهانش"                          س
وـد .٥                                                                               مسلمانان. رياست مسلمانان با يكي از غلامان مسلمان شاه بهنام "خز" يا "خزمه" ب

                                             ً                   گروش بقيه مردم خزر به اسلام در دهههاي بعد كاملا  محتمل و معقول است.  
  

                                                                        تاكنون به فرجام ناشناخته قبايل خزر از زاويه گروش پســين آنـان بـه اسـلام توجـه 

                                                      
1
A. N. Poliak

2
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  Judaica, vol. 10, pp. 397-402 :٣               بنگريد به
4
ibid, vol. 10, p. 949.

٥                          ابن فضلان، همان مأخذ، صص    ١١٥  ،    ١٥٦  . 



   ٤٨٨                                   زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بري               تانيا و ايران  
       نشده اس   ت. 

                     برخي محققين نام "خزر"١                                                را در اصــل "قچـر"، از ريشـه تركـي "قچمـك" (كـوچروي، 
                دويدن)، ميدانند.٢                                                               اگر حروف "خ" و "ز" را در اين نام ناشــي از تلفـظ عـبري آن بدانيـم،  
                                    تلفظ تركي آن همان "قچر" يا "قجر" است                                         . بدينسان، اين فرضيه را قابل طرح ميدانيــم 
   كه                     خزران اسلاف "ايل قجر"                                                   ند كه پس از مهاجرت به ايران به "قاجار" شهرت يافتند.    

ــابع تـاريخ ايـران تنـها از اواسـط سـده دهـم هجـري/                                                                       بهنوشته سعيد نفيسي، در من
                                              شانزدهم ميلادي بهنام "قاجار" و "قجر" برميخوريم.٣                                 اين ايل در گذشته در نواحي غربي 
                                      درياي خزر، مأواي كهن قبايل خزر، ميزيست             و در دوران                           صفويه به ايران كوچيد. يكي 

                         از مورخين معاصر مينويسد: 
                                                                      تحقيقات امروزي نشان ميدهد كه قاجارها از مغــولان نبـوده بلكـه از قبـايل تـرك 
                                                                                   بودهاند. اما نه از تركان غربي يعني خويشاوندان يا بازماندگان سلجوقيان بلكه از تركان 
                    شرقي درياي خزر و از                       خويشاوندان نزديك خزرها       و قبچ                            اقها و بلغارهــا و بچناقهـا... 
                                                                         ورود طوايف مزبور به ايران در حدود دو قرن پس از استيلاي مغول بــر ايـران صـورت 
                                                                                  گرفته و صفويه آنان را از آذربايجان به مازندران و گرگان و مركز ايران (قزوين) يــا بـه 
ــايندر                                                                        اراضي دوردست مرزي شرقي (بلخ) بردهاند. اين طايفه با طوايف افشار و بيات          و ب
                      همه ساكن غرب درياي خزر                                                    بوده و در زبان به هم بسيار نزديك و در سرنوشت سهيم 
رـقي                       ً                                                     و مشترك بودهاند. ظاهرا  شاه عباس آنان را به مهاجرت به قسمتهاي داخلي و ش

                                                         واداشته ولي ورود آنان به استرآباد بسيار ديرتر صورت گرفته.٤    
                                   بهنوشته فرهاد ميرزا معتمدالدوله، او                                          ل كسي از قاجار كه از گنجه بــه اسـترآباد آمـد 
                                                                      شاهقلي خان در اواخر سلطنت شــاه سـليمان صفـوي اسـت. يكـي از پسـران او، بـهنام 
                               فتحعلي خان، نياي شاهان قجر است.٥                                                  بدينسان، زمان استقرار قجرها در استرآباد را بايد 

                                              اواخر سده يازدهم هجري/ سده هفدهم ميلادي دانست. 
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Khazar

2
ibid, p. 944.

ــاد،   ٧٣  ١٣    ، ج  ١  ،  ٣              سعيد نفيسي،                                          تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر                          ، تهران: چاپ جديد، بني

  ص   ٣٥  . 
٤                   عبدالحسين نوايي،                                            ايران و جهان؛ از قاجاريه تا پايان عهد ناصري              ، تهران: هما،     ١٣٦٩    ، ج  ٢     ، صص   ١٤ -

 .  ١٥  
ــاصري                                    ، بـه تصحيـح دكـتر محمداسـماعيل رضوانـي،  ٥                             محمدحسن خان اعتمادالسلطنه،                  تاريخ منتظم ن

ــدي دربـاره                     تهران: دنياي كتاب،     ١٣٦٧    ، ج  ٣    ، ص     ١٣٥٨                          . مقدمه كتاب فوق حاوي شرح                      مشروح و مفي
                     منشاء ايل قاجار است. 



   ٤٨٩                              اليگارشي حاخامي و يهوديت جديد 
               بزرگترين اثر فل                                                             سفي يهودا هالوي، متفكر و شاعر نامدار يهودي اوايل ســده دوازدهـم 
       ميلادي،     خزري١                                                               نام دارد. اين اثر از بيانيههاي مــهم سياسـي و نظـري يـهوديت معـاصر 
ــي اسـت و بعدهـا بـه عـبري                                                                           بهشمار ميرود. جالب است بدانيم كه اصل آن به زبان عرب

                              ترجمه شد. نام دوم آن اين است:               كتاب الحجه و ا                         لدليل في نصرالدين الذليل.٢  
                                                                      گفته ميشود كه يهودا هالوي بيست سال از زندگي خود را صرف تدوين ايــن كتـاب 
                                          كرد و هدف اصلياش پاسخگويي به قرائيون بود.      خزري                          به صورت مناظره تدويــن شـده 
                                                                           است. فرشتهاي بر شاه خزران ظاهر ميشود و او را به ترك بــتپرسـتي فراميخوانـد. او 
     يك في                                                                    لسوف مشائي و سه انديشمند مسلمان و مسيحي و يهودي را دعوت ميكند. آنان 
                                                                        نظريات خود را ميگويند؛ و در اين ميان هــالوي بـه مقايسـه ميـان اديـان فـوق دسـت 
                                                                       ميزند. سرانجام، شــاه خـزران، كـه بـا فيلسـوف مشـائي همدلـي دارد، در مييـابد كـه 
                                       مسيحيت و اسلام بر بنياد يهوديت شكل گرفته                                     اند؛ لذا برتري دين يهود را ميشناســد و 
                                                                        يهودي ميشود. بخش مفصلي از كتاب به پرسشهاي شاه خزر از يهودي و پاسـخهاي او 
ــد و نـاتواني فلسـفه                                                                               اختصاص دارد. و سرانجام، هالوي فيلسوف مشايي را نيز رها نميكن

                            ارسطويي را به اثبات ميرساند.٣  
  

                                 رافائل پاتاي، جمعيت يهوديان جهان                                       را در سده ششم هجري/ دوازدهم ميلادي، يك 
                                و نيم ميليون نفر تخميــن ميزنـد كـه  ٤ / ١                    ميليـون نفـر يعنـي  ٣ /  ٩٣               درصـد آنـها در 
                                                                          سرزمينهاي اسلامي ميزيستند و بخش مهمي از آنان ساكن اسپانياي اسلامي بودند. به 
                                        همين دليل يهوديان ساكن سرزمينهاي اسلامي،               يهوديان سفاردي            (از واژه "       سـفاردي"٤  
ــهوديان اسـلامي بـود و بـه                                                                             عبري به معناي اسپانيا) خوانده ميشدند. فرهنگ دوم اين ي
            زبان "لادينو"٥                                                                (يهودي اسپانيولي) يا زبانهاي شرقي سرزمينهاي ســاكن در آن (عربـي، 
ــر ( ٧ / ٦               درصـد از كـل                                                               آرامي و فارسي) تكلم ميكردند. در اين زمان تنها يكصد هزار نف

                                                      
1
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ــاپ رسـيد و از آن پـس بارهـا تجديـد چـاپ شـد و بـه  ٢                             اين كتاب نخستين بار در سال     ١٥٠٦                                                  م. به چ

                                                                                              زبانهاي لاتين، اسپانيولي، آلماني، فرانسه، ايتاليايي و انگليسي نيز ترجمه و منتشر شده است. آخرين 
                            چاپ آن به زبان انگليسي در سا  ل     ١٩٦٤       است. 
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   ٤٩٠                                   زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بري               تانيا و ايران  
ــهوديان اشـكنازي١                (آلمـاني) شـهرت               يهوديان) در ا                           روپاي مسيحي ميزيستند كه به                ي

                                يافتند. اين گروه به زبان "ييديش"٢                              (يهودي آلماني) تكلم ميكردند.٣   
                به گمان ما، رقم  ٥ / ١                                                     ميليون نفر فوق اغراقآمــيز جلـوه ميكنـد. جمعيـت يـهوديان 
                                      اسپانيا و پرتغال در اواخر سده پانزدهم    ٣٣٠                  هزار نفر تخمين ز                      ده ميشود. اگــر بپذيريـم 
                                                                     كه در سده دوازدهم ميلادي جمعيت اصلي يهوديان جهان در ســرزمينهاي اسـلامي و 
                                                                               بهويژه در اسپانياي اسلامي سكونت داشتند، كه چنين بود، طبق ارقام رافــائل پاتـاي، در 
ــود. مورخيـن دانشـگاه عـبري                                                                                اواخر سده پانزدهم بايد تعداد آنها بسيار بيش از اين ميب

 ا                                                    ورشليم، شمار يهوديان جهان را در نيمه سده هفدهم تنها    ٦٧٥                   هزار نفر ميدانند.٤  
                                                                        مورخين دانشگاه عبري اورشليم نيز شمار يهوديان ساكن سرزمينهاي اسلامي را در 
ــل يـهوديان جـهان ذكـر كردهانـد.                  دايرهالمعـارف يـهود                    اين دوران بيش از   ٩٠                                    درصد ك
                              مينويسد تا سده پانزدهم ميلادي ب                                        خش عمــده يـهوديان در سـرزمينهاي اسـلامي و از 
                           جمله در اندلس سكونت داشتند.٥                                                از آن پس، و بهويژه از سده نوزدهم، رونــدي معكـوس 
ــه يـافت.         در سـال     ١٩٦٠             آغاز شد و                                                 بتدريج "فرهنگ اشكنازي" بر جامعه يهودي غلب
ــكنازي"   ١١                             ميليـون نفـر و "سـفاردي" تنـها    ٥٠٠    هـز       ار نفـر                                ميلادي تعداد يهوديان "اش

              گزارش شده است.٦  

                                                      
1
Ashkenazim

2
Yidish

3
Patai, "Jews", ibid, p.77.

4
Ben-Sasson, ibid, p. 792.

5
ibid, p. 393; Judaica, vol. 12, p. 254.

٦                      كستلر، همان مأخذ، ص    ٢٢٨  . 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          فهرست اعلام  



  
  
  
  
  
  
  

 ١                    . اشخاص، خاندانها،  

                      دولتها، اقوام و قبايل 
  

    
  

           بادي بيگم:    ٢٠٢  . 
           آباي سينگ:    ١٧٠  . 

                   آپريس (فرعون مصر):    ٣٥٣  . 
           آجيت سينگ:    ١٦٨ -   ١٧٠  ,    ٢١٣  . 

                 آحاز (شاه يهود):    ٣٠٤  ,    ٣٣٩ -   ٣٤١ ،  
 .  ٣٤٩   

                     آدالبرت (اسقف پراگ):    ٤٧١  . 
               آدميت, فريدون:    ٢٥٠  ,    ٢٥٣  . 

           آدينه بيگ:    ١٧٥  . 
              آرام (پسر سام)  :    ٢٩٧  . 
                  آرام (نوه ناحور):    ٢٩٩  . 

               آرامي (اقوام):    ٢٩٥ -   ٣٠٠  ,    ٣٠٣  ,    ٣١٣ ,  
  , ٣٢٠  ,    ٣٢٦  ,    ٣٢٨  ,    ٣٣٠  ,    ٣٣٣ -   ٣٣٤   
  , ٣٣٩ -   ٣٤١  ,    ٣٤٣  ،    ٣٤٨ -   ٣٤٩  ,    ٣٥١   

  , ٣٥٨  ,    ٣٦٠  ،    ٣٨٦  -    ٣٨٧  ,    ٣٩٠   
 .  ٣٩٧ -   ٣٩٨  ،    ٤١٨  ,    ٤٢٩  ،    ٤٨٩   

         آرخلائوس:    ٣٧٣  ،    ٤٠٩  . 
       آريوس:    ٤٢١  . 

                      آزاد، مولانا ابوالكلام:    ١٩٤  . 
                آسا (شاه يهود):    ٣٢٥ -   ٣٢٧  . 

             آسامونائيوس:    ٣٦٧  . 
                  آشور (قوم، دولت):    ٢٩٦ -   ٢٩٧  ,    ٢٩٩ -

  ، ٣٠٠  ,    ٣٠٢ -   ٣٠٤  ,    ٣٢٢  ,    ٣٢٧ -   ٣٢٨   
  , ٣٣٦  ,    ٣٣٨ -   ٣٤٢  ,    ٣٤٤  ،    ٣٤٧   

 .  ٣٤٩ -   ٣٥٠  ،    ٤٢٤  ،    ٤٧١   
                           آشوربانيپال (پادشاه آشور):    ٣٤٩  . 

                               آشورنصيرپال دوم (پادشاه آشور):    ٣٠٢ ,  
 .  ٣٢٧   

                                   آصف خان يمينالدوله، ميرزا ابوالحسن:    
 .  ١٠٦  ،    ١٢٤  ،    ١٣٢   

         آصفالدوله                        ، يحيي خان (حكمران اود):  
 .  ٢٠٨  ,    ٢١١  ,    ٢١٢   

                 آقا احمد بهبهاني ←               بهبهاني، آقا 
      احمد. 

                      آقا سيد حسين (افغان):    ٢٠١  . 
                        آگريپاي اول (شاه يهود):    ٣٧٤ -   ٣٧٥ ،  

 .  ٣٩٣  ,    ٤٠٠ -   ٤٠١   

 آ



   ٤٩٤                 زرسالاران يهودي و                                  پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                                آگريپاي دوم [هيرود آگريپاي دوم، 
                          ماركوس جوليوس] (شاه يهود):  

 .  ٣٩٥  ,    ٣٩٦  ,    ٤٠٠  ,    ٤١٠   
                    آگوبار (اسقف ليون):    ٤٧٠  . 
        آل بابر ←                 گوركانيان هند. 

   آل                علي, نورالدين:    ٤٨٤  . 
                                 آلبرت، پرنس (همسر ملكه ويكتوريا):  

 .  ٢٧٢   
                    آلبوكرك، آلفونسو دا ←            دالبوكرك، 

         آلفونسو. 
                            آلكساندر [اسكندر] اسكندراني ←  

                     اسكندراني، آلكساندر. 
               آلكساندر سوروس ←         سوروس، 

                         آلكساندر (امپراتور روم). 
                   آموري (قوم، دولت):    ٢٩٨  ,    ٣٣٠  . 

             آنتستي, ورا:    ٢٨٨  . 
                               آنتوني، مارك [ماركوس آنتونيوس] 

                      (سردار و حكمران روم):    ٣٧١ -   ٣٧٢ ،  
 .  ٤٣٢ -   ٤٣٣   

                          آنتيپاتر (پدر هيرود شاه):    ٣٦٩ -   ٣٧١  . 
                               آنكتيل دوپرون، آبراهام هياسينت:  

 .  ٢٨٨   
                          آوري، جان [هنري آوري، جان 

         بريجمن]:    ١٥٩ -   ١٦٣  . 
  

  
                 با (شاه داوودي):    ٤٣٧  . 

                      ابدالي [دراني] (ايل):   ٧٢ ١ -   ١٧٣ ,  
 .  ١٧٧ -   ١٧٨   

                              ابراهيم (اميرالتجار كاليكوت):   ٣٩  . 
                               ابراهيم (شاهزاده گوركاني هند):    ١٧٠ -

 .  ١٧١   
             ابراهيم (ع):    ٢٩٧  ,    ٢٩٩ -   ٣٠٢  ,    ٣٠٥ ,  

 .  ٣٠٨  ,    ٣١٣  ،    ٣٨٢  ،    ٣٨٧   
                 ابراهيم بن داوود ←            ابنداوود. 

                 ابراهيم بن عزرا:    ٤٨١  . 
                  ابراهيم بن يعقوب:    ٤٧١  . 

                            ابراهيم خان (حكمران بنگال):    ١٣١ ,  
 .  ١٣٤   

                    ابراهيم خان, ناخدا:    ١٦١  . 
               ابراهيم سلطان:   ٩٥  . 

                             ابراهيم عادل شاه اول (حكمران 
          بيچاپور):    ١٤٠  ،    ١٨١  . 

                             ابراهيم عادل شاه دوم (حكمران 
          بيچاپور):    ١٤٠  . 

                           ابراهيم لودي (حكمران هند):   ٩٤  . 
                     ابشالوم (پسر داوود):    ٣١٢  . 

                               ابن اثير، عزالدين علي بن محمد:    ٤٨٧  . 
                         ابن اشير [هارون بن اشير]:     ٣٨١  . 

            ابن العريف:    ٤٨٣  . 
             ابن الهيبان:    ٣٩٠  ،    ٤٦٣  . 

                          ابن بطوطه, محمد بن عبداالله:   ٣٨ -  ٣٩ ,  
 .  ٤٢ -  ٤٥  

                             ابن حزم, ابومحمد علي بن احمد:  
 .  ٤٨٤ -   ٤٨٥   

                                ابن حوقل بغدادي، ابوالقاسم محمد:  
 .  ٤٧٩   

                         ابن حوقل، يوسف بن يعقوب:    ٤٧٩  . 
                                 ابن خردادبه, ابوالقاسم عبيداالله بن 

       عبداالله:    ٤٧٢  . 
      ابن خل                    يس، ابوالفرج يعقوب:    ٤٧٦  . 
                              ابن داوود [ابراهيم بن داوود]:   ٦١ ،  

 ا



   ٤٩٥           فهرست اعلام 
 .  ٤٨١   

                         ابن فضلان [احمد بن فضلان]:    ٤٨٦ -
 .  ٤٨٧   

                           ابن ميمون [موسي بن ميمون]:    ٤٨٠  . 
           ابن نغريله ←               شموئيل نقيد. 

                           ابن هشام [عبدالملك بن هشام 
        حميري]:    ٣٠٢  ،    ٤٥٥  ،    ٤٦٣   .  
                         ابوالعباس (وزير غرناطه):    ٤٨٣  . 

                 ابوالمظفر بن حسن                (حكمران كيلوا):  
 .  ٤٤  

                                ابوبكر بن عمر (حكمران موگاديشو):  
 .  ٤٤  

                                 ابوبكر، ميرزا (شاهزاده گوركاني):    ١٩٢  . 
                ابوت، س ر موريس:   ٧٥  . 

                         ابوحنيفه، نعمان بن ثابت:    ٤٦٨  . 
        ابوسعيد                          بهادرخان (ايلخان ايران):   ٩٣  . 

               ابوناصر خوافي:   ٩٧  . 
                         ابيام [ابيا] (شاه يهود):    ٣٢٢ -   ٣٢٣ ،  

 .  ٣٢٥   
        اپشتين:    ٤٢٧  . 

  اح            ا بن يعقوب:    ٤٤٧  . 
                احمد شاه ابدالي ←                   دراني، احمد شاه. 
               احمد شاه افغان ←                   دراني، احمد شاه. 

                          احمد شاه بهادر [مجاهدالدين  
     احمد                           شاه بهادر] (پادشاه گوركاني  

      هند):    ١٧١ -   ١٧٢  ،    ١٧٧  ،    ٢٠٧  . 
                احمد شاه بهمني:    ١٣٧  . 

               احمد شاه دراني ←                   دراني، احمد شاه. 
                 احمد شاه گجراتي:    ٢٥٩  ،    ٢٧٩  . 

    احمد                            االله شاه (مولوي فيضآباد، رهبر 
            انقلاب اود):    ٢١٠  . 

               اخاب (خاندان):    ٣٣٤  . 
                          اخاب [اهب] (شاه افرائيم):    ٣١٨ ,  

 .  ٣٢٧ -   ٣٢٩  ,    ٣٣٣ -   ٣٣٤  ,    ٣٣٦ -   ٣٣٨   
           اختيارخان:    ٢٨٢  . 

                  اخزيا (شاه يهود):    ٣٣٤  ,    ٣٣٧  . 
              اخياء شيلوني:    ٣٠٤  ,    ٣١٩  ,    ٣٢١  ,    ٣٢٥ ,  
 .  ٣٣١ -   ٣٣٢  ،    ٣٣٥ -   ٣٣٦  ،    ٣٧٧  ،    ٣٩١   

                    اخيش (شاه فلسطيني):  ١  ٣١  . 
               ادبيل (قبيله):    ٣٠٣  . 

                            اددنيرري سوم (پادشاه آشور):    ٣٣٩  . 
                 ادواردز, ويليام:    ١٠٤  . 

            ادوم (قوم):    ٣٢٢  . 
                   اراسموس، دسيدريوس:   ٦٥  . 

                      ارجن (رهبر فرقه سيك):    ١٥٠  ,    ١٥٨  . 
                             اردشير اول (پادشاه هخامنشي):    ٣٦٣ ،  

 .  ٤٦٥ -   ٣٦٦  ،    ٣٨٠   
                                   اردشير اول (بنيانگذار دولت ساساني):  

 .  ٤١٣  ,    ٤٣٣ -   ٤٣٥  ،    ٤٤٣  ،  ٣  ٤٥   
                            اردوان سوم (پادشاه اشكاني):    ٣٧٤ ،  

 .  ٤٢٤   
       ارسطو:    ٢٦٦  ,    ٢٦٨  . 

                ارسكين, ويليام:   ٩٥  . 
                               ارغون خان مغول (ايلخان ايران):   ٦٠  . 
                           ارفخشد [ارفكشد] (پسر سام):    ٢٩٧  . 

               ارم (پسر سام):    ٢٩٦  . 
             ارمني (قوم):    ١٠٤  ،    ١٨١  ,    ١٨٤  ,    ١٩٩ ،  

  .   ٢٤٦   
            ارمياء نبي:    ٣٢٠  ,    ٣٣٢  ,    ٣٤٣ -   ٣٤٥ ،  

  ، ٣٤٧ -   ٣٤٨  ,    ٣٥١  ,    ٣٥٣ -   ٣٥٧  ،    ٣٦١   
 .  ٣٧٧  ،    ٣٨٣  ,    ٣٩١   

               اسپنسر, هربرت:    ٢٦٦  . 



   ٤٩٦                 زرسالاران يهودي و                                  پارسي، استعمار بريتانيا و ايران  
                اسپير، پرسيوال:   ٥٥  ،    ١٣٥  ،    ١٨٢  . 

                 اسپينوزا، باروخ:   ١٩  . 
                استابز, ويليام:    ٢٦٥  . 

      استر:    ٣٤٨  ,    ٣٦٠  ,    ٣٦١  ,    ٣٦٣  . 
         استراچي:    ١٣٣  . 

                       استفن قديس [سن استفن]:    ٤٢٠  . 
               استفنس، توماس:   ٧٢  . 

                  استوارت (خاندان):    ٢٦٧  ,    ٢٧٤  . 
                           اسحاق (تاجر يهودي، سفير شار       لماني):  

 .  ٤٦٩   
                         اسحاق (نياي بنياسرائيل):    ٢٩٩  ,    ٣٠٢ ,  

 .  ٣٠٥  ,    ٣٠٨   
                        اسحاق [ايزاك]، س ر روفوس ←  

             ريدينگ، لرد. 
                       اسحاق [ايزاك]، گادفري:   ٢٧  . 

                     اسحاق اشكوي بن موسي:    ٤٦٩  . 
                اسحاق بن نتيرا:    ٤٧٣  . 

                         اسدآبادي، سيد جمالالدين:   ٢٢  . 
                         اسدخان (وزير اورنگ زيب):    ١٦٧  . 

                     اسرائيل (لقب يعقوب):  ٥  ٣٠  . 
                          اسكندر لودي (حكمران هند):    ١١٤   .  
               اسكندر مقدوني:   ٤٨  ,   ٥١  ،   ٥٨  ،    ٣٦٥ ،  

 .  ٣٧٥  ،    ٤٤٢ -   ٤٤٣   
                           اسكندر ينايي (شاه حشموني):    ٣٦٨ -

 .  ٣٦٩  ,    ٣٧٢  ،    ٣٩٠   
                    اسكندراني (خاندان):    ٤٦٥  . 
                  اسكندراني, شمعون:    ٣٩٦  . 

                                    اسكندراني، آلكساندر [اسكندر] (برادر 
                 فيلو اسكندراني):    ٣٧٥  ،    ٤٦٥  . 

                 اسكندراني، فيلو:   ٧٥ ٣  ،    ٣٨٦  ،    ٤٦٥  . 
                اسكوئيت, هربرت:   ٢٢  ،    ٢٦٤  . 

            اسلاو (قوم):    ٤٨٦  . 
             اسماعيل (ع):    ٣٠١ -   ٣٠٥  ,    ٣٠٨  ،    ٣٩٠  . 

                         اسماعيل پاشا (خديو مصر):   ٢٢  . 
                  اسمايس, س ر توماس:   ٧٥  ،    ٢٤٦  . 

       اسميت:    ١٤٢  . 
               اسميت، وينسنت:   ٤٨  ,   ٥١  ،    ١٠٥ ,  

  .   ١٠٧ -   ١٠٨  ،    ١٣٨  ،    ٢٨٨   
             اسميت, يوان:    ٢٦١  . 

                اسود (پسر سام):    ٢٩٧  
           اسود راعي:  ٠ ٢  ،    ٤٦٣  . 

                اشپيگل، فردريك:    ٤٤٦  . 
           اشتاد، ب.:    ٣٣١  . 

            اشرف، احمد:   ٨٢  . 
            اشعياء نبي:    ٣٠١  ,    ٣٢٠  ,    ٣٤٠  ,    ٣٤٤  . 
                       اشكاني (دولت، خاندان):    ٣٦٧  ،    ٣٧١ ،  

  , ٣٧٨  ,    ٣٩٩  ،    ٤١٣  ,    ٤٢٤  ,    ٤٣٠ -   ٤٣٢   
 .  ٤٣٤  ,    ٤٣٩  ,    ٤٤٢  ,    ٤٥٩   
                   اشكنازي (يهوديان):    ٤٩٠  . 

                                  اشير [اشير، اشر، اسر] (پسر يعقوب، 
                   قبيله بنياسرائيل):    ٣٠٦  ،    ٣٤٦  . 

                        اعتبار خان (نواب سورت):    ١٦٣  ,    ١٦٥  . 
                                   اعتمادالدوله، ميرزا غياثالدين محمد 

        تهراني:    ١٠٦  ،    ١٢٤  . 
                            اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان:   ٥٨ -

  ٥٩  ،    ١٩٧  ,    ١٩٨  
                       اعتمادخان (نواب سورت):    ١٦٢  . 

           اعراب نبطي ←        نبطي. 
                                      افرائيم (پسر يعقوب، قبيله بنياسرائيل، 

             دولت، مردم):    ٣٠٦  ،    ٣١٦ -   ٣١٧ ،  
  , ٣١٩ -   ٣٢٣  ،    ٣٢٥ -   ٣٢٩  ,    ٣٣٣ -   ٣٣٥   

 .  ٣٣٨ -   ٣٤٨  ،    ٣٥٤  ،    ٣٦٨   



   ٤٩٧           فهرست اعلام 
               افشار (قبيله):    ٤٨٨  . 

        افلاطون:    ٢٦٨ -   ٢٦٩  ,    ٢٧٤  . 
                        اقبال لاهوري، علامه محمد:    ١١٠ ،  

 .  ١٧٨   
                                 اكبر شاه [جلالالدين محمد] (پادشاه 

              گوركاني هند):   ٥٤  ،   ٧٨ -  ٧٩  ،   ٩٦ -
  ، ١٠٣  ،    ١٠٥  ،    ١١٢ -   ١١٤  ،    ١٣٨   

  , ١٤٤ -   ١٤٥  ,    ١٤٩ -   ١٥٠  ،    ١٦٨  ,    ٢٠٢   
 .  ٢٠٥  ،    ٢١٥  ،    ٢٥٤  ،    ٢٧٩  ,    ٢٨٥  ,    ٢٨٧   

                             اكبرشاه دوم [معينالدين محمد] 
                      (پادشاه گوركاني هند):    ١٧٩   .  

                     اكتاوين (كنسول روم):    ٣٧٢  . 
                 اكد (قوم، دولت):    ٢٩٧ -   ٢٩٨  . 

                           اگوستين قديس [سن اگوستين]:    ٤٢١  . 
                         الارد، ژنرال ژان فرانسوا:    ١٥٦  . 

                           البيري، ابواسحاق بن مسعود:    ٤٨٣  . 
            الداد داني:    ٣٤٦  . 
         الدنبرگ:    ٤٤١  . 

         الغ بيگ:  ٥ ٩  . 
                        الكوت، كلنل هنري استيل:   ٢٩  . 

                        المستجد [ابوالمظفر يوسف 
                          المستجدباالله] (خليفه عباسي):  

 .  ٤٧٨   
                               المستنصر [ابوتميم المستنصرباالله] 

                   (خليفه فاطمي مصر):    ٤٧٦  . 
                        المعتضد [ابوالعباس احمد 

                           المعتضدباالله] (خليفه عباسي):    ٤٧٣ ,  
 .  ٤٧٥   

                                   المقتدر [ابوالفضل جعغر المقتدرباالله] 
          (خليفه عبا     سي):    ٤٧٣  ,    ٤٧٤  .    ٤٨٦  

          الياس (ع) ←              ايلياء نبي. 

                           اليزابت اول (ملكه انگليس):   ٦١ -  ٧٤ ,  
  , ٧٨  ،   ٩٧  ،    ١٥٩  ،    ٢٢٤  ،    ٢٥٨  ,    ٢٦٧  

 .  ٢٧١   
          اليسع (ع) ←                  اليشع بن شافاط. 

                        اليشع بن شافاط [اليسع]:    ٣٣٣ -   ٣٣٥ ,  
 .  ٣٣٧   

                     الميدا، فرانسيسكو دا ←           دالميدا، 
           فرانسيسكو. 

              امام حسن (ع):    ١٥٤  . 
              امام رضا (ع):    ٢٠٠ .  

                امام محمد غزالي ←              غزالي، امام 
      محمد. 

                           امامقلي خان (حكمران فارس):   ٥٤ ،  
 .  ١٢٨   

                  امانت خان شيرازي:    ١٠٦  . 
       امتيس:    ٣٤٩  . 

                           امجد علي شاه (حكمران اود):    ٢٠٨  . 
             امرسون، جرج:   ٣٧  . 

                   امسيس (فرعون مصر):    ٣٥٨  . 
                                   امويان اسپانيا [خلافت اموي اسپانيا]:    

 .  ٤٨٢   
                                امير ابراهيم شيرازي (حكمران كيلو   ا):  

 .  ٤٥  ,   ٤٩ -  ٥٠  ،    ٢٨٣  
                                امير تيمور گوركاني [تيمور لنگ]:   ٩٣ -

 .  ٩٤  ،    ١٧٧  ،    ٢٠٠  
                                 امير دوست محمد خان افغان (حكمران 

            افغانستان):    ٢٠٠ -   ٢٠٢  . 
            امير عليشير        نوايي:   ٩٥  . 

                                   امير فخرالدين تورانشاه (امير هرمز):  
 .  ٣٩  

                         اميركبير, ميرزا تقي خان:    ١٩٥  ،    ٢٥٠  . 
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                 امين چاند (سيك):    ١٨٧  . 

            امينالملك كا   شي ←          فرخ خان 
                 امينالدوله كاشي. 

         انانياس:    ٣٦٩  . 
                انانياس (تاجر):    ٤٢٤  ،    ٤٦٦  . 

                   انانياس بن ندبئوس:    ٣٩٦  ,    ٤١٠  . 
              انتظامالدوله:    ٢٠٧  . 

                            انجوي شيرازي، مير جمالالدين 
                  حسين [عضدالدوله]:    ١٠٢  . 

       انسلي:    ١٣٤  ،    ١٦٢  . 
                 انگلند, كاپيتان:    ١٦٤  . 

                                   انوشيروان [خسرو اول، كسري] (پادشاه 
         ساساني):   ٥١ ٤  ،    ٤٥٦  ,    ٤٥٨ -   ٤٥٩  . 

                     اهوناي (شاه داوودي):    ٤٣٧  . 
                 اوانسون، راندال:   ٨٢ -  ٨٤  ,   ٨٨  ،    ١٣٦ ،  

  .   ٢٠٦  ،    ٢٧٧   
                                اوترام، سرلشكر س ر جيمز (بارونت):  

 .  ١٩٧  ,    ٢٠٩ -   ٢١٠   
             اوتناپيشتيم:    ٢٩٦  . 

                 اورانژ (خاندان):   ٧٠  . 
                              اورنگ زيب [عبدالمظفر محيالدين 

                                محمد اورنگ زيب عالمگير] (پادشاه 
              گوركاني هند):   ٥٥  ،   ٨٩  ،   ٩٦  ,    ١٠٦ -

  , ١٠٧  ,    ١٠٩ -   ١٢٠  ,    ١٢٣ -   ١٢٤   
  , ١٢٦ -   ١٣٢  ,    ١٣٤  ,    ١٣٦  ,    ١٣٨  ,    ١٤٠   

  , ١٤٢ -   ١٤٦  ,    ١٤٨  ,    ١٥١ -   ١٥٢   
  , ١٥٨ -   ١٦٢  ,    ١٦٤  ,    ١٦٥  ,    ١٦٧  ,    ١٧٢   
  , ١٧٨  ,    ١٨٠  ,    ١٨٢  ,    ٢٠٥ -   ٢٠٦  ,    ٢١٣   

 .  ٢١٥  ،    ٢٣٩  ,    ٢٤٥  ,    ٢٤٧   
            اورياء حتي:    ٣١٥  ،    ٣٩١  . 

             اورياء كاهن:    ٣٤١  . 

            اورياء نبي:    ٣٥٤  . 
                  اوژن چهارم (پاپ):   ٦١  . 

       اوكبا:    ٤٧٣ -  ٧٤ ٤  . 
                  اوكسيندن, س ر جرج:    ١٢٢  ,    ١٤٣  . 

                اوكسيندن, هنري:    ١٤٣  . 
                             اوكلند، لرد [جرج ادن اوكلند] 

                  (فرمانفرماي هند):    ١٥٤  . 
                 اولئاريوس, آدام:    ٢٥٢  ،    ٢٦٠ -   ٢٦١  . 

                                  اولجايتو خان [سلطان محمد خدابنده] 
                (ايلخان ايران):   ٩٣ -  ٩٤  . 

            اولين، جان:   ٦٥  . 
               اونگير, جرالد:    ١٢٢  ,    ١٢٩  ,    ١٤٣  ،    ٢٤٢  . 

           ايروينگ، وا       شنگتن:   ٥٧  . 
                                ايزابل (ملكه فنيقي بنياسرائيل):    ٣٠٥ ,  
- ٣٢٧ -   ٣٢٩ ،   ٣٣١  ,    ٣٣٣ -   ٣٣٤  ,    ٣٣٦   

 .  ٣٣٧  ،    ٣٥١   
                               ايزابل [ايزابلا] (ملكه كاستيل):   ٣٥ -

  .   ٣٦  ,   ٥٢  ،   ٦١  
                              ايزت دوم [ايزد] (شاه اديابن):    ٤٢٤  . 

                           ايفرا هرمزد (ملكه ساساني):    ٤٤٦  . 
                                 ايلخانان ايران [هلاكوئيان] (دولت، 
         خاندان):   ٩٣ -  ٩٤  ,    ١٠٣ ، ٧  ٢١  . 

            ايلياء نبي:    ٣٠٠  ,    ٣٠٥  ,    ٣٢٢  ,    ٣٢٩ -
 .  ٣٣٧  ،    ٣٥٤  ،    ٣٧٧  ,    ٣٨٩  ,    ٣٩١  ،    ٤٠٩   

                               ايوان چهارم [ايوان مخوف] (تزار 
       روسيه)   ٧١ -  ٧٢  . 

           ايوان مخوف ←               ايوان چهارم. 
             ايوني (قوم):    ٢٩٦  . 

  
         ابا نانك ←        نانك. 

                       باباجي خانم (همسر يوسف 
 ب
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           عادل شاه):    ١٣٩  . 

                                     بابر, ظهيرالدين محمد (بنيانگذار دولت 
      گوركان        ي هند):   ٩٣ -  ٩٦  ,   ٩٨ -   ١٠٠ ,  

  .   ١١٤  ،    ١٤٩  ،    ٢٠٥   
           باجي رائو:    ١٤٨  . 

                             باديس بن حبوس (امير غرناطه):    ٤٨٣ ,  
 .  ٤٨٥   

           بار كوخبا:    ٤١١  . 
            بار، سيدني:    ٤٠٥  . 

           باران, پل:    ٢٨٨ -   ٢٨٩  . 
             بارتلمه، د.:    ٣٨٨  . 

                 بارتولد، واسيلي:    ٤٧٠  . 
           بارون دوبد ←                    دوبد، بارون كلمنت 

          اوگوستوس. 
                            باسي، ژنرال [ماركيز شارل باس   ي]:  

 .  ٢١٥ -   ٢١٦   
             باك، پرل س.:    ٢٨٩  . 

                 باكلند، سي. اي.:    ٢٠٣ -   ٢٠٤  ,    ٢١٥ -
 .  ٢١٦   

                                 بالاجي ويسوانات (بنيانگذار خاندان 
                   پيشوايان مهاراته):    ١٤٨  . 

           بالين، آن:   ٦٣  . 
               بامبرگ, دانيل:    ٣٨١  . 

                     بانيا (كاست، طايفه):    ١١٧  . 
                    بايقرا، سلطان حسين:   ٩٤ -  ٩٥  ,   ٩٨  . 

                بايندر (قبيله):    ٤٨٨  . 
                 بت شبع [بث شبع]:  ٥  ٣١  . 

             بچناق [قوم]:    ٤٨٨  . 
                 بحري، نظامالملك:    ١٣٨  . 

                                   بختالنصر [نبوكدنصر] (پادشاه كلداني 
       بابل):    ٣٠٢  ,    ٣٣٢  ,    ٣٤٣  ،    ٣٤٨ -   ٣٥٣ ,  

 .  ٣٥٥ -   ٣٥٨  ,    ٣٦٢  ،    ٤٢٥   
                               برادران سيد (حسنعلي و حسينعلي):  

   ١٧٤  ،    ٢٠٧  . ←            عبداالله خان 
                      قطبالملك؛ حسينعلي خان 

           اميرالامرا. 
                   براگانزا (خاندان):    ١٢١  . 

           بربر (قوم):    ٤٤ -  ٤٥  ،    ١١٨  . 
             برك، ادموند:    ١٩١  ،    ٢٨٧  . 

                               برلوي، سيد احمد [سيد احمد شاه، 
                سيد احمد شهيد]:    ١٥٤ -   ١٥٦  . 

                  برلين، س ر آيزايا:   ٢٧  . 
                برن, س ر ريچارد:    ١٠٥  ،    ١٠٨ -   ١٠٩  . 

                برنيه، فرانسوا:    ١٠٧ -   ١٠٨  . 
                                برهان نظام شاه (حكمران احمدنگر):  

 .  ١٣٨  ،    ١٤٧   
                   برهانالدين اولياء:    ١١٠  . 

                برهانالدين كازرو    ني:   ٤٣  . 
                          برهانالملك [مير محمد امين 

                      نيشابوري، سعادت خان]:    ٢٠٦ -
 .  ٢٠٧   

              برودل، فرنان:   ٦٤ -  ٦٥  ،    ٢٥٩   .  
                  بريد شاهي (دولت):    ١٣٨  . 

            بزانت، آني:   ٢٩  . 
              بست، كاپيتان:   ٥٤  ،   ٧٩  ،    ١٠٤  . 

                بصيرا (خاندان):    ٣٩٧  ،    ٤٢٥  . 
       بصيرا:    ٣٩٧ -   ٣٩٨  ،    ٤٢٣  . 

                    بعشا (شاه افرائيم):    ٣٢٥ -   ٣٢٦  . 
                    بلاش (پادشاه ساساني):     ٤٥١ -   ٤٥٢  . 

           بلاكمن، پ.:    ٤١٦  . 
                             بلاواتسكي، هلنا پترونا [مادام 

           بلاواتسكي]:   ٢٩  . 
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         بلغارها:    ٤٨٨  . 
       بلوشه:    ٤٤٨  . 

                      بلونت، ويلفرد اسكاون:   ٢٢  . 
                                      بناپارت، لويي [ناپلئون سوم] (امپراتور 
         فرانسه):    ١٩٥  ,    ١٩٨ -   ١٩٩  ،    ٢٥٩  . 

                  بناپارت، ناپلئون:   ١٦  ،   ٨٨  ،    ٢٤٩  ،    ٣٩٤  . 
                             بنتينك، ژنرال لرد ويليام كاون    ديش 

                  (فرمانفرماي هند):    ١٥٥  . 
                       بنحدد اول (شاه سوريه):    ٣٠٣ -   ٣٠٤ ،  

 .  ٣٢٦   
                       بنحدد دوم (شاه سوريه):    ٣٠٤  ,    ٣٢٨ ،  

 .  ٣٣٣   
                       بنحدد سوم (شاه سوريه):    ٣٠٤  . 

                            بنده بهادر (رهبر فرقه سيك):    ١٥٢  . 
            بنياسرائيل:    ٢٩٥  ,    ٢٩٧  ,    ٢٩٩ -   ٣٠١ ,  

  , ٣٠٣ -   ٣٣٤  ,    ٣٣٦  ,    ٣٣٨  ,    ٣٤٠ -   ٣٤٩   
  ، ٣٥٣ -   ٣٥٥  ,    ٣٥٧  ,    ٣٥٩  ,    ٣٦٤  ,    ٣٦٦   

  ، ٧٨ ٣ -   ٣٨٠  ,    ٣٨٢ -   ٣٨٣  ,    ٣٩١  
  , ٤٢٨ -   ٤٢٩  ,    ٤٤٦  ,    ٤٦٠  ،    ٤٦٥  ,    ٤٧١   

 .  ٤٨٧   
                                 بنيامين [ابنيامين، بنجامين] (پسر 
                          يعقوب، قبيله بنياسرائيل):    ٣٠٦ ،  

  , ٣١٠  ,    ٣٢٠  ,    ٣٢٢  ،    ٣٤٨  ،    ٣٥١   
 .  ٣٥٤  ،    ٣٦٢   

                         بنيامين بن موسي نهاوندي:    ٤٦٨  . 
                بنيامين تودلايي:    ٤٧٧  ,    ٤٨١  . 

                                  بنياسرائيل: اكثر صفحات (بخش دوم). 
      بنيحدد  :    ٣٠٣  . 

        بنيعباس ←                 عباسيان بغداد. 
         بنيعمون:    ٣١٣  ,    ٣١٩  . 

                    بنيقريظه (يهوديان):    ٣٩٠  ،    ٤٦٤   .  

                     بنيقينقاع (يهوديان):    ٤٦٣  . 
                   بنينظير (يهوديان):    ٤٦٣ -   ٤٦٤  . 

                        بنيوطاس (دولت، خاندان):    ٢٢٣  . 
                 بوئتوس (خاندان):    ٣٩٥ -   ٣٩٦  . 

              بوث, كاپيتان:    ١٦٤  . 
            بوث، جنرال:    ٢٦٢  . 

       بورشر:    ١٣٣  . 
           بوركهارت, ي      اكوب:    ٢٦٧  . 

            بوريج، آنت:   ٩٥  . 
                              بوستان بن حنيناي (شاه داوودي):  

 .  ٤٣٧  ,    ٤٦٠ -   ٤٦١  ،    ٤٦٧   
      بوعز:    ٣١٤  . 

                  بوكاتچو، جيوواني:    ٢٦٨ -   ٢٦٩  . 
                       بونسلاي (خاندان، دولت):    ١٤٧  . 

               بوهره (طايفه):    ١٦١  . 
                          بوهره، ملا عبدالحي (پسر ملا 

            عبدالغفار):    ١٦٩  . 
                               بوهره، ملا عبدالغفار (ملكالتجار 

       سورت):    ١٣٢  ،  ١  ١٦  ,    ١٦٩  ،    ٢٤٥  . 
               بوون, كاپيتان:    ١٦٤  . 

                               بهادر شاه [محمد معظمالدين، شاه 
                            عالم] (پادشاه گوركاني هند):    ١٥٢ ،  

  , ١٦٥ -   ١٦٧  ,    ١٧٠  ,    ١٧٨  ,    ١٨٢  ,    ١٩٣   
 .  ٢٠٢  ,    ٢١٣   

                                  بهادر شاه دوم [ابولمظفر سراجالدين 
                           محمد] (پادشاه گوركاني هند):  

 .  ١٩١ -   ١٩٣  ,    ٢٠٠   
                  بهادر شاه گجراتي:    ٢٨٢ -   ٢٨٤  . 

               بهبهاني، آقا اح    مد:    ١٨٢ -   ١٨٤  ,    ١٨٧ -
 .  ١٨٨  ,    ٢٠٧ -   ٢٠٩  ,    ٢١٢   

                           بهرام اول (پادشاه ساساني):    ٤٤٠  . 
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                               بهرام پنجم [بهرام گور] (پادشاه 

         ساساني):    ٤٤٨ -   ٤٤٩  . 
             بهرام چوبين:    ٤٥٩  . 

                           بهرام دوم (پادشاه ساساني):    ٤٤٠  . 
          بهرام گور ←                     بهرام پنجم (پادشاه 

         ساساني). 
                             بهروز (نايب صاحبالبحر جاوه):   ٤٢  . 

             بهروز, ذبيح:  ١  ٤٤  . 
                          بهمن (شاه اساطيري ايران):    ١٣٧  . 
              بهمني (دولت):    ١٣٧  ،    ١٣٩  ،    ٢٧٨  . 

          بهو بيگم:    ٢١٢  . 
              بيات (قبيله):    ٤٨٨  . 
           بيبدل خان:    ١٠٦  . 

                               بيداربخت (شاهزاده گوركاني هند):  
 .  ١٦٥   

           بيرام خان:   ٩٥  . 
                                  بيزانس [بيزنطيه، روم شرقي] (دولت):  

 .  ٤٨٢   
                  بيكن، س ر فرانسيس:   ٦٨  ،    ٢٦٦   .  
               بيگم حضرت محل:    ٢١٠ - ١  ٢١  . 

  
                   اپ (رهبر مسيحيان):   ٥٢ -  

  .   ٥٣  ،   ٦١  ،    ٢٦٧ -   ٢٦٩  ,    ٢٧١  
               پاتاي، رافائل:    ٣١٠  ،    ٣٦٦  ،    ٤٨٠  ,    ٤٨٩ -

 .  ٤٩٠   
                  پاتيك (پدر ماني):    ٤٣٩  . 

     پارت ←          اشكاني. 
                 پارس (قوم، دولت) ←                پارس (سرزمين، 

       مردم). 
                             پارسي [پارسيان هند] (طايفه):   ١١ ،  

 .  ١٧ -  ٢١  ،   ٢٤  ،   ٢٩  ،   ٣١  ،    ٢٤٦ -   ٢٤٧  

                         پالمرستون، لرد [هنري جان       تمپل]:  
 .  ١٩٨  ،    ٢٧٢   

         پانتيرا:    ٤٠٤  . 
                         پانيكار، كاوالام مادهاوا:   ٨٢  ,   ٨٦ -  ٨٧  . 
                 پتولمايي (دولت):    ٣٦٥  ،    ٣٦٨ -   ٣٦٩ ،  

 .  ٣٧١   
                               پتولمي اول (حكمران مقدوني مصر):  

 .  ٣٦٥   
           پتيت, جان:    ١٣٣  . 

                          پدرو دوم (پادشاه پرتغال):    ١٢١ -   ١٢٢  . 
       پراشك:    ٤٤١  . 
           پرر، اميل:   ١٩  . 

          پسر رمليا ←                فقح بن رمليا. 
           پسمتيخوس دو               م (فرعون مصر):    ٣٥٢ -

 .  ٣٥٣   
                        پسوسنس اول (فرعون مصر):    ٣١١  . 

                       پطر كبير (تزار روسيه):   ١٦  . 
                  پمپي (كنسول روم):    ٣٧٠  . 

                                  پودجو براتچولني، جيوواني فرانسسكو:  
 .  ٦١  ،    ٢٦٩  

             پولو، ماركو:   ٥٧  ,   ٥٩ -  ٦٠  . 
              پولو، نيكولو:   ٥٩  . 

                 پولياك، پروفسور:    ٤٨٧  . 
                 پولياكوف، ياكوب:   ٢٧  . 

                        پوليبيوس (مورخ يوناني):    ٣٦٦  . 
                      پهلوي (خاندان، دولت):   ١٨  ,   ٢٠ -  ٢٢ ,  

  .   ٢٤  ,   ٢٩  ،    ٢١٣  ،    ٢٣٩  
                               پهلوي, محمدرضا (پادشاه ايران):    ٢١٣  . 

                                پهلوي، رضاخان [رضا شاه] (پادشاه 
        ايران):   ٢٧  ،    ٢٣٩  . 

                 پيامبر اسلام (ص):   ٢٠  ،    ١٦٦  ،    ٣٠٤ ,  

 پ
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  .   ٣٠٨  ،    ٣٩٠  ،    ٤٥٦ ،   ٤٦٠ -   ٤٦١  ،    ٤٦٣   

              پيت (خاندان):    ٢٢٩  . 
            پيت، توماس:    ١٦٦  ،    ١٨٩  . 

            پيت، ويليام         (بزرگ):    ١٨٩  ،    ٢٤٦  . 
      پيروز ←                         فيروز (پادشاه ساساني). 

                      پيشوا (خاندان، دولت):    ١٤٧ -   ١٤٨  . 
                             پيگولوسكايا، نينا ويكتورونا:    ٤٢٤ -   ٤٢٥ ,  
 .  ٤٤٣  ,    ٤٤٨  ,    ٤٥١ -   ٤٥٢  ,    ٤٥٥  ,    ٤٥٨   

               پيل، س ر رابرت:    ٢٥٤  . 
      پيلاطس ←                  پيليت، پونتيوس. 

                        پيليت، پونتيوس [پيلاطس]:    ٤٠٨ -
  .   ٤٠٩   

           پينهيرو:    ١٠٣ -   ١٠٤  . 
       ئودوسيو                 س (امپراتور روم):  

 .  ٤٢٢   
           تاتيا تاپ:    ٢٠٣ -   ٢٠٤  . 
                  تاجالدين اردبيلي:   ٤٣  . 

                  تاجالدين اصفهاني:   ٤٢  . 
                      تاراچند (راجه پنجاب):    ١٥٠  . 

                    تارح (پدر ابراهيم):    ٣٠٢  . 
             تاريس (قوم):    ٢٩٦  . 

                    تاسمان, ابل جانسون:    ٢٢١  . 
              تافلر, الوين:    ٢٢١ -   ٢٢٢  . 

                    تاكه كوشي, پروفسور:    ٢٩٠  . 
                  تامزالي، واسيليا:    ٢٣٧  . 

 ت                   امسون، دكتر ديويد:    ٢٥٧  ،    ٢٦٢ ،  
 .  ٢٦٥ -   ٢٦٦   

                    تبع بن اسعد ابيكرب:    ٤٥٥  . 
                       تراخان (امپراتور روم):    ٤٠٣  . 

           تربيت خان:    ١١٨  . 

                 ترك (قوم، مردم):    ١٦٨  ,    ١٧٠  ,    ٢١٣ ،  
  , ٢٧٨  ،    ٢٨٢  ،    ٢٩٦  ،    ٤٥٩  ،    ٤٧٢   

 .  ٤٨٥ -   ٤٨٦  ،    ٤٨٨   
                          تغ بهادر (رهبر فرقه سيك):    ١٥١ ,  

 .  ١٥٨   
             تفضلي، احمد:    ٤٤١  . 

          تقرب خان:    ١٤٤  . 
      تنسر:   ٤٣ ٤ -   ٤٤٤  . 

                    تنگستاني، احمد خان:    ١٩٧  . 
                   تنگستاني، باقرخان:    ١٩٧  . 

                         توتمسيس سوم (فرعون مصر):    ٣٠٩  . 
                توتوني (قبايل):    ٤٣٥  . 
                تودور (خاندان):    ٢٦٧  . 

            توري (حزب):   ٣٠  . 
                   توكوگاوا (خاندان):    ٢٩٠ -   ٢٩١  . 

                توينبي, آرنولد:    ٢٩٠ -   ٢٩١  . 
                        تيبريوس (امپراتور روم):    ٣٧٤  ،    ٤٠٩  . 
                       تيپو سلطان (حكمران ميسو    ر):    ٢١٥  . 

          تيتو مير:    ١٥٥  . 
                                  تيگران چهارم (شاه يهودي ارمنستان):  

 .  ٣٧٤   
                              تيگلتپيلسر اول (پادشاه آشور):    ٢٩٩  . 

                             تيگلتپيلسر سوم (پادشاه آشور):  
 .  ٣٣٩ -   ٣٤١  ،    ٣٤٩   

                     تيگنموس، س ر جان شور:    ٢٧٢  . 
              تيما (قبيله):    ٣٠٣  . 

               تيموريان ايران ←                   گوركانيان ايران. 
             تيموريان هند ←                 گوركانيان هند. 

 ث           مود (قوم):    ٢٩٦  . 
  

 ت
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                     اد (پسر يعقوب، قبيله 

             بنياسرائيل):    ٣٠٦  ،    ٣٤٦   .  
       جالوت:    ٣١٦  . 

             جاولا پراساد:    ٢٠٤  . 
                 جدليا بن اخيقام:    ٣٥٧  . 

                           جرج دوم (پادشاه انگلستان):   ٣٠  . 
                           جرج سوم (پادشاه انگلستان):    ١٨٨  . 
                         جرج ششم (پادشاه انگليس):    ٢٠٥  . 

                     جروم قديس [سن جروم]:    ٤٣٤  . 
                   جعفر خان [مرشدقلي خ            ان] (حكمران 

        بنگال):    ١٣٤  ،    ١٨٢ -   ١٨٣  . 
             جعفر، ميرزا:    ٢٠١  . 

       جفكين:   ٦٨  ،    ٢٢٧  ,    ٢٥٥  . 
                                   جندب ركابي [يوناداب ركابي، يوناداب 

          بن ركاب]:    ٣٣٢  ,    ٣٣٥  ،    ٤٠٩  . 
                      جندب عرب (شاه اعراب):    ٣٢٨  . 

                  جنكينسون، آنتوني:   ٧٢  . 
                              جوانبخت (شاهزاده گوركاني هند):  

  ١٩٢   
              جوزفوس فلاويوس ←          فلاويوس، 

        جوزفوس. 
     جوسا                          سينگ كلال (رهبر فرقه سيك):  

 .  ١٥٣   
            جوليوس سزار ←                سزار، جوليوس. 

                 جونز, س ر ويليام:    ١٩٠  . 
                جويني (خاندان):   ١٥  . 
               جويني، عطام ل ك:   ١٥  . 

                               جهان شاه (شاهزاده گوركاني هند):  
 .  ١٧٠   

                               جهاندار شاه [معزالدين] (پادشاه 
              گوركاني هند):    ١٦٧  ،    ١٧٢   .  

                                    جهانگير شاه [نورالدين محمد] (پادشاه 
   گور           كاني هند):   ٥٨  ,   ٧٩  ،    ١٠١ -   ١٠٦ ،  

  ، ١٠٩  ,    ١١٣ -   ١١٤  ،    ١٥٠  ،    ١٩٦   
 .  ٢٨٥ -   ٢٨٦   

                          جيمز اول (پادشاه انگليس):   ٧٤  ,   ٧٦ ,  
 .  ٧٩  ،    ١٠٣ -   ١٠٤  

                          جيمز دوم (پادشاه انگليس):   ٨٢  ،    ١٢٨ ،  
 .  ٢٤٩   

  
                         ارلز دوم (پادشاه انگليس):  
  , ٧٦ -  ٧٧  ،    ١٢١ -   ١٢٢  ،    ٢٢٤  

  .   ٢٤٢   
             چارناك, جاب:    ١٢٥  ,    ١٣١  ,    ١٣٤  . 

                چانسلر، ريچارد:   ٧١ -  ٧٢  . 
 چ                ايلد, س ر جوسيا:    ١٢٥ -   ١٢٦  ,    ١٢٨ ,  

 .  ١٣٠  ,    ١٣٢ -   ١٣٣  ،    ١٦٦   
               چايلد، س ر جان:    ١٢٥ -   ١٢٨  ,    ١٣٠ -

 .  ١٣٤  ،    ١٦٢   
                   چرچيل, س ر وينستون:   ٢٢  ,   ٢٧  . 

                    چرچيل، لرد راندولف:   ٢٨  . 
              چسني, س ر جرج:    ١٠٠  . 

                                   چندره گوپته [چاندرا گوپتا] (پادشاه 
      هند):    ٢٨٧  . 

                چنگيز خان مغول:   ٩٣  . 
                     چودري, كرتي نارايان:    ١١٦  . 

   چه                          اين لونگ (امپراتور چين):    ٢٩١  . 
                     چينگ (خاندان، دولت):    ٢٩١  . 

  
                  افظ شيرازي, خواجه 

               شمسالدين محمد:    ٢٤٣  . 
               حام (پسر نوح):    ٢٩٦  . 

 ج
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              حامي (اقوام):    ٢٩٧  . 

                           حبوس بن زاوي بن زيري (امير 
         غرناطه):    ٤٨٣  . 

             حدد (قبيله):    ٣٠٣  ,    ٣٢٦  . 
                    حزائيل (شاه سوريه):    ٣٠٤  ،    ٣٣٣ -   ٣٣٤ ,  

 .  ٣٣٧   
                حزقيا (شاه يهود)  :    ٤١٨  . 

            حزقيال نبي:    ٣٣٢  ,    ٣٤٤  ,    ٣٤٥  ،    ٣٥٧ ,  
 .  ٣٦١ -   ٣٦٢  ,    ٣٦٤   

           حزقياي دوم           [حزقيا بن            داوود] (شاه  
         داوودي):    ٤٧٧  ،    ٤٨٣  . 

                                 حزقياي سوم [حزقيا بن داوود] (شاه 
         داوودي):    ٤٧٧  . 

                              حسامالسلطنه، سلطان مراد ميرزا:  
 .  ١٩٦  ,    ١٩٨   

                            حسداي اول [حسداي بن بوستان] 
              (شاه داوودي):    ٤٦١  . 

               حسداي بن شپروط:     ٤٨١ -   ٤٨٢  ,    ٤٨٦  . 
                          حسين (سفير دولت سوماترا):    ٢٨٤  . 

                              حسين همداني (تاجر ايراني مقيم 
       سورت):    ١٣٣  ،    ١٦٣  . 

                       حسينعلي خان اميرالامرا:    ١٦٧ -   ١٧٠ ,  
 .  ١٧٤  ,    ٢١٣   

                       حشموني (خاندان، دولت):    ٣٦٧ -   ٣٧١ ,  
  , ٣٧٣  ،    ٣٧٨  ,    ٣٨٠  ,    ٣٨٤ -   ٣٨٦   

  , ٣٨٨ -   ٣٩٠  ,    ٣٩٣  ,    ٣٩٦  ,    ٤٠٠  ،    ٤١٧   
 .  ٤٣٣   

                          حفرع [آيريس] (فرعون مصر):    ٣٥٣ .  
                    حفناي (شاه داوودي):    ٤٣٧  . 

      حفني:    ٣٨٣  . 
                                حمزه اصفهاني، ابوعبداالله [حمزه بن 

              حسن اصفهاني]:    ٤٥٠  . 
                       حمورابي (پادشاه بابل):    ٢٩٨  . 

             حنامل بابلي:    ٣٩٦  ،    ٤٢٣  . 
        حنمئيل:    ٣٨٣  . 

               حننيا بن عزور:    ٣٥٦  . 
       حنينا:    ٤٥٣ -   ٤٥٤  ،    ٤٦٢  . 

                     حنيناي (شاه داوودي):    ٤٣٧  ،    ٤٦٠   .  
                حنينه (خاندان):    ٣٩٥  . 

       حويصه:   ٦٣ ٤  . 
            حي (گائون):    ٤٦٧  . 
              حيام, رونالد:    ٢٧٢  . 

                               حيدر، ميرزا (شاهزاده گوركاني):    ١٩٣  . 
                            حيدرعلي خان (حكمران ميسور):    ١٩٠  . 

                         حيدرقلي خان (نواب سورت):    ١٦٩ -
 .  ١٧٠   

                 حيرام (شاه صور):    ٣١٠  ,    ٣١٧  . 
            حيرام ابيف:    ٣١٧  -    ٣١٨  . 

  
                 ادم سليمان پاشا:    ٢٨٣ -   ٢٨٤  . 

           خاقان خزر:    ٤٨٥  ,    ٤٨٧  . 
              خان ملك ساساني        ، احمد:    ١٩٤ -   ١٩٥ ,  

 .  ١٩٨ -   ١٩٩  ،    ٢١٢   
       خديجه:    ٣٩٠  . 

           خز [خزمه]:    ٤٨٧  . 
             خزر (قبيله):    ٢٩٦  ،    ٤٨٥ -   ٤٨٩  . 

                            خسرو پرويز (پادشاه ساساني):    ٤٥٩ -
 .  ٤٦٠   

                          خشايارشا (پادشاه ساساني):    ٣٤٨ ,  
 .  ٣٦٠  ,    ٣٦٣  ،    ٣٨١   

                                  خضرسلطان، ميرزا (شاهزاده گوركاني):  
 .  ١٩٢   

 خ
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                  خلافت اموي اسپانيا ←                  امويان اسپانيا. 

         خلافت عباس  ي ←                 عباسيان بغداد. 
               خلافت عباسي مصر ←                 عباسيان قاهره. 

               خلافت فاطمي مصر ←           فاطميان. 
             خواجه احرار:   ٩٥  . 

                  خواجه سرحد ارمني:    ١٨١  . 
                خواجه قطب چراغ:    ١٦٧  . 

                     خواجه نصيرالدين طوسي ←  
                نصيرالدين طوسي. 

                خواجه نظامالملك ←             نظامالملك، 
       خواجه. 

                                   خوان دوم [جان دوم] (پادشاه پرتغال):  
  . ٥٤  

                           خوان سوم [جان سوم] (پادشاه 
         پرتغال):   ٤٧  . 

              خورشيدجي كاما ←                 كاما، خورشيدجي 
        رستمجي. 

                خيبر (يهوديان):    ٤٦٤  . 
       خيورز:    ١٦٣  . 

  
               ارمستتر، جيمز:    ٤٤١  . 

               داروين, چارلز:    ٢٢١ -   ٢٢٢ ،  
 .  ٢٦٦   

                             داريوش اول (پادشاه هخامنشي):    ٣٥٩ ,  
 .  ٣٦٣  ،    ٤٤٢   

                             داريوش دوم (پادشاه هخامنشي):    ٤٦٥   .  
           داكانا، ننو  :    ٢٨٢  . 

                داكاويلام، پدرو:   ٣٩  . 
                                   داگاما، گاسپار [گاسپار يهودي، يوسف 

       عادل]:   ٤٠  . 
               داگاما، واسكو:   ٣٦ -  ٤٠  ,   ٤٦ -  ٤٧  ,   ٤٩ -

  ، ٥٠  ,   ٥٢ -  ٥٣  ،   ٥٩  ,   ٧٣  ،    ٢١٩  ,    ٢٢٣  
 .  ٢٧٩   

             داگلاس, جيمز:    ١٢٢  ,    ١٤٢  . 
                   دالبوكرك، آلفونسو:   ٤٧ -  ٥٣  ،    ١٣٩ ،  

 .  ١٨٩   
                    دالميدا، فرانسيسكو:   ٤٧ -  ٥٠  ،    ٢٨١   .  

                       دالهوزي، ژنرال لرد [جرج       رمزي 
                   دالهوزي، ارل نهم]:    ٢٠٩  . 

                                 دالهوزي، لرد [جيمز آندريو براون- 
                          رمزي دالهوزي، ماركيز اول] 

                  (فرمانفرماي هند):    ٢٠٩  . 
                           داليپ سينگ (رهبر فرقه سيك):  

 .  ١٥٧ -   ١٥٨   
                            دان [دون] (پسر يعقوب، قبيله 

             بنياسرائيل):    ٣٠٦  ،    ٣٤٦  . 
                           دانيال بن حسداي چهارم (شاه 

         داوودي):    ٤٧٨  . 
            دانيال نبي:  ١  ٣٦  . 

             دانيل, نرمن:    ٢٧٢  . 
                  داوود (شاه يهود):    ٣١٠ -   ٣١٦  ,    ٣١٩ ,  

  ، ٣٢٢  ,    ٣٢٤  ,    ٣٤٥ -   ٣٤٦  ،    ٣٩١   
 .  ٤١٧ -   ٤١٨  ،    ٤٦٧   

                             داوود بن ذكايي (شاه داوودي):    ٤٧٤  . 
                        داوود بن سليمان شيرازي:   ٤٥  . 

                داوود بن يهودا:    ٤٦٩  . 
                  داوود پيامبر (ع):    ٣١١  ،    ٤٦١  . 

                 داوودي (خاندان):   ٢٥  ،    ٣١١  ،    ٣١٣ -
  , ٣١٤  ,    ٣١٩ -   ٣٢١  ,    ٣٢٣ -   ٣٣٨  ,   ٤٠ ٣   
  ، ٣٤٢  ,    ٣٤٥  ،    ٣٤٨  ,    ٣٥٨ -   ٣٥٩  ,    ٣٦٦   

  ، ٣٨٠  ,    ٣٩١  ,    ٣٩٨  ,    ٤٠٠  ،    ٤٠٩   
  , ٤١٦ -   ٤١٩  ,    ٤٢٢ -   ٤٢٣  ,    ٤٣١   

 د
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  , ٤٥٣ -   ٤٥٤  ,    ٤٦٠ -   ٤٦١  ،    ٤٦٧  ،    ٤٦٩   

  ← .  ٤٧٥ -   ٤٧٦  ,    ٤٧٩  ،    ٤٨٢  ،    ٤٨٥   
                 رش گلوتا (نهاد). 
              داي، فرانسيس:   ٨٠  . 

            دراني (ايل) ←                ابدالي (ايل). 
                          دراني، احمد شاه [ابدالي]:    ١٤٥  ,    ١٥٣ ،  

 .  ١٧٢ -   ١٧٨  ,    ١٨٤  ,    ١٨٦  ,    ٢٠٧   
                             دردي اصفهاني، ميرزا اسماعيل:   ٣٠  . 

         دروزيها:    ٣٣١  . 
                          دروسوس، سزار (كنسول روم):    ٣٧٤  . 

            دريك، راجر:    ١٨٤ -   ١٨٥  . 
                  دريك، س ر فرانسيس:   ٦٦ -  ٦٩  ،    ١٥٩   .  

            دكارت، رنه:    ٢٦٦  . 
       دليله:    ٣١٦  . 

         دمتريوس:    ٣٧٥  . 
           دنبار، آن:    ٢٣١  . 

                            دوبد، بارون كلمنت اوگوستوس:    ٢٥٠ ,  
 .  ٢٥٢   

               دوپرون، آنكتيل ←          آنكتيل د        و پرون، 
                 آبراهام هياسينت. 

                      دوپلكس، جوزف فرانسوا:   ٩٠  . 
             دورانت، ويل:   ٣٥  ,   ٤١  ،    ٢٦٩  ,    ٢٨٦ -

  .   ٢٨٧   
                          دوراند, س ر هنري مورتيمور:    ٢٠٣  . 
                              دوراند، سرلشكر س ر هنري ماريون:  

 .  ٢٠٣   
              دومه (قبيله):    ٣٠٣  . 
                 دياز، بارتولومه:   ٥٤  . 

                    ديزراييلي، بنجامين:   ٢٢  . 
              ديكنز, چارلز:    ٢٦٢  ,    ٢٧٣  . 

            دينوري، ابو                     حنيفه احمد بن داوود:  

 .  ٤٥٨   
              ديويد، م. د.:    ١٢٣  ،    ٢٤١ -   ٢٤٢   .  

                              ذكايي بن اهوناي (شاه داوودي):    ٤٦١  . 
                       ذوالفقار خان نصرت جنگ:    ١٦٧  . 

                ذوالكفل پيامبر:    ٣٠٩  . 
                        ذونواس، يوسف (شاه يمن):    ٤٥٥  . 

  
          ائو صاحب:    ٢٠٣ -   ٢٠٤  . 

                          رابرتس, كاپيتان بارتولومه:  
 .  ١٦٤   

            راپ، آدولف:    ٤٤٤  . 
              راتنو، والتر:   ١٩ .  
        راجپوت:    ٢٠٧  . 

            راجه پاوين:    ٢١٠  . 
                راس, س ر دنيسون:   ٩٥  . 

       راستل:   ٨٠  . 
               راسل, لرد جان:    ٢٠٩  . 

            راسين، ژان:    ٣٣٨  . 
                 راليگ، س ر والتر:   ٦٧ -  ٦٨  ،    ٢٢٤  ،    ٢٧١  . 

                       رامسس سوم (فرعون مصر):    ٣١٦  . 
                            رانجيت سينگ (رهبر فرقه سيك):  

 .  ١٥٣ -   ١٥٧   
                رانكه، لئوپولد:    ٢٦٥ -   ٢٦٦  . 

             راو اباريخا:    ٤٢٦ -   ٤٢٧  ,    ٤٣٠ -   ٤٣١ ,  
 .  ٤٣٣ -   ٤٣٤  ,    ٤٣٨   

         راو اشي:    ٤٢٧  ,    ٤٤٦ -   ٤٤٧  ,    ٤٤٩  . 
         راو حما:    ٤٤٦ -   ٤٤٧  . 
          راو هونا:    ٤١٩  ,    ٤٣١  . 

                     راو يهودا بر حزقيال:    ٤٢٦  . 
           راو يهودا:    ٤٣٦  . 

      راوا:    ٤٢٦  ,    ٤٤٦ -   ٤٤٧  ,    ٤٥٣  . 

 ر
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               راوس, پروفسور:   ٦٣  . 

                    راولينسون (خاندان):   ٢٨  . 
                                راولينسون، س ر هنري كرسويك [كلنل 

            راولينسون]:    ١٩٦  . 
              راوينا بن هونا                 [راويناي دوم]:    ٤٢٧ ,  

 .  ٤٢٩  ,    ٤٥٤   
             راويناي اول:    ٤٤٧  . 

         رايت، س ر       دنيس:   ٧٥  . 
                                 ربان جماليل اول [جماليل بن شمعون 

                           بن هيلل، ربان جماليل زاكن]:  
 .  ٤٠١ -   ٤٠٢   

                   ربان جماليل چهارم:    ٤٢١  ,    ٤٤٨  . 
                 ربان جماليل دوم:    ٤١٢  . 
                 ربان جماليل سوم:    ٤٢٠  . 

                 ربان جماليل ششم:    ٤٢٢  . 
              ربان شمعون بن         جماليل ا    ول:    ٤٠٢ ،  

 .  ٤١٠  ،    ٤١٢   
           ربي اسحاق:    ٤٦٢  . 

                         ربي شمعون بن جماليل دوم:    ٤١٢ ,  
 .  ٤٢٣   

           ربي ناتان:    ٤٢٣  . 
              ربيع بن يونس:   ١٥  . 

                   رحبعام (شاه يهود):    ٣١٦  ,    ٣١٩  ,    ٣٢٢ ,  
 .  ٣٢٣   

                  رشيد عباس, احسان:    ٤٨٥  . 
                        رشيدالدين فضلاالله همداني:    ٢٥٢  . 

                  رصين (شاه سوريه):    ٣٣٩ -   ٣٤١  . 
                              رفيعالدرجات، محمد (پادشاه گورك    اني 

      هند):    ١٧٠  . 
                                 رفيعالشأن، محمد (شاهزاده گوركاني 

      هند):    ١٧٠  . 

               ركابي (طايفه):    ٣٠٠  ,    ٣٣٠ -   ٣٣٢ ،  
 .  ٣٣٥  ،    ٣٥٥   

              رو، س ر توماس:   ٧٩  ،    ١٠٤  ،    ١٢٣  ،    ٢٤٧ ،  
  .   ٢٨٥  -    ٢٨٦   

                               روبين [روبن] (پسر يعقوب، قبيله 
             بنياسرائيل):    ٣٠٦  . 

           روت موآبي:    ٣١٤  ،    ٤١٧  . 
                 روچيلد (خاندان):   ١٩  ,   ٢١ -  ٢٢  ,   ٢٦ ,  

 .  ٢٨  ,   ٣١  ،   ٩٥ ١  
                    روچيلد، لرد ويكتور:   ٢٧  . 
                    روچيلد، ناتان ماير:    ٢٥٤  . 

                رودز، س ر سيسيل:   ٢٨  ،    ٢٨٦  . 
                                     روزبري، لرد [آرچيبالد فيليپ پريمروز]:  

 .  ٢٣  
          روستيچلو:   ٥٩  . 

                                 روشن اختر، محمد [ناصرالدين محمد] 
                      (پادشاه گوركاني هند):    ١٧٠  . 

                                 رومي خان[خواجه صفر، صفرآقا رومي]:  
 .  ٢٨٣ -   ٢٨٤   

             ريان، ا. ن.:   ٣٦  ,  ٦ ٤ -  ٤٧  . 
                                  ريپورتر، اردشير ايدلجي [اردشيرجي]:  

 .  ١٨  ,   ٢٠ -  ٢١  ,   ٢٩  
                                  ريپورتر، س ر شاپور [شاپورجي، شاپور 

           اردشيرجي]:   ١٨  ,   ٢٠  ,   ٢٩  . 
                    ريچاردسون (خاندان):    ٢٤٤  . 

                ريچاردسون, جان:    ٢٤٢ -   ٢٤٤  . 
              ريد, كاپيتان:    ١٦٤  . 

                             ريدينگ، لرد [س ر روفوس اسحاق] 
                               (فرمانفرما و نايبالسلطنه هند):   ٢٧ ,  

 .  ٣١  
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                 ارح (پسر يهودا):    ٣٠٧  . 

                            زبولون [زبلون، زيالون] (پسر 
                          يعقوب، قبيله بنياسرائيل):    ٣٠٦  . 

            زربو، ژوزف:    ٢٣٣  . 
       زرتشت:    ٤٤١ -   ٤٤٣  ,    ٤٤٦  ,    ٤٥٨  . 

         زروبابل:    ٣٥٩  ،    ٤٠٠  . 
                زكريا بن برحيا:    ٤٠٧  . 

                         زكرياخان (حكمران پنجاب):    ١٧٤ ,  
 .  ٢٠٦   

                           زمان خان (سدوزايي ابدالي):    ١٧٢  . 
      زمري:    ٣٢٦  . 

             زنجاني، شيخ ا                 براهيم [قزلباش]:   ٢٨  . 
                      زنديه (دولت، خاندان):    ٢١٧  . 

          زودربلوم:    ٤٤١  . 
          زيوسودرا:    ٢٩٦  . 

                       ژوليان (امپراتور روم):    ٤٢١  ,    ٤٤٨  . 
            ژويوز، دوك:   ٦٥  . 

  
                 اترلند (خاندان):    ٢٢٩ -

 .  ٢٣٠   
                ساترلند, توماس:    ٢٣٠  . 

                   سادات برا (طايفه):    ١٦٧ -   ١٦٨  . 
                     سادات جنجره (طايفه):    ١٢٧  ,    ١٣١ -

 .  ١٣٢  ,    ١٤٤  ،    ١٨٠   
      سادات                    نيشابوري (خاندان):    ٢٠٧ ,  

 .  ٢١٢ -   ٢١٣   
                     سارا (همسر ابراهيم):    ٣٠٥  . 

                              سارگون اول [شروم كين] (پادشاه 
       آشور):    ٢٩٨  . 

                          سارگون دوم (پادشاه آشور):    ٢٩٨ ,  
 .  ٣٤١ -   ٣٤٢   

                       ساساني (دولت، خاندان):   ١٦ -  ١٧  ,   ٢١ ،  
  , ٢٧٧  ،    ٣٦١  ,    ٣٧٤  ،    ٣٩٤  ،    ٤١٣  ,    ٤٢٢   

  , ٤٢٤  -    ٤٢٦  ,    ٤٣١  ،    ٤٣٣ -   ٤٣٧   
  , ٤٣٩ -   ٤٤٥  ,    ٤٤٨ -   ٤٥٠  ,    ٤٥٢ -   ٤٥٣   

  .   ٤٦٠ -   ٤٦٢  ،    ٤٦٥  ,    ٤٧٦   
                ساسون (خاندان):   ٢٧ -  ٢٨  . 

              ساسون، ديويد:    ٤٧٣  . 
                 ساسون، س ر فيليپ:   ٢٧  . 

                             ساليسبوري، لرد [رابرت گسكوين 
        سيسيل]:    ٢٨٨  . 

               سام (پسر نوح):    ٢٩٦ -   ٢٩٧  ,    ٣٠٠ ,  
 .  ٣٠٢   

            سامر [شمر]:    ٣٢٧  . 
        سامسون:    ٣١٦  . 

                               ساموئل، س ر ماركوس [لرد برستد]:   ٢٦  . 
              سامي (اقوام):    ٢٩٥  ,    ٢٩٧ -   ٢٩٨  ,  ٠  ٣٠ ,  

 .  ٣٠٢  ,    ٣١٠  ,    ٣١٦ -   ٣١٧  ,    ٣٣٠  ،    ٣٤٩   
                         سپهسالار، ميرزا حسين خان:    ٢٢١  . 

                 سدوزايي (طايفه):    ١٧٢  . 
                               سديدالسلطنه كب ابي، محمدعلي خان 

             [بندرعباسي]:   ٤٨  ,   ٥١  . 
                                  سراجالدوله، ميرزا محمدخان (حكمران 

        بنگال):    ١٨٣ -   ١٨٨  ,    ١٩٠  ,    ٢١٥ ،  
 .  ٢٨٦   

                          سربلندخان (حكمران گجرات):    ١٧٠  . 
                    سردار سلطان احمدخان:     ٢٠١  . 

                          سرفرازخان (حكمران بنگال):    ١٨٣  . 
                   سركار, س ر جادونات:    ١١٠  ,    ١١٤  ,    ١١٨ ،  
  , ١٢٤  ،    ١٣٢  ,    ١٣٤  ،    ١٥١  ،    ١٦٢  ,    ١٧١   

 .  ١٧٤ -   ١٧٥  ,    ٢١٤ -   ٢١٥   
           سرمن, جان:    ١٨١ -   ١٨٢  . 

 ز

 س
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                                  سزار، جوليوس (سردار و حكمران روم):  

 .  ٣٧٠ -   ٣٧١   
                          سعادت علي خان (نواب اود):    ٢٠٨  . 

                            سعدي شيرازي, شيخ مصلحالدين:   ٤٣ ،  
  .   ١٩١   

  سع                          ديه گائون [سعديه بن يوسف]:  
 .  ٤٣٨  ،    ٤٦٧   ،     ٤٧٤   

                            سفاردي [سفارديم] (يهوديان):    ٤٨٩ -
  .   ٤٩٠   

       سقراط:    ٢٦٨  . 
                  سلام بن ابيالحقيق:    ٤٦٣  . 

               سلجوقي (دولت):    ٤٨٨  . 
                   سلطان محمد خدابنده ←           اولجايتو 

      خان.  
                سلطان محمد فاتح ←             محمد فاتح، 

       سلطان. 
                              سلطان محمود بيگده [سلطان محمد 

                گجراتي، بيگره]:    ٢٧٨ -   ٢٨٢  . 
                   سلطان مخلوع كاشغر:    ١١٧  . 

                                سلطان مراد ميرزا (شاهزاده صفوي):  
 .  ٩٦  

                                سلطانقلي قطبشاه (بنيانگذار دولت 
              قطبشاهي دكن):    ١٣٨  . 

              سلوكي (دولت):    ٣٦٣  ,    ٣٦٥  ,    ٣٦٧ ،  
 .  ٤٣٢  ,    ٤٤٢  ,    ٤٥٣   

                         سليم اول (سلطان عثماني):    ٢٨٢  . 
                   سليمان (شاه يهود):    ٣١٠ -   ٣١١  ,    ٣١٥ -

  , ٣١٩  ,    ٣٢١  ,    ٣٢٤ -   ٣٢٦  ،    ٣٥١  ,  ٣  ٣٥   
 .  ٣٥٩  ,    ٣٦٢ -   ٣٦٣  ،    ٣٨٤  ,    ٣٩١   

                   سليمان بن غابيرول:    ٤٨١  . 
                   سليمان پيامبر (ع):    ٣١١  . 

                            سليمان شكوه، ميرزا (شاهزاده 
          گوركاني):    ١٩٣  . 

                                  سليمان قانوني [سليمان اول، سليمان 
                        باشكوه] (سلطان عثماني):    ٢٨٢ -

 .  ٢٨٤   
       سليمان    بن             اسحاق راشي:    ٤٧٧  . 

       سليمان    بن                    حسداي (شاه داوودي):  
 .  ١٩  ،    ٤٦٧  

     سموئل                   بن عادياي يهودي:    ٤٦٣  . 
                سن، سورندرانات:    ١٩٤  ,    ٢٠٢  ,    ٢٠٤  . 

                     سندي (خاندان، دولت):    ١٤٦  . 
                 سوا (فرعون مصر):    ٣٤٢  . 

                سوروس (خاندان):    ٤١٣  ,    ٤٣٣ -   ٤٣٥  . 
                               سوروس، آلكساندر (امپراتور روم):  

 .  ٤١٣  ,    ٤٣٣ -   ٤٣٤   
               سوليوان، لارنس:    ١٨٩  . 

               سومبارت، ورنر:   ٢٥  ،   ٦٤  . 
                  سومر (قوم، دولت):    ٢٩٦ -   ٢٩٧   .  

      سهل بن         نتيرا:    ٤٧٣ -   ٤٧٤  . 
                 سيتون, س ر توماس:    ٢١١  . 

              سيد ابوالفره:    ١٦٨  . 
                             سيد حسن (آموزگار بابا نانك):    ١٤٩  . 

          سيد قنبر:    ١٩٣  . 
                       سيداحمد (پدر ميرجعفر):    ١٨٧  . 

                   سيدعلي كاتبي رومي:    ٢٨٤  . 
        سيسرون:    ٢٦٩  . 

                  سيك (فرقه، مردم):    ١١٤  ،    ١٢٩  ,    ١٤٦ ,  
  , ١٤٨ -   ١٥٣  ,    ١٥٥ -   ١٥٩  ،    ١٦٥ -   ١٦٦   

 .  ١٧١  ,    ١٧٨  ,    ١٨٧  ,    ٢٠٦   
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                      ائو (پسر شامباجي، نوه 
         شيواجي):    ١٤٥ -   ١٤٨  . 
               شائول [طالوت]:    ٣١٠ -   ٣١٢  ,    ٣١٥  . 
                           شاپور اول (پادشاه ساساني):    ٤٢٥ ,  

 .  ٤٣٤ -   ٤٤٠  ,    ٤٤٣  ،    ٤٤٥  ,    ٤٤٧  ،    ٤٦٥   
                           شاپور دوم (پادشاه ساساني):    ٣٧٤ ،  

 .  ٤٤٠  ,    ٤٤٥ -   ٤٤٨  ,    ٤٥٣   
            شاردن، جان:    ٢٦٠  . 

                                    شارلماني (شاه فرانكها، امپراتور روم 
        مقدس) :    ٤٦٩ -   ٤٧٠  . 

    شامب                  اجي (پسر شيواجي):    ١٤٢ -   ١٤٥  . 
                               شاه اسماعيل اول (پادشاه صفوي):   ٩٤ ,  

 .  ١٠٦  ،    ٢٠٧  ،    ٢٧٩   
                          شاه جهان [شهابالدين محمد] 

                      (پادشاه گوركاني هند):   ٥٤  ،    ١٠٥ -
  , ١٠٩  ,    ١١٤  ,    ١١٨  ،    ١٢٣  ,    ١٣٨   
 .  ١٤٠  ,    ١٥٠  ،    ١٧٠  ,    ١٨٠  ،    ٢٨٧   

                                  شاه جهان دوم [رفيعالدوله] (پادشاه 
              گوركاني هند):    ١٧٠  . 

                  شاه سلطان حسين (پا           دشاه صفوي):  
  .   ١٦  ،    ١١٨  ،    ٢٤٧  

                شاه سليمان صفوي ←                شاه صفي دوم.  
                شاه شجاع افغان:    ٢٠١  . 

                           شاه صفي اول (پادشاه صفوي):    ١٠٦  . 
                         شاه صفي دوم [شاه سليمان]        (پادشاه  

       صفوي):    ١١٨  ،    ٤٨٨  . 
                          شاه طهماسب (پادشاه صفوي):   ٧٢ ،  

 .  ٩٦ -  ٩٧  ،    ٢٤٨  
                               شاه عالم دوم [ميرزا عبداالله عالي 

                   گوهر] (پادشاه گوركا         ني هند):    ١٧٨ -
 .  ١٧٩  ,    ١٨٩  ,    ١٩٣  ،    ٢٠٧  ،    ٢٤٥   

                             شاه عباس اول [شاه عباس كبير] 
               (پادشاه صفوي):   ١٦  ،   ٥٤  ،   ٧٩  ،   ٩٧ ,  

  ، ١٠٢  ,    ١٠٦  ،    ١٢٨  ،    ٢٣٩  ,    ٢٤٧  ،    ٢٧٩   
 .  ٢٨٦  ،    ٢٩١  ،    ٤٨٨   

                            شاه عباس دوم (پادشاه صفوي):    ١١٨  . 
                     شاه عبدالعزيز دهلوي:    ١٥٤ -   ١٥٥  . 

                     شاه عبدالقادر دهلوي:    ١٥٤  . 
             شاه غالبعلي:    ١٧٥  . 

     شاه م                   حمد اسماعيل دهلوي:    ١٥٥ -
 .  ١٥٦   

                 شاه ولياالله دهلوي:    ١٥٤  . 
                    شاهجي (پدر شيواجي):    ١٤١  . 

             شاهدوله خان:    ٢٠١  . 
                                  شاهرخ شاه گوركاني (پادشاه گوركاني 

        ايران):   ٣٩  ،   ٦٠  ،   ٩٤ -  ٩٥  ,   ٩٨  . 
                شاهقلي خان قجر:    ٤٨٨  . 

                    شاهومشاهام بن هشام:   ٤٤  . 
                شاو، استانفورد:    ٢٧١  ,    ٢٨١  . 

                 شاو، جرج برنارد:   ١١  . 
      شايسته                      خان (حكمران بنگال):    ١٢٤ -

 .  ١٢٦  ,    ١٢٨  ,    ١٣٤   
        شايلوك:   ٦٤  . 

                           شجاعالدوله (حكمران بنگال):    ١٨٣  . 
                           شجاعالدوله [جلالالدين حيدر] 

              (حكمران اود):    ١٧٩  ،    ١٨٩  ،    ٢٠٧ -
 .  ٢٠٨   

                           شجاعت خان [محمد بيگ كارطلب 
      خان]:    ١٢٦ -   ١٢٧  ،    ١٦٥  ،    ٢٦٠  . 

                 شرفالدين تبريزي:   ٤٣  . 
                شريرا (خاندان):    ٤٦٧  . 
             شريرا (گائون)  :    ٤٦٧  . 

 ش
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          شريف مكه:    ١١٨  . 

                           شعيب [پترون] (پدر زن موسي):  
 .  ٣٣٠ -   ٣٣١   

                شكسپير، ويليام:   ٥٨  ,   ٦٤  ،    ٣٧١  . 
                          شلمنصر سوم (پادشاه آشور):    ٣٠٤ ,  

 .  ٣٢٧ -   ٣٣٨   
       شمتاو:    ٤١٨  . 

             شمراجه پانت:    ١٤٧  . 
                           شمعون (پسر متاتياس حشموني):  

 .  ٣٦٨   
                          شمعون (پسرعموي عيسي مسيح):  

 .  ٤٠٣   
                                شمعون [سيمئون] (پسر يعقوب، قبيله  

             بنياسرائيل):    ٣٠٦  . 
                شمعون اسكندراني ←             اسكندراني، 

       شمعون. 
               شمعون بن هيلل:    ٤٠١  . 

       شمعيا:    ٣٢٢  . 
                        شموئيل بن حفني (گائون):    ٤٦٧  . 

                              شموئيل بن داوود (شاه داوودي):    ٤٧٩  . 
               شموئيل بن علي:    ٤٧٨  . 

           شموئيل مر:    ٤٢٥ -   ٤٢٧  ,    ٤٣٠ -   ٤٣٢ ,  
 .  ٤٣٥ -   ٤٣٦  ,    ٤٣٨  ،    ٤٦٥   

                                شموئيل نقيد [اسماعيل بن نغريله]:  
 .  ٤٨١ -   ٤٨٥   

         شوشندخت:    ٤٤٨ -   ٤٤٩  . 
               شهابالدين احمد          بن ماجد:   ٣٧  . 

                              شهابالدين غازيالدين خان بهادر 
          فيروزجنگ:    ٢١٣  . 

                               شهنوازخان [حياتاالله خان] (حكمران 
        پنجاب):    ١٧٤ -   ١٧٦  . 

                                 شهنوازخان، عبدالرزاق [شمسالدوله] 
                               (وزير حيدرآباد، مولف مآثرالامر):  

 .  ١٧٤  ،    ٢١٥ -   ٢١٦   
                      شيخ ابواسحاق كازروني:   ٣٩  . 

                    شيخ ابوالفضل مبارك:   ٩٥ -  ٩٦  ،    ٢٨٢   .  
           شيخ بهادر:    ١٠٣  . 

                       شيخ شهابالدين كازروني:   ٣٩  . 
                شيرخان (افغان):    ٢٠١  . 

             شيرخان سوري:   ٩٦   .  
                            شيل، سرلشكر س ر جوستين [كلنل 

      شيل]:    ١٩٦  . 
        شيواجي:    ١٣٦ -   ١٣٧  ,    ١٤١ -   ١٤٣ ,  

 .  ١٤٦ -   ١٤٧   
  

        ابرشاه:    ١٧٥  . 
                        صدقيا (شاه/ نايبالسلطنه 

       يهود):    ٣٤٣  .    ٣٥١ -   ٣٥٣  ,   ٥٦ ٣ -   ٣٥٧  . 
                      صدقيا (يهودي بغدادي):    ٤٥٠  . 

               صدوق (خاندان):    ٣٩٧  . 
           صدوق كاهن:    ٣٦٣  ،    ٣٨٤  ،    ٣٩١ -   ٣٩٢   .  

                            صروعه (مادر يربعام بن نبط):    ٣١٨  . 
                               صفدرجنگ، ابوالمنصور خان [ميرزا 

                         محمد مقيم] (حكمران اود):    ٢٠٧  . 
                            صفوي/ صفويه (دولت، خاندان):   ١٦ ,  
  , ١٨  ،   ٤٦  ,   ٤٨  ،   ٧٧  ,   ٨٣  ،   ٩٤  ,   ٩٧  

  , ١٠٢  ,    ١٠٦  ,    ١١٨  ،   ٣٦ ١  ،    ١٧١  ,    ١٨٠   
  ، ٢٠٧  ,    ٢١٧  ،    ٢٦٠  ,    ٢٧٨ -   ٢٧٩  ,    ٢٩١   

 .  ٤٨٨   
                          صلابت جنگ (حكمران حيدرآباد 

      دكن):    ٢١٥  . 
           صين (قوم):    ٢٩٦  . 

 ص
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                         ضياء الدين احمد حبيب جنگ 

                 (پدرسراجالدوله):    ١٨٣  . 
            ضياء الدين:    ١٦٦  . 

     ضياء             الملك كاشي:   ٩٧  . 
              طارق بن زياد:    ٤٨٠  . 

      طالوت ←         شائول. 
                طبئيل (خاندان):    ٣٤٠  ،    ٣٦٦  . 

        طوبياس (         خاندان):    ٣٦٦  . 
                 طيبجي، بدرالدين:   ٢٠  . 

                              ظفرخان (بنيانگذار دولت گجرات):  
 .  ٢٧٩   

  
          اد (قوم):    ٢٩٦  . 

                         عادل شاهي (دولت، خاندان):  
 .  ١٣٨ -   ١٤٢   

                عالم (پسر سام):    ٢٩٦  . 
                 عالم، دكتر مظفر:    ١٧٧  ,    ٢٠٦  . 

                             عالمگير دوم [عزيزالدين محمد] 
                      (پادشاه گوركاني هند):    ١٧٢  ,    ١٧٦ ,  

 .  ١٧٨  ,    ١٨٨   
            عباس ميرزا (                   نايبالسلطنه قاجار):  

 .  ١٩٦   
                                 عباسيان بغداد [خلافت عباسي بغداد]:  
  ، ١٧١  ،    ٢٦٧  ,    ٢٨١  ،    ٤٦٦ -   ٤٦٧  ,    ٤٦٩   

 .  ٤٧٣ -   ٤٧٧  ,    ٤٧٩  ،    ٤٨٦   
                               عباسيان قاهره [خلافت عباسي مصر]:  

 .  ٢٨١   
                                 عبدالرحمن سوم (خليفه اموي اندلس):  

 .  ٤٨٢   
              عبدالرحيم خان        خانان:   ٩٥  . 

                   عبدالرزاق سمرقندي:   ٣٩  . 

                      عبدالصمد خان (حكمران لا     هو):    ١٥٢  . 
                                عبدالغني خان (عليكزايي ابدالي):    ١٧٢  . 

                                  عبداالله (برادر ابراهيم عادل شاه اول 
                سلطان بيجاپور):    ١٤٠  . 

             عبداالله بنسلام:    ٤٦٣  . 
                        عبداالله خان قطبالملك [سيد 

         حسنعلي]:    ١٦٧ -   ١٧٠  ,    ١٧٤  ,    ١٨١ ,  
 .  ٢١٣   

                     عبراني [بنياسرائيل]:    ٢٩٥ -   ٢٩٧ ,  
 .  ٢٩٩  ,    ٣٠٥  ,    ٣١٠  ,    ٣١٦  ،    ٣٤٣  ،    ٤٧١   

        عتليا [ع                   طليه] (ملكه يهود):    ٣٢٧ -
  .   ٣٢٨  ,    ٣٣١  ،    ٣٣٤  ,    ٣٣٧ -   ٣٣٨  ،    ٣٥١   

                           عثمان بن عفان (خليفه سوم):   ١٥  . 
                               عثماني (دولت، سرزمين، خاندان):   ٢٠ ,  
- ٢٢  ،   ٤٦  ،   ٦٠  ,   ٧٢  ,   ٧٤  ،    ١١٨  ،    ١٧٣  

  , ١٧٤  ,    ١٧٨  ,    ١٩٣  ,    ٢٠٣  ،    ٢٤٠ -   ٢٤١   
  , ٢٤٦ -   ٢٥١ ،   ٢٧١  ,    ٢٧٦  ,    ٢٧٨ -   ٢٧٩   

 .  ٢٨١ -   ٢٨٥   
           عرب (قوم):   ٤٢  ,   ٤٥  ,   ٤٨  ,   ٥٣  ،   ٦٠  ,   ٨٧ ،  

  , ٢٣٦  ،    ٢٧٧ -   ٢٧٨  ،    ٢٩٦  ,    ٢٩٧   
  ، ٣٠١ -   ٣٠٥  ,    ٣١١  ,    ٣١٦  ,    ٣٢٨  ,    ٣٣٠   
  ، ٣٦٧  ,    ٣٧٢  ،    ٣٨٧  ,    ٣٩٠  ،    ٤٣٤  ،    ٤٥٧   

   ٤٨٠  . ←                         نبطي (اعراب)؛ عربستان؛ 
      حجاز. 

                         عزراي كاتب [عزراي كاهن]:    ٣٥١ ,  
  , ٣٥٣  ,    ٣٥٩  ,    ٣٦١  -    ٣٦٦  ،    ٣٨٠   

 .  ٣٨٤ -   ٣٨٥   
                               عزيز كوكلتاش، ميرزا (خان اعظم):  

 .  ١٠٣   
                                  عظيمالدين، محمد (شاهزاده گوركاني):  

 .  ١٦٧ -   ١٦٨ ,     ١٨٣   

 ع
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                           علاء الدين محمد خلج, سلطان:    ١٣٧  . 
                                 علاء الدين، سلطان (سلطان سوماترا):  

 .  ٢٨٤   
     علامه   ّ                   حل ي، جمالالدين حسن بن  

        المطهر:   ٩٤  . 
                 علم، امير اسداالله:    ٢١٣  . 

                    علي بن ابيطالب (ع):    ١٦٦  ،    ٤٦١ -   ٤٦٢  . 
                               علي بن عيسي (وزير خليفه عباسي):  

 .  ٤٧٤   
                              علي عادل شاه (سلطان عادلشاهي):  

 .  ١٤٠   
   علي                       الدين (مولف عبرتنامه):    ١٧٥  . 

                            عليوردي خان (حكمران بنگال):    ١٨٢ -
 .  ١٨٤  ,    ١٨٧  ,    ٢٠٦   

                         عمادشاهي (دولت، خاندان):    ١٣٨  . 
                         عمر بن خطاب (خليفه دوم):    ٤٦١ ،  

  .   ٤٦٤   
                          عمر شيخ ميرزا (پدر بابر):   ٩٤  . 

               عمرام (گائون):    ٤٦٧  . 
                     عمري (خاندان، دولت):    ٣٢٢  ,    ٣٢٦ -

  ، ٣٢٧  ،    ٣٣٢  ,    ٣٣٤  ,    ٣٣٥ -   ٣٣٨  ،    ٣٧٨   
 .  ٤٠٩   

                                     عنان بن داوود (بنيانگذار فرقه قرائي):  
 .  ١٩  ،    ٤٦٧ -   ٤٦٨  

          عنايتعلي:    ١٥٥  . 
                              عنصرالمعالي كيكاووس بن وشمگير 
                             [امير عنصرالمعالي كيكاووس بن 
                           اسكندر بن قابوس بن وشمگير]:  

 .  ٢٤٠   
              عيسوي, چارلز:    ٢٥٢  . 

                 عيسي خان شيرازي:    ١٠٦  . 

               عيسي مسيح (ع):    ٣٦٧  ،    ٣٧٧ -   ٣٧٨ ,  
  , ٣٨٤  ,    ٣٨٦  ,    ٣٨٨ -   ٣٨٩  ,    ٣٩١ - ٢  ٣٩   
  , ٣٩٩  ,    ٤٠١ -   ٤٠٩  ،    ٤١٨  ,    ٤٢٧  ,    ٤٣٣   

  .   ٤٥٦  ،    ٤٦٥   
                          غازان خان (ايلخان ايران):   ٩٤  . 

                             غازيالدين حيدر (حكمران اود):    ٢٠٨  . 
                  غزالي، امام محمد:   ٩٩  ,    ١١١  . 

                        غزنويان (دولت، خاندان):    ٢٤١  . 
غلامقادر: ١٧٩. 

غلزايي [غلجايي، غلچهزايي] (ايل): 
 .١٧٢

غوريان: ١٩٦. 
غياثالدين بايسنقر: ٩٥. 

 
ابي (خاندان): ٣٩٥-٣٩٦. 
فارص (پسر يهودا): ٣٠٧. 

فاطمه: ٣٩٠. 
فاطميان [خلافت فاطمي مصر]: ٤٧٦. 

فتحاالله عمادالملك (بنيانگذار دولت 
عمادشاهي دكن): ١٣٨. 

فتحعلي خان قجر: ٤٨٨. 
فتحعلي شاه قاجار (پادشاه ايران): ١٦، 

 .١٠٦
فخرالدين عثمان (قاضي كاليكوت): ٣٩. 

فرابيشر، مارتين: ٦٨. 
فراعنه مصر: ٢٩٥, ٣٠٩، ٣١١. ٣١٣, 

 ,٣١٥-٣١٦، ٣٤٩-٣٥٠, ٣٥٢, ٣٥٥
 .٣٥٨

فرانكها: ٤٦٩-٤٧٠. 
فرخ خان امينالدوله كاشي 

[امينالملك]: ١٩٤-١٩٥, ١٩٧-

ف
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 .  ١٩٩  ,    ٢٠١   

                               فرخسير، معينالدين محمد (پادشاه 
              گوركاني هند):    ١٥٢  ،    ١٦٧ -   ١٧٠ ,  

 .  ١٧٤  ,    ١٧٧  ,    ١٨١  ,    ١٨٣  ,    ٢٠٥  ,    ٢١٣   
        فردريك ك                   بير (پادشاه پروس):    ٢٦٧  . 

                        فردوسي, حكيم ابوالقاسم:    ٢٤٠  ،    ٤٥١ ,  
 .  ٤٥٦ -   ٤٥٨   

                       فرديناند (شاه آراگون):   ٣٥ -  ٣٦  ,   ٥٢  . 
                             فرهاد چهارم (پادشاه اشكاني):    ٤٣٢  . 

                         فرهاد ميرزا معتمدالدوله:    ٤٨٨  . 
                        فسايي، ميرزا حسن حسيني:    ١٩٧  . 

       فشحور:    ٣٨٣  . 
       فصائل:    ٣٧٠ -   ٣٧١  . 
             فضل بن ربيع:   ١٥  . 

                 فقح بن رمليا (شاه            افرائيم):    ٣٣٩ -   ٣٤١  . 
                             فلاويوس، جوزفوس [يوسيفس مورخ]:  

  , ٣٦٧  ,    ٣٧٤  ،    ٣٨١  ,    ٣٨٦  ,    ٤١٠  ،    ٤٢٢   
  .   ٤٢٥   

                   فلودير, س ر ساموئل:    ٢٢٩  . 
         فوتيئيل:    ٣٨٣  . 

                          فوستل دوكولانژ, نوما دنيس:    ٢٦٥  . 
                  فوكس، چارلز جيمز:    ١٩١  ،    ٢٨٧  . 

                     فهمي، دكتر عبدالسلام:   ٤٤  . 
           فيچ, رالف:    ٢٨٥  . 

                  فيچينو, مارسيليو:    ٢٦٨ -   ٢٦٩  . 
                               فيروز [پيروز] (پادشاه ساساني):    ٤٢٦ ,  

 .  ٤٤٩ -   ٤٥٣   
                 فيروز پارسي، ملا:   ٢٠  . 

           فيروز تلغ:    ١١٤  . 
                               فيروز شاه [ميرزا محمد فيروزشاه 

                          بهادر] (شاهزاده گوركاني):    ٢٠٢ -

 .  ٢٠٤  ،    ٢١٠   
                 فيلدهاوس, ديويد:    ٢٧٧  . 

               فيلو اسكندراني ←                   اسكندراني، فيلو. 
                   فيليپ (پسر هيرود):    ٣٧٣  . 

                      فيليپ دوم (پادشاه اسپا      نيا):   ٥٨  ,   ٦٩ ،  
  .   ١٥٩   

        فينحاس:    ٣٨٣  . 
      قاجار ←            قجر (ايل) 

                                   قاسم بريد (بنيانگذار دولت بريدشاهي 
      دكن):    ١٣٨  . 

                         قاسم خان (حكمران بنگال):   ٥٤ ،  
 .  ١٠٧ -   ١٠٨   

                      قاضي امير سيد شيرازي:   ٤٢  . 
                      قباد (پادشاه ساساني):    ٤٥٠ -   ٤٥٤ ,  

 .  ٤٥٦ -   ٤٥٧  ،    ٤٧٦   
             قبچاق (قوم):    ٤٨٨  . 

                         قجر (ايل، دولت، خاندان):   ١٦  ,   ١٨ ,  
 .  ٢٠  ,   ٢٤  ،   ٤٣  ،    ١٩٤  ،    ٢٥٠  ،    ٤٨٨  

               قحطان بن عابر:    ٣٠٢  . 
              قريش (قبيله):    ٤٥٥  . 

                            قسطنطين اول [كنستانتين اول] 
                (امپراتور روم):    ٤٢٠  ,    ٤٣٥  ,    ٤٤٠  . 

                             قسطنطين دوم [كنستانتين دوم]  
                (امپراتور روم):    ٤٢٠  . 

                    قشقايي, لطفعلي خان:    ١٩٧  . 
                             قشقايي، محمدقلي خان ايلخاني:    ١٩٧  . 

                   قطبشاهي [ملوك گلكند          ه] (دولت، 
         خاندان):    ١٣٨  ،    ١٤٠ -   ١٤١  ،    ٢١٣  . 

          قليچ خان:    ٢١٣  . 
              قمرالدين خان:    ١٧٤  . 

                          قوبيلاي قاآن (خاقان مغول):   ٦٠  . 
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               قيدار (قبيله):    ٣٠١  ,    ٣٠٣  . 

                  قيدار نبي (ئيلاق):   ٩٦  . 
                      قيني [قائني] (طايفه):    ٣٣٠ -   ٣٣١  . 

  
            ابرال, جان:    ١٠٨  . 

                     كابرال، پدرو آلوارس:   ٤٠ ,  
 .  ٤٦  ,   ٤٩  ,   ٥١  ،   ٦٢  

             كابوت، جان [ج                يوواني كابوتو]:   ٥٩ ,  
 .  ٦٢  ,   ٦٨  

                كابوت، سباستين:   ٦٢  . 
                  كاپلستون, فردريك:    ٢٦٦  . 

                كاترين آراگوني:   ٦٣  . 
                   كاترين براگانزايي:    ١٢١  . 

                          كاترين كبير (ملكه روسيه):   ٦٣  . 
       كاترين           دو مديچي:   ٦٥  . 

                        كاراكالا (امپراتور روم):    ٤٣٢ -   ٤٣٤  . 
           كارتاژيها:    ٣١٠  . 

             كارتير, جان:    ١٩٠  . 
                     كارطلب خان، محمد هادي          (حكمران 

        بنگال):    ١٣٤  . 
                   كارناك، سرگرد جان:    ١٧٩  . 

          كاسارتلي:    ٤٤١  . 
                                    كاسترو، آنتونيو [آنتونيو دو كاسترو]:  

 .  ١٢٢   
                كاسل، س ر ارنست:   ٢٨  . 

                           كاسيوس (حكمران رومي سوريه):  
 .  ٣٧١   

                كاسيوس، اويدوس:    ٤٥٣  . 
                    كالبر، جان باپتيست:   ٨٩  . 

              كاليس, موريس:    ٢٨٥  . 
                              كاما، خورشيدجي رستمجي. [ك. ر. 

    كاما   ]:    ٤٤٤  . 
                             كامبخش (شاهزاده گوركاني هند):  

 .  ١٦٥   
                  كانتروس (خاندان):    ٣٩٥  . 

                               كانينگ، لرد [چارلز جان كانينگ] 
                              (فرمانفرما و نايبالسلطنه هند):  

 .  ١٩٣   
                       كانينگهام، جوزف داوي :    ١٥٢  . 

        كاهانا:    ٤٣٨  . 
                          كاهاناي اول (شاه داوودي):    ٤٣٧  . 
                          كاهاناي دوم (شاه داوودي):    ٤٣٧  . 
                   كاورسين (برهمن مهار      اته):    ١٤٧  . 

                                 كاولي، لرد [س ر هنري ريچارد چارلز 
        ولزلي]:   ١٧  ،    ١٩٤ -   ١٩٥  ،    ١٩٩  . 
                            كاووس پارسي، ملا [كاووس رستم 

      جلال]:   ٢٠  . 
              كراودر، ميچل:   ٤٥  ،    ٢٢٣  . 

             كرتن، پ. د.:    ٢٣٢  . 
           كرتن، درك:    ٢٢٧  . 

       كرتير:    ٤٤٠ -   ٤٤١  ,    ٤٤٣  ,    ٤٤٦  ,    ٤٥١  . 
                              كرزن، لرد [جرج ناتانيل كرزن]:   ٢١ ,  

  . ٣٠  ،   ٣٧  ,   ٤٢  ,   ٥٢ -  ٥٣  .    ٢٦٤  
                  كرنليوس, كاپيتان:    ١٦٤  . 

كرومول، اوليور: ٨١. 
كريستنسن، آرتور: ٤٥١. 

كريمخان زند (فرمانرواي ايران): ٢٦٠-
 .٢٦١

كزنفون: ٣٥٨. 
كستلر, آرتور: ٤٨٦-٤٨٧, ٤٩٠. 

كعب بنالاشرف: ٤٦٣. 
كلئوپاتراي سوم (ملكه پتولمايي مصر): 

ك
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 .  ٣٦٩   

                                    كلئوپاتراي هفتم (ملكه پتولمايي مصر):  
 .  ٣٧١ -   ٣٧٢   

 ك             لافام، ج. اچ:    ٢٥٨  . 
                                 كلايو، بارون رابرت (حكمران بنگال):  
  , ٣١  ،   ٩٠  ،    ١١٣  ،    ١٧٩  ,    ١٨٦ -   ١٩٠  

  ، ٢٠٧  ,    ٢١١  ,    ٢١٥  ،    ٢٤٥ -   ٢٤٦   
 .  ٢٨٦ -   ٢٨٧   

                  كلده (دولت، قوم):    ٣٠٢  ،    ٣٤٩  ,    ٣٥٢ ,  
 .  ٣٥٥ -   ٣٥٨  ,    ٣٦٢   

                       كلمب، كريستف [كلمبوس]:   ٣٦  ،   ٥٨ -
  .   ٥٩  ,   ٦٢  ،    ٢١٩ -   ٢٢١  ,    ٢٢٣ -   ٢٢٤  

          كلنس، ج.:    ٤٤٥  . 
                       كلوديوس (آمپراتور روم):     ٣٧٢  ،    ٣٧٧  . 

                     كليترو، س ر كريستوفر:   ٧٥  . 
             كماري (قوم):    ٢٩٦  . 

                         كمالالدين عبداالله اصفهاني:   ٤٣  . 
                              كمپبل، سرلشكر س ر كالين [بارون 

       كلايد]:    ٢١٠  . 
                  كميساريات، م. س.:    ١٢٦  ,    ١٤٥  ،    ١٦١ ,  

 .  ١٦٧  ,    ٢١٣   
            كنت، اگوست:    ٢٦٦  . 

          كنستانتين ←           قسطنطين. 
                 كنعان (پسر حام):    ٢٩٦  . 
                  كوئن، يان [كوهن]:   ٨٦  . 

                         كورش [كورش كبير] (پادشاه 
          هخامنشي):    ٣٥٨ -   ٣٥٩  ,    ٣٦٢ -   ٣٦٣ ،  

 .  ٤٢٢   
            كوك, همفري:    ١٢٢  . 
                كوكاين، ويليام:   ٧٥  . 

              كول (خاندان):    ٢٢٩  . 

      كولت:    ١٦٥  . 
        كولوها:    ٢٤١  . 

        كوليها:    ٢٤١ -   ٢٤٢  . 
             كونتي، نيكلا:   ٦٠ -  ٦١  ،    ٢٨٨   .  

               كوهن (خاندان):    ٤٧٦  . 
           كوهن زادق:    ٤٧٣  . 

               كويپل، آنتوان:    ٣٣٨  . 
         كي، جان:   ٧٤  ,   ٧٧  ,   ٨٠  ،    ١٢٨  ,    ١٣٠ ،  

  .   ١٦٦  ،    ٢٨٦ -   ٢٨٧   
           كيپ برتون:   ٦٢  . 
          كيپ تاون:   ٨٨  . 

             كيد, ويليام:    ١٦٣  . 
                      كيسان مكني (ابوفروه):   ١٥  . 

                 كيمهيت (خاندان):    ٣٩٥  . 
  

                ابينيوس، اولوس:    ٣٩٢ -
 .  ٣٩٣   

           گاراوي، س ر       هنري:   ٧٥  . 
             گاسپار يهودي ←                  داگاما، گاسپار. 

               گاشن (خاندان):   ٢٢  . 
               گاما، واسكو دا ←                 داگاما، واسكو. 

                              گاندي، موهنداس كرمچند [مهاتما 
        گاندي]:   ٢٠  . 

                            گاويند سينگ (رهبر فرقه سيك):  
 .  ١٥١ -   ١٥٣   

              گاير, س ر جان:    ١٣٤  ،    ١٦٢  ,    ١٦٥  . 
                 گرانت داف، جيمز:    ١٣٢  ,    ١٣٧  ,    ١٤٣ -

 .  ١٤٥   
                گرشوم بن يهودا:    ٤٧٧  . 

                  گرگوري نهم (پاپ):    ٤٢٧  . 
            گروسه, رنه:    ١٠٥  . 

 گ
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     گري:    ٤٤١  . 

                گري، س ر ادوارد:   ٢٣  . 
                 گلاب سينگ (سردار ف         رقه سيك):  

 .  ١٥٧   
                 گلادستون, س ر جان:    ٢٥١  ،    ٢٥٤  . 

                       گلادستون, ويليام اوارت:   ٢٢  ،    ٢٥١ ،    
  .   ٢٥٦  ،    ٢٦٤  ،    ٢٧٣   

                گلادستون، رابرت:    ٢٥٤   .  
           گنولي، گ.:    ٤٤٥  . 

                   گوئنزبرگ (خاندان):   ٢٧  . 
                              گوپته [گوپتا] (دولت، خاندان):    ٢٨٧  . 

                گوتنبرگ، يوهان:   ٥٨  . 
                                گوركانيان ايران (دولت، خاندان):   ٩٣ -

 .  ٩٤  ،   ٩٨  
  گو                               ركانيان هند [آل بابر، بابريان، 

                                تيموريان هند، مغولان هند] (دولت، 
         خاندان):   ٤٦  ،   ٨٠  ،   ٩٣ -  ٩٤  ,   ٩٦ -  ٩٨ ,  
  ، ١٠٠ -   ١٠١  ,    ١٠٣  ,    ١٠٥ -   ١٠٦  ,    ١١٢   
  , ١٣٥ -   ١٣٦  ,    ١٤٠  ،    ١٤٤ -   ١٤٥  ,    ١٤٩   

  , ١٥١  ,    ١٥٤  ,    ١٥٨  ،    ١٦٢  ,    ١٦٥   
  , ١٦٧ -   ١٦٩  ,    ١٧٢  ,    ١٧٦ -   ١٧٨  ,    ١٨٠   

 ,١٩١, ١٩٥, ٢٠٢, ٢٠٥-٢٠٦
 .٢١٣-٢١٤, ٢١٦-٢١٧، ٢٧٩، ٢٨٧

گوريون (خاندان): ٣٩٥. 
گويتين: ٤٧٩. 

گيرشمن, رمن: ٤٤٢, ٤٤٥. 
گيكوار [گيكواد] (خاندان، دولت): ١٤٦. 

گيلبرت، س ر همفري: ٦٧-٦٨. 
 

ارنس, س ر جرج: ١٩٤. 
لارنس, س ر هنري: ١٥٧، 

 .١٩٤, ٢٠٩
لارنس, كلنل آلكساندر: ١٩٤. 

لارنس، س ر جان [بارون لارنس پنجاب 
و گراتلي]: ١٩٤.  
لاس كازاس: ٢٢٤. 

لاك، جان: ٦٩. 
لانكاستر، جيمز: ٧٧. 
لاوسون، فيليپ: ٧٣. 

لاوي [لوي] (پسر يعقوب، قبيله 
بنياسرائيل): ٣٠٦، ٣٢٣، ٣٧٩، 

 .٣٨٢- ٣٨٣، ٤٧٨
لاويان [كاهنان هاروني، خاندان هارون، 
بنيهارون]: ٣٢٣-٣٢٤، ٣٥١، ٣٦١، 

 .٣٦٥، ٣٧٩-٣٨٠, ٣٨٢-٣٨٤
لسترنج, گاي: ٤٢٦. 
لوپز، رودريگو: ٦٤. 
لوتر، مارتين: ٦١. 

لورنسو، دن: ٢٨١. 
لوط: ٣١٣، ٣٨٧. 

لوقا [لوك]: ٤٠٢, ٤٠٦، ٤١٨. 
لوكونين، ولاديمير گريگورويچ: ٤٣٣, 

 .٤٣٩, ٤٤٢-٤٤٤
لوگين، دكتر جان: ١٥٧. 

لوي [هالوي] (خاندان): ٤٧٦، ٤٧٨. 
لويد، ت. او.: ١٢٠،٦٧, ١٢٩, ١٣٢، 

  .١٨٢
لويي اول [لويي پرهيزكار] (شاه 

فرانكها): ٤٧٠. 
لويي بناپارت ← بناپارت، لويي. 

ل
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لويي چهاردهم (پادشاه فرانسه): ١٦، 

 .٢٦٧
لويي فيليپ (پادشاه فرانسه): ٢٥٩. 

ليبي: ٢٩٦. 
ليتلتون, كاپيتان: ١٦٤. 

ليتون، ادوارد رابرت بالور [ارل ليتون 
اول] (فرمانفرما و نايبالسلطنه هند): 

 .٢٦٣
ليتون، ليدي كنستانس: ٢٦٣. 

ليدن, جان: ٩٥. 
ليندسي (خاندان): ٢٢٩. 

أمون [ابوجعفر عبداالله] (خليفه 
عباسي): ٤٦٩. 

مادها (قوم، دولت)← ماد 
(سرزمين، مردم). 

ماداجي سندي: ١٧٩. 
مارس (خداي جنگ): ٤٨. 

مارك آنتوني ← آنتوني، مارك. 
ماركس, كارل: ٢٦٦، ٤٠٤. 

ماركوارت: ٤٤٨. 
ماركوپولو ← پولو، ماركو. 

ماركوني، گاگليلمو: ٢٦. 
ماري تودور: ٦٣, ٦٩. 

ماكائولي، توماس بابينگتون: ٢٧٢. 
ماكاند لعل: ١٩٣.  

ماكرجي، رامكريشنا: ١٢٩, ١٣٦، ١٨٤-
 .١٨٥

ماكياولي، نيكولو: ٢٦٩. 
ماكير: ٤٧٠. 

مالسون, كلنل جرج بروس: ٢١١. 
مان سينگ: ٢٠٤. 

مان، توماس: ٨١. 
ماندل، ارنست: ٤٧، ٦٧, ٦٩، ٢٢٠، 

 .٢٩٠
مانوئل [مانوئل ثروتمند، امانوئل] 

(پادشاه پرتغال): ٣٦, ٤٠, ٤٩, ٥٢، 
 .٦١، ٢٨٢

ماني: ٤٣٠, ٤٣٩-٤٤١. 
مانينگ، پاتريك: ٢٣١-٢٣٢, ٢٣٥, 

 .٢٣٨-٢٣٩
ماهان سينگ (سردار سيك): ١٥٣. 

ماهبد (سردار ايراني): ٤٥٩. 
مايلز، س. ب.: ١٦٤. 

مبارك شاه ارمني: ١٠٤. 
متاتياس آنتيگونوس (شاه حشموني): 

 .٣٧١-٣٧٢
متاتياس بن يوحنان (بنيانگذار خاندان 

حشموني): ٣٦٨. 
متقال, ناخدا: ٣٩. 

متكالف، س ر چارلز: ١٥٣, ١٥٧. 
متي (ماتيو): ٣٨٩، ٣٩٧, ٤٠٢, ٤٠٦، 

 .٤١٨
محمد ابراهيم تبريزي (تاجر ايراني): 

 .١٤٧
محمد اعظم خان (شاهزاده افغان): 

  .٢٠١
محمد اعظم شاه (شاهزاده گوركاني 

هند): ١١٢، ١٦٥. 
محمد حنفيه: ٤٣. 

محمد شاه (پادشاه گوركاني هند): 
 ,١٦٩-١٧١, ١٧٧-١٧٨, ١٨٢-١٨٣

 .٢٠٧, ٢١٣-٢١٤

م
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محمد شاه قاجار (پادشاه ايران): ٢٥٠. 

محمد طهراني، حاج كربلايي: ٢١٢. 
محمد عادل شاه (سلطان عادلشاهي): 

 .١٤١
محمد فاتح، سلطان [سلطان محمد 

دوم] (سلطان عثماني): ١٧٨، ٢٧٩. 
محمد مالكالكتاب كتابفروش شيرازي, 

ميرزا: ٩٦. 
محمد نكوني: ٥٠. 

محمدتقي خان حكيم: ٥٩. 
محمدرضا بيگ: ٢٨٦. 

محمدعلي شاه (حكمران اود): ٢٠٨. 
محمود افغان (فرمانرواي افغان): ١٦، 

 .١٧١-١٧٢, ١٨٠، ٢٤٥، ٢٦٠
محمود دوم (سلطان گجرات): ٢٨٣. 

محمود شاه بهمني: ١٣٧-١٣٨. 
محيصه: ٤٦٣. 

مخلص خان: ١٦٣. 
مخيريق: ٢٠، ٤٦٣. 

مديچي (خاندان، دولت): ٢٦، ٢٦٧-
  .٢٦٨

مديچي, لورنتسو: ٢٦٧-٢٦٩. 
مر اوكباي اول (شاه داوودي): ٤٣١-

 .٤٣٢، ٤٣٦
مر بار هونا: ٤٦٢. 

مر زوترا (پسر مر زوتراي دوم): ٤٥٥. 
مر زوتراي اول (شاه داوودي): ٤٣٧. 
مر زوتراي دوم (شاه داوودي): ٤٣٧, 

 .٤٥٣-٤٥٥، ٤٧٦
مر يهودا: ٤٣٦. 

مردخاي بنياميني: ٣٤٨, ٣٦٠, ٣٦٣. 

مرشدقلي خان (حكمران بنگال) ← 
جعفرخان (حكمران بنگال). 

مرقس [مارك]: ٣٨٤, ٤٠٢, ٤٠٧-
 .٤٠٨

مرنپتح (فرعون مصر): ٢٩٥-٢٩٦. 
مريم (مادر ماني): ٤٣٩. 

مريم مقدس: ٤٠٤، ٤٢٧.  
مزدك بامدادان: ٤٥١-٤٥٢, ٤٥٤-

 .٤٥٧
مسا (قبيله): ٣٠٣. 

مستوفي قزويني, حمداالله بن ابيبكر: 
 .٢٥٢

مصطفي خان رومي: ٢٨٤. 
مصطفي سوم (سلطان عثماني): ١٧٤. 
مظفرجنگ (حكمران حيدرآباد دكن): 

 .٢١٥
معتمد خان (منشي جهانگير شاه): 

 .١٠٢
معينالدين چشتي: ١٦٩. 

مغول (قوم، دولت): ٤٣, ٤٦، ٩٣-٩٤, 
 ,٩٩، ١٠٣، ١٣٥، ١٧٧, ٢١٧، ٢٧٧

 .٢٩٠، ٤٨٨
مغولان هند ← گوركانيان هند. 

مقاتل بن سليمان: ٣٠٩. 
مقرب خان: ١٠٣-١٠٤. 

ملا فيروز ← فيروز پارسي، ملا. 
ملا كاووس ← كاوس پارسي، ملا. 

ملاعوض وجيهه: ١١٣. 
ملك احمد بحري (بنيانگذار دولت 

نظامشاهي): ١٣٨. 
ملك محمد, ميرزا: ٢٠١. 
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ملكم خان ارمني، ميرزا (ناظمالدوله): 

 .١٩٥-١٩٦
ملكم، سرلشكر س ر جان: ٢٧٢. 
ملوك گلكنده ← قطبشاهي. 

مماليك ترك (دولت، خاندان): ٢٤١. 
مماليك چركس (دولت، خاندان): ٢٤١. 

مماليك دهلي (دولت، خاندان): ٢٤١. 
مماليك مصر (دولت، خاندان): ١٨٠، 

 .٢٧٨-٢٧٩, ٢٨١-٢٨٢
ممتاز محل [ارجمند بانو]: ١٠٦، ١٢٤. 

مناسه [منسي] (پسر يوسف، قبيله 
بنياسرائيل): ٣٠٦، ٣٢١. 

مندلسون، موسس: ٢٥. 
مندوزا، آندرياس: ١٠٤. 

منسك (قوم): ٢٩٦. 
منصور [ابوجعفر عبداالله] (خليفه 

عباسي): ١٥، ٤٤٨، ٤٦٧-٤٦٨. 
منوچهر بيگ: ٩٧. 

موآب (قوم): ٣١٣-٣١٤, ٣١٩. 
موئير, رمزي: ٩٨-٩٩. 

موحد، محمد علي: ٣٩.  
مودي, س ر جيوانجي: ٤٤٦. 

مور: ٤٤١.  
مور، س ر توماس: ٦٣. 

مور، كلارك: ٢٣١. 
موراشو (خاندان): ٤٦٥. 

موراي، س ر چارلز: ١٩٣، ١٩٥-١٩٦. 
موريس (امپراتور روم): ٤٥٩. 

موسي (ع): ٢٩٥, ٣٠٨, ٣٢٧, ٣٢٩-
 ,٣٣١, ٣٣٧، ٣٧٧-٣٧٩, ٣٨١-٣٨٣

 .٣٨٥, ٣٨٨, ٣٩١, ٣٩٨، ٤٧٨

موسي بن اليازار [پالتيل]: ٤٧٦. 
موسي بن عزرا: ٤٨١. 

مولتن: ٤٤١. 
مولوي احمداالله شاه: ٢٠٣, ٢١٠. 

مولوي رومي، مولانا جلالالدين محمد: 
 .٩٩

مولوي عبدالرحيم: ٢١٦. 
مولوي ميرزا اشرف علي: ٢١٦. 

مونتاگ، ادوين: ٢٧. 
مونرو، سرلشكر س ر توماس: ٢٧٢. 

مهاراته [مهرته، ماراته] (مردم، 
سرزمين، دولت):  ١١٤، ١٢٧, ١٢٩, 

 ,١٣٤-١٣٥, ١٣٧- ١٣٩, ١٤١
 ,١٤٣-١٤٨, ١٥٨-١٥٩، ١٦٥-١٦٦
 ,١٦٨, ١٧٠-١٧٢, ١٧٦-١٧٩, ١٨٣
 ،١٨٧, ٢٠٤, ٢٠٦-٢٠٧, ٢١٣-٢١٦

 .٢٦٠
مهران (خاندان): ٤٥٩. 

مهرداد دوم (پادشاه اشكاني): ٤٣٢. 
ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين احمد بن 

محمد: ٢٩٦-٢٩٧, ٣٠٩، ٣٨٣. 
ميجي (امپراتور ژاپن): ٢٩٠-٢٩١. 

ميدلتون، س ر هنري: ١٣٠. 
مير محمد امين نيشابوري ← 

برهانالملك. 
ميران (پسر ميرجعفر): ١٨٧. 

ميرانشاه (حكمران گوركاني): ٩٤.  
ميرجعفر (حكمران بنگال): ١٨٦, 

 .١٨٧-١٨٨
ميرزا آقاخان صدراعظم نوري ← نوري, 

ميرزا آقاخان. 
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ميرزا اماموردي: ٢٠١. 

ميرزا تقي خان اميركبير ← اميركبير، 
ميرزا تقي خان. 

ميرزا حسين خان سپهسالار ← 
سپهسالار، ميرزا حسين خان. 

ميرزا غياثالدين محمد تهراني ← 
اعتمادالدوله، ميرزا غياثالدين 

محمد تهراني. 
ميرزا مغول (شاهزاده گوركاني): ١٩٢. 

ميرزاجي: ٢٠٢. 
ميرقاسم (حكمران بنگال): ١٨٨. 

ميرويس (غلزايي افغان): ١٧٢. 
ميسون, كاپيتان: ١٦٠. 

ميل، جان استوارت: ٢٧٣-٢٧٤. 
ميل، جيمز: ٦٧، ٢٧٣.  

ميلتون، جان: ٥٨، ٧٨-٧٩. 
ميلر، الن: ٣٧٥. 

ميلر، جوزف: ٢٣٧. 
مينگ (امپراتور چين): ٢٩١. 

 
ئاركس: ٥٨. 

نابط يزرعيلي: ٣٣٦. 
نابوت ← نبط. 

ناپلئون بناپارت ← بناپارت، ناپلئون. 
ناپلئون سوم ← بناپارت، لويي. 

ناپير، فيلد مارشال لرد رابرت كورنليس 
[بارون ناپير مگدالا و كارينگتون]: 

  .٢٠٣، ٢١٠
ناتان اول (شاه داوودي): ٤٣٦. 
ناتان دوم (شاه داوودي): ٤٣٧. 

ناتان نبي: ٣١١, ٣٢١, ٣٣٢، ٣٩١-

 .٣٩٢، ٤١٧
ناحور (برادر ابراهيم): ٢٩٩. 
ناحور- آرام (خاندان): ٢٩٩. 

نادر شاه افشار (پادشاه ايران): ١٠٦، 
 .١٤٥, ١٥٢، ١٧١-١٧٢, ١٧٧, ٢١٤

ناصرالدين شاه قاجار (پادشاه ايران): 
 .١٩٥-١٩٦, ١٩٨-٢٠١

ناگپور: ١٤٦-١٤٧. 
نانك [بابا نانك] (بنيانگذار فرقه سيك): 

 .١٤٩
ناوارو، آبراهام: ١٣١. 

نبايوط ← نبط.  
نبط [نابت، نابوت، نبايوط] (پسر بزرك 
اسماعيل، قبيله عرب): ٣٠١-٣٠٥, 

 .٣٢٤, ٣٣٥, ٣٣٧, ٣٤٢
نبطي [اعراب نبطي] (دولت، قوم): 

 ,٣٠٥, ٣٣٠، ٣٦٧-٣٦٨, ٣٧٢، ٣٨٧
 .٣٩٠، ٤٣٤

نبوپولاسر (پادشاه كلداني بابل): ٣٠٢، 
  .٣٤٩

نبونيدوس (پادشاه آرامي بابل): ٣٥٨-
 .٣٥٩

نتصر، امنون: ٤٣٣, ٤٣٥-٤٣٦, ٤٤٨-
 .٤٥٠, ٤٥٤, ٤٥٧, ٤٥٩

نتيرا: ٤٦٦, ٤٧٣, ٤٧٥-٤٧٦. 
نجابت خان: ١٥٠. 

نجف، ميرزا (ميرزا نجف بهادر خان 
هندي): ١٩٩-٢٠١. 

نحميا (شاه داوودي): ٤٣٦. 
نحوشطا (ملكه يهود): ٣٥٠, ٣٥٢. 

نخو دوم (فرعون مصر): ٣٤٩، ٣٥٢. 

ن
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نرسي (پادشاه ساساني): ٤٤٨. 

نرون (امپراتور روم): ٤٠٩. 
نريمان خان ارمني: ١٩٩. 

نريمان، گشتاسب شاه كيخسروجي 
[گ. ك. نريمان]: ٢٠. 

نصيرالدين حيدر (حكمران اود): ٢٠٨. 
نصيرالدين طوسي، خواجه محمد بن 

محمد بن حسن: ٩٩. 
نظام شاهي احمدنگر(دولت): ١٣٨، 

 .١٤٠، ١٤٧
نظام علي خان (نظامالملك آصف جاه 

دوم): ٢١٦. 
نظامالدين اولياء: ١٧١. 

نظامالملك آصفجاه، چين قليچ خان 
قمرالدين (بنيانگذار دولت حيدرآباد 

دكن): ١٧٣، ٢١٣-٢١٦. 
نظامالملك، خواجه ابوعلي حسن: ٤٥١, 

 .٤٥٧
نظامبخت (شاهزاده گوركاني): ٢٠٢. 

نعومي: ٣١٤. 
نفتالي [نفتائيل] (پسر يعقوب، قبيله 

بنياسرائيل): ٣٠٦، ٣٤٦. 
نفيسي, سعيد: ٤٨٨. 
نوبل (خاندان): ٢٦. 

نوبل، آلفرد: ٢٦. 
نوح (ع): ٢٩٦. 

نورجهان بيگم: ١٠٦. 
نورمحمدخان (ابدالي): ١٧٣. 

نورنبرگ: ٥٩. 
نوري، ميرزا آقاخان (صدراعظم), ١٩٤-

 .١٩٦, ١٩٨-١٩٩, ٢٠١

نوشزاد [انوشگزاد]: ٤٥٨. 
نيبرگ، هنريك ساموئل [نوبرگ]: 

 .٤٤١-٤٤٢
نيبور، كارستن: ٢٤١، ٤٦٥. 

نيشابوري (خاندان) ← سادات 
نيشابوري (خاندان). 

 
اتسون، درياسالار چارلز: ١٨٦. 

وارن, كاپيتان: ١٦٤. 
واسكو داگاما ← داگاما، واسكو. 

واشنگتن، جرج: ٢٧. 
والريان (امپراتور روم): ٤٣٥. 

والوين, جيمز: ٢٢١, ٢٢٥, ٢٢٨-٢٣١، 
 .٢٣٤

وايت, كاپيتان: ١٦٤. 
وايت، جرج: ٨٣. 

وايت، ساموئل: ٨٣. 
وبر، ماكس: ٦١. 

وجيدعلي شاه (حكمران اود): ٢٠٨-
 .٢١٠

ورسلت, هنري: ١٨٩. 
وسپاسين، تيتوس فلاويوس (امپراتور 

روم): ٤٠٩. 
ولز، هربرت جرج: ١٢. 

ولزلي (خاندان): ١٧، ١٩٥، ٢٢٧, ٢٢٩، 
  .٢٤٤

ولزلي، آرتور [دوك ولينگتون، پرنس 
واترلو]: ١٨٩، ١٩٥, ٢١٠. 
ولزلي، لرد ريچارد كولي [ارل 

مورنينگتون، ماركيز ولزلي] 
(فرمانفرماي هند): ١٩٥, ٢٠٨، 

و
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 .٢١١، ٢٤٢

ولف، س ر هنري دراموند: ٢٨. 
ولينگتون، دوك ← ولزلي، آرتور. 

وود، آلفرد: ٢٥٤. 
وود، فرانسيس: ٥٩-٦٠. 
ويت, س ر نيكلاس: ١٤٥. 

ويتليوس (حكمران سوريه): ٤٠٩. 
ويدنگرن, گئو: ٤٣٣. 

ويسيگوت (قبيله): ٤٨٠. 
ويشتاسب: ٤٤٣. 

ويكتوريا (ملكه انگليس): ٢٢، ١٥٧،  
 .٢٠٥، ٢٧٢

ويگودر، جئوفري: ٤١٥. 
ويليام چهارم (پادشاه انگليس): ١٥٥ 
ويليام خاموش (حكمران هلند): ٧٠. 

ويليام سوم [ويليام اورانژ] (پادشاه 
انگليس): ٨٢-٨٤، ١٨٢، ٢٤٨.  

ويليامسون, كاپيتان: ١٦٤. 
 

ابكرك, پيتر: ٥٩. 
هابيل: ٤٠٧. 

هاتريا، مانكجي ليمجي 
[هوشنگ، درويش فاني]: ١٨،  ١١٥. 

هاجر: ٣٠١. 
هادسون, كاپيتان ويليام: ١٩٢. 

هارله: ٤٤١. 
هارون (برادر موسي): ٣٦٣، ٣٧٩-٣٨٠, 

 .٣٨٢, ٣٨٤, ٣٩١
هارون (خاندان زرسالار بغداد): ٤٧٥. 

هارون بن عمرام [عمران] (زرسالار 
بغداد): ٤٦٦, ٤٧٣. 

هارونالرشيد [ابوجعفر] (خليفه 
عباسي): ١٥، ٤٦٩. 

هاريس (حكمران بمبئي): ١٣٤. 
هاكس [مستر هاكس آمريكايي]: ٣٣٠. 

هاكلوت, ريچارد: ٢٧١. 
هالسي, كاپيتان: ١٦٤. 

هالول, جان: ١٨٥-١٨٦. 
هالوي (خاندان) ← لوي (خاندان). 

هالوي، يهودا: ٤٨١, ٤٨٩. 
هامان (وزير خشايارشا): ٣٦٠. 
هامر پورگشتال, يوزف: ٢٨٣. 

هاميلتون (خاندان): ١٨١. 
هاميلتون, دكتر ويليام: ١٨١. 

هانتر, كاپيتان: ٢٠٣. 
هاوارد, كاپيتان: ١٦٤. 

هاوكينز، س ر جان: ٦٦, ٦٩، ١٠٤، ٢٢٤.  
هاوكينز، كاپيتان ويليام: ٧٩، ١٠٣-

 .١٠٤
هاويت, ويليام: ٢٢٢. 

هخامنشيان (دولت، خاندان): ١٦، 
 ,٢٣٩، ٢٥٢، ٢٧٧، ٣٠٠، ٣٥٩-٣٦١
 ,٣٦٤-٣٦٦، ٣٨٠, ٤٠٠، ٤٢٢, ٤٣٢

 .٤٤١-٤٤٣, ٤٤٥-٤٤٦
هرراج (رهبر فرقه سيك): ١٥١. 

هرش، بارون موريس دو: ٢٧-٢٨. 
هركيشان (رهبر فرقه سيك): ١٥١. 
هرگاويند (رهبر فرقه سيك): ١٥٠-

 .١٥١, ١٥٨
هرمزد اول (پادشاه ساساني): ٤٤٠، 

 .٤٤٣
هرمزد چهارم (پادشاه ساساني): ٤٥٩.  

ه
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هرودوت: ٣٥٨. 

هستينگز, پينساستون: ١٩٠. 
هستينگز، وارن (فرمانفرماي هند): 

 .١٧٩, ١٩٠-١٩١, ٢١١، ٢٤٦، ٢٧٢
هشام بن عبدالملك: ٤٦٧. 

هلاكو خان مغول (ايلخان ايران): ٩٣،  
 .٤٧٩

هلكياس: ٣٦٩. 
هلنا (ملكه اديابن): ٤٢٤، ٤٦٦. 
همايون شاه [نصيرالدين محمد] 

(پادشاه گوركاني هند): ٩٥-٩٧, 
 .١١٤, ١١٨، ١٤٩، ١٩٢، ٢٤٨

هندي، دكتر سيد محمد: ٢٢. 
هنري چهارم (پادشاه انگليس): ٧٠. 
هنري چهارم (پادشاه فرانسه): ٩٧. 

هنري دريانورد: ٣٦, ٥٢، ٢٢٣.  
هنري هشتم (پادشاه انگليس): ٦٣. 

هنري هفتم (پادشاه انگليس): ٦٢, ٧٠. 
هوتوم شيندلر، آ.: ٢٦١. 

هوري سينگ (سردار فرقه سيك): 
 .١٥٦

هوشع بن ايلا (شاه افرائيم): ٣٤١. 
هوفمن، ك.: ٤٤٥. 

هولكار (خاندان، دولت): ١٤٧. 
هونا بن ناتان (شاه داوودي): ٤٤٧. 

هونا: ٤٢٣. 
هوناي دوم (شاه داوودي): ٤٣٦. 
هوناي سوم (شاه داوودي): ٤٣٦. 

هوناي چهارم (شاه داوودي): ٤٣٧, 
 .٤٤٩

هوناي پنجم (شاه داوودي): ٤٣٧, 

 ٤٤٩, ٤٥٣
هوناي ششم (شاه داوودي): ٤٣٧. 

هونكه، زيگريد: ٤١. 
هونوريوس (امپراتور روم): ٤٢٢. 

هووخشتر [كياكسار] (پادشاه ماد): 
 .٣٤٩

هيث، كاپيتان ويليام: ١٢٧. 
هيديوشي (حكمران ژاپن): ٢٩٠. 

هيركانوس دوم (شاه حشموني): ٣٦٩-
 .٣٧١، ٣٩٣

هيركانوس، جان [يوحنا] (شاه 
حشموني): ٣٦٨، ٣٩٠. 

هيرود (خاندان، دولت): ٣٦٧، ٣٧٤، 
 ،٣٨٤, ٣٨٦, ٣٩٣, ٤٠٠-٤٠١, ٤٠٩

 .٤١٧، ٤٦٥
هيرود (شاه يهود): ٣٧٠-٣٧٥، ٣٨٤, 

 ,٣٨٨-٣٨٩, ٣٩٣, ٣٩٥-٣٩٧, ٤٠٠
 .٤٠٨-٤٠٩، ٤٢٣, ٤٣٣

هيرود آنتيپاس (حكمران جليل و 
يهوديه): ٣٧٣،  

هيروديا: ٣٨٩. 
هيروديس: ٣٨٩. 

هيگ، س ر وولزلي: ٧٩، ٩٧، ١٧١.  
هيلل (خاندان): ٣٩٧, ٤٠٠-٤٠١، 

 ,٤٠٦، ٤١٢، ٤١٤، ٤١٩, ٤٢١-٤٢٢
 .٤٢٦

هيلل بزرگ [هيلل بابلي، هيلل زاكن]: 
 ،٣٩٧-٣٩٨, ٤٠٠-٤٠١، ٤١٤، ٤٢٣

 .٤٢٩
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ادگار سلطان علي روملو: ٩٧. 

يافث (پسر نوح): ٢٩٦. 
ياقوت حموي، شهابالدين 

ابيعبداالله:  ٤٦٣-٤٦٤. 
ياكوب: ٦٥. 

يانگ (خاندان): ٢٢٩. 
يحيي بن زكريا [يحيي تعميددهنده]: 

 .٣٧٧, ٣٨٩, ٤٠٦
يحيي تعميد دهنده ← يحيي بن 

زكريا. 
يحييخان آصفالدوله← آصفالدوله، 

يحيي خان. 
يربعام بن نبط (رئيس خاندان يوسف، 

شاه افرائيم): ٣٠٤, ٣١٧-٣٢٠, 
 .٣٢٣-٣٢٥, ٣٣٥, ٣٣٧, ٣٤٢

يزدگرد اول (پادشاه ساساني): ٤٣٦, 
 .٤٤٨-٤٤٩

يزدگرد دوم (پادشاه ساساني): ٤٤٩, 
 .٤٥١

يزدگرد سوم (پادشاه ساساني): ٤٦٠-
  .٤٦١

يساكار [يشحر، يساخر] (پسر يعقوب، 
قبيله بنياسرائيل): ٣٠٦، ٣٢٢, 

 .٣٢٥
يسه [يسي] (پدر داوود): ٣١١. 

يعقوب (برادر عيسي مسيح): ٤٠٣. 
يعقوب (نياي بنياسرائيل): ٢٩٩, ٣٠٣, 
 ،٣٠٥-٣٠٨, ٣٢٠, ٣٤٤-٣٤٥، ٣٨٢

 .٤٢٨
يعقوب ارمني, ميرزا: ١٩٦. 

يعقوب بن جائو: ٤٨٢. 

يعقوب بن حييم: ٣٨١. 
يعقوب خان [سيد يعقوب]: ١٣١، 

 .١٢٧, ١٤٤
يعقوبي [احمد بن ابييعقوب]: ٣٨٣. 

يفر (پسر سام): ٢٩٧. 
يمينالدوله، آصف خان ← آصف خان 

يمينالدوله، ميرزا ابوالحسن. 
يوان چونگ: ٢٨٨. 

يوحنا [جان]: ٤٠٢-٤٠٣. 
يوحنان بن ذكايي، ربان: ٣٩٨-٤٠٠، 

 .٤١٢, ٤١٨
يوحنان يسني: ٣٨٩. 

يوسف (پسر يعقوب، خاندان): ٣٠٤، 
-٣٠٦-٣٠٨, ٣١٦, ٣١٨-٣٢٦, ٣٣٥

 .٣٣٧, ٣٤٢-٣٤٤، ٣٨٢-٣٨٣، ٣٩١
يوسف (شاه خزران): ٤٨٦. 
يوسف بن شمعون: ٣٩٥. 

يوسف بن فيناس: ٤٦٦, ٤٧٢-٤٧٣. 
يوسف بن كيمهيت: ٣٩٥. 

يوسف بن نتيرا: ٤٧٦. 
يوسف عادلشاه (بنيانگذار دولت 

عادلشاهي بيجاپور): ١٣٩-١٤٠. 
يوسف ناصري: ٤٠٤. 

يوسف نقيد: ٤٨١، ٤٨٣-٤٨٤. 
يوشع بن نون: ٣٩٨. 

يوناتان افوس حشموني: ٣٦٨. 
يوناتان بن اوزيل: ٣٩٨. 

يوناداب ركابي ← جندب ركابي. 
يهود (قوم): اكثر صفحات.  

يهود (دولت): ٣٠٥, ٣٠٩, ٣١٦, ٣١٩- 
 ,٣٢٠, ٣٢٢-٣٢٣, ٣٢٥-٣٢٦

ي
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 ،٣٢٨-٣٢٩, ٣٣٤, ٣٣٦-٣٣٩, ٣٤٥
 ,٣٤٧-٣٤٨, ٣٥١-٣٥٥, ٣٥٧, ٣٦٩

 .٣٧٢، ٣٧٨، ٤٧١
يهودا (برادرزاده عيسي مسيح): ٤٠٣. 

يهودا [جودا] (پسر يعقوب، قبيله 
بنياسرائيل): ٢٩٥, ٣٠٣-٣٠٤, 
 ,٣٠٦، ٣٠٧-٣٠٨, ٣١١-٣١٤

 ,٣١٩-٣٢١, ٣٢٣، ٣٢٥, ٣٢٩, ٣٣٢
 ,٣٣٤, ٣٤٠, ٣٤٣-٣٤٤، ٣٤٧, ٣٥١
 ,٣٥٤-٣٥٨, ٣٦١، ٣٨٢-٣٨٣، ٤٠٠

 .٤٠٥, ٤١١، ٤٨٥
يهودا آريستوبولوس (شاه حشموني): 

 .٣٦٨، ٣٩٠
يهودا اسخريوطي: ٤٠٤-٤٠٥. 

يهودا ناسي [يهودا بن شمعون بن 
جماليل دوم، ربي]: ٤٠٥، ٤١٢-
 ,٤١٤, ٤١٦, ٤١٨-٤٢٠, ٤٢٣

 ،٤٢٦-٤٢٧, ٤٢٩-٤٣١, ٤٣٤, ٤٤٧
 .٤٦٦

يهودا هالوي ← هالوي، يهودا. 
يهوداي مقابي (شاه حشموني): ٣٦٨.  

يهودايي (گائون): ٤٦٧. 
يهورام (شاه يهود): ٣٢٧-٣٢٩, ٣٣٤. 
يهورام بن اخاب (شاه افرائيم): ٣٣٤. 

يهوشافاط [يهوشاپات] (شاه يهود): 
 .٣٢٧-٣٢٨

يهوياقيم (شاه يهود): ٣٤٩-٣٥٠, ٣٥٢, 
 .٣٥٤-٣٥٦

يهوياكين [كنياهو بن يهوياقيم] (شاه 
يهود): ٣٥٠-٣٥٢, ٣٥٥, ٣٥٦, 

 .٣٥٩، ٤٢٥

ييل، اليهو: ٩١. 
ييل، توماس: ٩١.  

ييهو (خاندان): ٣٣٨-٣٣٩. 
ييهو بن نمشي (شاه افرائيم): ٣٣٢-

 .٣٣٨، ٤٠٩



 ٢        . اماكن 

    
                تلانتيك (منطقه):   ٥٣  . 

           آذربايجان:    ٤٨٨  . 
        آراگون:   ٣٥  . 

             آرام- نهريم:    ٢٩٨  -    ٢٩٩  . 
                آرخانگل (بندر):   ٧١  . 

              آركوت (بندر):   ٩٠  . 
      آسيا:   ٣٧ -  ٣٨  ,   ٤٠  ،   ٤٢  ,   ٥٢  ,   ٥٥  ،   ٦٢ ,  
  , ٨٢  ،   ٩٥  ,    ١١٦  ،    ١٣٦  ،    ١٨٦  ،    ٢٣٢  

 .  ٢٤٩  ،    ٢٧٦  ,    ٢٧٨  ,    ٢٨٥  ,    ٢٨٩  ،    ٣٠٠   
                 آسياي جنوب شرقي:   ٣٨  ,   ٤٤  ،    ٢٣٧  . 

            آسياي صغير:    ٤٦٨  . 
                          آسياي مركزي/ آسياي ميانه:   ٩٨ ،  

  .   ٢٠٣  ،    ٤٤١   
     آشور ←                     آشور (قوم، دولت).  

        آفريقا:   ٣٧ -  ٣٨  ,   ٤٠  ,   ٤٢  ,   ٤٤ -  ٤٥  ,   ٤٩ ,  
  ، ٥٢  ,   ٥٤ -  ٥٥  ،   ٦٨  ,   ٧٠  ،   ٨٨  ،    ١٠٣  

  ، ١٣٦  ،    ١٣٩  ،    ١٨٦  ،    ٢١٩ -   ٢٢٠   
  , ٢٢٢ -   ٢٢٥  ,    ٢٢٧  ,    ٢٣٠ -   ٢٣٤   

  ، ٢٣٧ -   ٢٣٨  ,    ٢٤٠ -   ٢٤٢  ,    ٢٥٠  ,    ٢٥٦   
  ، ٢٧٦  ,    ٢٧٨  ,    ٢٨١  ,    ٢٨٥  ,    ٢٨٩  ،    ٣١٠   

 .  ٤٨٠  ,    ٤٨٧   

       آفريقاي         جنوبي:   ٢٢  ،   ٨٦  ،    ٢٣٦  ،    ٢٨٦  . 
               آفريقاي شمالي:    ٢٣٣  . 
              آفريقاي غربي:    ٢٣٤   .  

         آكسفورد:   ٦٥  ,   ٦٩  ,   ٨٠  ,   ٨٥  ،    ١٠٥ ,  
  , ١٠٨  ,    ١١١  ,    ١١٣  ،    ١٢٤  ,    ١٢٨ -   ١٣٠   
  , ١٣٦  ,    ١٤٢  ,    ١٥٨  ،    ١٨٢  ،    ٢٧١  ,    ٢٧٨   

 .  ٢٨٢   
                       آگرا (اكبرآباد، آگره):   ٧٩  ،   ٩٤  ,    ١٠٤ -

 .  ١٠٥  ,    ١٠٨  ،    ١٢٤  ،    ١٦٥  ,    ٢٠٧  ،    ٢٨٨   
     آلان:    ٤٧٨  

       آلمان:   ٤١  ,   ٥٣  ،   ٥٨ -  ٥٩ ,    ٦١  ,   ٦٨  ,   ٧١ ،  
  ، ٢٢١  ,    ٢٢٤ -   ٢٢٥  ,    ٢٢٧  ,    ٢٥٦ -   ٢٥٨   
  ، ٢٦٠  ،    ٢٦٥  ،    ٤٦٩  ,    ٤٧١  ,    ٤٧٤  ,    ٤٧٧   

 .  ٤٨٠  ,    ٤٨٤  ,    ٤٨٩ -   ٤٩٠   
       آمبون:   ٨٨  . 

          آمريتسار:    ١٥٠  ,    ١٥٣  . 
               آمريكا (قاره):   ٣٦  ,   ٥٣  ،   ٥٧  ,   ٥٨  ,   ٦٣ ,  
  , ٦٧ -  ٦٩  ,   ٧٥  ,   ٧٧  ,   ٨٦  ,   ٩٠  ،    ١٢٠  

  ، ١٢٩  ,    ١٣٥ -   ١٣٦  ،    ١٨٠  ,    ١٨٦   
  , ٢١٩ -   ٢٢٠  ,    ٢٢٣ -   ٢٢٥  ,    ٢٢٧   

  , ٢٢٩ -   ٢٣٢  ,    ٢٣٤ -   ٢٣٥  ,    ٢٣٧  ,  ٩  ٢٣   

 آ
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  , ٢٤٩ -   ٢٥٣  ،    ٢٦٢  ,    ٢٧١ -   ٢٧٢  ,    ٢٧٦   

 .  ٢٧٨  ,    ٢٨٥  ,    ٢٨٩  ،    ٣٤٦   
               آمريكاي جنوبي:   ٥٥  ،   ٦٦  ,   ٦٩  . 

               آمريكاي شمالي:    ٢٢٤  ,    ٢٢٥  ,    ٢٣١ ,  
 .  ٢٣٨  ،    ٢٧١   

               آمريكاي مركزي:   ٨٨  . 
                 آمستردام (بندر):   ١٩  ،    ٣٤٦  ،    ٤٠٤  . 

         آناتولي:    ٢٧٩  . 
               آنتورپ (بندر):   ٧١  . 

                 آنتيگوا (جزيره):   ٦٩  ،    ٢٢٦  . 
                آنتيلس (جزاير):   ٨٨  . 

        آنگوئيلا          (جزيره):   ٦٩  ،    ٢٢٦  . 
  

     بله:    ٤٧٢  . 
      ابهر:   ٩٦  . 

       اتريش:    ٢٥٧  ,    ٢٦٥  . 
       اتيوپي ←        حبشه. 

       اجمير:    ١٦٩ -   ١٧٠  . 
                  احمدآباد (گجرات):    ١٣٧  ،    ١٦٦  ,    ١٦٩ ،  

 .  ٢٥٩ -   ٢٦٠  ,    ٢٧٩   
         احمدنگر:    ١٣٨ -   ١٤١  ,    ١٤٧  . 

        اديابن:    ٤٢٤ -   ٤٢٥  ,    ٤٥٦  . 
                         ارام (دولت آرامي سوريه):    ٣٤٠  . 

       اربيل:    ٣٧٢  . 
      اردن:    ٣٠٤  ,    ٣٣٣  ,    ٣٤٠  ،    ٣٦٧ -   ٣٦٨ ,  

 .  ٢  ٣٧  ،    ٣٩٠ 
          ارمنستان:   ٦٠  ،    ٣٧٤  ،    ٤٠٠  ,    ٤١٠  ،    ٤٣٩ ،  

 .  ٤٧٨   
       اروپا:   ٣٥ -  ٣٦  ,   ٣٨ -  ٣٩  ,   ٤١ -  ٤٢  ,   ٤٤ -

  , ٤٦  ،   ٤٨  ,   ٥١ -  ٥٥  ،   ٥٧ -  ٥٩  ,   ٦١ -  ٦٣  
  ، ٦٥  ,   ٦٩ -  ٧٣  ,   ٧٨  ,   ٨١ -  ٨٢  ,   ٨٤ -  ٩٠  

- ٩٣  ,    ١٠٣  ,    ١٠٧ -   ١٠٩  ,    ١١٣  ،    ١١٩  
  , ١٢٠  ,    ١٢٣ -   ١٢٥  ,    ١٣٣  ,    ١٣٥ -   ١٣٦   
  , ١٣٩ -   ١٤٠  ,    ١٤٢  ,    ١٥٨ -   ١٦٥  ,    ١٨٠   
  ، ١٨٤ -   ١٨٥  ,    ٢٠٥ -   ٢٠٦  ,    ٢١٥ -   ٢١٦   

  , ٢١٩ -   ٢٢٣  ,   ٢٥ ٢  ,    ٢٢٧ -   ٢٢٨   
  ، ٢٣٠ -   ٢٣٤  ,    ٢٣٧ -   ٢٤١  ,    ٢٤٤ -   ٢٤٩   
  , ٢٥٣  ،    ٢٥٦ -   ٢٥٨  ,    ٢٦١ -   ٢٧٠  ,    ٢٧٢   
  , ٢٧٤ -   ٢٧٧  ,    ٢٨٠ -   ٢٨١  ,    ٢٨٤ -   ٢٨٦   

  ، ٢٨٩  ,    ٢٩١  ،    ٣١٦  ,    ٣٣٨  ،    ٣٤٦   
  ، ٣٦٤ -   ٣٦٥  ,    ٣٧٣  ،    ٤٠٤  ،    ٤٣٥  ,    ٤٤٨   
- ٤٦٦  ,    ٤٦٨ -   ٤٧٠  ,    ٤٧٧  ,    ٤٨٠  ,    ٤٨٦   

 .  ٤٨٧   
                 اروميه (درياچه):    ٤٢٤  . 

        اروميه:    ٢٥٣  . 
          ازبكستان:   ٩٥  . 

       ازمير:    ٢٤٧  . 
     اژه:    ٣١٦  . 

  اس       پانيا:   ٢٠  ,   ٢٤  ،   ٣٦  ,   ٤٧  ،   ٥٧ -  ٥٨ ,  
  , ٦١ -  ٦٢   ,  ٦٧ -  ٧٠  ,   ٧٢ -  ٧٣  ,   ٧٧ -  ٧٨  

  , ٨٥ -  ٨٦  ،    ١٢١  ،    ١٦٠  ،    ٢١٩ -   ٢٢١  
  , ٢٢٤ -   ٢٢٦  ,    ٢٣١  ،    ٢٣٩  ،    ٢٦٤   

  ، ٢٧٠ -   ٢٧١  ،    ٢٧٦  ،    ٣١٠  ,    ٣١٨  ,    ٣٢٥   
  , ٣٩٤  ،    ٤٧٣ -   ٤٧٤  ,    ٤٨١ -   ٤٨٢   

 .  ٤٨٩ -   ٤٩٠   
                               استانبول [قسطنطنيه، اسلامبول]:    ٤١ ،  

  ، ٦٠  ،    ١٧٤  ,    ٢٠٣  ،    ٢٤٧ -   ٢٤٨  ،    ٢٨٤  
 .  ٤٧٢   

          استرآباد:    ٤٨٨  . 
   است                            راخان [حاجي طرخان، هشترخان]:  

 .  ٧١  
          استراليا:    ٢٢١  ،    ٢٥٦  ,    ٢٧٤  . 

 ا
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                اسرائيل (دولت):    ٣٦٤  . 

          اسكاتلند:   ٧١  ،   ٨٤   ،     ٢٥٦   .  
                 اسكندريه (بندر):   ٤١  ،    ٣٦٥  ,    ٣٧٠ ,  

  , ٣٧٣ -   ٣٧٥  ،    ٣٩٥  ,    ٣٩٩  ,    ٤١١  ،    ٤٦٥   
 .  ٤٧٩   

        اسلامبول ←             استانبول.  
         اشبيليه:    ٤٨٣  . 

       اشدود:    ٣٥٠  ,    ٣٥٢  . 
        اشقلون:    ٣٥٠  ,    ٣٥٢  . 

        اصفهان:   ٩٧  ،    ٢٥٢ ،     ٢٦٠ -   ٢٦١  ،    ٤٥٠  . 
           افغانستان:   ٩٤  ,   ٩٦  ،    ١٥٣  ,    ١٥٥  ،    ١٦٦ ,  

  , ١٧٢ -   ١٧٤  ،    ١٧٦ -   ١٧٧  ,    ١٨٦  ،    ١٩٤   
 .  ١٩٧  ,    ١٩٩ -   ٢٠٣  ,    ٢١١   

            اقيانوس هند:  ٤٠  ,   ٤٤  ,   ٤٦  ,   ٤٨  ,   ٥٤ ،  
  ، ٩٠  ،    ١١٦  ،    ١٣٤  ,    ١٥٩ -   ١٦٢  ,    ١٦٤  

 .  ٢٣٦  ،    ٢٧٨  ,    ٢٨٢  ,    ٢٨٤ -   ٢٨٥   
         اكبرآباد ←        آگرا. 

    اكد ←                    اكد (قوم، دولت).  
        االلهآباد:    ١٦٨  ,    ١٧٩  ,    ١٨٩  ،    ٢٤٥  . 

    انبا   ر:    ٤٢٦  ,    ٤٦١ -   ٤٦٢  . 
       اندلس:   ٣٥ -  ٣٦  ،    ٢٨١  ،    ٤٧٢  ،    ٤٧٤ ,  

 .  ٤٧٧  ,    ٤٧٩ -   ٤٨٦  ,    ٤٩٠   
         اندونزي:   ٤٣  ,   ٥٤  ،    ١١٩  . 

       انزلي:   ٢٦  . 
         انطاكيه:    ٤٧٢  . 
       انگرس:    ١٢٢  . 

                                 انگلستان/ انگليسيها: اكثر صفحات. 
     اود:    ١٧١  ,    ١٧٩  ,    ١٨٤  ,    ١٨٩  ,    ١٩٥ ,  

  .   ١٩٧  ,    ٢٠٣  ,    ٢٠٥ -   ٢١٣  ،    ٢١٧  ،    ٢٧٨   
           اور (شهر):    ٢٩٧ -   ٢٩٨  ,    ٣٠٠ -   ٣٠٢  . 

        اورشليم ←             بيتالمقدس. 

           اورنگآباد:    ١٤٧  . 
        اوريسا:    ١٨٣  ,    ١٨٨ -   ١٨٩  ,    ٢٠٦  . 

                                ايالات متحده آمريكا/ آمريكاييها:   ٢١ ,  
  , ٣١  ،   ٥٧  ،   ٦٨  ،   ٩٠ -  ٩١ ،   ١٦٠  ،    ٢٢٠  

  , ٢٣١ -   ٢٣٢  ,    ٢٣٤  ،    ٢٣٦  ,    ٢٤١   
  ، ٢٥٠ -   ٢٥١  ،    ٢٥٣ -   ٢٥٤  ،    ٢٥٦  .    ٣٨٧   

 .  ٤٦٥   
                   ايبري (شبه جزيره):   ٢٤  ،   ٣٦  ,   ٤٧  ،   ٦٩ ،  

 .  ٢١٠  ،    ٤٧٧  ,    ٤٧٩ -   ٤٨١   
         ايتاليا:   ٤١ -  ٤٢  ,   ٥٣ ،  ٦٢ ,    ٧٠  ،    ٢٥٧ ,  
 .  ٢٦٥  ,    ٢٦٧  ,    ٢٦٨  ,    ٢٦٩  ،    ٣٧٣   

                             ايران/ ايرانيان: اكثر صفحات. 
        ايرلند:   ٦٣  ,   ٦٧  ،    ٢٥٦  ,    ٢٥٨  ,    ٢٦٢   .  

        ايسلند:   ٤١  . 
        ايندور:    ١٤٧  ،    ٢٠٢  . 

  
     ابل:    ٢٩٥ -   ٢٩٦  ،    ٢٩٨ -   ٣٠٠ ,  

  ، ٣٠٢  ,    ٣١١  ,    ٣٢١  ,    ٣٤٢   
  , ٣٤٧ -   ٣٤٨  ,    ٣٥٠ -   ٣٥٢   

  , ٣٥٥ -   ٣٦١  ،    ٤٢٢ -   ٤٢٣  ,    ٤٢٥  ,    ٤٢٧   
 .  ٤٤١   

                باتاويا (بندر):   ٨٦  ،    ١٠٩   .  
       بادغيسا   ت:    ١٩٦  . 

         بادكوبه:   ٢٦  . 
          باربادوس:   ٦٩  ،    ٢٢٦ -   ٢٢٧  ,    ٢٢٩  . 

         باربودا:    ٢٢٦  . 
        بارودا:    ١٤٦  -    ١٤٨  . 

              باسين (بندر):    ١٥٩  . 
       باشان:    ٣٧٤  . 

               بالاسور (بندر):   ٨٩  ،    ١٢٥  ،    ١٢٧   .  
               بالاكوت (بندر):    ١٥٦  . 

 ب
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                بالتيك (منطقه):   ٤١  . 

                 باهاماس (جزيره):   ٦٩  ،    ٢٢٤  ,    ٢٢٦  . 
         بحر احمر ←             درياي سرخ. 

                   بحر خزر [درياي مازن       دران]:   ٧١  ،    ٤٨٥ ،  
 .  ٤٨٨   

         بحرالميت ←              درياي مرده. 
               بحرين (جزيره):   ٤٤  ،    ٤٣٩  . 

       بخارا:   ٧٢  ،    ١١٨  ،    ٢٠٣   .  
        بدخشان:    ٢٠٣  . 

      برار:    ١٣٨  . 
         برازجان:    ١٩٧ -   ١٩٨  . 

          براگانزا:    ١٢١  . 
       براوه:   ٥٠  . 

       برزيل:   ٤٠  ,   ٥٥  ،   ٨٦  ،    ١٢١  ،    ٢٢٤  ,    ٢٣١ ,  
 .  ٢٣٦   

      برمه:   ٦٠  ,   ٨٠  ،    ١٨٦  ,    ١٩٢  ،    ٢٥٦  . 
                برمودا (جزيره):   ٦٩  . 

          بريستول (ب      ندر):   ٦٢  ,   ٦٤  ,   ٦٧  ،    ٢٢٧ ,  
  .   ٢٢٩  ،    ٢٧١   

       بريلي:    ١٥٤  . 
       بسطام:   ٩٥  . 

             بصره (بندر):   ٦٠  ،    ٤٧٩  . 
       بغداد:   ٤١  ،    ١٦٨  ,    ١٩٩ ،   ٢٦٧  ,    ٢٨١ ،  
  ، ٢٩٧  ،    ٣٩٤  ،    ٤٣٠  ,    ٤٥٠  ,    ٤٦١   

  , ٤٦٦ -   ٤٦٨  ,    ٤٧٢ -   ٤٧٩  ,    ٤٨٢  ,    ٤٨٤   
 .  ٤٨٦   

     بلخ:   ٩٥  ,    ١١٨  ،    ٤٥٩  ،    ٤٨٨   .  
       بلژيك:    ٢٦٤  . 

          بلوچستان:   ٩٧  ،    ١٥٥   .  
                       بليز [هندوراس انگليس]:   ٦٩  . 

     بمبئي          (بندر):   ٣١  ،   ٥٢ ،  ٨٠  ,   ٩٦ -  ٩٧ ،  

  , ١١٩  ,    ١٢١ -   ١٢٣  ,    ١٢٦ -   ١٢٨   
  , ١٣١ -   ١٣٤  ,    ١٤٢ -   ١٤٣  ,    ١٤٥ -   ١٤٧   
  ، ١٥٩  ،    ١٦٢  ,    ١٨٠  ,    ١٨٢  ,    ٢٠٢  ,    ٢١٠   
 .  ٢٤١ -   ٢٤٣  ,    ٢٤٥  ,    ٢٥١  ,    ٢٥٣  ،    ٤٤٤   

       بنارس:    ٢٠٨  . 
           بندر زيتون ←             تسه ئوتون. 

           بندر لنگه:   ٣٧  . 
       بنگال:   ٥٤  ،   ٧٩ -  ٨٠  ,   ٨٧  ،   ٩٧  ,    ١٠٧ -

  , ١٠٩  ,    ١١٦  ،    ١٢٠  ,    ١٢٣ -   ١٣٠   
- ١٣٤ -   ١٣٥  ,    ١٥٥  ،   ٦٧ ١ -   ١٦٨  ,    ١٧١   
  , ١٧٣  ,    ١٧٦  ,    ١٧٨ -   ١٨٣  ,    ١٨٥ -   ١٨٦   
  ، ١٨٨ -   ١٩٠  ,    ٢٠٥ -   ٢٠٧  ,    ٢١١  ,    ٢١٥   

 .  ٢٤٢  ,    ٢٤٥  ,    ٢٤٩  ،    ٢٨٧   
        بنگلور:    ١٤١  . 

        بورنئو:   ٨٥  ،    ٢٥٦  . 
              بوشهر (بندر):    ١٩٧ -   ١٩٨  ,    ٢١٠  . 

                بهروچ [باروچا]:    ١٦٢  . 
           بي اردشير:    ٤٥٣  . 
           بيت شعارم:    ٤١٣  . 

              بيتاالله الحرام:   ٣٩  . 
                     بيتالمقدس [اورشليم]:    ٣٠٤  ,    ٣١٢ ,  

  , ٣١٧ ,     ٣١٩  ،    ٣٢٢ -   ٣٢٣  ,    ٣٢٩  ,    ٣٣٢   
  ، ٣٣٤  ,    ٣٣٦ -   ٣٣٧  ,    ٣٣٩ -   ٣٤٠  ,    ٣٤٣   
- ٣٤٧  ,    ٣٥٠ -   ٣٥٩  ,    ٣٦٢ -   ٣٦٦  ,    ٣٧٠   

  , ٣٧٣  ,    ٣٧٥  ،    ٣٨٤  ,    ٣٨٧ -   ٣٨٨  ,    ٣٩٤   
  , ٣٩٦  ,    ٤٠٢ -   ٤٠٣  ,    ٤٠٩ -   ٤١١  ،    ٤١٤   

  , ٤١٩  ,    ٤٢٤  ,    ٤٢٧  ,    ٤٣٠  ,    ٤٣١   
  .   ٤٣٣  ,    ٤٣٨  ,    ٤٥٤ -   ٤٥٥  ،    ٤٦٠   

         بيجاپور:   ٥١  ،    ١٣٨ -   ١٤٢  . 
                   بيجانگر [ويجانگر]:   ٣٩ ،  ٦٠  ,   ٦١  . 

                 بيدر (احمدآباد دك    ن):    ١٣٧ -   ١٣٨  . 
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            بينالنهرين:    ٢٩٥  ,    ٢٩٨ -   ٣٠١  ,    ٣٠٨ ,  

  , ٣١٦ -   ٣١٧  ،    ٣٤٧  ,    ٣٤٩  ,    ٣٦٠  ,    ٣٦٤   
  , ٣٧٤  ،    ٣٧٨  ,    ٣٩٤ -   ٣٩٥  ,    ٣٩٧ -   ٣٩٩   
  , ٤٠٤  ,    ٤١٠ -   ٤١٢  ,    ٤١٦  ,    ٤١٨ -   ٤١٩   
  , ٤٢١ -   ٤٢٨  ,    ٤٣٠ -   ٤٣٥  ,    ٤٣٨ -   ٤٣٩   
  , ٤٤٦ -   ٤٥٠  ,    ٤٥٢ -   ٤٥٣  ,    ٤٥٥ -   ٤٥٦   

 .  ٤٦١  ،    ٤٦٣  ,    ٤٦٥  ,    ٤٧٧   
       بيهار:    ١٧٩  ,    ١٨٣  ,    ١٨٨  ,    ١٨٩  ,    ٢٠٦ ,  

 .  ٢٠٨   
  

      اتنا:    ١٦٨  ,   ٧٨ ١  . 
                    پارس (سرزمين، مردم):  

 .  ٣٥٨  ،    ٣٦٢   
       پاريس:   ٦٥  ،    ١٥٨  ،    ١٩٣ -   ١٩٦  ,    ١٩٨ -

  , ١٩٩  ,    ٢٠١  ،    ٢٥٩  ،    ٣٣٨  ،    ٣٩٤ -   ٣٩٥   
  .   ٤٠٥   

         پاكستان:   ٩٨  . 
                     پامبديتا [فمالبداه]:    ٤٢٥ -   ٤٢٦  ,    ٤٣٠ ,  

  ، ٤٣٢  ,    ٤٤٦ -   ٤٤٧  ,    ٤٥٣  ,    ٤٦٢ -   ٤٦٣   
 .  ٤٦٧  ,    ٤٧٣ -   ٤٧٤   

                 پانديچري (بندر):   ٨٩ -  ٩٠  ،    ١٨٦  ,    ٢١٥   .  
             پترا [شيلو]:    ٣٠٥  . 

      پراگ:    ٤٧١  . 
  پر                 تغال/ پرتغاليها:   ١٨  ,   ٢٠  ,   ٢٤  ،   ٣٥ -

- ٤٠  ,   ٤٣ -  ٤٤  ،   ٤٦ -  ٥٥  ،   ٥٧  ,   ٥٩  ,   ٦١  
- ٦٢  ,   ٦٧ -  ٧٠  ,   ٧٢ -  ٧٤  ,   ٧٦ -  ٨١  ,   ٨٥  
- ٨٩  ،    ١٠١ -   ١٠٤  ,    ١٠٦ -   ١٠٩  ,    ١١٨  

  , ١١٩  ،    ١٢١ -   ١٢٤  ,    ١٢٩  ،    ١٣١  ,    ١٣٦   
  ، ١٣٩ -   ١٤٠  ،    ١٥٩ -   ١٦٠  ,    ١٨٠  ،    ١٨٩   
  , ٢١٩ -   ٢٢٠  ,    ٢٢٣ -   ٢٢٤  ,    ٢٣٩  ،    ٢٤١   

  , ٢٤٨  ،    ٢٦٥  ,    ٢٦٩ -   ٢٧١  ,    ٢٧٦   

 .  ٢٧٨ -   ٢٨٥  ،    ٤٩٠   
     پرو:   ٦٨  ،    ٢٢٠  ,    ٢٢٤  . 

      پروس:   ٧٢  ،    ٢٦٧  . 
              پريم (جزيره):    ١٦٠  . 

     پكن:   ٦٠  . 
      پلاسي:    ١٨٧  ,    ١٨٩  ،    ٢٤٥  ،    ٢٨٧ -   ٢٨٨  . 
       پنجاب:    ١٤٨ -   ١٥٠  ,    ١٥٢ -   ١٥٣  ,    ١٥٥ ,  
  , ١٥٧ -   ١٥٨  ،    ١٦٥ -   ١٦٦  ,    ١٧٣ -   ١٧٧   

 .  ١٩٤  ,    ٢٠٣  ,    ٢٠٦ -   ٢٠٧   
           پورتوريكو:    ٢٢٦  . 

      پونا:    ١٣٨  ,    ١٤١  ,    ١٤٦ -   ١٤٨  . 
        پيشاور:    ١٥٣  ,    ١٥٥ -   ١٥٦  . 

                 تاتار (خاننشين):   ٧١  . 
         تاج محل:    ١٠٥ -   ١٠٦  . 

 ت                 اسمانيا (جزيره):    ٢٢١  . 
        تالاپور:    ١٤٤  . 
           تانگانيكا:   ٤٤  . 
        تانگير:    ١٢١  . 
     تبت:    ٤٧٨  . 

       تبريز:    ٢٥٠  ،    ٢٦٠  . 
      تحنو:    ٢٩٦  . 

          تختجمشيد:    ٣١٠  ,    ٣١٨  ،    ٤٤٢  . 
          ترانكبار:   ٨٩  . 

         تركستان:    ١٧٤  ،    ٤٧٨  . 
       تركيه:    ٢٣٩  ،    ٣١٦  ،    ٤٢٤  . 

          ترينيداد:    ٢٢٦  . 
                                تسه ئوتون [فوكيدون، بندر زيتون] 

        (بندر):   ٤٣  . 
     تشب:    ٣٣٠  . 
    توبا    گو:    ٢٢٦  . 
      تونس:    ٤٧٦  . 

 پ
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               تهران/ تهراني:    ١٩١  ,    ١٩٣ -   ١٩٤  ,    ١٩٦ -

 .  ٢٠١  ,    ٢٠٣  ,    ٢١٢ -   ٢١٣   
        تيسفون:    ٤٢٥  ,    ٤٣٢  ,    ٤٣٩  ,    ٤٥٣ ,  

 .  ٤٥٩   
                   تيماء يهود (قلعه):    ٤٦٢  ،    ٤٦٤  . 

            تيمز (رود):   ٦٤  . 
  

        ئورجيا:    ٢٢٧  . 
       جابيه:    ٤٧٢  . 

     جار:    ٤٧٢  . 
                جاكارتا (بندر):   ٨٦  . 

                  جاماييكا (جزيره):   ٦٩  ،    ٢٢٦ -   ٢٢٧ ,  
  .   ٢٢٩  ,    ٢٣٥   

      جامو:    ١٥٧  . 
              جاوه (جزاير):   ٣٨  ,   ٤٢  ,   ٥٢ ،  ٦٠  ,   ٧٨ ,  

 .  ٨٥  ,   ٨٧ -  ٨٨  
                   جبل [ببلاس] (بندر):    ٣١٠  . 

            جت (روستا):    ١٤٩  . 
     جده:   ٦٠  ،    ١٦١  ،    ٤٧٢   .  
                 جلعاد/ جلعاديان:    ٣٣٠  . 

                   جلفار [رأسالخيمه]:   ٣٧  . 
      جليل:    ٣٧٠  ,    ٣٧٢  ,    ٣٧٤  ،    ٤٠٣  ,    ٤٠٩  . 

                جنوا/ جنواييها:   ٤١ -  ٤٢  ،   ٥٣  ،   ٥٩  ،   ٨١  . 
            جنوب ايران:    ١٩٧  ،    ٢٤١  . 

         جهان اسلام                        / مسلمانان: اكثر صفحات. 
        جودپور:    ١٦٨ -   ١٧١  . 

      جونر:    ١٤١  . 
           چاندرانگر:   ٨٩  . 

             چاول (بندر):    ١٥٩  . 
                چيتاگنك (بندر):    ١٢٧  ,    ١٢٩  . 

     چين:   ٣٨ -  ٣٩  ,   ٤٣  ،   ٥٨  ,   ٦٠  ,   ٧٣  ,   ٨٢ -

  ، ٨٣  ,   ٨٧  ،    ١٠٣  ،    ١٢٠  ،    ١٨٦  ،    ٢٣٦  
  , ٢٤٠  ,    ٢٤٥  ,    ٢٤٩  ,    ٢٥١  ،    ٢٧٣   
 .  ٢٧٦ -   ٢٧٨  ,    ٢٨٩ -   ٢٩١  ،    ٤٧٢   

           حاجي طرخان ←            استراخان. 
       حبرون:    ٣١٢  . 

   حبش            ه [اتيوپي]:   ٣٩  ,   ٥٢  ،    ١١٨  ،    ١٢٠ ،  
  .   ٣٤٤  ،    ٣٤٦  ،    ٤٥٥   

      حجاز:   ٣٩  ،    ١١٨  . 
      حران:    ٣٠١   ،     ٣٤٩   .  

               حشمون (روستا):    ٣٦٧  . 
             حقلي (بندر):   ٥٢  ,   ٥٤  ،    ١٠٦ -   ١٠٩ ,  

  ، ١١٦  ،    ١٢٣ -   ١٢٧  ,    ١٢٩  ,    ١٣١  ,    ١٣٤   
  .   ١٤٣  ،    ١٦٦  ،    ١٨٢   

     حلب:   ٤١  . 
     حلح:    ٣٤٢  . 

      حمات:    ٣٤٢  ,    ٣٤٤  . 
              حيدرآباد دكن:    ١٣٧ -   ١٣٨  ,    ١٤٠ -   ١٤١ ,  
  , ١٤٦  ،    ١٧٤  ,    ١٨٢  ,    ١٨٤  ,    ٢٠٥ -   ٢٠٦   

 .  ٢١٣ -   ٢١٦  ،    ٢٥٥  ،    ٢٧٨   
             حيفا (بندر):    ٣٦٨  ,    ٣٧٠  . 

       خابور:    ٣٤٢  . 
              خارك (جزيره):    ١٩٧  . 

            خاور نزديك:   ٧٠  ،    ٣٣٩  . 
         خاوردور:   ٤٢ -  ٤٣  ,   ٥١  ,   ٥٤  ،   ٦٩  ,   ٧٩ ,  

  , ٨٤  ,   ٨٦  ,   ٨٨  ،    ١٠٣  ،    ١١٩ -   ١٢١  
  , ١٣٦  ,    ١٥٩  ،    ١٨٠  ،    ٢١٩  ,    ٢٤٦  ،    ٢٧٨   

 .  ٢٨٩   
           خاورميانه:    ٢٣٨  ,    ٢٤٠  ,    ٢٤١  ،    ٢٧١ ،  

  .   ٣٣٩   
        خراسان:   ٩٤ -  ٩٥  ،    ١٧٢  ,    ١٩٦  ,    ٢٠٧ ،  

  .   ٢٥٢  ،    ٢٧٩  ,    ٢٨٤  ،    ٢٩٧  ،    ٤٧٣  ,    ٤٧٨   

 ج
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            خليج بنگال:    ١٠٧  ،    ١٢٥  ،    ١٨٦  . 

           خليج فارس:   ٤١  ,   ٤٩  ،   ٥٨ -  ٥٩  ,   ٩٠ ،  
  , ١٠٣  ،    ١٢٠  ,    ١٢٩  ,    ١٥٩  ،    ١٦٣ -   ١٦٤   

  .   ٢٠٩  ،    ٢٣٦  ,    ٢٣٨  ،    ٢٩٧  ،    ٤٥٠  ،    ٤٧٩   
        خوارزم:    ٤٨٧  . 

         خوزستان:    ٢٥٠  ,    ٢٥٢ -   ٢٥٣  ،    ٢٩٨  . 
                خيبر (عربستان):    ٤٦٣  . 

                         خيبر، گردنه (افغانستان):    ١٥٧  ،    ١٨٦ .  
      خيوه:   ٩٥  ,    ١١٨  . 

  
                  ارالقنوات [قنات]:    ٣٣٠ -   ٣٣١  . 

      داكا:    ١٢٤ -   ١٢٥  ,    ١٥٠  . 
              دامان (بندر):   ٤١  ,   ٥٢  ,   ٥٥ ،  

  .   ١٠٩  ،    ١٥٩  ،    ٢٨٤   
        دامغان:   ٩٥  

                     دانمارك/ دانماركيها:   ٨٩  ،    ١١٩  ،    ١٦٠ ،  
 .  ٢٢٤ -   ٢٢٦  ,    ٢٤١   

                داوادي (روستا):    ١٤٦  . 
           دايلسفورد:    ١٩١  . 

            دجله (رود):    ٤٧٢  . 
            درياي اژه:     ٣١٦  . 

           درياي چين:    ٢٩٠ .  
          درياي خزر ←            بحر خزر.  

                                 درياي سرخ [بحر احمر، درياي قلزم]:  
  ، ٤١  ,   ٤٨  ,   ٥٣  ،    ١٢٩  ،    ١٦٣  ،    ٢٤٥  
 .  ٢٨١  ،    ٢٩٦  ،    ٣٦٧ -   ٣٦٨  ،    ٤٧٢   

            درياي سفيد:   ٧١  . 
            درياي سياه:   ٤١  ،    ٢٩٦  ،    ٤٨٥  . 

            درياي شرقي:    ٤٧٢  . 
            درياي عربا:    ٣٨٧  . 
            درياي عربي:   ٣٧  . 

            درياي غربي:    ٤٧٢  . 
           درياي قلزم ←              درياي سرخ.  

              درياي كارائيب:    ٨٨   .  
          درياي لوط ←              درياي مرده. 

               درياي مازندران ←           بحر خزر. 
                                   درياي مرده [بحرالميت، درياي لوط]:  

 .  ٢٩٩  ،    ٣٨٦ -   ٣٩٠   
     دكن:    ١٢١  ,    ١٣٦ -   ١٣٨  ,    ١٤٠  ,    ١٤٢ ,  

  , ١٤٤  ,    ١٤٦ -   ١٤٧  ،    ١٦٨  ,    ١٧١   
  ، ٢٠٥ -   ٢٠٦  ,    ٢١٣ -   ٢١٤  ,    ٢١٧  ،    ٢٥٥   

 .  ٢٧٨   
                دماغه اميد نيك:   ٣٧  ,   ٥٣ -  ٥٤  ،   ٥٨ ,  

 .  ٨٥  
      دمشق:   ٦٠  ،    ٣٠٣  ,    ٣٢٥ -   ٣٢٦  ,    ٣٢٨ ,  

  , ٣٣ ٣  ,    ٣٣٩ -   ٣٤١  ،    ٣٤٩  ,    ٣٦٧ ،   ٤٣٠  
  .   ٤٦٣   

                 دن (رود، منطقه):   ٤١  . 
                          دنياي جديد (قاره آمريكا):    ٢٣٠  . 

          دولتآباد:    ١٤٧  . 
                  دومينيكا (جزيره):    ٢٢٦  . 

       دوهاد:    ١١٢  . 
                      دهلي [شاه جهان آباد]:   ٥٤  ،   ٩٤  ,    ١٠٤ -

  , ١٠٥  ,    ١٠٩  ,    ١١٦  ,    ١١٨  ،    ١٢١   
  , ١٢٥ -   ١٢٦  ,    ١٣٣  ,    ١٣٨  ,    ١٤٤ -   ١٤٦   

  ، ١٤٩  ,    ١٥١ -   ١٥٢  ,    ١٥٤ -   ١٥٥   
  , ١٦٥ -   ١٧٤  ,    ١٧٦ -   ١٧٩  ,    ١٨١ -   ١٨٣   
  , ١٨٦  ,    ١٨٨  ,    ١٩٢ -   ١٩٥  ,    ١٩٨  ,    ٢٠٠   
  ، ٢٠٤ -   ٢٠٧  ,    ٢١٣ -   ٢١٤  ،    ٢٤١  ,    ٢٤٥   

 .  ٢٧٩   
         دياربكر:    ٤٧٨  . 

                       ديو [ديو بندر] (بندر):   ٥٢  ،   ٥٥  ،    ١٠٣ -

 د
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 .  ١٠٤  ,    ١٠٩  ،    ١٥٩  ،    ٢٨١ -   ٢٨٤   

           رأس الخيمه ←         جلفار. 
       راذان:    ٤٧٢  . 

        رانگون:    ١٩٢  . 
        ردوندا:    ٢٢٦  . 

     رشت:   ٢٦  . 
          رم (شهر):    ٤١٢  . 

          رود اردن:    ٣٣٠  ،    ٣٨٧  . 
 ر          ود جيحون:    ٤٧٨  . 

          رود دجله:    ٣٥٨  ،    ٤٥٣  . 
          رود فرات:    ٢١٢  ،    ٢٩٧ -   ٢٩٩  ,    ٣٠١ ،  

 .  ٤٢٥  ,    ٤٣٢  ،    ٤٣٤  ،    ٤٧٢   
         رود گنگ:    ١٠٧  ،    ٢٨٨  . 

         رود نيل:   ٤١  ،   ٧٥  . 
          رود ولگا:   ٤١  ،   ٧١  ،    ٤٨٦ -   ٤٨٧  . 

       روسيه:   ١٦  ,   ٢٧  ،   ٦٣  ,   ٧١ -  ٧٢  ،    ١٩٣ ,  
 .  ١٩٦  ,    ٢١١  ،    ٢٥٧  ،    ٤٨٥ -   ٤٨٧   

                     روم مقدس، امپراتوري:    ٤٦٩  ,    ٤٨٢  . 
                    روم/ امپراتوري روم:   ٣٨ ،       ٢٦٦ -   ٢٧٠ ,  

  , ٢٧٧  ،    ٢٩٧  ,    ٣١٦  ,    ٣٤٥  ،    ٣٤٨  ,    ٣٦١   
  , ٣٦٧  -    ٣٧٥  ،    ٣٧٧  ،    ٣٨٤ -   ٣٨٦   
  , ٣٩٠  ،    ٣٩٢  ,    ٣٩٦  ,    ٣٩٩ -   ٤٠١   
  , ٤٠٣ -   ٤٠٤  ,    ٤٠٨  ,    ٤١٠ -   ٤١٥   
  , ٤٢٠ -   ٤٢٢  ,    ٤٢٤  ,    ٤٣٢ -   ٤٣٥   

  ، ٤٣٩ -   ٤٤٠  ،    ٤٤٦  ،    ٤٤٨  ,    ٤٥٩ -   ٤٦٠   
 .  ٤٧٢  ,    ٤٨٠   
        ريالتو:   ٤١  ,   ٥٣  . 

            ريو اردشير:    ٤٣٩  . 
             زبيد (بندر):    ٢٨٣  . 

        زنگبار:   ٣٩  ,   ٤٣ -  ٤٤  ,   ٤٩ -  ٥٠  ،    ٢٨٣  . 
 ز       يربار:   ٣٩  . 

      ژاپن:   ٥٢ -  ٥٣  ،   ٨٦  ،    ٢٣٧  ,    ٢٤٠ -   ٢٤١ ،  
 .  ٢٧٦  ,    ٢٨٩ -   ٢٩١  ،    ٤٨٧   

  
       ائوتم:   ٨٩  . 

         ساحل طلا:   ٥٨  . 
          ساحل عاج:   ٥٨  . 

         سارديني:   ٦٩ ،   ٣١٠   .  
      سامره ←          سامريه. 

                       سامريه [سامره، شمرون]:    ٣١٨  ,    ٣٢٢ ,  
  , ٣٢٦ -   ٣٢٨  ,    ٣٣٢  ,    ٣٣٥  ,    ٣٣٧   

 .  ٣٣٩ -   ٣٤٠  ،    ٣٤٢  ،    ٣٤٩  ،    ٤٠٨ -   ٤٠٩   
          سحرانپور:    ١٥٢  . 

      سدوم:    ٣٨٧  . 
        سرامپور:    ٨٩  . 

                سرزمينهاي سفلي:   ٨٥  . 
       سرهند:    ١٥٢  ،    ١٦٦  ,    ١٦٨  ,    ١٧٧  . 

         سفروايم:    ٣٤٢  . 
         سلطانيه:   ٩٤  ,   ٩٦  . 

        سمرقند:   ٩٥  ،    ٤٧٨   .  
                     سن دومينگو [هائيتي]:    ٢٢٠  . 
                     سن كريستوفر (جزيره):    ٢٢٦  . 

                  سن لوسيا (جزيره):    ٢٢٦  . 
                 سن ماري (جزيره):    ١٦٠  ,    ١٦٢  ,    ١٦٤  . 

                 سن هلنا (جزيره):    ٢٤٢  ،    ٢٤٥  . 
                   سن وينسنت (جزيره):   ٢٦ ٢  . 

     سند:    ١٥٥  ،    ٢٨٤  ،    ٢٩٦  ،    ٤٧٢  . 
         سنگاپور:   ٥١  ،    ٢٣٦   .  

               سوئد/ سوئديها:   ٧٢  ،   ٩٠  ،    ٢٢٤  ,    ٢٢٦ ،  
 .  ٢٦٥   

              سودان فرانسه:    ٢٣٢  . 
       سودان:   ٤٥ -  ٤٦  . 

 س
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      سورا:    ٤٢٥ -   ٤٢٧  ,    ٤٣٠ -   ٤٣١  ,    ٤٣٤ ,  

  , ٤٣٦  ,    ٤٤٧  ,    ٤٥٤  ,    ٤٦٢ -   ٤٦٣  ،    ٤٦٧   
 .  ٤٧٣ -   ٤٧٤   

             سورت (بندر):   ٧٨ -  ٨٠  ,   ٨٥  ,   ٨٩  ،   ٩٧ ,  
  , ١٠٣ -   ١٠٥  ,    ١٠٩  ,    ١١٦ -   ١١٧  ،    ١١٩   

  , ١٢١ -   ١٢٢  ,    ١٢٥ -   ١٢٧  ,    ١٢٩   
  ، ١٣١ -   ١٣٤  ,    ١٣٦  ,    ١٤١ -   ١٤٣  ,    ١٤٧   
  ، ١٦١ -   ١٦٣  ,    ١٦٥  ,    ١٦٩  ,    ١٨٢  ,    ١٨٧   

 .  ٢٤٢  ,    ٢٤٥  ,    ٢٤٧  ،    ٢٥٩  ,    ٢٨٣ -   ٢٨٤   
         سورينام:   ٨٨  . 

       سوريه:   ٧٢  ،    ٢٩٨ -   ٣٠٠  ,    ٣٠٤  ,    ٣١٧ ,  
  , ٣٢٠  ,    ٣٢٨  ,    ٣٣٠ -   ٣٣١  ,    ٣٣٣  ,    ٣٣٧   

  , ٣٤٠ -   ٣٤١  ,    ٣٤٣  ،    ٣٦٥  ,    ٣٦٧   
  ، ٣٦٩ -   ٣٧٣  ،    ٣٩٢  ,    ٤٠١  ,    ٤٠٩   
   ٤٢٥ -   ٤٢٦  . ←             شام؛ دمشق. 

         سوكوترا:   ٥٢  . 
 س        وماترا:   ٤٢ ،  ٦٠  ,   ٨٥  ,   ٨٧  ،    ١٦٠  ،    ٢٤٥ ،  

  .   ٢٨٤   
        سومالي:   ٤٤  ،   ٦٠  . 

     سومر ←                     سومر (قوم، دولت).  
      سيام:   ٥٢  ،   ٨٥  ,   ٩١  . 
             سيتا (بندر):    ٢٢٣  . 

        سيتامو:    ٢٠٢  . 
          سيرالئون:   ٦٦  . 
       سيرنج:    ٢٠٣  . 
        سيستان:   ٩٦  . 

       سيسيل:   ٦٩  ،    ٣١٠   .  
      سيلان:   ٣٨  ,   ٥٤  ،   ٨٥ -  ٨٦  ,   ٨٨  ،    ١٠٧ ،  

 .  ٢٤٥  ،    ٢٥٦   
        سيلسيا:    ٤٧١  . 

     شام:    ٤٦٢ -   ٤٦٤  . ←   س            وريه؛ دمشق. 

              شاه جهان آباد ←        دهلي. 
          شراپشاير:    ٢٨٧  . 

            شرق آفريقا:   ٣٧  ,   ٤٣ -  ٤٤  ,   ٤٨ -  ٥٠ ،  
  .   ١٨٠  ،    ٢٣٦  ,    ٢٣٨   

                            شرق/ مشرق زمين: اكثر صفحات. 
      شكيم:    ٣١٩  . 
       شنعار:    ٣٤٤  . 

            شوش [شوشن]:    ٣٤٨  ،    ٣٥٩ -   ٣٦٠ ،  
 .  ٤٣٩  ,    ٤٤٢   

       شوشتر:    ٢٥٠  ،    ٣٥٩  . 
                 شيراز/ شيرازيها:   ٤٣  -   ٤٥  ،   ٩٦  ,    ١٠٢ ,  

 .  ١٠٦  ،    ١٤٠  ،    ٢٦١   
      شيلو:   ٠٤ ٣  ,    ٣٣١  . 

      صقلاب:    ٢٩٦  . 
       صهيون:    ٣٤٤  . 

            صور (بندر):    ٣١٠  ,    ٣١٧  ,    ٣٢٠  ,    ٣٢٧ -
  ، ٣٢٨  ,    ٣٣٦ -   ٣٣٧  ،    ٣٥٠  ,    ٣٥٢ -   ٣٥٣   

 .  ٣٧٨   
                     صيدا [صيدون] (بندر):    ٣١٠  ،    ٣١٩ -
 .  ٣٢٠  ,    ٣٢٧ -   ٣٢٨  ,    ٣٣٣  ،    ٣٧٨   

          طرابوزان:   ٤١  ،    ٢٥٠  . 
                طليطله [تولدو]:    ٤٧٩  ,    ٤٨٢  . 

      طنجه:   ٣٨  . 
  

      تبات:    ٢٠٢  . 
            عدن (بندر):   ٥١  ،   ٦٠  ،    ١٥٨ ،  

 .  ١٦٠  ,    ١٦٣  ،   ٨٣ ٢   
          عراق عجم:    ٢٥٢  . 

      عراق:    ١٠١  ،    ٤٢٤  ,    ٤٦٢  ,    ٤٦٣  ،    ٤٧٨ -
 .  ٤٧٩   

         عربستان:   ٣٨  ،    ٢٣٩  ,    ٢٤٦  ،    ٢٧٧  ،    ٢٩٧ ,  

 ع
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    ، ٣٠٠  ,    ٣٠٢ -   ٣٠٣  ,    ٣٠٨  ,    ٣١٧  ،    ٣٦٧   

  , ٣٩٠  ،    ٤٣٤  ,    ٤٥٠  ,    ٤٥٢  ,    ٤٥٥   
 .  ٤٦٢ -   ٤٦٤  ,    ٤٦٨  ,    ٤٧٩   
                      علينگر [قلعه ويليام]:    ١٨٤  . 

      عمان:   ٤٤  ,   ٥١  ،    ٤٧٢  . 
     عوا:    ٣٤٢  . 

      عيلام:    ٢٩٦ -   ٢٩٨  ،    ٣٠٢  ,    ٣٤٤  ،    ٤٢٤  . 
        غرب آفري    قا:    ٢٢٥  ,    ٢٣٤  . 

                            غرب/ مغرب زمين: اكثر صفحات. 
                  غرناطه [گرانادا]:   ٣٥ -  ٣٦  ,   ٥٢  ،    ٤٧٥ ,  

 .  ٤٨٣ -   ٤٨٤   
      غزنه:    ٢٠٣  . 

             غزه (بندر):     ٣١٦  ،    ٣٥٠  ,    ٣٥٢  ,    ٣٦٨  . 
        فاتحگر:    ١٥٧  . 

      فارس:   ٣٨ -  ٣٩  ،    ١٢٨  ،    ٢٥٢  ،    ٢٩٧ ،  
 .  ٣٦٤  ،    ٤٣٣  ،    ٤٧٢  ،    ٤٨٤  ،    ٤٨٩   

    فاس ←         مراكش. 
              فتحپور سيكري:    ٢٨٨  . 

       فتروس:    ٣٤٤  . 
        فرائيه:    ٣٧٤  . 

    فران               سه/ فرانسويها:   ٣٦  ،   ٦١  ,   ٦٤ -  ٦٥ ,  
  , ٧٧  ,   ٨٢  ,   ٨٥  ,   ٨٩ -  ٩٠  ،   ٩٧  ،    ١٠٥  

  , ١٠٧  ،    ١١٩  ،    ١٢٢  ,    ١٥٦  ،    ١٦٠  ,    ١٦٣   
  , ١٨٤  ,    ١٨٦  ,    ١٩٣ -   ١٩٤  ,    ١٩٨ -   ١٩٩   

  , ٢١١  ,    ٢١٥ -   ٢١٦  ،    ٢٢٠ -   ٢٢١   
  , ٢٢٤ -   ٢٢٦  ,    ٢٣١ -   ٢٣٢  ,    ٢٣٤ -   ٢٣٦   
- ٢٥٢  ،    ٢٥٧ -   ٢٥٨  ,    ٢٦٢ -   ٢٦٥  ,    ٢٦٧   
  , ٢٦٨  ,    ٢٧٠  ،    ٢٧٦  ،    ٣١٦  ،    ٣٩٤  ،    ٤٦٤   

 .  ٤٧٠  ,    ٤٨٢  ,    ٤٨٤  ,    ٤٨٩   
         فرخآباد:  ٧  ١٥  . 

        فرغانه:   ٩٤  . 

 َ     ف ر ما:    ٤٧٢  . 
              فرمز (جزيره):   ٥٢  ،    ٢٨٩  . 

                       فرنگ/ فرنگستان/ فرنگي:    ١٠٣  ،    ١٢٣ ،  
 .  ١٢٥  ،    ٢٤٨  ,    ٢٥٠  ،    ٢٨٢ -   ٢٨٤  ،    ٤٧٢   

       فسطاط:    ٤٧٦  ,    ٤٧٩  . 
        فلاندرز:   ٩٠  . 

                   فلسطين/ فلسطينيها:   ٢٥  ،    ٢٧٧  ،    ٢٩٦ ,  
  ، ٣٠٩  ,    ٣١١ -   ٣١٢  ,    ٣١٦  ،    ٣٢٠  ,    ٣٢٦   
  , ٣٤٠  ,    ٣٤٣ -   ٣٤٤  ،    ٣٤٨  ,    ٣٥٠ -   ٣٥١   
- ٣٥٣  ,    ٣٦٤ -   ٣٦٥  ,    ٣٦٧ -   ٣٦٩ ,     ٣٧١   

  , ٣٧٢  ,    ٣٧٤  ،    ٣٨٠  ,    ٣٨٧  ,    ٣٨٩ -   ٣٩٠   
  , ٤٠٠ -   ٤٠٢  ,    ٤٠٨  ,    ٤١١ -   ٤١٣  ,    ٤١٦   
  , ٤١٨ -   ٤١٩  ,    ٤٢٢ -   ٤٢٣  ,    ٤٢٧  ,    ٤٣٠   
  , ٤٣٤  ,    ٤٣٨  ,    ٤٤٨ -   ٤٤٩  ,    ٤٦٠  ،    ٤٧٤   

 .  ٤٧٦  ,    ٤٨٠   
         فلورانس:   ٤١  ,   ٥٣  ،   ٩٥  ،    ٢٦٧  ,    ٢٦٩  . 

       فنلاند:    ٢٦٤  . 
               فنيقي/ فنيفيها ←         كنعان. 

              فيجي (جزاير):    ٢٥٦  . 
             فيروز شاپور:    ٤٢٦  ،    ٤٦١ -   ٤٦٢  . 

         فيضآباد:  ٨  ٢٠  ,    ٢١٠  . 
                 فيليپين (جزاير):   ٦٩  ،    ٢٩٠   .  

       قازان:   ٧١  . 
           قاسمبازار:   ٨٩  ،    ١٨٤  . 

       قاهره:   ٥٣  ،   ٦٠  ،    ٢٨١  ,    ٢٨٣  ،    ٤٧٩ ,  
  .   ٤٨٤ -   ٤٨٥   

      قبرس:   ٢٢  ،    ٢٩٦  . 
                 قرطبه [كوردوبا]:    ٤٧٩  ,    ٤٨٢  . 

       قزوين:   ٧٢  ،   ٩٧  ،    ٤٨٨   .  
         قسطنطنيه ←            استانبول. 

       قفقاز:    ٢٩٦  . 



   ٥٣٧           فهرست اعلام 
            قلعه بمبئي:    ١٢٨  ,    ١٣١ -   ١٣٢  . 

             قلعه سن توم,   ٤٩  ،   ٨٠  . 
     قلعه                سن جرج [مدرس]:   ٨٠  ,   ٩١ ،  
 .  ١٢٣  ,    ١٢٧  ,    ١٣٦  ،    ١٦٦  ,    ١٨٦   

               قلعه سن ديويد:    ١٨٦  . 
          قلعه كاك:    ٢٨٣  . 

                     قلعه ويليام [كلكته]:    ١٣٤  ،    ١٨٢ ,  
 .  ١٨٤ -   ١٨٦  ,    ١٨٨  ,    ١٩٠  ،    ٢٨٦   

       قلهات:   ٥١   .  
     قنات ←              دارالقنوات. 

        قندهار:   ٩٥ -  ٩٧  ,    ١٠٢  ,    ١٠٦  ,    ١١٨ ،  
  , ١٥٦  ،    ١٧٢ -   ١٧٥  ,    ١٧٧ -   ١٧٨   

 .  ٢٠٠ -   ٢٠١  ,    ٢٠٣   
        قهستان:   ٣٩  . 

  
     ابل:   ٩٤ ،   ١٥٠  ,    ١٥٤  ,    ١٥٦ ،  
  .   ١٧٤  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١  ,    ٢٠٣   

       كاديث:   ٤١  . 
          كارولينا:    ٢٢٧  . 

                 كاروليناي جنوبي:    ٢٢٥  ,    ٢٢٧ -   ٢٢٨  . 
                 كاستيل [قشتاله]:   ٣٥  . 

       كاشان:    ٢٤٨  ،    ٢٦٠ -   ٢٦١  . 
       كاشغر:    ١١٧ -   ١١٨   .  

                كاليكوت (بندر):   ٣٧ -  ٤٠  ,   ٤٦  ,   ٥١  ،   ٦٠ ,  
  .   ٧٨  ،   ٨٢  ،    ١٣٩  ,    ١٤٤  

        كانادا:   ٦٢  ,   ٦٨  ،    ٢٠٩  ،    ٢٧٤   .  
            كانال سوئز:   ٢٢  ،    ٢٨٥  . 

         كانانور:   ٤٠  . 
        كانپور:    ٢٠٩ -   ٢١٠  . 
               كانتون (بندر):   ٥٢  . 

      كانو:    ٢٣٨  . 

                 كايمانس (جزيره):    ٢٢٦  . 
      كربلا:    ٢٠٣  . 
     كرت:    ٣١٢  . 

         كرتاپور:    ١٥٠  . 
       كرمان:   ٣٩  . 

     كره:    ٢٤٠ -   ٢٤١  ،    ٢٨٩ -   ٢٩٠   .  
       كشمير:    ١٥١  ,    ١٥٣  ,    ١٥٦ -   ١٥٧  ,    ١٥٩ ،    

 .  ٢٠٧   
                     كلكته [قلعه ويليام]:   ٨٩  ،    ١٠٧  ،    ١٣٤ ،  

  .   ١٨٢  ,    ١٩٠  ,    ٢٠٩ -   ٢١٠  ,    ٢١٦   
     كلده ←                     كلده (قوم، دولت).  

        كمبريج:    ١٠٨  ,    ١١٠  ،    ١٢٨  ,    ١٣٠  ,    ١٣٦ ,  
 .  ١٥٢  ,    ١٥٨   

                                  كنعان/ كنعانيها [فنيقيه/ فنيقيها]:  
  , ٢٩٥ -   ٢٩٧  ,    ٣٠٠ -   ٣٠١  ،    ٣٠٤ -   ٣٠٥   
  , ٣٠٩ -   ٣١٠  ,    ٣١٦ -   ٣١٧  ,    ٣٢٥ -   ٣٢٦   

  ، ٣٢٨  ,    ٣٣٠ -   ٣٣٣  ,    ٣٣٦ -   ٣٣٧   
  ، ٣٤٧ -   ٣٤٨  ,    ٣٥٣  ,    ٣٦٢  ،    ٣٦٥  ،    ٣٧٨   

  .   ٤٦٥  ،    ٤٧١   
      كنيا:   ٤٤  . 

      كوبا:    ٢٢٠ -   ٢٢١  ,    ٢٢٦  ,    ٢٢٩  ,    ٢٣١ .  
              كوبلنز (شهر):    ٤٧١  . 
            كوت (قلعه):    ٢٨٣  . 

             كوت (منطقه):    ٣٤٢  . 
             كوچن (بندر):   ٤٠  ,   ٤٧  ,   ٤٩  ،   ٦٠  ،    ١٤٤ ,  

 .  ١٥٩  ،    ٢٤٢   
      كوفه:    ٤٢٦  ،    ٤٧٩  . 
            كوه آرارات:    ٤٧٨  . 

         كوه سينا ←           كوه طور. 
         كوه طور:    ٣٣٧  ،    ٣٧٨  ,    ٣٨٢  . 

             كيش (جزيره):   ٤٢  ،    ٢٤٨  . 

 ك
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              كيلوا [كلوه]:   ٤٤ -  ٤٦  ,   ٤٩ -  ٥٠  . 

       گجرات:   ١٧  ،   ٤٩  ,   ٥٤  ،   ٧٨ -  ٧٩  ،   ٩٧ ,  
  , ١٠٣  ,    ١١٢  ,    ١١٨ -   ١١٩  ,    ١٢٦  ,    ١٣٥   
  ، ١٣٧  ,    ١٤٥  ،    ١٦٦  ,    ١٦٩ -   ١٧٠  ,    ٢١٣   

 .  ٢٥٩  ,    ٢٧٨ -   ٢٨٤   
         گرجستان:    ١٣٩  ،    ٤٧٨  . 

       گرگان:    ٤٧٨  ,    ٤٨٨  . 
        گرنادا:    ٢٢٦  . 

          گرنادينس:    ٢٢٦  . 
        گلكنده:    ١٣٨  ,    ١٤٠ -   ١٤١  . 

               گمبرون [هرمز]:   ٨٠  . 
      گنجه:    ٤٨٨  . 

                    گوا [گهوكه] (بندر):   ٥٠  ,   ٥٢  ,   ٥٥  ،   ٦٠ ,  
  , ٧٣  ,   ٨٧  ،    ١٠٤  ,    ١٠٧  ,    ١٠٩  ،    ١٢٢  

  .   ١٣٩ -   ١٤٠  ,    ١٥٩  ،    ١٨١  ،    ٢٧٩   
         گواليور:    ١٤٦  . 
      گوگي:    ١٣٩  . 
        گومورا:    ٣٨٧  . 
      گيلان:    ٢٥٢  . 

      گينه:   ٦٦  ,   ٧٦  . 
      لئون:    ٤٨٢  . 

         لانكشاير:    ٢٥٢  ،    ٢٨٩  . 
      لاهور:    ١٤٩  ,    ١٥٢  ,    ١٥٤  ,    ١٥٦  ،    ١٦٦ ,  

 .  ١٧٥  ,    ١٧٧   
       لبنان:   ٧٢  . 

       لكهنو:    ١٩٢ -   ١٩٤  ,    ٢٠٣  ,    ٢٠٧  ,    ٢٠٩ -
 .  ٢١١   

      لندن:   ٦٢  ,   ٦٤  ,   ٦٦ -  ٦٧  ,   ٧١  ,   ٧٤ -  ٧٧ ,  
  , ٧٩  ,   ٨٢ -  ٨٣  ،    ١١٦  ،    ١٢٣ ,     ١٢٥  

  ، ١٢٨ -   ١٢٩  ,    ١٣١  ,    ١٣٤  ,    ١٣٦  ,    ١٥٨   
  , ١٦٦  ,    ١٨٤  ,    ١٨٩  ,    ٢١٠  ،    ٢٢٧  ,    ٢٢٩   

  , ٢٣١  ,    ٢٣٦  ,    ٢٤٢  ،    ٢٥٨ -   ٢٥٩  ,    ٢٦٣   
 .  ٢٧١  ,    ٢٧٣  ,    ٢٨٦ -   ٢٨٨   

       لوديه:    ٣٦٨  . 
        لهستان:   ٧٢  ،    ٤٧١  . 

      ليدن:    ٢٠٩  ،    ٤٨٤ -   ٤٨٥  . 
        ليسبون:   ٣٧  ,   ٤٠ -  ٤١  ,   ٤٧  ,   ٤٩  ,   ٥٢ -

 .  ٥٣  ،    ١٣٩  ،    ٢٢٤  
         ليورپول:   ٦٦  ،    ٢٢٧  ,    ٢٢٩  ,    ٢٣٥  ،    ٢٥١ ،  

  .   ٢٦٢   
      ليون:    ٤٧٠  . 

  
       احوزا:    ٤٢٦  ,    ٤٤٦  ,    ٤٥٣ -   ٤٥٥ ،  

 .  ٤٧٦   
                    ماد (سرزمين، مردم):    ٢٩٦ ,  

 .  ٣٠٢  ،    ٣٤٢  ،    ٣٥٨  ،    ٤٢٤   
            ماداگاسكار:    ١٦٠  ,    ١٦٢ -   ١٦٣  ،    ٢٤٢  . 

         ماريلند:    ٢٢٥  ,    ٢٢٧ -   ٢٢٨  . 
          مازندران:    ٢٥٢  ،    ٤٨٨  . 

          ماساچوست:   ٦٩  . 
             ماسوله پاتام ←             مچلي بندر. 

        ماكائو:   ٥٢  . 
        مالابار:   ٣٧  ,   ٤٠  ,   ٤٧ -  ٤٨  ,   ٥٤  ،    ١٤٤ ،  

  .   ٢٤٢   
           مالاديو [مهل   ]:   ٣٨  . 
               مالاگا [مالقه]:   ٣٥  . 

        مالاكا :   ٤٢ -  ٤٣  ,   ٤٨  ,   ٥١  ,   ٥٣ -  ٥٤  ،   ٨٥ ،  
  .   ٢٨٤   

       مالايا:   ٤٣  ,   ٥١  . 
      مالت:    ٣١٠  . 

       مالزي:   ٤٢ -  ٤٣  . 
         ماليندي:   ٣٧  ,   ٤٤  ,   ٤٩  . 

 م
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                  مجارستان [هنگري]:    ٢٥٧  ،    ٢٦٥  . 

                          مچلي بندر [ماسوله پاتام]:   ٨٠  ,   ٨٥ ,  
 .  ٨٩  

              محمره (بندر):    ١٩٧  . 
       مداين:    ٤٧٢  . 

                           مدرس [قلعه سن جرج، مدراس]:   ٤٩ ,  
  ، ٥٤  ،   ٨٠  ,   ٨٥  ,   ٩١  ،    ١٠٧  ،    ١٢٣  ,    ١٢٧  
  , ١٢٩  ,    ١٣٦  ,    ١٤٤  ،    ١٦٦  ,    ١٨٢  ,    ١٨٦   

  .   ١٩٠  ،    ٢٤٥  ،    ٢٧٢   
       مديان:    ٣٣٠  . 

                        مديترانه (دريا، منطقه):   ٥٣  ،   ٧٠  ,   ٧٢ ،  
  , ٢٤٦  ،    ٢٧٩  ,    ٢٨٥  ،    ٢٩٦  ,    ٣٠٠ -   ٣٠١   
  , ٣٠٤ -   ٣٠٥  ,    ٣١٠  ,    ٣١٧  ,    ٣٢٨  ،    ٣٥٠   
  , ٣٥٣  ,    ٣٦٥  ,    ٣٦٩  ,    ٣٧١ -   ٣٧٢  ،    ٤١٤   

  .   ٤٢٢  ،    ٤٧٩   
       مدينه:    ١٠٥  ,    ١١١  ,    ١١٧  . 

         مراكش [فا          س، مغرب]:   ٣٨  ،    ١٢١ ،  
 .  ٢٢٣  ,    ٢٣٩  ،    ٢٩٦  ،    ٤٧٩   

          مرشدآباد:    ١٨٣ -   ١٨٥  ,    ١٨٧  ,    ١٨٨ ,  
 .  ١٩٠  ،    ٢٨٦   

           مري (شهر):    ٢٩٨  . 
      مسقط:   ٣٩  ,   ٤٤  ,   ٥١  ،   ٦٠  ،    ١٦٢   .  

      مسكو:   ٧١  . 
     مسي:    ٢٣٣  . 
      مشهد:    ٢٠٠  . 

     مصر:   ٢٢  ،   ٣٨  ،   ٤٤  ,   ٤٧  ,   ٥٣  ،   ٦٠  ,   ٧٢ ،  
  , ١٨٠  ،    ٢٣٩  ,    ٢٤١  ,    ٢٥٢ -   ٢٥٤  ،    ٢٧٣   
  , ٢٧٨ -   ٢٧٩  ,    ٢٨١ -   ٢٨٥  ،    ٢٩٥ -   ٢٩٧   

  , ٢٩٩  ,    ٣٠٨ -   ٣٠٩ ,     ٣١١  ,    ٣١٣   
  ، ٣١٥ -   ٣١٦  ,    ٣٢١  ,    ٣٢٣  ,    ٣٢٨  ,    ٣٣١   
  , ٣٤٢  ,    ٣٤٤  ،    ٣٤٩ -   ٣٥١  ,    ٣٥٣ -   ٣٥٦   

- ٣٥٨  ,    ٣٦٢  ,    ٣٦٥  ,    ٣٦٨ -   ٣٦٩  ,    ٣٧١   
  , ٣٧٢  ،    ٣٨٢ -   ٣٨٣  ،    ٤٣٠  ،    ٤٧٤ -   ٤٧٦   

 .  ٤٧٩   
     مغرب ←         مراكش. 

                   مقدونيه/ مقدونيها:    ٣٦٥  . 
       مكران:   ٩٧  . 

       مكزيك:    ٢٢٤  ،    ٤٨٧  . 
        مكزيكو:    ٢٢٤  . 

     مكه:   ٥٢ -  ٥٣  ،   ٦٢  ،    ١٠٣  ,    ١٠٥  ,    ١١١ ,  
 .  ١١٧ -   ١١٨  ،    ١٢٩  ،  ٣  ٢٠ -   ٢٠٤   

              ملوك (جزاير):   ٥٢  ,   ٥٤  . 
        ممباسا:   ٣٧  ,   ٤٤  ,   ٤٩ -  ٥٠  . 
                 ممتاز محل (شهر):    ١٠٧  . 

        منچوري:    ٢٨٩  . 
         منديسور:    ٢٠٢  . 

          موزامبيك:    ١٦٠  . 
                  موگاديشو [مقدشو]:   ٤٤  . 
                  مونتسرات (جزيره):    ٢٢٦  . 
                   مهاراشترا (ايالت):    ١٣٧  . 

       ميسور:    ١٤٦  ،    ١٩٠  ,    ٢٠٥ -   ٢٠٦  ,    ٢١١  . 
       ميشان:    ٤٣٩  . 

      ميلان:   ٦٩  ،    ٤٢٠   .  
  

     اپل:   ٦٩ .  
               ناربون (بندر):    ٤٧٠  . 

       ناوار:    ٤٨٢  . 
      نپال:    ٢٠٥  ,    ٢٠٨  ,    ٢١١  . 

     نجف:    ١٨٧  ,    ٢٠٠ -   ٢٠١  ,    ٢٠٦  ,    ٢١٢  . 
     نرس:    ٤٢٦  . 

      نروژ:   ٤١  ،   ٧٢  ،    ٢٦٤   .  
          نقش رستم:    ٤٤٥  . 

 ن



زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران   ٥٤٠
ننيزك: ١٩٧. 

نهر آصفيه نجف: ٢١٢. 
نهر بداه: ٤٢٦. 

نهر جوزان: ٣٤٢. 
نهردعا: ٤٢٥- ٤٢٦, ٤٣١-٤٣٢, ٤٣٥-

 .٤٣٦
نوا اسكاتيا: ٦٢، ٢٠٩. 

نويس: ٢٢٦. 
نيجر: ٢٥٦. 

نيجريه: ٢٣٨. 
نيكاراگوئه: ٢٢٠. 

نيوفاوندلند: ٥٩, ٦٨-٦٩. 
نيويورك: ١٦٠، ٢٥٩، ٣٨٧. 

 
اترلو: ١٥٦، ٢٨٨. 

وادي قمران: ٣٨٧-٣٨٨.  
وادي موسي: ٣٠٤. 

واديالقري: ٤٦٣. 
ورال (روستا): ١٤٧. 

ولز: ٢٥٦. 
ونزوئلا: ٢٢٠. 

ونيز/ ونيزيها: ٤١, ٥٣، ٥٩-٦٠, ٦٢، 
 .٦٤، ٧٢، ٨١، ٢٨١، ٣٨١، ٤٢٧

ويجانگر ← بيجانگر. 
ويرجين (جزاير): ٢٢٦. 

ويرجينيا: ٦٨، ٢٢٤, ٢٢٥, ٢٢٧-٢٢٨, 
  .٢٣٠، ٢٧١

هائيتي: ٢٢٠،٦٦, ٢٣٥. 
هامبورگ: ٧١. 

هتي/ هيتي [سوريه]: ٢٩٦، ٣٢٨. 
هرات: ٣٩، ٩٤، ١٧٢, ١٩٣, ١٩٦-

 .٢٠١, ٢١١
هرمز (بندر، جزيره): ٣٩, ٤٢, ٤٨-٤٩, 

 ،٥١-٥٢, ٥٤، ٥٨-٦٠, ٧٦, ٧٩
 ،١٠٦، ١٢١, ١٢٨، ٢٢٨, ٢٤١, ٢٤٨

 .٢٧٩, ٢٨٣
هفتاليان (سرزمين): ٤٥٢. 

هلشتاين: ٢٥٢. 
هلند/ هلنديها: ٥٤-٥٥، ٦٩-٧١, ٧٣, 
 ,٧٧-٧٩, ٨١, ٨٥-٨٩، ١٠٩، ١١٩

 ,١٢١، ١٥٩-١٦٠, ١٦٣, ١٦٥, ١٨٠
 ،١٨٨، ٢٢٤-٢٢٦, ٢٣٦،  ٢٤١

 .٢٥٧, ٢٦٤, ٢٧٠، ٢٧٦
هليوپوليس: ٣٦٩. 

هند شرقي (جزاير): ٨٠, ٨٦. 
هند غربي (جزاير): ٨٦، ٢٢٤-٢٢٨. 

هند غربي هلند (جزاير): ٨٦. 
هند/ هندوستان: اكثر صفحات. 

هنگري ← مجارستان. 
هول (روستا): ١٤٧. 

هيسپانيولا [هائيتي]: ٦٦، ٢٢٠.  
هيماليا: ١٥٢. 

 
زد: ٢٤٨، ٢٥٢. 

يمن: ٣٨-٣٩، ١١٨، ٢٨٥، 
 ,٢٩٦, ٣٠٢، ٤٥٠, ٤٥٢

 .٤٥٥-٤٥٦, ٤٦٢، ٤٧٥, ٤٧٨-٤٧٩
ينگهدنيا ← ايالات متحده آمريكا. 

يونان: ٢٦١, ٢٦٦-٢٧٠، ٣١٠، ٣٤٨, 
 .٣٦٥-٣٦٦, ٣٧٣، ٤٣٢، ٤٤٤-٤٤٥
يهوديه [ايالت يهود]: ٣٦٠, ٣٦٩-٣٧١, 

 .٣٧٤، ٣٨٠، ٣٨٩, ٣٩٣, ٣٩٦, ٤٠٨

و

ي



 ٣                              . سازمانها، نهادها و كمپانيها 

    
                          آرشيو باش وكالت استانبول:    ١٧٤  . 

                 آليانس اسرائيلي:    ٤٠٥  . 
                    انجمن آسيايي بنگال:    ١٩٠  . 
                    انجمن تبشير انجيلي:    ٢٧١  . 

                    انجمن ترويج مسيحيت:    ٢٧١  . 
                    انجمن جهاني تئوسوفي:    ٢٩  . 
                     انجمن زرتشتيان تهران:    ٣١  . 

                          انجمن عمومي تجارت با شرق:   ٨٤  . 
            انجمن مبارزه                        براي الغاء تجارت برده:  

 .  ٢٣٦   
              انجمن هاكلوت:    ٢٧١  . 

                                  اينديا آفيس [وزارت امور هندوستان]:  
  .   ١١٦  ،    ١٩٦  ،    ٢٠٥   

                             بانك استقراضي ايران و روسيه:   ٢٧  . 
                              بانك شاهنشاهي ايران و انگليس:   ٢٧ ,  

 .  ٢٩  
          بانك شاهي ←                      بانك شاهنشاهي ايران 

          و انگليس. 
                  بانك كردي موبيليه:    ١٩  . 

                    بنگاه حاج كربلايي محم         د طهراني:  
 .  ٢١٢   

                             بي. بي. سي. [بنگاه سخنپراكني 
         انگليس]:    ٢٣٣  . 

             جديدالاسلامها:   ٢٠  . 
                             دانشكده اقتصاد دانشگاه لندن:   ٨٣  . 
                                دانشكده مطالعات شرقي و آفريقايي 

              دانشگاه لندن:   ٣١  ،   ٨٣  ،    ١١٦   .  
                 دانشگاه آكسفورد:   ٦٣  ،    ١٩١  ,    ٢١٠ ،  

 .  ٢٤٣  ،    ٢٧٧   
                  دانشگاه پرينستون:    ٤٧٩  . 

                دانشگاه تلآويو:    ٤٨٧  . 
                        دانشگاه جواهر لعل نهرو:    ٢٠٦  . 

                         دانشگاه دولتي ويسكانسين:   ٨٣  ،    ١٣٥  . 
                      دانشگاه عبري اورشليم:    ٣٤٠  ،    ٣٧٥ ،  

  , ٣٩٢  ،    ٤١٣  ,    ٤٥٢  ,    ٤٥٤  ،    ٤٦٤  ,    ٤٨١   
 .  ٤٩٠   

                دانشگاه كمبريج:    ٣٨١  . 
              دانشگاه لندن:   ٨٣  ،    ١١٦  . 

                 دانشگاه ليورپول:   ٣٦  . 
                دانشگاه منچستر:   ٩٨  . 

             دانشگاه ييل:   ٩١  . 
              دونمه (فرقه):   ٢٠   .  



   ٥٤٢                        زرسالاران يهودي و پارسي،                           استعمار بريتانيا و ايران  
  رش                             گلوتا [شاه داوودي] (نهاد):   ١٩ ،  

- ٣٤٥  ،    ٤١٦  ,    ٤١٨ -   ٤٢٠  ,    ٤٢٣  ,    ٤٣١   
  , ٤٣٢  ،    ٤٣٦  ،    ٤٣٨  ،    ٤٤٧ -   ٤٤٩  ،    ٤٥٣   
  - ٤٥٥  ,    ٤٦٠ -   ٤٦١  ،    ٤٦٧  ,    ٤٦٩  ,    ٤٧٣   
  . ٤٧٥  ,    ٤٧٧ -   ٤٧٩  ,    ٤٨٢ -   ٤٨٣  ,    ٤٨٥   

←                   داوودي (خاندان). 
                       سازمان اطلاعاتي انگليس:    ١٩٢  ،    ٢٠٣ -

 .  ٢٠٤   
                            سازمان زنان آسياي جنوب شرقي:  

 .  ٢٣٧   
         سنهدرين:    ٣٩٢ -   ٣٩٥  ,   ٩٧ ٣ -   ٣٩٨ ,  

  , ٤٠٠ -   ٤٠٢  ,    ٤٠٤ -   ٤٠٥  ,    ٤٠٧ -   ٤٠٨   
  ، ٤١٠  ،    ٤١٢ -   ٤١٣  ,    ٤١٦  ,    ٤٢٢  ,    ٤٤٩   

 .  ٤٦٧   
                  شاه داوودي (نهاد) ←                   رش گلوتا (نهاد). 

                        صدوقي، كاهنان/ صدوقيون:    ٣٦٧ ،  
  , ٣٧٨  ,    ٣٨٤ -   ٣٨٦  ,    ٣٨٨  ,    ٣٩١ -   ٣٩٣   

  .   ٣٩٦  ,    ٣٩٩  ،    ٤٠٥ -   ٤٠٦  ،    ٤١١   
        صدوقيون ←                 صدوقي، كاهنان. 

          صهيونيسم:   ٢٣  ،    ٣١٤  . 
              طريقت محمديه:    ١٥٥  . 
     عناني             ه (قرائيون):    ٤٦٨  . 

            فراماسونري:   ١٤  ،    ٣١٠  ,    ٣١٨  . 
                         فرانكيستها (فرقه فرانك):   ٢٠  . 

         فريسيون:    ٣٧٨  ،    ٣٨٤ -   ٣٨٦  ,    ٣٨٨ ،  
- ٣٩٠ -   ٣٩٣  ,    ٣٩٦ -   ٣٩٧  ,    ٣٩٩  ,    ٤٠٥   

  .   ٤٠٦  ,    ٤١١  ،    ٤١٤  ،    ٤٢٦   
         قرائيون:   ١٩  ،    ٤٦٨ -   ٤٦٩  ،    ٤٨٩  . 

             كاهنان صدوقي ←                 صدوقي، كاهنان. 
              كاهنان هاروني ←         لاويان. 

                         كتابخانه انجمن زرتشتيان ت     هران:    ٣١  . 

                   كتابخانه بريتانيا:   ٦٠  . 
                                كتابخانه دانشكده مطالعات شرقي و 

                       آفريقايي دانشگاه لندن:   ٣١ .  
                         كتابخانه عمومي لنينگراد:    ٣٨١  . 

                            كتابخانه كريست چرچ آكسفورد:    ٤٨٦  . 
                  كتابخانه واتيكان:    ٣٨١  . 

                    كريست كالج آكسفورد:    ٢٧١  . 
           ِ      كمپاني آ. ا . گ.:   ١٩  . 
               كمپاني اوستند:   ٩٠  . 

       كمپاني بازرگانان                    لندن براي تجارت با 
     هند:   ٧٣  . 

                       كمپاني بريتيش پتروليوم:    ٢٤  . 
                      كمپاني بورنئوي شمالي:    ٢٥٦  . 

                  كمپاني تجار لندن:   ٧٠  ,   ٧٥  . 
              كمپاني تركيه:   ٧٢  . 

                   كمپاني خليج هودسن:    ٢٦٣  . 
                    كمپاني رويال داچ شل:    ٢٤  ,   ٢٦  ،   ٨٨  . 

                       كمپاني سرزمينهاي شرقي:   ٧٢  . 
                                كمپاني سلطنتي آفريقايي بريتانيا:  

 .  ٢٢٤ -  ٢٥ ٢  ,    ٢٢٨   
                      كمپاني فرصتهاي تجاري:   ٧٠ -  ٧١ ,  

 .  ٧٤  
              كمپاني لوانت:   ٧٢  ,   ٧٤ -  ٧٥  ،    ٢٤٦ -

  .   ٢٤٩  ,    ٢٥١  ,    ٢٥٤   
              كمپاني لويدز:    ٢٦٣  . 

                كمپاني ماركوني:   ٢٧  . 
              كمپاني مسكوي:   ٦٢  ,   ٧١ -  ٧٢  ,   ٧٥ ،  

 .  ٢٧١   
                   كمپاني ملي آفريقا:    ٢٥٦  . 
                كمپاني ميتسويي:    ٢٩١  

                          كمپاني نفت انگليس و ايران:    ٢٤  . 



   ٥٤٣           فهرست اعلام 
                    كمپاني نيوفاوندلند:   ٦٨  . 

                        كمپاني هند شرقي انگليس:   ١٢  ,   ٢٠ ،  
  , ٣٨  ,   ٥٤  ،   ٦٤  ,   ٧٣ -  ٧٤  ,   ٧٦  ,   ٧٨ -  ٨٥  

  ، ٨٧ -  ٩١  ،   ٩٣  ,    ١٠٤ -   ١٠٥  ,    ١١٦  
- ١١٩ -   ١٢٣  ,    ١٢٨  ,    ١٣٢ -   ١٣٣  ,    ١٣٥   

  , ١٣٦  ،    ١٤٣  ,    ١٤٨  ,    ١٥٣  ,    ١٥٧   
  , ١٥٩ -   ١٦٢  ,    ١٦٤ -   ١٦٦  ,    ١٧٢  ,    ١٧٦   
- ١٧٨ -   ١٧٩  ,    ١٨١  ,    ١٨٤  ،    ١٨٦  ,    ١٨٩   
  , ١٩٠  ,    ١٩٤  ,    ١٩٦ -   ١٩٧  ,    ٢٠٣  ,    ٢٠٥   
  , ٢٠٨ -   ٢١١  ،    ٢٢٥  ,    ٢٢٩  ,    ٢٤١ -   ٢٤٣   
- ٢٤٥ -   ٢٤٩  ,    ٢٥٤  ،    ٢٦٠  ,    ٢٦٣  ,    ٢٧١   

 .  ٢٧٣  ,    ٢٨٧   
                         كمپاني هند شرقي دانمارك:   ٨٩  . 

                      كمپاني هند شرقي سوئد:   ٩٠  . 
                        كمپاني هند شرقي فرانسه:   ٦٤  ,   ٧٣ -
 .  ٧٤  ,   ٧٦  ,   ٧٨ -  ٨٥  ,   ٨٧ -  ٩١  ،    ١١٦  

                      كمپاني هند شرقي هلند:   ٥٤  ،   ٦٤  ,   ٧٣ -
  ، ٧٤  ,   ٧٦  ,   ٧٨ -  ٨٥  ,   ٨٧ -  ٩١  ،    ١١٦  

 .  ٢٢١   
             كمپاني ونيز:   ٧٢  . 

                 كمپاني ويرجينيا:   ٦٨  ،  ١  ٢٧  . 
                    كميسيون ضدبردهداري:    ٢٣٦  . 

       مافيا:    ٢٣٧  . 
          مجمع ملل:    ٢٣٩  . 

                                  مركز مطالعات اقيانوس هند (دانشگاه 
       لندن):    ١١٦  . 

                                   مركز مطالعات تاريخي (دانشگاه جواهر 
           لعل نهرو):    ٢٠٦  . 

           مكتب آنال:   ٦٤  . 
               موزه بريتانيا:    ١٤١  ،    ٣٨١  . 

           موزه لوور:    ٣٣٨  . 

                             ميسيونرها/ انجمنهاي ميسيونري:  
- ١٠٧  ،    ١٤٠  ،    ٢٠٠  ،   ٢٤ ٢   ،     ٢٧١   

 .  ٢٧٢   
                                   ناوگان سلطنتي مبارزه با تجارت برده:  

 .  ٢٣٦   
           ويگ (حزب):   ٣٠  ،    ١٩١   .  

               هاسكالا (جنبش):   ٢٥  ،    ٤٦٨  . 
                         هيروديان (كاهنان صدوقي):    ٣٨٤  . 
        يسنيها:    ٣٧٨  ,    ٣٨٦ -   ٣٩١  ،    ٤٦٣  . 

         يسوعيها:   ٧٢  ,   ٧٩  ،   ٩٨  ,    ١٠٣ -   ١٠٤  . 
        يونسكو:    ٢٢٣  ،    ٢٣٢ -   ٢٣٣  ،    ٢٣٧ .  
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